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سو ره فصر لت 


بدا نکه این سوده مکی است و بنجاه وحپار ات است در عدد کوفان » و سه در عدد 
حجاریان , و دودرعدد بصریان و شامیان , و هفتصد و نود وشش کلمه است , و سه‌هزار وسصد 
وینجاه حرف است » ودرخبر است که هر که او سورة حم الصاپیح بخواند بعدد هرحرفی ده 


حسنه پنو سند اورا . 


پم الله رفن اريم 


بنام خدادند پخشند؛ مهربان 


مه e‏ ۶ »٭_ 3 2 ه یت 
1 ) ( ۳ کہ E‏ ۶۱ )۳( لہ , ل اا ۳ ۳۹ 
حم ۱ تشز یل م رحن دحم ڪتاب فصلت 3 
۱ فرو فر ستاده‌است از بخشا ننده مهر بان نوشته| ست تفصیل دا ده‌شده آ یات او کرد | نم ات 
ر ر 2 و 2 e‏ و ر اس وه و ۹ 2 
ڪر بيا لقوم یغامون (۳) شیر و نذیرا فاعرض اکترم فهم لا بسمعون(4) 
عر بی برای گروهی که میداد مژده‌دهنده و ترساننده پس‌رو گردانيدند بیشترایشان پس آنها نمیشنوند 


و قلوا قلوبنا نی كته با تدحو له و في آذاننا وق و ین نا و بيك 


مم 


وگفتند دلهای ما درغلاف‌است از آنچه خوانید مارا سویاو در گوشهای‌ها سنگینی‌است وازمیان ما دمیان تو 

a ۳ ۸ ۳ 5 ۰ 4 7‏ 
حجاب فاعل | ننا عاملون (ه) قل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إِلي 
پر ده ا ست پس بکن بتحقیق‌ها کنندها یم نگو جن این نیست که هنم آدمی هأ نند شما وحی شود دسو ی من 


اما مك ال واحد فاستقيموا له و اشتغفروه و ول للمشر كين )١(‏ 


که متحقیق خدای‌شما خدا ی است کا نه کس‌هستقيم با شید بسوی‌او و آمرزش‌خواهید اورا و وای مشرکان را 


۳2 ۱ ۱ ۰ ۱ ا 


مم دج نس ی نص کی یت ت اس بخ رامین تسا رید رید ا ا ی و د ممیت 


مش 


أن 


ال 9 الأكوة ره کرت ارون (0) | تار 


و و ھی دهید ر ر کوة ° را د 1 ھا در ستحتدن 1 نها کافر أ نك دتحقیق کسا نیکه گن و دک ند و کر دنك 
2 و ٤ه‏ ۵ و ۵~ 

الصا أالحات ھ م اجر منوں )۸( ۳ 3 ils‏ 8 لتکفرون الذي خلّق الارض 

کار شا دسته e‏ مز دیأست دی فت < و آدا ۳9 هر آینه کافر شوك با نکه آ قر دد رمین را 

۾ مس و ° 3 ک ۳۳ مُ 7 ے مين منم مس ۴ ۳ ص a‏ 

ق یو میں و ا 4 | ندادا ذلك رب العالین )4( و حعل فسا رواسی من 

در دو دور و قر اد دهید در‌ای‌او ما ذند‌ها یمیت پر ورد کار جھا نيان و گر‌دانیه در آن کوهها را از 


فوقها ور برك فبا ور در فها آقواتبا في أربت نام سوآء لس لین (۱۰) 


دالای آن و بر کت داد در آن و اندازه کرد در آن روزهای ]نرا درچهار روز کسانست مر سائلان را 


استوی ی اس و هي ا فالا للارزض اتتا طو عا او کر‌ها فالتا 
دس قصد کرد سو ی آسمان د آن رت نف وگ هر انرا و مهن زەینرا ديا د دیل در عبت ۳ ك راهت گفعند 
1 


آم فر مان درداران پس‌حکم کرد آهارا هفتا سمان در دو رور و وحی‌فرمود دز هس آسمان‌کار آ نرا 


سے @ من سے قاس ۵ 


نا طآتمین (۱۱) فقضیین سبح تموات في یمن و آوحی في کل تما و أم ها 


سے 
م 


ما هن و نت 2 ۳ ی ر ا ا و م پو 
و و ولا ااسماة الد نیا بمصایسح و حفظا ذلك تقد پر العز یز العلي (۱۲) فان اعر ضوا 


و آراستیم اصقان دنیارا مچراغ ساره ها و نگاهبا نی ات دق د ر عزدز KI‏ و رو گردا نید ند 
2 ۲ وو ُ ۵ مه 

قل أ ندر تك صاعقة مل صاعِقة عاد و مود (۱۳ اذ جا ء - هم الرسل من بان 

هس بگو ترتا دكم شما را از وا 422 فان صاعقه عاد و مود چون آمك 1 0 پیغمیر آن از پىش 


of “~ 


ال من حلفم ألا تغبدوا الا الله قاو 8 ۷" نز ل 


| 


روهاغان و از عب آنها آنکه مر سشید ۳ خدا را گفتند ۳1 خواهد پرورد کارما هر آنه فرو فررستاد 


ا ا إا پا ريلم ره > کافرون (۱4) فا | عاد" فاست‌کیرو | في الازض 


فرشت کا نیرا دس :تحقہق‌ما ا 9 ا شل رک باو کافر اف يس اما عاد دس 9 ۲ نکی کردند لب زمسن 


ا اه کرک ا مه و ری ار f oo‏ 
یر الق و قالوا من آشد بنا قوة أو م یروا ان اله الذي خلقبم هو اشد 


ہیں حق و کرد مدت سخحت در از ۳ تو انا ی ]با ندید ند که خدا| است | نکه آ فر بد 1 نها را أوست مسجت تر 


اب 7 0 و۵ ۵ ا مر ان 
منهم قوة و کات با باتتا بخخدون (۱۵) فارملنا علنیم ریحا صرصرا في ایام 
۱ از آ نها تتوانائی و نودند ۳3 ما | نکار میکر د ند دس فررستاد یم بر ] نها بادی سحت را در رورهای 
ند ِ مق زر هه 8 ° سر وین چ ۱ ۳ 
نحسات لد یقبم عذاب اي في الحبوة الدنبا و لعذاب الاخرة آخزی وم 
ت ا وا اا که کک درز ندگانی دنیا وهر آینه شکنجه آخرت خوار کننده‌تراست و آنها 

مج ےچ مر۵ 29 
لا ا :0( و را ۰ ېدنا ھم ۳7 ا عل اود فا خذ تم 
باری کرده ذشو ند و اما نمود پس‌هدایت ک‌دیم [ نها راپس‌دوست‌داشتند کوری‌را برهدادت پس گر فت آ نهارا 

ا ا و ی ی 
عقة العذاب الهون با كانوا پکسبون (۱۷) و نجننا الذين أ منوا و كانوا 
صاعقه شکنجه خوار کننده با نچه بودند کب مر رد ند .و برها نيدم کسانی ۳ که گرو بد ند 


a 
يتقو کل )۱۸( و یوم 7۳ أعدا: الله إلى الثار فهسم و ی (۱4) - حتی‎ 
پرهیزمیکردنده . وروزیکه برانگیخته‌شوند دشمنان‌خدا بسویآنش پس آنها باز داشته شو ند تا‎ 
E إذا ما جاژ ها شد عليه تفه و أبصاز هم و جاوذ م ها کنو‎ 

چونکه آبندآنراگواهی دهد بر آنها گوشآنها وچشم‌جاشان وپوستهای آنها با نچه بودند میکرد ند 
e‏ و 0 O‏ 1 کت 2 1 
وّقالوا لجلودم لم شهدم علننا قالوا انطقنا اله الذي 


وی ِ از برای چه گواهی دادید نت گفتند سخن آورد مارا خداوند آنکه گوباگی‌دانید 


2 سر س 2 o‏ 
هر ‌چنزی 2 و او آفر ید شمارا اول با و سوی ۳ رگ ديك و نیو د دک که بیوشید | آنکه گواهی دوهی 


کان یی ولا اشار ۶ ۷ ید ز وان نتم أن الله لا بر كيرا 


در بر شما کوش شا و ره 5 دث ه های شما ۳ ده پوستهای شما و لک پنداشقید آنکه خد | ميدأ ند بسیاری را 


ما تغملون (۲۲) و دلک" نکم الذي ظتلع بر بکم آزدیکم فا بح 


از آرنچه هیکنید و ادن‌تان‌است کمان‌شما ۱ آنکه پند‌اشتید مرو برد تارخود هلاك کرد شمارا چس گرد یدند 


3 و اک‎ 9 3 E 
من الخاسر ین (۲۳) فان بصیرو | فالدار مبو ی هم و ان ستعتو | فما م‎ 
از ز با تکار ان دس | گی ی کنند وه و جایگاهست | نهارا و آگر رضا: تجو ئی کنند پس نمستند ا نها‎ 


و ار در و دا ای ایض 


من امین (۲4) و قينا م فرتاء فر نوا هم ما بين يديم و ما 


از عذر پذیرفتگان و گماشتيم مر آنها هم‌نشینان پس آراستند برایآ نها آنچه پیش روی آ نهاست وآ نچه 


هم وحق علیبلقرل فى آمم قد خلت من قبلهم بن‌الجن والانس ی ان 

عقب آنهاست وحقست بر آنها گفتار در گروهی که گذشتند از پیش‌آنها از جنی و آدمی 2 بودند 
خایسر ین (۲۰). 
زیان‌کاران . ۱ 
قوله تعالي ( حلم تاريل من‌الر"جنن لر حم ) بعضی کوفبان گفتند «حم» در محل 
رفع است بابتداء و « تنزیل » خبر اوست . یعنی هذه السودة تنزیل من الر"حمن الرحیم ؛ و 

بعضی گفتند محلی نیست « حم » را از اعراب و تنزیل رفوع است بخبر مبتداء محدذوف آی 
هذا القر آن تنزیل من الرحمن الرحیم , این قر‌آن تنزیل است یعنی منزل است . جنانکه 
بیان کردیم از خدای بحشاینده و بحشنده و تفسبر رحمن ودحیم باستقصاء برفته است در 
او ل کتاں . ۱ 

( کتاب" )بدل تنزیل است » این‌تنزیل کتابی است که آیات او مفصل و مبین کرده‌ا ند 
( فر آنا عر ,با ) نص او برحال است از فصلّت و این اولی‌تراست ازدیگر وجوه .و گفتند 
مصدر است لامن لفظ الفعل . و گفتند نصب برمدح است , و گفتند على إعادة الفعل آي‌فصلنا 
قر آنا , و گفتند على اضمار فعل اى ذکر نا قر آنا و آنز لا ( لقو م بعلمون ) برای قومی 
که دا نند. قر آن برای دانا ونادان فرود آمد ولیکن تخصص کرد ایشان دا بة کر برایآنکه 
ایشان منتفع باشند . 

( بشيراً وثذ را )صفت قر آن‌است‌یعنی قر آ نی‌است‌بلغت عرب بشادت‌دهنده و ترسانند 
( "فاعر ض آکنثر ۸ ) گفت بیش شتر این‌مردمان که‌قر آن بایشان‌فرستاد ندعدول کردندواعراض 
کردندوازاوبر گشتند( فعم لا سلْمَعلون )ایشان نمیشن ندیمنی گوش‌بااو نمیکنند ونمیشنو ند 
شنودنی که بان منتفع شوند . 

( وقالو! ) و گفتندیعنی مشر کان مه( قلو بنا في‌أکنة مما تد عونا الیه ) دلپای 
ما در غلاف است از این که تومادا بآن دعوت میکنی یعنی نمی‌توانيم بدانستن » و آن پوشش 
وغطاء منع میکند مارا از آنکه چیزی بدانیم . وأ نة جمع کنان باشد . کنانة تیردان باشد 


ا فصلت )٤١(‏ آیة۱|لی۲۵ ج۱۰ 


۱ lec enoenrnnasnsevecnuvunnenenrsaorneccancovonvvrrvenvuaveancvrres 


( وني آذاننا و قر ) ودر گوشهای ما گرانی است از آنچه تو میگوئی › نمی‌توانیم شنیدن › 
و این نوعی از جبر است که گفتند این مشرکان و گفتند این برای قطع طمع دسول گفتندتا 
دسول طمع‌ببُرد از ایمان ایشان ( ومن بیننا وابننك حجاب ) و از میان ما و توحجابی 
مانع هست باین معنی که ما دعوت تو نمیتوانیم شنید » و گفتند معن ی آن است که مبان ما و 
تو دد دین خلافی هست بسیار و تفاوت قولی عظیم آنگه آنرا بحجاب مانع کرد از اجتماع 
ایشان بريك کامه. احوال این کافران دراین گفتاد از دو رون نست یا این برسسل حقسقت 
گفتند و حقیقت خواستند یا برتوسّم ومجاز و مبالغه اگر حقیقت خواستند جبر مطلق است 
هم این مقاله که مجبره گویند . و اگر برتوسع گفتند و مبالغه خواستند این است که ما 
درتأویل آیاتی که مثلایناست من قو له «ختم الله علي فلو بهم » و قوله «و حعلنا على قلو بهم 
أکتة» گفته‌ايم , وحه اول دلیل بطلان حبر است " وحه دو م دلیل صحت مدهب عدل . 
( فاعل نا عاماون ) تو در دین خود کار کن که ما در دين خود کار خواهیم کرد 
و مثله قو له « لکم دینکم ولي دين » و گفتند معنی آن است که آنچه توانی کردن در اهالاك ما 
وبطال کارمایکن که ما همچنین خواهیم کردن‌درحق‌تو» آ نگه حق‌تعالی چون ایشان اقتراحات 
و آنواع تحکم و تفت ارحن: پىرد ند گفت : 

دک ی ای عل که من دعوی حدائی نمی کنم ۱ انا 1 لكام ) 
من آدمیام همچون شما از روی خلقت , همچون شما فادرم بر قددت و بش اژین نست که 
وحی می آیدبمن ووحی برمن انزله میکنند که خدای شما يك خداست . استقامت کنید اورا 
ودردین اوراست باشد وازاو آم‌زش خواهید گناهان را که کرده‌اید . 

کنو کات وای بر آن مشر کانی که زکاه ندهند و بقیامت ایمان ندار ند آیت دلبل‌است 
بر آنکه کفار با إصراد ب ر کفر متعبدند بشرایع . آنگه خدای تعالی مشر کانرا ملامت کرد 
و مذمت بمنع زکاة و آمّا تخصیص ذکاة از میان ذکر عبادات برای آن کرد که مردم بیشتر 
مجبول و مطوعند بر شح نفس اگرجه بعادت دیگر از نماز و دوه و حج تن در میداد ند 
زكاة برایشان سخت می آمد و آنکسی که گفت لاۋ تون الز کاة معنی آ نست که لایوّمنون‌بوجوبا 
این خلاف ظاهر است وتکراری است بی‌فائده برای آنکه این داخل‌بود نی قوله « للمشر کن» 
که آنکه مشرك باشد بوجوب زکاة و هیچ عبادت ایمان ندارد دیگر آنکه بزر گان ایشان زا 
لغتی (۱) بوداز این وا گرجه در ایشان سخائی بود برای آنکه این حون جزیتی میشناختند 


داشتند از دادن ز کوة اگرچه سخی ډو دند و شا ید بجای لغتی «انفتی» صحیح بباشد ,۰ 


۱۸ کلمه مصحف است دصحیح در این مقأم لفطی است دمعنی نك وعار دع 


waanamveveveuunwreunnansnaeraveVanONDnRVEVANOCCSRROVRVNvORSEASRORL“AnnnemaamnnsnensuanvwenuncenvvrnGAASAamacnenanenavnnnacevnennesenaacavcennsascvvaunnaananaaasavuuvuaaar 


ازاین‌استنکاف کردند که عاملی و مستخرجی بیاید و مو کل باشد و مالی معیئن بقهر و رغم 
بستاند و بخواهدازایشان » واز آنجا گفت رسول بي «الز کاة قنطرة الا سلام » من عبرها 
نجا » گفت زکاة پل مسلمانی است هر که برو بگذرد نجات ابد , واز آنجا است که اهل رده 
گفتند در عہد ابو بکر علیه ما یستحق ازپس مرگ دسول جرد آما الستلاة فنصلی و آما الزكاة 
فلا یغصب اموالنا . گفتند نماز کنیم ولیکن رها نکنیم تامال‌مابغصب بردارند . بعضی صح ابه 
گفتند بساژ با ايشان تا بيك‌بادمرتد نشوند , رها کن تا نماز میکنند و ز کوة ندهند [ ابویکر 
گفت ]و إل ا بین شین جع الله بینهما والله لومنعوا عقالا" مما فرض الله و دسوله 
لقا تلتهم عليه گ گفت بخدای که حدا نکنم ميان آن دو یعنی نماز و زکاة و بخدای که اگر 
بای‌بند شتری ار گرا از آ نچه خدای‌فرموده است با ایشان قتال کنم بر آن .و ] آنچه گفتند 
که كاة نفس خواست وهی کلمة الا خلاص گفتن « لالهلا الله » و آنچه گفتند نفقه و صدقه و 
است و مانند این‌اقوال همه عدول است ازظاهر » وبی ضرودتی عدول کردن از ظاهر دوانباشد 
پس براین جمله که تقریر کردیم آیت‌دلیل است بر آنکه کفتار متعبداند بز کاة دادن , وال 
ولي" التوفیق . 

( إن اللذين منوا و عم لوا الصا ات شم اور" غسر ممنون ) گفت آنانکه 
ایمان آرند و عمل صالح کنند ایشانرا مزدی بود بی‌نقصان و اللن" النقص ومنه النون للموت 
لا نة پنتص النّاس و الصوان ال عاس گفت غبر مقطوع . مجاهد گفت غیر محسوب. 
۵ غر ممنون به‌علیم یعنی منت تدبا نیرا کان 2۳ آنکه واحب است ایشان را آن 
حق برخدای . ۱ ۱ 

(قل أنشککم" لتدکشر ون بالذي خلق الارض ) بگوی ای عْل که شماکافر 

مشو ید تان حدای که زمن پیافر ید بدو رود و آن رور یکشنه و دوشسه بود : ۱ 

( و تحملون له آندادا ) وبا اوأمثال وأضدادفر و ميداريد ( ذلك رب‌العالمن ) 
امخدای‌حمانبان است . 

( وجعل فیا رواسي من فوقها ) و کرد ازبالای ذمن کوهپا ثابت برجای‌ایستاده 
( وارك فما ) و بر کت کرد در زمین بدانچه پدید کرد در او از انواع منافع از گیاه و 
درختان و معادن و جر آن ( وقدر فما أفواتا ) و مقد ر بکرد و بسنداخت‌روزیای اهل ‏ 
زمن ( ف او یلم ) در حهار روز , مجاهد وقناده گفتند خدای دریاها و نار و اشجاد 


3 ا ۳ 1۳ ۰ ET‏ مج 
و دوان وا نجھ استات ردق ہنی آدم است رور سه شنبه وحهار شنبه افرید . ابن ابی نجیح گفت 


2 فصلت(4۱) ية ١‏ إلى ۲۵ ج ۱۰ 
از مجاهد که مراد باران است . عکرمه و شحالد گفتند تقدیر کرد ددهر شپری ازباب ارات 
و ارزاق آنچه در د گر شهر نباشد تا مردم بتحادت و جلب منفعت ازاین شهر بان شپر برند 
و آن سب دزق و معیشت ایشان باشد . کلبی گفت چنانکه حضر دا أدزاق و آقواتی معلوم است 
اهل بدو دا بخلاف آن دی أربعة ایام » در چپار روز این چپاد با آن دواست چه خلق دمن 
بیو روز و خلق کوهپا و ادزاق بدو روز دیگ ر با هم ضم کنی چپار روز باشد چنانکه یکی 
از ما گوید تو"جت امس امرأة و الوم * تن , دی‌دنی کردم وامره وز دو رن و معنی آن است 
که امروز دورن دارم بازن دینه(۱) و همچنن گوید ا ات واسط ف حمسة و البصرة في عشرة » 
و آن خمستداخل باشد دراین عشرة . ( "سواء ) آبوجعفر خواند برفع برخبر مبتداء محذوف 
آی‌هوسواء و یعقوب خواند بجر علی‌انه صفةا یام > وباقی قر اء پنص على المصدر آی‌استوی 
استواء ثم" حذف زوائدهافقال سواء ( لاستائلین ) دراوچندقول گفتنذ یکی آنکه سواءللسائلین 
عن ذلك : سواء باشد پرسند گان را د یعنی | گر بسار کسان پرسند همه دا جواب بريك حد باشد 
که این جله جیزها بچپاد روز آفریده . قتاده وسدی گفتند معنی ان اش و سال عنه 
اجیب بہذا » اگر کسی پرسد جوابش چنین دهند و قیل للسائلن الله حوائجهم . گفت این 
بعله برای آنان آفرید که حاحت خود از خدای خواهند يعني رغبت جز یخدای نکنند . 
ابن زید گفت‌معنی آن است که این آفریدن راست بر مسائل سائلان است که اگر 
خواستندی بیش اذاین نخواستندی‌اینکه آمدبررحسب اقتراح ایشان آمد ومن عالم بودم بسوّال 
واقتراح ایشان پیش از آن که کردند . بعضی‌دیگر گفتند معنی آن است که سواء للسائلن وغير 
الساگلن . راستست این حدیث | گر پرسند ا گر نبرسند . 
( م استّوی ال الساء ) آی قصدالی‌خلق‌السماء قصد کرد بخلق آسمانو ببافرید آنرا 
( وهي دخات ) و آن دودی بود گفتند بخار آب بود ( فقال ها ) گفت آسمان وزمن را 
( اتبا )بيائيد( طوعاً و کرها ) اما بطاعت وو سای شرت واما کر کا 
آمدیم بطو ع . بعضی گفتنده‌عنی آن‌است آسمان و زمین‌دا گفتیم‌بیارید آ نچه‌درشما نهادم‌ازمنافع 
آن و مصالح خلق و اظہار کنید آنرا . عبدالله عباس گفت که خدای تعالی آسمان را گفت 


آفتاب و ماهت دا برار و زمین دا گفت حویبا وابران(۲) ومیوهایت برون آر (قالتا أَتدنا 


(۱) دینه یعنی دیروزی منسوب است ده دی یعنی دیروز و سنأئی گو ید : 
بچه بط | گر چه‌دینه بود آب دریاش تا بسینه بود 
یعئی رجه مرغابی که دیروز از نخم بر آدده اشد شنا کر دن‌در در با توأ ند . 
(۲) بجای این کلمه الاشجار است در عبارت منقولاز این عباس که گنت اتت الارض‌مافیها من 


طائعین ) آمدیم طائع و راغب برای آن گفت طائعین و طائعتین نگفت که آنرا خواست با 
هر چه در اسمان و مین است از عقلا و حز آن , آنکه تغلیب کرد عقلا دا پر ناعاقلان و 
گفتند که چون فعل عقللا با او نست کرد از او کنایت بضمیر عقلا کرد . حنانگه « فطلت 
آعناقهم لها خاضعین » و در اخبار آمد که بعضی انبیاء گفتند بادخدایا اگر آنگه که آسمان 
را گفتی ببائید بطوع یا بکره و ایشان گفتند آمدیم طائع ا گر عصیان کردندی چه کردی‌با 
ایشان ٩‏ خدای تعالی گفت کت جانوری را تا هردورا فرو بردی گفت (۱) أن حانود 
کجاست گفت در مغز اری ارم ‌غزارهای من گفت آن مر‌غزار کجاست گفت في علم من‌علمی 
درعلمی‌اد علمپای من . وآنچه تحقق وقول قان است کهآ نجا فولی نبود از خدای تعالی 
ونه‌از آسمان و ذمن‌جوابی.و لیکن‌این عبادت‌است و کنایت از سرعت حصول مقدور او بر وفق 
مراد یا از طریق تشبیه بروجه مبالغه با آن ماند که سبدی مطاع گوید غلام مطیعش را که 
بطاعت آی و بخدمت و بفلان‌کار یام نمای ااگر خواهی و ا او گوید آمدم و میخواهم 
وطوع و دعبت نماید و اگر نه حجنن باش اد حکیم نکو نبود که یأمعدوم خطان کند وجواب 
از معدومی که سس باشد در وحود ا ار اوهم صح نود برای آنکه حماد است 
و این دا در کلام عرب و آشعار ایشان نظائر بسیار است منها قول الشاعر : 

فاجهشت لشوبان حين رات و کر راهن حسین" رانی 

فقانت له أن الذ بن ۳ اش بحنك في خفّض وطيب زمانر 

فقال فو اوا سود غو في بلااد م۸ ومن داالذي بدقى' على الحد ان )۲( 

+ الانهار والاشجاروالثمار وشاید تصحیف کلمه‌ایست که کا بان نشنیده بودند و تغییر دادند و من کلمه 
شییه این دمعفی در خت در خاطر ندارم وشاید ملف کلمه‌اشجار را در تر جمه نیاورده و مقصود آن‌است 
که جویها وابران یی جویها روان کن امر از راندن باکلمه واکه برای بیرون‌بردن‌استعمال میشود. 

(۱) فرو بردن چیزی که بوجود نیامده معقول نیست و خطاب معدوم نیز از حکیم قبیح است 
و مؤلف وجه آنرا بیان کرده‌است . 

۰ (۲) ثوبان نام کوهی است و شاعر دوستان خویش دا بدامن آن‌کوه دیده بود خیمه زده بودند 
پس از چندی نزديك آن کوه رسید و یاد دوستان‌بیشین کرد و کوه داانسانی فرض کردوبااو مانندانسان 
دمک لمه پرداخت ی حون کوه و بان ۳ ديدم لا به اغاز کردم و آدهم جون مرا دیل کا خدا و 
بس باو گفتم کجایند آنها که نزد تو دیدم خوش و در آسایش؟ جواب داد رفتند و جای خود دا بمن 
سیر د ند و Ce‏ در گر دش روز گار بيث حال ماند , 


۱ فصلت(4۱) آية ۱ إلى ۲۵ ج ۲۰ 

و ما فولالشاعر : 

امتّلا الحوض و قال قطي مهلا رو ۳9 قد مات بطی (۱) 

9 مسا قول‌الاخر ۱ 

بالماز من تکلمت أ جفانی فاجاہا دممی وکال لسانی (۲) 

و مشله قول بعض الحطاء سل الا من قق آنبارژد ۰ 9 عرس آشحاره 4 وجبی مارك 
فان لم تجبك حواراً أحجابتك اعتباراً , الی‌مالا بحصی کثرة , با آنکه آن را حدی 
نیست بکثرت . 

۱ فقضمن" سمم وات ٤‏ و مان ( گفت بىافر ید هعت اتان در دو رور )۳( 
این قضی بمعنی خلق است و اتمام و این ایام همه باهم همان شش رود باشد که حق تعالی 
گفت « خلق السموات و الارض و ما بینما ني ستةایام» و آن روذها پنجشنبه و آدینه بود که 
باقی شش رور است و روایت که بان کردیم وروز آدینه را برای ان حمعه خواند که 
خلق امان ورمين 9 حیز‌ها دراومجتمع شد( واو ی کل مما مرها ( ووحی کرد در 

هر آسمان کار آن آسمان (4) قتاده و سدتی گفتند ماه و آفتان و ستار گان بیافرید و 
فرشتگان راو آ نجه خواست آفرید در اسا گفتند معنی آنست که وحی رد بامری در 
هر آسمانی آنچه ایشان دا فرمود ( و زا الست ءال نیا بمصابییح_) گفت‌بیاراستم آسمان 


دنا را بجر اعها یعنی بستار گان در حشنده حون چراغ ( و ( ای اقا الکوا کت رينة 


(۱) حوض پرشد و گفت مرا بس؛ آرام باش و آهستگی نمای که شکمم‌را پر کردی : 

(۲) مازمان نام دو کوه است در منی گویه در نزدیکی آن دو کوه چشمان من سخن گفت 
وسرشك من جواب داد و ز بانم فروماند و ما نده شد از سخن . 

(۳) استدلال بآسمان وزمین برقدرت حق بدان مثابت است که از معماری بنائی معروف ومشهور 
باشد که همه بشناسند و خواهند استادی وی را بیان کنند گو یند او ساز نده فلان بناستو | گرچه‌بناهائی 
دنگن سیاد اه بأشد حون مر دم بر آنها اطلاع ندار ند و معروف نیست آنرا شاهد نياور ند جنانکه 
در تا لیف و شعر ودیگر صنایع ن 2 بهائی آن است که کشکول نوشته و سعدی کسی است که 

. کسان با انز کرده است و مردم هفت آسمان را میشناختنده وعخلمت آنرا میدا نستند خداو ند استدلال 
بوجود | نها کرده ۳ هزاران خلق‌دیگرو کر ات‌دیگر آ فر یده‌باشد . 
(۴) بآسمان ۳ عتبار نفس ز نده | رست که مد در ان است حون گردش 3 ات 


ج N۰‏ ۱ حرءِ :€ اس 


لپا و حفظاً گفت ما ار با بسانت دنا برای این دووحه آفریدیم یکی برای زیت و 
یکی برای نگه داشت از شیاطین تا دجوم ایشان باشند و منع کنند ایشان دا از استراق سمع 
کانه قال وزیناها زينة وحفظناها حفطاً بر این تقدیر مصدد باشد و برتقدیر اول مفعول لهأى 
O‏ و «واو» در تقدیر لا ا زیناها باصا پیح التی هی الکوا کب حغظاً 9 بر 
این وجه هم مفعول له باشدل( دالك تقد بر العز بز العلم )این عله تقدیر خداست عزیززمنیع 
دانا غالب و عالم بجمیع اشیاء . ۱ 

( فان أعرضوا ) اگر این کافران اعراض کنند وبر گردند از تو و از قول ودعوت 
تو ( افقلل آنذرتکنم ) بگومن شما دامیترسانم ازصاعقه یعنی وقعتی و عقوبتی وعذابی 
چون صاععةٌ عاد و مود "وعاد قوم هود بودندونمود قوم‌صالح. ۱ 

(اذ جاءعبم" الراسل ) چون پغمبران بایشان آمدند ( من بين یسم" ومن 
خلفهم ) از پیش ایشان و ازیس ایشان یعنی ازجوانب و گفتند مراد ظرف ذمان است ا گر 
جه در عبادت ظرفکان‌است» یعنی پیش ازایشان بیدران ايشان و س از ایشان بفرزندان‌ایشان 
) ۷ تمد وا إلا اة قل بأنلاتعبدوا گفت بان فرستادند آن بغمبران را تاص‌دمان 1 
روز گار را گویند جز خدای دا میرستید و این‌ازآن جمله است که قول دراو مضمر است یعنی 
و قالو الاتعبدوا الا ال و گفتند جن خدای را مبرستید (فالو" ) گفتند این‌کافران ( لو" شآ 
رابنا ) اگر خدای ما خواستی (لاتزال ملاشکنة ) فرو فرستادی فرشتگانرا این برای آن 
گفنند که ایشان اعتقاد کرده بودند که فرشتگان بپتر از پیغمبرانند برای آنکه ایشان 
دختران خدایند پس از آنجا گفتند ا گر خدای خواستی نا یغمبرفرستد ازفرشتگان فرستادی 
آنگه گفتند ( فا با ار سالتم_به کافرون )ما آنچه شما را بآن فرستادند از کتان و 
ازشریعت کافر یم . 

( فما عاد ) گفت اما عاد که قوم هود بودند استکباد وتر فع کردند درزمین پناحق" 
برای نکه ما ایشان دا قو تی وشد"تی دادیم وعظم خلقی » ایشان بان مفرود شدند و گفتند 
( من آشدامدنا قوة) در جپان که باشد که از ما بقوت سخت‌تر باشد حق تعالی بجواب 


از ایشان بقوت سخت تراست ونصب قو ه در هردو حای بر تمیزاست ( و کنو! با باتنا) 


و ایشان بایات‌ما حاحد و کافر شدنب . 


8 ۱ فصلت (4۱) آية ١‏ الی۲۵ ج۱۰ 
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( فار" سلتا علنهم" ۳ ضر صراً ) ما فرستادیم برایشان بادی سخت سرد و اصل او 
از صریر باشد و آن آواز باد باشد و این مضاعف این باب باشد کنېنېه ف معنی‌نبه و 
فکمه ني معنی کفه و کبکبه ني معنی کبنه و جوی سخت دا برای آن صرصر میگویند که 
آب اورا آوازی هایل است ( في ابام تحسات ) درروزهای نحس شوم سخت بر ایشا ن که در 
او هیچ خبر نبود . و کوفیان و ابوجعفر و ابن عام خواندند فی ايام نحسات بکسر حاءِ » 
و باقی قر"اءنحسات بسکون‌حاء . مقاتل گفت ازضحاك که خدای هفت سال باران ازایشان . 
باز گرفت و باد یك ساعت از ایشان سا کت نشدی » ابوژیر دوایت کرد از جابر بن عبدالله 
انصاری که او گفت چون خدای تعالی بقومی خبر خواهد ایشان دا بادان دهد بی‌باد وجون 
پقومی بدی خواهد پادان را ازایشان با گرد وباد برایقان گمارد و آن ایام نحسات آن‌هشت 
روز است که خدای‌تعالی گفت«سبم لبال وثمانبة‌یام حسوماه( ديقم" عذاب الخزي ) 
تا بچشانیم ایشان داعذاب وی یاوآ ی و لمذاب الاخرة آخزی) 
و عذاب دوزخ در آخرت بدتر باشد و بحزی بش تر ( وم لا بنصر ون ) و ایشان را نصرت 
و یاری نکنند . جابر بن ۱ که حماعت قریش باآبوجهل نشستندو 
دای زدند در کار رسول ی و گفتندکارچں برما ملتس شد اگر دی بجوئیم که او علم 
شعر و کهانت داند تا برود وبااین ل سخنی گوید ۰ 
عتبة بن دبيعة گفت من علم شعر و کهانت و سحر دانم برمن هیچ اراین پوشیده نیست 
رز بگویم و ازاوبشنوم و شما دا خبر دهم . آنگه بب‌امد و بنزديك دسول آمد و 
گفت یال تو بپرحال بهتر نه‌ای ازیدران‌واجداد خوداین که تو میگوئی ایشان نگفتند | گر 
غرض تو ازاین گفتار ریاست است مالوای قریش برای ٿو پندیم و تورا مقدم ورئیس حود 
" کلیم که کس برتو تدم نکند . و اگر غرض آن است که زنی خواهی ما از آن قبیله که 
تو زنی اختیار کنی برای تو زنی خواهیم با مال و جمال و اگر غرض تو مال است چندان 
مألت دهیم که توانگر شوی و أعقاب تو و این همه مسگفت و رسول عو خاموش بود و هیچ 
جواب نمیذاد چون اوتمام بگفت دسول با گفت « بسم‌الله الر حمن الر حیم حم تنزیل من 
الر حمن الر"حیم کتاب فصلت آياته قر آناً عربیاً » تا باینجا دسید که فاما عاد فاستکبروا فی 
ار تون )چا رسد عشه دست بردهان ميارك آنحضرت نیاد و او را نود کن داد بحق 
رحم وخويشي که خاموش باش دسول ب خاموش شد عتبه برخاست و باخانه خود رفت و 


managsnceavwanecnesesesaesseeasnanseveaasevkussuanmvnvwunvsnnennenenevvenaanassnaunsaanannunanannnsuecennnanawennnevutvnneuunRaNIRvA¬ VECDROCAARGSAmmnnRRaAneananvnnananvecvonn 


بانزديك قومش نشد . ایشان گفتند عتبه کجا رفت نباید تاصابی شده باشد و میل کرده بدین غل 
یاځ طعامی باو داد واو بطمع طعام ج فریفته شد . آنگه بر خاستند و بخانة 
عتبه آمدند . گفتند جرا با نزديك ما نیامدی همانا صابی شده ای یا طعام غل ترا 
بفر یفت . عمه خشم گرفت و گفت مال من ار مال شما پشتر است ولیکن من بنزديك او 
شدم و با اوفصلی گفتم چنین , مرا جواب داد بکلامی که نه شعر است و نه کهانت و نه سحر 
است » و آنچه رسو لی ازاین سوده بااو خوانده بود بازخواند برایشان تا آنجاکه خوانده 
بود و گفت چون باینجا دسید من دست‌بردهانش نهادم ودانستم هرچه ترمیگوید داست میگوید 
ترسدم که عدا بی از آسمان بما وشما فرود آ نف ۱ ۱ 
(رآما مود" فهداینام ) گنت أمّا مود دا ما هدایت دادیم ( فاستَحنُوا الممی 
عی‌الهندی ) ایشان اختیار کوری کردند بر ایمان و این آیت دلبل است بر بطلان قول 
مجبره برای آنکه خدای تعالی گفت من نمود فا هدایت که تھ ا دارد بدادم ار 
اقداد و تمکن وازاحه علت ونصب آد له والطاف و بیان . آنگه گفت ایشان آختار کی کردند 
برایمان و | گر هدی دد آبت امان بودی و خدای ایشان دا ایمان داده بودی ایشان دا بافعل 
خدای اختبار نماندی ( فأ خذ تم ) گفت بگرفت ایشان را ( صاعقة المذاب ب البون )عذان 
مپلك باهوان ومذلت با نچه کردند یعنی جزا و پاداشت آ نجه کردند . ۱ 
( وتحستاال ن امنوا و کنو ا تون ۰ ) گفت برهانيديم آنان را کیمان آوردند 
و ازخدای بتررسدند و ادمعاصی او پبر‌هیز یدند . 
( و بوم بحشر" آعدا؛ الله ال التار ( نافع ویعتون و تشر رون 
مفتوح وضم شين على اضافة الفعل الي الله على سبیل التعظیم و اعداء الله منصوب بوقوع الحشر 
عليه » و ا راء حشر » خواندند بياء مضموم وفتح شبن علی‌الفعل الجم‌ول . «اعدا اه 
مرقو ع علی اسناد الفعل إليه کت آن روز که دشمنان خدای را جع کنند سوی دورخ 
( فیم 1 زعون ) ای یدفعون الیبها و یکفون من الوزع وهوالكف ایشانرا دفع کنند و با 
دوزخ را نند , و منه قول الحسن لابد"للناس من وزعة وهی جمع وازع آی كفة یعنی لابد باشد 
دم دا از ریس که منع 9 ایشان دا . یعنی ایشانرا بدورخ برند و رها نکنند که از نجا 
برون آینب و ایزاع کم لماع است‌هم اذاین بنااست و منه قوله «دب" آوزعنی » ای اجعل‌لی 


-۱6- ۱ فصلت )4( ى٥٣‏ ج۱۰ 


"۳ مان مد لبنت فنا 
(رحدی ادا ماحاژ ها ) «ما» زیاده ایشا اه که این کافر ان بدودخ تیان 
( شود عتلنهم امعم وأبصا رم واجاود م ) گوشها و چشمای ایشان و پوستهای اندام 
ایشان بر ایشان گواهی مبدهند ۳ نجه وه باشتت. ند ئ و حماعت مفسران گفتند مراد 
بجلود فروح است و این کنایت است از آن و انشد لعامر بن حریر : 
آلمر ۶ ستعی للستلا مة و السلا مة ما تبحسته" 
أو سال من" قد تشتنی حلده وابتض رأ سه (۱) 
راد با لحلد الفر ج ۱ 
۱ وقال وا اجلو اد ۵ ۸ دهد تم ت علننا ) کافران E‏ پوستهای خود را يا فروح 
خود دا جرا برما گواهی دادید ایشان ۳ ( أنطقتا اه" الذي آأنطتی كلل شي ء ) 
ما دا سحن آورد آن‌خدای که همه جز را بسخن آورد ( و هو " لک ول رة ) و 

او آفرید شما را نخست بار ور جع و باز کشت شما با اوست . در نطق حوارح ووحه e‏ 
قول گفتند بک آنکه خدای تعالی ا | می کند په بشه (۲) دهن و کام و ربان تا شن گو بد 
دگر اة کلام خود در او آفریند و اضافت کند باو برمجاز + سیم آنکه علامتی بدید آرد 
که از او بدانند جنانکه گویند عیناك تشهدان بسپرك و این وجوه مفصتل گفته‌ايم در 
سوره يس . 

E)‏ تستتر ون ) مجاهد گفت‌تتقون یعنی شما نمبترسید که أعضای شما بر 
شا کراهن و ری شا تشد مد ی وه که ون یال تا 
بترك العاصي » شما در دار دنا خود دا پوشیده نداشتید بترك معاصی از آنکه گواهی دهند بر 
شما گوشبا وجشمم و پوستهای شما . گفتند آیه در حق" سه کس آمد از کافران که بایکدیگر 
ا ی‌ممگفتند , آنگه گفتند حنان دأ نید که خداسر 39 منشنود ؟ فر اء گفت معنی آنست که 
شما گمان نبرید که اعضای شما گواهی دهد برشما بمعصیت تامستتر شوید بترك آن 
( ولکن ظنتلم ) ولیکن گمان بردید که خدای تعالی نداند بسیاری از آنچه که 
AE‏ عبد ال مسعود گفت پکروذ من باستار کعبه خویشتن را بوشیده بودم سه کس 


۱( ) مر ده‌یکو شد بر ای‌سلامتیوسلامتیر ا در دل آیاسالم است کین که انداممخصوص او < مده 
و سرش سفید شده است . 


(۲) یعنی مخلوق شده بخلقتی که دارای‌کام و زبان باشد . 


a‏ جزء - ۲6 ۱ ی 


بیامدند دو از قریش و یکی ازثقشف ا فریشان دببعه و صفوان بن امه بودند و آمائقفی 
عبدیالیل بود, با یکدیگر در حدیٹ رفتند آنگه یکی از ایشان گفت چه گوئیں خدا شنود 
اینکه ما گوئیم؟ یکی گفت اگر بلند گوئیم بشنود و اگر بلند نگوئیم نشنود یکی‌میگفت! گر 
بلند بشنود نرم هم بشنود من بیامدم ورسول میڈ را خبر دادم از گفتار ايشان خدای تعالی 
این آیت را فرستاد « وما کنتم تستترون أن يشید علیکم سمعکم ولاابصار کم »الا بتان . شعبي 
دوایت کرده از انس بن مالك که يك دوز دسول الله می جنان بخندید که دندا نهای‌مباد کش 
بدید آمد آنگه گفت RE‏ ۳ حراخندیدم. گفتند 8 رسو لاله و تا حرا خادیدی ؟ گفت 
ا ل بیع عفر ای ا و اد وه 
کردی که برمن ظلم‌نکنی؟ حق تعالی گوید بلی . گوید من گواه نخواهم که برمن گواهی 
دهد الا انمن حق تعالی کا نهمن گواهم و فرشتگان من ؟ 3 بار خدایا همچنن است 
توراست گوئی وفرشتگان تو راست گویانند ولیکن | گر گواهی باشد هم ازمن خدای تعالی 
بفرماید تا أعضاء وجوارح او براو گواهی دهند . 0 

(ذلکنم ظشکم الذي ظنتتم بر یکلم ار يكلم" فاصیحتم ) گفت‌این گمان بد 
بود که بخدا بردید که شما راهلال کرد لاحرم در روز آمدی از حمله زیان کاران . ابوهر بره 
روایت کرد که رسول خدا و گفت که خدای تعالی گفته است « نا عند طن عبدي بي 
و انا مع عبدي ذا ذكرني » گفت من آنجا ام که گمان ند من است بمن و من یا بندهام 
چون مرا یاد کند و همچنین گفت دسول الله ا « لایموتن" أحد كم لااوهو یحسن الظن" 
باله فا ن"قوماً سا واالظن باالهفأهلکيم ءذلك‌قوله « و ذلکم ظنکم‌الفی- الایه » گفت نباید 
که یکی از شما بمیرد والاظن او بخدای نیکو باشد که گروهی گمان بد بردند بخدای تعالی 
ایشانرا هالو کرد . وقال عل بن‌حازم الماهلی: 


ی ۰ ‌ُ و م٠‏ ر و غ اس ۵ ۳ ر a”‏ }ہے 
۹ همهم ی ن الظن مر ی i‏ من ظہ۔۔» و 
من رو 3 الله عه" هنت من 5 من کل و جه لته 7 ۳ 
يخيب المرء عن. سخاء و ا انسیا لك الشحیح (۱) 


)۱( ۹ ننک کیان راشد آسوده است و اندوهگن کسی که گمان دک دارد :۰ آ نکه خداو ندر نج 
از او دور دارد از هر سو ی سوم سو ی او میوزد . هر گز کسی‌از بخشش زهان نکرد د مر د بخیل است 
که ھللا مشود ۰ 


1 فصلت )٤١(‏ آیة۱الی ۲۵ ج 


۱ e o 


وقال غره. 
1 2 ا بل جر م ۳ ل معنی" 
]انوا ده ص فسنا فلا أحسنوا الطتا (۱) 
9 فال آخر : ۱ 
طتي 9 ۳ ۱ 3 ا“ ی الم ۰ ee‏ 
۳ ذزي القن و 3 ور ور : الحسن" (۲) 


و قال چ « ان" حسن الظن" من حسن العبادة » گفت نیکو گمانی از نیکو عبادتی‌است 
و قال : «ٍینا کم‌والظن فان" الظن" أ کذب‌الحدیث» گفت دورباشید از گمان که گمان درو غ‌تر 

( فان یصبروا فالتار" موی هم )اگر صبر کنند دوزخ جای ایشان است 
یعنی بوقت خود بدوزخ رسند نه آنکه صبر ايشان را بدوزخ‌رساند (وان یستمتبوا فام 
من المعْتبین ) و اگر طلب توبه کنند و طلب رضای خدا کنند اذایشان قبول نکنند . 
والاستعتان طلب العتبی وهی الر‌ضا؛ و الاعتان‌الارضاء ومنه قول الشاعر آعتبه الصا دمة" 
التجيد » (۳)و أصله من عتب عليه اذا سخط عله و أعتبه آزال سخطه فالهمزة للازاله 
و معنی آنکه‌اگر توبه کنند قبول ننفتد واگر طلب دای خدا کنند خدای ایشان دا خوشنود 
نکند . وعمرو بن عسد در شاد" خواند « و ان یستعتنوا» برفعل محپول « فماهم من‌العتبن » 
کی اه اک کی اقا ام انیا کویه وید کم وت رای دای 
ایشان ٍعتاب و إرضاء نتوانند کردن و از آنجا که آن سرای نه سر ای تکلف باشد ؟ که در او 
توبه قبول کنند بل ترائ الحاو اضطرار باشد و این آیه نز دلیل است بر آنکه در دوزقیامت 
تکلیف نباشد و قبول توبه نبود برای آنکه ملجاً باشند و معادف‌ضروری بود . ودر قراعت‌عمرو 
ابن عبیدروا باشد که برأحوال دنیاحمل کنند یعنی ا گر ایشان دا باتوبه خوانند اجابت نکنند 

( وقیٍضنا هم فراء ) و نیز گفت ما بجپانیدیم اینان دا قرینانی و همسرائی از 


مرب عق و 


شیاطین ( فز ینوا هنم" مابنین یدیم ) بیارائید ایشان‌دا آنچه ایشان پیش دادند اذ امور 


(۱) مردمی از مارو گرداندند بی جرم وعلتی گمان بدبما بردند چرا گمان نیکو نداشتند. 
(۲) گمان من بخداوند نیکو است و به پینمبر امین و جا نشین وی که صاحب منت‌ها استوبامام 


حسن و امام حسین علیهما لسلام . (۳) اورا شمشیر نيك راضی کرد یمنی انتقام کشید . 
E ۰ ۰‏ 


ج۱۰ حزء ‏ ۲6 ۱ ۳ 


دنیا وشهوات او ( وما ختلفم ) يعني وترك ماخلفهم واغفال من أمر الاخرة و برچشم‌ایشان 
آراسته 3 دند که آخر ت رها با ید کر دن وباو ایمان نبا ید آوردن( و حق" علنهم" القوال ٤‏ 
۳1 ۰ ۳ م .® 

أ مم ) و کلمه عقاب بر ايشان واجب شد در جعله امتانی که پیش ایشان گذشتند از جنیان و 


انسیان ( !هنم" کانو! خاسرین ) که ایشان زیان کاران بوده‌اند که عمر ضایع کرده‌اند و در 
اوعملی صالح نکرده ند که ایشان دا سوددارد . قوله تعالی : 


و قال الذین گفروا لا تسوا ذا ار آن الوا فيه لعل تفلیون(۲۰) 


و گفعند آنانکه کافر شدند نشنوید مر این قرآن دا و بهرزه گوئید در آن شاید شما غلبه کنید 


لین الذين کفروا عذابا قدیداً (۲۷) و جیهم أسواً الذي کانوا 


پس‌هر آنه میچشا نیم آنا نرا که کافی‌شدند شکنجهً سخت وهر آبنه جزا دهیم آنها را بد تر آنچه بودند 
E‏ 1 ہے سم کی سم 7 و وه ۳ و ص ۷ 

یعملون (۲۸) ذلك جزاء أغداء اش النار هم فیها دار الخلد جزآء ہا کا نوا 
میکرد ند" اینست جزای دشمنان خدا آتش مر آنهارا است در آن خانهٌ جاوید پاداش با نچه بودند 


۳ ره ص 1 ی 3 س 2 کس سم هه 
بآیات‌ما انکارمیکردند و گفتند آنا نکه‌کافر شدند پروردگادا بنما مارا آنانکه گمراه کردند مارا از جن 
E aT e‏ ىة ا ص E‏ و 
وال نس نجعلی| تحت اقدامنا لمکونا من‌الاسفلین (۳۰) إن الذين قالوا رثا 

a f N any Î TTI TL مه‎ I 
الله م استقاموا رل علی‌الملاانکة أ لاتخافوا و لا تحزنوا وأ بشيروا بالجة التي‎ 


خداست پس ثابت ماندند فرودآید برآ نها فر شتگان که نترسید و اندوهناك مشوید و شاد باشید بهشتی که 


ا و ee EES‏ من ° 9 ۳ ج ر 
نة" توعدون (۳۱) نحن أو ليا ۇم في الحيوة الد نيا وفي الاخرة ولك فيها ما 
بودید وعده شدید مایم دوستاران شما در زندگانی دنیا و آخرت و مرشمارا است در آنآنچه 


و ۳۹۹ و 0 ۾ ِ 
شتبي فک و لک فها ما تعن (۳۲) نزلا من غفور دحم (۳۳) 
میخواهد نفسهای شماومر شماراست در آنآ نچه بطلبیدش پیش آوردنی‌است از آمرزگاد مهربان 

ر ها ۷ ھت 1 ۳ A‏ 2 ۰ 
ومن أحسن قوّلا ممن دعا إلى اله و عل صالحا و قال إني من‌الستمین (۳۶) 


و کیست نیکوتر گفتار از آنکه خواند سوی خدا و کرد کار شاسته و گفت بتحقیق من‌از گردن‌نهاد گا نم 


ا فصلت (4۱) آية ۲۰ إلى٤ه‏ ج ۱۰ 


| ی‎ SCeconoeveunevecavovcoenanvsnvooltGVEOLLLOSS BORDON Seennanvanensosouvovssccsevnns 


1 ریا و لاله | إذفع باي هي | 4 حسن فاذاالذي سنك و سنه عداوة 


ونه بکسان‌است خوبی ونه بدی رو بگردان با تکه ان نیکوتر است پس آنگاه میانهٌ تو و میا نة اودشمنی‌است 


اة و م (۳0) و ما یلقیها إلا آلذین روا وما يقبا إلا 


همانا او دوستار مهر با نست ۲ E ELE SNE‏ داده شوندآ نرا هگر 
ذو حظّ عطي (FY‏ و اما نك من‌الشنطان : 22 ا باه إن هو السمیم 


es EE‏ از شیطان وسوسه پس یناه بر بخدا ۳ اوست شنوای 


۱ سر 86 ۵ 8 sso Il‏ * ص ۳ 
اللي (TY)‏ ومن , آبانهاللنل والنهار والشمس والقمر لا نسجدوا للشمس ولا للقمر 
دنا و از نشا نهای اوست شب و رور و آفتاب و ماه سحده نکنید مر آفتاب را و نه ماه را 
سر ری ۸ 2 4 0 ت ۰ ۳ م 
و اسحد وا لله ۱ الذي خلتهن إن کلم ناه تعیدون )۳۸( فان از کر 
و سجده کنید مرخدا را که آفرید آنها را اگر شما او را میپرستید پس کی رای کف ودوج 
ا ج کم سلو وا 9 rr‏ ھل e‏ 
فالذین عند ربك بسبحون له بالل والبار و ۸ لا پستمون (۳۹) و من آیاته 
پس آنا نکه‌نزد پرورد گارتو تسبیح میکنند مر اورا بشب. وروز وایشان ۳ نمی‌شو ند واز نشا نهای‌او 
٤° ۳ ۰‏ ی ا ۱ of‏ سه ۳۹ ° ۵ م ۰ ر ° 
ابنست که تومی بینی‌زمینر | أفسر د خش ك پس‌چون‌فرو فرستادیم‌ما بر آنآ برا بجنیش‌در آمدو بر آمد هأ نند خمیرما یه 
۹ َه ۹ ۰-۵ اص هي ۱ 8 و س ا 4 ® کہ ت ك ک 
| ن الذي احیاها محي‌الموتی | نه على کل شيو قدير (۶۰) إن الذین 
بدرستکه [ نکه ز نده کرد زمین‌را زنده کند مرد گا نرا بتحقیق او برهر‌چین تواناست بتحقیق کسا نیکه 
پلجدون في آیاتنا لا تخفون علننا أ فمن فم بلقی في النار خی ام من یأتي من 
باطل میگویند در آبات‌ما نهان نمیکردند برما آیا a‏ افکنده شود در آتش بهتراست با آ نکه آید ایمن 
یرم ية (علوا ما نتم إن ۳ ان صر (4۱) إن الذين کفروا 
روز رستخیز بکنید آنچه میخواهید بتحقیق او با نچه میکنید بیناست بتحقیق آنانکه کافر شدند 


بالذ کر لا جاء م واه لکتاب عزیز (4۲) لا يأ تيه الباطل من بن یه ولو 


کی چون‌آمد آنهارا و بتحقیق نابات رجف یامد آنرا بیهوده از پیش روش ونه 


ات ادا اه وج و و و وی وج و و ات او و وا و 6 تاو وا و و او و و وا وا و و وان وا و و وا او و اه وا تج و و وج و و و و و و و و ان ۵ ۵ و و دا و او و و و و تا تن و دا و و و و و و او و و او و و دا و و و 


۳ Ee و‎ e e Î 
من خلفه تنزيل من حي مد (4۳) ما يقال لك إلا ما قد قل‎ 
از پس سر او فرستادنی است از درستکار ستوده گفته نمیشود مر ترا هگر آنچه بتحقیق گفته شد‎ 


* لك 9 E‏ و ا م o ٤‏ 
لارسل ین قبلك إن ر بك لذو مغفیرة و ذو عفاب الب (44) و لو 
تن ۳ بتحقیق پرورد گارت صاحب آمرزش وصاحب شکنجه وعقوبت دردنا کست وا گر 

4 و لھ 
ل قر | تا أ ععمیا لقاو | لو لا قصلت ابا ء آعجيي و رن قل هو 
e‏ و رآ نی عجمی هر آننه میگفتند چرا نه‌بیان شد آیات او Lî‏ عجمی‌است و عر دی بگو او 
۰ کہ ےو س اھ ۵ 
زا منوا هدی و شفاه و الذين لا نون في | ذانیم وف و هو كلهم 
برای کسا نیکه گر ویدند هدایت وشفا است و کسانیکه نمیگروند در گوشهاشان سنکینی است و او بر آنها 
a aE a LR FF cha a E‏ ۳ 
کوری‌است | نگروه ندا کرده شو ند ازمعانی دور و بتحقیقدادیم‌ما موسی را کتاب‌را پس اختلاف کرد ند 
E ۳‏ 2 ی ۰ و ما اھ و ص نام 2 ۳ ۳9 ات 
فيه و ولا کمة سبقت من ربك لقضِي پم و [ میم لفي شك 
دراو واگر نبود کامه پیش گذشته ازپرورد گارتو هر آینه حکم‌شدی‌میان | نها و بتحقیق[ نهاهر آینه درشکی‌هستند 


منه ميب (80) من غيل صال ا فلتفیه و من أساء فعلیها و ما ربك 


ازاو یگمان اندازه هر که کرد کاری نیکو پس بر؛ی‌اوست وهر که کرد یدیرا پس‌براوست و نیست‌پرورد گار تو 
وٹ 


بظلام اه العسد )٤۷(‏ ) له د برد عل الساعة وماتخرج منْثمَرات ما کا مها وفافل 


ستمکار ۷ اة با زمیگر دد علم قیامت و آنچه ددر آ رد از هیوه‌هاً از غلاف‌ها ونه بارمیگیرد 


من انثی و لا تطم إلا بولیه و يوم نادم أبن شر کائي قالوا | ذ ال 
ازماده و نه يار نهد جز بدانش او و روری که ندا کنند آنها را کجایند شریکان من گونند خیردادم ترا 

َ 9 توت ام وه بو 5 ۵ و ا ۰ 
ما منا من‌شبید (6۸) و ضل عنهم ما کانوا بدعون من قبل و ظنوا مام 
نیست ازما هیچ گواهی و کم شد از آنها آنچه بودند میخواندند از پیش و پنداشتند نیست مر آنهارا 


من حبص )٤۹(‏ لا ستمالانسان من دعاءالخیر ون اشر فیس قفوط (۰ه) 


گر دز گاهی ملال 0 آدمی از دعاء خبر و اگر رسد او را " دی پس ها بوش تومید‌است 


ل e‏ 5 ی 


أ تفتلا ی IT‏ مس تنو لهذا لي وما أله 


وهر آینه | گر بچشا نیم اورا هر‌حمتی ہے ازما TT‏ اورا هر آینه گوید اینست برأایمن و ته پندارم 
و مه و۶ 


۲ ۳ ۱ 
السَاعة ا و لش و 1 EE‏ عند ه للحستی 
رستخیزرا برپا شونده وهر آینه اگر باز گشته شوم بسوی پروددگارم بتحقیق مرا نزد او هر آینه نیکوئیست 


هي 

فلنتیتن الذین کا ما عماو| و هی من ) عذاب غلبظ (۱ه) 
پس ھں آ بنه‌خبی‌دهیم ا لبته کسا نیکه کفر ورز رد ند با نچه ؟ سرد ند وهر آینه میچشا نیم آ نها را ازشکنحه سحت 
وإذا أا عل الانسان آعرض و ۳ بجانسه و إذا م ار فدو 


ودجون نءمت دخشید دم بر آدمی وه و دور گردا ند جانیش را وجون در رسد اورا بدی پس صا حب 


دعا عریض (۱ه) فل اراب ن کان من عند الوم گرم به من أ ضل 
دعای بسیاراست بگو آیا دیدید 4 اگر باشد ازجا نب خدا پس‌کافر شدید شما باو کیست گمراه‌تر 
ن نو في شقاق بع (0۳) تفريم | یتنا في الا فاق و في أ شيهم حتى يتين 
ازآنکه او درمخالفتی وا زود بنمائیم آنهارا آیات خودرا دراطراف ودر خودهاشان تاظاهرشود 
م آنه احق أو بکف بربك آنه عل کل شيه هید (4ه) ألا 
مر آنهارا که اوست حق و آیا نه بی‌است ار اوست برهرجیزیآگاه ( گواه) گاە باش 


۱ و 
! مم نی مره من لاء دمم أ نه بکل شيء عبط («). 
کی یا و کا ا ا وا ای ی وا وا ترا 

اقا نی O O‏ بآ 
بشندند و بدانستند که ایشان معادضه آن نتوانند آوردن ترسدند که اعران که از حوانب 
آیند بشنو ند بان ایمان آرند گفتند یکدیگر دا « لاتسمعوا لیذا القر آن » گوش باین‌قر آن 
نکنید . (و لو افمه ) و چون چ قر آن خواند در آن مبانه لغو و لفط گوئید ولغو 
کلامی باشد که در او فائده نود . عمداله عاس گفت که گفتند آواز بردار ید بچیزهای که 
دم آواز او نشنو ند مانند شعر ورحر . محاهد کت پمکاء و صقر و تخلیطو کلامپای آمسخته. 
ضحخاك گفت بغلط آفکنید اورا در قراءت . سدی گفت بانگک باو بر آرید مقاتل گفت شعر 


خوانید. عسی‌پن‌عمر خو ۳ افیه براین قراءت فعل ازاو لغا یلغو لغواً باشد کدعی يدعو 
و برقراعت عامه قر اء لغی یلغی کطفی بطفی (لملکنم تغلبون ) تا هماناغال شوید و 
دست غلبه شمارا باشد . 

( فاتذ هن اتذین کفروا عذابا شدندا) گفت بچشانيم کافران دا عذابی‌سخت 
ولام جواب قسمی محذوف است . 

( و لتج بنهم ) و حرا دهیم ایشانر! بتر ودشت‌تر از آ نحه کرده باشند . 

( ذالك حزاء أعدآءاش التار ) گفت جز اء دشمنان‌خدا آتش‌استو دودخ( م فما 
دار الخنلد ) ایشان را | نجاس‌ای‌جاودانی باش( جز آ٤‏ با انوا با باتنایجحدون ) جزاو 
باداشت ایشان بان ححود که ایشان کرده باشند با یات‌ما . 

( وقال‌اتذین کفروا ) و گویند کافران ( رابنا ار نا الْذ ین ) بادخدایا ہما بنما 
آن دو کس دا که مارا گمراه کرده! ند ازجمله جن وانس . گفتند ازجن" ابلس دا خواستند 
و از انس قابیل دا که پسر آدم بود که آساس ظلم وخون ناحق ریختن او نهاد . و گفتند جله 
داعىان ضلالت را خواست از جن وانس " حنسان بوسوسه و انسان بدعوت ( نحملنهیا تحت 
أ قدامنا ) تا ما ایشان دا در زیر پای خود کنیم گفتند تاماایشان دا ببای سپریم تشفی‌وانتقام 
را . و گفتند تا در آسفل السافلین دوذخ کنیم ایشان را در درك اسفل تا عذاب ایشان سخت‌تر 
باشد و از حمله سافلان باشند با نچه بحای ما کردند ازاضالال و دعوت باصلال . 

) ان" الذ, بن قالوا رت له م استقاموا ( گفت آنان که گفتند خدای ما الله است 
وس ان بر آن بااستادند . ابت روایت کرد از انس بن مالك که رسول و 
گفت در این آیت « اٍنآالذین قالوا دنا الثم استقاموا» قال « من مات علیها فپو ممن استقام» 
گفت هر که باین بمرد او ازحملةٌ آنان بود که استقامت کرده باشد و گفتند استقامت آن 
است که شرك نیارد بخدای . على عليه الصلاة و السلام گفت آن باشد که بر اداء فرائش 
استقامت کنں . 

حسن گفت آنان باشند که برفرمان خدای استقامت میکنند و بر طاعت او کار میکنند 
و از معاصی او اجتناب کنند . و گفتند آن باشد که بريك طريقهٌ داست بود . و گفتند آن‌باشد 

کی خی کی یداو یی نوی کیت از فرمان خدای بنگردند و کڑ نشنوند . 

محاهد و عکرمه گ؟: گفتند در عبادت خلل نکنند ,سفیان گفت کرداد بروفق گفتار دارند . مقاتل 
گفت برمعرفت باشند وم‌تد نشو ند «دبیع گفت آ نان باشند که از دون‌خدای بر گردند. فضل 


- فسلت(4۱) آیقه۲ژلی ٤ه‏ .۱ 
اش ت اردنا در درتو ارو ریت کد سی دیک کی اانا 
اسراد باقرار است دارند و دل با زبان داست دادند .انس گفت رسول ‏ گفت چون این 
آیت آمد « أمْتی ورب" الكعبة » اینان امت منند بخدای کعبه . سفیان بن عبدالله الشقفی گفت 
رسول را لاا گفتم مرا خبرده بخصلتی که دست در او آویزم گفت بگو که « دبی الله ثم" 
استقم»‌بگوی که خدای من الله است وبر آن بایست گفتم یا دسول الله مخوف‌تر چیزی که‌را 
از آن احتراز باید کرد حیبست دسول ور زبان خود بدست گرفت و فرمود این است یعنی 
زبان خود را نگاه‌دار . 

و در حبر است که وفدی بنزديك رسول جر حاضر آمدند حضرت دسول بی قر آن 
بایشان مبخواند و میگریست گفتند از خوف خدای میگریی گفت آدی که مرا برطریقتی 
فرستادها ند مانند حد" #مشر که‌ا گر بر او راست دوم برهم و اگر بچسبم هلاك شوم . فتاده 
گفت حسن جون‌این آیت بخواندی گفتی الله انت دبتنافارزقنا الاسنقامة . بارخدایا توخداوند 
ماگی ما دا توفیق استقامت ده ( رل علنْهم الملانکة ) فرشتگان فرود آیند برایشان 
بوقت مرگ ( ال تخافو!) والتقدیر یقولون‌لا تخافوا و قمل بان‌لاتخافوا . باین گفتارفرود 
۳ یعنی گویند ایشان را که مترسد و اندوه مدادید و مژده باد شما را ببپشت که‌شا را 
وعده داده‌اند . قتاده گفت این آنگه باشد که از گود برخیزند. و کیع بن‌الجر؟اح گفتبشادت 
در سه حای نود در مر گی و در گور و بوقت بعث. اپوالهالبه گفت . لاتخافوا على ضعیفکم و 
لاتحزنوا علی مخلفیکم » بر ضعیفان مترسید وبر بازپس ماند گان اندوه مدارید . مجاهد گفت 
از کار دنا مترسید که در پیش دارید و درکار دنبا اندوه مخودید که باز پس گذاشتید . عطاء 
گفت مترسد از گناه و اندوه مدادید برای آنکه من بیامرزم‌شما دا حمله گناهان . اهلاشادت 
گفتند در این آیت«اٍن" الْذین‌قالواد الثم" استقاموا» بالوفاء علی تركالجفاء ,آ نانکه گفتند 
خدای ما الله است پس استقامت کردند بوفاء و ترك حفاء فرشتگان فرود آیند بایشان 
تا 5 ون که‌مترسد ازعناء واندوه مىدارید برفناء و بشادت باد شما دا بلقاء درسرای‌بقاء 
« أن لاتخافوا» مترسید که خوف نست پراهل استقامت واندوه مدارید که شما دا حاصل است 
انواع کرامت و بشادت باد شما را بانواع نعمت در سرای سلامت . أن لاتخافوا فعلی دین الله 
استقیموا » و لاتحز نوا بحبل الله اعتصموا , و آبشروا بالجنة وأن آذنبتم وأجرمتم. لاتخافو افطال 
ما رهبتم , ولاتحز نوا فقد نلتم ما طلبتم , و أبشروا بالجنة نی فيما رغبتم , لاتخافوا فانتم هل 
الایمان ولاتحز نوا فأنتم أهل الغفران , و أبشرو بالجتة اني هى داد الرضوان. لاتخافوا فانتم 


۱ 


آهل الشهادة , ولاتحز نوا فانتم أهل السعادة , وأبشروا بالجتة التی هي دارالز يادة . لاتخافوا 
فأنتم أهل النوال , ولاتحز نوا فأنتم أهل الوصال , وآبشروا بالجتة التي هىدارالجلال .لاتخافوا 
فقدا آمنتم الشور » ولاتحر نوا فقد آن لکم الحبور » و آبشروا بالجنة التی هي دارالسرود . و 
لاتخافوا فلاخوف علي أهل الایمان ولاتحز نوا فلستم هل الحرمان, وأبشرو! بالجنة التي هي 
دارالا مان . لاتخافوا فلستم من أهل الجحیم , ولاتحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الرحيم » و 
آبشروا بالجنّة التي هى دادالنعيم . لاتخافوا فقد ذالت عنکم المخافة , ولاتحز نوا فقد سلمتم‌من 
کل آفة و آبشروا بالجثّة التي هى دادالضيافة . لاتخافوا فطال ما کنتم من الخائفن , و 
لاتحزنوا و آنتم من العارفین وأبشروبالجنةالتيلايبلغما وصف‌الواصفین .لاتخافواحلول‌العذاب » 
ولاتحز نوا من‌خوفالحساب؛ وأبشروا بالجنة التي هی‌دادالتوان. 

( تحنن آو ماو" کم" ف‌الحوة الد"نبا و ف‌الاخرة ) این از قول فرشتگان مشر 
است گویند ما دوستان توگیم هم در دنا وهم درآخر ند کک ما حافظان تو بودیم در 
دنیا و امروز مبشتران توئیم در آخرت . مجاهد گفت آن فرشتگان که با اقا بودن در 
دنیا گویند ما ملازمان تو بودیم در دنا امروز از تو جدا نشویم تا ترا ببهشت نبریم . 
( و لکنم" فبها ماتشبي آنقسکنم ) و شما داست در بهشت آنچه شما دا آرزو باشد 
( و سم فبها ما اھ 
آن دعوی کنبد و گوئید که ماراست » شما دا باشد بی‌مانعی ومنازعی . 

( زلا ) ای رزقاً روزی از خدای آم‌زندة بخشاینده و نصب « نزلا » برحال است 
از ما . ۱ 

( ومن آحستن" قولا ممن دعا ای ال ول" ال گفت کست ت نکو سخن‌تر 
از اک کوش دعوت کند وبا خدای خواند و عمل صالح کند وگوید من از مله 
مسامانانم . سد ي و اپن‌زید و اوەر گفتند مراد رسول ی است . مقاتل گفت أئمها ند 
وهر کس که او دعوت 9 باراه خدای › عکرمه گفت‌مود نا نند ۱ ابو امامهة گفت عمل‌صالح 
آن باشد که مبان بانگ نماز وقامت دو ر کعت نماز بگزارند . عاگشه گفت بر گمان من آن 
است که آیت در مؤدنان آمد . فضمل بن رفيدة گفت هن من بودم در یام اصحاب؛ عبداله 
ابن‌عاصم بن میسره را گفت حون از بانگک نمار فارغ شوی بکوالله اکر و آنامن السلمی 
آنکه آیت را بحواند . و فو له «قولا» نصب برتمین است 


T8‏ فصلت(۱٤)‏ آ ي٣۲‏ إلى٤ه‏ ج۱۰ 


-meensanawns uwettaccsounssceavwabosavvttunesesasconnauonavuvtcasoe ‘vevrenansunektevevnunnvc‘iwosscevvusevocensovnvivirevtnGcansnowevvbbcees OCQvevauvAnSacvanocanurnnvvcoesnavvanunaesacva’! 


) ولا تستلوي الحسنة ند ولا السسة "۳ م )فر اء گفت لام دو م صله است وزیاده وأنشد 


قول الشاعر : 
ملا کان مر و ستول الله فعلمم" و الط سان نوکت و عمر (۱)( 


و بعضی دیگر گنت برای تحقیق و تا کید لا ساوی کر“ واحد منہما صاحبه 
و التقدیر لاتستوی الحسنة السة و لا استثة الحسنة, و گفت داست نباشد کار ننکو و کار بد و 
قبل الخصلة الحسنة و الخصلة السة و قبل الفعلة الحسنة و السة . آنگه گفت : 
( ادافتع" ,باي هي آحسن" ) یعنی ادفع السيلة بالحسنة النی هی حسن » گفت سئه 

دا دفع کنید بحسنتی که نیکوتر باشد ( فاذا الذي- الاية ) «اذا» مفاجاةاست یعنی چون تو 

چنین کنی که دفع سیه کنی بحسنتی که نکوتر باشد که بنگری آنکس که تو دا دشمن‌باشد 
دوست شود تا پندادی خویش است ترا ومثله قوله « عسی‌الله آن یجعل بینکم وبين الذین‌عادیتم 
منهم مودةر » عبدالله عباس گفت خدایتعالی در این آیت فرمود که عند غضب صر هة عند 
حپل حلم کنند و عند إساءة عفو کنند چون چنین کرده باشند خدای تعالی‌ایشان دا ازشیطان 
باریا بد ودشمن قاهر دلیل ایشان شود تایندادی دوستی خویش اوست . 

(وما یلقیها) این خصلت نیکو واین بشادت ببپشت بروی باز نیادنه الا" صابران دا 
ولا آ نانرا که خداوند بپره‌ای بز د گی‌باشند از خير و ثواب‌یا از اطاعت وحسنه و خدای تعالی 
همه کسرا از صابر و ناصابر تلقیه کرده است جز آن است که صابران متلقی شدند آنرا و 
ایشان‌قبول کردند . 

ز ولما ینز غتك من الشنطان زاغ" ) «ان»حرف‌شرطست «ما»برسیل تا کید بر 
اوزياده کرد تاباقسم ماند برای آن نون تأ کید دراو آوردند. گفت اگر چنان باشد که نزغی 
وفسادی از شیطان بتو رسید از طریق وسوسة او ودعوت با معصیت وایقاع عداوت ميان توواهل 
ولایت و اصل نزغ نخس باشد آنگه بر توسع دراو وسوسه و (فساد شیطان بکار داشتند قال ال 
تعالی « من بعدآن نز غ الشطان بینی وبين اخوتی ۰( فاستمذد بال ) گفت ۳5 حنن باشد 
بناه بخدای ده و باجوار او گریز که او شنواست و دانا است وسواس شیطان شنود و احوال 
او داند . 

( ومن" آباته اللتدل والتهار ) گفت از آیات خدای تعالی و أدله و علامات که دلبل 
وجود وحداننت و حصول او م‌کند بر صفات کمال شب است و روز و آفتاب است و ماه که 


(۱) رسول خدا از کار آنان خوشنودنیست و ابوبکروعمرهمچنی . 


متعاقبند بر یکدیگر چون این در 1 آن برود و حون این برود آن در aT‏ آید 
بآمدن آفتان وشب می آید برفتن اووهریکی از آفتاں وماه در فلك خود و مدارخود میگردند 
برتقدیری که خدا کرده است ایشان دا آ نچه آفتاب بیکسال دود ماه بيك ماه برود پس‌ایشان 
مقد ر و مدبرومسخر ند وفرمان بردار چون دو بندةٌ مطیع برحسب مراد خدای تعالی بروفق 
مصاحت در مدار خود تور وف و حون حنن باشد مستحق" آن نماشد که ايشان راسجده کنند 
( لا تسحندوا لاس ولا لامر ) سجده مکنید ايشان را جنان که گبرکان مکنند 
( واسحهوا هادي خلقهن, ) بل سجده آن خدای کنید که ایشان را آفرید اگر اورا 
میبرستید و این از حملهٌ آیات است که سجده در او واجب است ووجوب سجده در او لقوله 
« و اسجدوا » که ظاهراً امر خدای و دسول ی بر وجوب باشد تا دلیلی پیدا شدن که بر 
ندب‌است. دلیلی دیگر اجماع هل البیت است بروجوب سجده این‌جا , و مذهب ما آنست که 
سجده با یت اول باید کرد عند قوله إياه تعبدون » و فقا نت که شم | نه بايد کرد که 
آیت دیگر بخواند الی قوله وهم لایسئمون و عمل مشایخ ایشان بر این دیدیم و این سودة از 
جمله عزائم اربع است که جنب راوحایض را نشاید خواندن . 

( آفإناستک:بر'وا) اگر ترفع وتکبر کنندکافران از آنکه خدای را سجده کنند 
( فالدن عشد ربك ) آنان که بنزديك خدایند و در حوار رحمت اویند از فرشتگان و 
مقدسان ( یسیون له الیل والتهار ) تسبیح میکنند اورا بشب و دوز ایشان راملال 
نداید و فاتر نشوند . 

( و من آناته ) گفت از آ یات و دلالات او آن است که تو دمن را خاشع و پژمره 
بینی در زمستان خشك شده بر اوهیچ نبات نباشد ( فاذا نز نا علنها لمات اهتزت 
و رتت ) جون آت پاران باو فرو شستم بجنشد و نشاط گیرد یعنی دمن و این بر سبیل توسع 
است اهتزاز در برابر خشوع گفت و بت أي ارتفعت بر آید و بیفزاید و آن آن باشد که عقب 
بادان روی زمین بمانند خمیر بر آید و چون مجواني شود و حق تعالی این برسبیل مثل گفت تا 
تنبیه باشد کافران دا بر احیاء موتی گفت ( إن" اد ی آحنماها ) آن خدائی که ذمن رازنده 
کرد هم اوزنده کند مرد گانرا و اوبرهمه چىز قادر است . 

( ان الذین یلحدون ) گفت آنان که از ادله ما ميل میکنند و عدول نمایند وبر 
ما اد له نروند و منکر شوند حق را که مقتضی ادآه بوده » , يقال لحد یلحد إذا مال . و 
منه اللحد , و آلحدت المبت فپو ملحود إذا حعلته فى الأحد . 


۱۰ فصّلت (4۱) آیقه۲ الی4ه‎ OE 


ماف کو سر سیر د اس وای و ی لا اران 
وألغوافه » عبدالله عباس گفت تبدیل الکلام ووضعش نه بجای خود ( لابختفوان علننا ) 
ایشان برما پوشیده نه‌اند ما براحوال ایشان مطلعیم و از ایشان غافل نه‌ایم تابوقت جزا بحق 
ایشان برسیم و این وارد است مورد وعد و تهدید . قتاده گفت بلحدون ای یکذبون ی 2 
گفت یعاندون ویشاقون مقاتل گفت آیت در ابوجپل آمد ( فمن" یدنقی ف‌لتار خير أم 
من ياتي "امنا وم القسمة ) گفت آنکس را که در دوزخ افکنند بپتر باشد یا آنکس که 
در روز قیامت آید ایمن واين استفهامی است بمعنی تقریر تا بگویند رخال ان پر کها یمن 
آید و | گر چه در القاء دردوزخ هیچ‌خیر نباشد این برای آن گفت که ایشان رامخیر بکردند 
میان این هردو و ایشان باختیاد بدخود این اختباد کردند گفت عاقل دا چون ميان دو کار 
مخبر کنند بتر اختاد كنت اناه که طریق و مدهب شما بپتر است! کنون مود ی‌باین 
شد که دیدی از دوزخ و طریقهٌ ما موّدی است ام و راحت | کنون ب تا کدام بہتراست 
آنگه بررسبیل تهدید گفت بصورت امر ( إعلوا ما تم ) بکنید هر چه خواهید که جزا 
بد نبال ات و ممل فرو نخواهد گذاشتن و مثله قو له تت « دا لم تستحى فاصنع ماشنت » 
وقوله ا « احبب من أحببت‌فانك مفارقه .و اصنع ماشئت فانك مجزي به » معنی این همه 
نپی است یعنی مکن هرچه خواهی که آنگه مودٌّی بود باهلاك ووبال . آنگه مؤکد کرد . 
این تېدید دا بقوله ( إٴنه با تعملوان بصیر ) که او بینا و داناست بانچه شما میکنید 
تاسزا وجز‌ای‌هر يك بدهند. گفنند آیت درابوحپل آمد وعمار ياسر . 
( ان‌الذن کفروا بال کشر لاجاءم ) گفت آنانکه کافر شدند بقرآن چون 
بایشان آمد . آ نگه در خبر «اٍن"» خلاف کردند » بعضی گفتند محذوف است والتقدیر ٍن" الذین 
کفروا بالذ کر کفرها ا آنانکه بقر آن‌کافر ند بخدای‌کافر باشند برای آنکه چون‌بتنزیل 
او ایمان ندادند بمنز ل تنزیل ایمان‌ندار ند و گفتند محذوف این است که ان" الذین کفروا 
بالذ کر لا جائہم هلکوا به وشقوا ايشان هالکند و شقی . و گفتند أولئك ینادون خبر اوست 
و اگر چه ازاو دور افتاد و این صحیح باشد . وقول آنکس که گفت‌و|نه لکتاب‌عزیز» درجای 
خبر اوست بعید است پرای آنکه او جمله‌ای‌است‌بیگانه و دد او ضمیری نیست عاید با متبداه 
ن اوم نباشد وقولبای اول معتمد است ( و !انه" لکیتاب عز یز ) واین قر آن کنابی 
است عر یز در معنی او خلاف کرده‌اند بعضی گفتند معنی آن است که معجز است و منیع از 


آنکه کسی مانند آن تواند آوردن چنانکه گفت « قل لثن‌اجتمعت الا نس و الجن -الاید» 


و و و و و و و و موم و و و و وا او وا و وا و و هه اه ۵ 6۵ و داد تا وا وا و تا و وا و و وا وا او او وا ادا دام واه و واه وتا تاه اه او و ی وک دا و و وا او هه دود اه و وم و و وکا ها و و وا دا وا و داوم و و و دهد 


وگفتند ء عزیز است باعزازخدای‌تعالی اورا وحفظ آن TT‏ عدا e‏ 
کریم است . مقاتل گفت منیع است از شبطان , سدی گفت مخلوق و مختلق نیست و فرا 
بافته , و گفتند عزیز است باعزاز خدای تعالی بان بران وتقسی رکه در عقاو آمد من‌قوله : 

( ۷ یانیه الباطل من بین یدیم ولا" من ختلفه ) و باطل از پیش او نیامد ونه‌از 
پس او » در معني آن چند قول گفتند یکی آنکه مناقضه و شپت مشاکله براو داه نیابد نه از 
جپت لفظ و نه از جهت معنی و مراد ببس و پیش لفظ ومعنی است . قولی دیگر آنکه قتاده و 
سدی گفتند شیطان نتواند تا باطلی در او فزاید یا حقتی ازاو بکاهد , ضحاك گفت معنی 
آنست که کتابی و حدیثی نامه پیش اذ این قرآن که آنرا باطل کند و نه از پس او 
خواهد آمدن . ۱ 

عبدالله عباس گفت متقد مان از توراة و انجیل وجز آن همه‌مصدق این | ند هیچ مناقض 
این نیست و از پس او کتابی نخواهد بود که نقض او کند . حسن گفت معنی آن است کهدر 
ول و آخر این کتاب تناقض نیست . بعضی دیگر گفنند در آخباریکه در این کتاب هست‌عما 
مضی و عمتالم یأت هیچ خلفی و کذبی‌نیست . این أَقوال مفسْران‌است فأما ازرویعنی‌محتمل 
است که مراد آن بو دکه‌باطل باو داه نیابداز هیچ جت چو تطرق چیزی برچیزی‌از جهات 
باشد , ثم" ا کتفی بذ کر بعض الجهات عن ذکر الباقی و ممکن بود که تخصیص این دو جېت 
برای آن کرد که در عرف آینده ازاین دوحبت آید در غالب عادت جه راه این بود والله أعلم 
بمراده ( تز یل من حکم, مید ) کتابی است‌منزل از خدای‌حکیم حمید محکم کارستوده 
و هستحق حمد و شکر . 

( مایقال لك لا ماقد" قل لار سل من" قنلك ) گفت تر | نگفتند ای ل إل 
آنچه دیگر پیغمبران گفتند . معنی آن است که ترا حیزی نفرمودند از قبل خدای تعالی‌جز 
دعوت باسلام و بیان شرع ۰ چنانکه دیگر پیغمبران دا فرمودند . بعضی د گر گفتند آنچه 
او را گفتند و دیگر پغمبرانرا از پیش او آنست که در آخر آیت ذکر کرد من قوله : 
( ان ربك لذو مقفرة وذو عقاب ام ) یعنی ترا همن وعده و وعید فرمودند 
که با خلقان بگو که دیگران گفتند . قتاده و سد"ی گفتند آیت وارد است مورد تسلیه 
و تعزیه رسول الله ی یعنی ترا همان میگویند این کافران که دیگر پیفمبران دا گفتند از 
تکذیب و جفا و انار نبوت و جحد آیات و بینات » و آنگه برسبیل ترغیب وترهیب 


-۲۸- فصلت (4۱) آية ٠٠‏ إلى٤ه‏ ج 


هشب یش خداوند آمزش و مفرت ات و خداونهعقاپ سخت موم تاه ری 
را بحق خود برساند آنکه گفت : 
( ولو جمانناه قرانا عمسا ) گفت اگر مااین قر آن أعجمی کردمانی بزبان 
عجم يقال رجل آعجم و أعجمىإذا لم يكن فصيحاً و ن‌کان من العرب » و دجل عجمي‌منسوب 
إلى العجم و ان كان فیح الأسان عالماً بلغة العرب و کذلك آعرابی وعربی ( لقالو! ) گفتندی 
این کافران ( لول" 'فصتلتت' ابات ) چراآیات ای نکتاب مفصل ومبین‌نیست ( ٤ع‏ مي 
وعر ي ) حفص خواند و حلوانی عن هشام و ابن مجاهد عن قنبل بيك همزه على الخبر و 
باقی قراء بدو همزه علی الاستفهام الا آنست که کوفیان هر دو همزه محقّق خواندندمگر 
حفص و دوح و باقي قر اء بتحقیق اول و تلن دوم , و هل مدینه هر دو همزه فصل کردند 
بدي و آلفی الا اورش و ابوعمرو . وآنکه بلفظاستفپام خواند گفت حون مراد انکار استألف 
استفپام در أعجمی بردند آن الف‌قطع است . یکی اتلین کردند برای تخفیف و آن الفأعجمی 
باشد . وم آنکه هردومحفق,خواند برای آنست که اصل این‌است . و آنکه فصل کردبرای 
کراهت اجتماع دو همزه کرد ۳ برخر خواند گفت معئی | نست که جرا جون‌بیفسری 
عربی بود قر آن عجمی نبود یاچرا پیغمبر آعجمی نبود وقر آن عربی تادر باب |عجازبلیغ‌تر 
بودی . سعید جبیر گفت قریش بر سبیل‌تعشت گفتند چرا این قر آن‌دا آباتش بعضی عر بی‌نبود 
و بعی أعجمى حدای‌تعالی این آیت فرستاد ( قل هو للنذن امنوا هدی وشفاه e‏ 
ای ع که این قر آن مومنان دا لطفی و بیان و شفاگی است ( والتذین لا ومون في 
اذاپم وافر" وهو علنهم مسی )و گفت آنانکه ایمان نداشتند در گوشهای ایشان گرانی 
هست و این قر آن کودی است بر ایشان یعنی باین قر آن منتفع نمیشوندو آیات و لد اورا 
امل و تفکر نمیکنند پنداریاز نات او کر ندو کورند ‏ ودر شاد خواندندوهوعليیم عمی‌بکسس 
میم حنانکه وصف باشد مصدد را بمعتی أنه مشتمه علیهمملتبس " گفت این فان برایشان کور 
است یعنی این کتاب برایشان مشتبه است پیدا نبست ایشانرا از آنجا که در او اندیشه نمیکنند 
تا بدانند ,و عامّه قر اء « عمی » خواندند بفتح میم‌علی المصدر و اختیاد قراعت قر اءاست. 
( یناد ون من" مکان بعسید._ ) ایشانرا ندا میکنند از حای دود يعني بمنزله آنانند که 
نمی‌شنوند » و اگر می‌شنوند بشنیدن منتفع نمیشوند . این جمله مذمت و ملامت و کنایه 
است از آنکه تأمل‌نمکنند تا بمناز له کران و کورانودورانند. ونظائر این‌درقر آن بسیاراست : 
( و لقند اتنا مومی‌الکتاب" ) گفت ما موسی را کتاب دادیم یعنی توداة 


۹ حرء - ۲۶ ۱ ۔‎ a 


auanveovsnuSSOVUATSACINAASOVDOLSANOSVOCCESLESNOVHDNOGENDSNEOCGGRHHAOANLOSSSaukeStnnakavSGONNGASGGASAGEOLDSOSNDmMLHGGGNSASOSOSAOVRDGGESADOnneeRonannvvnsanaanoe 


( "فاختلف فمه ) مختلف شدند در او بعضی اقرار دادند و بعضی انکار کردند و بعضی 


ایمان آوردند ۰ بعضی کافر شدند همچنا نکه با تو کردند و در عرد تو کردند تا گمان نىرى 
که این معنی در حق‌تواست وبس رولولا کساهة سيقت )اگر نه آنست که کلمتی‌و گفتاری 
سابق است از خدای تعالی که تعجیل عقوبت نکنه در دنیا في قوله « وماکان الله لیعذ بېم وأنت 
فیهم - الاية » ( اقنضي نهم ) میان ايشان کار بگذاردی و عذاب بایشان فرود آوردی که 
علی کل" حال حکم برایشان خواهد بود نه‌ایشان را ( وم" لفي شك مه" مریب ) 
آنگه گفت اشان در شکی| ند اداین عدات و از اینحکم» مک در ريمت وترمت افکننده يعلى 
شی با تهمت ریعنی درخود شا کنند وترا متهم میداد ند . شك" مريب آی‌شك معه ديبة وتهمقمن 
قولهم داب الرجل إذا تى بريبة. آنکه بیان عدل کرد گفت : 

۱ من عمل صالیحا فاشفسمه ( هر که او عمل صالح و کار نبکو 8 خود را کند 
( ومن أساء "فملتتها ) وهر که بدی کند برخود کند, نه‌تفع صلاحش باغیر شود نه مضرت 
فسادش بل مقصور باشد بافاعلش ( وماربك_بظتلارم اللمّمیدر ) وخدای تعالی بربند گان 
هیچ ظلم نکند و آیت دلیل است بر بطلان مذهب مجبّره و آنکه جزا جز بر عمل نیست 
وخدای‌تعالی خالق و فاعل ظلم نیست وئواب وعقاب جز باستحقاق نباشد . 

(! ليد برد عم الستاعة ) سیب نزول آ یه آن بود که مشر کان گفتند ای عل | ۳1 تو 
پیغمبری بگو ما دا تاقیامت کی خواهد بود » خدای تعالی این آیه فرستاد گفت علم قیامتدا 
مرد" و مرجع با خدا است یعنی‌غیر خدای نداند ( وما تخترج من مات من" أکنمامها ) 
و پرون نباید هیچ سوه از غلاف خود «من» او ل ریبادت کت م کدنفی است و دو م ابتداء 
غایت است وا کمام جمع کم" باشد و آن ظرف ووعاء میوه بود ومنه کم الا نسان و کم الثمرة 
( وما تحمل من ا ولا تضم ۱۷۳۱ بعلمه ) و بار نگیرد ا بل 
او و«من» نیز زیادت است اینجا یعنی این چیزها جزخدای نداند و یجری مجری قوله « ان" 
الله عنده علم الساعة ۔ الاية» ( ,ووم نادم ) یعنی اذکریاعں یاد کن آن روز که‌خدای 
ندا کند آن کافران دا و گوید کجااند انبازان من که شما دعوی کردید با من دد الپنت و 
ایشان را عبادت کردید بدون من ؟ ( قالو ۱ ) جواں دهند و گویند ( اد تاك ماما ) گفتیم 
و حبر دادیم ترا که‌ما را کواشی نت شا که در دنا گرم یعنی ما بنداشتیم دردار دنا 
که ایشان گواهان ماخواعند بود اعروز بدیدیم و بدانستیم ومارا علم‌ضرودی حاصل آمد معلوم 


شد که اینان گواھی نو آهند دادن برای ما , 


ی فصلت (4۱)آية ۲٢‏ إلى ٤ه‏ ج.۱ 


باشند و خوانده ( و ظنوا مام من حبص ) و گمان برند که ایشانرا محیصی و معدلی 
و مفری‌نباشدازعذاب. خدای. وظن در آیت بمعنی یقن است‌يعني بدرست بدانند که ایشان‌را 
از عذاب خدای جای گریز نیست .. 

(ل وسم الا نسان من د عاءالخ مير ) آنگه گفت از عادت و خوی آدمی آن اتتت 
که از دعاء خير سر نشود» اضافت مصدد کردبا مفعول وا گر کلام بشرح بودی تقدیر آن است 
که اه انس از ایک ای دا ای ر اه( واه مه ار و 
رنجی و بلائیو آفتی رسد اورا( فقس" قوط ) نومیدی باشدازدحمت خدای‌تعالی؛ وصف 

(ولثن آذفتناه رة ) گفت و اگر چنان باشد که ما او دا دحمتی بچشانيم 
(متامن بعد ضراء مسته ) از یس نکبت و رنج و بیمادی و درویشی که باو دسیده 
باشد ( لقنو ان" هذا لي ) گوید این خود مراست و نصیب من است و مرا خواست بود و این 
بعمل من است ومن سزای اینم ( وما اظن“ الساعة قائمة) و ذمی‌بندارم که قامت بر خواهد 
خاست ( ولئن ر جعت ی ری ) و | گرجنانکه مرا با پیش خدای بر ندبرزعم‌مسلمانان 
( ان" لي عنده لللحستنی ) مرا بنزديك او به‌ازاین ونیکوتر ازاین‌باشد . ابن شبرمه‌روایت 
کرد ازع بن‌علی بن‌ابی‌طالب گفت :کافر ازمیان دو آرزو است یکی در دنیا ویکی در آخرت 
ما آرزوی دنباش این است که « ان" لی فنده للحسنی » اگر مرا پیش خدای برند مرا 
آنجا تبکوتر باشد فا نى آخرت « یا لتنی کنت تراباً » آنگه حق 7 لی گفت ۱ 
( فلتشتندن انتذین کتقروا با یاو | و دیقم من" عذاب, غلبیظر)خبردهيم کافران 

دا با آنچه کرده باشند و بچشانم ایشان دا از عذاب سخت درشت . 

( وزذا أنعمْنا على الانسان ) گفت چون ما بر آدمی نعمتی کنیم ( أعرض) روی 
بگرداند (وّنا بحانده ) وجانب خود دا از ما دور دارد خویشتن را حون مستغنی دارد وما 
را فراموش کن ) وادا مسّه الشرا ) وحون دنجی باورسد ( فذ و دعاء عر يض ) خداو ند 
دعاء باشد پهن و عرب طول و عرض در حای کثرت بکار دارد یال أطلال الکلام و آعرضه 

إذا أ كثره. 


( قل آرآیتم ان" کان من" عنّد الله ) بگو ای ل بند و دانید که اگر این قر آن 
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از من باشد چنانکه ما میگوئيم ( م تفر ما به, ) آنگه شما باو کافر شده‌باشد. 
من" أضاه ممن هو ٤‏ شقای بعد اون کی که او درضلال 
7 باشد و عصیانی و مخالفتی دور ازاصلاح . و الشقاق المشاقة و هى المخالفةمن 
الشق وهوالفتق و شق الشيء نصفه » فعل بمعنی مفعول و منه قول علي 026 « کشرة الوفاق 
قاق :و کيرة العااف» فقاق و این طریقن. است از طزیقبای خدل که آنرا طریقه: اخشاط 
گویند . خدای تعالی مناظره بیاموخت دسولش دا بر این طریق که بگوی ای این کافران 
را که اگر این قول ازقبل خداست وحق است آنگه شماباو کافر شوید درجپان ازشما گمراه‌تر 
که‌باشد. آنگه حق تعالی گفت : ۱ 
( سنیییم" 'ایاتنا فی‌الا'فاق ) گفت با ایشان نمائيم آیات ویسنات ما در آفاقوآطراف 
عالم ۱ وق آنفسهم" ) ودرنفس ایشان . عمد ال عباس گفت في الافاق یعنی آثار امستان گذشته 
و در نفس ایشان بیماری و بلبات . سد ی گفت والمنهال بن عمرو فی الافاق یعنیی در اقطاد 
و جوانبی که ما می گشائيم به رسول ما « و في آنفسهم »یعنی در فتح مکه . قتاده گفت فی‌الافاق 
در وقایع که خدای تعالی دا بود در امم گذشته « وفي آنفسهم » درتنهای ایشان روز بدر . عطاء 
و ابن‌زید گفتندفی الافاق فیأقطادالادض والسماء من‌الشمس والقمر والنجوم والاشجاد والانهاد 
والىحار و الامطار آياتي که مارا هست در جوانب دمن وار اسان ران و آفتان 
و ستار گان و باد وبادان " و در اقطار زمین از کوهپا و جویپا و دریاها و درختان وانواع نبات 
د وني آنفسیم » و تنهای ایشان از لطف صنعت و بدییع حکمت وحسن رت و ا ت الف و 
احکام خلقتو آ نچه آفرید در ظاهرو باطن اواز حواس ر پنج گانه وعروق و أعصاب متصل‌ومدخل 
و مخرج طعام وشراب بيك مدخل فرو می‌شود واز دومخرج بیرون می آ ید وآ نچه تناول کنند 
ازطعام وشراب بهری بقوت اومیشود و بپری باجزاء جسم‌او بپری بسفل‌میشود وهر نصیبی‌بجاگی 
مرود بتقدیرمقد رحل"حلاله . 
اهل اشادت گفتند ني قوله « سنریهم آیاننا فی‌الافاق وفيأتسېم » او را در آفاق آیانی 
است ودرأ نفس آیاتی است که آن عالم کبری است و آن عالم صغری . وبعضی علما ء گفتند آن 
عالم صغری است واین عالم کبری آن جماد است و این حی" » واین جا معانی است که آنجا 
نست » تا و گاه در آن نظر کنی واز آن عبرت گیری و گاه‌دداین تفک ر کنی بدو متذ کرشوی 
در آفاق آیاتی بیدا کرد ودراآنفس‌بیناتیکه‌ددهریکی از آنکه نظر کنی ترا از سبل تر طریقی 
باو دماند في‌الا فاق شمس وقمر وفي‌الانفس‌حس وفکر. فی‌الافاق کوا کب و نجوم ؛وفی‌الانفس 


۳۲ فصلت (4۱) آية ۲۰ إلى٤ه‏ ج۱۰ 
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عجائی دعوم فی‌الا فاق سحاب و غيوم " و في الا نفس‌مصاگب وغموم.ة ي‌الا'فاق بروق خاطةة 
و في OT‏ . فی‌الافاق لوج و أمطار > د فی الا نفس حوائج و اما فی‌الافاق 
رياح هبابة » و في الانفس أرواح منسابة فی‌الافاق جبال شامخة » و فی‌الانفس آمال داسخة 
فى الافاق عیون نابعة » وفی الا نفس عیون دامعة » مي‌الافاق نخیل وأشجار » و فی‌الانفس شعور 
وأبشار» فی‌الافاق دورو قصور › وفی‌الا نفس نحوروصدور فی‌الافاق جواهر ومعادن ,وفی‌الانفس 
ظواهرو بواطن. في‌الافاق زرع ونبات ,وفی الا تفس خشوع و ثبات. في‌الافاق آنپار و بحار "وفی 
الا نفس آسرار وحهاد. في‌الافاق شد"ة و رجاء , و في الا نفس بخل و سحاء في الا فاق دبع و ۱ 
خریف و في الا نفس وضیع وشریف . في‌الافاق حرو برد › وفی‌الا نفس ضر و . في الافاق 
سيل و . وفي‌الا تفس میلو نیل؛ اذاین‌جمله‌درهرچه خواهی نظ ر کن که دراو آیتی ودلالتی 


و پسنتی هست . 


و له فی کل تحر بكةر 1 تست‌کنةر بدا شاهد" 
ف کا ی و7 ا EE‏ على" r‏ واحد" (۱) 


او"ل در خود نگر تا خود را بشناسی تا خود شناسی تو دا بحق شناسی دساند که «من 
عرف نفسه فد عرف ربه » خود را بعبودیت بشناس تا حق را بر بو بست بشناسی هر جه خودرا 


بشناسی اورا بشناسی که « أعرفكم بنفسه أعرفكم بر به » هرجه در این سباحت غریقتر شوی 
در آن معرفت عریق‌تر باشی . گاه در آفاق عالم تفکر کنی و گاه در نفس خود تا نظر کنی 
تخیر آنو اختلاف‌این‌ترا بمعرفت‌صانعی دسا ندمفسر نه مغسرمقد"ر نه‌مقد"رمخا لف نه‌مختلف‌تا بدانی 
که هر که جزاواست بخلاف اواست‌او مخالف سایر آشاء است از آنجا که اواست « بمقارنته 
بین الا شاء علم ان لاقرین له , و بمضاد ته بين المتضادات علم أن لاضد له . ضاد الظلمة بالنود 
و البرد بالحرور , واليلة بالجمود » في کلام طویل لا مام جلیل . 

ای ی ترا مترو ر اللات رک دات انار 

' تجسن من الا ضداد اذ مت فال بحنمم" بين الاء و التار (۱) 

از آ بات آفاق فصول حپار صبف وشتاء و دبیع وخریف . و از آیات آنفس طباع حپاد 

زاف وا مره و اران گام ات در هر یا هدن مره او 

(۲) مردم گاه باهم فراهم کردند و گاه جدا باشند. و حوادث روز گار گونا گون است واطواد 
مختلف» ازآن عجب مکن که اضداد باهم جمع شوند که خداوند مپان آبو آتش جمع کرده است. 

۳2 


صفر |ء وسوداء و بلغم وخون . در آفاق چپار باد یدید کرد ال وجنون وصباً ودبور درآنفس 
حپار باد مجذبه و ممسکه وهاضمه و دافعه , تایکی براند و یکی بدارد و یکی هضم و یکی 
دفع . در آفاق چپاد جوی بدید کرد حبحون و سحون و نبل وفرات » در اُنفس حپار جوی 
پدید کرد | کحل و قیفال و باسلیق وابطی در آفاق نبات الوان پدید کرد از زرد وسرخ و 
سقند وسباه و لعل و کبود , در انفس‌شعور آلوان یدید کرد از سفید وسیاه وأحمر وأشقر وأشب 
اتب . در آفاق جپار چشمه بچپاز طبع یدید کرد ملح وعدب و رعاق اجاج منتن درأ نفس 
همچنن جار جشمه داد ملح درچشم وزعاق‌در گوش وعدن در دهن ومنتن دربن . از آ یات آفاق 
« فطع متجاورات » بپری نبات دویاند وبپری نه , همچنین دد آنفس بريك جای ازتن آدمی 
بهری موی رویاند و بهری نه .در آفاق ا پدید کرد ۰ و در آنفس آتشی درجگر نهاد ویکی 
در طحال و یکی در دل ویکی در معده . در آفاق معادن مختلف پدید کرد در آشس حواس" 
پنجگانه نهاد از سمع و بصر و شم و ذوق و لمس »از آیات آفاق ابر است که گاهی ببارد و 
گاهی نه در آنفس حشمه چشم بدید کرد که گاهی HE‏ و گاهی نه . از آ یات آفاق‌ستار گان 
هفت درفلل خود , .و از آیات آنفس هت . سمع در انسان بمثابت زحل کرد اسا 
واورا دو برج داد یکی جدی یکی دلو لاجرم در برابر آن سمع دا نیز در دو برج نباد ازدو 
گوش. و بصر ار نفس بمثابه مشتری است در آسمان او را دو #رج نهاد یکی فوس و یکی‌حوت 
و همچنین بصر در دو چشم نهاد »وشم در انسان بمنزلت مر يخ 9 در آسمان و اورا دو برج 
نپاد یکی عقرب و یکی حمل » همچنین شم در دو ممر" بینی ناد . و ذوق در انسان بمنزلت 
زهره 3 در آسمان و آنرا دو برج ناد یکی دور ویکی مىزان همچنین دوق در دوحای نهاد 
از لپات و لسان .لمس در انسان بمنزلت عطارد کرد در آسمان واورا دوبرج نهاد یکیسنبله 
ویکی حوراء » و همچنن لمس در دودست ناد . نطق درانسان بمنز لت آفتاب کرد دنت انان 
و آن دا یك برح کرد و آن اسد است » هم چنين نطق را يك آلت نباد که آن زیان است . 
کتابت در انسان بمنز لت قمر کرد در آسمان آن را يك بر ج نهاد و آن سرطان است همچنن 
کتابت در دست داست نهاد بر غالب عادت از آیات آفاق آفتاں تابان از قطب آسمان واز آیات 
آنفس نور معرفت دردلمرد خدادان » بل این فاضل‌تر از آن کما قال‌الشاعر : 
ان مس النهار تغرب" بل و شس القلوب لس تغب (۱) 
از آیات آفاق ماه و ستار گان گاه ماه بزیادت و گاه نقصان در برابر آن علوم نهاد در 
(ا) آفتاب آسمان ثب غروب‌میکند و آفتاب دلها غروب نمیکند . 


€ فصلت(4۱) آیقه۲الی>ه وس 


إنسان علم توحید برای ادیان وعلم ۳۹1 برای ارکان و علم طب برای أبدان و علم نجوم برای 
ازمان و علم نحو برای تقریر بان و لسان > علم ریاضت برای حیوان . علم سیاست برای 
سلطان , علم صحبت برای اخوان . وهذا خطب‌یطم اوامر لایتم . عمر بیایان برسد واین‌نرسد 
۹ 3 

( حتّی مین شم ) تا بیدا شود ایشان داکه آن حق است و ازخدای است‌جل؟ 
حلاله چو ا گر نەچنین بودی بريك و تیره و نسق نماندی بل مختلف شدی . یعنی این آیات 
و أله حق" است واز خدای است . وقيل إنه طريقة الاسلام . گفتند ضمیر داجع است با دين ` 
مسلمانی یعنی تا بدانی که دین مسلمانی حق است . و گفتند مراد قر آن است , گفت تابدانی 
که قر آن حق است داذ قبل خداست حل" حلاله . و گفتند عل است ت مر ( او يكلف 

بر بك | 1 نه" عل" کل شي ء شېد ) کفایت نست ای ېښ که خدای و کوان است بر 

همه حیز‌ها (۱) و حار ومجروردرحای فاعل کفی است در محل دفع‌ودانه» وما بعده درمحل" 
نصب بوقوع الكفاية علیه‌و کفی دادومفعول باید مفعول اول‌محذوف است وتقدیر آ نست که آولم 
یکنك دبك کونه شبیدا علی کل شیء , آنگه گفت : 

( ألا نمف مر یة) ايشان یعیی کافران در ثك اند ازلقاء ثواب و عقاب خدای‌تعالی. 
( لاا نه _ یکئل شيء حببط ) ألا و خدای تعالی عالم است بېمه چیزی و عالمی 
بیمه جبزها محط است و محبط درجای دگر بمعنی قادر آمد ٤‏ قو له «والله من ودائهم محصط» 
یعنی در قبضه قدرت اویند از آنجا برون نتوانند شدن پس او دو معنی دارد یکی عالمی و یکی 
قادری ودر عالی فرمود « وإن الله قدأحاط بکل" شیء علماً ». 


(۱) خدا شناسان و اهل معرفت گویند راهء‌اثبات اویا از طریق ان است یعنی پی بردن‌ازذمعلول 
بعلت که چون تتبع موجودات کنی آثار حکمت او را در همه‌چیز بینی و یا از طریق لم و نظر دراصل 
وجود که او خود واجب است و عدم در حق او راه ندارد و احتمال سلب وجود از وجود صحیح نیست 
خداو نددراول آ به‌«سنر یهم ]یا تنافی‌الافاق -الاية » بطریق اولاشاره‌فرموده‌برای عوام.و«اولم یکف بر بك» 


بطریق دویم برای خواص . 


هه نا و دنت و تن وا و تا و و و و و و وا و و اد ان و وا و و و و و وا وا اد او او و وود وا او وا و واه و وا و و و وا ات اه و و دا تا وا وا و او و و و او و ۵ و و ات و وا و و و و و و ده 


سو رة حمعسق 
قبل حم الشريعة .این سوره مکی است و پنجاه وسه يت است در عدد کوفبان و پنجاه 
در عدد بصریان و مدنبان . وهشتصد وشصت وشش کلمه است و سه هزار و بانصد وهشتاد وهشت 
حرف است. وروایت است از بو آمامه از | بی کعب که دسول ب فرمود که‌هر که او حمعسق 
بخواند از حمله آنان باشد که فرشتگان براو صلو ات فرستند و برای او استغفار نمایند و 


رحمت خواهند . 


سو رة الشورى ثلاث وخیسون [یة دوهی متكرة 
پم اه امن الرحيم. 


بنام خداو ند دا مهر بان 


حم عسق (۱) كذلك وحي لك و لین من فك اه اتکی (۲) 
اینچنین وحی میفرستد بسوی تو وبسوی تا نک از پیش تواند خدای عزیز 
له ما في السَموات اا الل لظي (۳) كاد السموات تفطرن 
هر اوراست | نچه در آسما نها ِ در وت و اوست در تن نزدىك‌است آسمانها شکافته‌شود 


۱ ٤ ت ا و ما و ل“ ۾ و‎ o» 
2 من فون و الماک و بحمل ر بهم و و لمن في الارض‎ 
از بالای آ نها دفرشتگان تسبیح کنند دحمد پرورد کارشان و آمرزش خواهند برای نکه درزمین‌است [ گاه‌باش‎ 

ہہ و م 

نْ | الله ل ارجم 3 والذین ادوا من دو نه او لمع عفیظ عله 
بدرستکه خدا او آمرز نده مهر دان‌است و آنانکه گرفتند از غير او دوستان خدا نگهبان است برآنها 
ص م ەە ۳ ص ا ٣‏ ہے ہ oS Ta a‏ 
و ما انت علبهم بو کیل (۵) و كذلك آوحننا النك قرا نا عر ببا لتنذر ام‌القری 
ی واسنچنن وحی کردم بسوی تو قر آن عربیرا تا میم کنی اهل مکه‌را 
سے سے ۵ سا ۵ کے ها او ا . ق کت و ۰ س 

و من حوفا ور ومالجَنع لا ریب فبه فریق ي الجنة ور في السعیر (0) 


وهر که دور آنست و درم کنی از رور ز فراهم شدل ثیست شکی در او گردهی در «هشت و گروهی در | تش‌سوزان 


e.‏ ی ۰ بآ ورگ 9 ( ۹ ی ِ اه و و دوه E eeerwacasaonsoveosonunnns‏ ِ سس 


لا بل ا و ادخ موز تمد ف رتیه ر الا 
واگر خواهد خدا قرار دهد [ نهارا گروهی تنها و لیکن در آورد هر که‌را میخواهد در رحمت‌او و ستم کاران 

رو و سر مش موم 
ماهم من ولي ولا نصیر ( (۷) ا م اتخذوا من دونه و لیاء فال هو او و هو 


نیست مر آنهارا kk‏ ونه ا آبا گرفتند از غير او دوستان را پس‌خدا اوست دوستار و او 


ھا ١‏ ا ص 9 بو این ی و . * و و 

بخي المَوٴتى و هو عل کل شيء قدیر (۸) و ا اختلفم فيا من سيءِ فحکمه 

زر فده کاک هرد گان راو او در هر چمز توائاست وآ نچه اختلاف کردید دراو از چیزی پس حک م آن 
إلى الله ذلکم اله ري عليه تو کت و له آنیب )٩(‏ فاطر السّموات 


سوی‌خداست این‌است حں ۱۳ د راو توکل کردم و دسوی او بازمیگردم آقر بد گار آسما نها 


ار ن جل لکم من شیک آزواجا ر من الا نعام أزواجاً ك 1 فد 


و زمین است ت گردانید از در ای شما از خودها تان جفت‌ها و از چارپا بان جفت‌ها سیار میگ دا ند سم ار "وی لو 


یس ثل مه و هوالّیع ابص (۱۰) له مقاليد السّوات ولاز بط 


نیست چون مثل او چیزی و اوست شنوای بینا . مر اوراست کاد های آسمانهاوزمین میگستراند 
ي ون ی ا 3 u ET‏ و ۲ $ ر م مس 

الرزق لمن يشاء و يقدر | ه بكل شيء علي (۱۱) شرع لك من الدين 

روری را برای هر که میخو اهد و تنگ میگیرد متحقیق او دهمه‌ چىز ۵ ات قراد داد درای‌شما از ددن 


3 
ما وصی وا ای او | لك و ما وصینا به ره و موسی 
Î‏ بآن نوح دا و آنکه و << ی‌کردیم سوی تو و آنچه وصیت کردم بآن ا؛ دراهیم را و موسی را 


۳ ين و لا توا فيه کر لامش ر کین (۱۲) ما تدعوم 


ِِِ بر با دار ید ددنر | وا نشو دك دراو و دزر گ‌نمود برانباز گیر ند گان ی آ نهارا 


وسوی او حیا e‏ سوی‌اوهر ۲هر | میخو اهد وراه‌نما: رك سوی‌اوهر که eb‏ کند و یر اه نشین 


ار د جاء م ال غیاً ينهم و أو لا کلمة مو 


جز از بعك آ نکه آمد شان دانش از س کشی میان آ نها وا ۳1 نبود سخنی له شی تفت از پرورد کار تو تا 


و او و وج وا و و واه و و و اد او با و ماو جوا او و ود وا وا و و دا و و او وا وا و وا دا ۵ و داد دا و تا و و و و و و ود ان وا وا او و وا و و اه و و و تاو وا او و و دا و و و و او و و و و وا و ات و وا وا و و و او و و او وان تاه 


سے ما و ت ۵ س ۵ 
أجل مى لقضي نهم و ات لز , بن آورثوا الكتاب من بعد ۵ ( 
مدت نامبرده شده هر آنه حکم‌شدی میانشان و بتحقیق کسانیکه ارت برده شد ند کتابرا از یمد [ نها در 
پا *و و ا 3 o‏ و a‏ 0 
شك منه مبب (۱۶) فان لك فاد ع و استقم چ ات وللا سبح 
شك| ند از او یگمان! نداز نده پس یرای این پس بخوان و برجا باش چنانکه مأمور شدی و پیروی مکن 


٤ه‏ نم ۰۶ رە و کس 3 e‏ ۹۹ ِء ۵ 2 سے س ۶ .و 
اهو اء م و قل | منت ۳ انّل الله من کتاب و ارت لاعدل نکم الله 
خواهشها شان را و بکو گرویدم با نچه فرو فرستاد خدا از کتاب و مامور شدم که عدالت کنم میانةٌ شما خدا 
رد ا و 4 ر ال که ی : و 0+ و ا ٣‏ 
ربكم لنا اعالنا و لکم اعالم لا ححة يننا وڪم 

پرورد گارما و پرورد گارشما مر مار است‌کارهای‌ما ومرشمار است کارهای شما نیست حجتی ميان ما د ميان شما 
ا E‏ ۳ 3 ر ٌو .۰ ل ~a‏ و س 
له يجمع بيْننا وله المصير )٠١(‏ و الذين یحاجون في الله من بعد مااستجیب 

خد | جمع کند ميان ما و سوی اوست باز گذت ۱ و کسانیکه محا جه کنند درخدا ازبعدآ نچه اجا بت کر ده‌شد 


سے سلا ۵ سے ص۱ هھ 


که حجتهم داحمنة عند رییم و عل و طم عذاب شدید ۱ 

مر اورا ححت آ نها ناچیز ان فز د پروردگارشان وبر آنهاست خشمی ومر آنهاراست شکنجه سخت 

3 N O I E E Te TE 

أله الذي آنرّل الکتاب بالحق و المبزان و ما بدريك لعل الساعة قريب (۱۷) 

خداست آ نکه فرو فرستاد کتاب ۳ دحق ومیزان وچه‌چیز آ گاه کرد ترا شا ید رستجمن نز‌ديك باشد 

سے هه ۵ وھ س ِ ۹ 

یستعجل با الین لا یز نون ۹ والذین آ منوا : مشفقون منبا ويعانون آنا احق 

می شتا بند بآن کسانیکه نمیگرو ند وت وروت ترسنال#اند از ی آن راست است 

٤ AA Eas € رف موه‎ 

ألا إن الذین بماژون في السّاعة لفي ضلال بعید (۱۸) أله لطیف بعبادم 

آگاه باش بتحقیق کسانیکه جدال کنند در دستخیز هر آبنه در گمراهی دور ند ا ھی ت ا 
سے ۵ سم سے ےھ و هه الک که وک 

زق من شاه و هو القوي از )۱٩(‏ ؛ من کان بر ید حرت الاخرة نرذ له 

روری دهد هر كەرا میخواهد و اوست توانای عز ان هر که بأشد میخواهد کشت آخرترا بیفزائیم برایاو 

و ت وم خرس ۵ س و ح 

في حراژه ومن کان بر ید حرا تال نیا نو ته منبا وما ] له في الأخرة من نصيب( °( 


در زراعت اووهر که باشدمیخواهد کشت دنیارا میدهیم‌اورا از آن ونیست مر اورا در آخرت هیچ بهره‌اي 


۱: القوری (2۲) آية ۱ الی۲۰‎ -A- 
e e E 
أرطاة بن منذر گفت مردی بنزديك عبدالله عباس آمد و اورا برسید که حمعسق چه باشد ؛ و‎ 
حذيفة الیمان حاضر بود عبدالله عباس جواب نداد دیگر باد پرسید جواب نداد دیگر بار حذیفه‎ 
گفت من ترا خبر دهم , بدانکه این در مر دی فرود آمدنام اوعبدالا له با عبدالله که بربپری‎ 
جویپای مشرق فرود آید و آنجا دو مدینه بنا کند بر کناد آن جوی چنانکه جوی از میان هر‎ 
دوفاصل باشد حون خدای تعالی خواهد تا زوال ملك ایشان کند ودولت ایشان دا ببرد آتشی‎ 
بفرستد بشب و یك مدینه سوزد حنانکه از او هیچ اثر نماند » این مدیده دیگر از آن تعب‎ 
فرو مانند ؛ برد گرروز حمله‌حاران آ نولایت در این ماد ار نزن بنظاره این‌مدینه‎ 
سوخته خدای تعالی بفرماید تاخسف کند ایشان را آن مدینه دیگر بردمن فرو شود باهر که‎ 
دراو باشد .قوله «حمعسق » یعنی<م عزيمة من‌الله و سنة وقضاء . انداخته شده عزمی وسنت و‎ 
قضای از خدای تعالی . و قیل : حم عسق : عین عدلا منه » سین بمعنی سیکون “ وقاف واقع‎ 
بپما ای بالدینتن , و مانند این خبری است که جریر بن عبدالله روایت کرد که دسول‌خدا‎ 
صلی الله علیه و آله وسلم فرمود مدیئه بنا کنند ميان دجله ودحیل وقطربل وصراة جبادان‌هل‎ 
زمين آنجا مجتمع شوند و خزائن و مالهای عالم آنجا جمع کنند خدای تعالی آن شپربزمین‎ 
فرو برد با اهلش آن در زمن زودتر رود ازآنکه ميخ آهنين دردمین نرم و گفتند عبدالله‌مسعود‎ 
خواند « حمسق» بیعن و گفت سین هرامتبند که دفتند. وقاف هرفرقی‌اند که خواهند آمد»‎ 

ودر »صحف عبداله مسعود عبن نیست . 

عکرمه گفت نافع الا زرق عبدالله عباس دا پرسید:از حمعسق گفت حاء حلم خداست » 
وميم مجد اوست " و عبن علم اوست » وسین سنای اواست . وقاف قدرت او است , خدای‌تعا لی 
باین حرفپا قسم کرد . ابوالجوزاء دوایت کرده ازعبدالله عباس که گفت عبن عذاب‌است. سین 
مسخ .قاف قذف وبیان این قول خبری‌است که ازرسول عفر دوایت کردند که چون این آیت 
آمد حضرت دسول بر دل تنگ شد . گفتند یا رسول الله جرا دل تنگی فرمود مراخبردادند 
ببلاگی که‌بامت من میرسد خسف و مسخوقنف و آتش که ایشان دا جمع کند , و بادی که‌ایشان 
را در دریا دیزد › و آیاتی وعلاماتی‌پیابی بنتزول عسی وحروج دحال . 

شهر بن حوش گفت وعطاء بن ابی دباح کار زاری باشد که عزیز در او دلبل شود و 
دلیل در اوعزیز شود و آن کار رار در فریش باشد آنگه با عرب افتد آنگه بعجم افتد آنگه‌تا 
پخروج دجنال پرسد کا کت سار ری اران آل مک و ق که انان مردار 


بخورند و استخوان مرد گان » میم‌ملک یکه تحویل افند از قومی بقومی‌ازقریش »عبن آن‌عدوتی 
که ایشانرا باشد › سن‌آنکه درآ نجا سبی بود قاف آنکه قدرت خدای تعالی نافد بوددر آن. 
بکربن عبدالله المزنی گفت ح حربی باشدمیان قریش و موالی» دست‌قریش دا باشد برموالی. 
ميم ملك بی امه است ؛ عن‌علو" عباسان > سین سنای مپدی است ‏ قاف‌قفوه عبسی است که از 
آسمان فرود آیدنو ترسایان دا بکشد و کلیساها را ویران کند , عل بن کعب گفت قسمی‌است 
که خدای تعالی کرد بحلم و مجد و علم و ثنا و قدرت خود که عذان نکند آن را که یناه 
یکلمه اخلاص دهد » و آن گفتن لا الا ا سعید جبیر گفت 2 ار رحمن است » میم‌اد 
مجید است » عبن از علیم‌است » سین از قد وس است قاف از قاهراست . سدی گفت از هجاء 
مقطع است » عيبن آزعزیز › و سن از سلام » وقاف از قادر . گفتند این در شأن مر راست 
ح حوض مورود او است ۰ و میم ملك ممدود او است » وسین سنای مشود او است »قاف قیام 
اواست درمقام‌محمود وقرب‌اودر کرامت یمعنود . عبد ال عماس گفت هیچ پیغمبر نبود و الا در 
کتاب وحی‌آوحمعسق است برای این گفت 

(كذالك وحي النك وا انذن من فيلك اه الع‌زیز" ااحکیم )قو له «كذلك 
یوحی‌اليك» ابن کر و يك دوایت از ۳ عمرو آمد که خوانده‌یوحی» بفتح حاء علی‌مالم یسم 
فاعله‌برسوال کته لما قال « کذلك یوحی » فقال قائل من بوحی ؟ فقال: الله العزیز الحکیم . 
و مثله قو لهني قراءة من‌قراً «بسبح له فیپا بالغدو والا صلال‌رحال » ومثله قول الشاعر : 

ليك رید" ضارع طتصومة.. . و حتیط مماتطیح اطنُوائم (۱) 

کن سائلا سال وقال: من که ؟ فقال ضارع لخصومة . و باقی قر"اء خواندندهيوحي» 
برفعل مستقیم بکسر حاء من آوحی يوحي إسناداً لیاسم الله تعالی گفت همچنین وحی کندبتو 
و با نانکه پیش تو بودند از پیفمبران خدایتعالی که او عزیز و منیع و غالب وقاهر است و 
٠‏ پیپمتا وحکیم است وعالم بدقایق امور و محکم کار ۱ 

( له" ما ق‌السمتوات وما قی‌الار ض) اوراست یعنی خدای را آنچه دز فان و آنچه 
در زمین است ( و هو الملی العمظم ) واوبزد گو ار و بلند قدرت و بزر گی است آنگه گفت: 

( کاد السموات ددفط رن من فو قهن ) ابوعمرووعاصم في دوايةا بی بکرخوا ندند 
و ادوا که ت وات نه حقیقی است وفعل مقدام « ینفطرن » من الانفطاد 


(۱) باید برای یزید گر یه کنند و گریه کننده کسی‌است که گرفتار دشمنی باشد یاآنکه از حوادث 
روز گار پریشان حال گشته . 


€ الشودی (4۲) أية ١‏ الی۲۰ ج 
علی ذنة الانفعال وهی مطاوع فطر ته فانقطر آی شققنه فانشق" . و ابن کثیر و ابن عامر و جره 
وعاصم في رواية حفص خواندند «تکادالسموات » بتاء انغ «ینفطرن » بئون جنانکه گفتيم نافع 
و کسائی « يكاد السموات » بياء « يتفطرن » بتاء بدل نون من التفطر وهو مطاوع فطر. يقال 
فطر ته فتفطر گفت نزديك است که آسمان بشکافد از بالای ایشان از عظم و فظیعت کلم کفر 
که میگویند و شرك بخدا مبارند و در حق او اثبات زن و فرزند مبکنند و مثله قوله « یکاد 
السموات یتفطرن منه و تنشق الا دش و تخر" لجبال هد ا أن دعواللرحمن ولداً ».وقوله « من 
فوق رد" 6 _بعنی هر اسمان که بالای فلت اسان و است جون اسان دبرین شکافته شوداد ۱ 
کفر آهل زمن اولی و آحری که آسمان دنبا شکافته شود چه او نزديك است بایشان. 

( والملاشکنة بسَتحون_بحمد رهم ) و فرشتگان تسیح میکنند بحمد و شکر 
خدای ایشان .و برای هل ذمین استغفاد می کنند و آمرزش می‌خواهند از برای جمله مومنان 
( وستقفر ون لمن ف‌الارض ألا ان اش هوالقفور الرحم" ) بعضی علما گفتند حق 
تعالی افتناح این بت بست وعظمت کرد وختم او بلطف و بشارت گفت خدا آم‌زنده و بحشاینده 
است . آنگه گفت : 

( واكذبن اتخذوا من دونه أولياءَ ) گفت آنانکه بدون خدای خداوندان و 
معبودان گیرند (ا له" حفیظ عنلْهم ) خدای برایشان نگاهبان است اعمال‌ایشان میداند و 
میشناسد و بر ایشان میشمارد تا جزا دهد ایشانرا بر آن ( وما نت علدهم رو کیل ) تو 
که ری تور و کیل ايشان نه . انما برتوبلاغ و (عذاد وٍنذاد است. پس گفت : 

( وکدلك آو حتنا لك قر آنا عر بناٌ) همچنن وحی کردیم و بفرستادیم بتو 
قرآنی بلفت عرب ( لشتنر" آملظری) تا برسانی مکه دا نی هل مکه دا علی حذف 
المضاف و |قامة المضاف إليه مقامه کقوله «و اسئل القرية » و مکه دا برای آن ام القری 
خواند زیرا که اصل زمن است و ذمن دا اززیر او بیرون آورده‌اند ( ومن و شا )و آنانکه 
پرامن مکه‌اند ( وتتذر نوم الجتمم. ) و بترسانی خلقان را از دوز قيامت . ویوم الجمع 
منصوب است با نکه مفعول دوم است‌یقال : آنذرت فلاناً کذا آوبکذا. ونصب او برظرف نیست 
برای آنکه انذار واقع تست در وی بل بر حذف مضاف است و التقدیر لتندر الناس عدات بو 
الجمع مفعول او ل محذوف است لدلالة الكلام عليه و مراد بیوم الجمع روز قیامت است 
(لا' ریب" فيه ) هیچ مک نیست در وقوع این روز . آنگه اهل جمع را بردو قرفه نیاد گفت 


) فریق ق‌الحشة و فریق ق‌السیر ( گر وهی در بپشتند و گر وهی دردو زخ | نانکه پم‌شت 
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شو ند ۳ ۳ ۱ و ۱ 01 و شو ند 
حز بعدل نشو ند . عبد الله عمر دروایت کرد که دسول الله جر يك رور برون آمد دو صحفه 
بدست گرفته گفت‌دا نید تااین نوشتها حست گفتيم نه گفت اینکه بدست راست دارم نامه‌ایست 
در او نامم‌ای اهل بہشت ہت کردها ند نام ایشان و نام بدران ایشان و نام خویشان و عشره 
ایشان» این بیش ازاین فرمود نوشتن که ایشان در صلب در و دحم مادر بودند آنگه که هنوذ 
آدم 1 بود هیچ زیادت و نقصان در عدد اینان نیامد و این ام 5ه در دست حب دارم در او 
نامپای اهل دودخ است بنام و نست وفسله ایشان پىش ار این که در صلب بدر و دحم مادر 
بو دند و آدم هنور در مبان گل بوداداین عدد هیچ ریادت و نقصان نشود ۰ آنگه رواد «فریق 
٤‏ الحنة و فریق والسعیر» عدل‌من الله تعالی, آ نگه گفت : 

( ولو شاءالله" له لحعلمم از واحدة ) ۳3 خدای خواستی مردمان‌همه رايك‌امت 
کردی یعنی يك ملت و این مشت جبر و ا کراه باشد يعني ا گر خدای خواستی همه دا بقېر 
برایمان حمل کردی ( ولکن بد خل من شا في رنه ) و لیکن آنرا که خواهددر 
رحمت خود برد در سرای‌تواب جون‌دا ند که مستحق است بایمان وعمل ےا لح( والظا مون 
ماهم من لیا ولا دصر بر ) و ظالانی را که کافر تاشنت ایشان راهچ یار و باودی نباشد که 
پایمردی (۱) ایشان کند تاعذاب خدای تعالی ازایشان دفع کند . 

( ام اتتخذوامن دونه و لباء ) گفتند ام بمعنی بل‌است بل این کافران بدون‌خدای 
او لباء گرفته| ند و دوستان و معبودان ( فالله" هو او ی ( خدای است بر حققت که حداو ند 
خلقان است ( و هو دج ي السو د دی 3 و اوست که مرده رازنده کند و برهمه حیزفادر است. 

( و ما خت قفتم ِ من شي ۽ فحکنمه إلى ال کف هر آنچه در او خلاف 
کنید و مبان شما در او اختلاف رود از احکام شرع و کاردین و دنا حکم آن با خدا است و 
حا کم در آن خدای باشد و را رسن ارقما کاو :اة حکم کند» جه خداست که عالم 
است بمصالح خلق و عواقب امور . و آیت دلیل است بر آنکه کسرا نباشد که ازخود ددشرع 
حکم کند جز بنصوصی وارد از قبل خدای تعالی إما بایتی محکم یا بخبری ان 
۱ ذ کم الله ری ) آن خدای است که خداوند و پرورد گار من است ( عله E‏ 


و امد ادعب ) من‌براوتو کل کرده‌ام واعتماد کرده و مرجع ومات من با اوست ومن با او 


(۱ بایمردی شغاءعت أت ۱ 


i8‏ الشوری )٤١(‏ ية ۱ الی۲۰ ج۱۰ 
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گریرم ۱ بااوباشد . 

( قا طرالسموات والارض ) آفریدگاد آسیانها وزمن است از ابتداء تا پندادی‌عدم 
بشکافت که وجود این اشاء اذاویدید کرد ( تجمّل لکم من آنفسکنم آزواجا ) شما را 
هم ازجنس خود جفت و مسکن یدید کرد و گفتند برای آن گفت «من آنفسکم» که حوا را از 
استحوان بپلوی آدم آفریده , و درست آن است که از بقبه گل آدم آفرید ) و من الانعام 
از واجاً ) و از چهار بایان همچنن جفت جفت ( بذار و کم" فعم ) می آفریند شما را در او . 
مفسران در این ضیر خلاف کردند بعضی گفتند مراد شکم است یا دحم کناية عن غیرمذ کور 
و قىل :أزاد به الزوج راجع باروج و حفت است که هرمو لود که باشد در شکم ماده باشد .وقیل 
في التزویج وقیل‌ني‌هذالنوع من الخلقة من إخراجالولد من ذ کر آوا نى . فر"اء وزجتاح گفتند 
فیه بمعنی به‌است أى بما جعل لكمأذواجاً » وأنشد الا زهری في‌امرأة : 

۳1 ۳ بت قمپا عن اقسط و هل ۳ لکنني عن سندس لست" 1 غب( (١‏ 

ی آرغب بپاعنهم( لیس" کلم شي ۶) در اوچندقول گفتند یکی آ نکه کاف تشبیه‌زیاد 
است و التقدیر لیس مثله شبیء ویکی آنکه «مثل» صله است‌وزیادت تقدیر آنکه لیس کهوشیی: 
و این نظاگر بسیار دارد کقولیم مثلك یفعل کذا و مثلی لابرغب فی کذا ینت و آنا , وقال 
تعالی « فان آمنوا بمثل ما آمنتم به » آی‌بما آمنتم به و کذلك هو ني مصحف عبدالله بن مسعود . 
وقال‌آوس بن حجر : 

و قدلی کمدتل جذوع اي بغشا م سيل منم (۲) 


قال آخر : 
ارت ی ان کی وانتایی ماع ۶ 
و قال آخر : ۱ 
Aa‏ که( ی ز هرر خلق رازیه في الفضائل () 


وآنچه قول محققان است بیان کردیم في قوله « لیس کمثله شبیء » في سورة الانعام . 


(۱) بخاطر آن زن ازلقیطو کسان او بیزارم ولکن از سنبس بیزاد نیستم .لقیط وسنبس از اعلام 
پدران قبائل است . 

(۲) کشتگانی مانند درختان خرماکه سیل سخت آ نهارا فرو گرفته باشد . 

(۳) هر گاه فضلیت سعد بن زید یعنی این قبیله را بینی دا نی که در مردم کسی‌ما نندآ نان نیست . 

69 هیچ آفریده ما نند زهیر جوان مرد نیست که درفضائل برایر او باشد . 


۱ 


) ۱ و وپیناست . 
( له مقالید" السموات و الار" ض)( ) گفت او راست کلیدهای آسمان و رمن یعنی آجال 
و آرزاق و آحکام بفرمان اوست ( بنسطالرزق امن یشا؛ و بقندر ) روزی بگسترد بر 
آنکه خواهد و تنگ گرد بر آنکه خواهد که او بهمه چیزعالم است وقدر و فتر تضییق‌باشد. 
( شرع لکشم من‌اللاین ما وصی_به نوحاً ) بیان کردبرای شما آ نچه نو حر ا 
بان اندرز ووصایت کرد . برای آن نوح دا تخصیص کرد که اول کسی که اورا شریعت بود 
نوح بود ( والتّذي آو حسنا السك )و آ نجه وحی کردیم بتو .ومحل «ما» وا لی » هردو 
نصب‌است بوقوع شرع برا وكذلك قوله ( وما و صننا به | بر هم و موسی" وعسی) و آنچه 
وصایت کردیم ابراهيم و موسی و عبسی دا کل . آنگه در معنی ووجه آیت خلاف کردند . 
قتاده گفت معنی «ما» و« آذی» وماء دیگر که اسماء مم است تحلیل الحلال و تحریم الحرام 
است .حکم گفت تحریم الامهات و البنات است و آنچه شرح داد في قوله « حرمت علیکم 
| مهاتک ‏ الاية » و گفتند بیان محر"مات است دد باب نکاح . سای نماز ببای داشتن 
است و ز کاة دادن و اقرار دادن خدای دا بطاعت و آن اس دین است که خدای نهاد برای 
پیغمبران واين دوایت والبی است اذعبداله عباس .( آن أقمموا الداین ولا مهبر قو فبه ) که 
طاعت خدای تعالی‌بیای دادید و پرا کنده‌نشوید ورو مگردانید ازامتثال اوامر و انتهاء ازنواهی 
او . و گفتند دین‌توحبد است و گفتند خدای تعالی جل پیغمبران داباقامت دين فرستاد و[قامت 
سنت و | لفت وجماعت و ترك فرقت وحمل کردن برعموم اولیتر بودازفعل واجبات ومندوپات . 
واجتنا‌مقبتحات ( کر عی‌اامشر کین مائّد عوم ال-ه ) بزرگی است و گران است بر 
مشر کان آنچه تو ایشان دا بان مبخوانی از توحبد وتركك عبادات اصنام . 
( أل بتي النه من اء ) خدای تعالی‌بر گزیند برای دسالت آن را که‌خواهد 
وگفتنں معنی آن است که سخت میاید برای مشرکان دسالت توو آنکه تویکی ازحملةٌ ایشانی 
آنگه مخصوص کند تورا پنبوت و آداء رسالت ونمیدانند که این باختیار خداست که خدای 
تعالی برای دسالت خود آنرا بر گزیند که او خواهد وداند که صلاحیت آن دارد . و «الیه» 
برای اختصاص است یعنی یجتبی و یختار مضفاً ايه و ناسا له إلبه من أنه رسول اله » ونبی اله 
وصفیاله وأمن الله . این‌فائده الیه است ( و دي امه من ینیب ) و هدایت کند بخود 
آنرا که پااورجوع کند ویادر او گریزد . 


م 


) وما تفر قو ا )متفرق ومختلف نشدند هل آدیان و ملل و گفتند اهل کتاب داخواست 


۳13 الشودى (4۲) آية ۱ إلى ۲۰ ج۱۰ 


اف ۱ 


چنانکه گفت « وما تفر الّذين ادتوا الکتاں ۔ الاية»( إلا من بعد ماجاءم الما )إل 
اريس آنکه علم و ححت باشان افد از آیات و بسنات و آدله ۱ وال" از یس هم 
جل چا در کتب خود بحواندند و بشاختند ( ۳ بسشهم" )بر ای بغی وطلب دیاست بناحق 
و نصب او برمفعولله است( و ولا که" سبفت من رابك ال أجل, مسمی ) واگر 
نهآنستی که کلمتی از خدای تعالی سابق شد که تأخبر عذاب ایشان کند تابوقتی مسمی و آن 
روز قیامت است ( لقتضي" بینم ) حکم کرده شدی میان ایشان بعذاب وجدا کردندی ‏ 
موّمن راازکافر بنزول عذاب بکافران ( ون این او رئ" الکنتاب" ) وآنانکه کتاب‌بایشان 
بمبراث دادند از حهودان و ترسایان ازیس پدران خود . وقوله ( من" بعْد م ) گفتند ازینس 
امم گذشته و گفتند هل کتاں راخواست که یش رسول بودند . ( لفی شك منه مریب ) 
در شکی اند بتیمت آرنده «منه» بعنی ازع واز کاراو. 
( "فلذالك فادع ) یعنی‌الی ذلك الد ین فادع .آنگه حق تعالی اورا ام کردو گفت 
یا ل تو مردمان دا بادین مسلمانی دعوت کن ولام والی متعاقب باشند » يقال دعو ته لکذاوالی 
کذا آومدیته لکذا وإلی کذا وهدیته کذا أیضاً ( واستقم کت مرت ) و مستقیم باشی و 
راست جنانکه‌تورافرموده‌اند وهیچ عدول مکن وکڑی مکن دردین ( ولا نیم آمواءم ) 
ومتابعت هواء ایشان مکن متابعت دضای من کن جرا هواء ایشان مختلف است نگاه نتوانی 
داشتن ( وقل" منت" با نز ل الله من کتاب e‏ ای ی که من ایمان آوردم بپر 
کتان که خدای تعالی فرستاد ؛ e‏ تسین داست ( وا مرت لا عد ل تک ) و یا 
فرمودند تا عدل و انصاف و سويت کنم میان شما و داد دهم ( 4 رابنا و ریکم ) خدای 
پرودد گار ما و شمااست ( لنا امانا و و لکسم ٠‏ اكم : ) اءمال‌ما ماراست و آعمال شما 
شمارا یعنی جزاء عمل مابمادهند وجزاء عمل شما بشما . واین‌دلیل است بر بطلان مذهب‌مجبره 
( لا ححَة" بنتّنا وبند‌کم_) میان ما وشما حجنتی نیست . مجاهد گفت معنی آن است که 
مبان ما وشما خصومتی نیست اعروز تا فردابقیامت خود محاجه ومخاصمه کنیم .ابن زید گفت 
معنی آن است که حق دوشن شد وجدل ساقط شد › و گفتند معنی آن است که حجت نیست 
میان ما وشما یعنی میان ما منقطع شد از آنکه ظلم و بفی شما از آن ظاهرتر است که بمحاجه 
حاحت است . و گفتند معنی آن است که حجنت ماراست برشما موقوف نیست میان ما و شما 
که برما بایستد با پرشما ( آله" یلمع بسْتنا ) خدای تعالی جمع کند میان ما تا بیکدیگر 
خصومت کنیم و آنجا حق از باطل پیدا شود ( له المصید" ) و باز گشت با اوست مادا و 


-60- ۱ ۲۵ جزء‎ 1 E 
حمله حلایق را.‎ 

) والد 7 فی الله ِ( و آ نان که در خدای :عالی محاحه کنند و محادله 
و حجنت انگیز ند . گفتند نله ای نی آیات الله علی حذف المضاف و اگر بر ظاهر حمل کنند 
اولیتر باشد جه منعی نیست و محادله اشان در خدای تعالی اد نفی او واضافت صفات نقص با 
او و شرك بااو ظاهر است ( من" بعد مااستجبیب له )پس از آنکه اجایت کردندمدمان 
اورا و گردن نهادند فرمان اورا برای ظپور حجت برایشان و تتابع معجزات و تظاهر آیات 
و بسنات سن ایشان ار اموز در حکم معا ندا نند ببغی وحسد . مجاهد گفت محاحه ایشان باین 
بود که گفتند. کتاب ما پیش از کتاب شما است و دسول ماپیش ازدسول شما و بحق اولیتریم 
ازشما » قولي e‏ آن است که ما استجیب له یعنی للنبی تیا پس از آنکه خدای تعالی‌دعای 
رسول را اجابت کرد » و آن معجزات که از اودرخواست إقامت کرد وجبی سه دیگر(۱) آن 
است که گفتندپس از آنکه خدای تعالی‌دعای او د رکفار اجابت کرد وایشان روز بدد بشمشیر 
او کشته شدند و دعاء او ت پمکه در ایشان رسد بقحط و سختی تابضرودت مرداد بخوردند 
و پوستهای جار بایان واش نپادند و بخوردند و آن دعاء که کرد در نحات مستضعفان از 
لن وک وک کف ال ا ووا رها کن ار ا 
( حجشهم داحضة ‏ ) حجنت برای ازدواح ومناست‌محاجته گفت و گفتند بلفظحجت گفت 
و معني شبہت خواست از آنجا که برباطل‌حجت نباشد . و گفتند برای آن حجت خواند آ نرا 
على حكاية قولهم و اعتقادهم إن" ذاك‌حجة. ودلیل بر آنکه چنین است آن است کها گر حجت 
بودی داحض و زایل و باطل نشدی . گفت آن شپت که ايشان می آورند در معرض حجت 
بنزديكک خدای تعالی باطل است ( و علدهم غضب" ) و بر ایشان خشم است ار خدای تعالی 
( و شم " عذاپ شد ید" ) وایشان دا عدابی باشد سخت درقامت . 

ا أله الذي نز ل الکتاب بای و المبزان )او آن خداست که کتاب فرو فرستاد 
بحق و درستی و داستی و ترازو و آن عبارت است ازعدل و انصاف و سویّت و آنکه مردمان را 
فرمود تا در معامله و معاشره و مخالطه بایکدیگر حون ترازوراست. باشند . بعضی‌دیکر گفتند 
مراد بمزان همقر آن اشت و تکرار برای اختلاف لفط ك : برای آن‌قر آن را تټراروخواند 
که در اور استی وانصاف است و نبز رححان او برد گر کلامپا حنان ظاهر است که رححان 
ترازو که حون شیر آنبر کنه کر ان‌تر باشدیعنی کتابی که در این معانی باتراژو ماند » و 


. سه دیگر در زبان فادسیآن‌عهد بجای سیم سيار مستعمل بوده‎ )١( 


سا الشورى (4۲) آیة۱ إلى ۲٠‏ € 
ما سرا کته و رزوی کا که خدای تعالی چنانکه کتابا از آسمان 


فرستاد ترازوهم از آسمان فرستاد وراستی و کژی و زیادت و نقصان و فروماند گ و رححان 
او معلوم کرد عردمانرا و كفت جبزی سجیدن جنانکه هست فمابسنا باعلام او بوده‌است . 
( وما بدار يك ) وجه | گاه کرده است ترا و اعلام کرده یعنی چه دانی تو ( لمل الساعة 
قر یب 7 ) همانا دواست که قیامت نزديك است یعنی حون وقتی معن فاا آن را مجو ز 
است که هر ساعت باشد . برای آن قریب گفت قريبة نگفت که تأنیث ساعة حقیقی نیست . و 
گفتند دجو ع با معنی روز کرد که یوم القيمة است . و گفتند تقدیر آن است که قریب مجیئپا ‏ 
چنانگه هند خارج غلامپا و گفتند فعیل بمعنی فاعل دا تشبیه کرد بفعیل بمعنی مفعول کامرأًة 
قتبل و کف" خصب . 

( بستعمجل" ادن لا بو مناوت ہا )استعجال وشتاب ذد گی بقیامت آ نان‌میکننه 
که ایمان ندارند از آنکه نمىدانند که آن جه روز سس درآن روز ایشانرا جه نپاده است 
( والذین آ منوا مشفقون مها ویامون اپا الحق ) وآ نان که ایمان‌دادند میترسند 
از آن‌دوز , و میدانند که آن حق است و درست است وخواهد بود و ایمان دارند بأهوالو 
شدائد آن ه حساب و کتان و ثواب وعقات . آنگه گفت ( لا إن الذين بار ون" والساعة 
لفغي ضلال, بمید, ) آنان که خصومت و جدل کنند در باب قيامت وإنکار کنند بودن آنرا 
و بحسان و کتاب و حشر و نشر و توا وعقاں ەگروك ایشان در گمراهی‌اند دود از صواب 
و هدات . 

۱ 1 "لیف" بعساد ه ) گفت خدای لطف کننده است با بند گانش و لطف او به 
بند گان اصال منافع باشد بایشان اد وحپی که دقیق‌باشد برهر عاقلی ادرا کش ,و لطف‌در لت 
دحیم و دفیق باشد که رفق کند وعلف نکند و نقیض او عنیف باشد و لطیف در احسام دقیق‌باشد 
و خلاف او کثف. عبدالله عباس گفت حفی مپربان‌است به بن د گانش » عکرمه گفت : با بهم 
نکو کار است بایشان . سدی گفت : دفیق رهق کننده است باشان , مقاتل گفت : رحیم‌است 
بموّمن و کافر که ایشانرا روزی دهد . قرظی گفت : لطف است در وقت عرض محاسه وقال: 

غدا عند موی‌الخلنی للاخلق ماقف بسائلم" فیه الجلییل" وتلاطتف )١(‏ 
بعضی دیگر گفتند لطیف است درروزی از دو وجه یکی آنکه‌روزی تو از با کهایلذیذ 


)۱ فردا آفر ید گان را نزد خداو ندشان قرار گاه ی خواهد بود که از آ نها مییر سد و از دقائق 
وال میکند . 


۱ 


کرد »دو م م آنکه پیکبار نداد #9 نی که « ما عند کم ینفد وما عندالله باق » جنید راپرسدند 
که لطیف چه باشد گفت آنکه با دوستان لطف کند تا بره درآید واگربا دشمنان همان کردند 
آشنا شدندی . ج بن علی الکنانی گفت لطیف بمن‌لجاء إليه من عباده إذا یگس من الخلق و 
بمن تو كل إلبه ودجع إليه » وقال : 


مر بافناء القنور کأنتی أخو بطتة وائوب فه تفه 
ومن شی فاه الله قدر و ق 1 ری بمن یلجاء اک اطبیف (۱) 


این اقوال مفسران است و تفسبر اوار حت لغت . و لطف فاعل لطف باش و لطف در 
اصطلاح متکلمان فعلی باشد که مکلف عند آن بصلاح نزدیکتر باشد و ازفساد دورتر سواء گر 
از فعل خدای باشد یا از فعل غير او وهرلطف که مکلف عند آن از معاصی امتناع کند آنرا 
عصمت گویند » و لطف از شرائط حسن‌تکلیف است و اذحکمت قدیم تعالی نکو نباشد که‌تکیف 
کند عاری از لطف چه غرض او از تکلیف تعریض منزلتی است که باو نتوان رسید الا" بتکلیف 
و آن ثواب ابد است چون داند که چیزی هست که مکلف دا نزديك گرداند بامتثال آوامر و 
انتپاء از مناهی تا اوباین منزلت دسد و | گرنکند مود ی بود بانقض غرض او.از حکیم تعالی 
چیزی که ناقض غرض او باشد نیکو بود تعالی علو ا کبیرا (برازق من یشاغ) و این لطف و 
منافع در او ظاهرتر است که بحسب مصلحت میرساند ببند گان ( وه القتوي؛ از بز ) واو 
قادری است که اورا عجز در نناید و عزیزی که اورا غلبه نتوان کردن . آنگه گفت : 
( من کان بريد حراث الااخرة آنزد له ف‌حر ثه ) هر که او کشت و کار آخرت 
خواهد و اینجا تخم آخرت فکند از ایمان وعمل صالح تا اورا نفع ثواب بردهد بقیامت مادد 
کشت وکاد او بیفزائیم چنانکه کشت کنند برای طمع ذیادت کشت کند . مفسران گفتند 
این زیادت آنست که گفت «من‌حاء با لحسنة فله عشر مثا لاه و گفتند آنست که گفت « کمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة » گفت حنانکه در دار دنبا دانه بصحرا بريد و در رمن 
افکند ار یك دانه هفت خوشه وا در هر جوشه صد دانه باشد یکی‌را هفتصد اين باز ر گانی 
است با من در سرای فانی تاعوض هم اینجا بستانی» | گردد سرای فانی بامن معامله کنی تادر 
سرای باقی پستانی آ نرا عدد" ننود و در حساب نباید که « والله پرزق من یشاء پغر حساب » 
( ومن کان برید حراث الدانبا نوته منما )وهر کس که کشت دنا و منافع عاجل 


)۱ شاعر فارسی گو يڌ ؛ 
مخورهول ابلیس ۳ جان دهد هر آنکس که د ندان دهد نان دهد . 


سک الشورى )٤۲(‏ آية ۱الی ۲۰ ج۱۰ 


خواهد بخل نکنیم براو آنچه خواهد چنانکه خواهد بدهیم اورا ازآنکه دنیا دا و دنیا جوی 
دا نزد ما بس خطری نبست این چنن بی‌قدری جز چنان بی‌خطری را نشاید که « لوکانت 
الد نیا تزن عندالله جناح بعوضة لما سقی کافراً منپا شربة ماء » گفت اگر دنیا نزد خدای پر 
بشه‌ای‌سنجی‌داشت هیچ کافر را یك شر بت آب ندادی تا گمان نبری که تا كةو می‌بسی در 
دنا کام روا و کام ان از کرامت‌اوست. آن ازهو ان اوست « آنما نملی لم‌لیزدا دوا إثماو لبم 
عذاب مپن » ( وما له في‌الآخرة من صمب ) آنگه اورا در آخرت نصیبی و بپره‌ای‌نباشد 
برای آنکه جمع دشخوارتوان کرد میان‌دنبا و آخرت که «مثل الد نبا والاخرة کمثل‌الضر تن» 
مئل دناو آخرت جون دو هووی است اگر اين را خوشنود کنی آن د گر خشم گیرد . 

قوله تعالی : 

۶ھ ص 0 

ام شم شر کو! شرغوا كم من ال ين ما 2 یادن به الله و ولا كيمة 

آیا مر آنهاراست شریکان که‌قراردادند برای خودشان از دین[ نچه e‏ باو خدا وا گر نبود کلم 

7 ان الط وه SES o‏ 2 ۳ 
لقصل ۳ ينهم و إن الظالمن هم عدذاب الم (۲۱) ری الظالین مشفعین 
فصل هر آننه‌حک‌شدی ۳ 2 e e‏ بینی‌ستم کار انیا ترسناك 
ص 2 سے ار مر ۰ س هټ 
از یدنه نوا اس ۳ رد کر‌دند کار های در سیزه زار ۹ 
و 9 ص ہے مر لا 8 2 سر a‏ 

بهشتها مر آنهاراست آنچه میخواهند نزد 0 اینست آن برتری بز رگ اینست آنکه 
یی ہر د ت ت ی 1 و ۲۳ ٤ه‏ ۳ 

سشر الله ۾ عباده ه الذين أ منوا و عملوا الصالحات قل لا آسئلکم عليه احرا 
مژده دهد خدا بندگانش‌را آنان را که گرویدند و کردند کارهای شایسته بگو نمیخواهم ازشما بر آن اجری 

س ۰ فا یا ه1 8 م رم 9 

اذ المد في اقرزبی و من بقترف حستهة ند ۳ فها ۳ ات الله غفور 


مگردوستاری درخو شاو ندان ودر که کسب ند نیکو یر ا بیفزائيم مر اورا در آن‌نیکوئی بتحقیق‌خدا آمرز ند 


شکور (۲۳) اَم بو لون افتری عل ال کذبا فان بش الله بخ عل قلبك 


سپای‌پذیرنده‌است آہا میگویند بر بست بر خدا دروغ را پس اگر بخواهد خدا مهر نھد بر دل تو 
۳ 


€ جنء - ۲۵ ۱ سک 
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و یشم ال ال و بحق لح بکلماته اه عليم بذات الصدور (۲4) و هو 


ومیزداب خدا باطل را و ثابت کند حق را بسخنانش بتحقیق او داناست بحقیقت سینه ها و اوست 
۳ ۳ ور سب سا ° سر ۵ "۷ a e‏ سے e‏ 

الذي یقبل‌التو بة عن عباده ویو عن‌السیثات و بعل ما تفعلون ( (۲۵) و بستجیب 
آنکه پذیرد توبه را از ند گانش و در گذرد e‏ و استجادت کند 


8 رة ام و ۴ وم - 
الذين | منوا و عيلوا الصالحات و رید م من فضله و الکافرون شم عذاب 
آنانر ا که گر و ید ند و کردند کارهای شا بسته و افز اید آنهارا از جود خود و کافران مر آنهاراست شکنجۀ 
3 ی A ON Ayo f‏ 8 ت ° و و و 
شد ید (۲۹) و لو بسط الله الرزق لعباده لبوا في الارض و لکن ینز ل 
سخت واگر گستراند خدا روزی‌را برای بند گانش هر آینه سر کشی کنند درزمین ولیکن فروفرستد 
کي ا 6 و a‏ ی ۱ ۹ ر ی ۰ 

بقدر مایشاء | نه عیام خبیر بصیر (۲۷) و هو الذي ينزل الغبث من بعد 


با ندازه | نچه تاه ی ببند گانش | گاه بیناست ر ادست آنکه فرو فرسته باران را از چس 


3 و سس و سس ۳ ° ra «(| T‏ 
آنکه نوميد شدند و پراکنده سازد رحمت خودرا و ادست دوستار ستوده و از آیات او آفرنش 

2 ۱ و ص س ل »© nT‏ 9 ۵ |,م مس 2 
السموات والارض وما بث فها من دا به وهو على جعم إذا شاه قدیر (۲۹) 
آسمانها و زمین‌است و آنچه پراکنده کرد در آن آزجنبنذه واو برجمع کردن‌آنها چون خواهد تواناست 


و ما آصابکم ین مصببة فما بت آیدیکم و بغفوا عن کر (۳۰) و ما 


و [ نچه‌رسد شمارا از مصیمتی سس ۲ تج پيشه کرد دستهای شما و در گذرد از سیاری و نیستید 
چ.: ۱ 

انم بمج ين في الارْض و ما تک من دون الله من ولي و نصیر (۳۱) 
عما عجن آور ند گان در زمین 3 ثیشت هن شما را از غیر خدا هیچ دوستاری و ته باوری 


س oo ~ e PK‏ ۱ ھە r‏ ِ رح ۵عو م 

و من آیاته الجوار ف البَحر كالاعلام إن يشا سكن ایح فتظللن رواكد 
و از آبات اوست کشتی ها در ا چون کوه ها اگر خواهد آرام کند باد را پس میگردند استنده 
o E‏ و وج ۸ ۶ و ه بو نت ی 
على ظهره إن في ذلك لا بات لكل صبار شکور (۳۲) آو و مهن ہا کسبوا 


بړپشت آن بتحقیق درابن هر آبنه آبتهاست برای هرشکیبائی شک ر گزار باهلاك کندآ نهار ابا نچه کسب کر د ند 


۵ الشوری (4۲) آية ۲۱ إلى ٣ه‏ ج ۱۰ 
ریقف عن کثير (۳۳) و بیع انين یجاولون في آباتناما هم من حبص ( (۳٤)‏ 
و در گنرد از سیاری ومیداند آنان‌را که جدال‌کنند در آبات ما نیست مر آنهارا هیچ گری زگاهی 
۶ 
۱ هی 
پس آنچه داده شد نك از چیزی پس بهرءة زندگانی دنیا ات و [ نچه نزد خد است هش و پا ننده‌تر است 
8 و 0 ی 2 Ax‏ 
رین آ منوا و عل ریم یتو کلون (۳۵) و الذین یجتیبون كبا الإم 


ls‏ گرویدند و بر پرورد گادشان توکل کنند . وکسانیکه پرهیز کنند بزرگهای گناه را 


فما آوتیست يِن شي‌و فتشضاع احق انیا وما عند الله خير و 


N,‏ و إذا ما عطیُوا هم یروت (۳۹) و رین اشتجابوا چ 
و زشتی ها را و چونکه خشمناك کنندشان در میگذر ند و آنا نکه‌استجابت کر دند مر پروردگارشان‌را 
ہے کي او 4 2 م ًه و 9 ا 3 ی ِ 
و آقاموا الصلوة و امس هم شوری بینهم و ما رزقنام ینفقون (۳۷) و الذین 
و برپا داشتند نماز را و کار آنها مشورت‌است میانآ نها واز [ نچه‌روزيم کردم آ نهارا نفقه کنند و آنا نکه 
8 او و ی و ا و يا ا a‏ 
إذا أصا- بهم البغي هم بنقصرون (۳۸) و جز و۱ سستة سبتة متلها فمن 
چون رسید آنهارا ست ستمی آ نها دادخواه ی کنند وجزای بدی بدی است ما نند آن پس هر که در گذشت 
ےھ مگ وو م2 
و اصلح فانجره عل الله 1" نه لا بچب الظالمین )۳٩(‏ و لمن انتضر 
واصلاح کرد ۰ او برخداست بتحقیق او نه دوست دارد ستمکاران را وهر آنکه دادخواهی کرد 


بعد مه فأو لیك ما غلم من ميل ) ۰) | نما السبیل عل الذين بظانون 


پس ازستم او پس آنگروه نیست بر آ نها هچ راهی چن این ثیست راه در کسانی است که ستم کنند 


س ہے سے 6 


o 1 ۲ و‎ 

التاس و یعون في اض بغیر الق أو لفك شم عذاب آل (4۱) و لمن 

مردم را د ستم کنند در زمین بفیر حق آنکروه مر آنهاراست شکنجۀ درد تاك وهر آنه کسیکه 
بر و عفر إن ذلك لین عزم امور )٤۲(‏ و من سل الله فما له 

صبر کرد و بخشید eS‏ هر آینه‌از فراتر کارهاست وه که‌را َِ کند خدا پس‌نیست مراوراهیچ 

ولي من عدم وتری‌الظایین (4۳) لما رآ العذاب یَقولون هل إلى مدر من 


دوستاری از پس او د بینی ستمکاران را چون دیدند شکنجه را میگویند آیا سوی باز گشت هیچ 


a ا‎ ea ج‎ 


م 


سبیل 0 ا ون علنپا خاشمین مين من اذل ینظرون من طرف 


راهی است و بیمی آنهارا عرض کرده شوند بر آن فرو تنان از 9 تقو از چشم انداختی 
س ۳ ۳ رم ۶ وی ۳ سے ی ص من و 

خفی و گفتند کسانیکه گرو ددند بتحقیق زیا نکاران کسا نیا ند که زبان کردند خود هاشان را 0 روز 
ية ألا إن الظالين في عذاب مق (¢٥)‏ ) وما کان هم من أولیاء بنصرو نم 


رستخیز آ گا هبش بتحهیق‌ستمکار ان در شکنجه پا بنده! ند و نبا شد مر آ نهاراهیچ دوستان که ند تشن نهار ا 


۰ مر سر ۵ و 2 9 9 ۵ ص و 3 س 
من ون الله و من بطلل اله فما له من سبیل (42) إستجيبوا ار کم 
از غیر خدا وهر که را کمراه‌کند خدا پس‌نیست مراورا هیچ راهی اجا بت کنید مرپرورد گار تان‌را 


۱ سے ست ۳ ۵ س 
من قل آن ین بوم لا مر له من الله ما لکم من كلجا بوذ و ما كم 
پیش ازا نکه‌بیا بد روزبکه نیست باز گشتی‌مر آ آ نرا ازخدا نیست‌مرشمارا هیچ پناه گاهی آبن‌روز و 
و ی ۳ غ 

ھچ انکاری اک رو گردا نیدند پس نفرستا ديم تورا ۳ ای ثیست د نی سای 
O‏ ی ی E a‏ ەوە ا ۰ 
و إا إذا آذقنا الا نسان منا رحة فر ح مها و ا کک با قد 

و بتحقیق ما چون چشانيديم آدمی را از ما رحمتی خوشنود شود بان واگربرسد هار گز دیب نچه پیش کرد 


ا فان الانسان فور )٤۸(‏ له سموات و رض یحو ما 11 


دستها شان پس «تحقیق آدمی ناسپاساست e‏ ت پادشاهی آسما نها ورمین میا فر یمد آ نچهر ا میخواهد 

مت و ا و و و جر .۵ ET.‏ : 

ن شا : اا ت لف فاا ادي )4٩(‏ او بزو هم ذ کر انا 

می بحشد هر کهر | میخوآهد دختررا ومی «حشد هھ رهر که را میخواهد دس ۳ جفت کند آنها را پسران 
سے سے اس )لل س وھ 7 

Sy,‏ من ماه قيا ! نه غل قدیر )٥۰(‏ و ما کان لبشر أن 

ودختران وقرارمیدهد هر کهر | هیخو اهد نازاد دتعفیق اوست دانای توانا ۳ نرس ےك هر دەر را که 


و دق ی مر ق ون مدب ٤‏ وۋ هھ ا و ا e~‏ 
بکلمه الله !لا وحیا او من و رایء حجاب (۵۱) او برسل رسولا فیوحی باذ نه 


سخن گو ید اورا خن | مکی دوحی 5 از دس رده 5 دعر ستد فرستاده را پسوحی کند بررخصت‌او 


۳ الشودى (4۲) آية ۲۱ إلي ۵۳ a‏ 


َو ۶ س ام سس رص و ًه 1e‏ 7 3 9 و گه 1 ° 
ما شاه | نه علي حہ يم (۵۲) و كذلك اوحینا !لك روحا من آمرنا ما كنت 
آنچه را میخواهد بتحقیقاوست برتر درستکار رهمچنین وحی‌فر‌مودیم بسوی‌نتو روح‌را ازامی خود نبودی 
۰ ت ۴ و مه ۱ اراد > o‏ سے اف ۱ 
ندري ما الکتاب و لا الامان و لکن حعلناه نورا نهدي به من نشا ۾ من عبادنا 


بدا نی چیست کتاب و نه امان ولیکن قراردادم اورا نوری هدا یت کنیم داو هر کهر | خواهیم از ند گان‌خود 


و | نك لنهدي إلى صراط مسق (۵۳) صراط اله الذي لا ما ي السّموات و ما 
و بتحقیق‌تو هر آینه‌راه مینمائی بسوی راهراست راه خدا آنکه مر اوراست آنچه در آسمان‌ها و آنچه 
Oy ۳ 0‏ و و 
في الارض الا إلى اله تصير الامور * 
در زمین است آگاه باش بسوی خدا میگردد کارها . 
قوله تعالی ( أ“ شنم" شر کنو ) بیان کردیم پیش اذاین که «آم » را سه وحه باشد با 
معادله همه استفہام است یا بمعنی بل باشد یا میم صله بود معتی او استفرام‌بود . و اینجا بمعنی 
بل محتمل است ی دج را شرکائی و انبازانی هستند . یعنی متبوعان و معبودان 
ایشان و روساء و أئمةٌ ضلالت ( شر عوا شم" من‌الدان ما بأذن" به ال" ) که بنپاده از 
برای ایشان از دین و شریعت بر سسل بدعت نه براه راست آنچه خدای تعالی نفرموده است 
ودستوری نداد و این صفت‌مستدعان است وائمةٌ ضلالت . و آنگه گفت( و ولا کّمة المَصّل) 
ای کلمة الحکم و حکم دا فصل خوانند و حاکم دا فصال . گفت واگر نه آن حکمی است که 
من بآن حکم کرده‌ام در تأخیر عذاب ایشان و آنکه در دنیا تعجیل عقوبت نکنم بر ایشان 
( لقضي بم ) حکم کرده شدی مان ابشان و برسدی بر مستحقی آنحه سزای‌ایشان 
است ( وان الظتاان" شم" عذاب الم ) گفت ظالان را و کافران را و متبدعان دا عذابی 
باشد سخت بدرد آرنده . وآ نگه خطاب بارسول‌یا بامخاطبی میم مجهول گفت : 
( تری الظالن مشفقن مما کسموا وهو واقع" سم ) فردای قامت‌ظاطانرا 
بینی ترسان ولرران ار آنچه رة باشل .و آنحه کرده باشند بایشان رسد و برایشان یعنی 
جزای آن . وإشفاق خوني باشد با رقت اذ وقوع آحی برمخوف علیه » واصل او ازرقت باشد 
من قو لهم ثوب‌شفیق ای دقیق و الاسم الشفقة . ( والتذن آ مدو | وعملوا الصنالات )رواست 


ج۱۰ جزء ۱۵ ۳ 


. نص بود و قوله«تری الطالن » ای وتری الق آمنوا‎ TS 

شاید که محل" او دفع بود و این کلامی مستانف بود . گفت آنانکه مؤمن ص۳9 
دارند (ني ر و ضات الجتتّات) ایشان در بوستانهای سبزباشند که هم زمینش بنبات سبز باشد و 
هم هوایش پر درخت باشه چنانکه سایه افکند و ذمین بپوشد هم رغزاد باشد و هم بوستان 
( هم مایشاژن عند رهم ) ایشان را باشد هر چه خواهند و آرزو کنند نزد خدای 
تعالی ( ذلك هوالفضل الب ) این فضلی و احساني و بزر گوادی باشد . یعنی این 
ثواب که خدای تعالی بشادت داد با بند گان موّمن خود که عمل صالح کنند جو 
ایشان اهل آن و مستحق آنند . آنگه گفت ( قل ) بگو ای یں تیا ر لاا ستللکلم 
علنه أحراً | لالمو دة ف‌القر بی" ) من ازشما مزدی‌نمیحواهمٍ بر این اداء رسالت الادوستی 

این خویشان نزدیکٽربمن . عمداله عباس گفت سبب نزول آ: بت آن بود که چون رسو لعز 
پمدینه مالی نداشت و اورا حقوقی و أحوالی پیش می‌آمد که او را بمال حاجت می‌بود . 
آنصادیان گفتند این مرد خویش ما است ودداین شهر غریب است واو دا حقوقی پیش میآیدو 
اورا وسع آن تست که بان قیام کند و خدای ما را بردست او هدایت داد › اگر برای او 
مالی جمع کنیم همانا روا باشد برفتند و دسول یا دا گفتند. خدای تعالی این آیت فرستاد 
د قل لاآسئلکم عليه أجراً الا" المود"ة في القربی - الایه » قتاده گفت سبب نزول آیت آن‌بود 
که اهل مکه گفتند این عل (عبند) بر آدای رسالت که میکند مزدی طمع دارد حدای تعالی ‏ 
این آیت دا فرستاد. و این لابقتر است برای آنکه سوره مکی است . اکنون در معنی آیت 
خلاف کردنذ : حسن بصری گفت معنی آیت آن است که دسول گفت من بر آداء رسالت 
و بیان شریعت از شما مزدی نمیخواهم الا التود د إلى الله و التقر “ب إليه بطاعته. الا" آنکه 
تقر اب کنید بحدای تعالی بطاعت او و خویشتن دوست داشته گردانید بعمل صا لح نزديك او و 
این قولی است بعید و از ظاهر وفحوی دور » و اين معنی از این الفاظ استخراج نتوان کرد . 
طاووس وشعبي گفتند معنی آنست که هیچ بطن از بطون قریش نبود والا" با دسول خویشی 
داشتند » رسول یب گفت مرا ار شما هیچ توقع نست خر آنکه مرا دوست دارید برای 
قرابتی و خویشی که هست میان‌ما . واین هم ضعیف است وخلاف ظاهراست » | گر چنن‌بودی 
الا المودة للقربی بایستی .بلام . عبدالله عباس وسعید جبير وعمرو بن شعیب و أبوجعفر وأبو 
عبدالله گفتند معنی آن است که من از شما هیچ مزد طمع نمیدادم الا آنکه أهل البیت و 
خویشان مرا دوست‌دادید. و برجمله آقوال استثناء منقطع است برای آنکه این هیچ اجرنباشد 


و مزد نبوت دا بنشاید » و انما مزد آُداء دسالت جز وان نباشد و « ال » بمعنی لکن باشد . 
گفت مزدی طمع نمندادم ولیکن توقع آن است که آهل بىت و خویشان ما دوست دادیدو 
این قول در اخبار ما و مخالفان آمده است بطریقهای مختلف . آنگه خلاف کردند در آنکه 
این قربی‌داین قرابت کیستند که خدای تعالی دوستی ایشان فرمود مکآفان دا : آعمش وسعید 
جير و عبدالله عباس گفتند حضرت آمیرالمومنن علی‌است و حضرت خير النساء فاطمه زهراء 
و حضرت امام حسن و حضرت امام حسن ۇل . 

و عبدالله عباس گفت من از دسول جر پرسیدم چون این آیت آمد که یا دسول الله 
این قرابت کیستند که خدای ما دا فرمود بدوستی ايشان ؟ گفت علي و فاطمه و حسن وحسین, 
و بیان این قول آن است که زید بن علي چ دوایت کرد ازپدرش از جداش آمیرالومنن 
علیم السلام که او گفت من با دسول‌اله مد شکایت کردم ار حسد مردمان برمن › مرا گفت 
د یا علی آما ترضی أن تکون دابع آربعة » راضی نباشی که چپادم چهاد کس باشی که در 
بپشت شر ند من باشم» تووفاطمه و حسن و حسی و زنان‌ما از چپ و داست ما باشند وفرزندان 
ما ازیس پشت ما و شیعة ما از پس ایشان باشند . شهر بن حوش دوایت کرد ازام سلمه که 
رسول یف يك دوز فاطمه را گفت برو و شوهرت دا و فرزندانت دا بباد او برفت و ایشان‌را 
حاضر نمود» دسول تیا گلیمی بر ایشان افکند و گفت « اللبم هوّلاء آل ت فاجعل صلواتك 
و برکاتك علیهم نك حمید مجید » گفت اینان آل اند بار خدایا صلوات و برکات خود 
بر ایشان کن که تو حمید و مجبدی . ۱ مسلمه گفت من کوش گلیم برداشتم تا با ایشان در 
زیر آن شوم دسول ڑل گلیم ازمن‌دد کشید و گفت «تك علی‌خیر »تو باخیری و هل بیت من 
اینانند . وأبوهریره‌روایت کرد که رسول یاز علی‌وفاطمه وحسن وحسین را گفت دا ناحرب ل 
حار بکم وسلم لن‌سا کم »من بجنگم با آ نکه باشما بجنگ استو بصلح با آ نکه باشما بصلح‌است. سد "ی 
روایت کرد عن أبی الد یلم که گفت آنگه که حسین بن‌علی دالعام شید کردند وزنان او را با 
حضرت على بن الحسن لام بشام بردند باسیری یکی از شامبان علیهاللعنة برخاست و كفت 
الحمدلة الذي قتلکم و استأصلكم «قطم قرن الفتنة . على" بن الحسین عم گفت يا هذا تو 
قرآن دانی؟ گفت آری . گفت خوانده‌ای د قل لاآسئلکم علبه أحراً الا المود ة ف القربی» گفت 
آری. گفت‌این قربی مائیم که خدای دوستی‌مادا امرفرمود . صادق تم گفت نقش نگن‌پددم 


این بود : 


و 


ظنّی باش حسن . و بالتبی الموّتمن , 

و بالوصی ذی المتن و بالحسیُن و الحسن (۱) 
و منصور فقیه گوید : 

ان كان حى خمتة" کت" به قرالضی 

و بِض من عاداهم ر فضاً فانتی رافضی (۲) 


این جمله اخبار آن است که تعلبی امام أصحاب الحدیث در تفسیر این آیت آورد در 
کتاب خود بر این قدر قناعت کرده شده چو ا گر اخباری که در این باب از طرق أصحاب‌ما 
آمده است" آورده شوديك مجلد بر آید . و این اخباد انطریق‌مخالفان » حجتتی‌باشد برایشان. 
بعضی دیگر گفتند این قربی فرزندان عبدالمطلب اند.انس بن مالك روایت کرد که دسول 
صلی الله عليه و آله وسلم گفت «نحن ولد عبدا لطلب‌سادة‌أهلا لجنة آنا و حمزة و حعفر وعلی 
و حسن وحسن‌ومپدی» . أحمد بن‌عام‌دوایت کرد ازپدرش ازرضا ی اذپدرانش ازأمیرا لمۇمنن 
صلوات الله و سلامه علبه که دسول یط فرمودبیشت حرام است بر آنکه بر اهل بیت من‌ظلم 
کنند وعترت مرا برنجانند و هر کس که صنیعتی کند با یکی از فرزندان عبدالطلب و او 
مکافات نتواند کرد او دا من مکافات کنم دوز قیامت » بعضی دیگر گفتند آنانند که خمس 
حلال است ایشان را و ذکاة بر ایشان حرام و ايشان آنانند که مدنس نشده‌اند درحاهلست 
واسلام» و هم الذین ذکرهم الله في قوله « و اعلموا انما غنمتم من شىء فأن" لله خمسه و 
للرسول ولذي القربی » و ني قوله « ما أفاًءالهُ علي دسوله من أهل القری فلله و للرسول و 
لذي القربی » و في قو له « و آت ذی القربی حقه و السکین» مقسم دوایت کرد از عبداللهعباس 
که یکروز میان انصادیان و میان قریش چیزی برفت › عباس بیامد و گفت برما فخر میکنید 
بپر حال فصل ما داست برشما » رسول بر بشنید برخاست بیامد و آنصاد دا گفت یا معشر 
الا تصار نه‌شما ذلیل بودید خدای تعالی شما را عزیز کرد بمن ؟ گفتند بلي یا دسول ال 
آنگه گفت جواب ندهید میا ؟ گفتند بگفتیم یا دسول الله کشت مت تراست بر ما . 
گفت شما نیز بگوئید نه تو دا قومت براندند ما تورا با خود گرفتیم و تورا بدروغ داشتند ما 
تورا تصدیق کردیم و تو دا مخذول بکردند ما تورا یادی کردیم. گفتند یا دسول الله تلد تن 


(۱) گمان من بخدا نیکو است وهم به پینمبر امین و جانشین او صاحب نعمت ها و بحسین وحسن 
علیهم السلام . ۲ 

(۲١‏ اگر ددستی من پنجتن داکه سیب آ نها کرداد من با کیزه شد و دشمنی دشمنان آنها دفش 
باشد من رافشیم . 


-۵- الفوری (4۲) أية ۲۱ الی۳ه ج ۱۰ 
او . خدای تعالی این آیت را فرستاد « قل لاأسئلكم عليه آجرا الا المود"ة في القربی » عبداله 
شد اد گفت یکروز عباس عبدالمطلب دسول ب دا گفت یا دسول الله چرا قریش 
یکدیگر دا بچشم احترام مینگرند وما دا بچشم بغض وعداوت ؟ گفت حنن میکنند ؟ گفت 
آری همچنن میکنند . دسول ی گفت بان خدائی که مرا بحق فرستاد که ایمانشان 
درست نباشد تا شما دا دوست ندارند برای من . و قومی گفتند این آیت منسوخ است برای 
آنکه این آیت بمکه آمد و دسول دا در مکه یادی و ناصری نبود خدای تعالی فرمود کهاو 
را واهل پیت اورا دوست دارند . چون بمدینه آمد وا نصاریان پار او شدند خدای تعالی‌خواست 
تا حکم اورا در این‌باب حکم پیغمبران مقدم باشد چون گفتند «وما استلکم عليه من آجراٍن 
أجري إلا" على دب" السالمن » حکایت از نوح و هود وصالح و لوط وشعیب علییم السلام این 
آیت دا بفرستاد « قل ما سئلتکم من أجر فپو لكم إن أجري الا على الله » وقوله « قل ما 
أسئلكم عليه من جر وما أنا من المتكلفين » وقوله « أم تستلیم أجراً فهممن مغرم مثقلون »دم 
تسئلہم خر جا فخراج ربك خیر »این آیتها این آیت منسوخ بکرد .و این قول ضحاك است. 
واین قو لی است سحف و ضعبف و نامرضی و دلیل‌است برجرل قائلش برای آنکه او گمان 
برده است که دوستی آل عد یار بر حققت عند نبو ٴت است و اين نه جنن است برای نکه 
مزد أداء شریعت و قیام بأعباء رسالت جز ثواب موّببد نباشد مقرون بغایت اعزاذ و اجلال . 
ومودات آهل البیت‌خود تکلیفی است ازخدای تعالی برما که بر آن مستحق" ثواب باشیم وتکلیف 
ما چگونه تواب رسول باشد بر سخت تر تکلیفي و اورا در آن چه نفع و خير باش » پس چون 
این باطل است بادلهٌ عقل و سمع معلوم شد که الا در آیت استثناء منقطع است و چون چنین 
بود جمع توان کردن میان آیات وجملۀ آیات محکم‌باشد نه آن ناسخ باشد و نه این‌منسوخ 
و حکم همه بر جای باشد . علبي امام أمحاب حدیشدر ابطال این قول گفت دوستی آهلبیت 
و تقری آن بخدای از حمله اصول دین و ارکان مسلمانی و سرطاعات و سب تحصیل دضای 
خدای ,چگونه توان گفت که منسوخ است .آنگه گفت دلیل‌دیگر بربطلان این قول آنست 
که ابول عبدالله بن طاهر الاصفهانی دوایت کرد باسنادش از جریر بن عبداله البجلی که 
رسول ی گفت د من مات علی حب" آل چ مات شہیدا . الاو من مات على حب" آل 
عٌٍ. مات منفوراً . آلاو من مات‌علی حب آل عّل مات تائیاً . الاو من مات على حب" 
آل مات موّمناً مستکمل الایمان . الا ومن مات علی حب" لبجل بشره منك اموت 


ج۱۰ جزء ‏ ۲۵ ۱ -۵۷- 
بالجنة * aT‏ ااا 2 آل جد یزف إلى الجة كما تزف العروس 
إلى دوجا . آلا ومن مات على حب" آل ل فتح له من قره‌با بان الیالجنة . آلاومن مات علی 
حب" آل ع حعل الله زو اد قبره ملفكة الرحمة . ألاومن مات على حب" آل رمات على الستة 
والجماعة .ألا ومن مات علی بغض آل عجاء يومالقامة مکتوں بين عینبه ان من رحمة الله . 
آلاومن مات على بغض آل عل ما تکافراً . آلاومن مات علی بفض آل ل لم يشم رائحةالجنة . 
گفت هر کس بر دوستی آل ع یا بمیرد شید مرده . هر کس که بر دوستی آل 

جد یداد بمیرد گناهش بیامرزند . وهر که بردوستی آل عل یا بمیرد برتوبه بمیرد . وهر 
کس که بر دوستی آل جد عبر بمیرد مؤمنی باشد تمام ایمان .و هر کس که بردوستی آل 
جد مر بميرد اورا ملك الوت و منکر و نکر بشارت دهند بپشت . و هر که بردوستی آل 
جد یا بمیرد چنان ببهشت ببرند که عروس دا بخانه شوهر, و هر که بردوستی آل چ یز 
بمیرد از بپشت دو در در گور او گشایند . وهررکه بردوستی آل چں ی بمیرد خدای تعالی 
فرشتگان رحمت دا فرماید تا قر اورا زیادت کنند . هھ رکه بردوستی آل ‏ یا بمیرد بر 


سس ی ی سس یی 


سنت وحماعت رده باشد. 

هر که بردشمنی آل ل ااا میرد روز قيامت می آید که واا این بنده ازدحمت 
خدای تعالی.هر که بردشمنی آل ع راا بمیر د کافرهرده. وهر که بردڈ شمنی آل ع با بمیرد 
بوی بپشت نشنود . پس حون اخبادمانند این بسیار است محال‌باشد این آ به در قرآن منسوخ 
باشد و ست واخباد چنن مق کند ( ومن اقرف حسثة نزد له فیا حسنا ) گفت 
هر که او حسنتی اکتساب کند ما در حسن و ثواب او بیفزائيم امام حسن بن علي للم و 
عبداله عباس گفتند که حسنة دوستی اهل البیت است ( !ناه غفور شکور ) خدای 
تعالی آمر‌زنده است و شکر کننده یعنی مدح کننده بند گان بر طاعت . و شکر درحق 
خدای تعالی مجاز باشد و مبالغه یعنی مدح پجائی دساند که‌بشکر ماند . 

( ام تقئولون افتری على الله کتذباً ) گفنند سب نزول آیت آن بود که خدای 
تعالی آیت فرض مودت آهل البیت بفرستاد فی قوله « إلا" المودة ني القربی » گروه ضعیف 
اعتقادان دسول ع دا مهم داشتند گفتند عل مبخواهد تا مردم را با آهل بیت خود رغیت 
کند خدای تعالی این آیت دا فرستاد گفت بل میگویند که این تمد برخدای دروغ فرابافته 


3 الشودی (4۲) آیة۲۱ الی۳ه ج۱۰ 


TT ی‎ yT 
مپر بردل تو نہد . مجاهد گفت معنی آنست که دلت بحفظ خود نگاه دارد و بالہام صمر تا‎ 
طعن ایشان در دل توکار نکند . قتاده گفت معنی آن است که اگر آن کرده بودی که ایشان‎ 
گفتند مپر بر دلت. نهادی بنسیان قر آن برسبیل عقوبت ویجری مجری قوله « ولوتقول علینا‎ 
بعض الا قاویل ۵ لا خذ نامنه باليمين  الاية » آنگه ابتداء کرد حدیثی منقطع از حدیث اول‎ 
و گفت ( و يمح اله الباطل ) واين جمله در محل" دقع است؛ واو در کتات حذف کردند یعا‎ 
للمصاحف (۱) چنانکه گفت « وید الانسان بالشتر دعاءه بالخیر » و هیچ موجب نیست حذف‎ 
واو را و کذلك ني قوله « سندع الز بانية » کساگی گفت در کلام تقدیم و تأخیری هست و‎ 
التقدير والله يمح الباطل على هذا الوجه - فاد این تقدیر آن است تا اشتباه ذائل شود که او‎ 
جواب شرط است فی قوله « فان یشاء الله يختم على قلبك » و معنی آیت آن است کف او آن‎ 
خداست که باطل را محو کند و بسترد و ناحیز کند وحق را درست کند بکلمات و گفتارخود‎ 
نه" علم" بذات الصّد ور ) که او عالماست باسرار دلپا » ودا ند آنحه ایشان دردل‌دار ند‎ ) 

یا برزبان دانند ازتپمت دسول ر در باب آیت دوستی آهل فا 
( هو الذي بقل السوبة عن" عباده, ) عبدالله عباس گفت چون ایشان این گمان 

بد وتپمت بردند دسول دا عبر خدای تعالی این آیت فرستاد ترسیدند و بدانستند که دسول . 
دا ی از غیب خدای خبر داد پشیمان شدند و بيامدند با دسول یټ و توبه کردند و در 
دست و بای رسول افتادند و ایمان تاره کردند خدای تعالی این آیت فرستاد و گفت او آن 
خداست که توبه پذیرد از بند گانش . بدانکه بیان کردیم که حقیقت توبه پشیمانی باشد به 
گناه گذشته و عزم باشد که در آینده مانندآن نکند برای قبح آن فعل , اما عبادات اهل 
علم و أصحاب اشارات در او مختلف است و معنی داجع با آنکه ما گفتیم . جابر بن عبداله 
آنصاری روایت کند که آعرابی در مسجد رسول آمد و دو ر کعت نماز کرد و گفت « اللم‌انی 
أستغفرك و توب اليك » از سرذبان حضرت أمیرالمنین على صلواتالله و سلامه عليه بشنید 
و گفت یا آعرابی سرعت زبان باستغفار توبه درو غ زنان باشد » ترا ازاین‌توبه توبه بايد کرد 
اعرابی گفت یا آمیرالوُمنین توبه چه باشد و چگونه باید کرد ؟ فرمود بدانکه توبه دا شش 
شرط است و ل پشیمانی بر گناه گذشته » و قضا کردن فرائض » ورد مظالم با خداو ندا نش(۲) 

(۱) این املارا باتفاق در کتابت مصاحف حفظ کردند تا توهم تحریف قر آن نشود . 
(۲) یعنی بساحباش . ۱ 
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و نفس را در طاعت گا ا بروزده باشی درمعصت » ونفس را تلخی طاعت‌حشانیدن 
a ۳۹‏ خدای بدل آنکه‌خندیده . 
باشی » تد بن علی الترمذی گفت آبوبکر ور اق دا گفتند که بنده کی تائب باشد ؟ گفت إذا 
رجم الی الله وداقبه واستحیاه , و خاف نقمته فیما عصاه , والتجالی‌دحمته فرجاه" وذ کر حلمه 
فی سره فابکاه ,وندم علی مکروه أتاه , و شکردبه علی‌ماهداه, وفهم عن الله وعظه فوعاه,وحفظ 
عپده فنما آوصاه .سر ی سقطی دا گفتند توبه چه‌باشد ؟ گفت صدق العزيمة على ترك الذنوب 
و الانابة بالقلب إلى علام الغیوب » والندامة علی‌مافرط من العيوب» ومسئلة ثبات القلب‌علی 
التوبة من مقلب القلوب . یحبی معاذ را گفتند تائب که باشد ٩‏ گفت آنکه برناگی و شپوت 
پرسر خود رند و بشکند و دنا پرسر شطان رند و پست کند و خویشتن را در مخالفت هوای 
نفس باز دارد وعهد کند که بیرون نیاید تا مر گش برون نیارد . سهل بن عبدالله دا پرسید‌ند 
که توبه چه باشد ؟ گفت انتقال باشد از أحوال مذمومه بأحوال محموده .بو الحسن پوشنجی 
را گفتند تاف که باشد ؟ گفت آنکه حون معصبت یاد آرد حلاوت او دردل نیابد . دویم 
گفت توبه آن باشد که مرد ترك معاصی کند بفعل و نیت » واقبال کند برطاعت بفعل ونست. 
جنید را گفتند تائب که باشد ؟ گفت هر که توبه کند از هرچه جز اوست . شاه کرمانی 
گفت دنیا رها کن تا تائب‌باشی‌ومخالفت هوا کن تابرضای اوبرسی.( و يفوا عن السْمْنات) 
این دلیل است بر آنکه توبه اسقاط عقاب نکند و قبول توبه ضمان ثواب باشد براو نه اسقاط 
عقاب چنانکه أصحاب و عبد گفتند » که اگر چنان بودی تکراد بودی و معنی هردو 
لفظ یکی بودی ودر دو م فائده نبودی . دگر آنکه اگر توبه اسقاط عقاب کردی برطریق 
وجوب چنانکه گفتند ۰ خدای نگفتی برسبیل تمداح و منت « و یعفوا عن السیثات » . 
( ویس ماتفعلوان ) و داندآنچه کنبد . حق تعالی باین‌دو کلمه خلق داامید داد وبترسانید 
۱ گفت « ویعفواعن السات » تا امید نبرند و گفت «یعلم مایفعلون » تا ایمن نشو ند و حمزه و 
کسائی و خلف وحفص عن عاصم « تفعلون » خواندند بتاء خطاب و باقی قر اء بیاء خبراعن 
الغایب سعید بن المسب دوایت کرد از ابو رن سول هد گفت « ان" الله تعالی آفر ح 
بتوبة عبده المؤمن من الضال بالوجد و من العقیم بالولد و من الظمان بالورد » خدای‌تعالی 
بتوبهٌ بنده موّمن شادتر باشد از آنکه گم کرده بیافته و زن نازائیده پفرزند و تشنه‌بآپ سرد 
که او توبه کند مثل توبة نصوح خدای تعالی گناه اورا ازیاد کرام الکاتین پبرد واذبقاع 


رمن و مردم آن . 


۰ الشوری (40) آية ۲۱ إلى ۵۲ ê‏ 
ا اذ, o‏ کو نات کیان سا صالح 
کنند يقال : استجاب وأجاب بمعنی» قال : فل بستجنبه عند دلك جبیب" .اين قول 
ببشتر مفسران است ولائق بساقت این است . بعض دیگر گفتند فعل مؤمنان است و اجابت 
بمعنی طاعت اشت یعنی موّمنان خدای‌را اطاعت دارند و فرمان برند ( و بز ید" من" فضلر) 
و خدای ایشان را از فضل خود و ثواب ونفع بیفزاید و قول آول بپتر است . قول دیگر آن 
است که دعاء موّمنان اجابت کمن دعاء بعضی درحق بعضی. شقبق بن سلمه گفت عن‌سلمة 
ابن سره که او گفت معاد خطبه کرد بشام گفت شما موّمنانید و اهل بپشتد و من امددارم 
که این بند گان را که بغادت آورده| ند از فادس وروم خدای تعالی ابشانرا بیامرزد و بہشت 
فرستداز آ نجا که چون ایشان برای شماکاری کنند وشما دا نيك آید گوئید آحسنت رحمك الل 
آحسنت باركالله فيك و امید آن است که دعاء شما در حق ایشان مستجاب باشد لقوله تعالی 
« و ستجب الذين آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله - الایه » آبوصالح روایت کرد 
از عبدالله عباس که گفت « و یستجیب الذین آمنوا » معنی آن است که شفاعت ایشان در حق 
براددان ایشان قبول کنند « و یزیدهم من فضله » آن است که در حق خویشان شفاعت ایشان 
ببذیرد ( والکا فرون" شنم" عذاب" شدید ) گفت کافران دا عذابی باشد سخت . 
( ولو بسط الله الرزی لعباده لوا ف‌الارض ) گفت ا گر خدای تعالی دوزی 

بربند گانش NEKE‏ در دمن طاغی و باغی شو ند . گفتند آ یت در درو یشان أصحان صفه آمد 
که ایشان تمتّای توانگری کردند . خدلی تعالی این آیت فرستاد . خاب بن الادت" گفت 
آبت در ما فرود آمد چون مالهای بنی قریظه و ب بنی النضیر وبنی قبنقاع دیدیم ما دا توانگری 
آرزو آمد » خدای تعالی این آیت فرستاد . شقیق بن ابراهیم گفت ا گر خدای تعالی بند گان 
را روزی دادی نه از طریق کسب و ایشان فارغ و پرداخته بودندی طاغی و باغی شدندی وسعی 
فساد کردندی در ذمن و لیکن ایشان دا بكسب وطلب معاش مشغول کرده است و این منتی 
است از اوبرایشان و دحمتی (و ولکن ینز مزال بقد ر مایشا؛ ) و لیکن بمقدار حاجت فرو 
مبفرستد | ندلگ ا ندلگ با نداژه‌ای جندانکه خواهد ومصلحت داند و کفایت ایشان در آن باشد . 
مقاتل گفت روزی‌بقدر فرو میفرستدتا یکی توانگر است ویکی درویش (!نه" بعبادم خیبر" 
آبصبر" ) که او به بند گانش دانا و بینا است . قتاده گفت در این آیت گفته‌اند خير الرذق 
ما يكفك و لا يطغيك ولايلپيك . گفت بپترین دوزی آن باشد که کفایت بود و ترا طاغی 


رن باز نکنه . رسول ا گفت بدترین جبزی که من از آن میترسم درحق 
این امت دناست و کثرت او . و همچنن گفت ت دادن این مال فتنه است و نادادن فتنه . 
انس مالك دوایت کرد از دسول یړ که او گفت جبرئیل گفت از خدای‌تعالی» کلماتی در 
حکمت وموعظت» و آن لین است که گفت هر که اودوستی از آن خا اهانت کند حنان است 
که با من مبارزت کارزاد میکند ومن بنصرت ویادی دوستان خود سریع باشم ومن برای ایشان 
۱ حشم کنم حنانکه شر خشمگن , ودر هیچ کار | آن ترد دنباشد که در قشض روح بندد موّمن 
که او کازه است مر گی راو من کارهم رنج و دل‌تنگی او را وحاره‌ای نسست اورا از گیو بنده 
پیچ چیز بمن تقرب نکندچنانکه بأداءفرایض, وبنده موّمن‌لایزال تقر ب‌میکند بمن بنوافل 
تا اورا دوست گرم جون دوست کر اورا سمع و بصر و دست او باشم و قوت كنع اوا گر 
خواهد بدهمش و اگر دعا کند اجابت کنم او را » واز بند گان من کسی باشد که او ازمن 
بابی از ابواب عبادت خواهد ومن بر او آن در نگشایم چه | گر بگشایم او بمجب شود و در 
عجب هلاك شود ار ند وا من ۳ باشد که اورا حز بسماری پرصلاح ندارد و اک تن 
درستی دهم اورا ىاه شود . و از بندگان من ۳ باشد که صلاح اودز وانگر ان بود که! گر 
درویشی دهم اورا بفساد شود . و از بند گان کن ین باشد که صالاح او در درویشی تفه کف ون 
E‏ دهم اورا فاسدشود» من تدر بت کان خود دانم ا ار ا که دلہای ایشان 
دانم که من علیم وخبیرم (۱)آبان‌بن‌ابی عیاش این خبر دوایت کرد اذ انس و گفتی بار خدایا 
من از آن بند گانم که صلاح من در توانگری است م‌آددو یش مکن . 
( و هو الّذي بزل الث ) او آن خداست که باران فرو فرستد در وقت حاحت › 
و غیث بارانی باشد که بوقت اغائت و فریاد دسیدن باشد کان" العباد استغائوا إلى الله فاغاثمم 
بغىث . دلبلش بجر اشتقاق ( من بعد ما قاطوا ) پس از آ نکه نومد شده باشندو بفر باد آمذه. 
قتاده گفت مردی بنز ديث عمر خطاب آمد و گفت باران از آسمان بارا يستاده ودم نومیدشد ند 
گفت وقت است که بادان آید , گفت چه دانید که این غیب است گفت قال الله تعالی «وهو 
الذی ینز ل الفیث من بعد ماقنطوا » چون حال در سختی بحد نومیدی رسد از آنجا فرج بود 
که‌وعند الشناهی یکون الفرح . ( و ینششر رنه ) و رحمت بیرا کند یعنی بادان » نظیره 
و له « وهوالذي ارتل الرياح بشراً بن بديرحمته» ( و هو الو ی" الحمد ) و او خداوند - 


کار ا و فیک فا ی میا اه 
ری دسم یغه ست مسجحی حم 9 لہ ر » هد (معی مععو سل . 


(۱) این روایت دلالت بر آن دارد که لطف بر خداو ند واجب است جنا نکه‌متکلمین‌ما کو بند 


۲ الشوری (۲:) آیة۲۱الی ۳۵ ج۱۰ 
وش اانه لیاوا ار کیت از اتاو آن ات که اما 
زمن بىافر ید ( وما بث" قمها من دا بة ) و آ نچه‌پر| کنده است در دمن ازحانوران و«ما» 
در محل جر است باضافت خلق بااو( و هو" على" جعهم ادا بشاء قد بر" ) واوقفادر است‌بر 
جمع ایشان اذپرا کند گی چون خواهد که جمعشان کند . 

(و ما اصابکنم من مصبيبَة فبیا کنسبّت آیدیکم ) گفت آنچه بشما رسد از 
مصیبتی ونکبتی آن بجزاء کس دست شماست یعنی مکافات فعل شما . مدنبان وشامبان حواندند 
« بما کست » بی‌فاء بر آنکه « ماء » موصوله باشد و هل عراقن بافاء خواندند « فبما » بر ' 
آنکه «ما» حزائی باشد آعني « ما » أول . و«ما » دوم مصدری پاش ی تک أيديكم 
( ويعفوا عن کشر ) آنگه باز نمود که نه هرحه تو کنی من آن را جزا کنم جه پیشتر 
ازآن باش که عفو کنم و از آن در گندم . دسول یړ گفت « مامن اختلاج عرق ولاخدش 
عود ولانكبة حجر الا بذنب و ما یعفو الها کثر » گفت هیچ د گی نباشد که بجېد کسرا و 
نه جوبی که اندام او بخراشد ونه آنکه بای اوبسنگ در آید الا" بگناهی و آنچه خدای عفو 
کند بشتر است . آبوسخله دوایت کند از آمرالوّمنن صلوات الله وسلامه که او گفت خبر 
دهم شما دا بغاضل‌تر آیتی در کتاب خدای تعالی وذلك قوله تعالی «وما أصابكم من مصيبة فبما 
کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر » آنگه گفت این آیت را تفر کنم چنانکه رسو لی کرد 
برای من « ما صابکم من‌مصيبة » یعنی من مرض أو عقوبة أوألم في الدنیا فیما کسبت أيديكم 

والله أ کرم من‌آن یثنی العقوبة علیکم في‌الاخرةه ویعفو عن کثیر » وما عفاالله عنه فى الدنیا فال 
۱ أعدل من أن بعود فی شىء قد عفاعنه . گفت هرجه بشما رسد از نک و بیماری و عقو بتی 
وبلاگی در دنا این بکردٌدست شما است وحدای از آن کریم‌تر است که بنده را در دنبابگناهی 
که عقوبت کرد براو مشن کند در آخرت و از بساری عفو کند خدای و آنچه خدای عفو 
کرد از آن خدای تعالی حلیم‌تر از آن است که باس گناهی شود که عفو کرده باشد از آن . 
حسن بصری کت در نزديك عمران الحصن دفتم نا اورا ببر سم از پماری که اورا بود سخت 
بک تاش ان کے شتا ری وس کدی ای شرس هرا از ای وان 
لله تعالی « وما صابکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفوا عن کشر » این که تو می‌بینی بر 
من اد من است و عفو خدای بشتر وبپتر است . مر ةالهمدانی گفت بریشت دست شریح‌دیشی 
بود گفتم این چیست ؟ گفت «بما کسبت‌ایدیک ویعفوا عن کثیر» . عل بن سیرین را وام بسیار 
جمع شد و اواز آن دل تنگ می‌بود اورا گفتند سیب این چیست + گفت نك دانم . گناهی 


است که من کرده‌ام ازجپل سال واو ات بخوانه . آبوسلیمان الدادانی را گفتند جرا 
عاقلان ملامت نکن ایقان دا که بااینان بدی میکنند گفت برای آنکه میدانند که خدای 
ایشان دا ابتلا کند بگناهشان قال الله تعالی « وماأصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم ».سعد 
ابن سنان دوایت کرد از اس مالك از دسول جر که او گفت جون خدای تعالی به بنده‌ای 
خر خواهد تعجبل عقوبت کند اورا از گناهی که کرده باشد و جون به‌بنده‌ای بدی خواهد 
عقوبت تأخبر کند تا بروز قیامت ,عکرمه گفت هیچ نكمت به‌بنده نرسد الا" بگناهی که‌خدای 
تعالی آن را سب آمر‌زش او کند با زیادت درحه که او را با نجا نرسا ند جز بان . شاك 
کت ندانم که قر آن بیاموخت پس فراموش کرد الا" بعقوبت گناهی که از آن 
خبر محروم گردد آنگه این آیت بخواند و گفت چه عقوبت باشد بتر ازنسیان قر آن . حسن 
۰ بصری گفت راد باین عقوبت حدود است . 

۱ وما نتم" بمعجز ین 7 ف‌الاراض . ) گفت شما خدای دا عاجز نتوانبد کردن در 
زمین و ازاو فایت نشوید بگریختن . ( وما لکنم من داون اش من" ور لي ولا تصبید, ) و 
شما را نباشدبدون خدای هیچ یادی و یاودی . و این جمله برسبیل تبدید ووعید گفت . 

( ومن آبا ته الحوار فق‌السحر کال علام ( گفت از آیات و دلالات خدای تعالی 
کشتیپاست در دریاهاچون کوهپا , واحدتها جارية برای آن جارية خواند كشتي دا که بر آب 
رونده باشد قال الله تعالی « انا لا طغی‌الاء حملنا کم في الجادية » ابن كثير و نافع و 
آبوعمرو خواندند الجوادی باثبات الباء فی‌الوصل رد" إلى الا صل . باقی قر "اء الجوار بحذف 
الباء | کتفاء بالکسرة عن الياء واتباعاً للمسحف کتوله « فپوالمپتد» و الا علام‌الجبال واحدها 
علم . مجاهد گفت قصورباشد , کوشکا .خلیل‌بن احمد گفت‌هرچیز تفع بنزد عرب علم باشد 
قالت الخنساء ترثى أخاها صخرا : 

و ان صخرا لاأ تم الهداة به ته علم في راسه نار(۱) 

( ایشا یسکن اگ ایک کندتا برپشت آب‌بماند این کشتپا 
استاده ( ان" ٤‏ ذالك لیات لکئل" ص مار شکور ) گفت دراین آیتی هست ودلالتی‌هر 
صابری شا کررا . 

( آو پویفین ) یا هلاك کند این کشتیپادا بآب و غرق کند ( یما کَسَبُوا ) بآ نچه 


(۱) صخر کسی است که راه پافته گان ېدو افتدا مېکنند گویا کوهی است که بر دوی آن آتش 
افرو خثه است . 


4 الشورى (۲٤)آية‏ ۱ إلى ۳ه ج۱۰ 
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آهلش کرده باشند ( وبَعْف" عن کشر ) وازبیشترعفو کند بل‌بسیار گناه باشد که عفو کند 
ومو احده نکند بان . ۱ 

رو عم الئذین یجاد ون في آیاتشا ) ودانند آنان که جدل میکنند وخصومت 
در آیات ما ( ما لهم" من" محص ) که ایشان دا مپربی و معدلی نیست و نباشد از ما 
وعذاب ما. مدنبان و شامیان خواندند و یعلم برفع علی الاستیناف و معنی آن باشد که خود 
دانند و مثله قوله « و بخزهم و ینصر کم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین . ویذهب غبظ قلوبهم 
و يتوب الله على من یشاء » درسورة برائة علىتقديروالله يتوب . وقول‌النابغة: 


فان" لك ال قاروس نهلك رسم الناس و الملد الحرام 
و تمسك" بعد بذناب عبش اجب" ابر لیس" له" سام (۱) 


و باقی قر اء بنصب خواندند و یعلم علی‌الصرف گفنند که صرفعن| لجزم الیاللصب 
و این قول کوفبان است کقول الشاعر : 
لائته عن خلی و تأتی مثله عار علنك ذا فعلشت عظیم(۳) 
و گفتند با ضمار « ان» حنانکه گفت : 
للنس عباءة و تقر“ عننی أ حب إلى“ من لئس الشفوف (۳) 
Ty‏ آن تقر عینی كةو لم لاتا کل السمك وتشرب اللّین‌آی 
مع‌آن تشرب واین قول‌بصریان است . 
( فما اوتیلم من شىء فمتاع' الحموة الداتیا ) گفت آنچه داده‌اند شما دا از 
مال و ملك دنباحیاتد نیا است «ما»‌مجازات راست‌وفاء بجواب اوباز آمد ( وما عشّد اش ) این‌هما» 
موصوله است وآ نچه نزديك خداست از ثواب بپتر است وباقی‌تر و پاینده‌تر آنان دا که ایمان 
دارند بحدای و برخدای و کل کن ۱ 
( و الذين بجتننون کتبائر آلاشم والفواحش ) گفت آنانکه بیرهیزند از 
(۱) اگر ابوقا بوس یعنی نعمان بن منذد هلاك شود بهار مردم تباه گردد و شهر حرام ویران 
شود وپس از وی ما در زندگانی‌دست بدم شتری فرا بریم که پشتش مالیده است و کوهان ندارد . 


۲۱( از کاری که خود میکنی دیگران را نهی مکن که این کار را چون مر تكب موی ننگی است 
بزرگ برتو . (۳) بك عبا بیوشم باچشم روشنی و شادی دوستتردارم ازپوشیدن دیبای نرم . 


۴ 


گناههای کبار . حمزه و کسائی و خلف و یحبی‌خواندند اینجا و درسورء و النجم کییرالائم» 
واحد و تفسرش برشرك کردها ند . ار عبدالله عباس ودیگران باثر حواندند بالف بر جمع 
اختلاف مفسْران یاد کرده‌ايم در اثم وفواحش . سد"ی گفت زنا باشد . مقاتل گفت موجبات 
حدود است هرجه در او حد لازم آید ( واذا ماغضنوا هم تغفرون" ) چون حشم گیر ند 
هم ایشان بيام‌زند و حلم کنند ( وانذین استجالوا لر هم ) گفت آنانکه اجابت کنند 
دعوت خدای را و ایمان آرند و نماز پبای دار ند باوقات و حدود و شرایط ( رمرم شوری؛ 
نیم ) و کارهای ایشان که رود بمشودت یکدیگر رود درمیان ایشان که دسول وړ گفتی 
« ماشقى عمد قط" بمشورة ولاسعد پاستغناء ری » گفت هیچ بنده شقی نشد بمشورت و سعید نشد 
باستمداد برای خود. وقال تم : « ماخاں من استخار ولاندم من استشار » خائب نشود آنکه 
استخاره کند و بشیمان نشود آنکه مشورت کند ( و مما رزقنام تتفقون ) و از آنچه ما 
ایشان را روری دهیم خرح هعفه کف . 

) والذن ادا أصا نم الدتي م صر ون ( و آ نان که جون بغی بایشان‌رسدانتقام 
ار و این در مجروح است که ار جارح انتقام کشد و قصاص کند . ابرآهیم 
گفت در این آیت مراد آن است که بمذلت سرفرود ندار ند حون دست یابند انتقام کشند و 
عفو نکنند. و آیت برعموم حمل کردن او لنتر باشد . 

رو جزو! سینت سینة"_مفلما ) گفت جزاء سئتی سیئتی باشد وال سیه باشد 
دو م تة نباشد . حه‌حراء ۱ عدل باشد و بدننود وانما 2 خواند 1 را برای اردواج 
جنان ۳ « فمن اعتدی علیکم قاعتّدو | عله بمئل ما اعتدی عليكم « دو م اعتداءنباشد , 
او ل ظللم باشد دو م نباشد , و این طریقه باستقصاء رفته است . ابن ابی نجیح گفت یعنی چون 
ی را و ر مار ان م وه مان ان ین عه کت اسان 
- توری دا برسیدم ار این آیت گفت معنی آنست که دشنامی را يك دشنام جواب ده واین‌جوان 
ما دسندیده یامد که‌خدای‌بجواب دشنام «شنام‌فرماید. ار هشام بن حجر پرسدم گفت‌معني آیت 
آن است که« و الجروح قصاص »یعنی بیش ار فصاص نباید که آنکه تعد ی‌بود. و ابن شرمه 
گفت که در مکه مئل او نود در روز گار او یعنی هشام بن حجر ( فمن عفا وأصلح )وهر 
که عفو کند و اصلاح ذات البین کند ( فا جره عی‌الله ) مزد او برخدای باشد یعنی قصاص 
نکند و انتقام نکشد . فال کت عفو ازحمله عمل صالح اش عبدالله عباس گفت که رسول 
سلی الله عله و آ لهوسلم آگفت حون زور فیامت باشد هناد ندا کنن. که هر که بحدای مزدی 
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مداد گو پیا وه خووزبسان ماع برخیز نن فر شتگان گوید مرد قما پرخدای جست. 
گویند « نحن الذین‌عفونا عمتن طلمنا »ما آنانیم که در دنیا عفو کردیم آنان را که برما 
ظلم کردند فذلك قوله « فمن عفا وأصلح فأجره علی‌الله» ایشان‌را گوینده‌ادخلوا الجنّة باذن 
اله» بسپشت دویدبفرمان خدای‌تعالی ( اننّه" لا بحب الظتالمین" ) و خدای تعالی ظالمان دا 
دوست ندارد یعنی خير و نفع ایشان نخواهد . عبدالله عباس گفت ان طالمان را خواست که 
ابتدا کنند بظلم و ظالم خود مبتدی باشد چو آنکه مکافات کند ظالم نبود عادل بود مادام تا 

تعد ی THE‏ 

( ولمن‌انتصر بعد اظ امه ) گفت آنکس که انتقام کشد و کینه ورزد پس از آنکه 
بر اوظلم کرده باشند . اضافت مصدد کرد بامفعول چنانکه گفت « وانتصروا من بعدماظلموا» 
این همان معنی است . ( "فأ راك" ماعلیهم من سبل ) یشان آنانند که برایشان‌داهی 
نیست يعني ملامت ومدمت و عقوبت را آی لاحرج علیهم ولالوم ۱ ! نما السیل على الف ين 
یاون التاس ) ره ملامت و مذمُت و استحقاق عقوبت بر آنان است که بر مردمان ظلم 
کنند بی سببی مبتدا بظلم ( و سغون فيالاراضر بغسر الحق ) و در زمین بغى کنند بناحق 
و بر امام مسلمانان برون تن ) اواك شم عذاپ" أل( ایشان را عدابی بود درد:اك 
(ولمْن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ) گفت آنکس که صبر کند برظلمی 
که براو کنند و ایذاء و مشقتی که اورا نمایند وبیامرزد ومکافات نکند آن از حملةٌ عزایم‌امور 
است. ومعنی عرم امور آن باشد که اختبار آولی کند و آعلی دراب نیل ثواب و ایثار رضای 
خدا بر آ نچه اورا مباح باشد از انتقام, واحتمال مشقت کند برنفس خود و معنی آن است که 
ان" ذلك من فضل الامور و مما یعزم عليه و یشد عزيمة عليه اولوا العقل و الفضل . و هر 
مبتداء که خبر او بجمله باو آید لابد باشد که درحمله خبر ضمیری باشد عاید بمبتداء واینجا 
در ظاهر نست لابد باید تا مضمر باشد و التقدیر ان" ذلك منه لمن عزم الامور . و مثله قو هم 
السّمن منوان بدرهم . و گفتند حذف این اطول الکلام کردند . آُولی‌تر آن است که گویند 
لدلالة الکلام علبه کردند . 
۱ ( ومن يضلل الله فا له من و ی" من بعنده ) گفت هر که خدای اورا اضلال 
کند بأحدالعانی ا مذ کورة . چنانکه چند جایگاه بگفتیم , از خذلان وتخلیه یا حکم وتسمیه 
یااضلال از راہ ببشت " اء دا س ازخدای ناصری نباشد که نصرت وحمایت او کند برخدای 
آنگه گفت ( وت یالظتا مین" ) تو بینی یا خ. نظالمان داء کافران دا چون عذاب خدای 


بایشان رسد ومعاینه بینند ( مولت ) میگویند ( هل ال مرد من سبییل, ) هیچ ممکن 
هست و هیچ داهی باشد ما دا در باز گشتن با دنیا تاما تلافی کنيم آن تقصیرها دا ویبدل کش 
ایمان آدیم و ببدل معصیت طاعت کنیم این تمنای باشد که ايشان کنند از باب جزع . چو 
ایشان دانند که این نباشد از آنجا که معادف ایشان در قامت ضروری باشد. آنگه گفت : 

(و ترام بعر ضون علسما ) تو بینی ایشانرا یعنی آن کافران و طالان دا که ایشان 
را پر دوزخ عرض میکنند ( خاشعبین) نصب او برحال است‌ذلیل و مپین ( تنظتر ون من 
طرف خفی ) مینگرند از چشمی ذلبل . قناده گفت چشمی نه دوشن از آنجا که ایشان 
را کور حشر کرده باشند ببانه قوله « و نحشرهم یوم القيمة اعمی » و گفتند بدل نگرند ونظ 
دل خفی باشد و طرف هم چشم باشد وهم نظر و چشم بر همزدن دا طرف خوانند يقال دأیته 
بطرف عینی . و قول اول بپتر است معنی آنکه بچشم مذلّت و نظر مم-انت نگرند ذلیل وار 
( وقال الذ ین منوا ) آنگه گفت در وقت جنن موّمنان گویند که امروز زیان کار آن 
است که حان و مال وتن وأهل خود را زیان کرده است از آنجا که او دز دودخ است وممنوع 
از انتفاع بأهل ومال خود چه از ميان ایشان جوائل است پس نه تن دادد و نه هل دارد و نه 
مال دارد. آنگه گفت‌ظالمانه کافران‌درعذا پی‌مقيم‌دايم باشند که آن را انقطاع نباشد آنگه گفت: 

( وما کان همم" من او لیاء ) ایشان دا هیچ یاری و یاودی نباشد که نصرت وحمایت 
کنند از خدای, و آن را که خدای گمراه کند از ببشت او دا زاهی نبود که بر خلاف 
خدای بتواند رفتن. و آن دگر وجوه که گفتيم محتمل است اینجا . آنگه با خطاب مکلفان 
آمد گفت : 

( !ستجسسوا اربکم ) اجابت کند خدایتان دا پیش از آنکه دوزی آید که آن 
را مر د و مدفع نباشد یعنی رور قامت و گفتند روز ص گی از آنجا که من مات فقد فامت‌قامته 
آ نگه گفت طالان را حون در اين روز که (مالکنم" من سلجا بو مشر ) شما را امروز 
ملجاً و پناهی نیست که با او گریزید و شما دا نکیری نیست و انکار توانید کردن برعذاب 
که باستحقاق برشما مبرود . آنگه رسول دا یا گفت برسیل تسلی : 

( فان آعرضوا - الایة) اگر این‌کافران بر گردند وفرمان تو نبرند برتوهيچ‌نیست 
ماتورا نفرستادیم اکان ایشان باشی که ایشان دا از کاری باز داری و بکاری داری بقپر 
( إن علیك !لا البلاغ ) بر تو هیچ نیست الا" بلاغ و دسانیدن. آنگه از آن حدیث برفت 
و در تقل‌احوال آدمی آمد و آنکه اورا برحالی ثبات‌نباشد گفت وا ادا أد" فا الانسان" 
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مدا ره فرح ما( ناا رحمتی بچشا نیم ن شاد ۵ شود وواک چنانچەنكېتى ` 
و عقوبتی باو زسد بگناهی که کرده باشند کفران آرد و کافر شود که آدمی خود کافر نعمت 
انت . آنگه باز نمود که من از ایغان مستعنی‌ام و بی ناز که ملك آسمان و زمن 
م‌است گفت : 

( لله ملك الستمنوات والارض )خدایراست‌پادشاهی آسمان‌وزمن(بخلی مایا :) 
بافریند | نچه خواهد حنانکه خواهد . آنرا که خواهد دختر دهد و آن را که خواهد سر 
دهد . واثلة بن الاسقع گفت از رسول تس که اوفرمود از خجستگی ذن آن باشد که اول 
دختر زاید آنگه یس . نسنی که حق تعالی در باب منت ابتداء بدختران کرد آنگه ذکرپیس 
FY‏ وت ICN‏ ال ور ار وو ی را 
آوإناثا ) یا جفت کند ایشانرا یعنی جفت Tm‏ سران ودختران یعنی کسی را باشد که 
هر دو بدهد هم پسر و هم دختر و این تزویج ب معنی اقتران است تقول العرب زو جت ابلیأی 
قرنتپا باخری . 

ی بن الحنفیه گفت بيك‌شکم خواست بمعنی توأم ۰ اسحق بن بشیر گفت آیت ددحق" 
پیغمبران آمد آنگه عام شد در همةٌ خلقان قوله « یہب لمن یشاء إناثاً » لوط را خواست که 
همه دختر داشت و هیچ پسر نداشت ت « و يهب لمن بشاء الذ كور » ایراهیم را خواست که همه 
سر داشت شت و هیچ دختر نداشت « أويزو جم ذکراناً و إناثاً» بیغمبر ما را ير خواست که 
هم پسر و هم دختر داشت شت ( ویحمل من یشاًء عقا ) یحبی دا خواست وعسی دا که 
ایشانرا هر گز فرزند نبود و حمل برعموم اولیتر باشد , و عقیم هم مرد را خوانند و هم زن‌را 
که ایشان را فرزند نباشد ( ان" علبم" قد ر ) او عالم است بمصالح خلقان چنان دهد که 
صلاح داند و قادر است آنچه داند که باید کرد تواند کردن : اگر سژال کنند که جرا 
انا منک ر گفت والذ کور معرف ؟ دوجواب است اذاین» یکی نکه زنان از روی ظاهر چون 
ناشناخته‌اند از آنکه پوشیده‌اند و نامعروف و مردان بخلاف این از آ نجا که معروفند شناخته. 
و جواب دیگر آن است کهآلف ولام در ذکور برای آن آورد تا چون باو وقف کنند مطابق 
باشد رۇس آیات را از کفور و قدیرونکیر چنانکه گفت فی قوله «واللیل إذا یسر » واین‌جواں 
بہتر است و الله اعلم 

( وماکان لنَشّر أن یکلم ا !۷ و حبا) گفتند سب نزول آیت آن بود که 
حپودان گفتند | گرعں(ی) پیغمبر است جرا خدای با او سخن نگوید بیواسطه یا خدایرا 


ج خزء A ۲٤‏ 
نبیند معاینه چنانکه موسی‌دید وشنید رسول تال گفت موسی خدای را ندیده و او وحی‌چنان 
کند که صلاح داند . خدای تعالی این آیت فرستاد « و ما کان لبشر» نباشد هیچ آدمی را 
» أن بكلمه اله » که خدای با او سخن گوید « ال" وحیأ» ال بوحی . گفتندمراد الام است 
یا در خواب باز نمودن و نصب او برتمیز است و روا بود که مصدری بود در جای حال ای 
موحیاً چنان که آتیته رکضاً و جئته عدواً ای را کضاً عادیاً ( و من ورآیء حجاب ) یا از 
پس حجابی یعنی الا و محل کلام از پس حجابی باشد نه آنکه متکلم ازپس حجابی بود که 
آنگه جسم باشد . گفتند معنی آن است که در نفی معاینه ومشاهده بمنز لت آن است که‌درحجاب 
باشد وحجاب مانعی باشد که‌منم کند ازادراك ۰ 
( او اسل رسولا ) یا پیغمبری بفرستد چون جبریل جنانکه با پیغمبران کرد . 
۱ نافع خواند و ابن عامر در دوایت داجونی«آو پرسل»برفع فیوحی بیای سا کن علی تقدیر اوهو 
یرسل فبوحی و محل" او نص باشد برحال علی تقدیرالا موحیااد مرسلا دسولا . باقی‌قر "اء 
اویرسل فيوحي بنصب فیما وعامل دراوعطف است على موضع الا وحياً و التقدیر الا" آن‌یوحی 
اووفل رسولا چنانکه «آن» مع الفعل در تقدیر مصدر باشد اینجا مصدر در جای « آن» مع 
الفعل ناد واین وحپی لطف است که عطف باشد على قوله « یکلمه الله » چه | گر جنن باشد 
تقدیرش این بود وما کان لبشرآن یکلمه‌الله أو پرسل دسولا علی معنی آویرسله دسولا يا أو 
پرسل اليه دسولا و هردو باطل است برای آنکه از بشرهم دسول بوده است هم مرسل ليه و 
آوا گر برعطف‌حمل کنند بمنزلت آن باش که ادسال دسول ازاقسام کلام کرده باشد برتو سم 
مجاز ومذا من باب قولهم عتابك السیف کته قال الا" وحیاً أو دسالا وبر این وجه شاید تا 
باء تقدیر کنند و نظم کلام چنین و ما کان لبشر أن یکلمه الا" بالوحی أو با دسال رسول 
و شاید که «او» بمعنی الا" ان" باشد کقولهم لا لزمنك أو تعطینی حقتی یعنی الا" أن تعطینی 
" حقی بر این وجه ارسال از اقسام کلام نباشد ( فنوحي ) آن‌دسول وحی کند باو بمعنی 
إلقاء واعلام ( باٍد نم ) بفرمان‌خدای ( مایشاء ) آنچه خدای خواهد ۰ سدی گفت که‌معنی 
آیت آن است که نباشد و نرسد هیچ آدمی دا که خدای با او سخن گوید الا ازیکی اذاین 
وجوه ما بانکه وحی باشدبطریق البام وخاطری‌خفی . یا اعلامی‌درخواب, یا سماع از کلامی 
خفی اما ازپس حجاب که محجوب باشد از همه خلقان الا از موحی الیه‌جنانکه موسی رابود 
یا دسولی دا فرستد با آن کلام جنانکه وحی که جبرئیل آورد و« من » تعلق دارد بمحدوفی 
و التقدیر آن یکلمه من وراء حجاب (["نه" علي کم" ) که خدایتعالی بزر گواد و محکم 
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( وکذالك آوحینا لك" )گفت همچنانکه بدیگران وحی کردیم وحی کردیم 
بتو ( روحاً من" مرا ) روحی‌را اذفرمان ماء گفتند روح جبرگیل است » و گفتند قر آن‌است 
و گفتند وحی است مصدر لامن‌لفظ الفعل كأنه قال‌اوحینا اليك وحیا کقولیم أعجبنى حبأشديداً 
( ماکنشت دري ما الکتاب ) تو ندانستی که کتاب چه باشد و شرائع ایمان چه باشد از 
عبادات شرعی . و گفتند مراد بایمان نماژ است چنانکه گفت « وماکان الله یضیع ایمانکم » و 
گفتند پیش از وحی کتاب ندانستی و پیش از بلوغ ایمان ندانستی که چه باشد ( والککن 
جملانناه را ) ولیکن ما آنرا کردیم نوری . من کور دو رفته است در پیش و ضمیرموحد 
است برتأویل آنکه جعلنا کل" واحد منهما «وشاید که راجم بود با قرب المذ کودین وشاید 
که راجع بود با وحی یا باروح یعنی ما کردیم آن وحی و آن روح دا نودی یعنی بیانی و 
لطفي که بآن هدایت کنيم و راه نمائیم آنرا که ما خواهیم از بندگان یعنی مکآفان را چه 
آنراکه تکلف نباشد اورا دعوت کردن نکو نباشد( واانك لتهدي) تو دعوت میکنیو 
هدایت میکنی یعنی بیان میکنی ( ال صراطر مسنقم, ) براه راست‌یعنی طریق مسلمانی که 
راه نجات است . 

ر صراط اله الذي ) «صراط الله » بدل « صراط مستقیم » است گفت آن راه داست 
راه خداست آن خدای که در آسمان و زمن هرجه هست ملك و ملك او است . آنکه گفت 
( آلا' إل اش تصبرالامور" ) آلاهمه کارها دا مرجع ومآل باخدای است یعنی با جائی که 
کس را در آ نجا امری و نپیی وحکمي نباشد مگر خدای دا . سپل بن آبی الجعد گفت وقتی 
آتش در حائی افتاد قرآنی بسوخت حمله جز این کلمات که « ألاالی الله تصير الاآمور» 
و مصحقی در آب افتاد همه سترده گشت الا قوله «ألاإلى الله تصبر الا مور € . 


او و و و و مد وه اه و و و و و و و وا اه و او و و وا و و او وت وا و وا و وا و وود و وا و ان و و و و وا وا وا و وا و وا وان و و و وا و او دا ۵ دا او وا و و ۵ دا و و دا وا او وا وا هاچ و هو و و و او ان وا او و و 


سو رة از خر ف 
بدانکه این سوره مکی‌است و هشتاد ونه آیت است بلاخلاف و هشتصد و سی وسه کلمه 
است . و سه هزار وچپار صد حرف است .دوایت است از ابوامامه از | بی کعب که رسول یړ 
گفت هر که سور زخرف را بخواند فردای قامت از حمله آنان باشد که خدای تعالی ایشان 
دا گوید « یا عبادی لاخوف علیکم الیوم ولا نتم تحزنون . ادخلوا الجنة بغیر حساب » خدای 
تغالی فرماید بند گان من برشما ترس و اندوهی نست بسپشت شویدبی‌شمار. قوله تعالی : 


ای ی 
يٽام خسداو ند دخشندهة ان 


E 


حم سوکند یکتاب "۳ بتحقیق ما او اورا ۳ عر بی شاید شما ا 
رز کو کو ےی هد ۳ ۳ 2 
و نه في آم الکتاب لدینا لعي حکے (4) أ فتضرب الذ کر صفحا 
و بتحفیق او در اصل کتاب زد ما هر | ينه در تن درستکار است LT‏ دس بازدارىم ارشما قر آن‌زا باعراض 


ِ ۳ و ر ‌ 6 ۶ ۰ | 7 ا . * 5 ۳ تب ۰ 
آن كنم قو ما مسر فين (9) و ارس من ها ي الاو لین (1) و ما با تبهم 
که هستید گروهی رباد روان و تیار فن‌شتادتم از پیغمیر در گذشدگان و ناهد تا تا 
نا ث 2 E ~۶ e‏ 6 2 0 رگن 7 
من ني إلا کانوا به بستهرژن () كنا مد منم بطفاً و مضي مل 
هیچ پیغمیری مکی بودند. بان استهواء کنتف دس هلاك کردیم سخت‌تر آنهادا دسختی و گذشت داستان 
TE‏ و وم هو ور NETE vu‏ 0 ی نت 
الاو لين (۸) و لبن سا لتهم من خلق السموات و الارض ليقولن خلقهن 
پیش نيان وهر اينه اکر پرسیدی آنهارا که آفرید‌آسمانها و زمین را هر آینه میگویند آفرید آنها را 
° و زر و 7 ما د E‏ ا و و ت ۳۹ 
العزیز العليم )٩(‏ آلذي جعل لج اش مدا و حعل لک فيا سبلا لعلعکم 


گز دز ا 3 ۷ آنکه 9 ار داد ای شما ر هر را ان2 وگ دأذہف مر آی شما در آن رآھےا را ےا رکٹ ما 
ر ر ن 5 ۳ داو ۳ € 


۷ الزخرف(4۳) آي ۱ لی۲۵ Ne‏ 


س ۳ سے ت TE‏ ھە کے ا ا 
شون )٠۰(‏ و اني تول من الاه هبتر انرا به نة نا گذلك 
راه با بید و آنکه فرستاد از آسمان آب را باندازه پس زنده کردیم بان زمین مرده را اینچنن 
۳ ۳۳ 98 ص ڭه 52 ت يه oo | oe‏ 


بدر آورده شوید و آنکه آ فر بد جفتها را همه آنرا و قرار داد برای شما از کشتی وچهار پایان ] نچهرا 


9 ۱۳( ووا غل ظهوره 2 م تذکروا عة ربک 2 عليه ۱ 


سوار شو بك را ارت TT e‏ را چون نشینید براو 
ر ۶ هه ۱ 
و بگوئید هنز ه است آنکه رام کرد برای ما اين را و نشد‌یم مر. اورا طا قت e.‏ وتخو ماش وى 


و ۵ کات و و ا اہ ا ص د 
ر با لمنقلبوثت (۱4) و جعلوا له هن عباده جر | إن ال نسان لکفور 
پرورد گارخودمان باز گردندگانيم وگردانیدند برای او ازبندگان او بھرۂ بتحقیق آدمی هر آینه ناسیاس 


مبین (۱۰) أ ۳۹1 1 زد بنات و ا میک بالبنین ۱%) و إذا 


هویدا است آیا گرفت از آ نچه میا فر یند دخترانی وبر گزید شمارا به پسران و چونمزده‌داده‌شود 
کے وہ ا ۱ مه ووو هگ ےو رم مر و هت 

احد ھم ا صرب 6 لر لحمن مثلا ظل ونجهه سنودا و هو کف (۱۷) او من ينشۇ | 
یکی از [ نها با نچه ز ده برای و مشثلی گردد روش سياه و او باشد خشمناك LT‏ و آنکه در نیت شد 
a‏ هن و ۳ ج ووو ۳ 3 ج ی ۳ ۳ تب ۲ 
في الحلبة و هو في النيصام غير مبين (۱۸) و جعلوا المَلِكة الذين هم عباد 
در آراستگی و اوست در خصومت غير آشکارا و گردا نید ند کک را ی ند گان 


1ل )| cf‏ و و و ا 
۳۳ بخشنده دختران آ با حاضر بودندآفر ینش نهارا زود نوشته شود ek‏ وپرسیده شو ند 


رلا ن ما عبد نام مام بذالك من عل إن م إلا يخر ضون (۲۰) 


| گر خواستی‌خداو ند نمی‌پر ستیدیم | نهارا نیست‌مر آ نهار ا باد ھج دا نشی نیستند | نهامگر درو گوشد 


ام آنا م کنا با من قبه فب و ن (۲۱) ل قالوا إا س 


۰ دادیم آنها را نو شته از پیش او فیس 1 باو تمسكت جونند بلکه گفتدد بتحقیق ما باقتیم 


YF ۲۵ _ جر ء‎ ۱ a 


و و هوجو و و و و و و جوم و و وا و او دا و دواد و و او وان و و و و موه 


آاء نا عم ت و[ نار م م دون (۲۷) ر كلك ما سنا من قئلك 


یدران خودرا در ۳ و بتحقیق ما در 2 اشان را »با فتگا نیم وهمچنین 0 ما از پیش نو 


في فرية من تفر إلا قال مترفوها نا وتدنا آباءنا على مت و ال 


در قرب هیچ ب.م کننده مگر گفتند متنعمان آن بتحقیق ما بافتیم پدران خودرا و بتحقیق ما بر 


آار ج نون (۲۴) قان أو لوا نش بآهدی یبد له آباء کم 


اثر‌هایشان اقتدا کنن کا نیم گفت آ یا و اگر آمد شما را راهنما تر از آنچه یافتید بر آن پدرانتان را 
۳ ی ة ° E‏ 5 0 ی ۳ 
فا لوا انا ہا ارسلم به کافرون (۲4) فا نتقمنا منهعم فانظر کف کان 
گفتند بتحقیق‌ما بآ نچه فرستاده‌شدید باو کافرانیم پس انتقام کشيديم از آنها پس بنگر چگونه باشد 


عاقة مکذ بين (۲۰) . 
انجام تکذب کنندگان 

قوله تعالی ( حم والکتاب الممین درون « حم » را و أَقوال مفسران‌در 
او « والکتاب » و اوقسم است . خدای تعالی سو گند o‏ بان کننده و گفتیم 
که آبان هم لاذم آید وهم متعد"ی . گفت بحق‌این کتاب که ما کردیم این کتاب داقر آنی 
عر بی بلغت عرب و بیان دلیلی باشد بر صحّت چیزی یا برفساد او » و گفتند بیان آن باشد 
که معنی او ظاهر شود عند إدراك بصر يا [دراك سمع و آن پنج وجه بود از لفظ و خط وعقد 
الاصابع و اشارات و هیئتی ظاهر بر حاسه چون اعراض وإقبال و بشر و تقطیب (۱) .ومانند 
این علم‌دابرحقیقت‌بیان نخوانادمگربرمجاز. و قوله ( !تا جعلناه فر آنا) یعنی مااین‌قر آن 
دا بلغت عرب گفتیم و فرستادیم و برطریقه و نهاد کلام ایشان و نظمی که ایشان دا هست و 
مواضعه‌و اصطلاحی که بر آن سخن گویند. و إفہام معانی‌کنند , با این همه که چنن است 
خللایق عاحز ند که مثل‌اوجیزی بیار ند و بو ما لفقد العلم آولصرف ۳1 إياهم عن دا لك 
علی خلاف فیه بین القوم . و آیت دلیل است بر حدوث قر آن برای آنکه خدای تعالی 
گفت من کردم این قر آن دا و آنچه کرده ومجعول‌باشد قدیم نبودد گر آنکه گفت (عربَا) 
بر لغت عرب نهادم و برمنیاج ارت ایشان و لغت باتفاق هحدث است قدیم نیست و آنچه 


برجری بسارند و پرمنهاج او نند مۇٴخر باشداراو وبراین قاعده لغت عرب بہر حال باید نا 


(۱) ترش روئی . 


1 3 ٠١ الزخرف (4۳) آية إلى‎ 3 E 
a ۳ 9 ا ا مقد م ا‎ ۱ 
باشد چگونه قدیم باشد ؟ اگر گویند این جعل بمعنی تسمیه است چنانکه گفت « وجعلوا‎ 
الملائكة الذین هم عباد الر"حمن |نائاً » نه جعل خلق است . گوئیم ال ا و صورت تفه‎ 
معنی مستقیم نباشد برای آنکها گر بعنی تسمیه باشد چون یکی ازما عربی خواند قر آنرا‎ 
او بعربی کرده باشد و اگر عجمی خواند او بعجمی کرده باشد و قر آن همچنن که هست‎ 
باید تا عجمی شود وبرای تسمیه او با لغت عجم گردد و این محال است باتفاق ( املکم"‎ 
تعقیاون ) تا همانا شما اندیشه و عقل کار بندید تا مضمون آن بدانید و منتفع شوید بآن.‎ 

( إت" ) اين قرآن ( ني أم الکیتاب ) در لوح محفوظ ( لداینا) نزديك ما يعلى 
در جائی که امر ما دراینجا روان باشد و د گر کس را حکم نباشد و این برای آن گفت که 
اول خدای تعالی قر آن بلوح محفوظ یدید کرد تافرشته از او بشناخت وبدانست و یاد گرفت 
وبا دسول میچ بگفت ( لعلی حکیم ) یعنی قر آن بلند مرتبه است و ۱ بدرجة علیا است 
از فساحت ومحکم استودور از نکه تناقض باوراه یابد . آنگه خطاب کرد با کافران کهق رآن 

اک a‏ 
(أفتضرب عنک ۳ صفحا:) استفپام در آیت بمعنی جحد است یعنی ما 
رن دای ای کرو بعضی گفتند معنی آ نستکه ما عذاب ازشمابر گردا نیم 
و رها .کنیم شما را و عقات نکنیم شما را بر کفرتان , این قول‌مجاهد است وسدی , وروایت 
عون از ال عباس . یی پنداشتید که «اشما دا باين کفر دها خواهیم کردن و عقاب‌نا کردن 
قتاده ابن رید گفتند ما قر آن فرستادن رها کنیم برای آنکه قها بان ایمان نمیدار یدیعنی 
قر آن بگردانيم از شما برای آنکه شما در کفر اسراف مبکنید . قتاده گفت | گر نخست بار 
که قر آن‌فرود ۳ و ایشان کافر شدند قرآن باز گرفتی هلالد شد ندی و لبکن بفضل ورحمت 
خود بیست سال پیایی قر آن میفرستاد بر ایشان : کی گفت یعنی شما دا دها خواهیم کردن 
بی اص و نبی برای آنکه شما ا . کسای گفت ما این قر آن در خواهیم پیچیدن اذشما 
و شما دا دعوت ووعظ نخواهيم کردن و این از فصیحات قر آن است عرب کسی دا که از کادی 
کر اش هرخص ها تال یه از ابا ات که 


خون اعر اض 1 از کسي صفحة گردنش بدید ۷ قال کر : 


ج۱۰ ۰ حرء ‏ ۲۵ 0~ 
ار ما ا ا E Na‏ 

و یقال ضربت عن کذا إذا آمسکت عنه ( أن کننتم ) مدنیان و کوفیان خواندند ال" 
عاصم « إن » بکسر الف على معنی إذ کنتم » و دیگران خواندند « آن" کنتم » بفتح الف علي 
معنی لان کنتم > برای آنکه شما قوم مسرفد و متحاوز از حد خود در کفر و شرك . 
گفتند « آن » بمعنی إذا است چنانکه گفت « عبس وتولی آن جاءه الا.عمی » بمعنی |ذا جاءه 
و قال الشاعر : 2 ۱ 

آتحرع أن بان الخلبط النمنودع" و حل الصفا من عزة اللهتقطم(۲) 

و «ان » شرط باشد بکسر ألف و جواب مقدم است بر او من قوله « َفنضرب عنک » 
و اصل کلمه از آنجاست که آن کس که‌خواهد که حپاد پای از راه بگرداند. بضرب‌بگرداند 
قوله « صفحاً » مصدری است لامن لفظ الفعل أراد آتصفح صفحاً و نضرب ضرباً کقولهم آعجبنی 
حا شدیداً (۳) . آنگه گفت : . 

) و کم آرسلنا من" ی ق الاولن" ) بس یمس که‌فر ستادیم‌دد پیشینگان« کم» 
لفظی است موضوع برای تکثیر چون خبرباشد و نقیض‌او رب" بوددد تقلیل . 

آنگه گفت (و " ما یاتسیم" من تبی الا" کاننوا به بستهز ون ) بابسیادی‌پیغمبران 
که بایشان آمد هیچ پیغمبر نامد بایشان و الا اژاوفسوس داشتند و بر او استپزا کردند و 
استهز اء اظبار خلاف آن باشد که در دل دادی بر طریق تحقر . اگر گویند چون خدای 
دانست که ایشان پیغمبران‌را استهزاء خواهند کردن چرافرستادایشان دا ؟ گوگم از این‌چند . 
جوان است یکی آنکه همه چنن نکردند بعضی ایمان آوردند و ا گر چه اندك بود چنانکه 
گفت «وما آمن معه الا قلیل» جواب دویم آ نکه‌روا باشد که ادسال ایشان لطف بود در بسادی 
از قبایح که امتناع کردند از آن بمکان ایشان و اگر نه وجود ایشان بودی همه دا ادتکاب 
۱ کردند و طلم بیش از آن کردندی . جواب بپتر و معتمدتر آن است که برای اعلام مصالحی 
شرعی اهنت که علم آن حاصل نشدی کس را لا ار حپت ایشان پس بر خدای واحب بود 


(۱) روی گرداننده باشد وترا ملاقات نکند مگر بخیل هر کس از نگونه وصل ملول باشد او نیز 
ملول شود . 

LTE)‏ جزع میکنی از اینکه دوست وداع گوید وجدا شود و ریسمان دوستی‌وصفا از عزه‌بریده 
گردد. عزه نام ذنی‌است . 

(۳) یمنی اعجنبی اعجابا و احبنی‌حبا . 


7 الزخرف (e)‏ آية ۱ إلى o‏ ج۱۰ 
اعلام آن مصالح ایشان دا و ار چه معلوم آن ود که اسان کر وی با ج وا 

باشد برایشان و ایشان دا حجت سود برخدا واین طریقی است فی حسن تکلف من علم الله آنه 
یکفر .۰ آنگه گفت : 

( قاهک‌کنا آشد" منبم بطشا ) نه آن بود که ما از ایشان عاجز بودیم که ما 
بسیاری دا هلاك کردیم که بقوت سخت‌تر بودند( و مضی مل الاو لین ) و مثل‌آو لینان 
بگذشت یعنی قصهٌ ايشان وسنتو طریقه و عقوبتشان و قصه گذشتگان مثلي است و پندی‌این 
ماند گان را . ۱ 

(وللن سالتهم" من خی السمرات والارض ) گفتا گر ببرسی اذاین‌کافران 
که آسمان و زمن که آفرید و [نقاء و اختراع آن که کرد ؟ بگویند خدای که او عزیز 
و منیع و غالب است هیچ < حبر اورا غلبه‌نکند وعالم است و دانا بافریدن آن تا بروحه احکام 
و اتساق در وجود آرد ۱ 

) أئذى جعل لکنم الارأض مهدا ( او آن خداست که ذمن رابگپوارة فیا درد 
تا در او می‌آسائید چنانکه کودك در مېد خود ( و جعل لکنم فبا سبلا ) و شما را در 
دمن راهپا کردتا بان مقاصد خود رسد ومطلو بات خود بچنگ آرید ( امات‌کنم تهتذون) 
و این برای آن کرد تا همانا شمااندیشه کنبد و نظر تفکر و مپتدی شوید در داه دین . 
ا گر گوینداین [قرار ایشان با نکه خالق آسمان و زمین خدای است لابد از علم باشدوچون 
اقرار و علم بیکجای بود ایمان باشد و ایشان موّمن باشند و این خلاف اجماع است . جواب 
گوگیم جماعتی گفتند که ايشان این قول از اینجا گفتند که بأدنی مايٌ اندیشه بل اذ بدیپیه 
عقل دانستند که معبود ایشان از بتان جعاداتند و این‌آفعال محکمه از جماد صحبح نبود گفتند 
« خلقین المزیز العلیم»و در دیگر آیات « لیقولن الله » این قدد ایمان نباشد که بر اواستحقاق 
توان باشد انما ایمان مجموع علومی باشد که | گر مجتمع نشود آنرا امان نخوانند ویر آن 
استحقاق تواب نبود از معرفت خدایتعالی بذات و صفاتش و حبت استحقاق صفات و توحيد و 
ابواب او و عدل و ابواب او از نبوت و امامت ووعده ووعید و ایشان باین هیچ ایمان نداشتند 
و عالم نبودند باین و مقر" نبودند باین پس مؤمن نباشند برقاعدة ما . > جواب دیگر آن است 
است که ابوعلی گفت ایشان این از سر تقلید گفتند نه از سر نذ ۳ 
اند مایه شمپتی داخل‌شدی بر ایشان از آن برفتندی واین 


نا تک به ار شن علم گفتند آن است کها گر دانستندی و وروی گر نی 


هخا او وا و و و و و و و وا و و و جاج جو و و و و دا ود او و وا او وا و او وا و او و و و وا 8 و و ها ما دا و و وا و و و و و او وا و و وا ۵ ۵ تا و و و و دا و وا و وا و و و و و و و و و دا هه هو 


و با اوشرك نیاوردندی . آنگه خدای تعالی وصف کرد خود داواین کلام منقطم‌است ازحکایات 
کفاد برای آنکه کار نیو زین «لعلکم تهندون» گفت ۲ 
رو اذى نزال من الستماء ماه ) و گفت او آن خداست که بفرستاد از آسمان 
آبی یعنی بادان ( بقار ) باندازۂ حاجت که اگر بسار بودی جپان ویران کردی‌و ا گر 
اندلك بودی کفات نبودی و کار برننامدی واین دلبل آن کند که فعل قادری مختار است . 
آنگه از غایب باخبر آمد (۱) از خود , گفت ( فانتشر نا به لد میا ) زنده کردیم 
بان آب بیابان م‌ده دا یعنی در او نبات برويانيديم پس از آنکه خشك و بی‌بر بود يقال 
انشر الله الموتی فنشروا نشرآو تشودا . آنگه گفت شما داهمچنن زنده کند که این 
دمن م‌ده را . تا استمعادی نکند و این برای تنبه و تذ کير خلقان گفت بر بعث ونشود . 
( وآلذی خلق الازواج كلما ) و او آن خداست که أنواع و أصناف خلق همه 
او آفرید از حمله حبوان وجماد؛ ما از حبوان نر وماده واز جمادات و آعر اض چیزهای 
متقابل › چون حلو حامش و رطب يا بس حسن گفت بارواج شب و رور خواست و تابستان 
و رمستان و ماه وآفتاب و سان و دمن و بپشت و دودخ ( و جمل اکم ) و کرد برای 
شما از کشتیبا و چهار پایان مر کوبانی که در بحر وبر در او می‌نشینید ,آنگه گفت که این 
مرا کب بریو بجری چرا آفریدم . 
( لستووا على ظهور د ) تا شما راست بنششد بر یشتهای آن. کنات موحد آوردبا 
آنکه ظپود جمع است و انعام و فلك‌همچنین, که‌نمیر باهما» بر د لفظاً ( ثم" تذ كرو "نة 
رنکم ) آنگه نعمتهای خدای یاد کد چون بر یشتهای آن راست پنششد و شکر آن‌بکند 
و نوت ) تلان الذی سخر لنا هذا ) ر است آن خدای که این دا مسخر 
گردانید و مذلل ما کرد تا فرم‌ابنر ما باشند آن چہار پای و کشتی ( و" ملا کننا له" 
مقر نی" ) و ما را قوگت وطاقت آن نبودی يقال أقرن الشيىءإذا أطاقه وأقرن الد مل اذاألانه 
و اصل کلمه آن‌است که إنه قد ر علی‌ان‌یجعلیا قریناله . باخودش همراه کردو برهش در آورد 
تا قرین او باشد واین اشتقاق بد نیست . ا گر گویند « لنستووا » اینلام غرض است ود کوب 
انعام مباح است و خدای نشاید تا مرید باشد مباحات را . گوئیم ر کوب چپار پای همه مباح 
نباشد بیری واجب باشدچون ر کوب برای حج» و ببری‌سنت چوند کوب بزیارتپا , وتجادتی 
"که برای نفقه عبال بود بپری از آن فریضه باشد و ببری سنّت و بهری مباح » دگر آنگه 
)٩(‏ یی آذ تال بر کت ی از متلم داد . 


-۷۸-_ الزخرف (4۳) آیةاالی ۲۵‏ ج ۱۰ 
کفته ا تذ کروا نعمةدیکم اذا ستوبتم ل » و جو ن غرض تذ کسر نعمت‌باشد حث باشد ما" 
دا برشکر نعمت , این مراد باشد که این بر وحپی واج باشد وبروجپی‌سنت . 

( و إا إلى ربنا لمتقلبون ) و ما دا باز گشت با خدای خود خواهد بود . 
آمبر االمومنن على بن ابی‌طالب صلو ات الله وسلامه علیه گفت ۲ رسول ا جون بای در رکاں 
نپادی گفتی « الحمدلله على کل نعمة سبحان الذی خلق الا زواج کلها » و آیت بخواندی و 
سه تکببر بکردی قتاده گفت در این آیت خدای تعالی ما دا باموخت که چون در کشتی 
نشینید بگوگید « بسم‌الله مجریپا و مرسیها » و چون برچهار پای نفینید بگوئید « سبحان الذی ‏ 
سر لنا هذا » و چون فرود آئید بگوئید « دب آنزلني منزلا مباد کاً و نت خير المنزلین» 
آنگه گفت : 

( و جعلوا له من عباده جزءا) این کافران کردند اورا از بندگان او جزگی. 
در او دو قول گفتند یکی آنکه بعباد عبادت خواست گفت این بند گان که کافرند جزگی از 
عبادت من بتان را کرده‌اند تا با من انباز باشند . قولی دیگر آن است که و حعلوا له من 
عباده جزءاً یمنی فرشتگان دا بدختران او کردند و گفتند ایشان جزگی از خدایند تباركوتعالی 
چو فرزند جزگی باشد ازیدر واو از این‌متعالی است . آنگه دسول را گفت : (اٍن الا ننسان" 
"لکفور" مبین" ) آدمی‌کافر نعمت است و کفران اونعمت ما را آشکار است . 

(آم آنتخذ مما دتخلای" بنات و آصفیکلم با لبَنن ) گفت على زعمهم آیا 
خدای‌از آ نچه آفرید دختران بگرفت و شما دا تخصیص کرد به‌پسران واین دد" است‌برمشرکان 
عرب که گفتند فرشتگان دختران خداینه . ۱ 

(و ادا بشر آحدام ) گفت چون بشادت دهند یکی اذاين مشر کان دابان مثل که 
برای خداژد یعنی دختر بخدای پسندید و بخود نسندید ( ظل و جپه" مسو دا ) همه‌روز 
دویش سیاه باشد یعنی ازدل تنگی و دژم دوگی ( و" هو کنظیم ) واوخشم‌فرومیبرد برای آنکه 
انفاذ نتواند کردن که آن خشم نه بر کسی است کهاوبااو بر آید . 

( او من" بش و فٍ الحلتة ) ای دنن کوفنان خواندند « ينشۇ » الا ابوبکر 
بضم ياء من التنشئة على الفعل املجپول, وباقی قر اءخواندند مات اذا دبی على فعّل 
" یفعل اذبناء ثلائی و کنبزل خرد را نشاء گویند قال نصب : 

و لولا أن يقال صبانصسب" لقلت"_بتفسی النشاء الصتغار" (۱) 


(۱) اگر بم آن نبود که نصیب دیوانه شدمیگفتم جان من‌فدای کنیز کان خردباد . 


ور ار ۱ 


گفت آ نکه پرورده شود يا پبرور ند اورا > بر فرأءت او ل, در حلی . مجاهد گفت در 
حریر ورد انوا اشعری روایت کرد که يك روز رسول م بمنبر بر اهف و باده‌ای زر 
و باره‌ای حریر در دست گرفته و خطبه کرد ۱ آنگه گفت «هذان محر مان على ذ کود امتی 
حلالان لاناثها» این دو چیز حرامند بر مدان امتمن, حلالند زنان ایشان دا . معنی آیت آن 
است که خدای تعالی‌طعن‌زد برکافران باین حوالت که کردند گفت آن باخدای اضافه کردند " 
که او درمبان حریر و ددیروزده شود ازدختران د در وقت خصومت و حدل بیانی تتوانند کرد 
از آ نجا گفتندایشا نر ا ناقصات‌العقول ناقصات! لحظوظ ناقصات الد ین . حون مذمتی‌است زنان را» 
گفت آن که محل حلادت و شهامت و آلت حدل و حصومت باش بخود تقو اش کردید و 
آنچه آلت ضعف و حلیه و لت فېم و حیلت باشد یمن حوالت کردید و قوله « آومن » درمحل . 
«من»سه‌وحه گفتند یکی دفع برابتداء و خبرش مقد"ر على تقدیر آومن پنشو في الحلبة کمن 
لتو کذلك , و دو م نص باشد علی تقدیر اومن شون الحلة یجعلو نه بنات الله . سوم و 
رد علی و له فشا یخلق »و«بماضرت » واین وجه ضعف است . 

(و حعللوا 'الملائكة اد ين هم عاد الر حملن إاثا ) گفت کردند این مشر کان 
فرشتگان را که بن د گان خدایند زنان . هل کوفه و ابوعمرو خواندند « عباد الر حمن » بیاء 
و الف ني جمع عبد و یقو یه‌قوله سحانه « بل عباد مکرمون » و از تقویت او آن است که‌عباد 
مردان باشند تا نقیض آن باشند که ایشان گفتند بنات الله فجعلوها اناناً . و دیگر ان‌خواندند 
2 عندالر حمن» بنون. آنان را که نزدخدایند »قو ت این قراءعت فقو له « ان" ا عند ريك 
لایستکبرون عن عبادته » سعید جبیر گفت برعبداله عباس میخواندند « عبادالررحمن» من گفتم 
در مصحف ما عندالرحمن است گفت پستر 1 را و عباد بنویس و این خس قو ت فراعت وال 
است . صورت استفرام است و مراد تقریع و ملامت ( أ هدوا خلفپم ( گفت حاضر بودند 
ابشان که من ایشان را آفریدہ افع خوانك « ا شهدا « بضم" اف ۳ سکون شن و لس 
هاء على الجپول من الا شهاد گفت حاضر کردند ایشان دا بآفریدن فرشتگان و براین‌قراءت 
همزء استقیام مقد"ر باشد در کلام بمعنی ححد یعنی لم بشهدوا حاضر نگردند ایشان‌را » وباقی ‏ 
فر اء « آشهد وا » خواندند برمزه استفهام و فعل ماضی انی گفت حاضر بودند ایشان‌بخلق 
فرشتگان و خدای میگوید « ما اشپدتبم خلق السموات والا دض و لاخلق آنفسهم » آنگه گفت 
۱ اس کت ت اد تم و لو ن ) گفت SM‏ اهی ایشان‌را ار این گواهی پیر‌سند 


تا جرا گواهی دادند که ندانستند +.واین برسبیل تهدید ووعیدفرمود . 


-۸۰- الزخرف (١۳٤)ية٠‏ إلىه۲ ج۱۰ 

(و" قالوا لوشاء الرحمن ما عدا م ) آنگه خبر کرد از مشرکان وباز نمود که 
این مثل در حق" ایشان محقّق است که « مع کفره قددیٌ (۱) » گفت گفتند این مشرکان که 
| گر خدای خواستی ما نیرستید مانی فرشتگان دا پس عبادت ما ایشان دا بخواست خداست 
بنگر که مجبره چگونه اقتباس کردند مذهب جبر دا از مشرکان و مشرکان قدیم ترند از " 
ایشان برای آنکه شرك پیش از حبر بود و ا کر اندیشه کنند از آیاتی که در قر آن هست 
مانند این » شرك و حبر بيك جای بوده است » این بعاعت جبر بر گرفتند و شرك نیز رها 
نکردند آنجا که اثبات قدماء کردند با او » و قدیمی صفت أخص" که اشتراك در او ایجاب 
تمائل کنند تعالی الله عما یقول الجاهلون علو ا كرا . آنگه گفت : ( ما لبم" بذ لك 
من, علم, ) ایشانرا بان علمی نیست ( نا م الا" بخرصنون ) جز دروغ نمیگویند این 
گفتاد دروغ است از همه کس اگر مشر گوید؛ | گرمجبر . 

( آم اتننام کتابا من قله فلم به امستمسکون ) گفت یا ما ایشان را 
کنابی دادیم پیش اذ این که ایشان‌بآن تمسك کردند » و قوله « من‌قبله » ای من قبل‌القر آن 

(بل‌قالو" انا و جانا اباءا علی امة و زنتاعلی,آار م مپتدون) آنگه ایشان را 
بتقلید مذمت کرد و بنکوهد وان ۰ گفت بل فک ت این مشر کان که ما بدد ان خود را 
بردین و ملتّی یافتیم- وامت‌اینجا بمعنی ملت است ‏ و ما بر اثر ایشان ده میبریم . ودرشاد" 
مجاهد و عم بن عبدالعزیز خواندند « أَمة » پفتح الف ای مقصد او طريقة من الم اذى هو 
الى ك بفتح الف نعمت باشد قال عدی بن زید : 

م بعد الفلاح و الاهة وار تهم" هناك العنور" (۲) 

و کی دو لفت ات اما ده BE‏ ور تسلی داد ودل‌خوشی کات 

( و کنذ لك ها ار ا من فيلك ) گفت همچنن ما نفرستادیم پیش از تو 
( في قریة من نذیر, ) در هیچ دید پیغمبری دا «من » زياد است مو كلدة للتفى ( الا" قال 
مر فو ما ) ال" که گفتند مترفین وان ان کو ( انا وحدانا اباء‌ناعلی اممةر) که 
ما پدران خود را بر راهی و طریقی و ملتی یافتیم و ما برپی ایشان بایشان افتداء میکنیم . 

( قال و لو ج کم ) قراءت عامه قر اء «قل » بر ام است و قراعت این عاعر و 

(۱) یعنی بااینکه‌کافر است قدری‌هم هست یعثی جبری . 

(۲) پس از دستگاری و نعمت خاك گورآنها را بیوشید . ۵ - 
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حفص عن عاصم «-قال » بر خبر بگوای ع( )که اگرمن چیزی آرم بشما که ده نماینده‌تر 
باشد از آنجه شما بدران خودرا پر آن یافتید . وجواب «لو» محذوف‌است و التقدیرلا تبعتمونی 
متابعت کنید مرا ( قا لوا ]نا بما ارسلنتم به کافرون ) مشرکان جواب دادند که ما 
باآنچه شما را بان فرستاده‌اند و آن آیات است و شرایم بآن‌کافريم . آبو جعفر خواند 
د و جئناكم » بنون و آلف على الجمع . و عم قراء « جلنکم » بتاء خبراً عن تفس التکلم 
و حده . 
( فانتقمنا مهم چم )ما ار ایثان کینه کشیدیم بعذاب ؛ توینگر ای چ عاقب ت کاردروغ 
دارند گان بچه و 
قوله تعالی : 
7 مو و نت 8 
و ذقال [برهم لا بيه و قوي إتني برآه مسا عبد تعبدون (۲۱) إلا الذي 
وچنین گفت ابراهیم مر پدرخودرا و گروه‌خودرا بتحقیق‌من وا از [ نچه هسر ستیكد مگر آنکه 
فطرّن 11 سبپد.ین )۷( وا ا قية في عقبه لهم برْجمُون ۳۸ 
آفریدمرا پس‌بتحقیق‌زود راه‌نماید مرا و گردانید آنرا کلمةٌ برجا درعقب خود شابدآ نها باز گرد ند 
بل متعت هو لاء و آباه ۾ حتی جاءم احق و سول مبین )۲٩(‏ و لما جاء ۾ 
بلکه بهره دادم این‌گروه و پدرهاشان را تا آمد آنها دا حق و فرستادةٌ هویدا وچون آمد آنهارا 
۰ ت سے و سوق 
الق قالوا هذا سخر و نا به کافرون (۳۰) و قالوا ولا ول مذاالقر آن عل رتجل 


حق گفتند این سحراست وبتحقیق ما بان کافرانيم و گفتند چرا فرستاده‌نشد این قرآن بر مردی 


1 
mM 


۳ ۳۳ £ 2ه ت ۶ . س۵س ت و ۰ 4 ol‏ ر 
من‌القریتین عظیم (۲۱) هم ییمون رت ر بك نحن قسمنا بینهم 
از دو ۰ بزر گ آبا آنها قسمت کنند رحمت پروردگارت دا ما قسمت کردیم ميان آنها 


مشتبم في الحیوقالد نیا و فا بعضیم فوق بعض در جات لبذ تعضیم بعضا 


۳۹ در زندگانی دنیاو برافر اشتیم بعضی آ نهار ا فر أ ر بەضی مر تبه‌ها ۳ بگیر‌دپاره‌ای آ نها پاره‌ای را 


سخرباً و رمت روك خير ما ن (۳۲ )وولا آن : نکن الاس ات راا 


بهاستهز | ء و رحمت پر ورد گار تو بهتر است از آ نچه گرد آرند واگر نه آنکه دودند هردم گروه یگانه 


-۸۲- الزخرف )٤۳(‏ ية ۲٩‏ ا ۱ 3 


اف اه ی 0 و با و دج مد و و و و و او و دی و و و و واه وود واه و ویو و و و وا وا و و و وا و و وا او او وا دا او و و و وا اه وا و 


هر آینه میگ ردا نیدیم برای‌هر که کافرشود E‏ برای‌خا نه‌های 1 نها ستفما از نقره 9 بر آن 
را مر وو و و مه TEY‏ 

ون ۵ (۳۳) و یونم أبواباً و سررا غلبا کون (۳4) و زخرفا و إن کل 
0 وبرای خانه‌هاشان درها و سریرها که بر آن تکیه کنند و آرایشی و تحقیق همه 
۳ ا ا غ 2 2 ° رو و ا و 
ذلك ۵ متاع الحیوق الد نيا و الاخرة عند ربك المتقین (۲۰) و من بعش 
این هر آینه بهرء زندگانی دنیا است و آخرت نزد پروددگارتو برای پرهیز کارا نست وهر که‌چشم پوشد 


ڪن ذ کر ان قيض له شیطانا فهو له فرین (۳۱) و إ نم اليدوم 


از باد خدا بر گمار یم براو شیطا نیرا پس‌او مت نو و بتحقیق آنهاهر آ ينه باز گردا نند آ نهارا 
سے سے ۵ سرو و 
عن‌السبیل و بحسیون ا مبندون (rv):‏ تحتی |ذا حاء نا قال با لست ‏ بني و وك 
از راه و پندارند که آنها هدایت شد گاننه تا چون آمد ما را ِِِِ ميان من ومیان تو 
_ و 
۸ ۵ س ۰ 
فد التشرقین فیس رین (۸ و لن یمک انوم ذ طلز أ نکم 
دوری مشرق ومغرب بود پس بد همدستی‌است وهر گز سود ندهد شمارا آمروز چون ستم کردید که شما 
و 1 هه ۰۶ سر اس 
فی العذاب مشترکون(۳۹) فا نت سیم الصم أو تهلدی نی ومن كان في ضلال 
در شکنجه شري نید آبا پس تو شنوانی کر را يا راه نمائی کور را و هرکه باشد در گمراهی 
و س i‏ و ت 2 E PS‏ 
مین (4۰) فاما تین بك فا نا منم منتهئوت (4۱) أو نرينك الذي 
هو بدا پس ا گر دیر دم ترا ہی بیع ما نها ان ند یا بنمائيم تو را آنکه 
سے ى i‏ 3 سه هم 
وعدنا م فان علیهم مقت مقتدرون (4۲) ) فاستنیك بالني آوحی لك | نك کل 
وعده کردیم آنهادا پس بتحقیق‌ما بر آنها توانائيم پس چنگ زف وی هه بسوی‌تو بتحقیق تو بر 
9 ۵ ت E‏ و مر مس o‏ ۳ 9 
صراط مستقے )٤٣(‏ و “نه کر ك و لقو مك و سوف سئلون (44) 
راه راستی هر آینه ذ کریست مرترا وس قوم‌ترا و زودباشد که پر‌سیده شوید 
ونعل من ارسلنا بن قیك من سنا آجقلنا من دون الرحنن هه 


و بپرس آنرا که فرستادم ما أر پیش از نو ازفرستاد گان آیا گردانیدیم ۳ از غیر خدای بحشنده خدا یا نی که 


در ۱ 


۶ هس ۶ ar‏ ه ۵ ۱ و 1 ۳ ۱ , و" 7 8 مرو ز 
یعون (0؛) و لقد ارسلنا موسی بایاتنا إل فرعون و ملائه فقال إني رسول 
پرستیده شو ند وبتحقیق فرستادیم موسی‌را با یات‌ما بسوی فرعون و گروه‌او پس گفت بتحقیق من فرستاده 
,8 مس سے س ی 3 3 ۳ o‏ و ۳ ۶ 

رب اعالبیت )٤۹(‏ نا جآء م ياتتا إذا م ما کون (40) وما ريم 
پروردگاد جها نیا نم پس چون آمدشان با یات خود آنگاه آنها از آن میخندند وننمودیم‌ما آنهارا 
۰ ەە ل م ٤ار e‏ 2 0 ا تج نت سے 

من أيه إلا هي | کبر من آختها و اخذناهم با لعذاب لعلیم برجعون (4۸) و قالوا 
از آیتی ا باش از خواهرش و گر فتیم ما آنها را دشکذجه شا ید آنها باز گردند و گفتند 


با یه اساحر ادع نا ربك ما عهد عندك إننا لنهتدوت (ه») نا 


ایسا حر | بخوان برای ما پر ورد گارت را با نچه‌پیمان کرد نزد تو بتحقیق‌ما هر | دنه راه‌یافتکا نیم س‌جون 
ETE‏ ت f ۷ ِ ET‏ م ۵ س 3 ۰ o‏ 

كفنا عنهم العذ اب إذا هم بنححنئون (۵۰) و نادی فرغون في قو مه 

بر‌دأشتيم ما از آ نها شکنحه را آنگاه آنها می‌شکنند و نی کرد فرعون در گروه خود 


قال یا قوم | آلنس لي ملك عصر ومذوالا ا ین تحی آفلا تبعیرون (۱ه) 


گفت ای گروه lT‏ فیست پادشاه ی هص و این نهر ها میرود از زیر من آبا وس نمی‌دینید 


ام آنا خير من هذا الذي هو مهین (or)‏ و َل 1 ۵ + بین (0۳) فا لا 


ا کے کم از اي که فان ی و دی تست کون ند ۳ ج را 
ای عله اة من ذهب ۳ اء معه لماست مقر نین (۵4) 
افکنده نشد پر او دست برنجها از طلا با اف با او فرشتگان پیوستگان 

فاستخف قو مه فاطاعوه لبم کانوا قوماً فايسقين )٠١(‏ فلا 
پس سبك خرد شمرد قوم خود دا پس پیروی‌کردند اورا بتحقیق آنها بودند گروهی بدکاران پس‌چون 
اسفو تا انا متهم فأغرفنا هم مین (ده) فجعلنا هم افا و لا 
ی a‏ پس‌غر ق کدی نهاراهمگی پس گردا نیدیم آ نهارا گذشتکان‌وداستا نی 
لا خرین (۰۷) و ما ضرب ان ص بن مرجم م مثلا إذا ll‏ یصیدوت (۸ه) 


برای دیگران و چون -زده شد فرزند مریم داستانی آنگاه گروه تو از و فرباد میکردند 


-۸4- الزخر ف(۳) آية ۳ إلى <Y‏ ج ۱۰ 


۵ ۸ ت ٤‏ 
ارام اشا هآ ما ضربوه ال إل تمد لا د تر 0 
و گفتند آا خداوندان ما هترند یا او نزدند آنرا برای تو مگر از راه خصومت بلکه آ نها . کروهی‌اند 
ا ی ی هی ان 
خصمون )۵٩۹(‏ ان هو [ لا عبد | نعمنا علبه و حعلناه مثشد بني 
خصمی ند گان نیست اومکر بنده که نعمت بخشيديم ما براو و گردانيديم اورا مثلی مر فرز ندان 
ص ۳ ۳ e‏ ۵ ۵ یه سے کے 5 و و و ۳ 
[سراشل (1۰) و لو شاه لجعلنا منك مَیکة في الارض يخلفون (۱۱) 
بعقوب را و اگر بخواهيم ما ميگردانيم از شما فرشتگان را در زمين خلافت‌میکرد ند 
e E as 9 ۳‏ هن 
و انه ليل اة فا تمتّرن مها و اتیعون هذا صراط مستقي (1۷) 
وبتحقیق اوه ر آینه دانشی است بر؛ی‌قیامت پس‌شك نکنید البته‌در اوو پیروی کنید مرا این‌است راه‌راست 
ر 3 $ سے س 0 
و لا مدن اشیطان | 2 کک عدو مبین )٠۳(‏ و لما جاء عيسى باليینات 


و با ید باز ندارد شما را ديو بتحقیق او مر‌شماً را دشمنئی ست هو یبدا و چون آمد عیسی دحچت‌ها 


فد جلشک باليكتة و لین لک بعص الذي تختلفون به 

9 را بدانش و 7ا ِِ برای شما بعضی آنچه را اختلاف کنید در آن 
فا وا الله و أ طيعون (14) ان اه هو ري و ربكم فابندوه 
پس بپر‌هیز بدخداراو پیروی کنیدمر ا بتحقیق خداو ندا وست پر ورد گارمنو پرورد گارشما پس بیررستید‌شما اورا 
هذا صراط مستقي )1٥(”‏ فاتلف الألحزاب ین بینیم فيل لین لوا من 
ابن است راه راست ۱ پس اختلاف کردند گروهها از میان آنها پس وای‌مر کسانی را که ستم کردند از 
عذاب وم ألم )٠١(‏ علینظرون لا آن هم بت وهم لا یشخرون (0۷) 
شکنجة روز دردناك 1با انتظار نمیکنندمکر رستخیز که بياید آنها را ناگهانی و آنها نمی‌فهمند 
قو له تعا لی( وادفال ابر هیم" لا بيه ِ( حق تعالی گفت یاد کن ای ل چون گفت 
ابزاهیم بدرش را یعنی #مش‌را زر وقومش یعنی امتش که‌اور بایشان‌فررستادند( انتنی براء" ( 
من بزارم از آ نچه شما میبر‌ستید از این بتان , وقوله « براء » مصدری است بحای وصف ناده 
مبالغه دا من باب‌قولهم دجل عدل وصوم وفطر . ومصدر چون درجای وصف افتد تثنیه وجمع و 
تذ كير وتأنيث و واحد آن بيك لفظ باشند على لفظ الواحد . و عبداله مسعود خواند « اتنی 


۱ VOCALS COCCCOOSGNGSSRODOSDanaanaanacancankennaaaannnsnenea 


پر آء» بض باعل في‌بریء کطویل وطوال و کبیرو کبار ( الا" اللذی‌فطر نی ) این استثناء 
روا است که منقطع باشداز | نجا که خدای دا استثناء کرد از بتان و ایشان واو انجنس ایشان 
نیست پس منقطع باشد بمعنی لکن » و ممکن است که متصل باشد از آ نجا که در میان ايشان 
کسانی باشند که خدای پرست باشند» آنگه جمله‌معبودان ایشان دابيك جابگوید پس‌اخراج 
کند خدای را از آن مله , براین وجه استثناء متصل باشد که او معبودی باشد از حمله 
معبودان گفت الا" آن خدای که مرا آفرید ( "نه" سنبدین ) که او رهنمای من است وبا 
من آلطاف کرده است و نیز کند. و گفتند سیپدین الى طریق الجنة مرا داه بشت ونعيم 
بپشت اه نماید ووحه او ل بپتر است . و محل" « الّذی فطر نی » از اعراب محتمل است نصب 
و جر دا نصب بر استثناء » و جر بر تکریر عامل على البدل و التقدیر لا" هن الذی‌فطرنی. 

رو جمّلنبا کلمَة" باقبة "ی عقبه ) خلاف کردند در این ضمیر بعضی گفتند جعل 
هذه الکلمة ای قالها من قوله «ثني براء ممنا تعبدون .إلى قوله -سیپدین » گفت این گفتاد 
دا کلمتی کرد باقی و مانده در عقب و فرزندان‌او.و گفتند کلمتی کرد که پس از او باز گویند 
و ازپس او بماند از آنجا که او بیرون رود » آنگه این‌بگفت ووصایت کرد باین . مجاهد و 
قتاده و سدی گفتند « ها » کنایت عن غر مذکود است و العنی و حعل كلمة الاخلاص لا له 
الا لله کلمة باقة نی عقبه , این کلمت در عقب او بماند تا بدامن‌قامت: جماعتی از فرزندان او 
براین باشند و این گویند و اعتقاد دارند . ابن زید گفت اسلام است بدلالت قوله « وسا کم 
السلمین من قبل » عبدالله عباس گفت ني عقبه ای من بعده . و مجاهد گفت في د ر يته وهر 
دو قول بگفتیم , حسن بصری گفت فی عقبه إلى يوم القامة . سدای گفت ني عقبه ای فی آل 
جد و بعنی‌تبر ی اذهرحه دون‌خداست و تولی بخدای جل حلاله در آل چ مد بماندتا 
روز قيامت ( لیم" بر جمون ) تا همانا ایشان دجوع‌کنند از دین خود با دین ابراهیم 
در توحید و خدا پرستی و ضمیر « ني لعلهم » داجع است با عم ابر اهیم آزر و فومش یعنی‌این 
کلمه از تبر ی وتولی‌برای آن گفت تا ایشان از بت پرستیدن باز ایستند و رجوع کنند با 
خدا پرستی . قتاده گفت تا همانا باخود و عقل خود رجوع کنن تأمل و تفگر کنند تا ايشان 
را علم بخدای حاصل گردد .. آنگه بیان کرد که من معاجله نکردم با این کافران بعقاب بل 
ايشا نرا مپلت دادم : 

(بل متعت" هولاء و آباء م ) بل متمتع و پرخوردار بکردم ایشا نرا و بدران‌اینان 
( حتی' جاء م الحق" ) تاحق‌باایشان آمدیعنی‌مسلمانی(و د سول مین )وپیغمبری‌بیان کننده 


-۸- الزخرف ( )يق إلى 1۷ 6 


enssocovevea - عدت‎ 


CC ات و مل‌قوله ما کنا معد ین حتی نبعث ر رسولا وا رم‎ Els 
چون حق که قر آن است بایشان آمد ( قالو! 'هذا سحتر ) گفتند این سحر و جادوئی‌است‎ 
و سحر حیلتی باشد خفة السب بکه ایپام معجز کند ( و إا _به, کافر ون ) وما باین قرآن‎ 
رام منکریم که این از نزديك خداست بل اعنقاد ما در او آن است که سحر و جادوئی‎ 

. آنگه حة ق تعالی وجه شپت ر كىك ایشان بگفت دداین باب : 

( وقالو! ) گفتند این کافران عصر ( ولا زل هذ االقر آن" )ای هلا" چرااین‌قر آن 
آنزله نکردنه ( على ر جل, ) برمر‌دی ( من‌القر یبن ) از این دو شر یعنی‌مکه وطائف ف 
قول عبدالله عباس » و مراد آن است که علی آحد دجلن من القریتن » برمردی از دو مرد 
که یکی از مکه است و یکی از طائف آما مکی ولید بن الغيرة الخزومی القرشی و طائفی 
حبیب بن عمر و الثقفی این قول عبدالله عباس است . مجاهد گفت مكى عقبة بن دبيعة بود و 
طائفی ابن عبد بالبل . فتاده گفت مکی ولد بن مغیره بود و طائفی عروة بن مسعود الثقفی‌بود 
سد"ي گفت طائفی کنانة بن عمرو بود برای این گفتند که اینان هریکی یزد گی بودند ودر 
مبان قوم خودبا مال‌بسیار که‌ایشان دا گمان آمد که این جپت استحقاق‌نبو ت باشد و ندانستند 
که این بمسلحت و صلاحیت‌اختبار وعصمت وتحملاعباء دسالت تعلق دارد وجز خدای‌نداند 
که کست که باین صفت است و این دابشاید , آنگه برسبیل انکار برایشان گفت : 

(آم _یقسمون رمت رابك ) ایشان قسمت‌مبکنند دحمت خدای تعالی یعنی نبوات 
( تحن قسن تلم" »مبیشتیل: في الحیلوۃ الد نیا ) ماقسم تکردهايم دوزی ومعیشت 
ایشان مبانه ایشان در دنا گفت آنکس که روژی از دست من خورد و در باب روزی خودبك 
جو زیادت و نقصان نتوانه کردن اورا کجا رسد که قسمت نبوت کند و اخنباد پیغمبران که 
پیشوای دين باشند و مۇد ی دسالت و بیغام خدای ومصا لح‌دینی. در خبراست که شبیأبوسفیان 
صخر بن حرب بازنش در پستر خفته بودند باهند گفت عجب از خدای چ | گر میخواست که 
پیغمبری بفرستند چرا ینیم آبوطالب دا اختیار کرد وا اختیاد نکرد جبرئیل آمد و از این 
حدیث رسول را خبر داد آبوسان رور ز دیگر بگذشت رسول اوراباز خواند گفت دوش باهند 
در بستر چه میگفتی ؟ گفت هیچ . گفت مرا خبر دادند از گفتاد تو چنن میگفتی او | ندیشه 
کرد گفت این سر" من جز هند بپرون آورنده‌ای نیست من هم این ساعت بروم واورا عقو بتپا 
بکنم که از آن باز گویند . جبرئیل آمد و دسول میا دا از سر دل اوخبر داد رسول یاز 
گفت اودا : این ساعت عزم کردی براینکه بروی وهند دا عقوبت کنی » هند دا عقوبت مکن 


که این حدیث با من نه‌هند گفت 7 علام الغیون خبر داد ؛ وا گر خواهی تا بدانی که‌چنن 
است | گر ازسر" دوشن مرا هند خبر داد از ضمیر امروزین که خبر داد مرا ؟ اپوسفیان گفت 
راست گفتی يا ل . عجب از آن خدای که روا نداشت که کافری‌کافره‌ای را بعقوبت اندازد 
بر گناهی که او نکرده باشد کسی روا دارد که پر گناهی که تونگرده باشی ترا بر آن‌بمقای 
خود عقو بت کند. کفر و معصبت در تو او آفریند و قدرت موحبه و اراد موحبه و قدرت اراد 
موحبه در تو او آفریند و E‏ ی یل تو بستاند . آنگه تراتکلیف 
کند بایمان و جون نکنی ترا عقوبت کند بر آن عقاب أبد تعالی الله عن ذلك علو كبراً. 
) ور فعنا بعضهیم" فو ی بعضر درحات )و هری را دفیع بکردیم بر بپری بدرجات 2 
منارل و درسعت وضق‌رو زیا نگهو جه‌حسن آن باز گفت( تخل بعضم" تعاضاً سخر )| ۱ 
تا ببری‌ببریدا مسخر کنند واستعباد واستخدام کنند؛ قدیم‌تعالی‌وجه حسن تفاوت ارزاق باز 
گەت ریادت بر مصلحت و رفع مغسده ۰ وحبی دی آن است که تا ببری مسخر بپری‌شو ند 
و خلقان محتاح یکدیگر شوند » درویش محتاج باشد بمال توانگر ۰ و توانگر محتاج باشد 
بعمل درویش تا هیچ کدام از حاجت و افتقار وناز خالی نباشند تا بدانند که بند گان مسختر 

مذلل‌اند و مد بر و مقدد ايشان را اختباری که کار خداست نرسد , و این معنی قول قتاده 

سد ی و اپن زید است . و آماقول آنکس که گفت تا ببری بپری دا سخرینه و فسوس گیرند 
قولی نا معتمد است و اگر خواهند که تأویل کنند آن را هم‌ممکن باشد بر آنکه لام دابلام 
عاقبت شرح دهند و آن خبر باشد از عاقبت کار ایشان بروجه معجز, یا کلامدا گویند موردش 
استفهام است بروجه تقربع و انکاز » ما این برای سخریت کردیم تا توانکر برددویش و قوی 
بر ضعیف وسید برمولی و سلطان بر دعیت‌فسوس دارند یعنی نه‌برای این کردیم و این‌برسیل 
نہی و تحذیر باشد از سخریه( و رمت ربك خير مما بحمعون ) آنگه گفت دحمت 
خدای تو و ۳ او در بپشت ببتر است ار آنحه این کافران جمع میکنند ارحطام دنا . 

( و لول آن یکئون التاس" امة واحدة ) آنگه حق تعالی گفت اگر نه آنستی که 

مردم يك امت و يك فررقت و يلك هلت شوند بعنی حمله کافر شوند این قول عامه مفسر ان‌است 
ابن زید گفت : ام واحدة فى طلب الد نیا والحرص علی حطامپا . اگر نهآ نستی کەمدمدنا 
جوی شوند ودنيا دست گبرند ( لجمّلننا من یکنفر" _بارهتن لوم" سقفا مزا 
فضتةر ) کردمانی آن دا که بخدای کافر شوند خانهای ایشان سقفپا سیمن . آبوجعفر و ابن 
کشر و ابوعمرو خوادند سقفاً بفتح سین و سکون قاف علی‌الواحه وباقی قر اء سقفأخواندند 


-۸۸- ال زخرفٍ 0( آية ۱٩‏ إلى ۷ ۳ 


دی ی عن ور هن" ) ی معرج و ء آن فردیان‌باشد . ۳ 
رجاء العطاردی خواند ومعاریج بیاء وهی جمع معراج و همالفتان کمفاتح ومفاتیح قال الشاعر 
دیا رب رب‌النست ذي‌السمار ج » .( علیها بظنپر ون ) ای‌یصعدون من قولهم ظپرت 
البیت و ظپرت على الببت اذاعلوت على ظپرها وقال النابغة : 

بلغتا السا في جدا وفعالنا وا لتر" جو فوق ذالك مظلهترآ(۱) 

أا :کید سول و ین قصیده از نابغه می‌شنید و نابغه بر او میحواند جون 
باین بیت د سبد رسو لیر گفت‌اینالظپر قال الجنة فقال تم انشاءاله . ۱ 

) ولو هم ۳ ور[ علا کون ) و نز 3 دمانی خانه‌های ایشان را 
درها و سریرها ار سیم جندان مال دادمانی‌ایشان را که درها وسر اها سیمین کردندی وسریرها 
از سیم بساختندی سریزها که براو بنشستندی و تکبه زدندی . 

( وز"خرفا ) ای وجعلنا لہم مع ذلك زخرفاً ای ذهباٌددر اودو قول گفتند یکی آنکه 
ایشان را درو سقف وسریر سیمبن و زد ین کردمانی و قولي دیگر آنکه ایشانرا با این آلات 
سیمن زر دادمانی تا بر احوال خودصرف میکردندی » آنگه گفت ( وان" كلل ذالك لتا 
متاع الحَيُوة الاانبا ) ای و ما کل" ذلك الا" متا ع الحياة الد نیا و نیست اين همها لامتاع و 
بر‌خورداری حباة دنیا «ان» بمعني ماءنا فیه. است و«لما» بمعنی|لا ۰ عساصم و حمزه خواندند 
مشد د بر این تفسیر که گفتبم و باقی قر اء « لما » خواندند بتخفیف میم « ون » مخففه‌است 
از ثقبله , العنی و ان" جميع ذلك لتاع الحيوة الد“ نباء و«ماءزيادت باشد و ماننداین درقر آن 
بسیاد است‌منها قوله «إن کل" نفس لما علیها حافظ » بالتشدید و التخفف ( والاخرة" عند 
ربك ۱ نمتقن" ( و آخرت بنزديك خدای تعالی متقبان و برهیز کاران راست . 

( ومن بعش عن ذ کنرالر هن نقنض" له شدطانا ) گفت هر که بر گردد از 
ذکر خدای تعالی که قر آن است ازسرجهل وضعف یقین وبصیرت تشبیماً بمن یعشوی ينظر الي 
ضوء النهار ببصر ضعیف یقالعشایمشو, قال : 

متی تأته دمشو ای ضوء نارهم تنجد ختبر نار عنند‌ها خنبر" موقد(۲) 

(۱) باسمان رسیدیم در بزر گی و درکارهای خود وامید دادیم‌بالاتراین برویم. و این نا بغجعدی 
است نة نابفهٌ ذبیانی مشهور که پیغمبر را در نیافت و گویند پیفمبر بجعدی گفت«لافض اللهفوك »واو پیش‌از 
صد سال عمر یافت و دندانش سالم بود . 


(۲) چون نزد او آیی و دیده باتش مهمانی اوداشته باشی بهترین آتش را یابی و نزدآن‌بهترین 
فروونده آتش . 


“A ۲۵- حزء‎ al 
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وعشی یعشی [ذا م صر باللیل » و رجل أعشى و امرأة عشواء » قال الاعشی : 
رأت رجلا غایة الوافدرن تلف الخلای آعشی" ضر را (۱) 
و عبدالله عباس در شاد" خواند «ومن یعش» بفتح شین من‌العشاء آٌی‌یعم . هر که کورشود 
از قر آن و معنی هم داجع است‌باقراءت‌ول از قلت نظر و فقد علم و غلبه جهل(نقتیتض له 
"شبطانا)بجهانيم‌اودا دیوی تاقرین اوباشد , دد این سه قول گفتند حسن بصری گفت تخلیه 
کنیم میان او و شیطان, برطریق خذلان او دا با شیطان رها کنیم و منع نکنیم او دا ازاو . 
حنانکه گفت « وكذلك نولي بعض ا(ظالن بعضاً بما کانوا یکسون » و اين برسبل عقوبت 
باشد . قولی دیگر آن است نجعل الشیطان له قریناً ما شیطان دا قرین او کنیم چون شیطان او 
دا خالی یابد ازذ کر ما براو مسلط شود , چو پناه بند گان ما ازشیطان بذکر ماست وقرآن» 
چون بنده بان پناه ندادد برصحراء خذلان مانده بو د » شطان جنانکه خواهد با او بازی 
کند واين نزديك است بقول او ل و | گر جه‌درترتیب مفارقتی دادد , ورواست که باین شیطان 
شیطان نس را خواهد از امه ضلال . قول سوم : نقیض له شبطاناً نالاخرة . ما در آخرت 
دیوی دا بجپانيم که قرین او باشد بااو ملازمت کند تااورا بدوزخ رسانیدن چنانکه درقیامت 
فرشته ملازمت کند با ممن تا او دا ببپشت دسانیدن و علی هذا قوله تعالی « و إذا النفوس 
زوحت » ی قرنت بقرینهامن‌ملك اوشضطان (فهو لله قترین" )آن دیواورایار باشدوهمنشن . 
( وام لصنداو ملم عین‌السبیل. ) گفت ایشان یعنی شباطن منع میکنند کافران‌را 
ازراه ایمان با غراء و اغواء و تزین . و دواست که مراد امه ضلال باشند ( و دحسبُون" 
آم مهتدون ) و با این همه پندارند این کافران که بر راه داستند و راه یافتگانندجنان 
که گفت و دهم یحسبون اټ یحسئون صنعا » و « کل حزب بما لدیهم فرحون ». 
( حتی !دا جاءا ) تا اينکه این کافران با پیش ما آیند بقيامت » حمزه و کسائی و 
آنوغمره و حفص خواندند « جاءنا » علي التوحید و باقی قر | خواندند « حاءانا » على التئنة 
بدو الف یعنی‌شیطان و کافر, داعی ومجیب» ضال ومضل ( قال ) این کافر ضال ومدیر گوید 
شیطان دا یا داعی ضلالت را ( بالبنت بمني وبتك بع‌دالمشر فان فبسئس القر بن ) 
کاشکی از ميان من وتو حندان بعد و دوری بودی که ار مشرق تا مغرب که بدفرینی توما 
و بمشرقن مشرق و مغرب خواست الا" آن است که يك اسم را غلبه داد بردیگر هر دوپيك‌نام 
(۱) مردی دا دید که مقصود و غرض مهمانان و موردآمد و شد خلق بود اما شبکود ونابینا. 
مقصود خود شاعراست یعنی آن ذن مرا دید . 


A‏ ۱ ال خرف (4۳) آية ۳ إلى ٩۷‏ ج۱۰ 


mereneneeaccenubneversnnnanuvtanenSDenprsrsnieuVSSnaanovvnrnasccneveorounonmesvmuuaveenave‘rninvnasuanacenavenDuacauvenanaenounsacuven‘vonuvsbsbtancaseonvrnnnoenenvnansoneuoannave: 


8 آنگه آن دا تشه کرد و این بابی است از کلام عرب معروف وبر این بسیادی آسماء 
آمده است منپا القمران للشمس و القمر » و العصران للغداة و العشى » والعمران أبوبكر وعمر 
٠‏ و الحسنان الحسن والحسن للم » والعراقان البصرة و الكوفة » و الموصلان الموصل والجزيرة 
و نظایر این بساراست, قال الشاعر : 
آغذا باطراف الساء علنکنم لا قمّراها والذهجنوم" الطواللم (۱) 
و قال حمید بن تور : ۱ 
ولن بلمث الع‌صران كوم وة" إذا طلبا أن" بدرکاما تسا (۷) 
وقال آخر : 
قور د متا و المراق للا والموصلان ومنالمصر والحرخ (۳) 
بعضی دیگر گنتند بمشرقن مشرق تابستان و مشرق دمستان خواست و میان ایشان از 
بعد صد چندان‌است که ميان مشرقومغرب › وال آعام بتفصیل ذلك . ومثله‌قو له «رب ا مشر قن 
و ري الغربن » . ۱ 
( و لن يتفعكم الوم اد ظلمتم E‏ فالعمذاب مشتركون ) اين قول 
اما خدای گوید یا فرشتگان و در کلام اضماری هست والتقدیر فیقال لہم یعنی الكفار الذ ین 
أضلپم الشیطان و خدای تعالی گوید آن کافران: دا در آن‌وقت که فریاد خواهند و میگویند 
ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً کبیر آه « رینا هوّلاء أَضلونا فاتبم عذاباً ضعفاً من‌الناده 
سود ندارد شما دا عذاب ایشان چون شما نیز ظالم بوده‌اید ودر عداب مشار .کید و عداب بر هو 
دو هست یعنی عذاب ایشان تخفیف نکند عذاب شمارا چون شما نیز معذب خواهید بودن‌بظلم 
خود E‏ رسول را یب ا مبکند وخرمیدهد که این کافران ایمان نجو اهند آوردتا 
دل بایشان متعلق نداردوطمع سرد می‌گوید : 
( فانت تسلملم الصم" ) تو خواهی‌شنوانیدن کرانزا.یا داه‌خواهی نمودنکودان 


(۱) یعنی ‏ گردا گرد آسمان را گرفتیم و ماه و خورشد.و: سار گان رون آمده همه ترا 
ما هستند . أ 

(۲) شب وروز در نگ نخواهند کرد اگر طلب کنند که و مقصو دشان است برسند . و متصود 
از عصران شب و روزند چون آنرا به یوم ولیله بدل آورده است . 

(۳) بصره که منزل قبیله ازداست از ما است و عراق مال ماست و همچنین دو موصل یعنی موصل 
2 جریره و مصر د حرم . ۱ 


9 ۱۰ حرء - ۲۵ ۱ -4۱- 


سا او دا تست یساس ی مت و ی وی یت تست هد اهاز 


را و آنان را ِ لال و گمراهی و کفر مانده‌اند آشکارا ا خن شکه ا کت و از 
کور دیدن نباید از اینان ایمان نباید نه از روی قددت بل از دوی اختبار بد که معلوم از حال 
ایشان آن است که اختیاد نکنند» پس حال ایشان بر توسع و مبالفه با حال کود و کر 
مانة از این وجه که کننیع . آنگه برای تسلی دسول یړ گفت مشفول دل مباش . 

( فما نهنن بك )ا گر ما تورا وروی دی باشی من این 
تیا کینه تو بطلبم و انتقام تو بکشم» و گفتند مراد آن است که اگر ما 
تورا ازمکه ببریم و تو از قریش انتقام نکشیده این انتقام بکشیم دوز بدر» ودر تفسبر 
هل البیت تج آمد « فا نا بعلي" منهم منتقمون » گفتند از کرامت دسول ما یکی این بود 
که خدای تعالی هر پیغمبری‌دا عذاب ات بایشان‌نمود دسول ما دا گفت‌تو برمن از آن گرامی- 
تری که ترا در حق امت مکروهی نمایم در حياة تو اینان را عذاب بکنم اما از پس تو فتنه‌ها 
باشد که ایشان در آن هلاكشوند » گفت تا خدای تعالی دسول دا ټل این خبر داد او دا 
خندان ندید‌ند . 

( أو رريثك الذي وعدنام ) یا باتو نماگیم آنچه داده‌ایم ایشانرا از عذاب گفتند 
مراد روز بدر است( فانا علدهم مقتد رون ) ما برایشان قاددیم بان وجه که ماخواهیم 
ا گر معجل باشدا گر موْجّل از قضه قدرت ما برون نه‌اند . 

( فاستنسك الذي أوحي الم ) تو آن کن که کار ی 
و دست در آویز وسخت دار آنچه‌ترا فرموده‌اند ووحی کرده‌اند که تو برداه داستی واستقامت 
و پرداه صالاح › راهی که مۇد ی باشد با نحات وفلاح ( وانه لد کسر" لگ ولقو مك ( 
گفت این قر آن شرفی است تو دا و قوم تورا و نامی و یاد کردی نظیره قوله « لقد انز لناالیکم 
کتاباً فیه ذکر کم » گفتند ذ کر بمعنی تذکیر است یعنی در او تنبیه و تذکیر است تو دا وقوم 
تورا ( و سواف تسشاون ) و شما را بخواهند پرسید از این قر آن تا چه کردید با او وحق 
او گذاردید و حرمت او داشتید و بر اوامر او کار کردید و ازنواهی‌او منزجر شدیدیانه. گفتند 
مراد آن است که این کار در تووقوم توبماند از قریش . عبدالله عباس گفت دسول کاو هر 
وقت وعید دادی کافران راو گفتی مرا برشما دست خواهد بود گفتند ملك از پس تو کراباشد 
گفت مرا:گفته‌اند این‌حدیث: چون این آیت آمد گفت ملك اذ پس من‌قریش داخواهدبودن 
آپوموسی روا بت کرد از دسول بیز که روزی بدر خانه فراز آمد که حماعتی در آنجا بودند 
از قریش و جوانب درخانه بدست گرفت و گفت در خانه کسی هست جن قریش گا کفتند ۹ 


۹ ال خرف(4۳) آية ۲۰ إلى ۱.۰ 


ان واه وا و و و هجو وا اد و او و و و و و او ماو واد او و و وا و و وا و وا و و وا و او و اما و وا و هد ماو اس و و و و وج و ها و اه و و و و ماه هام و ماو واه ماو وا او ها مج و وان واه و اواج و وا ود هد واه ماو او و و و و و و و و ود و و و دا او وو و ون و و و و 


یکی از خواهر زادگان ایشان گفت او ازهم ایشان باشد . آنگه گفت این کار در قریش‌باشد 
مادام تا در حکم عادل باشند و بر دعست رحیم باشند و بعد وفا کنند هر که نه‌چنن کند لعنت 
خدای و فرشتگان و مردمان برو باد و خدای ارو هیچ فریضه وسنت ه‌پذیرد.انس گفت دداین 
آیت هو قول الر"جل حدائنی آبي عن جدی . 

وسل من آر سلنا من فلك من رسلا - الایة ( خلاف کر دند در آنکه این 
مسئولان 4 عبد ال عباس ومحاهد وقتاده وضحالد وس ی وعطا وهردو مقائل تند سان 
اهل کتابند. ودرقراءت‌عبداله مسعود وا بی" چنن است « و اسئل الذین أرسلنا قبلك رسلنا » 
یعنی ببرس | نان را که ما بایشان فرستادیم دسولا نرا بیش ارتو یعی حودان و ترسایان عص 
ترا. ومثله قوله «فاسئل اذین يقرؤن الکتاب من قبلك » سعید جبیر و عبد الرحمن بن زید 
گفتند عنی آن پیغمبران را که شب معراج حاضر شدند . زهری گفت این آیت بر آسمان 
نز له بود جون رسول را و بمعراج برد ند بر اسمان امامت نماز کرد و بیغمیران در قفای 
او نماز کردند خدای تعالی این آیت فرستاد گفت ببرس از این پیغمبران که ایشانرا پیش از 
توفرستاده ام ۱ 

روایت کرد أبوإسحاق أحمدبن تد بن |براهیم العلبي الفسر امام أصحاب الحدیث‌از 
حسین بن ځدبن حسین الد ينوري باسناد از ابراهیم ازعلقمه از عبدالله مسعود که دسول غاا 
گفت چون شب معراج مرا تاضیان بردند و بیغمبر انرا جمع کردندومن با ایشان نشستم فرشته‌ای 
آمد و گفت خدای تعالی میفرماید که ببرس اذ این پیغمبران تا ایشانرا برچه فرستادند ٩‏ 
رسول یهد پرسید از ايشان که علی ماذا بعثتم قالوا على ولابتك وولایةعلی‌بن آبی‌طالب گفتند 
ما دا برولایت تو و ولایت علی بنا بی‌طاب فرستاد ند ( آجعلنا من دون الر حمن ) گفت پیرس 
از ایشان تا ما بجزخدای خدایانی کردیم که ایشانرا پرستبدند یعنی تا ایشان بگویند هم‌تورا 
یقین ذیادت شود بازچون با مژمنان بگوگی ایشانرا لطف باشد . 

( ولقد از سلا موسي" باياتىنا ای فر عون وملائه ) آنگه گفت ما فرستادیم 
موسی دا بایات وبینات ومعجزات از عصا وید وبیضا وطوفان وجراد وقمل وضفادع وخون‌وجز 
آن از آیات بفرعون واشراف قوم او » او ببامد و گفت ( !نی سول رب‌العالبین ) من 
رسول خدای‌جها نیا نم ۰ 

( فا جاءم باایاتنا ) چون موسی تلم بایشان آمد بآیات ما (إذام متا 
يضح کون ) که دیدی ایشان از او میخندیدند فسوس وسخریه دا . 


E‏ حزء ۲۵ ۱ یه 


و و اد و و و وا او aan trove‏ ور و او ۵ و و و و مد و و و و و اد اواج و و اج او او و و و تا او و و هو 


معحزه‌ای الاو آن‌بزر گتر باشد ازهمتایش ( وا خذانام_بالعذاب ) وما ایشانرابعذاب گرفتيم 
یعنی ترسانیدیم تا باشد که باز آیند ورجوع کنند با دد گاه من. چون آیات ومعجزات‌بدیدند. 

( وقالو! ) و گفتند ( با اه الساحر ) ای جادو از آنجا که اعتقاد کرده بودند که‌موسی 
آن بجادوگی میکند وبهضی دیگر گفتند این کلمه تعظیم بود بنزديك ایشان که ساحران ایشان 
عالان وذیر کان ایشان بودند و معنی آنکه ايها الکامل العالم الحاذق » ای عالم استاد بزرك 
( ادع لنا رابك ) خدایت را بخوان برای ما بان عهدی که با تو کرده است تا این‌عذاب از 
ما پردارد کا ایمان آورده‌ایم. واین آفکه گفتند که چون آیتی یدید آمدی برطریق‌عدان 
چون طوفان وجراد وقمّل وضفادع وخون بفر یاد آمدندی و گفتندی! گراین عذاب ازما برداری 
ما ایمان آودیم چنانکه درسورة اعراف برقت . 

( فل‌ماکشقنا عنم المذاب ) چون‌عذاب اذایشان برداشتیم ( دام كشوت 
که دیدی ایشان عهد می‌شکنند و «ادا» مفاجاة راست . یعنی در حالت عقب کشف عذاں عبد 

( ونادی فر عون" في قو مد ) و آواز داد فرعون ددقومش گفت( التش. ل ملك 
مصر ) نه ملك مصر مراست ( هذه الا بپار ) واین حویپا و آن حپار جوی بود که معظم 
آب دود نیل آنجا دفتی نهر الملك بود ونبر طولون (۱) ونپردمیاط ونهرمنیس ( تجنري من" 
تحني ) از زیر من میرود گفتند چنان ساخته بود که این جویها از شب کوشك او مبرفت . 
عطاء گفت تحتی ای تحت بدی فعض فد وملکی یعنی ذیردست من است و بفرمان من ( أ فلا" 
تتصر ون ) نمى پىلىك . 

رأم نا خر ) گفتند « آم » بمعنی « بل » است بل من بترم از این مرد که ذلبل و 
آمپن آست یعنی موسی . وروا بود که معادل همرء استفپام بود محدوف برتقدیم و تا کال کلام 
و تقدیر آنکه آهذا الذي هومپين خر أ٥‏ نا ولا بکاد سان ) و نزديك نست که جبزی 
انهار کندوسخنی‌درست بگوید از آن‌عقده‌ای که درز بان‌او بود. 


است در آن زمان بنام دیگر درمصر جاری بوده جنانکه ما گوئیم حضرت عبدالعظیم عليه السلام پا يتخت 
اشکا نبان دو د ۰ 


a ٩۷ إلى‎ ۲١ ةيآ)٤١( الزخرف‎ KE 


( فلولا القي ) أي فهلا | لقیچرا براونیفکندند | گراوپیغمبراست وداس ت گوهت 
( سورع" من ذهب ) دست ودنجپاء زدین جمع سواد . حفص خواند عن عاصم ویعقوب 
«اسورة» بى الف وباقى قر اء أساورة على جمع اسودة في‌جمع سواد وهىجمعالجمع. آبوعمرو 
گفت اساوده جمع اسوار . آبی‌اساود خواند وعبدالله بن مسعود اساویر . مجاهد گفت برای 
آن چنین گفنند که عادت ایشان آن بو د که چون کسی را بسید کردندی وپیشوای (۱) » اورا 
دست ورنجی ذدین دست کردندی وطوقی‌ددین در گردن ۰ تا آن علامت سیاست وریاست‌او بودی 
( آوجاء معه‌الملشُکة" مقترنن" ) ویا چرا فرشتگان با او بيك جای نمی آیند تا برای | 
او گواهی دهند نگ سبب مملکت فرعون بگفت که هیچ موجب نبود آنرا جز آنکه : 

( فاستخف قو مه ) که او قوم دا ت وبر ایشان استخفاف کرد 
( "فاطاعوه ) پس ایشان طاعتش داشتند ( !م کانو'ا قوما فاسقبین ) که ایشان گروهی 
فاسقان بودند . ابو درداء گفت اگر دنا برا می ار ریدی فرعون را ب شربت 
آن ندادی ة 

( فلا سفوا ) حق تعالی گفت چون ما دا بخشم آوردند ران کو دا 
بمعنی غضب است وغضب از خدای تعالی ارادت عقاب باشد بمستحقش » خدای تعالی گفت ما 
نتقام کشیدیم از ایشان وهمه را غرق کردیم  ..‏ ' 

( فحملنام سلفا ومشلاللاخرین ) ما ایشانرا سلف و گذشته کردیم سلفی که 
آخرینان بایشان متعظ شو ند . قتاده گفت سلفاً إلى الناد ایشانرا پیشرو دوذخیان کردیم و 
تمثلی برای بازدسینیان . عبدالهمسعود خواند « اسلا » بطم سین وفتح لام وهی‌جمع سلف هکفرفه 
وغرف وطرفة وطرف . وحمزه و کسائی وأعمش ویحبی «سلْفاً » خواندندیضم" سین ولام. فر"اء 
گفت هوجمع سلیف آُبوحاتم گفت «سلفوس لف» یکی باشد مثل « خش وخشب » و دمر 
تمر وباقی‌فر اء ھک بدوفتحه وهی جمع سالف کحرس و حارس ورصدوراصد. 

( ولا ضربابن مرا مشلا ) گفت بزدند عبسی دا مثلی برای مردمان یعنی مثل 
زد عیسی را در آ نکه بی پدر آمد بادم که بی بدر ومادر آمد في قو له « ان" مثل عیسی عنداله 
کمثل آدم خلقه من تراب » ( إذا قوامك" مه" تصدون ) که دیدی‌قوم توازاو برمیگردند 
گفتند معنی آنست که مشر کان گفتند که جل ازما آن مبخواهد که او را سجده کنیم چنانکه 


)۱( با صیرورت است در بسید و دراصطلاح مر لف بسیار است که حرف باه پراي حالت دوم که 
چیزی‌بدان حال درمی آ ید درمیآ ید ۰ 


۱ 


ترسایان عبسی را . عبدالله عباس گفت مناظره عبدالله زبعری خواست با سول ا . وقصة 
آن‌درسورةالانساء برفت . واختلاف کردند در بصدون : أهلمدينه‌وشام 
یصد"ون بسم" الصتاد من السّدود وهوالاعراض قال الله تعالی «یصدون عنك صدوداً » و باقی 
و خو اند ند «یصد ون » آنگه درمعنی او خلاف کردند کسائی گفت همالغتان د 
ویصد" مثل یعرشون ویعرشون ویعکفون ویعکفون و کذلك شد يشد تم یتم" . عبدالله عباس 
گفت معنی آنست که یصیحون از آن فریاد میکنند . سعید بن السیب گفت یضجون بانگگ 
میدادند . قتاده گفت یجزعون از آن جزع می کنند . قرظی گفت از آن ضجره میشوند . 
وحپی دیگر درمعنی آیت آن گفتند که چون این آیت فرود آم د که « نکم وما تعبدون من 
دون الله حصب جہنم » ترسایان گفتند ما داضی شدیم که خدای ما و آله ما عیسی باشد وبا او 
بدوزخ شویم آنگه گفتند ما ایمان نیاودیم بآیتی که مقتضی آن این بودکه عیسی بدوزخ‌شود 
وحپی دیگر ۳۳۹1 در تفسبر اهل البست ٤لا‏ ددمعنی آیت و آن این است که حون رسول غ 
آمیرالموّمنی علی بن‌آبی‌طالب ي دا گفت عند منصرفه من ذات السّلاسل « والله لولا نی 
أشفق أن يقول فيك طوائف من ا متي ما قالت النصادی فى المسیح بن مریم لقلت اليوم فيك 
مقالا لاتمر بملاء من امُتي إلا" أَخذوا التراب من‌تحت‌قدميك یستشفون به » جماعتی‌منافقان 
گفتند «مارضی ان یضرب لابن عمه مثلا الا" بالمسیح بن مریم » داضی نیست ل که مثل زند 
پسرعمشراونسبت کند اورا بکسی مگربعیسی بن مریم , خدای تعالی آیت فرستاد واین‌حال 
ار ایشان باز گفت 

( وقالد! ) کافران گنتند ( اهتنا یر ) الف استفهام مقد"داست اینجا و برای آن 
حذف کرد(۱) که در کلام عوضی‌هست ازاو که دلیل کند برحنف‌او و آن «آم » است که معادل 
اوست فی‌قوله ( ام هو ) چنانکه شاعر گفت : ۱ 

كبك عبت ام رايت ار خی الطتلام من ابر خبل؟ (8) 

کافران گفتند خدایان ما بہتر ند یا او یعنی ع لوی تا ما ایشانرا دها کنیم و طاعت او 
دادیم , سد ی وابن زید گفنند ھام هو » » عیسی دا خواستند .آنگه گفت ( ماضر واه لك "لا 
جد لا ) این مئل برای تو برل حدل وحصومت زدند واین حدل آن a‏ جل ل 
مسگوید هرمعبودی که دون خداست بدورخ است ما راضی شدیم که معبودان ما ازبتان یا عیسی 


(۱)ظاهرا سهواست وهمة قرابهم زه استفهام خواندند (۲) آیا چشم توبتو دروغ گفت و ندیده 
رادیده نمود 8 GÎ‏ درتادیکی در و اسط خیال ر باب بنظرت آمك . 


۱۰ الزخرف (4۳) ية ۲ الی۷* ج‎ A 


وعزیر وفرشتگان بدودخ شو ند یبعنی اکر ۳ شاید بدورخ شود نه انان بپتر ند ار او واین 
الزامی است نه لازم برای آنکه این خطاب محصوص است باصتام وعبادایشان 4 و نصب«حدلا» 


مى ۵ وم 


برمفعول له باشدوروا بود که مصدری بود درحای حال أي مجاد ڵن ( بل" م وو م خصمون ) 
بل ایشان گروهی خصومت کننده اند . ابو امامه گفت که رسول بلا گفت هیچ گروه 
نباشند که ضال شوند الا" جدل دست آویز خودکنند آنگه این آیت برخواند « ماضر بوه لك 
الا حدلا" بل هم قوم خصمون » آنگه گفت : 

( إن هو ) آی ما هونیست او یعنی عیسی بن مریم ( لا اف عله ) الا" 
بنده که ما براو نعمت کردیم خدای تعالی باین جواب دو گروه بداد یکی جواب ترسایان بقو له 
«عبد » و جواب جپودان که نقص او کردند بقوله « آنعمنا عليه » ( و جملتناه مثلا ) و 
کردیم اورا مثلي و آیتی وعبرتي برای یا ( ولو تشاء ) اگر ما خواهیم ( لحملنا 
متکلم" ملشکه" قاری بخلفون ) أي بدلا منکم و این دا بدل گویند چنانکه 

فلت“ "لنا من ماء زمزم شرا بة مدرد باتت" على الطنهان (۱) 

ا کت کا ا را که کافرانید هلاك کنیم و ببدل شا 
فرشتگان بیادیم تا ازپس شما سا کنان زمین باشند وخلیفه شما باشند درزمین بعمارت‌زمین‌وطاعت 
من » چنانکه آدم خلیفدجان" بود يقال خلفه یخلفه |ذا أتی‌خلفه آو قام مقام خلفه . 

( ونه" لعل للساعة ) و عبدالهعباس ومجاهد وقتاده وسدی وابن زید گفتند عیسی 
را خواست که او علم فیامت است یعنی بعشت او در آخرالزمان و آمدن او دلبل قرب‌قیام‌ساعت 
باشد. و گفتندمم‌اد آن است که نزول او از آسمان علامت قیام ساعت باشد . حسن گفت عند 
نزول او تکابف زائل شود که او از اشراط واعلام ساعت است و گفت نشاید که آنگه تکلف پود 
که آنگه او را ترساگی باید گفت وشر ع او منسوخ است . واين جنن نبست برأی آنکه ممتنع 
نباشد که او درعېد مپدی ت فرود آید بنصرت او تکلف براو نباشد وبرآهل روزگار ,تکلیف 
باشد برای آنکه نزول اوملجیء نست مردم دا برایمان وطاعت . 

و بعضی دیگر گفتند ضمیر عاید است با قر آن یعنی قر آن علم ساعت است بان معنی که 
او متضمن است ذ کرساعت دا وخبراورااز آهوالوشدایداو . عبدالله عباس در شاذ خواند د انه 


(۱) ای کاش بجای آب ذمزم نوشیدنی داشتیم سرد گشته بر کوه طهیان . 
۶ 


علّم للساعة » او علمی ونشانی است قيامت دا ( فلا تمترآن _با) در او شك مکنید 
( واتتبعون ) وپی من گیرید وبراثر فرمان من برویه ( هذا صراط" مسقم ) که این" 
راهی است راست . درخبراست که عبسی بن مریم برزمین بیت المقدس فرود آید بکوهی از 
کوهپای او که آنرا افیق گویند وجامه «صری پوشیده وموی سراو پندادی دوغن ازوی‌میچکد 
وحربه بدست دار د که بان دجال‌رابکشد» امام بیتالمقدس در نمار دیگر باشد حون او را 
بیند ازمحراب باز پس آید وأورا اشارت کند که پیش رو بامامت‌نمازء او دست امام گیرد وپیش 
برد و گوید تو اولی تری که نائب ری وړ واو نماز کند وعیسی ج در پس او نماز کند 
آنگه بیاید و کلیساها را ویران کند وصلیبپا را بشکند وخوکان را بکشد وترسایانرا بکشدالا 
آ نان که ایمان آرند . 

( ولا یصد نکم الشمطان" ) گفت شطان شما دا باز مدارد ازراه من که او شما دا 
دشمنی است آشکادا نه بنپان . 

( ولا جاء عسی" بالستنات ) گفت چون عیسی پیامد با بات ودلایل و معجزات 
( قال قد جثتکنم_باطکلمة ) گفت من آمده ام بشما بانبوت ( ولا بسن لکم ) 
تا بیان کنم شما دا بعضی از آنچه در آن خلاف می کنید از احکام تورات ( فاتقوا الله 

و أطمون ) ارخدای بترسد وطاعت من دارید درآ نچه شما را میفرمایم جه آن از فا 

حداست . 

( |ناله هو ري وربکم ) وخدای است که خدای من وخدای شماست و خالق و 
آفرید گار و پرورد گار ماست ( فا عد وه ) او را پرستبد که این راهی است راست . 

( فاختَلّف الا حزاب من ینیم ) خلاف کردندجماعتی ازمیان‌ایشان یعنی‌جهودان 
وترسایان ( فوایل اتذین ظامُوا من عذاب نوم آلم, ) وای برآنان که کافر شدند و 
طلم کردند ازعدات روری مولم بدرد آوزنده > وتفسیر مثل این آیت رفته است در سوه حرم 
آنگه گفت : 

( هل" بتظنرون "لاالسَاعة ) انتظاد نمی کنند اینان یعنی این کافران , و از اقسام 
نظر یکی انتظاداست ودرقر آن نظر بمعنی| نتظادبسیاداست » الا قیامت‌را ( أن تأندبم" بغتة) 
که بایشان آید ناگاه و نص او برحال است ای باغتة مصدری بود در جای حال و شاید تا 
مصددی بود لامن لفظا لفعللو التّقدیر آن‌تباغتهم بغنة ( وم لا یشعر ون )واوحال داست‌وایشان 
ندانند و غافل باشند وبی‌خبراز آن قوله تعالی : 


۳9 الز خرف (4۳) ية ۸ الی٩۸‏ ج ۱۰ 


۵ 6 سب ۱ ۱ CC‏ : ص 

الا لاه بو میذ , £ بعضیم لبعض غ إل المتتین (1۸( با عباد ت 

دوستان این رور ین مر بعضی را دشمنند مگ پرهیزکاران ای بندگان نیست دیمی 
ا ر و 
علیع الوم ولا نم حون )1٩(‏ آلذین آمنوا باباتنا و کانوا منابین(۷۰) 
برشما آمروز ونیستید شماها که محزون شوید کسانیکه گرو بدند با یات ما و بودند گردن‌نهادگان 


اذخاو | الآ تم و آزوام کم یرون (۷۱)بطاف کلہم بمیحاف من ذهب 


در آ ئید 99 وجفتهای شما گرامی‌داشتگان دور رده شود درآ نها کاسه های بزر گك از طلا 


واک واب وفیا ماهلا تفس ولد الاعن وان نت فیا خالدون (۷۲) و تلك 


بی‌دسته a‏ بخواهد نفسها ولذت‌برد چشم‌ها ی در آن جاویدانید ۹ 
E‏ 
له آي آورتئوما بما كني تفتلون (۷۳) ل ها فاكهة كير 
هشت آنچنا نیکه E dle‏ با نچه بودید میکردید مرشمارا است در آن میوه های بسیار 
ھە مهارف مر هو 
مها تا کون )۷٤(‏ نامر میت في عذاب تجیثم حاون (۷۵) لا يفار عن 
از آن میخورید بتحقیق گنهکاران در شکنجة دوزخ جاویدانند نه سبك شود از آنها 


و گم فيه مسون (۷۹) و ما نام ولکن كانوا هم الظالمين (۷۷) و ناد وا 
و آنها در آن ما ند گانند و نه ستم کرديم ما آنهارا ولیکن بو دند آنها ستمکار ان و ندا کرد ند 
و هه ر ی و و . راخ و موه ۰ 

ا مالك ليقض علینا ربك قال | نک ماکثون (۷۸) لقد جثنا م با لحق 
ای‌ما لك با ید بمیراند مارا پررر دگادئو گفت دتحفیق هبو شما در نگ کنند گا نید ۱ بتحقیق آمدیم شمارا حق 

۱ کو 2 رم وم و س 

و الکن کر کم لح کارمون (۷۹) أ م رمو اما فان مبر مون (۸۰) 

ولیکن بیشتر شما مررحق‌را کر اهت‌دار نذگا نید بلکه محکم کرد ند کاریر | پس بتحقیق‌ما محکم کنند گا نیم 

تون آنا لانشتع یرم و تجویم بل و رشلنا یم کون (۸۱) قل 

با مان کننه که ما فی شو م پنهان‌شانرا و رازشانرا آری و us‏ فزد و بگو 
تن ۱۰ ~9 IE f‏ 2 و 2 

إن کان لرن ولد فا ول العابدین (۸۲) سبحان رّب السّموات و الازض 


اگر بود مر خداوند دا فرزندی پس من اول پرستندگان بودم منزه است پروددگار آسمانها وزمین 


ج۱۰ حزء .۲۵ ۹۹ 


ت 


رب عرش حًا َميفون (۸۳) درم یخوضوا و یلوا حنی بلاق | ونیم 
پروردگادعرش از آ نچه وصف کنند پس‌بگذار آ نها را صحبت کنند و باز بچه کنند تاملاقات کنند روزشا نرا 
الذي وغدون(٤۸)‏ الذي في الساء| ل وف الارض [له ‌ * و کي اي (۸) 
که وعده کرده شدند .۰ و اوست!نکه در آسمان خدا است و در زمین خدا است واوست درستکار دانا 

و : تارك الذي له ملك السموات و رض وا و عنده عل الساعة 


و بز ر گواداست[نکه مر اوراست پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه میان آنهااست و نزد اوست علم قیامت 


وا ملك الذين بدعون من ذونه الا الا من شېد 
و سوی او بازهیگرد ند و نتوانند آ نانکه میخوا نند از غیر او شفاعت را مگر آنکه گواهی دهد 


بالحق وه یعامون(۸۷) و لین سألتهم من خلقبم لیقولناله فا نی بو فکون(هه) 
بخق و آنها میدا نند اک هر آننه گوبندخدا پس کجا بر گشته‌شو ند 
و قبله یا رب هولاء رم لا پومنون (۷۹) فاصفح عنبم و قل لام 


وگفتهاو ای‌پرورد گار اا د بودند که نمیگرو ند پس در گذر از نها و بگو سلامی است 


سس 8 ۱1 


شسوف د ون * 
شین دوو دا نی 

قوله تعالی : ( الخلا تو مر بمضنهم" لض عداوا | المتتفبن_)حق تعالی 
گفت دوستان آن دوز یعنی روز قیامت بپری دشمن بپری باشند یعنی دوستانی که در دنا با 
یکدیگر دوستی میکنند و کرده باشند بر آزار خدای تعالی و بر معصیت » فردا ایشان دشمن 
۱ یکدیگر باشند برای آنکه چنن دوستان یکدیگر دا تحریص کنند بر معصبت و یکدیگر را 
دعوت کنند با معصیت و معاونت کنند یکدیگر را براین معنی » آنگه روز قیامت هریکیگناه 
بر صاحبش نهد این گوید تو دعوت کردی و آن گوید تو چرا اجابت کردی‌و آن گوید 
سبب تو بوذی و این گوید خود جرم توبود. واژ این معانی بایکدیگر مناظره کنند از آنجا 
گفت رسول اوو «الحب ني الله و البغض ف‌الله» دوستی و دشمنی برای خدا کند . آنگه استثناء 
کرد از ایشان‌متقبانرا گفت مگر منقبان که ایشان بخلاف این باشند برای آنکه ایشان 


۰۰ الزخرف (١٤)ية۸‏ الی٩۸‏ ج۱۰ 


کی کر کر کک را ی رو اک کر رطا تارات 

کرد از ابواسحاق که حضرت آمیرالوّمنن علی صلوات الله و سلامه عله گفت در این آیت › 
که در دئبا دو دوست باشند مؤمن و دودوست باشند کفر حون نکی از آن دو مومن با پیش 
خدای شود کو باو خدا یا فلان کس دوست من بود و مرا طاعت فرمود و طاعت بیغمبر تو 
و امر بمعروف » و نهی کرد از منکر و مرا گفت تو دا با پیش خدای می‌باید شد بار 
خدایا از پس من لطف از او باز مگروداه نمای او باش چنانکه او داه نمای من بود وا کرام 
کن اورا چنانکه اومرا | کرام کرد . چون این دوست دیگربا پیش خدای شود خدای‌تعالی 
میان ایشان جمع کند و گوید هریکی باید تا نا گوید بر صاحبش بآ نکه از او داند » هر 
یکی از ایشان گویتد بار خدایا این مرا در دنبا دعوت کرد با طاعت تو و طاعت دسول تو و 
ام رکرد بخیر و نی کرد از شر" وخبر داد مرا از این دوز و اذ این‌مقام» خدای تعالی گوید 
نىك پرادر و ننك صاحبی تو اورا واوتودا . حون یکی از آن دوکافر بمیرد و بایش خدای‌شود 
گوید بار خدا یا فلان مرا منع کرد ازطاعت تو وطاعت دسول تو و مرا شر"فرمود واز خیر نبی 
کرد ؛ و گنت ما دامرجعی و باز گشتی نست با خدای » خدای تعالی گوید بد بر ادری بود 

وبددوست و دشقی تورا. و نک کف 
( ا عباد ) و التقدیر يقال ل یا عباد ایشان دا گویند ای باد گان من ( لا خوف" 
علتکی م الوم 1 انت" تاز تون ) آمرود بر شما هیچ خوفی و ترسی نیست واندوهگین 
نیز مشوید . معمر بن سلیمان گفت شنیدم در خبر که فردای قيامت که خلقان از گودها بر 
خبز‌ند هیچ کس نباشد که نه ترسنده و اندوهناك بود تا منادی ندا کند که د یاعباد لاخوف 
علیکم البوم ولاآنتم تحزنون » چون این بشنوند همه امد در بندند چون بشنوند در عقب آن 

این ایت . 
( آلذین آ منوا بآیاتنا ونوا مسامن ) کافران طمع ببر ند موان فا نا نان 
دز بىد ند 9 ایشان و 

( اد خلوا الحَتة" انم و أز "واچکنم" ) و در آیت قو لی محذوف است و التقدیر يقال 
م ی بہہشت دوید شما و زنان شما که همچون شما مؤمنات و مسلمات بودند 
( تحبرون ) در محل حال است از فاعل ای محبورین مسرودین‌شادان‌خرتمان» يقال حبر ته 
و سررنه فهو محبور و مسروز » و حور خر می باشد که بردوی بدید آید و گشاده کند 3۰ 
اشتقاقه من‌التحبير و هوالتحسين . و الحبر الثوب الحسن , و الحبر الهيئة الحسنة » و نيالحديث 


ج جنء .. ۲۵ -- 


و مئه الحبر لما یکتب به الکتاب فیحسنبه, ومنه | لحس للعالم لما فيه من حسن العلم وحماله . 
وجالالة موقعد . 

( بطاف" علنهم _بصحاف ) گفت بر ایشان میگردانند در بہشت صحیفهای‌زد ین 
واحدها صحفه ( وأکواب. ) جمع کوب و آن کوزه ای باشد که آن دا دسته وجر ۰ (۱)نباشد 


و قال الاعشی : 
ری نید یاقا E‏ 


بر این صحاف انواع طعام باشد و در این آکواب آنواع شراب . در خبر است که ممن 
از یك کاسه هفتاد وف طعام بحررد بطعم مختلف که یکی با دیگری آمیخته نشود . وشپر ین 
حوشب روایت کرد از ابوهریره که دسول تب گفت: آ نکس که در بپشت اذاووضیع‌منزلت‌تر 
نباشد اورا هفت درجه بود او برششم نشسته باشد و هفتم از بالای او بود اورا سصد خدمت کار 
باشد و بامداد و شبانگاه سیصد صفحه اززر پیش او آرند درهریك از آن لونی د گراز شراب که 
در |ناء دیگر نباشد و اورا بآخر هم آن لذت‌بود که باول, او گوید بارخدایا | گر دستوری 
باشد من همه اهل بپشت دا میزبانی کنم و آنچه نزديك من هست از طعام و شراب پررسد و او 
را هفتادو دو رن پاش از حور العن جز از ژنانی که در دثبا داشته باشند هریکی چون بنشند 
مقداد يك ميل زمین بیوشد . 
عکرمه دوایت کرد که دسول یھ گفت آن کس که از و کمترنباشد بمنزلت اذاهل 
بپشت وفرودتر بدرجه؛ مردی باشد که از پس او کسی ببپشت نشود. اورا گویند چشم بزن؛ او 
چشم بز ند صد ساله راه ببیند کوشك در کوشك اززر . درو خیمپا زده از مروادید در آنجا 
مقدار يك بدست (۳) ذمین نباشد لا" آبادان . ببامداد و شبانگاه هفتادهزاد صفحه زدین پیش 
او آدند در هر صفحه لونی باشد از طعام که در دگر نود و شپوت او باخر همچنان باشد که 


(۱) در برمان گوید جره بفتح اول و ثانی مشددخمچه وسبورا گویند . اما در این عبادت بمعنی 
دیگر است که در برهان نیامده و احثمال دارد بمعنی گوشه باشد یعنی تیزی که بردهانه بمض ظروف 
گذادنه تامایم از آن آسان بریزد و فراء گفته است کوب کوزه‌ایست دهانه‌آن مدود بی گوشه . 

(۲) صریفیه منسوب بسریف وصف باده است‌که شاعر گوید طعم خوش دارد ومیان خم و کوژه‌یمنی 
چون از خم بکوزه ریز ندکف بر آورد . 

(۳) یعنی يك وجب . 


باول . | گر جمله اهل دنا باو فرود آیند آ نچه بنزديك او باشد ایشان دا کفایت بود ( و فېا 
تشتهی‌الانفس ) و در ببشت آن باشد که نفسها آرژو کند . اهل مدینه وشام خواندند 
« ما تشتپیه‌الا نفس » و در مصاحف ایشان چنن است ( وتلن" الاأعين ) و جشمپا دا در آن 
زت‌باشد (۱) ابن سامط دوایت کرد که مردی دسول را گفت یا دسول الله من اس دوست 
دارم در بپشت اسب‌باشد؟ گفت : اگر خدای تو دا ببپشت برد بر اسبی نشینی از یاقوت‌سرخ 
که چون بر اونشینی بپرد در هوا بپر کجا که تو خواهی . اعرابی گفت یا دسول الله ددبپشت 
شتر باغد که من شتر دوست دارم گفت یا اعرابی در بهشت هرچه‌کسیرا آرزو آید و چشمپادا 
دراو لذت بوده باشد . ابوطيبة السلمی گفت در بپشت ابری بیاید وسایه برجماعتی افکندایشان 
گویند از این‌ابرجه بادان خواهد آمد؟ گویند هرچه شما خواهیدهریکی آرزوئ ی کند هر چه 
آرزو کنند از نجا ببادد. یکی‌اذایشان گوید آمطرلنا کواعبآترابآبرما بباد دختران بخانه(۲) 
همسان یکدیگر؛ یس پبارد . سلیمان بن عامر گفت از ابوامامه شنبدم که میگفت مرد باشد 
از اهل بېشت که او در مرغی نکرد که در هوا می‌برد گوید کاشکی این مرغ بریان بودی 
دد پیش من‌درحال بریان‌شودو بیفتدتااو بخوردچندان که خواهد وچون‌شرابش آرزو کندابریقی 
دردست‌او آ یدتاجندا نکه‌خو اهد پازخورد(۳)( وأنتم فسہا خالدون )وشمادر آن‌بپشت‌حاویدان 
باشید دوامی که آنرا انقطاع نباشد . ۱ 
( و تلاك الجثة التي آورتشموها_باکنتتم تمماوان ) گفت این آن بپشت‌است 
که بمیراث بشما خواهند داد با نچه شما میکنید ازاعمال صالحه . 
( لکنم فسا فاكم ) شما را در آن بپشتها مىوه‌های بسار باشد که از آن میخورید . 
ثویان دوایت کرد که رسول ا گفت یکی از آهل بپشت اید بددختی میوهداد وازاومیوه 
باز میکند بپریکی که از آن درخت باز کند بجای او دو پدیدآید آنگه چون طرنی واب 


(۱) شاید شهو ات دیگرهم داشته باشند که در این جهان ندارند و شهوات زشت از آنان در بهشت 
مسلوب شود و اصلا میل بمنکرات مانند زنا داعمال دیگریاسکر وفتل‌شکار لهونکنند باری لذات آن‌جهان 
پاضعاف بیش از آن است که در ذهن مردم این جهان آید و یقیناً آن موجودات کامل درسمادت کمتر از 
اهل دنیا نیستند . ۱ 

(۲) درنسخه خطی این کلمه بصورت بحمانه بی نقطه نوشته شده است و بنظر مبرسد مصحف کلمه 
ایست بمعنی پستان بر آمده و تازه بالغ . 

(۳) پیش از این چندجا گذشت باز خوردن بمعنی نوشیدن و آشامیدن . 
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و وه اه و و و و و او و و و و و او او و او و و و و و داد و و وا و وا و هو و و وود او وت و دوه 


اهل بشت e‏ از عذاب اهل دوز الور روت کت 

( إن الجر مين في عذاب جهنم خالداون) گفت گناهکاران در عذاب دوزخ همیشه 
باشند ومراد بگناهکاران کافرانند چنانکه در آخر آیات بیاید . 

( ۷" بفتر عتهم ) عذاب از ایشان فاتر نکنند ( وم فیه میلسون" )و ایشاندر 
آن عداب نومد‌باشند ازخلاصو نجات و رحمت خدا ومنقطع الححة ومتحر باشند يقالا بلس 
فلان اذاتحیرعندانقطاع الحجة . ۱ 

( رماظنام ولکن کنر م الظتالین ) گفت ما ظلم نکردیم برایشان ولیکن 
ایشان ظلم کردند بر خود چو من عالمم بقبح ظلم و مستغنیم اذاو وعالمم باستغناء خود. ازمن 
ظلم نیاید . ایشان ظلم کردند بر خود بارتکاب معاصی وفعل قبایح : آنگه گفت : 

( وناد وا باما لك ) ندا کنند اهل دورخ جون کار بر ایشان سحت شود ق ای 
مالك و او خازن دوزخ است ( لبتض علینا رابك ) بگو تسا خدای تو جان ما بردارد و 
عمر ما بسر آرد تااذاین عذاب‌برهيم ( قال )مالك جواب دهد و گوید ( نکم ماکئنون ) 
شما اینجا خواهید بودن . عبدالله عباس وسد ی گفتند که ایشان هزار سال این ندا می‌کنند 
هیچ جواب نیاید ‏ ازپس‌هزار سال گویند ایشانرا که شما ایتجا خواهید بودن » عبدالله عمر 
گفت پس از چپل سال » و نوف گفت پس اذصد سال (۱) ابودرداء دوایت کرد که دسول عا 
خواند « یامال » بترخیم چنانکه حارث را حار گویند . 

( لد جناکم باق )ما حق آوردیم بشما لیکن شمابشترینه آن حق را کارهید 
وخطاب باجمله مکلفان است و مراد با کثر کافرانند و کراهت حق دلبل کفر صاحبش کند . 

(أم آبر موا آمرا ) بل ایشان عزممصمّم بکرده‌اند بر کفر و ما نیز عزم کردیم بر 
عقاب. ایشان و عزم در حق خدای تعالی مجاز باش تفسر آن باراده کنند ما برای اردواج 
لفظ عزم و برام گفت و برام (حکام باشد يقال آبرمت عزمی وصممته , و معنی آن است که 
ایشان مبالغه کردند در معصیت وما نیزممالغه کنیم در عذاب ایشان . آ نگه گفت : 

( آم یسیون آنا اانسمم سرام و نجویم ) یامی‌پندارید که ما سر" ومناجات 
ایشان که با یکدیگر میگویند پوشیده . نمی‌شنويم . گفتند فرق میان سرونجوی آن است 

که سر" در دل باشد و نجوی ميان دو کس بود . و گفتندسر پوشيده باشد و نجوی آشکارا و 


(۱) اختلاف در مدت یا بعلت ضبط نکردن راوی است یا آنکه همه کنایت از مدت طولانی است . 
چون سال و ماه وروز بدان معنی که در این جهان است در آ خرت‌تصور نمیشود . 


E3‏ الزخرف (6۳) MÎ‏ ٦إلی۸۹‏ ج۱۰ 
الل کر آنان میکند که مرادند در تن ۳ آنکه آنکس که کمان 0 تدای 
۱ تعالی سر او نمیشناسد و مناجات او نمی‌شنود او خدای را نشناسد چون حنن بود کافر بود و 
چون‌کافر بود تمسکی‌نبود اهل وعد را باین یت موی الجرمن في عذاب جپنم‌خالدون» 
ومجرم در آ بت کافر است باین فرینه ( لی" ور سلنا لد م م یکشون گتار ورسولان 
ما بنزديك ایشان مینویسند آنچه ایشان میگویند . 

( قل ان" کان لار" حملن ولد" فا ال العا بدن ) گفت‌رد" بر آ نان که‌خدایرافرزند 
گفتند بگوای ی که اگر خدای دا فرزند بودی اول عابد من بوده‌ی . در تأویلاوخلاف 
کردند. عبداللهعباس گفتان بمعنی‌ما ء نفی است یعنی«ما کان لار حمنو لد»خدایر | فرز ندی‌نموده 
است و من اول عایدان و پرستند گانم خدای‌را, مجاهد گفت « قل ان کان للر"حمن ولدفاًا 
ا من عبده‌ووحده على أنه واحد لاو لدله » گر ت ا گر خدای رافرزندی بودی اول کس 
که اورا برستیدی پرتوحید و نفی فرزند من‌بودمی. واين قول سندیده نست برای نکها گر 
خدای تعالی دا فرزندی‌بودی. علی التقدیر اورا بان پایستی برستبدن که بودی جه اگر نه 
جنان برستبد ندی اورا برخلاف راستی‌بودی. وقول اول هم نك نست‌برای آنکه «فاء» بجو اب 
ماء نفی بازنباید , بجواب شرط باز اید . 

و قول معتمد آن است که ظاهر دلبل او میکند و آن آنست که رسول عبر خواست 
تادد کند بر کافران قول و مذه فاسد ایشان دا از اثبات فرزند در حق او . گفت اگز 
جنانستی که‌اورا تعالی فرزندی بودی اول کسی که او دا برستیدی و اولیتر کس من بودمی 
حون من نمیگویم وعیادت نمیکنم فرز ند اورا.دلىل است بر آنکه اورا فرر ندنیست , نفیعه‌ادت 
بدلیل نفی فرز ند کرد » جه 1 بودی عبادتش واجب بودی .و قولی دیگر آن است که 
اگر اورا فرزندی بودی اول کسی که ننگگ داشتی از عبادت او من بودمی جه وحود فردند 
دلبل جسمست کند و آنکه جسم باش عاقلان ار عبادت او استنکاف کنند . يقال عبد يعد عبدا 
و عبدة إذا أف وغض قال الشاعر: « ويعبد عله لاعالة ظالا » . نعجة بن‌بدر لجیمی 
گفت درعید عثمان زنی رابا شوهر دادند به شش هاه باد بر گرفت وکود کی بیاودد او داییش 
عثمان برد ند عثمان گفت بريد آین‌را e‏ حضرت أمير الوّمنن‌علی صلوات له وسلامه 
عله حاضر بود گفت بتر اندیشه کن گفت انديشهٌ من تا اینجاست گفت یاران را که شما 
جه گوشد ۹ گفتندماهمین‌دا نیم س‌روی مان کرد و گفت «آن حاصمتك بکتاب اله خصمتت» 
| گر بکتاب خدای باتو خصومت کند غلبه کند تورا گفت‌جگونه؟ فرمودقال‌الهتعالی «وحمله 
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وج و اج دج وا وا اج وا و و اد واه او واه ات و و و او و و وا او و او اه اد وا و دا و اد ادخ ها سا سا اج ام مه ام و دا و ها و سم و تام و وا ها و اه ها و ها وخ و که که ها واه واه و اد و ور و او و ور او و وا و و وا وا و و وا ور 


و فصاله ثلثون شہراً » گفت مد ت‌حملش و شر دادنش سی‌یاه.باشد با آنکه گفت* والوالدات 
برضعن آولادهن" حولن کاملین»وجون دوسال كەمدت رضاع باشدار سی ماه بر ود شش‌ماه‌ماندمد ت 
حمل عثمان گفت رد وها باز آرید این دن تایه گت « ما عبد علمان‌آن بعث الیپا برد ها « 
عثمان ننگک نداشت از آنکه اورا باز آرد و از قول خود رجوع کند با قول آمیرالومنین 
علی صلوات الله و سالامه‌علیه > حون دا نست که حق با اوست و این خر تعلبی آورددر تفسرش. 
و بر خدای‌تعالی فرزند روا نباشد نه‌برحقیقت‌ونه برمجاز , اما بر حقیقت فرزندحقیقی 
آن باشد که از آب او آفریده باشد و برمجاز آن بود کهما برفراش اوذاده بود و آن‌نیز حقیقت" 
بود شرعاً ومجازبود اصلا» ویا آن بود که او پسر خوانده گیرد واین‌هم اقتضای جسمیت کند 
برای آنکه او دا جنس بدرباشد چون‌جنس هرچیزی از جنس او مبباشد محال است که‌فرزند 
جسم باشد و پدر نباشد پس هردومود ی است با جسمیت قدیم‌تعالی و چون درست شده است 
که خدایتعالی جسم نیست پس فرزند با او نسبت کردن محال بود . | گر گویند چرا نشاید که 
عیسی دا گویند ولدالله چنانکه گفتند روح الله گوگیم نشاید برای نکه دوح الله بمثابت عبدالله 
و خلق الله است إضافة الفعل إلى فاعله من غير [بهام » وولد فلان این دو معنی دارد که گفتیم 
و جز براین معنی حمل نتوان کرد پس‌عقل ومعارف مانع‌است اداین ومانع نست از آن. آنگه 
قدیم تعالی جل جلاله خودرا تنزیه کرد گفت : 
( سنحان رب السموات -لاية ) منز ه خدائی که خداوند آسمانها و ذمن است و 
خداو ند عرش است از آن وصف که اورا هگن بفرد ند . آنگه بر سل تهدید و وعد بلفظ 
أ گفت : ۱ ۱ 
( فذرام ) دها کن ایشان را ( بخوضوا ویلیی‌وا ) تا خوض کنند وفرو شو ند 
وبازی کنند پامور دنیا و بلهو و نشاط تمتّم کنند تا آنگه که آن روز بینند که ایشان راوعده 
" داده‌اند و آن دوز قامت است . 
( و هو الذي ق‌الساء| له و ی الارض إل( کت او آن: عذاست. کو ور امعان 
خدای است و دد ذمین خدای است در تکراد لفظ اله دو وجه گفتند یکی‌تمکن و تأ کید معنی 
در نفس لعظم شان هدا المعنى و حلالة موقعه فى القلب ‏ و دوم ا تا :قاف که 999 
اهل e‏ عبادت اوواجب است اهل زمين دا هم واجب است چه موجب آن الپست است و 
فعل اصول نعم . و این نعمتا با هردو گروه است ( و هوالحکم العليم ) في تدبیر خلقه 
و اوحکیم 1 باب تدبیر خلق وعالم است بصلاح ایشان . . 


۱ 2 الرخرف (۳) یا لی٩۸‏ ح ۱۰ 
( رتبار اندي له منك ارات والآر س ) کیت معالی وباقی است آن‌خدای 
که ملك آسمانوزمین اوراستو آ نچه‌درمیان آسمان وزمن است‌بی‌دافعی‌ومنازعیوما نعی( و عند ۱ 
عرالستاعق )وبنزدی‌اوست علمقيامت علیالخصوص بی‌اشترالدبيچ ک(2 بت ا 
وم‌جع و باز گشت خلقان با اوست . 
( ولا يلك الذ ن" بد عون من دو نه الشفاعة ۱ من نهد باتق) درمعنی 
این دو قول گفتند > و در محل 2 من» که بعد «الا» است ؛ بمضی گفتند معنی آن است که 
مالك نباشند ونتوانند شفاعت کردن آن معبودات که کافران ایشان دابدون خدای‌می‌برستیدند 
دلا شہدبالحق »إلا آنکس که کواهی بر استی دهد و داند که آن گواهی حگو نه‌میدهد 
از عزیر وعیسی و ملائكة ًلا . بر این قول « من »در محل رفع باشد چنانکه گویند لايملك 
الشفاعة الا زید» ووحپی دیگر آنکه ولایملك مالك نباشند شفاعت را آ نان که معبودند بدون 
خدای از عزیر وعیسی و فرشتگان«ا من‌شهد بالحق» براین قول « من » در محل جر" است 
علی تقدیر الا" لمن شهد بالحق یعنی این پیغمبران وفرشتگان باعلو تبه ایشان مالك شفاعت 
نباشند الا" برآن کس که او بحق گواهی دهد خدای را تعالی و خدای را داند . خلاسة 
13 اول آن است که هیچ معبودی را که دون حداست شفاعت نرسد الا عزیر و عیسی و 
فرشتگان را .و قول دیگر را معنی آن است که عیسی و عزیر و فرشتگان دا شفاعت ترسد 
الا در حق موّمنان که گواهی بحق دهند درحق‌خدای وخدای را دانند چنانکه بايد ومثئلهنی 
العنی قو له « ولایشفعون الا لمن‌اد تضی». 
( ولئن سالتهم من خلقمم ان الله ) ا گر از ايشان ببرسی که ایشان دا که 
آفرید گویند خدای آنگه گفت ( فا نی بو فکنون ) ایشان را کجا می گردانند ازمعرفت 
وعبادت خدای . يعني چه افتاده است که چنین بر گفته اند اینان ازداء خدای تعالی وچگونه 
وھ ژد ا امه ده ودرمعتی حاری مجری آن است که « د لس العچت ممن نحا کیف 
نجا نما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله و كثرة الدلائل » . 
( و فسله ِ ) عاصم وحمزه ه خواندند « وقیله » بکدرلام علی تقدير وعنده عم الساعة و 
علم قیله وباقی قر*اء بنصب خواندند . آخفش گفت عطف است علی قوله « آم بحسبون أا لا 
نسمع سر هم و نجواهم وقیله » . و گفتند منصوب است برمصدر علی تقدیر وقال قبله :وأعرج 
خواند درشاذ وقبلّه برفع لام علی تقدیر وعنده قبله عطفاً علی قوله وعنده‌علم الساعة وعنده‌قیله 
زجاح گفت ویسمع قیله » وز روا پود که برمحل « وعنده علم الساعة » عطف بود والتقدیر 


و و هه هجو و و و و و و و دج و و وا وا و و و و وا وا او و او وا وا و وا و و او و و و و و او وان او و و و وا و دا او و و و ۵ و و ده و و وخ اه اد اه او دا او اه او و و و هو و واه و او و و و و و و وا موی 


إنه یعلم الساعة وقیلّه أي قوله یعنی قول النبي بيا . واين ۳ بو که رسول تلا باخدای 
تعالی شکایت قوم کرد واصراد ایشان بر کفر . خدای تعالی گفت خدای گفتاز او دا می‌شنود 
دراین‌شکایت , میگوید ( ارب ان" هو لاء - الاية ) اا قرو م۳ ایمان 
نخواهند آوردن. آنگه گفت : 

( فاصفح عشهم ) عف و کن از ایشان . قناده کفت این آیت پیش از آیت قتال آمد 
( وقل سلام ) بگوی سلام ای هذه کلمة سلام تسلم بها منهم یعنی سخنی باسلامت گوی » و 
۱۳| أى علامة سلم که « السلامة تحبة لتنا و آمان‌لنمتنا » 
تا بدانند که مسالمی؟ محارب نگ نثی. وقیل قل سلام على معنی قوله « ولٍذاخاطبهم الجاهلون‌فالوا 
سلاماً » تاحلم خودوجهل‌ایشان بمردمان‌نماید. آنگه برسیل‌تهپدید گفت ( فسّوف یَسُون) 
بدا نی رور قیامت آنچه کرده اند نافع وابن عامر بتاء خطاب‌خواندنده‌فسوف تعلمون» بدا نید 
شما . و باقي بیاء خبراً عن‌الغاف . 


این سوده مکی است » و بنجاه ونه آیت است » وسیصد وجپل وشش کلمه است و هزار و 
حپارصد وسی ويك حرف است . آپوسلمه دوا ۳ 
هر که او سوره دخان بخواند درشبی تا دوز آید هفتاد هزار فرشته برای‌او استغفار کند. وحسن 
روایت کرد از اپوهریره که دسول ال گفت هر که او حم دخان بخواند درشب آدینه در 
روز آ ید گناهان آمرزیده . ابو امامه روایت کرد که دسول ا فرمود که هر که حم 
دخان بحواند در شب آدینه حدای تبارك و تعالی برای او در بپشت خانه بنا کند ازبر کت 
و نوت ان 

8 ۱ 
پم الله رفن الرحيم 
بنام خداوند بخشندة مهربان 
۳ ا 1 و کف هی تا تا ار سا ی کر ۳ ك 
حم (۱) والکتاب‌المبین (۲) نا انز لناه في للع مبار كة [نا كنا منفیرین(۳) 


حم و کتاب آشکار کننده تحقیق ما فی‌ستادیم آ نر ادرشبی بر کت داده‌شده بتحقیق‌ما بودم‌ترسانند گان 


a ۱ الد“خان (44) آیةالی۵ه‎ A 


۲ 2 3 1 هم 5 گم ت 2 6 :5 
فیھا یفرق کل ام کي )٤(‏ آمراً من عندنا إنا كنا سین (ه) ره 

در آن جدا کرده شود هرامر 2 امری از جانب ما بتحقیق مائیم فرستندگان رحمتی 
1 » 8 ۱ و ۳ ا 

از بتحقیق او شنو|ئی 9 پرورگار آسما نها و و آنچه ميا نه آنها ات 
a‏ 1 و ,م 0 

إن موقنین (۷) لا له إلا هو بحبي و یمیت و رب آبا نکم 

| گر‌هستید بقین کنندگان ۱ نیست‌خدا ئی مگ اوز نده‌میکند ومی‌میرأ ند هرورد گار شما وپروردگاد پدران‌شما 
E‏ شا هس و e‏ ۵ مس ۵ اس 

الاولین (۸) بل فی شك بلعبوت )٩(‏ فارتَقب بوم تأنی السمه بدخان 
گذشتگان بلکه آنها در شکند بازی کنند پس چشم دار ت آید آسمان موی 
مبین (۱۰) بغش الناس هذا عذاب أل ( (۱۱) رتا اهيف عتا العذاب إ نا 

آشکار فرو پوشد مردم‌را این شکنجه‌است دردناك e‏ بردار از ما عذاب را بتحقیق ما 

RE‏ ۴ وو لگ o‏ رد 

موّمنون (۱۲) آنی م الذ گری و قدجاء ۾ رسول سین (۱۳) 

گرو ند گا نیم کجامر آ نهادا پند گر فتن استو بتحقیق آمدشان‌پیفمبری استوار وهویدا پس‌رو گردا نید ند 


ع و قالوا مع نون (۱۶) إنا کاشفوا العذاب كلبلا نک عائدون )٠١(‏ 


از آن و گفتند آموختها ست‌دیوانه بتحفیق ما بر داشتیم عذاب‌را اند کی بتحقیق‌شماً ماز گشت کنند گا نید 


يوم بط ش البطفة کبری | نا نیون (۱5) و مد فتنا قبلیسم 
روزیکه ا سخت‌سخت گیری بز ر گے که بتحفیق ما انتقام کشند گا نیم و بتحقیق آزمودیم پیشتراز آ نها 
وم فرعون و جاء م رشول کرم (۱۷) أت آذوا ال عباد اله 
گروه فرعون را و آمدثان پیغمبری کرم که تسلیم کنید بسوی من بندگان خدا را 
۳ 2 کہ و 3 E‏ ا ۳ #۶ ب و ۵ و 
( نی لکم رسول امین (۱۸) و آن لا تعلوا على اله إني آ تبك سلطان 
بتحقیق من برای شما پیغمبریام استواد و اینکه برتری نجوئید برخدا بتحقیق من آور نده‌ام بحجتی 

ّ وه و e‏ ب + مه 0 0 
مبین )۱٩(‏ و اني غذت بر بي و ز کمآن تز مون (۲۰) و إن 


آشکارا و بتحقيق من پناه‌میچویم بر ورد گار خودم وپرورد گارا شمااینکه سنکسار کنیدمر | واگر 


۱ N VNnawmnwwennhanaececerevnennvavwnuvwaunuuvnvvrvCGCVENAGNaaconmm 


۸ تومنوا لي فاعتزلون (۲۱) فد عا ره ات هولاه قوم جر مون (۲۲) 


نگروید سوی هن يس عز لت گیر دد مرا پس خوا ندپروره گار خودرا که‌ای ن گر وه گروهی گنهکار انند 

e o7‏ 2 ۶ نم ۶ یت و ما ه9 
فا سر بعبادي لملا إ نکم متبعون (۲۳) و اترك البحر رهوا ا جند 
پس سیر دده بندگان خاش بتحقیق شما پېروی شده | بد وا گذار در با را آرام بتحقیق ]نها گروهی 


و ۳ ۰ د د سے و و 3 مقام 
معر فو ن (۲۶) ۶ تر دوا شبن جات ی یوت (Yo)‏ و زرورع و 
غرق شد گانند چند واگذاردند از بوستانها و چشمه‌ها و کشت زار و 3 
گر م (۲۹) وتشتة کائوا فیا فاکیت(۲۷) گذاك وآورنا ھا وما تخر ین( ۲۸) 
نیکو و نعمت ی که بودند آن شادان این چنین است و میراث دادیم آنرا گروهی دیگران را 
پس e‏ در نا آسمان و زمین و نبودند مهلت . دادگان و بتحقیق رها نيدم 
بني سرا ٿيل من العَذا ب المين (۳۰) من فرعون نه کان عالیاً ناسر فين (۳۸) 
او لاد عقوب را از شکنجه خوار کدنده از فر عون دتحقیق او بود در در ی) جو دنده ازاسر‌اف کنندگان 
ت N 8 O‏ ۳ سم ۶ ۵ رز تسج 
و لقد اخترنام عل عل عل العالبین (۳۲) و اتنام من الایات ما فيه 
و بتحقیق اختیار کردیم ما نها دا بردانشی برجهانیان و دادیم ما آنها دا از آیتها چیزی که درآن 
ی 
بلو | مبین (۳۳) ان هو لاء لبقولون (۳۶) إن هي إلا مو تتنا الاولی و ما نحن 
آزمایشی‌بود هو بدا بتحقیق ادن گروه هر آبنه میگویند نیست این‌جن مردن ما نخستن و نیستم ما 
3 ِ 8 اه 2 ES E‏ 5 ەه ت 
پمنشر ین (۳۰) فاتوا بابائنا ن کن صادقین (۳۰)اه خير آم قوم تبع (۳۷) 
از قبر بدرشدگان پس دیا ور ید بیدران ما | گر‌هستیدشما راستگوبان LT‏ آنها دهت ند با گروه تمع 
0 نج و ه 0 ۲ EAS‏ 
و لین ۳ ) قبلهم أ مكنا و سم کا نوا جر مین (۳۸) و ما خلقنا 
و کسانیکه از پیش آنها بودند هلاكکرديم آنهارا بتحقیق آنها بودند گنه‌کاران و نیا فر یدیم 
۱ ص 2 م 9 1 2 م ص 9 و o‏ 
السموات و الارض و ما بننهما لاعبین )۳٩(‏ ما خلقنا هما إلا با لحق 


آسمانها و زمن را و آنچه میا نه آنها است بازی کنان نیافریدیم ما آنها را مگ براستی 


-۱۱۰- الد“خان (٤٤)آية‏ ١إلى۹ه‏ ج۱۰ 


ا همم اد داد رد رد دز ود دزد رد اد مد یاضف فش تا 


وَلکِن اکتر هم لا يعون (۰) إن بم لفلل یام مین (۱ع) نم 


و لیکن یشتر آنها نمیدا نند بتحقیق روز تمیز وعده‌گاه آنهااست همکی روزی که 
f EF‏ و و se N‏ ل هام سس و 
لا بغي موی ڪن موی شبتاً ولا هم پنصرون (4۲) | لا من رحم اله 
کفایت نکن دوستی را از دوستی چیزیرا و نه آنها بادی‌کرده شوند هگر کسی را که ببخشد خدا 
و و ر 7 ا 

نه هو العزيز الرحي (4۳) إن شجرّت الزفوم )٤٤(‏ طعام الا ثي (40) 
بتحقیق ادست عزیز مهربان بتحقیق درخت زقوم خوراك گنهکاران است 
کالْهل يغلي في الطون (40) کغلي الحم (۷:) خذوه فاعتلوه 
چون فلز گداخته می‌جوشد ددشکمها مانند جوشیدن آب جوشنده بگیرید اورا پس‌بکشيد اورا 


ی ۳۹ تو ESE‏ دی ی 4 
إلى سو اء الجحي_ (4۸) 9 صدو | فوق راسه من عذ اب الحمیم )4٩(‏ ذق 


سوی وسط دوزخ پس دریزید فراز سر او از شکنجه آب جوشنده بچش 
E‏ مه اسر 2 ۱ ۰ ِ ۳ 7 ۵م ِ 

| نك آنت العزیز الکری (۰ه) [۷ هذا ما كنم 4 نمرون (۵۱) إن 

بتحقیق تو توئی عزین گرامی بتحقیق این‌است آنچه بودید بان شك داشتید بتحقیق 


TT 
۳۹ e ۵ سر‎ 


المتقين في مقام آمین (۵۲) في جنات وعیون (۵۳) لبون من‌سندس و إستبرق 


پرهیز کاران در جایگاه ایمن| ند در بهشت‌هاو چشمه‌سارها می‌پوشند از لباس سندس واستبرف 
2 غ ت و ۵ م۰ ۱ 
مقابلين (۵4) كذلك و زوجنا هم بحور عين )٥٥(‏ یدعون فېا 
ص ۱ ۳ ص ۱ ۳7 
دوبرو نشستگان "ین‌چنین‌است وجفت سازیم آنهارا بچشم سیهان (فراخ چشمان) میخوانند در آن 
راك سے عم $e O E SS E‏ ی 5 
بکل فا کہ امنین )١١(‏ لا ذو قون فنپاالموت إلا موتة الاول و وقهم عذاب 
بهر میوه ایمنان ذمی‌چشند در آن مر گک را مگ مردن نخستین و نگاه دارد شان شکنجهة 
, 3 ۴ 2 9 ۳ وء e‏ ۳ ۲ و ۳ 
لججم )٥۷(‏ فضلا من ر ك ذلك هر الفوز العظي (o۸)‏ فا ا 
دوزخ را بخششی است از پروردگار تو ابن است او رستگاری بزرگت پس جز أين نیست 


يسر ناه لسا نك لعلهم بنذ کرون (0۹) فارتقب ‏ هم مرتقبون * 


آسان کردیمآنرا بزبان‌تو شایدآنها پنه گیرند ‏ پس منتظی باش بتحقیق آنها انتظار برندگانند . 


ج | ۱ جزء ۲۵ ۱ -۱۱۱- 


munaseununuwnauunaauuannacvennoesoansvuavaaasevuvouaacaseacanaveuul 


قو له ۳5 حم والکتاب لسن ) اقوال مفستران‌دداین آبت رفت حق تعالی قسم 
کات کته وک که است روشن . 

( !تا نز لناه ) ما فرو فرستادیم قر آنرا درشبی مبارك و آن شب قدد است لقوله تعالی 
« نا نز لناه ف‌لبلة القدر » وقوله « شر دمضان الْذيا نزل فيه القر آن » اين قول قتاده‌وابن 
زیداست. وحه‌اعتی دیگز گفتند شب نیمه شعبان است وقول اول‌ددست تر است برای نظایر و 
فرائن او ازفر آن . قتاده گفت این شب قدر است که در او 5 قر آن ازلوح محفوظ باسمان دنا 
آمد آنگه باوقات وایام پرا کنده‌بحضرت دسول آمد . دیگر مفسران گفتند شب نیمه شعبان 
است . آبوهریره دوایت کرد که رسول ییا گفت شب نیمه شعبان حبرئیل بمن آمددراول 
شب گفت یا ل دستها بر آسمان برداد گفتم این چه شب است؟ گفت این شبی است که 
خدای تعالی دراین ش دری ازدرهای رحمت بگشاید وحمله گناهکاران را بامررد الا .کی 
که مشرك باشد یاساحر یاکاهن یا کینه وریا مدمن الخمر یامصر" برزنا و دبا که اینان دا بتوبه 
آمرزد چون ربعی ازشب برفت حبرگیل. باز آمد و گفت یا ل سر بر آسمان داد من سر 
برداشتم درهای آسمان ودرهای بشت دیدم گشاده بردد آسمان اول فرشته ای ابستاده بود می 
گفت ك آنرا که دداین شب د کوعی کند > وبردر دوم فرشته ای آو ازمیداد ومی گفت‌خنك ‏ 
آنرا که دراینشب سجده کند » وبر درسم فرشته ای مسگُفت خنك آنرا که دراین‌ش دعا کند 
وبردر چپادم فرشته ای میگفت خنك آنرا که ذکرخدا کند وبر در آسمان پنجم فرشته ای 
میگفت. خنك آنکه در این شب از ترس خدای بگرید » و بر در ششم فرشته ای میگفت 
خنكب مسلمانانرا که دداین شب توبه کنند وبردد آسمان ‏ هفتم فرشته‌ای‌میگفت هیچ ساگلی 
هست تا مرادش‌بدهند؟ هیچ آمرزش خواهی هست تابیامرزندش؟ رسول اواز گفت من‌جبرگیل 
دا گفتم یا جبرئیل این ددها تاکی گشاده باشد گفت تاصبح بر آمدن . آنگه گفت خدای 
را دراینشب آزاد کردگان باشند از آتش دوزخ بعدد موی گوسفندان بنی کلب . 

وعايشه روایت کرد شبي ار شپای نیمه شعبان نوبت من بود دسول میا پنامد و بسش 
وی 9 بخیزید وبرفت من ازخوان در آمدم دسول 
را ندیدم برخاستم و گمانم جنان بود که ببعضی حجرهای زنان رفته است بیامدم ودسول دا در 
نماز یافتم باخود گفتم تن وجان من فدای توباد « انت في واد وان في واد » دسول خر را 
دیدم که یکر کعت نماز بکرد بقراءت خفیف چون بر کوع دسید چندانی مقام کرد که 


پنیمه رسد وجون بر کعت دوم برحاست قراءعت خفیف بحواند حون بسجده شد حندان متام 


- ۱۱ ال خان(٤٤)‏ آیة۱ الی٩ه‏ ج ۱۰ 


100 ۱37 ودر سحده میگفت « سجد لك سوادي و آمن بك فوادي هده يدي التي 
جنيت بها علي نفسی فاغفرلي الذنب العظيم انه لایغفرالذنب العظيم الاالرب العظيمأعوذبرضاك 
من سخطك و بعفوك من عقو بتك , وأعوذ بك منكلا| حضي ناء علك » چون فار غ‌شد در حجره 
آمد گفتم یا دسول الله این چه‌شب است؟ گفت شب نیمه شعبان است خدای تعالی در این شب 
برموّمنان امت من‌رحمت‌سکند الا برمدمنا لخمرومصر برزنا وربا وبر آ نکه‌بر پدر ومادر عاق . 
باشد یا صورتگر باشد یا سخن‌چین بود » دداین شب اعمال بند گان‌دفع کنند ودراین‌شب‌خدای 
را آزاد کرد گان باشد بعدد موی گوسفندان بنی کلب › من گفتم یا رسول الله باین جه آختصاص ‏ 
است بنی کلہرا گفت از ایشان بیشتر گوسفند ندارند ددعرب . گفتند حکمت چیست که شب 
قدر بیوشد وش برات بیدا کرد ؟ گفتند برای آنکه شب دحمت و غفران است و شب 
آزادکردن از آتش ونیران است تا مردم بر آن تکیه نکنند » اما این شب شبی است بخشده 
بين‌الشيء وضد ه » لبلة الخفض والر فع » ليلة الحکم والقضاء » ليلة السخط والرضاء . لبلة 
القبول والر د والوصول والصد , لبلة السعادة والشقاوة والکرامة والبقاء , فواحد فيا بسعد 
و آخر یبعد . واحد يخزي و آخریجزی . و واحد یکرم و آخر يحرم » و واحد یپجر و آخر 
یوجر .. 

واز اینجا گفت دسول نب آجال از شعبان بشعبان قطع کنند تا کس باشد که او ذن 
کند وفرژند بزاید ونام او ازمحیفه زند گان محو کنند ودر جریده مردگان ثبت کرده شود 
فواعجبا کم من کفن مفسول وصاحبه فيالسوق مشغول و کم من قبر محفود و صاحبه بالسرود 
مغمور کم من وجه صاحك وصاحبه عن قريب هالك وقال الشاعر : 


و موّمل قد اقصرت" آکلفانه" 7 متحاذر ا کنفانه لم" تفرل (۱) 
وقال آخر : 
مو مل" دنا لتقى َل فمات المْومْل قنل الا مل (۲) 


یکی از حمله بزرگان در این شب مجلس وعظ داشت یکی بر پای خاست گفت آیپا 
الشیخ نفسی عليلة فماالحياة ؟ سيئاتي جليلة فما الحيلة ؟ مالی حيلة فما الحيلة ؟ مالی وسبلة 
(۱) بساکس که آرزوی دراز دارد و کفن او گازری شده آماده است و بساکس از مر کی بترسد 
که هنوز رشته کفن او دا نتابیدها ند . 
(۲) آرزوی دنیا داشت که دنیا برای او میماند اماپیش از دسیدن بآرزو ازجهان رفت . 
= 


ور و سر سا 


فما الحلة + گنت الحلة قصرالید» و تعفیر الخد وحفظالحد. » وخوفالصد" . دیگری گفت 
دراینشب مجلس وعظ میداشتم یکی گفت آیپا الشیخ فیما الراحة ؟ قلت فى براءة الساحة قال: 
وفیم براءةالساحة؟ قلت فى دوام النياحة » قال : فقام وهویقول |ذاً [زاحتی في داحتی (۱) آی 
فی کی وهام غلی وجپه وأنشد شعرا : 
سقباً لشعبان من شهرر اه ني لا كبر مه له عحا 
آشکئو إل الله أي مد ۸ آأره أسقی‌التلراب" بد مم پیت العشبار۲) 

واخبار درفضلت این شب بسار است واز نمازهای مروی که در اومستحبت است دور کعت 
است ر كعت اول بالحمد وسورة الجحد وروم بالحمد وقل هو الله أحد وعقب آن دعای معروف. 
نمار دیگر حپاد ركعت درهريك پیکباد الحمد وسورء اخلاص صد بار . نمازی دیگر جہار 
رکعت هریکی بکبار الحمد ودویست و پنجاه بار قل هوالله آحد . نمازی دیگر ده ر کعت 
هرد کعتی یکباد الحمد وصدبار قل هوالله آحد . نمازی‌دیگر صدر کعت هرد کعتی یکبارالحمد 
وده بار قل هوالله أحد . واز حمله نمازهایمرغون نمازجعفراست‌قوله ( إا کنتا متفررن) 
ما ترساننده واعلام کننده‌ایم. قو له: 

( فیپا یفثرق کل مر حکم, ) حسن ومجاهد وقتاده گفتة اند این ش‌قدداست 
که دراو آجال وأرزاق واعمال واخلاق قسمت کنند . عکرمه گفت شب نیمه شعبان است که 
دراو تقدیر آجال کنند و وفدحاج دراین‌شب نویسند از آن پس زیاده و نقصان نباشد لقوله : 
« کل آمرحکیم » آی محکم مبرم بعضی گفتند بخشش کارها دراین شب محکم کنند . 

( آمرا من عدا ) مسدری است محذوف الفعل ای یفرق کل“ امر فرقاً ویومر بکل" 
شىء ۳۹ . وشاید که مصدری بود لا من لفظ الفعل چنانکه یفرق ددمعنی یومر باد » وشاید که 
نصب پرمصدری بود در حای حال جنانکه آتته ر کضاً ای آمرین . فرمانی از نزديك ما 

را" كتا مر“ سلين مایم r‏ دعر یم : 

( رة ) شاید تا مفعول له باشد أى للرحمة u‏ حال 
ای راحمن دحمتی ازخدای تو که او شنوا و داناست یسمع أقوا لم و یعلم أحوالم 

(۱) یعنی اختیار راحتی در دست من است 

(۲) ماه شبان پیوسته سيراب باد و من آنرا گرامی میدادم چون شبی شگفت‌انگیز از آن بیاد 


دارم و سوی خداو ند شکارت میکنم که از زمانی که آ نر ا ندیده ایم از سر‌شك دیده زمن را سيراب کردم 
تا گیاه از آن رو کید . 


-۱۱6- الدخان )٤٤(‏ آية ۱ الی ۹ه ج.۱ 

( توا رارش ای ھور ارات واارس تاه نوی ات 
اوست که خداوند آسمانپا وزمن است و آنچه دد ميان این دو است ( ان" كنم امو قين 
| گرشما هیچ یقین داید . 

( لاله ۷ هویحبی و میت ) نیست خدای بجزاو احباء واماتت پاوست اوست که 
زنده می کندمرد گانرا وبمیراندزند گانرا وقادد براین‌اوست ( رکنم" ورب آبانکنم" 
الاو لین" )خدای‌شماست وخدای بددان پیشن شما . 

( بل" م في شك بلمبون ) بلکه این کافران درشك اند ازخدای تعالی وقیامت و 
واب وعقاب» بازی‌می کنند و گفتند استپزاء می کنند . آنگه گنت : 

( فار" تقب ) گوش داز روز ی که از آسمان دودی LEE‏ . دراین دود خلاف 
کردند که چیست و کی باشد ؟ مسروق دوایت کرد که بنزد يك‌عمد ال مسعود بودیم که دی 
آمد و گفت یا أُباعدالرحمن یکی ازحملاٌقصاص‌قصه‌می گنت بنزديك أبواب کنده دراین یت 
( وم تأ تي لاء بدخان مين ) گفت دودی باشد که رور قیامت یدید آید که انفاس 
کافران ومنافتان باز گیرد و جشم و گوش ایشان تباه کند و مومنان را شبه رکامی یدید آرد 
عبدالله مسعود برحست و گفت ای مردمان از خدای بترسد هر که چیزی دانبدبگوشد وهر که 
ندانید نگوئید الله علم که خدایتعالی دسول دا گفت « قل ما اسثلکم عليه من أجر و ما نا 
من التکلفن » من شما را خبردهم ار این دود چون قریش ایمان نمی آوردند ودسول را رنج 
مینمودند دسول تی برایشان دعا کرد گفت بار خدایا هفت سال اینان را قحط ده چون 
سالپای رمان پوسف e‏ قحطی یدید آم د که مردم استحوانپای م‌داد و بوست های هرداد 
بحوردند ودم حون بر نگریدندی ميان آسمان ورمن دودی دیدندی › آخر ابوسفیان بنامد 
و گفت یا چ ا تو آمدة وما دا طاعت وصله دحم میفرمائی وقوم تو بقحط و گرسنگی هلاك 
شدند دعا کن برای ایشان که ایشان طاعت تودارند وذلك قوله : 

, ربتاا کشف عتاالمذاب إا مو" منون" » رسول حَْر دعا کرد و خدای تعالی 
آن قحط را برداشت و گفت : « |ٍنا کاشفوا العذاب قلیلا کم عائدون » یعنی إلى کف رکم 
« یوم نبطش البطشة الکبری | تا منتقمون » ایشان‌باسر کفر شدند وخدای ازایشان انتقام بکشد 
روز بدر. دیگرمفسران گفتند این دخان دودی باشد که از حملهٌ اشراط و اعلام قیامت بود 
بش ارقیامت یدید آید درسرو چشم و گوش کافران ومنافقان شود تا سرها بیاماسد ومومنان را 
از آن شبه زکامی یدید آید وذمن همه دود برد بما نند خانه‌ای که‌در او آتش ش کنند و آنرا 


ج ۱۰ ۱ حزء - ۲۵ ۱ = 

منفذی نباشد که دود برود واین هنور نبوده ات و راغ بودن › و ا قول ا عباس و 
عبدالله عمر وحسن بصری وزیدبن علي است .۰ ودلیل براین حدیث حدیفه است که گفت‌درسول 

۱ صلی الله عليه و آله وسلم گفت اول آیات و أعلام قامت این دود باشد وفرود آمدن عبس م 
از آسمان و آتشی که بدید آید از قعرعدن که م‌دمرا بمحشرداند . حذیفه گفت یا رسول‌اله 
این دود جهباشد؟ رسول تس این آیت بخواند « فادتقب یوم تأتی السمآء بدخان مین یغشی ‏ 
الناس هذا عذاب آليم » دودی باشد که همه زمن‌دا بگیرد ازمشرق تا مغرب پ رکند وجپل‌شبانه 
روز بماند . اما مومن را ازاو شبه ر کامی بدید آید واما کافر ازاو چون مستي شود ومملو شود 
ازآن تاازبینی‌و گوشوذیر او بدرمی آید . عبدالله بن آبی ملىکه گفت‌روزی‌بنزديك عبدالله عباس 
شدم بامداد مرا گفت دوش تاروزنخفتم گفتم‌چرا گفت‌ستاره‌ای دیدم که بر آمد بادنبال گمان 
بردم که عقب آن دود باشد که خدای‌تعالی گفت «بوم تاتی السماء بدخان مین » . 

۱ ) بششی التاس ) گفت آن دود مردم را ۳ و کرد ایشان در آ ید و بایشان‌برسد ‏ 
( هذا عذاب ال ) اینجا محدوفی هست ارقول و تقدیر آنکه قالم اهدا عذا بآلیم آویقال لبم 
هدا عذابآلیم . 

( ربا اکنشف عتنالمذاب ) هم بر تقدیر قالواگویند عند آن حال بارخدایا برداراز 
ما اینعذاب که ما ایمان آدیم» حق تعالی گفت : 

را "نی هم الد کری' و قد حاءم رسول مین" ) چگونه ایشان را تذ کیر کنند 
و رسولي ب-ءایشان آمد ببان کننده یعنی بیش ازین نتوان کرد در تکلیف با ايشان از باب 
ازاحهٌ علّت , قوله « و قد جآءهم » و او حال است و مراد برسول پیغمبر ما است بقل . 

( م تو لوا عنه ) س ور ۱ از اوو گفتند این دی است ( معلل ) آموختة 
یعنی کسی می آموزد اورا این قر آن چنانکه گفت « ولقد نعلم نهم يقولون |ٍثما یعلمه بشر» 
و او را این کلام آدمی آموزد ( نون ) ای هو مجنون و این خود در اصل دیوانه است 
آنگه گفت : 

( إا کا شفلوا المذاب قلسلا نکم عائدون ) این کلام خدای است خدای گفت 
ما این عذاب از ایشان برداریم اند کی جز آن است که ايشان با سر کفر شوند وثبات‌نکنند 
برایمان چه گفتاد ایشان ازبیم عذاب است چون عذاب‌دفته باشدفراموش کنند. آنگه گفت: 

( و م ندطش المطشة الکءری" ) ای اتف . ای غ تو انتظار کن رود پزد گتر 
را .دراوخلاف کردند عمدالمسعود گفت رور بدراست ,حسن گفت روذقيامت ( ۵ مستقه‌ون) 


۰ الد خان(٤٤)‏ آیة۱ إلى ۵۵ 


mûnosssaundnnaianainsoocvrvsevavanocvnveeenaot‏ رفن۱ 


ما کننه کف ار ایشان إمادردنيا بروز بدر و اما درقامت بدورخ . 

( ولقد فتتا بلعم قوم فر عون )| آنگه گفت‌این نه کاری است که وراافتاده 
ما پیش اذاین قوم فرعون دا امتحان کردیم بتکلیف و دسولی کریم شریف سب بایشان آمد 
یعنی موسی غ . 

( أن آدوا ) آی بان أدُوا این رسول باین آمد که گفت یامن دهید بند گان خدای‌را 
که بدست فرو گرفته‌اید ایشان دا یعنی بنی اسرائیل را که ایشان را به بند گی گرفته‌اید 
) اف لکم رول مین" ) که من‌شما دا ببغمبرم‌با اما نتحز آن نگوی مکه‌خدای بمن‌وحی 
کرده باشد . 

( وأن لاتعلو! عل ال ) و نیز بان آمدم تابر خدای علو" و غلو" و استکباد وترفع 
نکند ویاازحد اوبیرون نەپىد ( 1 اتسکیم" سل طا ك مدان ( که حجتی‌روش ¿ آودده‌ایم 
بشما حون این یفام بداد اورا تبدید کردند قتل گنتندتورابکشيم او گفت 

( وني عذات برا بي وركم آن" ترا جمو ن ) من یناه بخدای خود وخدای‌شما › 
که آفرید گار ما وشماست» میدهم از آنکه مرا دجم کنید » در او سه قول گفتند یکی قتل 
دیگر سنگساد . ودیگر دشنام که‌مرا بکشید یا سنگساد کنید یادشنام دهید . 

( وان نو منوا لي "فاعتزلون ) اگربمن ایمان نمی‌آدید مرا رها کنید و نیز 
رنج منماگید چون خبری وداحتی E‏ مرا شر خود از من دور دادید » و این الما و ان 
است که شاعر گفت - چون ازقومی توقتم خیرمیکرد وشر آمداذایشان: 

وقد کلت ار جو مشکنم خير ناصر علی حين خذلان التّمن شالا 
ان ان ۳1 قط را لمودي نماما فکونوا لا علي لالا (۱) 

) "قدعا رایه آن" هو لاء قوم جر مون" ) موسی عم خدای را بخواند و گفت 
بار خدایا اینان فومی‌اند مجرمان یعنی مشر کان و هیچ س آن ندارند که ایمان آدند خدای 
تعالی گفت : ۱ 

( "فااسر بعبادي لبلا ) تو این بندگان مرا که بنی اسرائیل‌اند بشب ببر که این 
کافران ازبی شما پبایند . 

) واتراك الجر رهوا ) و دریا رها کن بحال خود و قو له «رهوا» عبارات‌مفسران 


(۱) امید داشتم شما بهترین یارمن باشید آن هنگام که دست راست من دست چپ را رها کندحال 
| گر شما پیمان دوستی مرا مراعات‌نمی‌کنید نه برمن باشید و نه بامن . 


وا وا او او و و وا و اه و او او اج و و و و وی مات او و و و و اس و و ها و وا اوه دج و موف وج و وی هو و او دا تا ماو و وا وا و وا وا ها ۵ و و و و اد او اه و و و و و و و و و و و جات اد او و و و او و و و و او او و وود و وا او وا و 


دراوخلاف ا ز عبدالله عباس « رهواً» آی سمتا أ رها کن بحال‌خود(۱) کت گت 
طریقاً دبیم گفت سپلا ضحاك گفت دمن آی سپلا . عکرمه گفت حدداً بسا : رهی خشك 
قتاده گفت طریقاً یابساً : هم رهی خشك , و أصل کلمه در کلام عرب سکون باشد قال‌الشاعر: 
کا نا آهل حجر بنظترون متی' روني خارجا طبر“ باد ید (۲) 
طیر رأت پازیا ت الدماء به وامة" خر جت رهوا ی عبد (۳) 
ی ٍلی سکون (۱) ( ثم" "جشد" نمض قوان ) که فرعون ولشکراوجماعتی‌ند غرق 
د فد 

( کم کر کو") بس کهرها کردند( من حتات وعبون * وزروع و مقام کی ) 
ار بستانها و چشمہائی آب وزرعپا وجایپای نبکو از کوشکیا و سرای‌ها وخانه که مجلس ملوك 
را شاید » این‌قول مجاهد است . و سعبد حبیر " ویسنی دیگر گفتند بمقام کریم منبرهاخواست 
برای آن کریم خواندآ نرا که فراخ بود و نیکو . 

( و نْعْمة کانو| فمها فاکپین ) و ناز ی که ايشان در آن بابطر و اش بودند ومعجب 
و بانقاط بودنداز آن. 

۱ کدلك وأور ثناها قوماً آخر بن ) ماهم‌چین بمیراث دادیم‌بگروهی دیگر یعنی 
از فرعو ننان بستدیم وبموسی و اسراشلیان دادیم 

( ”فا یکت" علیْهمااستاء و الارض ) آسمان و زمین‌برایشان بنگریست ا گر گویند 
چگونه اضافت کرد گریه دا بآسمان و زمین و آن از ایشان صحیح نباشد گوئیم در تأویل آن 
چند وجه گفتند: یکی آنکه اهل آسمان و ذمين یعنی فرشتگان و موّمنان در ذمین رت 
چنانکه گفت « و اسئل القرية » و«حتی تضعالحربأوزارها » و مراد أهل قریه وأصحاب‌حربند 
واین چنان است که گویند السخاء حاتم یعنی السخاء سخاء حاتم وقالالحطيئة : 

(۱) معنی رها کردن دریا بسکون یابحال خود آن است که چون ازددیا بردن روید زمين 
آن همچنان‌خشك بما ند تافرعو نیان هم بدنبالآیند . 

(۲) گویا مردم حجر در حالتی که مرا بینند بیرون میآیم» مرغانی هستند پراکنده و در قاموس 
گوید جوهری آ نرا بتصحیف چنین دیده ونقل کرده و صحیح طبرالینادید است بنون د اضافه طیر بینادید 
چون‌فقافیه مکسور است و گوینده شعرعطارد بن قران است انتهی . 

(۳) ماننه دسته مرغانی‌که بازی دا دیدنه بخون آغشته و ماننه گردهی مردم که آرام سوی 


عید گاه مرو ند ۰ 


e‏ و و ج اف ها و او واه 


-۱۱۸- الد"خان )64( ية إلى 0۹ 193 


پ۰صپ۰پص-پص سس 


] EE ES 
7 ی‎ 
)۲( قلیل" عنیه" و الهسب" ج“ و لکن الغنی رب" غفور"‎ 
گفتند مراد آن است که فرشتگان در آسمان و موّمنان درزمین بر ایشان نگریستندپل‎ 
بپلاك ایشان شادمانه بودند . وجه دوم آن است که این عبارت است ازصغر منزلت ووضع قدد‎ 
ایشان جنانکه عرب گوید در خلاف این که فلان بکت عليه الشمس و القمر و النجوم و کسفت‎ 
عليه الشمس و القمر وبکت علیه‌السماء والا دض‌وغرض ازاین مبالغت باشددروصف مصیبت‌بپول‎ 
۱ , بن عبدالعزيز شما‎ ee 
آلشمس طالمة" لئست بكاسقة تبك علنك نجوم‌الكلنل والقمرا(م)‎ 
۱ : و قال آخر‎ 
)4( ارج تنکي شحو ها والسری. يمم في الفامة‎ 
وجه سیم در تأویل آیت آن است که این عبادت است از آنکه کس نبود که طلب ثار‎ 
ایشان کند و برای ایشان انتقام کشد برای آنکه عرب بر کشتگان خود نگریند إلاپس از آنکه‎ 
: کننةٌ ایشان باز خواهند و کشند؛ او را باز کشند . وشاعر ایشان گفت‎ 
من کان مستروراً بمفتّل مالك فلیّات نس" تنا وجه مار (ه)‎ 
یعنی تا بشد که ایشان میگریند و نوحه مبکنند و این از پس ادراك ثاد باشد , ووحه‎ 
چپادم آنست که این کناینی است از آنکه ایشانرا درزمین عمل صالح نبود که باسمان‌بردندی‎ 
و این تأویل از عبدالله عباس روایت کردند و از او پرسیدند « که آسمان و زمین بر ایشان‎ 


(۱) بد‌ترین مر گه آن است که‌مزدمیان کسان خودبمیرد ۰ مثل آ نکه جوا نی هلاكشوده قبیله‌اورا کسی 
که حاضس نزد آنان است‌رها کند . 

(۲) عيب او اند است وقتی همه جا عیب‌ها بسیارباشد. وبی نباز از همه چیز پرفردگار 
بخشنده است . 

(۳) در معنی شعر خلاف کردند بضی گویند کاسف بمعنی منکسف است و کسف لازم ومتعدی هر 
دو استعمال میشود دبهترین معنی که برای بیت کرده‌اند آن است که نجوم اللیل و القمر ظرف زمان 
است یعنی خورشید گریه میکند مادام که ستاره و ماه در شب هستند و این بیت جای دیگرهم گذشت ۱ 

(۴) باد از اندوه میگرید و برق در ابر میدر خشد . 

(۵) هر کس از کشته شدن مالك که خویش ما است خوشنود باشد بگو بیا ز نان مارا بین درروز . 


جزء ۲۵ -۱۱۹- 


و دج داد و و ما وم وا و او وا و وا وا وا و او او و و و و و و ات اد تاو و ام سر ماد سا و ها و و و و و و و وا و و و وا و و وج وا و و و وا وا ام هه و ها 


۹ کن بگرید گفت آری! مصلاه فى الا دض و مصعد عمله في السماء 
نماز گاه او در ذمن و مصعد عمل او در آسمان و مطابق این آن خس است که انس دوایت کرد 
ازرسول یا گفت هیچ ممن نباشد و ال" برای او در آسمان دو دربود دری که ازاو دوزیش 
فرود آید و دری که‌از او عملش ببالا دود چون بمیرد آن‌ددها براوبگریند ومعنی آن باشد که 
مختل ماند و بسته حنانکه گویند منازل فلان میگرید برفلان ازیس او یعنی ویران شده است 
و قال 
کت دارم من" آجلهم فتبللت دلموعي فاي“ الحاز عين ألوم" 
ارا | یشک من الحزان الى ام آخر نی اجو و م (۱) 
و قال ابن مقبل شعراً: 
َرأ اپيك لد ساءنی مکان حزانت" اله لو" حزان (۷) 
و وجه پنجم آن است که بکاء کنایت باشد از سقبا یعنی ابربر گور های ایشان بادان 
رحمت نمی‌بارد و عرب باران دا گریه ابر خوانند وتشبه کنند بادانرا بگریه و گریه راپبادان 
وایشان بجای استرحام واستغفار درحق‌مرد گان‌استسقاء کنندو بادان خواهند برای گودمرد گان 
خود“ قال النابغة : ۱ 


ولا زال قبتر بن بصتری وجاسم, عليه من الو سمي" طل" ووابل" 
فت فت خودانا نود عوفا مورا سأتدله" من خر ماقال فائل (۳) 

و فال آخر : 
سقی اه ا جداثا ورای تر كلتما بحاضر قتسرن من سمل‌القطنر()) 


(۱) سرای ایشان بر آنان گریست و سرشك من فروریخت نمیدانم کدام يك اذ این دو تن‌که 
ناشکیبا شد ند ملامت کنم آیا آنکه از اندوه و کهنگی اشك میریزد ومیگرید یعنی سرای آنھا دا یاآنکه 
بازاری و ناله میگرید و بی تاب میشود یعنی خود شاعر . 

(۳۲( بجان پدرت سو گند که بد آمد مرا آن جای که اگر انددهگن شده بود من هم 
اندوه گین میشدم . 

(۳) در رثای نعه‌ان بن حارث غسانی گوید پیوسته باردبر آن قبری که میان‌بسری دجاسم است 
بادان نرم ودرشتو برو يا نددو گیاه‌خوشبوی‌جوذانوعوفرا که‌شکوفه دهد و من‌هم در پی‌آن بهترین‌سخنی 
که گوینده بگوید, روان سازم. 

(۴) خدای سیراب کند آن‌قبرهارا که در قنسرین رها کردم, از دیزش باران . 


- ۱ الد“خان (٤٤)أية١‏ إلى۹ه ج۱۰ 


و این در حق آسمان مطردباشد در زمین‌نبود جو باران از آسمان فرود آید ارزمن نیاید 
|" آنکه در زمین فعلی تقدیر کنند که لایق او باشد من الانبات أى فما مطرت لم السماء 
ولانبئت لهم‌الا دض, واین طریقی است ایشانرا معروف. قال‌الشاعر : 

دعلفتها تنا وماء باردا » ۰ وقال آخر : 
با لسْت بعلك قد غدا متقتلداً سسفا و راما (۱) 

و این طریقه دابیان کردیم پیش اذاین در جایهای‌دیگر» پس این کنایت باشد ازحرمان . 
ایشان ازرحمت خدای .عطا گفت گر یه آسمان حمرة اطرافش بود .سد ی گفت چون حسن ا 
را بکشتند آسمان براو خون بگریست و علامت آن حمرت و سرخی اطراف او بود (۲) عل 
ابن سیرین گفت‌ما را خبردادند که‌س خی اطر اف آسمان‌پیش ازقتل‌حسی بن علی‌صلو ات ال وسلامه 
علبپما نبود ودر آخبار ماو آخبا رأصحان‌حدیث آمد کهدرآیام | نکه‌حسی‌بن‌علی هلا رابکشتند 
از آسمان خون‌ببارید. ودرحدیث میثم تمار آمد که‌آمی الومنین على صلوات الله و سلامه عليه 
گفت « تمطرالسماء دما ورماداً » و شریح بن عبید گفت از دسول یر که او گفت إسلام 
غریب یدید آمد و بارغر یب شود ۳ موّمن غریب نباشد که هیچ موّمن در غربت‌بنمیرد که اورا 
آنجا خویش نباشد که براو بگرید الا" آسمان وذمن براو بگریند آنگه این آیت بخواند 
و گفت برموّمنان گرید وب رکافران‌نگر یدبر آن تأویلهایمقد م که رفت( وما کانو ۱ مشظر.ین) 
و ايشان دا مپلت ندادند بل تعجیل عذاب کردند بر ایشان چون وقتشان بسر آمد . 

( و لد" تجنبنا بنی|سرائیل" ) ما برهانيديم بنی اسرائیل دا ازعذاب خوار کننده از 
آن کشتن‌سران و استمقاءدختران. آ نگه گفت که آن عذاب که میکرد ؟ 

( من فر" عون ا"انه كان عالماً من المسر فين ) از فرعون که اوعالی وغالب بود واز 
حمله مسرفان ومتحاوزان حد" واندازه بود . 

( و لقداخترام ) ما بر گزیدیم ایشاندا یعنی بنی‌اسرائیل دا( علی' عل ) بر آنکه 
ازایشان دانستیم یعنی اختباد ما ایشان دا ازعلم بود( ی العالتمبین" ) بر جهانیان یعنی‌ب هل 

(۱) ای کاش شوهر تو شمشیر و نیزه حمائل کرده بوده . 

(۲) سرخی آسمان علامت وقت مغرب است که چون از مشرق زائل شود و در مغرب دیداد 

گردد نماز مغرب آن وقت واجب میشود و پیش از شهادت آ نحضرت نیز بوده » وا گر سخن سدی‌درست 


باشد مراد زیادتی سر خی است بیش از عادت و این که محمد بن سرین گفته است پیش اذ آن نبوده یعنی 
بان شدت که در آن هنگام ظاهر شد , 
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زمان ۳7 

) وتنام من الابات ) و ایشان را از آیات و معجز ات بدادیم آنچه در آن بالاگی 
بود دوشن . قتاده گفت نعمتی ظاهر و آن فلق دریا بود و سایه‌بان ابر بود و ٍنزال من و 
سلوی بود . آپن‌زید گفت ابتلاء کرد ایشان دا تارة باعمت و تاد بقدت و این آیت بخواند 
«ونبلو کم بالشر" والخر فتنه» . 

ان مولاء لبقولون ) آنگه گفت اینان میگویند یعنی مشر کان مکه : 

( ان هي !لا موتنتا الول ) مار اهمینس گست که مردیم‌ما را ازین‌بس بعثیو نشودی 
نخواهد بودن ومارا 7 زنده تخواهند کردن » آنکه گفت : 

( فاتو! بابائنا إن کستم" صاد قان ) اگر راست م که ما را زنده خواهند 
کردن بدران ما را که مرده أ ند باز آرید و ز نده کید ناما شما را پاور دادیم ا ای وا 
کلام کار است . آنگاه جواب داد ایشان دا وانذار کرد بپااك و یادداد ایشان را هلاك قوم 
تع گفت : 

) م خر آم قوم تبنم ) ایشان بپتر ند با قوم تسم . قتاده گفت تسع حمیری را 
خواست و او آن بود که لشکر تا باقصاء خراسان ببرد و سمرقند بنا کرد و برسرنامه چنن 
نوشتی: بنام پادشاهی که ملك بحر و بر است و ملك باد و آفتان است . کم الا حبار گفت 
او موّمن بود و قومش‌کافر . خدای تعالی اورا دم نکردقومش داذم کرد . عاشه گفتلاتسموا 
ا فانه‌کان رحلا صالحاً ؟ تبع را دشنام مدهد که او مردی صا لح است . سعد چبیر گفت 
اف لک خانۀ کعبه دا جامه کرد اوبود . سپل بن سعد گفت تع را دشنام مدهید که 
او مسلمان بود . ابوهریره گفت که دسول کیا گفت نمیدانم که تبتع پیغمبر بود یانبود . 

( واتذین من فبلهم" آهلکننام ) و آنان که پیش از قوم تبتم بودند ما ایشان‌را 
هلاك کردیم که ایشان ۳۳ بودند کافران گناهکار یعنی این‌قوم بپتر ند از ایشان حنانکه 
ایشان را هلاك کردیم هلاك کنیم‌اینان‌را, آنگه تنبیه کرد خلقان را و تذکیر نعمت گفت : 

( وما خلقتا السموات وللار اض وما بننی لاعبین ) ما آسمان دا و ذمن داو 
آ نچه در مبان آ نست بباری نیافر یدیم یعنی بحکمت ومصلحت آفریدیم ۱ 

( ماحل اها !۷ باق ) ما نيافریدیم آسمان را و ذمن دار بحق و لسکن بشتر 
مردمان نمیدانند . آنگه گفت : 


-۱۲۲- الد خان )ية إلى 9 


۱ إن“ ا رور زز قات که رور فصل وفرق وتمىز با د که جداکنند ا 
وکافران . و گفتند دوز ز حکم خواست که‌فصل حکم باشدوحا کم را فصال گویند یعنی‌رورقیامت 
میقات و میعاد ایشان باشد حمله . 

( بو م لا نی ) آنروزکه غنا نکند و بنگزیراند هیچ مولی ازمولی چیزی ومولی 
لفظی است مشترك ميان پسیاد معانی از معتق و معتق و سید و بنده و پسرعم" وهمسایه و ناصر 
وهم سو گند و دفیق وأولی و این را بیان کرده‌ایم در سورة المائده . و گفت روز قامت ار 
اینان هیچ يك اذ دیگر غنا نکند و کس از کس عذاب باز ندارد نه سید از بنده ونه آزاد 
کرده از آزاد کننده و نه پس عم" ازپسر عم" و نه هیچکس اذ دیگر ( ولام صروت ) 
ونه‌ایشان دانصرت کنند . ۱ 
(۷1 من ررحم ال )لآ نان را که خدای براورحمت کند که اوخدایست عزیزورحيم ‏ 
وغالب و منبع و بخشاینده . 
( ان" شرت الزقتوم ) گفت درخت زقوم ( طعام لاثم ) طعام آنکس کنیم که 
آثیم و بزه‌کار است گفتند مراد آبوجهل است . 
( کَالمُهل) چون دردی زیت و گفتند چون نحاس گداخته ( ةلي فالسطنُون )ابن 
کشر وحفص و دویس خواندند یغلی بیاء اسناد فعل با مپل کردند وباقی قراء بتاء تأیتاسنادا 
إلىالشجرة » میجوشد در شکمپا ( کل الحمبم ) چون جوشیدن آب تافته . 
( خذاوه" ) ای قال خنوه گویند بگیرید اورا ( "فاعتاو* ) و بکشید تا ميان دوزخ 
یعنی اين أثيم دا يقال عتله يعتله عتلا |ذا ا - 
لئس الکرام بناحلك ایام" حننی ترد إلى عطنهة تمتل (۱) 
وقال آخر ۰ 
فبا ضنمة الفتمان اذ بعتلواته" ٠‏ بدطلن‌الشری مش ل الق المستد م(۲) 
۳ ویروی المفدم . کوفان وأبوعمرو وأبوجعفر عن الفعل مکسور خواندند « فاعتلوه » 
۱ بکسر تاء وباقی قر اه بضم تاء وهردو لفت است . 


)۱ تن جر بر گفته است ان بدر خود را بتو نمیدهند جاره نداری مگر آنکه سوی 
عطیه کشیده شوی وعطیه پدر جریر است . 

(۲) وای که جوانان از دست رفتند وقتی أو را در دل خاك میکشیدند مأ نند ین او را 
نت نت نس 


وج 6 ۶ 


( ۴ صنوا "فوقه رأسهٍ من عذاب الحممر ( o‏ بالای سر او از 
عذاب میم از آب تافته نظیره قوله « يصب“ من فوق روٌسپم الحمیم » ای يقال له گویند اورا بر 
طریق استپراء وسحریت : 


( ذف ) بچش این عذا بکه تو عزیز و کریمی بزعم تو وبنزديك قوم وسبب ای ن‌آن بود 


که ابوجل ۳1 میان این کوهپای مکه هیچکس نیست ازمن‌عزیزتر و کریم‌ترفردای قیامت 
فرشتگان اورا گویند برسبیل استهزاء بچش این عذاب را که توعزیزی و کریمی برعم تو و 
بنزديك قوم تو . جعله قراء خواندند « |نك  »‏ کک یک ی که «أ نك » خواندبفتح 
همزه علی تأویل « «دلانك » برای آنکه توچنینی . ۱ 
) إن هذا ماکشتم . به تمترون ) این آنست یعنی این عذاب آنست که شما دراو 
شك می کردید وایمان نداشتد با او | کنون بچش که باو رسیدی . ۱ 
( إنالمتهين في مقام أ مين ) آهل‌مدینه وشام خواندند بضم‌میم علیا لمصدد کالمقامة 
والمقام المصدد Ses‏ , گفت پرهین ران دررور قیامت در جائی 
استوار باشند . 
( في جات وعمون ر ) دد برشتپاو چشمه‌های آب( پلنسون من سندس وامتبرق) 
اف هیا سیون جامپا دیبای لطیف ناعم رقیق باشد واستبرق دیباهای د ین سیر 
( متقا بین ) روی برو ی کرده . 
( کذالك وزو جنام ) همچنین یعنی چنانکه إکرام کردیم ایشانرا بانوا ع کرامت 
از طعام وشراب ولبای همچنن | کرام کردیم ایشانرا بجفتانی ورنانی از حورالعین وحورجمع 
أحور وحوراء باشد و آن 1 بود که سپیدةٌ چشم بفایت سپید وسياهه چشم بغایت‌سیاه وعین‌جمع 
آعن.وعیناء وآن فراخ چشم بود وأفعل صفت مرد باشد وفعلاء صفت ذن بود وفعل جمع هردو 
بود و« عن » بروزن فعل است وازقیاس فعل می‌باید الا آ نس تکه‌برای مجاورت ياء ضمه عن 
را کسر دادند تامناس باشد . مجاهد گفت زنانی باشند بجمال وسیدی وا کیز گیبسدتی که 
چشمپا در ایشان خیره بماند پنداری اصل کلمه من حار یحار حيرة گرفت , ودرخبر است که 
هريك ازحوران ازبالای حند حله که بوشده باشد مغز استخوانش دراندامش بتوان دیدن و 
ازصفاء انذام ایشان هر که درایشان نگرد روی خود درآندام ایشان ببیند چنانکه در آئینهبیند 
گفتند دلیل این تأویل قراءت عبدالله مسعود است « وزو"جناهم بعیس عين » ای (۱) بپیش ‏ 


() گنت رل اعیش افر ای نت + 
{ 


-۱۲4- الد“خان(٤٤)‏ آية ۱ الی۵۵ ج۱۰ 
اشاتان وس ای ا اور ت کی کا سول و کت یود 
حورالعن قبضات التمر وفلق الخبز» گفت کابن حورالعن مشتپای خرما باشد و باره های نان 
که بدرویش دهند ودر خبری‌دیگر «ما تساقط من‌الخوان مپورحودالعین» آ نچه از خوان‌بیفند و 
بریزد مپرحورالعن باشد " آنگه دوتاویل گفتند این حبررا : یکی آنکه بصدقه بدهد و ۶ 
آنکه برچیند وبخوردترك تکبّروترفنع را. ودر خبری‌دیگر « إخراحالقمامة من‌الساجدمپور 
حور العن » گفت خا کروبه مسجدها برون آوددن مپر حودالعن باشد . 

٩‏ دعر اقا کل واک اد نس اهوم وا نوتاه هک 
بپرموه درحالی که ایمن باشند از پیماری ودرد ومر گی و وسوسه‌شطان . 

۱ لا بذوقون فپالموات ) ص گی نجشند درآ نجایعنی‌در بپشت. دردحس است که جون 
اهل بہشت در بپشت قرار گر ند وأهل دودح دردورخ حانوری را پار ند بشکل نش واو 
را بدارند بجائی که اهل بپشت ودوزخ اورا ببینند آنگه گویند این مر گست آنگه بغرماید 
قدیم تعالی تا او دا بکشند واین برسبیل مثل باشد , آنگه ندا کنند که « يا أهل‌الجنة خلود 
قلاموت بدا » آی هل بہشت شما همشه خواهید بودن اینجا که هستد مر گی نہ_اشد شما را 
هر گن, وای‌أهل دوزخ اینجا همیشه‌خواهیدبودن که مر گه‌نباشد شمارا هر گز ( [ لالمواقة" 
الاولی ) گفتندهالا» اینجا بمعنی‌بعداست یعنی بعدالوتة الاولی : ازیس‌سرگی اول , و گفتند 
مات یی که گفت « ولاتنکحوا ما نکح با کم من النساء الا" ماقدسلف » أي بعد ما قد 
سلف » و گفتند بمعنی سوی است » و گفتند منقطع است بمعنی لکن الموتة الاولی قد ذاقوهاء و 
این تأویلها برای آن گفتند که استثناء إخراج بعض‌الجملة منها باشد و آن موت داخل نیست 
در این اوقات که او ماضی است تا اخراج توان کرد ازاو به الا ومثله فی‌الکلام ما ذقت البوم 
طفاها ل ما أکلته بالا هس , آی سوی ما أکلته , وسوی بمعنی الا" نزديك است ( و وقنهم" 
عذاب الجحم ) وایشانرا نگاه دارد از عذاب دوزخ ودد آیت تمسکی نیست‌اصحاب‌نجار را 
درنفی سوال گور وعذان گور فی‌قوله « الا" الوتة الاولی » برای آنکه در آیت نفی کی است 
دربپشت واثبات مگ دد دنیا بوده است واین منع نکند از آنکه م گی باشد در گور پس از 
سال بدلیلی دیگر چه این قول بدلیل الخطاب باشد . جواب بپتر اذاین آنست که آیت‌خاص 
است بمتقیانی که‌موصوف باشند باین صفات وممتنع نبود که ایشانرا ازپس سوّال گور مر گی 
نباشد بل منم باشند وزنده در گور دلیله قو له بلي « القبر ما دوضة من‌ریاض الجنة أو حفرة 


من حفرالرآن @ . 


چا حرء - ۲۵ ۱ -0۵- 


۱ 


مس و متس و و 


) فلا من ك )د نصب او برمفعول له باشد ای افضله ( ذال ِ هلو ا 
گفت این 0 او واین د طفر يست بزر گواد یعنی‌فود بپشت. آنگه گفت : 

( فا "نیا بسراه" بلسانك )ما این قر آن‌آسان کردیم برذبان تو واين هاء کنایت 
عن غیرمذ کور است و گفتند ما این قر آن بلغت تو انزال کردیم و چنین ساختیم ( لملم 
یذ کسر ون ) تا همانا اندیشه کنند اینان که زبان و لفت ایشا نست.. 

( فار تقب" ) انتظاد کن آنجه تورا وعده دادیم که ایشان نز درحکم فط اند از 
آ نجا که بایشان حوآهد دسدن حنانکه به منتظر ان رسد » وفل منتظرون دار علك و انما 
هي علیهم گفتند ایشان ند قوش بمر گی وذھاں دو لت و دجوع کار بایشان مداد ند . 


سور الجا نة 
این سوره مکی است درقول فتاده ومحاهد . دعدد آ یات او سی‌وهفت است در کوفی 9 
شش در بصری ومدنی › وحهادصد وهشتاد وهشت کلمت است . ودوهزار وصدو نودويك حرفست 
وروایت است از آبوامامه از .ا بی کعب که دسول بی گفت هر که حم الجاثیه بخواندخدای 
تعالی بنزديك حسان عورت او پاز یو شد وروعت وترس او امن گرداند. صدق رسو لاله و . 


سورة الجاثية ست و ثلائون آية و هی مكية 
بسم اله الرحن بارحم 


بنام خداو ند بخشنده مهر بان 
و“ و یب و ۰ 
کی )۱( تنز بل‌الکتاب من الث العز يز الحكي ( 1 ان في السموات باش 
حم فرو فرستادن کتاب ازخدای عزین درستکار است بتحقیق در آسمانها و 1 


لیات للمؤ لمو منين (r)‏ وق خلیکم و 0 3 آ بات لقو م 


هر آبنه آ بتهاست مر گرو ندگان‌را ودر آفر نش‌شما و e‏ از جنبنده‌ها [ تھا ست برای گروهیکه 


بو قنون )<( واختلاف یل والّبار و ما لاه من‌السماء من رزق فاحیا به 


سے سے“ 


ان و اختلاف شب و روز و آنچه فرستاد خدا از آسمان از روزی ا زنده بان 
اش ۱ و تصریف الریاح آیات وم يعقلون ( ) تلك آبات اله 


رهین را دعك مر‌دتش و گردش باد ها آتهاست در ای گروهیکه می با ده انیت آستهای خدا 


-۱۲۹- الجائية (0ع) آیة۱الی۲۳ . .۰ ج۱۰ 


e a |‏ تست یقت r iy‏ تیاعر ساوسو ور و وروی gga e‏ موه . 


1 ۵ 7 ر اوہ سے وص e~‏ 
تلو ها ليك بالق فباي حدیت بعد اه و اش ونون )١(‏ ول کل أفاك 
" میخوانیمآنرا برتو براستی پس بکدام خبر بعد خدا و آبات او میگروند وای مر هر دروغگوی 


هام wg‏ نم و لش و وه ۲ oreo“ f‏ 
ائ (۷) یسم بات اله تقل له م بصر ترا کات ۸ بسغها 


گنهکاری او میخواند بر او ی گویا نشنیده آ نرا 


شر 4 پغذاب ألم (۸) و ذا غل من آباتتا یتاذ ما هزوا و ليك شم 


پس‌مژده ده اورا شکنجةٌ درد نا وچون دا نست از آ بات‌ا چیز بر | گرفت آنرا استهز آء آنگروه مر آنهارا 


غذاب مین )٩(‏ بن و رآ نهم جهنم و لا بغنی عنهم ما سبوا شتا و لا ما 


شکنجه خوار کننده‌است ازعقب آ نها جهنم‌است و نه‌بینیاز کند ازا نها آ نچه پیشه کردند چیز بر ا و نه آنچهرا 
e‏ هھ ۶ o‏ م9 ۵ 2 

اتخذوا من دون اله اولباء وهم عذ ید رن هذا هدی و الذین کفروا 
فراگرفتند ازغیر خدا دوستان را و مر آنهاراست شکنجهة جه بزر گت الست دایت کیک فر ود 


دا بتهای‌پرورد گارشان مر آ نهاد ا u‏ خداست [ نکه هسخر کرد برای شما در بارا 
r‏ و ا ا 
ري فاك فیه باه ولغوا من تاه ولل تشکرون (۱۲) وسشر لک 
تا روان شود کشتی در آن یفرما نش وتا بجویند ازجود او وشاید شما شکر گزار بد ورام کرد برای‌شما 
ما في السّمو ات وما في الارزش جيعاً منه إن في ذلك لا با ت ت لقوام 
آ نچه در آسمان ها و آنچه در رمین ات همگی را از او بتحفیق دراین هر آننه ا برای گروهیکه 
و تن E‏ 3 و E e‏ ماو 2 
بتفکرون (۱۳) قل للذ ین آ منوا بغفروا للذ ین لا برجون ایام اله لیجزی 
تفکر کنند بگو مر کسانی‌را که گر و بدند دخشند مر کسانی‌را که امید ندار ند روزهای‌خدارا تاجزأدهد 
هه ب رس و ف ا E‏ ا ei‏ 2 
قوماً ما کا نوا یکیبون (۱4) من عیل صالحا فلنفیه و من اساء فعلیبا م 
گرروهیر | ۳ هر که کرد کارشایسته‌را پس‌برای‌اوست وهر که بد کرد پس براوست پس 
١‏ لا ا ۳۹ و اوا 
إلى ر که وت (۱۸) و لا | ت نا بي إشرائيل الكتاب . والحك والنبوة 


بسوی پروردگارتان بازمیگردید بتحقیق دادیم اولاد یعقوب را کتاب و حسکم و پیغمبری 


ا 2 ۳ کا ر 2 وه کا ر ےه و ەه 
و رقنا م من الطببات و فصلنام عل العالمين (۱0) و آ نينا م بینات من‌الاض 
تا این و بر تری e‏ بر جها نيان و دادیم آنهارا حجتها را از اس 


ما اختلفوا [لا من بعد ماجآء : م الیل عا ات ربك بقضم 


پس 1 کاس ارس ماد 9 مان حکم تن 


۳ وه و 


2 ۳ 
ماد روز IT‏ دران کرد 7 ان را ۳ از ۳ 
3 ص So‏ ۵ مس 
۱ و e‏ ۳۹ نرا که 8 ید۳ هر گز کفا یت نکنندازتو ازخدا ‏ 
E 0‏ 7 مھ ۶ ۵ ۴ ا اس و و مس 
شتا و إن الظالمين بعضبم و لاه بعض و الله ولي المتقين )۱٩(‏ هذا بصا 
چیزیرا و بتحقیق ستمکاران بض نها دوستارانند بعضی‌را وخدا دوستاد پرهی زکارانست اکت تاها 
نجل 
ناس و هدی و رة قوم بوقنون (۲۰) ام حیب این الجترحوا السیئات 
بر آی‌مردمان‌وهدایت ودحمتی برای گر و هیکه شین کنند گا نند با پنداشتند آنانکه کسب کردند بدها را 
و و 2 ۶ ۶ م و ۳ ر 9 م و 
أن تجعلهم کالذین آ منوا و عیلوا الصالحات سوآء ياه و عاتهم ساء 
تقو سین مانند [ نا کک و ِِِ وه کک تفاس 
یه خرن واش e‏ ۳ راستی و تا جزا بابد e‏ 
بت و ه لا پظلون (۲9) رات اعد اه عویه و اه 
کسب کرد و آنها نه‌ستم کرده شوند آ یا پس‌دیدی کسی را که گر فت‌خد‌ای‌خودر | هوای‌خود و گمراه کرد اورا 
3 س مر ۱ : a‏ ر اص سے منم و س ص ام وه ۵ س ۵ 
الله على عل وخ على مه و قلبه وجعل على بصرم غشاوة فمن هيه من بعدالله 
خدا بر علم و مهر نهاد بر گوش £ دل و قرار داد یں چشم پر ده ی کیت راء نماینده از مد خدا 
گ ۱ و ۶ و 3 1 
۱ ولا در کون (r)‏ ح 
آبا پس پند نمیگیر ید . 


-۱۲۸- الجائیت(هع) آية ١‏ إلى ۲۳ ' ج۱۰ 


و و و و و و ووو ود و وود و داد و و و و و و و و و و 2 اه 0 و و و و و و وان و و و و و و او هو و او و و و 6 8 ۵ و ان و و وا و ات 5 ۵ 5 و ۵ و و و و وا و و و ات وا دا اه اه و 


میم 


قوله تعالی : ( حم تثريل' الکتاب من ال المز بز الحکیم ) تفسیر مانند اين 

( إن“ ف‌الستموات والارض ) برقول آنکه گفت «حم»قسم است « إن" » جواب قسم 
باشد » و آنکه گفت قسم نست د ان" » ابتداء کلام است ‏ و آنکه گفت «حم» نا‌سوره یبا نام 
قر آنست گفت محل او رفعست بابتداء وه تنزیل » درجای خبر اواست . حق تعالی گفت این 
زيل کا فسات ار خدای عز یزمحکم کار . آنگه گفت در آسمان و رمن آیاتی و دلالائی هست 
مژمنان دا که دراونظروتفکر کنند. هل کوفه خواندند مگرعاصم« آیات » درهرسه جای‌حملا 
علی قو له لا یات بصودت محفوض است وبمعنی درمحل نصب است براسم « ان" » و آن دودیگر 
بدل‌است» وباقی قر اء دوباژپسن برفع خواندند برابتدا وخبراو جار" و مجرود است . 

( وني خلقکم ) گفت در خلق و آفرینش شما( وما يث“ من دا بة ) وآنچه 
پراکنده است ازجانودان درندگان آیاتی و دلالاتی هست گروهی دا که ایشان دا یقینی‌باشد. 

( واختلاف اللانل والشهار ) ونيز در آمد وشد شب وروز گفتند مراد اختلاف ایشان 
است در طول وقصر هر گه که شب دداز باشد روز کوتاه وهر گه که شب کوتاه باشد دوز دراز 
و گفتند مراد اختلاف اوست درنوروظلمت ( وما انز ل اه من الستاء من رز ق )محل «ما > 
حر" است با نکه عطف‌است برمجرودفی‌قوله « آن"فیا لسموات » و 2 في‌خلقکم » و« اختلاف » 
و آنچه خدای فرو فرستاد از آسمان باران ( "فاحدا به الارض ) زنده باز کرد زمین‌دا ازپس 
مر کش یعنی پس از آنکه خشك شده باشد ( و تصر یف الر باح )ودر گردانیدن بادهاشمالا" و 
حنوباً ودبوداً وصباء . آیاتی هست ودلالاتی گروهی خردمندانرا که عقل دا کاربندند و نظر 
وتفگر کنند » چه این جمله آدله است و لیکن انتفاع آنان را باشد که دراو اندیشه کنند . 
آنگه گفت : 

( تلك آیات ال ) این آیات خداست یعنی این قر آن آیات خداست که بامر تو 
می‌خوانيم بحق ودرستی , آنکه برسپیل توبیخ و ملامت گفت :) آفباي" حد يث بعد الله 
توآباته یو مون ) بکدام حدیث پس‌ازخدا یعنی بعد حدیث الله پس از کلام خدای و آیات 
خدای ایمان خواهنه آوردن ؟ وفرق میان حدیث خدای و آیات او آ نست که‌حدیث متناول‌بود 
قصص دا وآیات آله ویینات را وحدیث عبادت باشد ازقرآن ا حنانکه کفت و« فلأٌتوا 
بحد یث مثله » « و ال ول آحسن | لحدیث» و آیات پو د که ازقر آن بو د و بو د که‌نه‌ازقر آن 

۳ 


ج۱۰ جزء ۔ ۲۵ ۱ -۱۲۹- 


5 و ۵ ۵ و و دا و واه و و وا ۵ ۵۵ 3 و و و او و و و 


بو د پس آیات عامتر ات اگرازآیات قر آن باشد یا أدلهٌ دیگر برای آنکه 
آنچه از قر آن متضئن قمص وأخباد باشد هم آیات بو د وانرا ایات قر آن خوانند › آنگه 
نهد ید کرد و گفت : 
( و بل لکل “فاك ثم ) وای‌برهردرو غ اندازی بزه کار ‌تکب انم و اه گفتند 

ویل نام وادی است در دودخ که خون ودیم اهل دودخ آنیا دود آنکه واف کرد این 
افا دا گفت 

( یسمّم آبات ال تلا لی' عله ) گفت آیات خدایرا می‌شنود که بر او می‌خوانند 
آنگه اصرار ھی کان بر کفر در آ نحال که متکبر باشد یعنی ارروی تکربر کفرمقام می کند 
ومی‌ستیهد وبراو هیچ اثر نمی کند از آنکه او در آن آیات اندیشه نمی‌کند تا پندادی خود 
نشنید . آنگه گفت یا مژده ده اورا بعذابی مولم » وبشادت درعذاب ومضر ت مجاز باشد از 
دوی عرف | گرچه اصل وضع مانم نیست برای آنکه بشادت خبری باشد که اثر او بر بشره 
۳ شود و آن درحبر روان باشد , آنگه هم دروصف او گفت : 

( و |ذا عل من اباتنا شنا اخذ‌ها هزوا ) گفت چون از آیات ما چیزی بداند 
ا که بدان استپراء کند چنانکه آبوجپل کرد . آنگه که حدیث زقوم بشنبد 
( اولك هنم" عذاب" مہات ) گفت ایشان دا عذابی باشد خواد کننده . آنگه گفت : 

( من‌ورائهم" جهنم ) درپش ایشان دوزخست وبیان کرده‌ايم که وراء از أضداد 
است خلف باشد وقد ۱ باشد . و اینجا هردو محتمل است از برای آن‌که ایشان دوذخ و 
ذکرآن بابس بشت انداخته‌اند . آنگه گفت :ولا" بني عنم ماک‌سموا شا ) گفت 
غناء نکند آنچه ایشان می کنند واندوخته اند وذخره کرده ازمال وملك ( ولا مااتلخذوا 
من دون الله أو لماء ) آن‌معبودان که ایشان گرفتند بدون خدای وایشا نرا عذابی‌باشد بز رگک. 

) هذا هدی ( گفت ان قر آن هدی است یعنی هادی و راهنم‌ای با لطف و پان 
۱ والنذ بن کّفر وا بات رم ( و آنان که کار شدند با یات خدای خوش ( شم تعذاپ" 
من د رجز ألم ) ایشان را عذابی بود دردناك از رجز یعنی از دوزخ ورجز عم عذاب بود » و 
شاید که معنی آن بود که ایشا را عذابی‌بود ازجله عذاب الیم » ولیم فعیل است بمعنی مفعل 
یعنی‌مولم. جنانکه گویند هذا نعمة من نعمة دبي . وهذا أمر من آمر الله . ابن کثیر وحفص 
خواندند « لیم » برفع على أثه صفة للعذاب ؛ و قر اء دیگر بجر" خواندنه على أنه صفة" 


سس 


للر حز , آنکه E‏ لقا نرا بر نعمتهای خودوند کیر کرد وياد داد کون 


-۱۳۰- الجائية(٥٤)آية‏ ١إلى‏ ۲۳ ج۱۰ 
(الهاللذي سخر لکنم النحر ) خدای است آنکه مسخر کرد شما دا دریا تا کشتها 
در اومیرود بفرمان او وتا شما طلب روزی کند وازاو شا کر باشد ونعمتهای اوداشکر گزارید. 
( وسخر لک ما ق‌السموات وما ف‌الارض ) ومسخر کر د برای شما هرجه در آسمان 
وذمن است ( معا مته ) همه ار اوست چو هرچه در وجود است همه از اوست بپری بی 
واسطه و بپری بواسطه ( إن يذالك ایات ) دداین آیاتی وعلاماتی ودلالاتی هست روهی‌را 

که اندیشه کنند . آنگه گفت : 
( قل للذین امذوا یغفروا) بگوی آنان را که مومنانند تا پیامرزند وعفو کنند . 
کافران را که ایشان امید یام ما نمیدارند يعني ایمان نمیدارند بقيامت و با آنکه با بش ما 
آ ید و ات وان وت اوح ام خر اهل یوون اغات ا ان امیت و کته مر او یامه 
ترس است یعنی آنان که از ايام وقوف بین يدي الله و از ایام عقوبت نمی ترسند یعنی اگر 
چنان باشد که از کافران رنجی باین موّمنان رسد بگوی تا ازسر آن بروند وطلب قضاء و قصاص 
نکنند , گفتند آیت دربعضی صحا به آمد که‌کافری اورا دشنام داد او حواست تا ازاوانتقام کشد 
خدای تعالی گفت رها کن که وقت نیست تا وقت باشد » چون یت قتال آمد این حکم منسوخ 
شد . و روا بود که این‌حکم بر جای باشد در بعضی اوقات بربعضی وجوه از آحاد الناس ومنع 
نکند حمع‌میان این آیت براین وجه که گفتیم ومان آیت قتال( امجنزي قوم بع کانو | 
یکنسبُون ) تا ما جزا دهیم قومی را بکسبی و عملی که کرده باشند . ابن عام و حمزه 
و کسائی«لنجزی» خواندند بنون علي إخبارالله تعالی‌عن‌نفسه . وباقی قراء «لیجزی» خواندند 
بیاء إخباراً عن‌الله تعالی » آنگه عدل خود دا بیان کرد : 
( من یل صالحا فلتشسه. )هر که اوعمل صالح کند وکاد نیکوبرای خود کندیعنی 
ثواب آن‌اورا باشد( من أساء فعلسنما) وهر که‌اساعت وبدی کندوبال آن براوباشد( م الا 
ربکم" تر جمون ) آنگه شماراباخدای برند برای جزاءاعمال ازئواب وعقان آنگه گفت . 
( و الد" آتتنا بي! سرائیل الکتاب والحکنم. والتدوة) ما بنی اسرائیل را کتاب 
دادیم و حکم یعنی توراة و حکمت ونبو ت و پیغمبری چه این جمله در فرزندان یعون بوده 
است جه ن یر آن ا جت کتاں بوده‌اند حون موسی‌وعسی وبعضی بیغمبرآن ہی کتاب 
بوده‌اند چون لقمان ( و رز قنام ) ایشان دا روزی دادیم از نات ات لاهن کچ اش 
معنی دادد یکی حلالات و یکی ملذوذات ( و فضلنام على العالامین ) و ایشان تاو دادیم 
بر اهل روز گار خود . 
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/ وآتننام بتنات . من الا مر )وما دادیم ا بشان دا بعنی بنی‌اسر ال را بسنات وحجتبا 
و دلائلی ازکار دين ( "فا ختلء۱ ) ايشان با یکدیگر خلاف نکردند (الا)پس از آنکه ءلم 
باشان آمد ( با بنذم ) ببفی و ظلم که مان ایشان بود » و نص او بر مفعول له است 
( ان" ربك يتضي بعلم وم القيمَة ) خدای تعالی حکم کندمیان ایشان در آنچه 
ایشان در آن حلاف کرده باشند دردنبا . 

( م جملنا جملنال علی شريمة من‌الاامر ) آیگه با دسول ا لاب کرد نتم 
کردیم ترا" با شریعتی از کادیعنی از کاردینو اصل‌الشر بعة الطريقةا عر وعة إلى | الاء رهی‌باشد که 
بکرده باشند که باوبآب دسند. آنگه هرسنتی» که هر که براو رود وکار کند پر او بمطلون 
و مقصود رسد دردین؛ آنرا شریعت خوانند ( فاتسسمها ) متابعت کن آنرا و متابمت هوای 
حاهلان مکن واین آنگه بودکه ایشان رسول رادعوت کردند بادین خود . 

( لبم لن یقنوا عنك من اش شيا ) که ايشان از تو هیچ غنا نکنند و دد پیش 
کار تو نبایستند ( وان" الظتا لین بمضهم آولیاء بنض ) و آنانکه کافرند بپری دوستان 
بپری‌اند و پبکدیگر او لی‌تر ند ومتناصر ند و ۳ را باری‌دهند ( والله" و ی المتلقين ( 
و خدای تعالی یار برهیز کادانست . 

) هذا بصا ثر " لاس ) این بضر تا و ده است که مردم بان‌داه حق بسند ( ترهدی 
وراه" ) وببانی و لطفی ورحمتی ونعمتی است ازخدای تعالی گروهیرا که ایشان متىقن باشند 
وشاك نباشند وبرحقایق واقف باشند . 

) م لجسب " الذن احتر حوا السات ۰ ) با گمان مسر ند آنان که | کتسات سات 
کرده‌اند که ما ایشان دا هم چون مؤمنان خواهیم کردن که عمل صالح کنند وایشان دابيك 
منز لت فرود خواهیم آوردن و تسویه کردن مبان اشان . آنگه وصف کرد کافر ان را ۳3 
راست است زندگانی و مر گی ایشان ووجود وعدم ایشان در باب قلت خير ( سواء شام 
وما تم ) کوفیان خواندندالا آبوبکر «سواء »بنص علیاضماد فعل‌دل* علیه‌الظاهر و التقدیر 
بل یجعلهم سواء محیاهم و مماتهم ای یجعلهم مستوية المحیا و الممات . مفعول دوم جعل باشد. 
و باقی قر اء برفع خواندند برخبر مبتداء " ی محیاهم و مماتهم مستویان . و آعمش در شاذ" 
خواند « سواء محیاهم ومماتهم » بنصب تاء على الظرف أیني محاهم و مماتهم أى مد"#حباتهم 
و موتهم و معنی آنکه ایشان فى حالتی الحياة و الموت ملعون و مذموم و مستحق ذم" وعقاب 
باشند ( سآ مایحکنمُون ) گفت بد حکم میکنند این کافران در آن پنداشت بد و گمان 


-۱۳۷- الجائية (40) آية ۱ إلى ۲۳ 
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خطا . گفتنه سب نزول آیت آن بود که‌کافران گفتند ا گر اینکه شما میگوئید حق" است 
از بعث و نشور و ثواب و سرای آخرت هم ما دا بهتر باشد چنانکه اینجا ما دا بپتر است وما 
را برشما تفضل بود چنانکه اینجاست . مسروق گفت می‌دی از هل مکه‌ص| گفت این‌حایگاه 
می‌بینی ؟ گفتم آری کات شبي تا روز تمیم الدٌاری را ديدم که در نماد این آیت میخواند 
و باز میخواند تا صبح بر آمذن يا نزديك پود که آفتان بر آید و میگریست و اذاین آیه 
نمیگذشت . فضیل بن عیاض هم چنین در نماز شب این آیت بسیار خواندی آنگه گفتی‌کاشکی 
تا فضل بدا نستی که از کدام گروه اش موز زا طفتاه کیت شي نزديك دبیع خثیم بودم 
این آیت مبخواند در نمار و تکراد میکردومگریست و اراین آ بت دد نماز نمسگذشت که 
حق‌تعالی تذ کیر نعمت کرد و گفت : 

) و خلق الله السموات واار ‏ ) گفت بافرید دای تعالی آسمانہا و دمن را 
( ولتحزی کٹل نفس با کسسسّت' وم لاابظمون ) تاجزا دهند هر کسی دا بآ نچه 
کرده باشند و برایشان ظلمی نکنند از آ نچه مستحق نباشند ویا حقی که ایشان را باشد نقصان 
نکنند و باز € 

( افر بت من انخذ مه" هوه ) گفت مسین ی آن کافر را که هوای‌خود وشپوت 
خود دا خدای خود کرده است یعنی جنانچه مومنان خدای برست باشند او هوا برست است از 
آنجا که بخدای ایمان ندارد و بئوان و عقاب مقر" نباشد که زجر کند اورا از معاصی هر چه 
خواهد بکند و برحس مراد و هوای خود زندگانی کند » وأین قول عبدالله عاس و حسن 
وفتاده است . بعضی‌دیگر گفتند معنی آنست که آن برستد که خواهد . سعید جبیر گفت قریش 
عزی پرستبد‌ند روز گاری دراز , و آن سنگی سفید بود و عرب را عادت حنان بود e‏ 
وجوبی‌وزدینه وسیمینه که پرستیدندی چون تیار آن نکوتربدیدندی یا چیزی از آن جنس 
به‌از آن, او لىدا رها کردندی › اما بشکستندی|ما درحاه افکندندی » و آن نورا برستبدندی 
و این بحسب هوی بکردندی خدای‌تعالی در حق ایشان‌این آیت دا فرستاد . مقاتل گفت این 
آیت در حادث ین قیس السپمی: آمد أحد المستپزگن و او مردی بود که معبود بپوای خود 
پرستیدی هروقتی چیزی که دلش خواستی‌میپرستید »سفیان بن عبینه گفت عرب برای آن‌سنگ 
درست بودند که خانه کعبه از سنگک پود حسی‌بن الفضل گفت در آ یه تقدیم و تأخبری است 
و تقدیر آنکه : آفرأیت من اتخد هواه الهه یعنی هوای خود را بخدای خود کرده است و 
هوا شهوت باشد و مراد مشتبی است و آنجه هوا و شپوت باو تعلق دارد , شعبی گفت هوا را 
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اشتقاق ارهوی است لا اه بپوی بصاحبه فی النار فکاته قال « من هوی هوی » هر که دنبال 
هوای نفس دارد درأفتد در دنا دربلا وعنا و در آخرت در دورخ ولظی .3 عبدالله عباس گفت 
خدای تعالی در قر آن هیچ جا ذ کر هوی نکرد و الا بنکوهد ۳ دا امامه دوایت کرد 
که رسول یا گفت در زیرسایۀ آسمان هیچ معبود دا نه پرستیدند که خدای آنرا دشمن‌تر 
دارد از هوی و قال ع « ثلاث مپلکات و ثلاث منجیات فالثلاث المپلکات شح مطاع و هوی 
متبع وإعجاب المرء بنفسه . والثلاث المنجيات خشية الله فى السر" والعلانته و العدل في الرضا 
والغضب و القصد فی الغنا و الفقر (۱) » گفت سه چیز هلاك کننده است وسه چیز دهاننده وم 
آن سه‌علاك کننده بخیلی است فرمان برده , و هوای ازپی او دفته . و عجب مرد بخویشتن › 
و سه رهاننده ترس خدایست در نپان و آشکارا , و داد کردنست ددخشم و خوشنودی . ومیانۀ 
کارها نگاه داشتن در توانگری و درویشی . و شداد بن اوس دوایت کرد که دسول عبر گفت 
الکیس من دان نفسه و عمل لما بعدالموت . والعاجز من أتبع نفسه هواها و تمّی على الله 
زيرك آن باشد که حساب خود بکند و برای پس مرگه‌کاری کند و عاجز آن باشد که نفس 
را ازقفای هوی‌بنرد و تمنای بپشت کند برخدای . مضر القاری گفت کوه بناخن کندن تا 
اوصال منقطع شودخوادتراست اذ مخالفت‌هوی چون‌متمکن شد در نفس . ابن المقفع‌را گفتند 
هوا چە باشد گفت هوان‌است که نونش دردیده ند .شاعر گفت : 

ون‌الهوان من وی مسرو قة” و آسبر کئل هوی آسبر" هوان (۲) 

و فال آخر : 


إن" البوی مو البوان" _بمننه آفاذا هو بت" فقّد" لقت هوان 
وزذاهویت فد تمد لالوی . فاخضتم لحخك کائنا من" انا (م) 


(۱) مد در غنی و فش دز متابل اعجاب السه بنضه است چون غنی شود بخود نالد نك انت 
و نجات در آن و ا گر بباله زشت است و موجب هلاك و در غضب خود را نباختن نيك است در مقا بل 
آنکه متا بعت هوای نفس کند و ترس از خدا نيك است در مقابل ترس از فقرو تهی‌دستی یعنی بخل‌چون 
ازخدا ترسد منم خیر نکند . ۱ 

(۲) یعنی هوی و هوان هر دو جك کلمه هستنه ولکن نون ازهوی دزدیده شد ودر هوان بأقی‌ما :ده 
است و هر که گرفتار خواهش دل است گرفتار خواری است . ۱ 

(۳) خواهش دل عین‌خواری است وچون خواستی خوار گشتیو هر گاء عاشق شدی عشق ترا بنده 
ساخت پس فروتنی کن معشوق خودرا هر که باشد . ۱ 


و لعبدالله بن المبارژه شعر : 


و من الملاء و لملاء علامة آن لا ۲ بوی لك عن هواك نزوع 
لد" ند التشی في وام ٠‏ وال يشب ر" و بجع () 


ولا بی| لعتاهية : 
آفاعص هوی‌التفس ولا ترضها "نك ان" أسخطتتها زاتكا 
حتی' متی تطلب مرضاتها و !"نها تطسب عدواذک (۲) 
ولابن الد رید وقیل أنشدها : 
إذا طالَنك السفس توما _بشهوة. ‏ وکن النها الخلاف طریی* 
قدعهاوخالف" ماهو بت فا "نها هواك عدو" و الخلاف صدیق"(۳) 
وأنشد أ بوعىداله العطوسی 
و التفس ان أعطنتها هواها فاغرة” تحنو" هواها فاها (؛) 
سپل بن عبدالله التسترى ‹ دا پرسیدند ار هوی گفت هوی درد است و مخالفتش درمان . 
ذهب گفت چون دو کار پیش ۳1 ترا و ندانی که کدام بپتر است بنگر تا کدام ازهویدورتر 
است و آن کار کن . 
( و أَضْه ال" علی عل ) و خدای اورا گمراه کرده است بر علم یعنی او دا مخنول 
کرده است و با خودش رها کرده از آنکه عاقبت کار اورا دانست : وقیل حکم الله بضلاله عن 
علم بحاله گفت خدای تعالی حکم کرد بضلالش از آنجا که عالم بوده بأحوالش ( وختم" 
عی ممعه ) و مپر ب رگوش ودل او نهاد بدان تأویل که گفته شد از علامت که دلبل کفر او 
کند ( على بصره غشاوة" ) ودر چشم او تاریکی کرده است یعنی رلت | ست 
که چشم تاريك دارد از آ نحا که جیزی نمی‌بیند که اورا بسود دارد » ومراد آنست که نظر و 


(۱) بلانشانه دادد و یکی از موادد بلا آن است که نبینند ازعشق منصرف‌شوی. بنده آن است که 
پبرو خواهش دل باشد و آزاد آنکه گاه سر باشد و گاه گرسنه . 

(۲) نافرمانی خواهش دل کن ونفس را خوشنود مساز که اگر او را بخشم آوری زیت دهد ترا 
تا کی رضای نفس خواهی با آنکه او دشمنی تو میخواهد . 

(۳) هر گاه نفس از توشهوتی خواسته تو توانستی و راه بمخالفت او داشتی اورا رها کنو آنجه 
خواستی مخالفت‌نمای که هوای تودشمن تست و مخالفت دوست تست . 

(۴) ا گر خواهش نفس را باو بدهی او دهان را بجانب خواهش خود بازنگاه میدارد . 


-۱۳۵- ۲۵ جزء‎ a 
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ا شود. . حمزه و کسائی وخلف خواندند « غشوة» بفتح غین بیألف 
وباقی قر"اء « غشاوة » بکسر غن وألف . > عشوة واحد باشد و غشاوة جمع‌بود ( فمن چیه 
من ؛ بعّد الله ) گفت که هدایت دهداودا بجزخدای‌تعا لی( فلا تد کر ون" ) اندیشه نمی کنید. 


قو له تبارك و تعالی : 

و قالوا ما هي |لا حباتتا الذنیا نموت و تخیا و ما ینکن لا الدهن 

و گفتند با میمیر یم و زنده میشویم و هلاك نکند ما را مگر دهر و نیست 
و ك د د ا 2 ۳ ره و 
هم بذاك من عار إن م إلا يظنون (۲۵) و إذا تنل علییم آا تنا 
مر آنهارا باین هیچ دانشی نیستند آنها جن آنکه گمان کنند و چون خوانده شود برآنها آبات ما 
نات نا کان“ با آن قالو | ا نو | با بنا | إن نم صادقین (۲۵) قلاف 
حجتهایر وشن نبود حجت [ نهارا جز [ نکه گفتند بیاور بد پدرهای‌ما را اگر با شید راست گوبان بگوخدا 
ینہ م پمیتکم م کہ ال يوم اة لا ر یب فيه و لکن أ کش 


زنده میکند شمارا پس‌میمیراند شمارا پس‌فراهم آورد شمارا تا روز رستخین نیست شکی درآن ولیکن بیشتر 


الاس لبون (۲۹) ول ملكالسمم اتوالارض ووم تقومالساعة ومذ بخ 


مردمان نمیدا نند ومر‌خداراست ی بای وروز که بر پا شود قیامت ِ_ زبان کنند 
ES 2‏ 4~ م ê‏ 
السترن (۲۷) و تری کل أ٤‏ ان کل امه نی ال اال رون 
ابطال کنند گان وبینی‌هر گر وهی‌دا بزا نودر آمده 0 سوی کتا بش امروز جزاداده‌شوید 
وا وین ِ را 3 ل و ۳1 1 }س ۳ e‏ 
ما کن تعملون (۲۸) هذا کتاینا ينطق علیکم بالحق | نا کنا نستسیخ 
آ نچه‌را بودید میکردید اینست کتاب ما سخن گوید بر شما براستی بتحقیق ما بودیم که می‌نوشتیم 
ودو مس ۳ 3 ۳ ۶ سے 8 ۳ ۰ 
ما کن تعملون (۲۹) تا ما الذین آ منوا و عیلوا ااصالحات فيد خلقم 
آ نچهر | دو دید میک د رد وس اما کسانیکه گرو یدند و کردند کارهای شاسته پس‌وارد میکنداشان‌را 
9 


هم في رنه ذلك هو موز لمبین (۳۰) و أما الدین كفروا 1 کین آباتي 


پروردگارغان دررحمت‌او ایشست رستکاری هویدا و اما کسانیکه کافر شدند آیا س نبود آیات من 


سا ۱۳- الجاثية (40) آیةه ۲ إلى٠٠‏ ج۱۰ 


ed‏ و ی( ۱ و of 2^ ۱" foo E‏ ۰ ۶ َ “ت 
تقل علیکم فاستکیر و کنم قوّما مجرمین (۳۱) و ذا قبل إن وعد اله 
که‌خوانده شود برشما پس‌تکبر کردید وبودید گروهی گنهکاران وچون گفته شود بتحقیق وعده خدا 
ی 4 وه ی 7 ا e‏ ل ت 2 ۰« 
راست‌است ورسعخیز پیست‌شکی در آن گفتید ندانستيم چیست رستخین نه گمان کنيم مگر ظنی و نیستیم ما 

و و هي 3 ام 9 ت ي“ ۰ ۹ 

بستیقنین (۳۲) و بدا هم سبئات ما عي اوا و حاق پم ما کانوا به 
پقین کنند گان وآشکار شد مر آ نهارا لغزشهای آنچه‌کردند و فرو گرفت آنهارا آنچه بودند بآن 
oko ©‏ ات ی نی ل 9 و 1 2 9 ۱ ۱ 
پستپزژن (۳۳) و قبل الوم نسیکم ۴ سيم لقأء بویکم هذا 


استهز اء میکردند و گفعه‌شد امروز فراموش نما ئیم‌شمارا چنا نکه‌فر اموش کرد ید ملاقات‌آمروز تان‌ر! اینروزرا 


و ماویکم ار و ما لکم ین اصرین (۳۸) ذلکم با نکم دتم آیات 


سے 


وجایگاه شما آ تش‌است ونیست مرشمارا هیچ‌باری کننده این‌تان بجهتآ نستکه‌شما فر ا گر فتیدشما آبات 
اله هزوا و غر تكم الحَيوة الانيا فلوم لاخر جون منها ولام ستعتبُون(١۴)‏ 
خدارا استهزاء وفریفت شمارا زندگانی‌دنیا پس‌امروز بیرون‌نشوند از آن ونه آ نها رضاجو ئی کر دهشو ند 

لله اند زب السّموات و برض رب اعالمین )۴١(‏ و لَه اكير بآ 
پس‌خداراست حمد واا ا و پروردگار پروردگاد ۳ و مراوراست e‏ 
۳ ۱ 9 4 ۰ و ام و و و 

في السموات والارض وهوالعز زالحكي Xk‏ 

در آسمان ها و زمین و اوست عزیز درستکار . 

ز وقالو! ماهي ۷1 اتتا الد “نما ) قدیم تعالی در این آیت حکایت گفتار کافران 
کرد گفت ایشان گفتند ان هي و المعنی ماهي «ان» بمعنی ماء نفی است و«هی» ضمیر حيوة 
است » گفت آن کافران میگویند حبات نیست و نخواهد بودن ما دا الا" این زند گانی کهدر 
دنا است هیمیر یم ور نده‌میباشیم > درمعنی‌آوسه قول گفتند یکی آنکه کلام بر تقدیم و تأخراست 
وتقدیر آنکه تحبا و نموت یعی رنده میباشیم مد تی آنگه بمیریم وما را بعئی و نشوری نناشد 
قول دوم آنکه نموت و یحیا اُولادنا ما میمیریم و فرزندان ما اذپس ما بما نند همچنان باشد که 
ما زنده مانده‌ایم و از آنجا که ذکر ما بوجود و حبات ایشان زنده باشد واين چنان بود که 


۱ 


یکی از ا مرده نباشد آنکه جون اوفرزند رها کند . قول سو “م آنست که نموت بعضنا 
و نحیا بعضنا بعضی از ما بمیر ند و بعضی زنده مانند چنانکه گفت « فتوبوا ٍلی پارگکم فاقتلوا 
آنفسکم » أى ليقتل ا ببری بهری را ی ایشان را تفس یکدیگر خوا نند 
( وما کنا إلا الد" هر" )ومارا هلالد نکند لا روز گار و گشت او . سعید بن المست 
روایت کرد از ابوهریره که رسول مړ گفت آهل حاهلیت گفتندی مارا گشت روز گادو آمد 
وشد شب وروز هلاك میکند خدای تعالی ازایشان باز گفت «وقالواما هھیإِلا حیاتنا الد“ نیانموت. 
ونحا و ۳ یپلکنا الا الدهر » آنگهگفت روز گار را دشنام مسدهند و خدای تعا لى گفت فررند 
آدم مرا مر نجاند بدشنام روز گار دأ ناالد "هر و بىدی الا مر» روز کار منم و کار بمنست که شو 
دونش مارم . ابوهریره دوایت E‏ رسول جر گفت خدای تعا لی گفت آی فرزند آدم 
گر تا گر تا نگوگی هد یاجبية الد هر فا ن ی انا | لرة هر > نومید‌پادروز گار, که روز گار منم و کار بمنست 
a‏ ۱۳۳ قبض کنم و ازاینجا گفت 
دسول یټ « لانسبو الدهر فان“ الله هوالدهر» گفت روز گار دادشنام مدهید که خدای تعالی 
روز گار است » بعضی گفتند معنی آنست که فان" الله مصرف الدهر ومدبرها آنگه ذکرمصرف 
و مدبُراز کلام بیفکند » پس کلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه افتاده است و 
وجه معتمد در خبر آ نست که رسو لیا گفت روز گار را دشنام م دهید که فعا لی کک 
روز گار حوالت میکنید أفعال خداست جل‌جلاله از مر‌گی و زند گانی و بیمادی و تنددستی و 
فراخی و توانگری و درویشی و مانند این و عرب و عجم از جمله بی دینان این افعال جمله 
بروز گارحوالت کردند و اعتقاد کردند که فعل اوست و از گشت اوحاصل می‌شود › ودراشعار 
ایشان این معنی بسیاد است‌واز آ نجمله عمروبن قمیگه میگوید : 
كانتي وقد جاوزت تسنمین ححنة" خلعت" ها علي عنان لجامي 
على الراحتتن مر و على الصا أ أو ثلاثا بند هن قسامي 


” س‎ 
o J} 2 


آر مني بناتالد"هر حیث لااأرای ‏ فکیف ربمن برمی و لیس برام 

فلو" ۱ میا سل ۱۳ 1 توا ۳ لکدي ار ا ابر ۲ سهام 

و آفنی" وما أ فني من الد“هر لله ول یقن ماأآفتنت" سلنك نظام 

۱ املکی تأمییل , ۲ ۱ و تال عام بعد داك" و عام )۱( 
(۱) گویا من که نودسال کا رشته لگام از خوددور افکنده ام.یکبارتکیه بردودست میکنم 

و سه بار سنگینی خود دا برعصامی اندازم تاپس از آن بایستم » حوادث‌روز گار سوی من‌تیرمی‌افکند* 


-۱۳۸- الجائبت(ه») آية ۲6| لی۳۹ 
وقلل آخر : 
فاستا بر الد هر المنداج" و و الداهر" ترمننی و لا آر مي 
ا دهر" قد امعثرات" فحمتنا بسراتنا و و قرت" ف المظنم 
۱ و تر کنتنا نا على" ر ۰ 03 کک“ ا من الحم ر 
8 التبا : هار کت عرسا با اهر" ما آنصتشت" ف ‌الحكلم (۱) 


وال خر ای 
حنتي حانبات" الداهر حتتى' كا اني فاتك ادن صد 
ی ۱ آني و لت مقندا نی بند (۲) 
و قال کثر  :‏ 

وکنتت کي رجلن رجل صحبحة. ورجل رمی فیها ازمان فشلت (۳) 
و قال لبيد : 
ي ی مادق با میم تالم لیم یبای 
ولاپن لنکك المصری: 

قل" لداهر عن السکارم عطنل. ‏ اا قبح الفعالر جيم السحتیا 


#بطوری که نمی‌بینم , چه‌خواهد بودحال ] نکه براو تیر اندازنه واو نتواند تیرانداخت ؟ اگرريك‌تیر بود 
من اذ آن پرهیز میکردم ولکن مرابتیوهای‌بیاد,نه فقط بآنهابلکهبنی آهم, نغانه ساختند . من فانی 
ميشوم ويك شب از روز گار را فانی نمیتوانم کرد وآن ش‌های فوت شده برای هن با ندازه يث‌ریسمان 
ارزش ندارد . مراهلاك کرد آرزوی‌این‌روزو این‌ش‌واین سال وسال دیگر. و بیت‌چهارم‌راروایت کر دها ند 
«فلواننی لمادمتنی‌رمیتها *# ولکنها ترمی بغر سهام» واین واضحتراست : 

(۱) روز گار دشمن دا بر آنان ( قوم من ) تر‌جیح داد و اوبر من تیر می‌افکند و من تیر براو 
نمی افکنم . ای روز گار بسیار مارا بحزن آوردی بمرگی بزر گان ما و استخوان مارا شکستی دمادا 
گوشتی ساختی روی تخته‌قصابی, ا گر گوشتی باقی گذاشته باشی, وآ نچه بمادادی باز گرفتی. ای‌روز گار 
در حکم انصاف نکردی . 

)۲ بشت مر اخم کرد ند حم کنند گان روز گار گویا من بآهنك کشتن شکار آهسته نرد شکارمروم 
گامهای من کوتاه است هر کس مرا بیند پندارد پای من در قید است اما در قید نیستم . 

(۳) من ما ند مردی هستم که یکپای او سالم است و یکبایاو را زما نپثیر زده است‌وفا لج‌شده . 

)۴( در ميان جماعتی سرور و بزر گه‌از آنان بودم که‌روز گار سوی آ نان نطز افکندو نفر ین کر د. 


ss eee GOD CC Cir 
ات تست و و و وم وا و و وان و و و ود و و و واه وا ها ور ده هو 0 ۱ و و وی خن ماو و و و و و واه و و و و و و و و و وه هو ون‎ 


کم ڪرم حططته عن" بقاع و لبم الحفته بالا با (۱) 


و فال آخر . 
لي ال" هرا شرده" قبلل خيرم ووجدالصفي‌اتی بند مشبد(») 
ولاخر : ۱ 
خلت یر ار را رت تن 
ولاین الرومی : 


o‏ هم م و د ۵ و 4 ۱ ”ج ۶ و 


د هر علا 1 الوأضيم به و هوی الشریف بحطته شر فه 
کالبتخیر تراشب" فيم لۇالۇ م سلفلا ولو" فوا قه" چیه" (ا) 
و لا خر: 
رابت" الداهر تکسیو بالکرام ور فع جاب + انم اللئام 
کنات الدمر موتوار" تشو ٠‏ ابطالب" "فاحل" ثد الكيرام (ه) 
و للحتری : 
لد" عکمت" تا بجحوأرها وحکلم" بنات الد هر لئس فا قصند" 
أي المدال آن یشقی کرام بحمعها وبا مها صتفو ها القمّداد الو غد"(و) 


۱ . 
ا 


e ص‎ 


و تلم رات" الد هر" ا صر و فه" علي ۱ و آودات" بالك خا ۶ ۳ والعقد 


صر افت" فضول الال حتی ردد ها إلى القوت خوفا ان جاء على عهدر )۲( 


(۱) بگو بان روز گار که ازمکارم وفضائل عأری است ای بد کر دار ترش روی‌چه بسیار جو آنمر درا 
از بقعه‌های خود فرودآوردی و مردم فرومایه را بثر با رسانیدی . 

(۲) نفرین برروز گار که شر او بیش از خیر او استوافسوس ازصیفی که پس ازمعبد آ مد( نام‌مردی‌است). 

)۳( خدایا جه روز گاری است که حر آن خاص فرومایگان است و آزاد مر دان درهر جا بخاك 
افتادها ند . 

(۴) روز گارقدرمردم‌دون رابالا میبرد وشریف راشرف او پست میگرداند ما نند دریا که‌مروار بدرا 
در قعر خود مییرورد ولاشه‌ها ببالای آن قرار میگ ند . 

(۵) روز گار را می بینم که رادمردان را پر زمین میز ند و جانب مردم ف بلند میگر‌داند 
گوئی کینه‌جوی است و کینه خویش را از راد مردان میخواهد . 

(۶) شب‌ها ( زمانه ) ميان ما بستم حکم کرد و حکم روز گار بعدل نیست . آیا عدل است که 
بزر گان از آن بدبخت شوند ونعمت آنرا فرومایگان ودونان ببر ند . 

(۷) جون ديدم گردش روز کار بارخود را برمن افکنه ومال واندوخته مرانا بود ساخت‌زیادتی 
اموال را مصرف کردم و بقوت قناعت ورزیدم از بیم آنکه باز بسروقت من آید برسم خود . 


ENT 
من 1 بۇ د به" والداه‎ 
بای‎ LS ۳9 

و لابن لنكك : 
با د هر ونك ماذاالقاط 
E‏ 


واا 


أ انا ال الإا 


لست عنّدي بزمان 
N CT‏ 
ها 
زمان" رأينا فنه كلل المحائب 
"لو" أن“ على الا فلاك مافي قلو بنا 
وله یا : 
جار الزمان" علسْنا في تصرافه 


عنندي من الد“ "هر ما لو آن سره" 


الجائة (0ع) ية ۲6الی ۳۶ 


۳1 العمر أ 1 F4‏ قصار" 
اد به لت و E‏ 
کدح ف و جهه المثار ۱(۰) 


ری لیم 
وطرف بلا علف تبط (؟) 


.۷ دو ٩‏ حانة )۳( 


ميض مس م .ه ان وم ۰ 
وا صدحت الاد ناب" ووی الد وائب 


ها فتت الافلال" من کل جانب (4) 


و آي دهرر 3 الا حرار 8 بحر 
ینعی عل الاك دار" دار (ه) 


(۱) انسان آرزوهای دراز دارد و عمرش کوتاه است . کسی راکه پدر و مادر ادب نکنه روز 
وش أدب خواهدکرد هر کس از حمله زمانه نترسد بلفزد وبروی درافتد . 
(۲) ای روز گاد وای بر تو این‌جه‌غلط است . فرومایه بلند گردد و رادمرد بزمین افتد . خررا 


در بوستان بچر ا گذار ند و اسب نجیبر | بی علف به آ خورمی بند ند : 


(۳) ای زمانه‌که آزاد مردان راجامه خواری وذات پوشانی توزمانه نیستی بلکه ذمانتی ومارا 


زمین گر میکنی آیا اینکه از تو می‌بينيم دیوانکی است يا شوخی و بی شرمی . 

)۴( زمانه که در آن همه گو نه شکفتی‌ها دیدیم دم بالای موی س‌جای گرفت اگر آنچه دردل 
ما است یر آسمانها گذارند آسمان از هرطرف پراکنده شود . 

(۵) زمانه برما جور کرد و کدام زمانه است که بر آزاد مردان ستم نکرده باشد » از روز گار 
چندان سختی دیدم کها گر آسانترین آنرا بر آسمان گردان نهند از گردش بازما ند . 


ې ی } 


هل ختر القنر سائلسه 
أم هل تراه أحاط" عب) 
لو عل القیر من بواري 
ا موت" ماذا آردات مشني 
با موت لو 
آداهر رمان بفقند . ! لفي 


و قال آخر : 


تقسل" | فتداء 


و او 


سپم ااز مان علي غر مص ر د 
e‏ أضح و اللمتون ۳ سبقة" 


فنا بك تت 


ق حقو قر 


)۱( 3 قبر بسو ال کننه گان جواب میدهد , باه 


ا ی بر 


3 ۱ لحسد المسنتکنن | قةر 
9 على" کل مه ون Meger‏ 
فقت ها کت أ" تقبه 
لکنت" با لر وح a‏ 


ذم دهري وأشتکسه (۱( 


ِ من آل عتابر و آل الا سعد 
من را جر عحل, آخر مفتدٍ )۲ 
آتر رد و" 1 مہ تم ما علاك مد فعا 


ولا " رد * آن" ألقى' جاما اا (۳( 


شمش بدیدار زائران دوش میگردد آیا آ گاه 


است بان جسدی که در آن قرار گر فته است . اگر قبر بدا ند که رایوشانیده است برهمهٌ اطرافیان خود 


فخر و میاهات میکند ۰ ای مر گك از من چه میخواهیآ نچه را از آن میتر سیدم برسرمن آوردی . ای 


مرگه | گر فدیه قبول میکردی‌من جان‌خوددا پفدیه او میدادم . روز گار مرا بنبودن دوست مبتلاساخت 


او را ملامت میکنم و شکایت مینمايم . 


(۲ تر زمانه برمن خطا نمی کند در باره خاندان عتاب و خاندان اسید ( یعنی آ نهار | که هلا 
کرد تیری بود که برمن انداخت ) اکنون کاردان مرگ هستند گروهی بشتاب شبا ن‌رفتند و گروه دیگر 


بامداد ميرو ند . 3 سیعه جماعت شتر ان است در سفر . 


(۳) ما بیاری تو باروز گار نبردکردیم و شر او را باز گردانيديم تا وقتیآهنك تو کردنتواسة 
م بم دا هی نو موزاسی 
از تو دفع کنیم . دوست من در گذشت د روز گار روی بمن آورد ناجاد من بأ ین مر گی را ملاقات کنم 


و در من افکنده شوم 


Na ۳٩ إلى‎ ۲٤ةي‎ 1 )٤٥( الجاثية‎ -۱6۲- 


إن“ الحدید تن في طول اختلافها لا سقان راء لا ولا عدماً () 
و آشعاری که م این معنی‌است بتادی و فادسی آ نرا حد ی‌نیست و فادسی نیاوردیم 

چه غرض ما تصحیح قول رسول است بای وبیان تأویل آنکه گفت « فا ناله هوالدهر » (۲) 
آنگه گفت : 

( ومام _بذالك" من عنلر ) ایشان‌را یعنیکفران دا بای ن که میگویندعلمي نیست. 
جز ظن" محض نمی‌برند و آنچه بظن" و گمان گویند بیشترخطاباشد که «الظن يخطي ویصیب» 
پس آنکه اضافت آفعال خدای با ده ر کند ظن" اوجز خطانیست برای آنکه بادله خلاف آن 
معلوم شده‌است . حسین بن الفضل گفت معنی حدیث آنست که : فان "له مدهر الد"هر . واز 
امن الومنن‌علی‌صلوات الله وسلامه‌علیه در خطبه دوایت کردند « مدهر الد هرمن عنده المیسور 
ومن لدیه المعسور » و گفتند سالم بن‌عىد ال بن عمروقتی ذم دهرمیکرد بدرش اورا گفت جرا 
۳ دهرمیکنی ودهر بی‌خبر است اراین ونش : 

فما اهر بالحامي لشَيء لحه ولا" جالب المتلوی فلا" تشتم الد"هرا 


" 3 م ی عم 


و لکن متی" ما مت اش باعثا ‏ على مش یجنمل ميا سير م عسراً(۲) 

و لبعضیم في هدا المعنی : 

(۱)روز دوشب که پیوسته نو میشوند در مدت آمدوشد خود نه ثروت را باقی میگذار ند و نه 
فقر را . 

(۲) این ابیات که موّلف آورده است مناسب حدیث است اما مناسب مذمون قر آن نیست چون 
آیه شریفه اشاره برد جماعتیاست که بتاثرطبیمت قائلند ووجودحفاگقی غبرأجسام‌دا باطل‌میشمار ندو منکر 
خدایتعا لی وعقول و نفوس مجرده‌ومعادمیباشند . اماصاحبان این ابیات‌بهمه این امورمعتقدند و بروز گار 
دشنام میدهند نه برای آنکه آنرا خالق همه چیز میشمار ند و خداوند در رد دهریان فرمود که آنان 
بچیزی اعتماد کردند که بر آن اعتماد نشاید کرد یمنی‌نیافتن و حس نکردن چیزیرا دلیل نبودن آن 
گرفتند باآنکه نیافتن دلیل نبودن نیست « و مالهم بذلك من علم انهم الایظنون » و چون تتبم کنی 
در جمیم دهریین و طبیعیین جزاین دلیل نیابی که ما تا چیزی راحس نکنیم بآن ایمان ندادیم . 

(۳) روز گار نیست آ نکه حفظ میکنه چیزی را که تو دوست داری و با بلا راسوی تومیکشا ند 
پس روز کارا دشنام مده . بلکه خداو ند تعالي است که چون بر گروهي مكروهي فر ستد آساني دا بر 
آنها سخت میگرداند , 


دار الزمان على الامئور "فاانه" ان ۸ تدار رما با لام 

و ذر الزمان عن الملام "ف"نما یخی الزآمان" جاري الاقلام 

يلكت الزمان" ویسازاد وإتا ‏ ربیّد الملبيك منافن" لام (۱) 
وأنشد بوعلي جد بن عبدالله اللقني : 


با عالماً بحب من" د هر ۲ تم الد هر عی غدارم 


آفالد هر" ماامور" له" آ مر قد ینتهی الداهر" ای آمره 
کم كافر آمواله حمة داد" أ ضعافا عی کشره 
و مهن لتس له" در" بزداد" إيمانا علی فقنرم (۲) 


رو إذا تتل علنهم آیاتنا بیّناتر ) گفت‌چون برایشان‌خوانندیعنی‌بر کافران«بینات» 
در آن حال که آن آیات مبسن و روشن باشند ونص او برحال است ( ماکان ححتهم ) 
ایشان دا هیچ حجت نباشد يعني علّت ودست آویز وبپانه( !"لا أن قالو! انتوا بآبائنا ان" 
کنتم صاد قن ) إلا آنکه گویند بدران ما ا باز آرید ااگر راست رودو «أن" »مع 


الفعل در محل دفع است براسم کان و «حجتهم» منصوب برخبر او مقد م براو ٬حقت‏ لی گفت 
جواب ایشان حنن ده : 

( قل‌اله" بخنیکنم ) بگو که خداست که شمارا زنده میکند ( م بمبیتکنم" ) 
پس بمر اند شما دا  (‏ جم کلم ) پس جمع کند شما را برای روز قیامت وددوقوع آن 
رور شکی نست ولیکن بمشتر ‌دمان نمیدانند . 
( و له ملك السَموات والارّضر ) خدایراست مك و ر-ادشاهی اسان و دمن 
( ووم تقوم الساعة" ) و آن روز که قیامت برخیزد آن دوز مبطلان و باطل مذهبان 
زیانکار باشند . 


( وتری‌کل امة حاثئنة" ) گفت هرامتی را وجماعتی را آن روز در رانو افتاده‌ببنی 


(۱) بازمانه مداراکن در هرکارکه اگر مدارا نکنی آزار ها کند باتو . زمانه دا از نکوهش 
بری دار که زمانه حکایت میکند جریان قلم تقدیر را . از زمانه شکایت میکنند واز او زیادتی میطلبند 
با آنکه نفوذ احکام بدست خداو ند است . 

(۲) ای‌دا نشمندی که ازروز گار خوددرشگفتی ۰ روز گاررابخیا نت نکوهش‌مکن که آن‌ماموراست 
و فرما ندهی دارد و بفرمان او رفتار میکند جه بسیار کافر که مال بسیار دارد و با کفر او مالش جند 
برابر میشود .و بسا مومنی که یك درهم ندارد و ایمانش پیوسته در افزونی است‌با تهی‌دستی‌خویش . 


-۱44- ية (60) آ4 إلى ۳ 


بقال جثی e‏ اذا برد س 9 ن سابع ۳۳ و الجنو آبلغ من الجتو 

وأصله من الجمع لان الجائی مجمع الا طراف دقال طرفه: 

کرای جثو تین من تراب علیهیا صفانح صم في صفیح, مصتنّد, (۱) 

و آبو عثمان النيدي گفت : درروز قیامت ساعتی باشد که آن ساعت بمقدار ده سال باشد 
از سالهای دنیا خلقان در زانو افتاده باشند 7-] ابراهیم خلیل » و میگوید نفسی نفسی 
( کٹل امة تدعی ای کنا با ) هر امّتی رابا u‏ ی 
تجزوان ماکلنتم تعماو ن ) ام‌وزحزادهند شمارا آ نچه کرده باشد ( هذاکتابنایتطق 
علس‌کنم باق ) این نامه 4 ماست که گو اهی‌مىده دوسخن‌مبگوید بر شما بدرستی‌ود استی گفتند 
مراد دیوان عملست که کرام الکاتبن نوشته باشند و گفتند لوح محفوظ است . مجاهد دوایت 
کرد ازعبدالله عمر که دسول کی گفت آوتل چیزی که خدایتعالی آفرید قلم بود و آ نرااز 
نور آفرید و طول او پانصد ساله داه باشد آنگه لوح بیافرید و طول او پانصد ساله داهست 
آنگه قلم دا گفت را بئویس هرحه خواهد بود تا قیامت و نام خلقان: بنویس اذبروفاجر و 
رطب و ناشن | ذگه این آیت برخواند« هذا کتابناینطق علیکم بالحق « USF)‏ 
نستتسحخ ) ما نسخه فرمائیم آنچه شما کرده باشید ,آنگه گنت اگراصلی نبود نسخه 
جکو نه توانسة ی کردن واستنساخ نسخه فرمودن باشد وسین طلب و استدعا را . 

( فما اذ ین امنوا و علو الصا لحات ) گفت اما آنانکه‌ایمان آرند و عمل صالح 
کنند خدای تعالی ایشان را در دحمت خود برد یعنی در بپشت و آن رستگاری ه طفر باشد 
آشکارا . 

(وأما ادبن کفروا ) آم آنکه کافر باشند ( أ فا تک تن ابا ) اینجا محذوني 
است از کلام بر تقدیر آنکه فیقال لهم آقلم تکن آیاتی (تتی عنم ) نه آیات من 
میخوانند برشما پس استکیار کردید و گروهی مجرم و کافر مصر بودید بر کفر 

( وإذا قبل ان" وعد لوح" ) و چون گویند ايشان را که وعده و نويد خدایحق" 
است و درست ( والساعة لار پب_فمپا ) قامت دا در اوشکی‌نیست . حمزه خواند «والساعةه 
بنصب خواندعطفاً على الوعد . و عامه قر*اءبرفع بر ابتداء, وحجت ایذان قوله « إن“ الادض 

(۱) دو توده خاك بیئی که بر آنهاچند قطمه سنك مخت است ا محکم‌استوار» مقصود وی‌آن 
است که قبر بخیل و قبر سخی‌هردو مانند هم است . 

۹ 


وزرا هر یا من عباده والعاقبة للمتقن » بالر “فع لاغير( قلتم ما نداري مالساعة ) 
گوئید ما .ندا نیم که ساعت چه باشد یعنی قیامت‌برطریق جحمد و انکار(ان نتظئن" الا ظنتا) 
ما نینداریم الإ بنداشتیی ومارااداین هیچ علمی یقن ست . 

( و بدا فم ئات ما لو | ) بدید آیدایشان را بدی آ نجه کرده باشند یعمی‌جزاء 
آن بدی برای آنکه روزقیامت روز حزاء باش ( وحاق هم ما کنو( به ستمپزون) 
و پایشان رسد آ نجه استهز اء کرده باشند .بعنی هم ها ان بعنی حزای عمل ایشان و حزاء 
استپزاء ایشان رسد . 

( وقیل الیو م نننسیکنم ) و گویند ایشان را ما شما دا فرو گذاديم ازئواب امروز 
کا بشما هرق تفه ینان بان رو ان ان ی رل افد د کد مراد سا نت 
برسبیل مجاز و تشبیه یعنی چنانکه شما این روز دا فراموش کردید ما شمارا فراموش کردیم 
یعنی بمنزلت فراموشان فرود آوردیم شما را تاکس بخیر نام شما نبرد وذ کر شما نکند گوئی 
دریاد کس نستد ( ومأودک التار )و حای شما دوزخ باشد( رمالکم و ناصر ین ) شما 
راهیچ یار ویاور نباشد . 

( ذلکنم باتکنم اتخذ م ابات ال هزواً) آنگه باز نمود که این بجزاء 
ومکافات | نست که‌شما آیات خدای فسوس گرفتید وبآن استهزاء کردید ( و غر سکم" الحوة" 
اد“ نما ( و زند گا نی دنبا بفریفت شما دا ( فالتوم لا خر حون مها ) امرود برون نبار ند 
ایشان دااز آنجا یعنی ازدوزخ ( ولام یستمتبون ) ونه‌نیز طلب رضای ایشان کنند . 

( فلتلء الحمد" رب السمنوات ورب الارض )خدای دا ساس که خداوند آسمانبا 
و دمن است وخدای حرانبانست . 

(و له لکد ریا ف‌اسمنوات زا رشن و هو العز یز الحکم" ) و او داست کیرب اء و 
عظمت در آسمانها وزمین واوعزیز ومنیع ومحکم کار است ,واز کلام خدای تعالی که در کتب 
اوایل فرستاد آنست که گفت « الا ردائي و العظمة ارادي فمن نارعني واحداً ما لقته 
في الناد » بزر کی وبزد گواری دداء وازار من است‌هر که منازعت کند بامن ددیکی اذاین دو 


در دورخ افکنم اورا . 


۱۰ آیة۱ |لی»۱ ج‎ )٤١( الا حقاف‎ NE 


wosenesavcoeceenveannPSCaGVAGSSAGGCEOSESDBEOMEGOSLSDONGAORONOSSALDAASCCOCACCDDCOSDVSOSDOMNSSNGoBeeneasancoocosastuataousovsenovececa®-agonoscoensenacinanSneovvvnvenouvcnosevounacues 


۳ 
سو رة الا حتاف 
این سوره مکی‌است: وسی وپنج یتست بعدد کوفبان و سی وحپاد درعدد پصر يان ومدنبان 
و ششصد و جړل و چپار کلمه است » و دو هزار و پانصد و نودوپنج حرفست ‏ و دوایت است‌از 
ابو امامه از ا بی“ کعب که دسول نز گفت هر که او سورة الا حقاف بخواند خدای تعالی 
بعدد هردیگی که در دنیاست اورا ده حسنه بنویسد و ده سیئه بسترد وده درجه رف ع کند . ۱ 


سورة الاحقاف خمس و ثلئون آیة وهی مکنة 


پم الل ان الرحي 
بنام خداو ند بخشاینده مهر بان 
و سم سه و ِ ۰ ۰ سے ےہ fo‏ 
حم )۱( تنزیل‌الکتاب من‌الوالعز ی زالحکي _ )۲( ما خلقتا السموات والارزض 
حم فرستادن کتاب از خداوند عزیز درستکار نيافريديم آسمانها و زمین را 
۶ مه و . س ا و ا و ا ۳ هد 
و ما بينهما إلا بالحق و أجل مسمی والذین کفروا عا أنذروا مخرضون (۳) 
و آ نچه ميان آ ندواست مگر براستی ومدت‌نامپرده و کسا نیکه کافر شد ند از آ نچه بیم کر ده‌شد ند رو گر‌داننه 


1 ری ما تدعون من دون الله روني ما و ت 


بکو آيا دیدید آنچه میخوانید از غیر خدا بنمائید مرا چه چیز آفریدند از زمین یا مر آنهارا 


ا 6 ۱ ۵ o‏ 1 ۰ ؟ هو یم ۰ ۳ : E‏ 
شرك في السموات انتوني بکتاب ین قبل هذا آو آثارة من علر إن كنم 
شر کتی است در آسمان ها بیاورید مرا بکتابی از پیش ابن یا بازمانده از دانشی اگر هستید 


4 ۵ ص 


صاد و )٤(‏ و من أضل E‏ من دون الله من لا بستجیب یستجیب له إلى بوم 
راستکوبان و کیست گمراهتر از آ نکه میخواند از غبر خدا کسی‌راکه استجا مت ا ۳ رور 


َة و م عن دعا نیم غافلون (ه) و [ذا ‏ حشر - لاس کانوا فم اعد ۲ 


رستخین و انها از E‏ بیخبر‌انند وچون‌انگیخته شو ندمردمان باشند من آنهارا دشمشان 


ج حره .۲۲ e.‏ ۱ 


ee amene a mmasmmnmsmhmme vnveanavwenanvrunanartunsenvuvventIRDESECCOGSOVOCOuARGODGGAVYOSGGOSDROODSSDE 


و کنو ا کافزین 6 و إذا تتلا 2 تنا ينات قال E‏ 
و باشند بعبادت خود کفران وچون خواند‌شود بر آنها آبتهای ما دوشن گفت آنا نک کافر شد ند 
لح نا جاء م هذا سر مبین (۷) أم بقولون افتریه قل إن افقریشفه 


مرحق‌را چون آمد ایشا نرا اینست سر ی مکار با میکویند بربسته آنرا بگو اگر بر بستیم آنرا 


E E EE TS Oy 
تملکون لي من اه شنت هو اعل بما تفيضون فيه كفى به شبیدا بني‎ < 


پس نه ما لك‌شو ید برای‌من از خدا چیز بر ا او دا نا تراست با نچه خوض‌میکنید دراو شنی آشت بان‌گواه ميان من 


و يبتكم و هو افو الر جي (۸) قل ما كنت بدعاً من الرسل و ما آد ي ما 


و میان شما و اوست آمرز نده مهر بان بگو نیستم‌من نو در آمده از پیفمبران و نمید | نم آنچه 
هو ما مر هو ۳ ھا را لت و و "1 
یفعل بي و لا بكم إن آتبع لا ما يوحى إلي و ما انا الا نذير مبين )٩(‏ قل 
کرده‌شود بمن ونه بشما نه پیروی کنم جز آنچه‌را وحی‌شود بسوی‌من و نیستم‌من‌جن ترساننده‌هویدا بگو 


a © ہہ ۵ مس‎ ۹ 4َ 5B ٤ 
ار رأ إن ن کان من عند الله و کف" تم به و شېد شاهد من بي إسرآئيل عل‎ 
د سل ید ۳ دود ار جا نب خیں| و کافر شد بل بان و گواهی‌داد گواهی دهنده از او لاد يعقوب ھر‎ LT 
اه فا م إن ال لا مدي القوم الظالمين (۱۰) و قال الین‎ 
مانندآن پس گروید و تکبر کردید ۳ هدایت نکند گروه ستمکار ان را و گفتند کسانی که‎ 

۳ ۳ مر 3 ۰ E‏ ر 9 ۳ 1 ۳ 3 
کفروا للذین آمنوا لو کان خيرا ما سبقونا الله و إذ ل دوا به 
کفر ودزیدند مر کسانی‌را که گرویدند اگربود بهتر پیشی‌نمیگرفتند مارا بسویاو وچون هدایت‌نیافتند بان 


سے سم .۱ 


س و و9 ۳ م لہس ۳ 

فقو لون هذا إفك قد (۱۱) ومن قبله کتاب موسی إماماً و رة و هذا 
پس‌دوراست که گوینداین|فتر | ثی‌استد بر ينه و از پیش آن کتاب موسی پیشوا و بخششی و انن است 
کات ن لاا عربیا لار اين ظأمو | و شری (لمخینین )۱۲( 1 
کتا بی تصدیق کننده بز با نیست عر بی تا بی م کند :ا فکه سم کر دند وهژده باشد مر نیک و اران را بتحقیق 
ی ص E‏ و و ۶ ۳ سر و ص سے ص و ۶ م9 5 
الذین قالوا ر بنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون (۱۳) 


کسا نیکه گفتند پرورد گار ماست‌خدا وس مر جا ما ند ند پس نیست دمی بر آ نها و زه آ نها ندو هلا اه شو ند 


-۱6۸- الا حتاف (<ع) ية ۱الی۱5 


او لاان لح ي خالهین فیپا جر اء بما کاثا رن (۱4) و ونا 


آنگروه داران بهشت أ ند جاو بدان در آن پاداشی است دأ نچه میکنند و وصیت کر دیم 


2 و ام و سم و سم‎ ds fA ه و‎ EET 
الا نسان بوا لد به إحسانا حملته أ مه کر ها و وضعته کر ها و حمله‎ 
آدمی را به پدر و مادرش نیکو ئی بار بر گرفت اورا مادرش بکراهت و نهاد اورا بکراهت و آ ستنی او‎ 
° ی و سا ٤ہ ا مر وکو‎ E E a جرد ا‎ 
و فصاله تلثون شپرا حنی آذا بلغ اشده و بلغ ار بعين سنة قال رب او زعي‎ 
| و ازشیر گرفتن‌او سی ماه است تا چون رسید بحد جوانی خود ورسید چهل سال‌را گفت‌پروردگارا الهام کن‌مر‎ 
۱ 2 2 م‎ ۵ ٩ 6 ا م ر‎ e ھم 9 9ے ی ر‎ 2 ۵ ® .& 
أن أشكر نعمتك التي آنعمت عل و على والدي و أن أعّل صالحا ترضیه‎ 
که شکر گز ارم نعمت تر أ که نعمت بخشیدی درمن .و در پدر و مادرم و آنکه بکنم شا سته‌ای را که پسندی آ نرا‎ 
Ê TEE ی‎ E O ۵ رگم‎ 
و اصلح لي ي ذر بتي نی نبت | لبك و نی من المسامین (۱0) اولك الذ ين‎ 
واصلاح کن مرا در اولاد من بتحقیق باز گشتم سوی‌تو و بتحقیق من‌ازمسلما نا نم آنگرده کسانی‌اند‎ 
تتقیل عنهم أحسنٌ ما يلوا : و جاوز عن متام في أصحاب الجنة وعد الق‎ 
که ھی پذیر یم از آ نها نیکو تر آ نچه را کر ده| ند ومیگندم ازلغزشهای آنا در باران دهشت وعد راست‎ 
Ea ۰ 
)۱۱( الذي کا نوا يوعدون‎ 
. آنچنانیکه دود ند وعده دأده شدنك‎ 
. رفته است‎ 
ما خلقنتا الستموات والارض وما بیشبا ) قدیم تعالی گفت نیافر یدیم فا استان‎ ( 
وزمن دا و آ نچه‌درمیان  نست( 1 ۷ با طسق )الا بحق‌وددستی‌وراستی وبرای‌تعریض‌خلق انواع‎ 
نعمت دا وبرای تعریض ایشان‌ثواب داء و آنرا ببازی نیافریدیم ومهمل فرو نگذاشتیم (وأجل,‎ 
ی و وفتی نام زده کرده در لوح محفوظ برای فرشتگان تا لطف باشد اشان را‎ 
والذ بن کّفروا ) و آنان که کافرند از آنچه ایشانرا بان میترسانند اعراض می کنند و‎ ( 
(قل ) بگو ای ع که آنچه شما خوانیدآ نرا بدون خدای از بتان ( آر وف ) بنماگید‎ 


و وه وه . س ‏ ست بخاه و تست ماه با و و و ور 


چ جوء - ۲٩‏ -۱4۹- 
ھا فان اراز کک ار 
انبازی است درخلق آسمان کتابی پبار ید که بش آذین قرآن فرود آمده است که در ا 
ذکر اینان است يا وجه استحقاق اینان عبادت را ( أو أثارة من عم ) قراءت‌عامه أثارةاست 
بالف ودرمعنی او خلاف کردند . عبدالله عباس گفت از دسول ایر که او گفت « اواثارة من 
علم » آی خط .خطی پىاور ید ازعلم که دلبل صحت قول شما کند درعیادت اینان . فتاده گفت 
خاصة » علمی خاص بیارید . حسن گفت علمی مستخرج بیادید من آثرت التراب و منه قوله 
«وأثاروا الاادش » مجاهد گفت دواية تأثرونبا علمی که دوایت میکنید من أثرت الحدیث آثره 
اثراً وأثارة کالشجاعة والسماحة . و الحدیث مأثور والاثر الحدیث المائود المروی" . و قال 


الاعشی شعر 
إن“ الذي فه تار یا مین لاستامم والاث (۱) 

ای الر اوی - کلب ی گفت بقيةمن علم من الاثراڵذي یبقی آن نشان که می‌بماند. آخفش 

گفت عرب گوید رده الناقة آثارة من سمن ی بقبة وآش . قال الر اعی : 
و ذات أثرة آکتلت" علمها فا تا في أكلمتما "قصارا (۲) 

TT‏ ازامىرالمۇمنىن ام که اوخواندأثرة بفتح‌همز ه وسکون‌یعنی خاصةمن 
العلم آوثرتم بپا که شما دا بان بر گزیده‌اند و تخصص کرده . وعکرمه خواند «او میراث من 
علم » یا میرائی ازعلم ( ان نتم صادقین" ) اگر داست می‌گوئید . آنگه گفت : 

( ومن آضل ممن" بدعوا من دون الله من لا بستجییب له ای نوم القیمت) 
کیست گمراه تر وجاهل تر از آنکه او کسی را خواند و عبادت کند بدون خدای که او را 
اجابت نکند وجواب ندهد تا بروز قیامت یعنی ابد الدهر و گفتند تا بروزقيامت که‌ایشان‌جواب 
دهند بتر "| ( وم" عن دعائهم غافلوان ) وایشان از دعاء ایشان غافل باشند و برای آن 
بشمیر عقلاء کنایت کرد از ایشان که ایشان‌راجاری مجری ملوك وامراء ومخدومان کرد که 
ایشان را خدمت کنند و گفتندبرای آن اضافت فعل عقلا کرد بایشان از غفلت (۳)چنانکه « فی 

(۱) آنچه شما در آن شك و تردید دارید برای شنونده وحکایت کننده واضح و آشکاراست . 

(۲) این بیت در نسخه مطبوعه غلط است و در نسخه خطی این بنده که موافق آن ضبط کردیم 
نمز صحیح نمست و عبارت صحیح چنین است «وذات اثار ةا کلت علبها #نبا تافی اکمته ففار|» ۰ 

یعنی ماده شتری که خود دارای جر بی بود و فربه و باآن حال گیاه خورد درشکوفهو باز بألید 

(۳) غفلت فعل عاقل است و جماد را غافل نگویند . 


e ات ی‎ ERGE ی ی ی‎ anem amam nm CCEA venececcenenecanevavovsevtvtenvsevacanevovcovsoensnoee 


فلك یسحون» . وقو له فد ات با ماس و « رأيتهملي ساجدین » . 

( واذا "حشرالتاس" ) گفت وآنک که حشر کنند مردمان دا اینان دشمنان باشند و 
بعبادت عابدان ایشان کفران آرند وتبر | کنند چنانکه گفت « تبر"آًنا اليك ما کانوا ایانا 
یعبدون » برای اين قد زد إلى يوم القيمة در آیت اول . و اين آیات مذمت وملامت و تقریع 
بت پرستان است وتسفیه دأی‌وحکم ایشان .آنگه هم از وصف حال ایشان وجحود وعناد ایشان 
طرح بیان کرد گفت 

( لا تتلی علهم آیاتنا بسنات, ) چون ین آیات میسن دوشن مابرایشان‌خوانند 
( قال الین کنقروا للحق" تاجاءم هذا محر" بین ) کافران گویند این قرآن 
حق وصدق دا که آمد بایشان سحر وجادوگی ظاهر است . 

( آم تقولون افتر یه" ) با گویند که فرا بافته است ( قل اا ای غل وگو 
که این قر آن ا گر من فرا بافته ام وساخته وبافته من است (فلاتمُلکنون لي من اله شنا) 
شما هیچ نتوانید کردن بجای من از خدای و نتوانید تا حمایت کنید مرا از خدای چه او 
عالمتر است با نچه شما در او خوض كنيد يقال أفاض القوم فا لحدیث وخاضوا فيه إذا تنازعوا 
فيه و ترادوا ( کفی به شهیداً) بس است خدا گواه میان من وشما و او آمرزنده و 
بحشاینده است . 

( فل ) بگو ای چ ( ماکتشت یداع من‌الر سل ) من مردی نیستم غریب وبدیع از 
ميان پیغمبران , والبدع والبدیع کو ئی اول کش نیستم که من دعوی‌بیغمبری 
کردم بل پیش از من بسیار بغمبران بودند . قال عدی بن زید : 

فلا نا _بداع" من حوادث تَمتري رجالا عرات" من بعد بوّسی وأسمد(ا) 

(وما داري مایفعل بي ولا ربکنم ) ومن ندانم تا بامن وباشما چه خواهند کردن 
روز قیامت . گفتند چون این آیت آمد کافران شاد مانه شدند گفتند کار ما وکار یں راستست 
او نمیداند که با او چه خواهند کردن چنانکه نمیداندکه با ما چه خواهند کرذن ۰ | گراو 
را خدای غب دان فرستاده بودی اورا آ گاه کردی که با او چه خواهند کرد خدای‌تعالی این 
آیت فرستاد « لیغفرلك الله ما تقد م من ذنيك وما تاخر » حون این آیت آمد صحابه گفتند 
هنیثاً لك یا دسول الله . ترا معلوم شد که خدای تعالی با تو چه خواهد کرد ما نميدانیم که 

(۱) من فره برجمته وبي نی نیستم فادغ از حوادثی که عارض میشود مردان دا پس از کیا 
که سمادتمند گردم . 


اما چه خواهد کرد خدای تعالی این آیت فرستاد « ليدخل المومنن جنات E‏ 
آیت فرستاد « وبقتر الموّمنن بأنة لم من الله فلا کبیراً» واين قول انس وقتاده و عکرمه 
است . عبدالله عباس گفت سیب آن بود که صحابه رسول وأهل الست او درمکه سختی میدید ند 
ازکافران » دسول یړ درخواب دید که از مکه نقل کرده بود بزمسی پر گیاه و درختان 
خرما , دسول صحابه را بگفت ‏ صحابه گفتند یا دسول الله کی خواهد بودن که ما ازین جور 
برهیم وتو هجرت کنی بآن ذمین که گفتی ؟ خدای تعالی این آیت بفرستاد « وما دري ما 
يفعل بي ولابکم » یعنی ندانم که ما دا هجرت کی فرمایند ودر آ نجا باما وا اخ کته 
حسن بصری گفت معنی آنست که من ندانم که خدای تعالی مرا چه فرماید در حق شما از 
حرب وصلح ومر ونبی وتعجیل عقوبت وتأخیرش › بعضی دیگر گفتند : معنی آنست که من 
ندانم که مآل‌کارما وعاقبت آن دردنیا بچه آید من بمر گك بمیرم یا مرا بکشند یا عمرمن بسیار 
ماند یا اندك ماند وندانم که مال کار شما برچه‌آید برتصدیق بروید یا برتکذیب ؟ و شما دا 
عذای کنند یا نکنند ؟ واین پیش از آن بود که این آیت آمد د وماکان الله لیعذ بهم وأنت‌فیهم 
الاية » واين آقوال - که متضمن آنست که من‌ندانم که دردنیا باما و پاشما جه کنند - بتر اد 
آن قول‌او لست که دزاو نفی علم است ازمآل کار ايشان باخرت , برای آنکه باتفاق دسول 
دانست واو دا خبر داده بود خدای که او از اهل بپشت است قطعاً واین خبر درحق‌معصومان 
مۇق الجوانب روا باشد که معلوم ازحال ایشان آن باشد که باین خبر اختبار معصبت نکنند 
ومغری نشوند بقبیح » واین أقوال بازیسن قول حسن و سد ی وضحاك و ثمالی است . آنگه 
گنت ( ان" تبنم !۷ مالوحی ال ) ای ما ابع من‌متابمت نمی‌کنم الا آنرا که بمن 
وحی می‌کنند و من نیستم الا ترسانندة بیان کننده آما از علم غيب وعلم عواقب نزديك من 

) قل آرآیتم" ان کان من عند ال ) آنگه گفت بگو ای څل که حگونه میدائید 
E o‏ وکاھر' تم به ) وشما بان کافر 
شوید و گواهی از بنی اسرائیل گواهی دهد براو بمانند آن ( فا من ) او ایمان آرد و شما 
استکبار کنید چگونه باشد علی ما یجیء شرحه . مفسران دراین گواه خلاف کردند . قتاده 
ان 2 وابن زید گفتند عىدالسلام اس ت که بر نبوت وصدق ل یی گواهی داد . حمند 
طویل گفت از انس که عبدالله سلام بنزديك رسول آمد در آنوقت که دسول یټ از مکه به 
مدینه شد و گفت یا چ من ترا از مسئله ای بخواهم پرسید که جواب آن مسائل کس نداند 


مگر پیغمبری , مرا خبر ده تا او لاشراط واعلام قیامت چیست ؟ و اول طعام که آهل بپشت 
خورند چه باشد وفرزندان که آیند از مادر ویدر جرا بپری با مادر مانند وبپری با پدر ؟ در 
حال جبرگیل آمد خبر داد دسول را . رسول گفت یا عبدالله جبر گیل مرا خبرداد عبدالله گفت 
جبر ىل دشمن ماست دسول تلم گفت او ل اشراط قیامت آن باشد که خدای تعالی خلقان‌را 
از مشرق بمغرب داند . واما اول طعام أهل‌بپشت حگرماهی‌باشد . اما شبه فرزند ا گر آب 
مرد سایق بود شبه او را بود وا گر آیزن سایق بود شبه اورا باشد . عبدالله سلاع گفت :آشهد 
آن لا لهالا الهو أشہدآن“ عا رسول الله . گواهی‌دهم که خدا یکیست و تو څل بنده ودسول اوگی ‏ 
آنگه گفت یا رسول الله اگرحبودان‌اسلام‌مرا پشنونداز دست ددافتند (۱)وددمن وقیعت کنند 
پیش اذ آنکه من اظہار اسلام کنم تو حدیث من از ايشان پرسی » دسول یڈ جهودان دا 
حاضر کرد گفت چگوئید درحق عبدالله سلام ؟ گفتند سیدنا وابن سبدنا , وخبر نا وابن خر نا 
وأعلمنا وابن آعلمنا گفتند سید ومپتروحبر وعالم ماست و سرسید وحس وعالم ماست گفت | گر 
چنانکه او ایمان آرد شما با او موافقت کنید گفتند معاذ الله که هر گن این شود واو بتو 
ایمان آرد . عبدالله سلام از آن میانه برخاست و گفت آشهد آن لا له إلا" الله و آشپد آن" عدا 
رسول الله . گفتند هذا شر نا واین شر "نا , این بد ترین ماست وسر بدترین ماست ودرنقص او 
افتادند . عبدالله سلام گفت من دانستم که حنن گویند برای آن گفتم که او ل از اینان پرس 
سعد وقاص گفت نشندم که پیغمبر یی کسی دا گفت درحیات او که او از اهل برشت است 
إلا عبدالله سلام دا (۲) واین آیت دراو آمد « شید شاهد ەن بني اسراثیل علی مثله » شعبی 
گفت از مسروق که شېد شاهد من بنی‌اسرائیل موسی است گفت دلبل ران ا ست کسوزه 
مکی است وعسد ال سالام بمدینه یمان آورد وکات آیت ران آمد که رسول وا باحپودان 
مناظره می کرد مثل زد و گفت حنانکه موسی بر صدق توداة گواهی داد من برصدق قر آن 
گواهی میدهم و گفتنداین گواه ابن یامین بود ,و گفتند پیغمبری بود از بنی‌اسراگیل ( فآ من 
واستکنبر م )آن گواه ایمان آورد وشما استکبار کنید و ایمان نیادید . زجاح گفت 
جواب این در آیت محذوف است وتقدیر آنست که فآمن أتؤمنون یعنی اگر این قر آن از 
نرديك دای باشد وشما باو کافرشوید و گواهی از بنی اسرائیل گواهی دهد بر صحت او و 


(۱) ازتحر بی اختیار شوند . 

(۲) سعد وقاص خود ازعشره مبشره است و از این روایت معلوم میشود که اعل‌حدیث بشادت این 
ده تن ببهشت صحیح نمیبا شد وروایت سعدوقاصر | ابنءبدا لیر دراستیعاب نقل کرده گویداین حدیدی أست 
ثابت و صحیح و کسی دادر آن سخنی نیست . 
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ایمان آرد شما ایمان آرید عند اینحال یا نه . قىل : « أفما تېلكون « » گفتند محدوف ایست 
اکر <نین‌باشد وشما ایمان نیارید نه هلاك شوید ؟ وحسن گفت ایست «من‌اضل "منکم « 
یعنی | گر حال جنن باشد و گواه ایمان آرد وشما باستکبار ایمان نبادید از شما ضال" تر که 
باشد ؟ چنانکه در د گر آیه گفت « قل ادأیتم إن کان من عندالله ثم" کفرتم به من أضل“ ممن 
هو في شقاق بعید » این همه محتمل است جز که لابد یکی اذ این باید که تقدیر کنند در کلام 
تا معنی مستقیم شود » وبعضی دیگر گفتند محذوف اینست «من الحق" متا ومن المبطل» چون" 
حال این باشد واين قر آن از نزديك خدای باشد و گواه بدید آید و گواهی دهد برصحت او 
واو ایمان آرد وشماننادید محق که باشد ومبطل که باشد ( إن الله ّلا دي لو م الظتالین) 
آنگه گفت خدای هدایت ندهد ظالمان را . اما بمعنی حکم و تسمیه و ما بره بشت و نشاید 
تا هدایت باشد براه دین برای آنکه آیت عام است حمله مکلفان دا از موّمن و کافر قال الله 
تعالی « وأمّا ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الپدی » . 

( وقال‌الذن کفروا ) گفتند کافران یعنی جپودان آنانکه ایمان آوددند برقول 
بیشتر مفسُران ( لو" کان خنباً ) اگر این قر آن و مسلمانی بت بودی عبدالله سلام و 
آضحایش ما دا سبق نبردندی براو . و گفتند آیت درمشر کان مکه آمدکه ایشان گفتند اگر 
قرآن واسلام را خبری بودی این گدایان ودرویشان ما دا سبق نه بردندی باو » بل ما سق 
بردمانی ایشانرا بان ( واذ ۸ تدرا به فستعولون هذا فك" قدم) وجون باین 
قرآن مپتدی نممشو ند نكو اين قرآن دروعی است ديم دیرینه وحکایتی فرا بافته از آن 
پیشینگان . از جمله آنکه مجبران از مشرکان بر گرفته اند یکی آنست که قر آنرا قدیم 
خواندند " و گفتند دروغی است قدیم ومجبّران همین گفتند , در لفظ قدیم خلاف نیست که 
گفتند . ما افك از آنجا گفتند که گفتند قدیمست , در ازل هنوز نه جهان بود ونه جپانبان 
وحدای میگفت موسی چين گفت وقرعون حنان کرد و عسی حنن گفت و حمودان حنان 
کردند وایشان هیچ در وجود نبودند ‏ نه دروغ باشد ؟ برای آنکه کذب خبری بود که‌مخبر 
برحلاف حبر بود . 

) ومن قله کناب موسی !ماما ورحمة ) گفت ار پیش این قرآن کتاں موسی 
که توراة است . « اماماً ورحمة » نصب برحال است وعامل در او محذوف است و التقدير : 
«أنزلنا کتاب موسی إماماً ورحمة » ما او رافرستادیم امامی مقتدا که باو اقتداء کنند ودحمتی 


2 و 


که باو مپتدی شوند و بثواب و نعیم رسند (و هذا ک ا مصداق" ( واین قر آن کتا بست که 


Nf‏ الا حقاف )٤١‏ آیة۱ إلى ١١‏ ج۱۰ 

را یی من که ویر یی او کر اھ توص ولا ا غر یا رال اس ارام 
محذوف والتقدیر حعلناه و نز لناه و گفتند مفعول به است کانه حال آعنی لساناً ربا و اذل 
بہتر است ( لستذ ر الذین ظّوا ) مدنی وشامی ویعقوب خواندند بتاء خطاب خطاباً لللبی" 
صلی‌الله عليه و آله وسلم وباقی قر اء بیاء خواندند خبراً عن الغائب ما عن القر آن أو عن الله 
تعالی تا بترسانی تو ای عل ظالمان کافرانرا باو و یا بترساند قر آن و یا خدای ایشانرا 
وبشری" لامحستین ) و بشادت ومژده نیکوکاران را و محل او دو وحه را محتمل است 
از اعراب یکی دفع علی تقدیر وهذا کتاب مصدق وبشری للمحستن. ی هو بشری وروا بود که 
نصب بود على محل لتننر أى إنذاراً وبشارة » وشاید که حال‌بود على قراءة من قراً بالیاء أي 
منذراً ومبشراً حال باشد از قر آن ومثاله قوله جئنك لازورك و إكراماً لك أي مكرماً لك و 
روا بود که مصدری بود محدوف الفعل ی ولییشرالمومنن بش 

( |ن‌الذن قالو! تال" استقاموا - الاية ) آنانکه گفتند خدای ما الله است 
پس استقامت کردند وبرای آن بایستادند ایشان آنانند که بدیشان ترسی‌نباشد ونیزاندوهگن 
نشوند وتفسیر مثل آیت باستقصا دفته است . 

( آولشك صحابالحَنة خالدین _فها _الایه) گفت ایشان‌اهل بهشتند و همیشه آ نچا 
باشند و از آ نجابیرون نبایند ( جز اء ) و پاداشت آ نچه کرده‌باشندو نصب جزاء برمفعولله‌باشد . 


a مت‎ 


( و وصنتا الانسان بوالد یه (حسانا ) عامه قر اء خواندند « حسناً» بضم حاء و 
سکون سین برمصدر ثلاثی واهل کوفه « احساناً » خواندند بر مصدر مزید من َحسن إحساناً 
بدو الف گفت ما آندرز کردیم آدمی دا به نیکوگی کردن بامادر و پدرش ( "له" مه 
کنر‌ها ) ای مشقنة .ابن کثیر ونافع وأبوعمروخواندند بفتح‌کاف وباقی‌بم کاف ( و و ضعت" 
کیره ( گفت مادر باو باربر گرفت و بار بنهاد باو پر نج ومشقت برای آنکه آیستن را هم 
درحال حمل ر نجرسدوهم‌درحال‌وضع و کنر هو کر ه لفت‌است وقبلالکر ‏ المشقة والکر د 
الا کراء ( وکل و فصاله تلشون شهراً ) وبار بر گرفتنش واذ شر باز کردنش سی ماه 
بود . حمله مفسران گفتند حملش شش ماه بود وشبر دادنش دوسال واین دلیل است پر آنکه 
اقل حمل ششماه باشد » ول بن نب ان نه ماه باشد و شیر دادن و باز کردنش 
بست ویکماه واین خلاف قرآن است آنجا که گفت « و الوالدات يرضعن ع أولاده“ حو لن 
کاملین » وحملةٌ قر "اء خواندند « وفصاله » بألف مگر یعقون که اوخواند « و فصله » بی الف 
وفصل وفصال وفطام یکی باشد و آن ازشیر باز گرفتن است . دأمیرالمومنین علی صلوات ال 


بر ۱ 


وسلاهه عله ul‏ آ یه تمس ك کرد ۴ ر آنکه مدت حمل ششماه e‏ قصه پرفت ) تی" 
إذا بلغ آشده ) تا برسید بحد بلوغ و گفتند بغایت برنائی وتمام قوت . مجاهد گفت سی 
وسه سال. بعضی دیگر گفتند سی‌سال. بعضی دیگر گفتند از هیجده سال تا چپل سال ( و بلغ 
آر یمن ستة" ) و بجپل سال برسید . سد “ی گفت وضحال | یت ددسعد آبی‌وقاص آمد و فة 
او برقت . وبعضی دیگر گفتند آیت‌درشان آبوبکر آمد و بدرش ۳ فحافه عثمان بن عمرو و 
مادرش ام الخبر پنت صخرین عمرو » جون أبوبکر چپل سال ایمان آورد برسول صلی الله 
عليه و آله وسلّم . 

( قال ) گفت ( رب آوز عني ) بار خدایا مرا الهام ده تا شکر نعمت تو کنم یعنی 
الطاني كن با من که عند آن ممتنع شوم ارعقوق و تضییع حقوق و الایزاع الحمل على الودع 
وهوالکف والمنع وقولهم :لابد" للناس من وزعة وقال‌النابغة : 

« و قالت ألما نصح و الشنب" وازع" ۰ (۱) ای مانع . 

رآن اشكر نمْمَتك اي انمت علي ) که شکر کنم آن نعمت دا که کردی با 
من وبا مادر و بدر من وعملی کنم صالح که ارمن بسنی ( وأصلح لي ف ذر بتي ) وا بصلاح 
دار در فردندانم یعنی توفیق صالاحم ده درحق ایشان ( اف تت المك ( که من باد ر گاه‌تو 
گریختم ومن از جملهٌ مسلمانانم . 

) ۳ الك الذين تقال عدهم أحسن ماععلوا ) ایشان آنانند که عمل ۳ ۳ 
از ایشان قبول کرده اند و کنند ( ونتحاوز عن ساسم ) ودر گذراند از سات ایشان 
ومغاصیشان . حمزه و کسائی وخلف خواندند نتقبل ونتجاوز بنون على الخبر عن نفس‌النکلم 
وتصب نون أحسن » وباقی‌قر اء تقل ویتجاوزبیاء مضموم على ما لمیسم" فاعله معنی قراءت 

اول نبذيریم از ایشان نکوتر آنچه کرده باشند ودر گذدانیم از گناه ایشان ومعنی قراعت دوم 

بیذیر ندنیکوتر آ نچه‌ایشان کرده‌باشندودر گنداند از بدیپاشان(قآصحاب الْجتّة ) درزم#اهل 
بپشت ( وعد الصّدی ال ي کانو! بو عدون ) وعد راست که ایشان را دادند در دنبا ونصب 
او برمصدری است محدوف الفعل کانه قال : وعدهم وعد الصدق و « الذي » بدل وعد است 


وشاید تا صفت او باشدوا لصلة والموصول فى محل النص . قوله تعالی : 


(۱) یعنی آیا مابهوس نیامدیم موی سفید مانع لهو وهوس است . 


سه۱۵- الا حقاف (47) آیة۱۷|لی۳۵ ج۱۰ 


ص ا ۱ ‌ تن ت ۳ ww‏ 2 م ۳ 3 ی یی ص ص eê‏ 0 ۰ د 2 

و آنکه گفت مرپدر ومادرش‌را اف مرشمارا آیا وعده دادید مراکه بدر شوم و بتحقیق گذشته قر نها 

oo‏ ۰ ۵ د ےو “ ت ۳۹ 0 د ہہ 3 و 

من قبل و هما بستغیثات الله و بلك [ من إن و عد اله حق فقول 

از پیش‌من و نها فر یا دخواهی‌میکرد ند خدا را وای در تو ایمان آور بتحقیق وعد خدا راست‌است پس‌میگو بند 

o 9 ۱ 8 ۾ ۳ من‎ e6» ٤ ۰ ۱ 

نیست این‌خبرمکر افسانه‌های پیشینگان e‏ نیند که‌راست‌شد e E‏ بتحقیق 
o o 3‏ ۵ 9 لے 1 بت 29 6 سے ص 

گذشته از پیش آ نها از جنی و آدمیزاد ls‏ بودند n e‏ همه ا 


ا کیاوا و رف اما وه لا بظلنوت (۱) و بوم بعرض ین 


از ] نچه کرد ند وتاتمام جن‌ادهد کارها شا نرا و آنها نه ستم کرده سو ند وروزنکه عرض کرده نک 


کفرو | علٍ‌النار اذهب" طیبانکم في حما: تکمالد نی وانتستعم ما الوم 


کف ورز ند ند بر آتش‌بردید لذت‌های خود رادرزند‌گا نی دنیاتان و هرهور شد ند بان پس‌امروزجزاداده‌شوید 


عذاب‌الهون اقا کم ا في ارْض بغیرالحق و بما کنتم فقون( ۳۰( 


شکنجه خوار کننده بسبب آنچه بودبد شما تکبر میکردید در زمین بنیر حق وبا نچه بودید بد میکردید 
" سم هن چگ مه 28 e‏ > مه ۱۲۰ ۶ 
EEF‏ اخاعاد ذ آنذر قو مه با لاحقاف و .فد لیالد و 
و یاد آور برادر عاد را چون بیم کرد گروهش را در وادی ديك انبوه شده بتحقیق گذشته بیم کنندگان 
۵ ~0 سے 0 ت E‏ و 2 ات Bo‏ ی رو RS‏ 
من بن يديه و من غلفه ألا توا إلا اله إني أخاف علیکم عذاب يوم 
از پیش روی او و از عقب او آنکه نپرستید مگر خدا دا بتحقیق من می‌ترسم برشماها شکنجه روز 
۳ 9 3 0 3 ۳ ق ۳ س ۵ ر ۵۵ ۳ 
عظیم (۲۱) قالوا | جثتنا لَأفکنا عن" ۲ هنا وتا ا 
مز ر گرا گفتند آ با آمدی‌ماراتا بگردا نی‌ماراازخدابان ما پس‌بیاور ماراباً نچه وعده کردی‌مارا| گرهستی 
"7 2 2 ی ی و 0° ° ا و ء ۰ 3۳ س 


از راسنگویان گفت جزاین نیست که دانش نزدخداست ومیرسانم‌شمارا آنچه فرستاده شدم‌بان و لیکن‌من 


د N‏ ی ی ی ی 
ار یکم قوماً تجهلون (۲۳) فآما رأوه عار ضا مستقبل ود تتم قالوا 
هید نم ون ای کنید زس . ۳8 2 در آور نده نود ار 

و ۶و ۰ هو مس ۰ ۰ 
۱[ مارا 4 ی ۷ در آن 7 درد نا 
o Neos EE: 9 2 ۵ 9‏ 
E‏ ۳ صبحوا لا بری إلا مساکنهم كذلك نجزي 
هلاكمیکند e e‏ پس ِِِ دیده تشد گر مسکنهاشان | نچنين پاداش کنیم 
گروه e‏ را و بتحقیق جایگاه ادها ا ت_ ندادیم‌شمارا ۳۹ و گردانيديم 


لبم معا و ابصاراً و أفيدة فما آغنی عنبم عم و لا بصارم ولا آفیذمم 
E‏ گوش ها و دیده ها و دلها پس کفایت نکردشان گوش آنها و نه چشمهاشان و نه دلهاشان 
من شيو و ذ ۳3 تححدون ب با بات اله و حاق بی ما کانوا به ب بستهرژن (۲0) 
هیچ چیز چون دند اتا یر یات اف گرفت را بودند بان استهزا میکردند ` 

)۲۷( ا و صرفتا الا بات . لعپم بر جمُون‎ RN, 


و بتحقیق هلاك آنچه دور شما بود ازدیدها و مکرد کردم آیتها را شاید آنها باز گردند 


فلو لا نصر الذينَ او و اه فاد با مارا 

فن ۱ ون نبود باری کردنشان کسانی را که گر‌فدند از غیر خدا برای نزدیکی خدایانی بلکه گمراه شدند 
و a MER o ea‏ 

عنم و ذلك إفكهم و ما کا وا یفترون (۲۸) و اذ صر فنا | لك نفرا من الجن 

از آنها و اینست دروغ آنها و نبودندکه بربافند و چون گردانیدیم بسوی توگروهی از جن را 

ا و 3 € و 2 ۳ ۳ ۲ 

ان قان فنا حضروه قا لوا | نصتوا فلا فضی و لو | ال 

که می‌شنو ند قر آن را پس چون حاضر شد ند آنرا گفتده خاموش با شید پس‌چون گذار ده‌شد فر وه سوی 

قومهم منذرین )۲٩(‏ قالوا یا قومنا | نا میعنا كتا نزل من بعد موسی 


گروهآ نها میم کنن دگان گفتنن ای گر وه ما بتحقیق ما شەل یم کتا بی را که فرستاده شد از پس موسی 


-۱۵۸- الا حقاف (<4) آیة۱۷لی۳۵ ج۱۰ 
مصد قا لما بين يديم بدي ال الحق و إلى طریق مستقيم (۳۰) یا قو من 
تصدیق کننده مر آ نچه پیش روی‌اوست راه مینماید سوی حق وسوی راه راست ای گروه‌ما 
۲ و ۳ یا ۶۱ ی مها E EE‏ ت 
اجیبوا داعی الله و أ منوا به عفر لکم من ذ نو ؛ و بجر کم من 
جواب گوئید خواننده خدا دا و بگرود باو میآمرزد مر شما از لفزشهای شما و میرهاند شما را از 


7 ر رهز 90 9 ِِ 1 1 
عذاب الیم (۳۱) ون لا يجب داعي ا فیس بمُعجز في الازض و ليس له 


شکنجه دردناك و کیست نه .جواب گو ید خواننده خداداپس دمست عاجز کننده دررمین #۶نیست من اورا 

O OT‏ کح ی ات ی ی 
من دو نه أو ليا ء او لك في ضلال مبین (۳۲) آو لم روا آن اله الذي خلق 
از غير او دوستان آن گروه در کمن‌اهن هو بد ایند LT‏ و دیدند آنکه خداست آفر بد 


E RS u‏ ,ا ت rT‏ ی ge‏ 4 ت و 
السموات و الارض و لم یعی بخلفین بقادر على آن يحيى الموتی بل إ نه 
آسمانها و زمین را و آزار نکشید با فر بدشان توانا بر آنکه زنده کند مردگان را آری بتحقیق 
a E E‏ فك ۲۳ و ی ی وف 
عل کل شيءِ قدیر (۲۳) و الذين كفروا عل‌النار الیس هذا بالحق 
او بر همه چیز تواناست و روزی که عرض کرده شوند آنا نکه کافر شوند بر آتش آیانیست این بحق 
ِ مر و و ۵ ۶ و2 ما وولو م ۳ 
قالوا پل و ربنا قال فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون (۲) فا صبر 
گفتند آری سو گند بیرورد گار ما گفتده هس شید شکنجحه رايا نچه مودید کافر شدید پس شکیبا باش 
2 سے سے ص 3 4 ۳ م 14 وھ سس ا 2 9 o‏ وه سے ۵ص 0 
6 صبر آو وا العز م من الرسل و لا ستعجل هم 1 م وم برون ما 
چنانکه شکیبا شدند صاحبان ثابت از پیفمیران وشتاب مکن برایآنهاگویا آنها روزی که بینند آنچه 
و 7 و 2 o‏ و 1 س ٥‏ ۳ ,9 م ۵ و 3 اة ۶ 
بوعدون (۲۵) ۸ پلبئوا الاساعة من نهار بلاغ فيل بيلك إلا القو م 
وعده شو ند در نك نکر د ندجزسا عتی را ازرروز رسا نیدنی‌است پس آبا هلاك کرده شوند مکر گروه 
هھ و م 
الفاسقون (*) . 
بدکاران . 
۳ ان قال لالت أف ”له ا 
قوله تعالى ( و الذي قال لوالد يه أف لکا ) و آنکه گفت مادر ویدرش را اف 
ادا , آنکه او دادعوت کردند بایمان بحدای و ببعث ونشور . واف کلمه کراهت است در 


۰ 


مکروهات انتغمال که ومر ده خر گر “ و گنتندمعنی آنست که نتناً لک أَو قنرآچنانکه 
کسی گوید که بوی ناخوش شنود و کذلك التف" و گفتندا ف وسخ گوش باشد وتف وسخ ناخن 
این أصل کلمه است آنگه در مکروهات استعمال کنند ( أتعدانني ) ما وعده میدهید که 
مرا از گور برون خواهند آوردن وزنده کردن ( و قد" خلت القترون من قلي )وازیش 
من امّتان گذشته اند ودفته وهیچ باز نیامدند ( و ها بستغیثان الل ) ومادرشو پدرش‌فریاد 
میخوانند بخدا و میگفتند ( وبك آمن" ) وای بتو ایسان آر بخدای و ببعث و نشور 
( إن و عد الله حق. ) که وعده خداحق‌است ودرست ( فقول" ما هذا [ لا ساطیر" الاو لن) 
او و ند نست آنکه شما | گوئید و وعده میدهید از حدیث و بعث و نشور إلا آفسانه 
پیشینگان . عبدالله عباس ومجاهد وابوالعالبه وی کن آبت در حق عبدالله بن آبی‌بکر 
آمد ,و گفتند عبدا لرحهن بن أبی‌بکر چون مادر ویدر اورا پاسلام‌خواندند وبروالحاح کردند 
و گفتند ایمان آر بخدای تعالی و بمث ونشود. او گفت عبدالله‌جذعان را وعام کم راومشایخ 
قریش دا زنده باز کنید تا من از ایشان این حدیث باز پرسم تا اصلی هست این دا يانه ؟ ی 
ابن زیاد گفت معاویه علبه اللعنه نامه‌ای‌نوشت بمروان تا ببعت ردمان برای یزید بستاند . 
عبدالرحمن بن آی‌بکر گفت معاویه مبخواهد تا این کار بمانند آن کند که هرقل و 
کسری کردند که بدران برای فرزندان رها کنند بمیراث » مروان گفت خاموش باش و او 
برمنسر بود توآ نی که درحق تو آمد «واذي قال لوالدیه اف لکما-الایه» عاگشه بشنید گفت 
دروغ میگوگی ومن دانم که آیت در حق که آمد وا گر خواهی تا بکویم بام و نسش وليكن 
رسول خدای پدرت را لعنت کرد وتو دریشت اوبودی تو نتجه لعنت دسول خدائی 

( اولك الذي حت علنهم لول ني امم ) گفت آنا ن که عبدالرحمن بن ابی 
بکر نام برد ایشانرا از قریش › وخواست تا باز زنده کنندشان برای او تا از ایشان خبری 
پرسد آنانند که عذاب برایشان واحجب شد در میان بعاعتي که رفتند و گذشتند بش ایشان ار 
حملهٌ کافران جن وانس وایشان زیانکادان بودند از آنجا که بر کفر مردند . حسن و قتاده 
گفتند آبت‌عام‌است | گرچه‌بريك کس حوالت‌است وممهمی است‌مجپول‌برسیل مثل گفت‌خدای 
تعالی تا باز نماید که هر که چنین گوید حکمش این باشد و گفتند مراد يك شخص‌است‌نامعن 
کافر عاق درمادر و بدر . 

( و لکئل_درجات ) ای ولکل واحد من الفریقتن گفت هریکی دا از آن دو گروه 


موهن و کافر درحاتی ومنادلی و یایاست» موّمنان را از بالا و کافران را اززیر از | نجه کرده باشند ۱ 


۰ الا حقاف (40) أية ۷ إلى ۳ 


0 صر 


r‏ ۳ تمام ف ا 


مکبان و بصریان خواندند بیاء خبرا عن الله تعالی » خدای بدهد . و باقی قر" اء بنون خواندند 


على اخبار الله تعالی عن نفسه ( وم لابظ لون ) وبر ایشان ظلم نکنند و حق ایشان باز 
نگرنه ونقصان نکنند . 


مس و سر و و 


( و وم دسر ض اللذين کفر وا عی‌النتار ) گفت آن روز که عرضه کنند کافر ان 


ر 


را بردوزخ . 

بت یبا یکمن E‏ 
کو شد ایشان را خوشپای خود و لذت‌های خود به‌بردید در زند گانی دنبا یعنی قضای شهوات 
گردید و آنچه شما دا آرزو بود در دنیا بکردید و بجای آوردید ( واستدتمتم ها ) وبآن 
برخوردار شدید . آبوجعفر وابن کثر ویعقوب خواندند «ءاذهبتم» بر استفیام وباقی قر اءبريك 
الف 2 ۱ شام در کک GG‏ تویج اسشت 
۳ هوان وخوادی » و ۱[ برای | آنکه ی باشد eT‏ و آهانت 
و باین جداشودازدیگر آلام ومضر"ات( با کننتم تستکنبیر ون في اضر )بان تکبر 
که کردید در مین بناحق وبآن فسق و جروج ازفرمان‌خدای تعالی. وخدا وصف کرد کافر از 
را با نکه همت | بشانمصروف باشد با شهوات و قضاء آن واستمتاع بانواع لزان وصفتمومنان 
را و صالحان خلافت این باشد . 

ثوبان دوایت کند مولی دسول یړ که چون دسول بسفری خواستی رفتن آخر کسی 
را که دیدی فاطمه ذهرا بودی للش واول کس را که دیدی جون باز آمدی هم او بودی وابتدا 
باو کردی دوزی از بعضی‌سفرها در آمد فاطمه را للق از غنیمت خیبر گلیمی خببری بودجون 
بشند که دسول مد مباآید آن و را بدرححره فرو گذاشت رسو ل یار حون بدرححره 
قاطمه‌زرسد جنان‌دیدبر گردیدو برفت ساعتی فاطمه انتظار مسرد رسول نبامد > گفتندرسو لر 
پیامد و باز گشت " حضرت فاطمه برخاست و بححرءٌ رسول آمد و گفت يا دسول الله عادت 
جنان بود که هر وقت مراا کرام فرمودی حون ازسفر در آمدی این نوبت این حرمان ازحه 
سب بود ؟ گفت پا فاطمه من بر عادت آ نجا آمدم ولیکن در سرای توبررسم درسرای حباران 
ديدم برده‌فرو گذاشته , باز گشتم آنگه گفت «مالال تج وللدنا فا نېم خلقوا للاخرة وخلقت 

ان 


2 جزء - ۲۰ ۱ -۱3۷- 
ایشان » او برفت ویرده از در سرای دور کرد و درخبر است که یکروز رسول در حجرء فاطمه 
رفت حسن و حسن را دید دست و دنجی ازسیم در دست کرده و ايشان کودل بودند ایشان را 
پیش خواند و از دست ایشان باز کرد و ثوبان را داد گفت ببر بفروش و برای فاطمه قلاده 

بخر از مهرد بمانی و برای کودکان دو دست و رنج عاجن « فان" هوّلاء اهل بت لاح" 

آن یذهبوا طیباتهم في حباتهم الذ نیا » که اینان أهل‌بیتی‌اند که من نمیخواهم تا انان لذت خود 

در زنه کانی دنبا ببرند » وابوهریره گفت وال که طعام مابا رسول نمودی الا الاسودان الثمس 
والماء الا خرما و آب و اذ این طعامها که شما خودید ما نشناسیم. و عبدالله بن قیس‌الاشعری 
گفت روری با دسول خدای بیرون بودیم بادان بما دسید بوی ناخوش پدید آمد از ما چون 
بوی گوسفند ار آنکه جامهاي‌ماً از بشم گوسفندان بود . و کلام آمیرالموّمنین علي" صلوات‌اله 
و سلامه عله ازین‌معنی‌مشحو نست وخطبهای اودرین معنی بسیاراست علی الخصوص خطبه‌ای که 
مفضل بن عمر روایت کرد از صادق حعفر بن چ ازیدیانش ازأميرالمۇمنىن صلوات الله وسلامه 
علیهم که حضرت آمیرالمؤمنین خطبه کرد روزی ودر آ نجا گفت «والّه ما دنیا کم عندي | لا کسفر 
علی‌منهل حلوا إذ صاح بهم صائحپم فارتحلوا " ولالذاذتها ني عيني الا کحمیم آشربه غساقا »أو 
علقم أتجر عه زعافاً ‏ آوسم" أفعاة اسقاه دهاقاً , أوقلادة من نار أوهقپا حناقاً , ولقد رقعت 
مدرعتي هذه حتلی استحبیت من داقعپا . وقال‌لي | قذف بہا قذف الاتن لایرتضها لیر قعبا .فقلت 


آعزب‌عنی: 
ف«عندالصباح یحمدالقوم السری و ينجلي عنهم غیابات الکری» 


والله لوشئت لتسربلت بالعبقري" المنقوش من دیباجکم . ولشربت اماء الز لال برقیق 
زجاجکم ولا کلت "لباب البر بصدور دجاجکم ۱ ولکنی ادق الله حلت عظمته حبث قال : 
« من‌کان يريدالحيوة الد نبا وزینتبا نوف البهم آعمالپم فیپاو هم فبها لایبخسون . اولئك الذين 
لیس لهم في الاخرة الا" الناد » فکیف أستطيع الصبر على نار لو قذفت بشردة من شردها إلى 
الا دض لا حرقت نبتها , و لو اعتصمت نفس بقلة لا نضجپا و هج الثار في قلتپا ,و یا خير 
لملی" ؟أن یکون عندذي العرش مقر باً , آویکون في الى خبیاً مبعداً » مسخوطاً علیه‌بجرمه 
خف با , و ال لا ن یت علی حسك السعدان‌مرقدا و تحتی آطماد علی‌سفاها خمد دا :اوا 
في أغلالي مصفنداً أحب"الي من‌آن آلقی‌محمداً خائناً في ذي يتمة أظلمه بفلسه متعمداً ول آطلم 


ا الا حقاف (<ع) آیة۱۷ إلى ۳۵ ج۱۰ 


فبدي مرش 0 

معاشر شیعتی احذروا فقد عضتتکم الدنیا بانیابپا تختطف منکم نفا بعد تفس کذگابها . 
و هذه مطایا ال ر"حیل قد | نيخت لر کتابباآلاان" الحدیث ذوشجون » فلایقولن" قائلکمان" کلام 
علی" متناقض لا تّه کلام عادض , ولقد بلغتي ن" رجلا من قطتان المدائن تبع بعد الحنيفية 
علوجه , و لس سربالة دهقا نیقمسوحة و تضمخ بمسك هده النوافج صباحه » و تبخر بعود 
الد رواحه » وحوله ریحان حديقة پم" اجه هون مد لهمفر وشات اروم على سرره مت 
له بعد ما ناهز السبعین من‌عمره » و حوله‌شیخ یدب علی آرضه من‌هرمه وذويتمة تضو د من‌ضر و 
و من قرمه » فما و اساهم بفاضلات من‌علقمه »لئن أمكنني المنه لاخضمتنه خضم‌البر" » ولاقیمن" 
علبه یه وین ند و ا بنه الثمانين اى و اشد عة هره ن حبله کل مسد" . تعسأله أف 

1 شعر؟ أفلاصوف ؟ أفلاو بر؟ آفلارغف قفاراللیل إفطاد| معدم | $ فلا عبرة على و ٤‏ طلیه لال 
تنحدر؟ ولو کان وا لاتسقت له الححة (ذاضیع مالابملك . 

و الله لقد رايت عقبلا" وقد أملق‌حتی استماحنی من بر صاع و عاودني فی‌عشروسق 
من شعیر کم تقضمه جیاع؛ » و یکادیطوی ثالث أيامه خامصاً ما استطاعه , ولقد رأيت أطفاله 
شعث الا لوان‌من ضر هم کأثما اشمأزت وجوههم من قرحم » فلمتا عاودني ني قوله و کر ره 
أصفیت له مسق زد أثني اوتغ ديني »و اتبع ما سر هآحمیت له حديدة لینزجرٍذلا 
يستطيع منها و لایصطبر ثم" آدنیتها من جسمه فضج" من اله نجیج ذی دنف يئن“ من سقمه و کاد 
یسنی سفاً من کظمه , و لحرقه ف‌لظی أضنی له من عدمه » فقلت له : ثکلنك الوا کل باعقیل 
ئن“ من حديدة أحماها آنسانها طدعبه و تجر نی ۳ نار سجرها حبازها لغضبه › اتر" من 
الا ذی ولاأئن“ من لظى » و الله٬لوسقطت‏ المكافاة عن‌الا مم و ت ركت في مضاجعها بالیات فيالر مم 
لاستحییت من‌مقت رقیب يكشف فاضحات الا وزار تنسخ » فصبراً على دنيا تمر" بلاوائها كايلة 
باحلامپا تنسلخ » کم بين تفس ني خيامبا ناعمة » و بين أثيم ني الجحيم يصطرخ . فلا تعجب 
من هدا . 

و اعجب بلاصنع متا من طارق طرقنا بملفوفات زملماني وءائها و معجونة بسطها علی|نائها 
فقلت له أَصدقة" آم نذر" آمز کوة" و کل ذلكمحر تم علنا اهل پمت السو ة وغو ضا منهخمس 
ذي القر بى ف‌الکتاب والسنة » فقال‌لي لاذاك ولاذاك ولکنه هدية . 


فقلت له : کتک الثوا کل أفعن دين الله تحدع: 


۰ ی ۰ ۰ 
ى ڊمعجو به عر فتم‌و ها بقند کم 3 حصه 


manwevrnanurnenQgsnnann cnanonwsecannsovansanennaanasnenanvvvrrvwAbavrnvanvnovosenneccovonniivnoencoenavacancannensenanatencutouvunsnccsenntvoenoenconssocaascocssonanaaneesvuvuounnanavvoe 


صفراء أتبتمونى با بعصير تمر کم . أمختبط أم ذوجدة ؛ ام تہجر. أليست ا مثقال 
حبة من خردل‌مسوّو لة فما دا اقول في معجو نة آتزقمیا معمو لة وال لوا عطبت إلا فا لیم ال 

بما تحت أفلاكما و استرق"لي قطانها مذعنة باملاکها على أن آعصي الله ني نملة آسلبها شعيرة 
فألو کپا ما فعلت ولا أردت (و ذلك على مستعار الکلام ومجاز القول ) ولدنیا کم آهون عندي 
من ورقة ني فم جرادة تقضمها وأقذر عندي من‌عراقة خنزیر یقذف بپا آجذمپا » امم“ على فوادي 
من حبظلة نلو کا و قمشمبا , قفکف أقىل ملفوفات EAE‏ في طیها > و معحونة ا 
عجنت بریق حبة وبا » لبم اثي نفرت عنها نفاد المپرة من كيبا « اریه الما و و 
الم »ءاملع من وبرة من قلوصبا ساقطة » و ابتلعإبلا نی مبر کہا را بطة» آدبیب العقاد‌من 
و کر‌ها ألتقط › ام قوائل الر" قش فی مبیتی آرتبط , فدعو ي اکتفی‌من دنیا کم بملحي وأقراصي 
فبتقوى الله أرجو خلاصي ؛ مالعلي ونعیم تفنىولذة تنتجها المعاصي » سألقی و شيعتي د بنا بعیون 
ساهرة وبطون خماص ۰ لمحص الله الأذين آمنوا ویمحق الکافرین . ونعوذ بالله من‌شرور آنفسنا 
ومن سات اعمالنا . 

و این خطه حامعست این معنی را که لایق این آیت هست و بعوض آنآو ديم ۳9 
تفسیرها آورده‌اند از کلام زهناد وسرعباد و برای آن بتازی بياوردیم تا دونق فصاحت‌ومبالفه 
بلاغت در کلام أو تلم که براه مسحه‌ایازطلاوت کلام نبوی است . وطراوتی از کلام دبانی 
بتوفیق |لپی فوت نشود » و این يك خطبه از کلام او اینجا بس است و از جمله آنچه در این 
خطبه هست حدیثی است که‌مفرددیدم‌در زهد او باسناد, که دوزی‌یکی ازدوستان اواورا معقودی 
ساخته بږدیه آورد و در بیش او بنپاد اوا نگشت ت فرو برد بدو ویر آوزد و در اومینگر ید آنگه 
گفت دنکش نیکوست و بویش خوش است ندانم تا طعمش چه باشد آذگه انگشت بستر د و از 
پیش خود دور کرد کا اه الروهتم این برتو حرام است ؟ گفت نه و لیکن من داعی 
رعستی ام , کی‌روا دارم که در رعایای م سان کي باشند که ایشان آرزومنداین و کت اداین 
باشند من اعروز اذاین بخورم فردا بقیامت‌خدای را چه گویم وازعهده این چگونه بیرون آیم 
آنگه این بت یگفت 

و حسنك داء آن تست بسطنة و حو" لك كاه آتحن" إلى قد (۱) 
ار اوچه بدیع است این و امثال این اورا مولائی بود ادموالبان, اورا أ بوالاسودالن" ئلی 
گفتندی پس از آنکه حضرتأمیراله‌ؤمنین صلوات الله وسلامه علیه بجوار دحمت ایزدی پیوست 


س 


۹ درد تو این دس که باشکم پر * در شب در‌وز آری و یراون توجگرهائی آرزوی لبسیدن دوست 


داشته باشند 0 


اه الا 9 0 1 الى ۳۵ ۷۰ 


۳93 خواست او رااستمالت دهد ۷ ۳۹ از دوستی 7 کت ۳ ۳ هروقتی تحفه 
و بر 3 ولطفی کردی وحبزی فرستادی,یکروذ هدیه‌ای‌فرستاد اورا آنواع حلواها دراو حون 
بخا نه آوالاسود بردند و بنهادند ودر آنجا شهد بزعفران بود, دختر کی کوحك داشت ابو - 
الاسود پنج شش ساله, بدوید واز آن‌پاده‌ای‌بر گرفت ودردهن‌نماد ۰ بدراو اورا کت ای‌دختر ك 
پنفکن که زهر است گفت جرا گفت نمبدانی که بسر امه فرستاده است‌بما تا ما دا ازدوستی 
اهل بیت بر گرداند دخترك آنچه در دهن داشت بفکند و میگفت اتخدعنا بالشهد المزعفر 
عن الد المطیر ؛ آنکه این بتپا انقاء کرد : 


أ الشبد المْز عقر بان" هد علنك نیم احسابا و دینا 
معاف الله لئس یکنون" هذا و مولینا مىر الموّمنمنا (۱) 


و در حبر است که یکروز رسول ا بر اقا و ان حماعتی درویشان بودندملارم 
مسجد - مطلع شد و ایشان پارهای پوست و ادیم بر جامه می‌دوختند اذا نکه خرقه‌نداشتند 
گفت حال امروز بپتر است اذ آنکه دوزی a‏ یکی از شما بامداد حله‌ای پوشد و نماز 
دیگر حله‌ای و بامدادجفنه‌ای پیش‌او آرند ازطعام و نمازشام‌جفنه‌ای,و خانهٌ او بجامةٌ دیباجنان 
آداسته باشد که خانه کعبه . گفتند یا دسول الله نه آن بہتر باشد ؟ گفت لابل این بہت باش 
شما را اگ باه پایستید . 

و در خر است که یکی ار ما ی > 9 اه سلمان , در نزديك دسول شدم در آن 
وقت که او زنان را بجای بگذاشته بود گفت اورا دیدم بر حصری درشت خفته 
برخاست و گیاه آن حصیر سطبر در پپلوهای او اثر کرده ؛ ه NRE‏ . مرا گفت جر 
می‌گریی ۱ گفتم یا دسول 1 2 و قیصر در دیباهایرومی و ملکی پخسند و این حصر 
بپلوی تو رنجور کرده است و در او اثر کرده , گفت یا فلان داضی نباشی که ایشان رادنبا 
باشد و ما دا آخرت « أولئك قوم عجنلت لهم طیباتهم في حياتهم الد نیا » ایشان قومی‌اند که 
طسبات ایشان در دنبا معجّل بایشان دادند . در خبر است که یکی از بز ر گان صحابه در بازار 
پیش جاپر عبد ال انصاری پار آمد اورا دید که باده‌ای گوشت به خانه یبوک گفت جست این؟ 
گفت أُهلم در خانه گوشت آرژو کرده , اورا گفت اگر هر چه آرزو باشد شما دا در دنا 
معجل کنندتر سم از هل آیت شو ید که حصرت حق حل" حالاله گفت « آذهبتم طیباتکم ف 


)۱ ای پس ر هند آءا به‌عسل زعفران زده ماحسب 2 ددن خودرا بتو بفر و شیم ۰ پناه بخد أ مهبر دم 
وهر گز ایڼ نخواهه شد و مولای ماامیرالمومنین (ع) است . 


ج۱۰ حزء- ٩٦‏ ۵ 


حیوتکم الد نیا و استمتعتم بہا » . 
) واد کر آخاعادر | ذآأنذر قو مه" الا حقاف الاية ) یاد کن ای عی‌برادر عادرا 


م ت سس ت ت ن ت ا م ی ا 


یعنی هود را . و برادری او با ایشان از حپت نس بود , چون پترسانند قومش را اخاف ۰ 
عبدالله عباس گفتحقاف نام وادی است‌مبان عمثان و مر ه . مقاتل گفت مناژل عاد بیمن‌بود 
دد حضرموت (۱) بجاگی که آنرا مپر ه گویند که اشتران نبکو دا بانجا نسبت کنند مپری" 
گویند ایشان هل حیام بودند چون دبیع بودی بگیاه خوار از آنجا برفتندی و بدیگراوقات 
تا تا او از قسله ارم بودندی . شالك گفت أحقاف نام کوهی است بشام . محاهد 
گفت زمینی است که Î‏ حسمی گویند فاده گفت عاد قسله‌ای بودند بیمن در دمن دیکستان 
بدریا نزديك برزمینی که آنرا شحر خواندند . ابن زید گفت أحقاف جمع حقف باشد واین 
دیگی باشد دراد پرشه دسنی . کلمی گفت احقاف کوهی است که آب ازو بمأز من شود(۲) 
خلیل گفت ریگ بزرگی باشد . کسائی گفت یشتةٌ ریگ گرد باشد یکیرا خقفت کو ل 
ستر وأستار و عدل و أعدال و حمل وأحمال و گفتند حقف وجمعه حقاف وجمع الجمع احقاف 
قال الا عشی : 

قاد ال" اطا خف كت رن فان د ر اا 

(۱) ميان علماء در منازل قوم عاد اختلاف بسیار است دبتحقیق معلوم نیست کجابودند و درسوره 
شعرا گذشت که قوم عاددر جائی میزیستند که آب وبر که بود استخرها میساختنه وبرسر بلندی‌ها برای 
خوشگذرا نی‌عمارت میکردند وارم ذات الءماد ازبناهایآ نان بود بالجمله مردمی مرفه ومتمدنو ثر وتمند 
بودند ودر حضرموت‌چنین ز ند گا نی بعید مینماید بکلده و با بل بیشتر مناسب است‌ارم ذات العماد هم‌ظاهر ا 
در بابل بوده است وال العالم و طبری نیکو گفت جائز است کوهی در شام باشد و جائز است دادی‌میان 
عمان و حضرموت و جائز است شحر باشد, در دانستن آن عمل بفر یه نیست و در جهل آن‌ه‌ترلواجبی 
نیست هرجا بود صفتش این بود . 

(۲) مأزمین‌حدمیان مشعرالحرام و عرفات است ودرمعجما لبلدان گوید نام قریه‌ای‌در شام نیز هست 
و پنظر میرسد این قول نزدیکتر بقول کسی است‌که آنرا کوهی در شام گفته است و عما لته گروهی 
بودنه در بسیاری از بلاد عر بستان وعراق وشام بلکه مصر نیز متفرق بودند مانند تر كان درممالك مشرق 
پس از اسلام ,ودولت ها داشتند وعاد وارم هم‌از عمالقه‌اند چنانکه اهل تاریخ گفتها ند و دور نیست که‌در 
شام نیز دولتی داشتند . 

(۳) یعنی به جانب درختی در توده ريك نزديك شدکه او را از سوزش بادشمال نگاهدارد که 
روی را گرد آلوده میکرد. 


۱ 1 حقاف (E‏ آیة ۲ إلى ۰ e‏ 

فال اا ) بات" اي أرٴطاة حقف ا 4 أي مائل ا مه eT‏ َ 

قال الر احز ماو الهلالٍ خی احقوت وها » )۱( آي انحني واستدار ۰ 

( وقد خلت النذار" من برد ) و پیغمبران دیگر گذشته بودند پیش اد ینی 
مش هود ( و من" خلفه ) و ارس او و آنانکه ارس او باشند گذشته نباشند حگونه که 
خلت من خلفه گوئیم از آن بابست که فعلی در او مضمر باشد لاق حال او و تقدیر آنست 
خلت اند من بین يديه و منپم من یأْتی من خلفه چنانکه « عأفتها تبناً و ماء بارداً » و گفتند 
باین تقدیر حاحت نیست جه این وقت که خدای این حکایت کرد در عهد رسول ما بپری ار 
پیش او گذشته پودند و ببری ارس اوه م گذشته بودند ( [ 2ج تمد تعمد وا ۱ "ل ال ) بعنی حمله 
بیغمبران که اف آ نان e‏ هود بودند و آنانکه ارس او پودند همه باڻ آمدند که 
گفتند جز خدای تعالی میہرستید ( نی آخاف" علنکمم" ) که من می‌ترسم بر شما ازعذاب 
روزی بزرگی و آن روز قیامت است این‌از کلام هود است . 

( قالو! ) گفتند کافران بجواب هود ( اجئنتنا ) آمدیدبما ( لتأفکنا عن ۲ شتنا) 
تاما دا بر گرداند از خدایان ما والا فك الصرف ( فأتنا با تعدا ) پیادید بما آنچه مارا 
وعده میدهید از عذاب | گر تو ازجمله راستگویانی . 

( قال ) گفت یعنی هود تلا ( !"نما العلل عنند ال ) علم به نزديك خداست بوقت 
عذاب که کی خواهد بودن ( وأ بلغلکلم' ماأر سلت" به ) ومن بشمامیرسانم آنچه مرا بآن 
فرستاده| ند آداء رسالت و بان شریعت ۰ ( ولكکتي ار یکم" قو ما تحهاون ) و لیکن من 
شما را گروهی نادان می بینم ومیدانم 

( قاتا رآو* ) چون دیدند آنرا یعنی عذابرا ( عادضاً ) ابری پدید آمده معترض 
( مستقبل آو دیشهم ) روی بوادیپای ایشان‌نباده ( قالو! هذا عارض" مبطیر نا ) گفتند 
این ابری است که مارا بادان خواهددادن ,ومجاهد گفت ابردا برای آن عادض خوانند لانه 
ىدو في عرض السماء ای ناحته ۱ قال الاعشی 3 

(۱) پیش اذ این گذشت: ٠‏ 

ناج طواه الاين مما و جنا طى الليالى زلفافز لفا 
۱ سماوة الهلال حتىأحقَوقغا 

شتر خود دا درلاغری‌بهلال تشبیه کرده است . 


هب او و اه او وا تا او وا ها و او وا وا و دا و او و و و و و و و ات و او وا او و و و وج او ما وا و اه و و و و واه او دا اج او وا و او واه او و و ماو واه و و ماد ما او اد ما ۵ و و وی و وا و و و و و و و و او ان و وا ولو 


با من رای عا رضا " قد بت ارمق" ک" نما التری" في حافاته, شل (۱) 

ران کد هد د i‏ ایشان دا بادان نمیامد و هود مود میگفت ایمان آرید 
تا من دعا کنم تا خدای شما دا باران دهد و الا ببدل بادان عذاب آید شما دا یکی ازجمله 
ایشان نام او قىل بن عنز گفت نه مارا عداب می‌باید ؟ تودعا پبادان مکن‌بعذان دعا کن ,حون 
این ابر ساه بر آمدایشان شادمانه شدند و گفتند «هذا عادض‌ممطر اء‌این ابریست که مادابادان 
خواهد داد و التقدیر ممطر لنا ایناضافت برتقدیر انفصال است‌نه حقیقی چنانکه مردت‌برجل 
حسن الوجه ی حسن وجه برای آنکه نشاید که معرفه صفت نکره باشد و مثله قولهم هدا : 
رحل مثلك آی فل لك . 

هود چ گفت این ابر بادان ده نیست این آنست که شما استعجال و شتاب زدگی 
کردید ۱ (دیح) بادی است در او عداپی سخت . عمروبن هیمون گفت بادی بر هن و شتران 
با هودج و قومی که در او نشسته بودند در هوا میبرد تا پنداشتی درهوا ملخ پرانند . 

( تد مر" کل شيء ) همه چیز دا هلاك میکرد آن باد بفرمان خدای » والدس من 
الدمار و هو الاستیصال هلاك استیصال دا دمار گویند . عبدالله عباس گفت چون ابر بدید 
آمد باستقبال او رفتند بسحراء آنجا که ابر بود بادی میآمد بسختی حنانکه گاو و گوسفند 
و شتر ایشان در هوا میبرد و حون مرغان می‌برانءه ایشان نذا نس که آن نه ابر دحمتست 
ایو غد اس یک شدای با سا ییو دایار کک کد ایی آمو و فزهای غا عافن 
بکند و بر ایشان مسلط شد هفت شب‌وهفت دوز «سبع‌لبال وثمانية أیاماً حسوماً »و ديك بیابان 
مباورد و بر ایشان مریخت تا به ریگ پوشیده شدند و در در آن ریگ ناله میکردند س 
از هفته‌ای‌بادی در آمد وریگ از ایشان دور کرد و ایشان‌دا برمیگرفت و بر کوه و برسنگک 
مبزد تا باره باره شدند وایشان خداو ندان‌قوت وسطوت بودند‌با بالاهای در از . راوی‌خبر گوید 

که چون رسول یړ بادی سخت دیدی گفتی دالیم" اا خیرها و خر ما آدسلت به 
و آعو د بك من شر ها وشر ما آرسلت به وین دعا میگفت و حون دا بودی وبااو باد پودی 
رسول یا متفیر شدی و میترسیدی . گفتند یا دسول الله این ترس تو چراست گفتی میترسم 
که مبادا چنان باشد که عاد دا پود گفتند «هذا عارض ممطرنا » ( فأصمَحُوا لا" ری' الا 
مساکدهم ) درروز آمد‌ندازایشان دچ ندید ند بعنی هیچ نما ندالا س راهایشان . وحسن بصری 
درشاذخواند لاتری بتاء سیبویه گفت علي تأدیللاتریاشخاصم الا مسا کنهم‌وقراءت عامّه قراء بر 
(۱) ای‌کسیکه‌دیدی ابری‌داکه من هم بدان‌مینگر یستم گوگی برق‌دراطراف آن‌شله‌های آتش بود . 


خلاف | ا أو عن عاصم هم بتاء روات e‏ و حمزه و یعقوں ٠ E‏ 
خواندند «لابری» بیاء مضموم علی تقدیر لابری شبیء الا مسا کنهم گفتند برای آنکه در ذیر 
دیگ بودند کس پیدا نبود » وباقی‌قر"ء خواندند « لاتری » پتاء مفتوح ونص مسا کن یی 
لاتری یا لا مسا كنم ( كذالك تجتزي‌القوم الجر مین ) همچنین جزا دهیم گروه 
گناهکاران را . 
(ولقد مکتام فیما إن مکتاکنم فبه ) آنگه‌حق تعالی برسیل‌تهدید واعذار 

و نذا گفت ما ممکن کردیم ايشان را در آنچه شما دا نکردیم و «ان» بمعنی نفی است ای 
فیما لم نمکنکم‌قیه یعنی ایشان دا ان قوت وبسط دادیم که شما دا ندادیم ( و جملنا هم 
ملعا وأبصارا وأفشدة) وایشان دا چشم و کوش ودل دادیم باین همه قوت و آلت وحواس 
از ایشان هیچ غنا نکرد چون ایشان با یات خدای جاهل و منکر بودند و بایشان دسید جزاء 
آن استپزاء که مسکردند بایات ما و بغمبران ما . 

( ولد" آهلکننا ماحوالکلم من‌القری ) گفت ما هلاك کردیم آنچه پیرامن‌شما 
بود از شهرها حون حجر مود و دمن تقوم و هاتف ار ) و صرفتا الا یات ) 9 آیات و باتو 
دلالات در او بگردانیدیم تا همانا هلش اندیشه کنند و از کفر باز آیند اندیشه نکردند و باز 
نباهدند لاجر م هلاك کردیم ایشان راء باین آیات ٠‏ مسکند مشر کان که 

( فلولا تصر م الذن اتخذوا من دون ال قربانا آهة ) ای فهلا نصرهم 
جرا یاری نکردند ایشان را ۳ که ایشان را بدون خدای عبادت کردند و بعبادات ایشان 
تقر اب کردند ۱ گفت فر بان هر حبزی باش .کان تقر ب کمن بخدا ار دییحه و 
طاعت و مانند این و جمع او قرابین باشد کرهبان و زهاین و این آنگه بود که اسم باشد : 
چون مصدد باشد آنرا جمع نکنند چون سبحان و غفران . گفت چرا آن بتان یاری ایشان 
کدنف که انا ذابان و مچودان گر ف نیون «نایفان ترآ میکرد ند آنگه هم اوجواب 
داد گفت ( بل ضنلوا عدهم )بل 3 شدندایشان ازعابدان ( ودالك افکهم )و آن‌دروغ 
و بافته و نباده ایشان بود ( وماکانو! بفتر ون ) و آنچه فرا می‌بافتند - عبدال‌عباس وعبداله 
زبير خواندند و ذلك آفکمم بفتح آلف و فاء و كاف على الفعل الماضى أى ذلك القول صر فهم 
عن التوحد . 

( واذ صر فنا السمك درا من الجن ) گفت ياد کن أی چ چون بار گردانیدیم 


گروهی ۳ ازحنان‌باتو ) ستممون 7 القبر" آن ( قر ان د ) E‏ حض ر وه )حون 


۱ 


ا آمدند اين جین با دسول جر ( قالو! انصتوا) گفتند کوش دارید ( "فا "قضي) 
جون تمام کردند ر بعنی حون رسول راز فراعت فار غ‌شد ( و لوا ای" ڪڪ متذر ن ) 
بشت بر کردند و دوی بقوم خود نپادند و ايشان دا بترسانندند بخدای تعالی و اعلام ور دنل 
ار کار امور دسول و سماع قر آن و قصه این آن بود که مفسّران سم چون ابوطالب با 
حوار رحمت ایز دی شد رسول E‏ در مکه بی‌یار و یاور مانده بود برخحاست و دوی بطایف 
نهاد تااز ثقیف طلب نصرت کند بر قریش : ع بن کعب القرظی گفت چون دسول تس بطایف 
رسید بمجمع ایشان آمد و ايشان دا سه رکس بود سه پرادر عبد یالیل و مسعود و حسب پنو 
عمرو بن عمیر و دنی فرشی ذن یکی ار ایشان بود اد بنی جمح ہر ایشان بنشست ایشانر! با 
خدای خواند و گفت من از مکه بشما آمده‌ام تا مرا نصرت کد بر اسلام و یار من باشید بر 
قریش اما یکی از ایشان حواب جنی داد که او بدرخانه کسه آویخته باد ا گر خدایتعالیثرا 
فرستاده است به غم‌ری و دیگری جواں داد که خدای کس را نیافت که يغام فرستادی 
حز ترا .واما سه ڈنک جواں این داد که حال توار دو ببرون نست يا دراین دعوی داسو 
یا دروغ زن | گر داستگوئی منزلت تو بیش از آنست که مارا باتوسخن شاید گفتن و سوّال و 
جواب کردن و اگر دروع دن ما را روا نباشد که باتو سخن گوگیم. رسول و ار برایشان 
برخاست يس گفت کت یك کار بکنید این حال من بوشیده دارید وبا کس کول تا قوم 
من برهن دلس‌تر نشوند اجابت نکردند و آن سحن افشاء کردند وسفمهان و کودکان دابدنبال 
او در نهادند E‏ بر آوردند و در قفای او افتادند سنکگک انداختن و سفاهت کردند تا او 
را با دیوار بستی بتاختند اران عتبه و شمه سران دبیعه‌ایشان ات حاصضر بودند سغبهان بار 
گشتند رسول ۲ بسا ره در خی ان و نجا پمشست وعشه و شه می نگرید زد می‌دیدند ا نجه 
وان م وو ورول موی اسان وو کت « الهم اثی أشكوإلىك 
ضعف قو"ني و قلة حيلتي فأجر ني وقو "ني على الناس يا أرحم الر"احمن أنت رب“ المستضعفين 
وأنت دبي إلى من تكلني . إلى بعيد يتجمني أو إلى عدو" ملكته أمري . إن لم تكن غضبت 
علي“ وا ا بالي ۱ ولکن عافيتك آوسع 0 أعوذ بنور وحيك من آن رل بي غضك , و ل 
علي سخطك لك العتبى حتی ترضى , لاحول ولاقو"ة الا" بك » چون پسران دبیعه آن دیدند 
رحم » خویشی بجنبید غلامی ترسا پیش ایشان ایستاده بود نام او عداس . طبقی انگود بر ناد ند 
و غلام دا گفتند مش آن مرد بر»عداس بامد و انگود پیش دسول آورد و بنهادرسول وم 
گفت بسماله ودست درار کرد از آن انگود میحورد عداس گفت این کلمتی است که اهل این 


¥ الا حقاف (١٤)ية۱۷‏ إلى ۳۵ ج۱۰ 
شهر نگویند ,رسول 6 گفت که از کدام‌شهری ودین توچیست ؟ گفت من‌مردی ترسااماز - 
از آمل نینوا دسول اا گفت از آهل شهر آن مرد صالح یونس بن متی غلام گفت تویونس 
داجەشناسىر سول گفت او بر اددمن بودوپیغمبر بود ومن پیغمبر خدایم باهلاین‌جپان. غلام 
درروی رسول نگرید صدق او در سیمای او بشناخت در بای او افتاد و بوسه بر بای او میداد و 
ایشان از دورنگاه میکردنه یکی با دیگری گفت اما غلامك فقد آفسده عليك غلامت دا بزیان 
آوردچون‌غلام بانزديك ایشان شد گفتند چه میگفت باتو ؟ گفت را سبدی او بیغمس حدای‌است 
واوصا خبر داد بچیزی که جز بیغمیران ندانند گفتند يا علام برو و دين خود نگاهدار که 
دين تو به از دين اوست .آنگه رسول بب از طائف باز گردید وروی بمکه نهاد چون بنخله 
دسید بنماز شب برخاست حماعتی ازجنیان نصیبی بگذشتنه وسبب آن بود که جنبان پیش‌از 
آن استراق سمع کردندی از آسمان چون رسول هد پنامد , ایشان را منع کردند از آن 
برجوم ستاده » بر ابلیس آمدند و گفتنداین چه حال است ؟ گفت این از حادثه ای است که در 
آسمان افتاد نه از حوادث زمن است ولیکن بروید ودر زمین پرا کنده شوید خبری بنزديك‌من 
آرید آن حنبان بتفحص‌این خبر مرفتند واینان جماعتی بودند ازاشراف جن و سادات‌ایشان 
ار نصسن حون بوادی تړامه رسدند بجائی که آن راوادی نخله گویند رسو لی نماز بامداد 
دوو اناد کی ا داو که یک پاک کت انا کرش 
باین قراءت کنید . اینروایت سعد جبیر است و جماعتی از هل اخبار و روایت عون اد 
عبدالله عباس . 
حماعتی دیگر گفتند رسول را مس فرمودند که حن را دعوت کن و باخدای خوان و 
قر آن برایشان خوان خدای تعالی‌جماعتی دا از جشبان نیلوا صرف کرد با دسول وړ گفت 
ما فرموده‌اند که امش برون شوم وجمان را دعوت کنم و فرآن برایشان خوانم . ازشما 
که ضحابه‌اید کیست که بامن بباید؟ همه سر در پیش افکندند دیک باده بگفت جواں نداد ند 
سه پار دیگر E‏ عبدالله سعود گفت می بیایم , برخاستندرسول بود وعبدالله مسعودیر فتند 
تا پبالای‌مکّه بجائی دسدند که آ نرا ه شت اترا گویند عىدالهمسعود گفت دسو ل غ مرا 
بنشاند و کد کیو کا بیرون میای تا من باز آیم آنگه برفت و 
بریای ایستاد و آغاز قر آن خواندن گرفت من در هوا غان میدیدم مانند کر کسان که 
هی بر ید ند و می آمدند و می نشستند و ماران پسبار ديدم که می آمد ند و لغطی و آوازی عظیم 
می‌شنیدم تا چندانی جمع‌حاضرشدند که من رسول رانمی‌دیدم و آواز نمی‌شنیدم و من بترسیدم 


و آندیشه دسولم بیشتر بود, آ نگه‌پاره پاده‌شدندیما نندابررسیاه ومیرفتندتاصیح بر آمد» دسو ل غاز 
را نزديك من آمد و مرا گفت بخفتی ای عبدالله ؟ من گفتم یا دسول الله چه جای خواب بود 
مرا با این ترس چند بار خواستم تا فریاد کنم و بانگ بردارم و استغائت کنم بمردمان تاباشد 
کسی بنزديك ما آید تا بغنیدم که تو ایشاثرا بعصا دود میکردی ومیگقتی بنشنید ومن پای‌از 
خط بیرون نیارستم نهادن گفت اگر بیرون می آمدی ایمن نبودی که ترا بربودندی آنگه 
مرا گفت چه دیدی گفتم مردان سیاه میدیدم باجامپای سفید . گفت از جن نصیبین بودند از 
من متاعی خواستند من ايشان دا ممع کردم باستخوان و پشك شتر و سر گین چپادپایان(۱) 
گفتم یا دسول الله مردم آن دا پلید میکنند گفت من نهی کردم‌مردم دا که بان چیزها استنجا 
اد من کته یا رسول الله استخوان وروث چه سود دارد ایشان دا گفت هیچ استخوان نباشد 
که ایشان بردارند و الا هم چندان گوشت برو باز آ ید که روشده باشد و هیچ دوث نباشد الا 
و هم چندان دانه پدید آید در او ٠‏ گفتم یا رسول الله آن غلبه وصحه جه بود گفت خصومتی 
بود در مبان ایشان بسر کشته‌ایمن حکم‌بکردم مبان ایشان پحق. آنگه مرا گفت ا داری 
گفتم یا رسول الله مطهره دادم پاده‌ای نبیذالتمر در او گفت مرا ده بستد ووضو تازه کرد و گفت 
تمرة طبة و ماء طپور . فاده گفت که مارا دوایت کردند که حون فداه مسعود بکوفه آمد 
آنجا جماعتی پیران دا دید از زط" بپرسید از ايشان و گفت ایشان کیستند گفتم این جماعتی 
اززط گفت چه مانند با جنیان که آنشب پیش دسول آمدند یعنی لبلة الجن علقمه گفت از 
عبدالله مسعود پرسیدم که شب جن توبا رسول بودی گفت الإا آنکه‌ها تال را نیافتیم آ نشب 
بترسیدیم و گفتیم مبادا تا غدری کرده باشند مکیان برو » بطلب او بیرون آمدیم در شعاب و 
وادیپا می‌جستیم اورا چون صبح بر آمد رسول دا دیدیم که از کوه حرا فرو می آید گفتم یا 
رسول ال ما دوش همه ش دل تنگ و رنجور بودیم برای عيبت تو › گفتیم تباید 7| غدری 
کرده باشند . گفت نه؛دوش جماعتی از جن ببامدند تاقر آن بشنوند انمن‌من قر آن برایشان 


(۱) بعضی مردم امروز از امثال این خبر جنان‌استنباط کر د ند که مراد ازجن حیوانات ذره‌بینی 
أست که دراین کثافات پر ورش مییابند و کثافات‌غذای‌اینهااست امابیشترروایات تقریباصر یح است‌دراینکه 
جن موجود أت مجردند ما نند ملائکه » و دلیل وجود آنان قرآن است شاید فائده وجود آنها تر بیت 
و تدبیر وهدایت حیواناتی مانند کر کس و ماروسك وحشرات باشد که کثافات وسمومات دا مصرف‌میکنند 
تدییرآ نهاما نند تدبر ملائکه باشد عقول و نفوس بنی‌ادم راو نسبت خوراك بجن ازجهت مظاهرومعلولات 
آنها است و شاید غبر این وجهی داردکه ما نميدانيم . 


ا الا حقاف )0 آي ۱۷ إلى ۳۵ ۷۰ 


خو ا آزگه ار | ۳ ا و لاان شی کر روتف e‏ آزگه گفت ا 
خواستند من بزاد ایشان کردم هر استخوانی که بر او نام خدای نبرده باشند چون در دست 
ایشان افتد گوشت براو بدیدآیدهر کدام تمام‌تر و سر گن برای‌جهاد بایان همچنان دانه‌شود 
که ازاول بوده باشد (۱) آنگه گفت استنجا مکنید باستخوان و سر گن . 

و جماعتی راویان دوایت کردند که عبدالله مسعود با پیغمبر نبود آنشب . ابن جریج 
گفت‌نام آنانکه یش‌دسول آمدند ازجن این بود شاصر و ناصر وحسی وومس وازد واتبان و 
احتم این هفت کس بودند رسول یاب ایشان دا برسالت ونیابت بجثیان فرستاد بپری دیگر 
گفتند نه کس بودند واین دوایت زد بن‌حش است . ثابت قطبة الثتفی گفت حماعتی بنزديك 
عبداله مسعود آمدند گفتند ما در سفری بودیم درراه ماری دیدیم کشته و در حون گردیده 
و اورا در زیر خاك کردیم از آنجا برفتیم جماعتی پیش ما باز آمدند و گفتند عمر دا که دفن 
کرد ما گفتیم عمر کیست گفت آن مار که فلان جای دفن کردید او از جملةٌ آنان بود که 
لبلة الجن بیش دسول آمد و ازاو قر آن شنید از ميان دو قبیله جن قتالی بود او کشته شد .ابو 
تعلبة الخشنی‌روایت کرد که رسول جر گفت جنیان‌بر سه نوعندبپری پردارند درهوامی‌پر ند 
و ببری برصورت ماران وسگان‌اند و ببری آ نند که در سفر باشند میرو ند بجایپا . چون قر آن 
بشنیدند و بانزديك قوم خو شدند گفتند ای گروه ( إا معنا کتاباً ) ما کتابی شنیدیم که 
از پس موسی فرو فرستادنه ( مصندقاً لا بین بد یه )راست دادندة آن کتابها است که پیش 
او فرستادند . عطا گفت آن حماعت حنان جپودان بودند برای آن گفتند « کاب انزل 
من بعد موسی » نصت برحال است از مفعول ( عندي إل الحق ) این کتاب او دهنمای است 
بحق و بره داست . 

( با قو منا ) ای گروه مااحابت کنددعوت کنندة خدای را ( وآمنوا به ) وایمان 
آورید باو یعنی بەچں مق ( تفر" لکیم من دنو یکتم )تا پیامرزد شما دا ازعذا بی‌دردناك 
بعنی عدا دورخ. عمد ال عباس گفت ایشان برفتند وقوم را دعوت کردند هفتاد مردازحشان 
بردست ایشان ایمان آوردند و ایشان پیش دسول آمدند ببطحاء مکه دسول ایشان دا بدید و 


)۱( جون گوشت ودانه در ظاهر بدیدار نمست باید گفت از سنح موجودات مثا لی است و جن نيز 
از آن سبنخند و خوراك آ نها هم از آن قبیل است د تیغمیر فرمود «ابیت عند دی یطعمنی و ستینی € 
آ نحضرت روزه وسال میگرفت و خوراك او نزد پرورد گار روزه وصال را باطل نمیکرد و گر نه با ید 
نکنند . 


علماء روره وصال ۳ برای آ نحضرت‌مستثنی 


ج جرء- ۳۹ ۱ ۲ (VT‏ 


قرآن برا ایشان وا و ایشان ا و ا غلاا اسلام واد در موّمنان 
جن . ببری گفتند ایشا نرا ثوابی نباشد جزاء ایشان بر ایمانشان نجات باشد از آتش دوذخ 
چنانکه گفت « یغفر لکم من ذنوبکم و بجر کم من عذاب الیم » و این مذهب ابو حنیفه است 
ولیث بن سعد. و بعضی دیگر گفتند حکم ایشان حکم موّمنان ٍنس‌است درئواب و عقاب »برای 
آنکه تکلیف بر ایشان همچنان است که بر انسان و جنانکه تکلف بر انسبان شاق است 
برایشان همچنین است و حون ابشان دا بر تکلف هشمقت است لا بد باید تا مثای باشند همچه 
انان ,و اين مذهب ماست و مذهب جمله آمل عدل , و از فقا مذهب مالك و شافعی وابن 
ابی‌ليلی و سفیان وضحالك » وأما استدلال‌ایشان بایت دراودلیلی‌نیست ایشانرا برای آنکه این 
دلیل الخطابست ودلیل الخطاب به نزديك بیشتر هل علم باطلست 


یی مین ۰ 


( و من و آداعی الله فد و بمعمجزر اژارزس 1 € گفت هر که‌احابت 
تک دعوت ۲۳ خدای را یعنی غل را وت خدای را بعاحن نتواند کون دررمن و از او 
فوت نشود ( و لس له من دونه آو ! ما ۶) و او دا بدون خدای آعوان و اا نباشد 
) او في ضلال من ) وایشان‌درضلالت و گمر اهی ظاهر باشند ا نگه‌یر سنل تسه گفت 
( او رو | تھی د یعنی نمیدا نند( آن" الله الذي خلقااسموات ا ) که 
خدائیکه آسمان ورمین با فربد( ول يعي بخلسفهن )وفرو نما ندبا فر یدن ایشان( بقاد ر ) 
او قادر و تواناست . اخفش گفت و ابوعبیده که باءزیاده است جنانکه«تنبت بالد هن » و قال 
الحارث بن حلزة : 
لاله سفت O‏ ناس فا Og‏ 
آراد ببضت عون الناس . کسائی و ف گفتند باء برای ان آورد که کلم و 
است معني نفی دا یا استفهام چنانکه گفت « اولیس الذی خلق السموات و الادش » و عرب 
در خبر ما ولیس باءدر آرند مۇ کدة لنفی چنا که ما.یقائم ولیس ذیدیمنطلق. قال‌الشاعر 
فا رحعت بخائنة ر ات ۷۳ ن المدستب مستفا ها (۳) 
یعقوں واعرح وححدری واین ا؛ ی اسحق بقدر خو اند ند بیاء بی :غا ى الفعل| لمضار ع 
گفت که آن خدای که ت وزمن آفریده اشت فان انت پرا آنکه فد گان را 
دنق گنل ( د ی انه علی" 5 ا یء قددر" ) بلی او برهمه حبزی قادر است . 
(۱) پیش از امروزقددت وعزت ودژهای ما چشمان‌مردم را کور کرد ودرآنها خشم واباء وس باز 


زدن از اطاعت بدیدار است . 
( ۲( سواران‌کاروان که #صدشان حکیم بن هسیب باشد نو مید رار نمیگر د ند ۴ 


۱۷€ الا حقاف (0ع) آية ۱۷ إلى ۳۵ 


weesecevunansaccsvconoveraacnnsnvuvreteecacecsvveruaannuvacssenuuncaancurnBADODDOVASSARDOCCLOVALGONDVVOCOCIONNOROSIES سر‎ 


( د بوم بعر ض " السذ ین" کفرو] على التار ) گف تآ نروز که عرضه کنادکافران 
بر دوزخ ( لیس" هنذا بالحتق ) اینجا قولی مقدد است ای فیقال لم لیس هذا بالحق" 
ایشان را گویند این حق‌نست صودت استفهام است و مراد تقریر ( قالُوا بلی ورّبنا ) گویند 
آری بحق خدای‌ما( قال قد وقوا العذاب ب ۲ وونل بچشد عذاں ب دوزخ بان کفر که آوردید 
یعنی بجزاء آن کفر که آوردید . 

( فاصبر کما صبراو لوا العزم من الراسل) آنگه امر کرددسولرا بصب ر کردن 
گفت صب ر کن ۳ کردند یغمبران | ولو العزم .خلاف کردند در آن که پیغمبران ‏ 
اولو العزم که بودند ؟ ابن‌زید گفت همه پیغمبران اولو العزم بودند هیچ پیغمبر نبود خداي 
را الا" | ولوالعزم‌بودومن تین راست نه‌تصض چنانکه‌خاتم‌من فضة وئوت من خز .بعضی دیگر 
گفتند همه پیغمبران خدای اولو العزم بودند الا يونس که در او عجله وحد تی بود برای این 
گفت خدای تعالی رسول دا«ولاتکن کصاحب الحوت »بوبکر الر"ازی گفت عن ابی القاسم 
الحکیم که اولوالعزم نجباءپیغمبران بودند که ذ کرایشان ددسورة الا نعام هست و آن‌هیجده 
پغمبران‌اند و اين اختبار حسن بن الفضل است لقوله بعقب تلك الایات « 1و لك ذین هداهم 
لله فبهدیهم اقتده » کلبی گفت اولوالعزم آنانند که ایشان دا قتال فرمودند و ایشان به تبغ 
برون آمدند وجپاد کردند .و بعضی‌دیگر گفتند مراد باو لوالعزمدوازده بیعمیر ند از بنیاسر اثیل 
که ایشان را بشام فرستادند امّت درایشان‌عاصی شدندسخت آمد برایشان آنگه کافران‌برایشان 
مستولی شدند و ایشانر! بکشتند .و گفتند شش پیغمبربودند نوح بود و هود و صالح و لوط و 
شعت و موسیعاا وایشانند که خدای‌تعا لی قصه ایشان در سورة الا عراف بر نسق بگفتبعضی 
دیگر گفتندأصحاب‌شرایع بود ندپنج‌پیغمب |[ نو حه ]ابر اهیم‌وموسی‌وعیسیوغدسول ال رمقاتل 
گفت شش پیغمبر نوح بود که اوبردنج قوم‌صبر کرد وابراهیم بود که پر آتش صب ر کرد واسحق 
بود که بر ذبح کن کر شزو بود که برفراق فرزند صبر کرد و یوسف بود که‌بر بلاء‌جاه 
ین کرد وأْیوب بود که بر بلاء بیماری صبر کرد E‏ گفت چپار کس بود ندا بر اهیم 
وموسی وداود و عیسی . ما عزم ابراهیم این بود که اورا خدای تعالی گفت « أسلم » او گفت 
« أسلمت لرب" العالمن EE‏ ابتلاء کردند در مال ونفس وفرزند ووطن بهمه وفا کرد 
و در همه صادق 1 آما موسی سم عر م او آن بود که اورا گفتند 2 انالدر کون » او گفت 
د کلا ان معی د بی‌سببدین» و اماعزم داود آن بود که درخطیگه خود حندان بگریست که‌یرامن 
او گاه پرست و اماعسی تام عزم او آن بود که دردنبا حشتی برخشتی ننهاد و گفت دنامعس 


ار کر که راو یا کی وعار شیاین کون کات کدی ال کت زپول 

را که صبر کن چنانکه اولوالعزم کردند . در صدق چون ابراهیم باش ودروثوق چون موسی 
باش‌ودر حشوع حون داود باش و درزهد حون عبسی‌باش . قتاده گفت نوح و ابراهیم و موسیو 
عبسی بودند (۱) کعب الا حباد گفت دربپشت عدن شهرستانی است ازمروارید سفید که‌چشمها 
بازما ند از آنکه باو رسد هیچ پیغمبر مرسل و هیچ فرشتهٌ مقر ن ندیده‌اند آن برای پیغمبران 
او لوالعزم هست وبرای شپیدان ومجاهدان برای آنکه بحلم وعلم وعقلواناة وسکون زیادتاند 
بردیگران ( و لاتستمجل لم ) گفت تعجیل‌مکن بررکافران‌بعذان (کانپم بوم بروانه 
ما نوعدون ) که حال ایشان جنان خواهد بودن که آنرو که عذاب موعودمی‌بینندپندادی 
که در دنا اگرچه عمرها دراز مانده باشد پیکساعت از روز بیش بماندند ا حنت عذان ابد 
ومحنت "بلا انقطاع . و گفتند هول عذاب از یاد ایشان ببرد آنگه گفت ( بلاغ ) ای هذا 
القر آن بلاغ‌این قر آن و آنچه دراوست بلاغی است که چ یا بشما دسانید ( فېل بلك" 
إلا" " لقَوم" الفاسقون ) هلاك نکنند الا قوم‌فاسقان‌را که از فرمان خدای‌ببرون آمده‌باشند. 

سعید جبیر گفت از عبدالله عباس که چون زنی دشوار زاید این دوآیت و این کلمات 
برجائی باید نوشتن وفرو شتن وبدادن تا باز خودد « بسمالله الر"حمن الر"حیملا له الا الله 
الحلیم الكريم سبحان الله دب" السموات السبع ورب العرش العظیم كأثمم یوم پرونها لمیلیئوا 
إلا عشبة أو ضحیها کأشمم بوم يرون ما یوعدون لم يليثوا ال ساعة من نهاد بلاغ فہل يلك 
الا القوم الفاسقون » . 


(۱) بر هيچيك از این اقوال دلیل واضح و قرینه صحت‌نیاوردند ودرست همان است که‌پینمبران 


همه صاحب عزم و نیت راسخ و صبر وشکیب بودند چنانکه قولاولاست و این افوال همه تکلف‌باشد , 


خن هه او و و و وا و و و ای و و و و و و او و و و و وا او و وا وا او ادا وا و و هراجا وا وا وا وا و او او او و ۵ ۵ 66 6 0 5 و 0 و او اه و واه وا و و و و و و و 


سوره مععمك 
این سوره مد نی است وسی وهشت آ یت است (۱) وبا نصدوسی ونه کلمه " بست ودو هزار 
وسصد وحپل ونه حرف است , ودوایت است از | بي کعب که رسول ع گفت هر که او 
سوزه څل یحو اند واجب باشدبرحدای تعالی که او داآب دهدازحوی‌های بپشت صدق دسول‌اله 


سورة محمد #4 آربعون آية٠)‏ و هی مدنية 
سم الله رن الرحيم 
بنام ا بخشنده مهر دان 
CSN NL‏ 
آلذین کفروا و صدوا عن سبيل الله أضل أعماهم (۲) و الذین | منو 
کسانیکه کافرشدند و اعراض‌کردند از راه خدا گم‌کرد کردارهاشان‌ر! و کسانیکه گرودد‌ند 
و س 2 E‏ و ا ا هھ ك ۰ 
و عيلوا الصالحات و آمنوا با تال على محمد و هو الحق من ربمم 
و کر دند شاسته کار هار ا ډ گرو بد ند دا نچه فرو فرستاده بر محمد و اففت دات است از پرورد گارشان 
ای E‏ م ا ف ا ۳ ۲ 1 ۶ ۲ 5 و 
ڪفر عنم ستاتيم و صلح باهم (۳) ذلك با الذين حکفر وا 
در گذشت از انها لفو شھا 5ا ترا واصلاح کرد کارها شا نرا ات ددهت آنکه کسانیکه کف ورر دند 
۳ ی وه ا ھە ك و ° دب 
اتبعوا الباطل و أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربمم كذلك یضرب الله 


پروی کر‌دند ناحق را و آنانکه گرویدند پیرو شدند حق را از پروردگادشان اینچنین میزند خدا 


5 که وه ت۳۹ 9 :3 ده لا 3 3 
الاس امثاطم 3 فاذا يت ال ین کفرو | فصر ب الر قاب حتی [ذا 
برای مردمان و اسعا نها شانرا ٍی‌جون دید دد کسا نی را که کف ورر ید ند پس ردن گردنهاست 1 چون 


‌ 9 مر و‎ e 
0 


9 ۵ مس‎ EEE ر‎ r ا وا کی اس وھ و ےس‎ ٩ 
فاما ۳2 بعد و ما قداء حمی نضح الحرب‎ (o) اتخنتمو م فشدوا ااو ثا ق‎ 


کشته دا شید | نهارا رس‌سخت کذید مد را .یس با هنت نهادنیست و یا فدا دادنست نا , 


د 


(۱) بنا بر تعیین کوفیین (۲) بنا بر تعین بصرین 


ی ۳ 


اه اه واه او وا وج وا و و وا وا ها و و و و اه و و و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ و هت ده و او او و دا ات و و و و و و و و و و و و و و وا دا وا دا ها وا و او و و و و ود اه او و و ود و ات 8 و و و و و و و و ۵ و و ان مه هو و و 


زرا رها ذلك وؤ مه اله لا لقم میم و نکن را بشتکم فص 


سلاحهای خودرا ای وا گر‌خواهد خدا هر آینها نتقام کشد از آ نها ولیکن تا بیازما ید دعضی شماها را به بعضی 


و الذاین قیلوا نی سيل الله فلن بل أعاهم )٩(‏ ندیم و بضلح 


و آنانکه کشته شدند در خدا پس EE‏ کارهاشانی! . زوداست‌را e‏ و صلاح ورد 
EE ۳9‏ 2 تا هن 

حالشانرا ودر آورد [ نهارا دهشت‌د | که تعر یف کرد مر آ نهارا او وه 

اه دنر و بت آقدامنکم ( (و) و الذین کفروا فتضاً هم و 

خدارا باری کند شمارا و بر‌جادارد قدمها تانر ا و کسا نیکه کافر شد ند ۲ و کند 

os) ° Arlo 2 

أعماهُمْ (۱۰) ذلك ڪر هوا ما أ نزل الله فا بط أعمالهم (۱۱) 

کارها شا نرا اشست بسبب آنکه آ نها ناخوش‌داشتند |[ نچەر | کک خںا پس نا ود کرد کارها شا نرا 


أ ف یروا في الارض فسنظروا کتف کان عاقة الان هن ) قبلهم دم الله 
آبا پس نه سیر کردند درزمین پس بنگرند چگونه باشد انجام کسانیکه از پیش بودند هلاك کرد خداو ند 
ا ۱ - گم 2 7۹ ا ~^ بے +3 ره 0 ۲ ۳ 
علبهم و للکافرین امثاا (۱۲) ذلك بان الله موی الذ ین | منو | وأن الکافر ين 
آنها را و یرای کافرانست داستا ۰ ۶ دوستار کسا نیاست که گرو بدند و بتحقیق‌کافران 
ا وه نا ۹ e‏ 4 اا ر 
نیست دوستار مر [ نهارا cC‏ گرو ندند و کر دند کار های شا دسته بهشتها ثیر | 
۰ ها ۵ و 7ص و جر مر ملق 3 ۳ ا 5 73 3 8 ۹ 
نجري من تحتپا الانهار و الذين كفروا | تون و با کلون کا تا کل الا نعام 
که روانست ت ازدس آن نهر ها و آنانکه کافر شل ند دهره ژر شو ند و مخور ند چنا نکه میخور ند چهارپایان 
و الثار شوى م (۱4) و كان من فرية هي آشد فوة من فريك اي آخرتجتك 
و آتش جایگاه آنهاست وچ بسیار از دهی که آن سخت نوانی بود از ده تو آنکه بیرون‌ کرد تورا 
AR. 2‏ و ا - اج ها و 
املکنا هم فلا ناصر لبم (۱۵) آفمن کان عل بينة من ربه ڪمن 


علاك کردم آنهارا پس نیست‌باوری مر آ نهار | ]یا فس کک در حجتی است ازپروردگارش ما نهد کسی‌است که 


-۱۷۸- عل (۷( آیقا إلى ج۱۰ 


ي س م 3 ص 

ز لن e‏ أهر ا O‏ ى و عد 
آراسته شده برای‌او دی کار او و پبرو شد ند خواهشهاشان‌را مثل دهشت آنچنانیکه وعده داده شد ند 
و 8 ۰ 3 ww of To‏ ت ٤‏ کہ و م or o‏ ووو 
پرهیز کاران در آن نهر‌هاست از آب عبر هتغیر و هر هاست از شیر که تغمس نکرده هزه آن 
ر ۷ o‏ 2 ا ھت ور واه هم نا 

| نار من مر لذ ة الشار بين و آنبار من عسل مصفیو هم فیپا من کل 
ونهرهاست ازشرابی که لذنست برای آشامندگان و نهر ها از عسل صاف و مرآ نهارا است‌درآن از همه 
س هه ھە 0 ا 
لمات و مَفرَة من ریم کن هو خالد في الثار ۳ ۶ ي فتطح 
میوه‌ها [۴ رهز وش از پرورد گارشان تا ماش و آشاهیده مود آب‌جوشان‌پس پاره کند 


سے ۵ مس 6 


0 9 3 
امعاء ۸ (۱۸ ) وملهم من بسّیع إلبْك حتى إذا تحر جوا من عندك قالوا للذين 
روده‌ها شانر ا واز ا نها کسی‌است که گوش میدهد سوي نو تاچون ددر شو دد از نزد نو گفتند مر آنان را 

ر ۳ با سم م2 و CL A O‏ ا ی 
که‌داده شدند دانش‌را چەچیز گفټ ایندم آنها کسانی‌اند که بر نهاد خدا بر دلهای آنها و پیرو شدند 
r °‏ 0 ق و حور > o o31 oT‏ 
اهو اء ۾ )۱۹( و الذ بن‌اهتدو! زادم هدی و اتپم تقوم (۲۰) فهل 
خواهشهاشان را وکسا نیکه هدایت شدند افزودآ نهارا هدایت‌را ودادآ نهادا پرهیز کاری پس یا 
ا ا 3 r ۰ ۵ 9 ¢ a ° r‏ وه 
نظرون إلا السَاعة أ ل 0 دعته فود جا ء آشراطبا فا نی هم إذا جا ٤‏ تم 
مینگر ند جز قیامترا که آید آ نهارا نا گھا نی پس بتحقیق آمدعلامت آن پس از کجا باشد چون آ دشان 


ذ کر یم (۲۱) فاع ا نه لا ال الا الهو استقیر لذ نبك و لمو منسين 


پند گرفتن ] نها پس گاه‌باش نمست خدا ثی‌جز خدا ای نان 6 وبرای مردان گرو نده 
و رو و و ۳ 2 

و الم منات و ال : بر تیک و مئویک ۲) و Is‏ 

وزنان گرو نده و خدا ميدأ ند باز کشت شمارا واقامتگاه شمارا و میگویند کسانیکه گرو بدند چرا 


TE‏ ی 
نز لب سورة فاذا نز لت سورة حكمة و ذیر فها القتال رابت الذ ين في 


فرو فرستاده نشدسوره‌ای پس‌جون فرستاده شدسوره محکم و ناد کرده شد در آن کارز ار دینی آنان را که در 


وو YY‏ 0 ی 2 ره و 
قلو بهم مرّض بنظرون لك نظر المعشي علبه من‌الموت فاول هم (۲۳) 


دلهای آنها مرض است مینگر ند بسوی تو نگریستن بیهوش شده ازمر گک پس سزاوار تراست برای‌ایشان 


7ہ ۳ کہ کہ مس ۳ fo‏ سے سے 3 ۳ ۳ 
مى س ي سے وکل م :1 ۳ ۵ 3 موو © سا مس من یسم / 
طاعة و فول معروف فاذا عرّم الا مص فلو صد قو | | لله ڪان 
فرما نبرداری و گفتار نیکو پس‌چون بسرحد عزیمت دسیدکار پس اگر راستگوئی پیشه کردند خدارا هر آینه 
ى ت وه ی ی ی ۵ ۶ ۲ o 3o‏ رو 
خبر | لبم )۲٤(‏ فبل عسي إن ولمم أن تفسدوا في الارض و تقطعو ا 
دهت باشد برای .]نها دس LT‏ نزدىك شل یک اگر متو لی شد بد که فساد کنید در زمین و قطم کنے الا 
حصتةّ ن و د ر وو ر و ق چو د e E‏ 
ارحا مع (۲۰) او لك الذين لعنیم الله فاصمیم و اعمی ابصار م (۲۰) 
رحمهای شمارا آنگروه کسانی‌اند که لعنت کر دآ نهاراخدا پس کر کردشان و کور کرد دیده‌شا نرا 


سے ۱ 


أا درون القن ام عل تلوب قفا (۲۷) إن الذي ار دوا حل آذبرم 
آیا پس تدبر تمیکنند قر آن‌را با بردلهایست قفلهایآنها بتحقیق کسانیکه بر گشتند بر پشتهاشان 
من بعد ما تن هم آهدی ایطان سول نم و آمل کم (۲۸). 
از بس آنکه روشن شد برای‌آنها هدایت شیطان آراسته برایآنها و آرزوی قرارداد برایآنها 
قوله تعالی راذن کفروا وصدوا عن سل الله ) مفسران گفتند آیت اول 
در باب اهل مکه است و آیت دوم « و الذین 0 فى اه . حق تعالی‌دد 
این آیت ذکر کافران کرد گفت آنانکه کفر شدند و مردمرا منع کردند از دین خدای واز 
داه مسلمانی بدعوت با کفر و ایذاء و دنج دادن خودکافر بودند و دیگرانرا با کفر خواندند 
( ال آعمامم. ) أي حک الله علی‌آعمالهم بالضلال . خدای تعالی حکم کرد برعمل ایشان 
ضلال و آنکه واقع نیست موقع قبول برای آ نکه نه بروحه 19۵ به دروحود آورده| ند جون 
چنین باشدبه‌وقع‌قبول نیفتد . وقول دیگردراو آ نست که باعمال » آن کید خواست که ایشان 
کرد نف و می‌انداختند در ابطال کار دسول بو > خدای تعالی آن مکر ابشان باطل کرد 
کیدشان بانحرشان گردانید(۱) و خایب و خاسر کرد ایشان دا تا بر کارنیفتاد آ نجه کردند 
در آیت شهتی نست در صحت احباط ار این دو وحه که ما پبان کردیم (۲) و آ نانکه باین 


(۱( تعسبری است در عر بی که کید آ نهار ا بگلوی خودشان بر کردا نید : 
(۲) احباط آن است که کسی‌عمل صحیح موافق شرائط شرعی بجاآورد و ثواب آن بسببی‌باطل 


یت تمك کردند در بان احباط لاد" است از آنکه عدول‌کنند از ظاهر برای آنکه‌اضلال 
بمعنی احباط نیامده‌است در کلام‌عرب دیگر آنکه باجماع‌امّت کافران داعملی‌نباشد واقع‌بموقم 
قبول تا باحباط و ابطال حاجت بود . 

( والذین آ منوا و یلو | الصالات ) و آنانکه ایمان دارند بخدای و عمل صالح 
کنند و ایمان دارند با نچه برع یی فرود آمد ازقر آن ( وهو الحق من ر سم ) واین 


است 


قرآن حق است و درست از قبل خدایتعالی ( کفر عنم مایم ) در جای خر 
مبتداء هست . گفت فرو شوید از ایشان گناهانشان و نيك گرداند حالشان » و البال الحال 
والغأن 

(ذالك بأن الذين قروا اتَمه‌وا الباطل ) این برای آن یامد د نيآ نکه 
در دو آ یتدم رفت که آنانکه کافر ند تابع باطل] ند اتک موّمنند تایع حقند . ۳ نگه 
گنت ( کتذالك بضر ب اش" للتاس آعنا منم ) همرچنن مثلبازندخدایتعالی برای مرده‌ان. 

) فادا لقیتم ال بن فر وا ( یعنی من آهل الحرب > واين تحصص باجماع کردیم 
که آنچه 2 آیت گفت حکم کافران حر بی است . گفت جون بسنی کافران حربی را 
( فضرّب ار قفاب ) گفتند نصب او براغراء است يعنى آلزموا ضرب الر “قاب » وقيل أديموا 
کرت ال قان و کد شب او برهه مصدر است ای اضربوا الرقان ضرباً آنگه فعل بیفکند و 
مصدد را با مفعول اضافت کرد( حتی إذا آنخنتموم ) تا آنگه که ایشان را مغلوں 
و مقپود کنی ودردست شما اسر شو ند ( a‏ الو ای ) ایشان را سحت به‌بندی تانه‌بحرند از 

شما » وفیل: الاتحان| لمبالفة فى القتل والجراح . 

فما متا بعد واما قداء ) نصب هر دو به‌فعل‌محدوفست و التقدیر اما أن 1 
57 من بعد ذلك و اماآن تفادو | فا . کفت اوه دو کار کنید ا اسر ان س از آنکه اشان 
را گرفته باشد» امامنت نہد و رها کر بی‌قدا . و اما ودا بستانید ورها 3 ودر حکم آیت 
خلاف کردند بعضی گفتند منسوخست بقوله تعالی « و لها تثقفنمم في‌الحرب فشر د بهم من 
خلفهم » و بقوله « اقتلوا المشر كين حيث دحدتموهم » و اين قول قتاده وضحاك وسد ی وابن 


ی است د رواية العوفى عن| بن عساس ِ و بعصی ی ك ات محکم ا 9 امام‌محیر 


#ډگردد و مو لف ددو و جه دلالت آبه رایرآن رد کرد یکی | نکه‌مراد از اعمال عبادت ا پیست‌ومر اد 
از اضلال باطل کردن تو اب نه بلکه مراد کید 3 مک ا تخاس دیگی آنکه در قرض عباأدت ممصو د داشد 
جامع شرایط صحت نو ده امتتادن 


wautecanvnanvanvuveanenrvanacnsmaroevvnenmaenaunuatonvunennBBRARARSurnananvvvenreeuneravranunaacavevvnevannnonsevmmunanoersnonewnaaus ewn‏ سا 


است ار ميان قتل و مشت و فداء و این قول عمد ال عمر است وحسن ا و این قول او لیس 
است. برای آنکه رسول مز کرده است روزبدر» عقبة بن ابي‌معیط را و النضر بن حارث دا 
بکشت و دیگر اسران زا فدا بستد رها کرد و بنی قربظه ۳ ما بس از آنکه دردست‌او 
آمدند و برحکم سعدفرود آمدند؛ و امامة بن اال الحنفی را و رو . ویکی ازحمله حرس 
عمر بن عدالعزیز گفت من‌هر گز ندیدم که عمر بن عبدا لعزیز هیچ اسر دا بکشت الایکی 
را > آمدند و جماعتی اسران آوردند ازترك » اوبفرمود تاایشان دابنده گرفتند . آنکه‌ایشان 
را آوزده بود اشارت کرد بیکی گفت یا اراهن اگر بدیدی که این جه کرد باجمعی 
مسلمان بگریستی , عمر گفت‌اودا بکشتند. وحسن گفت استعباد روا باشد امام را ء که ایشان به 
بنده گرد باسنت . آنچه دوایت أصحاب ماست آنست که هر اسردا که بگرند پیش از آنکه 
کارزار منقرض شود و کارزار برحایگاه باشدامام مخسر است مبان آ نکه‌ایقان را بکشد یادست 
وبای ایشان دا برد › من" خلاف . دست راست و بای حپ ورها کنند تا حملةً خون باید 
تابمیر ند واورا منت و فداء تباشد , و آنرا که‌پس ازانقضاء کار زار گیرند امام مخ باشدمیان 
منت‌وفداء , ما منت نهد ورها کندو|ما فداء بستاند: ما مال بدهد و ما بنده گیر ندایشانرا » 
اکر اسلام آرند در هر دو حال این‌حمله ساقط شود وحکم او حکم مسلما نان باشد ( حتی 
تضم الحر ب آوزارها ) تاکارزار بارهای گران خود بنہدیعنیتاأه ل کارزار سلاح بنندو کارزار 
باسر شود (۱) و گفتند تا کارزار آحرام و آثام خود فرو نپد برای آنکه‌کارزاد خالی نباشد از 

ی بريك‌جانب, که علی کل حال آحدالفریقین برباطل باشند و این کنایت باشد از آنکه 
تاکارزار برطرف‌شود . و قوله «الحرب» اما مراد اهل‌کارزار است على تقدیر حذف المضاف 
و اقامة المضاف اليه مقامه کقو له «واسئلا لقرية » أى أهل القرية ‏ واين قول بتر است ‏ ولما 
حرب نام جماعت محاربان باشد کال ر کی والش ربوا لصحب. واین‌قول ضعیف است » برای آ نکه 
این بنا آن‌جا گویند که در واحد او فاعل آید کرا کب وشادب وصاحب قال الاغشی مفسراً 
لاوذاد الحرب بالسلاح : 


و اعددات" لر او راز ها رماحا طوالا و خنلا ذکوراً 
۳ من نسجر داو و" تدای ۹ علي" ۳1 الحي" عبر فعیرا] (۲) 


(۱) باسرشود یعنی تمام شود و با نجام رسد مانند بسرآید . 

(۲) اعشی اوزار حرب را به سلاح جنك تفسیر کرد دراین ده بیت گوید: آماده کردم برای جنگ 
ابزار آنرا که نیزه‌های بلند است و اسبان نرو بافته‌های‌داود. کاروان در پې کاروان در دنبال قبیله 
حدی میخو أ ندند و آ نها را مییر دنك . 


-۱۸۲- #(۷) آية ۱ إلى ۲۸ ج۱۰ 
و گفتند معني آنست تا أهل کارزار آثام و أجرام کفر رها کنند بایمان: ای 
کفر بردارد. وبراین‌قول معنی آیت‌آن باشد که کافران داسکشدتا آنگه که همه اسالام آرند 
ما طوعاً آو کرهاً و دین همه یکی شود , و آن مسلمانی است. واز آن س بقتال و حہادحاجت 
نباشد . حسن گفت معنی آنست که تا آنکه جز خدایرا نبرستند . کلبی گفت حتی یسلموا 
آویسالموا تا ایمان آدند يا صلح کنند (ذالكگ ) مبتداگی است محذوف الخبر والتقدیر ذلك 
الذي قلت و ینت من‌حک آهل‌الحرن ( ولو یشاءاله" لانتصر متهم ) اگر خدای‌خواهد . 
از ایشان انتقاء بکشد همه دا هلاك کند و کارایشان کفایت کند بی‌تکلف قتال ولیکن این‌نکرد 
) لیوا بعضکم" ب مض ) تا بپریدا به‌ببری امتحان کند > جه تکلیف صورت امتحان 
دارد چنانکه بیان کرده‌ايم در بسیار جایپا از این کتاب ومثله قوله «ولنبلونکم حتی نعلم 
المجاهدین منکم و الصا برینو نبلو آخبار کم » ( والذین قناتنلها في سیل الله ) گفتو آ نانکه 
در سپیل خدای کارزار کنند . آبوعمرو و یعقوب و حفص خواندند قتلوا پضم قاف و کسر تاء 
على الفعل المجپول . و آنانرا که بکشند درراه خدای , و حسن بصر ی‌خو | ند«قتلو ا» بتشدید 
علی المجپول » و باقی قر اء«قاتلو » خواندند من المقاتلة . گفت و آنانکه درسبیل خدای‌جهاد 
کنند ( فلن" بضل" اعام ) حکم‌نکند خدای تعالی بضلال عمل ایشان وذهاب آن از راء 
صواب بل واقع باشد موقع ثواب وقبول . 
( هدیم ) راه نمایدایشانرا براه بپشت ( و یصاح بام ) وکار ایشان نیکو کند 
وبصلاح باز آرد . قتاده گفت آیت روز | حد آمد ورسول بی درشعب بود ومردم بعضی‌مقتول 
و مجروح و مشرکان آواز دادند که أعل" هبل" رسول میا گفت « الله أعلى و آجل"» 
مشرکان گفتند یوم بوم والحرب تال ان لنا عزی ولا عزی لکم رسول عا 
گفت « له" مو لسنا ولا موی لکم» آنگه رسول ا گفت «لاسواء» راست نستّند یعبی 
کشتگان مختلفند کشتگان ما به‌ببشتند و کشتگان‌شما بدوزخ. اگر گویند چرا تکراد کرد 
قوله «ویصلح بالہم » گوئیم از برای اختلاف‌معنی" بأو"ل اصلاحالحال خواست‌في الدین‌والدنیا 
وبدویم اصلاحالحال خواست في الجنّة والثواب . 
( وید خلیم الحننة عر" فها هم ) وبه‌بپشت برد ایشان راومنازل ایشان دابایشان 
نمایند و تعریف کند بایشان تاداه باو برند , حاجت نباشد ایشانرا بانکه از کسی برسند تا 
پنداری که سالپاست تاسا کنان آ نجااند تادرخبر می آید که بنده در بپشت داست میشودچنانکه 


در ديا بحانه خود شود هیچ بر اومششه نباشد: این قول بشتر مغسران است. مور ج گفت 
«عر فا لیم » أي طتهاهم من‌العر ف وهو الر ائحة الطيبة يقال عر" فت" القدار إذا طبيما 
لباز قالالشاعر مصرع (۱) «لعاد تهامن الخز بر المع رف آي‌المطیّب . 

( ا أا الذ بن ۲ منوا إن تتصروا الله تتصر کلم وشتت آقدامکم ) گفت 
ای مومنان و گروید گان | گرخدای را و دین حدای را نصرت کف نصرت کند شما راوقدم 
شما دا برجای دارد. یعنیألطانی کندباشما که از زحف کارژاد نبگریزیدو گفتند: «یثستأقدامکم 
على الصراط . قدم شما برجای بدارد برصراط . 

( والتّذن کفروا فتعسا همم واضل آاعامم ) آنگه دعاکرد برکافرانکانه 
قال « و الذین کفروا ۲ برای آن «فاء » بان آورد در حوابش «فتعسا» ای آتسیم 1 
إتعاساً » آنگه فعل بیفکند ونصب او برمصدری کرد محذوف الزیاده « وا ضل آعمالپم » عطف 
کرد برفعل محذوف من قوله آتسهم الله و أضل آعمالهم. گفت اما کافران دا خدای تعسالی 
بردی در آرد ای أبطل مین خیب آما لیم خدایعمل ایشان‌باطل کند وامید ایشان‌خائب . 

(ذالك بام ک. رهوا ما أنز ل الله ) آنگه بیان کرد که این برای حیبست گفت‌این 
برای آ: وی u‏ کار هند ۳ | که خدای فرستاد ازفر آن و شرا يع و تن کار نکردند 
لاجرم عمل ایشان باطل بکرد و معلوم است که این لفظ آعنی لفظ احباط مجاز است برای 
آنکه آعمال کفتار واقع نبود بموقع قبول تا محبط شود به‌چیزی دیگر . آنکه خدای گفت 
( "فاأحط ) خدای احباط کند , وبه نزديك اهل وعید آنست که طاعت احباط معصیت کند 
و معصبت احباط طاعت آنگه تسه کرد ایشان‌ر | بر آ نجه نان استذلال کن بصعت توحد و 
تنزیه اووحون دراواندیشه کنند زحر باشدایشان,ااز آن, گفت . 

۱ ( اف سیر وا ‌الارض قاط دروا کیت نمیروند ایشان دردمین تا ینگوند که 
حگونه بود عاقبت کار آنانکه پیش اینان بودند . آنگه هم اوبگفت که عاقبت ایشان چه بود 
( دمر ال علذهم ) خدای هلاك ودمار از ایشان بر آرد چون قوم عادوثمود وقوم 0 
و 9 فرعون وجز ایشان . آنگه گفت و مشا ها )ای و للکافرین بك آمثال تلك 


)0 مص ع دو دم بيه ی است TT‏ دن بعفر شاعر هن مصر ع او لش جنی‌است ؛ 
J‏ افد حل | ید ف ا جر و ۸ 
خزیر و خزیر خوراکی‌است عرب راکه از گوشتو آرد پز ند و اگر گوشت نداشته باشد حریره 
ی معغئی شعر. 0 است که دست ها برداشته داخل میکنند در گلوها از خوراك حز بر جوشيوی.ه 


-۱۸6- عم )٤۷(‏ آية ۱ إلى ۲۸ ۱۰ 
المقوبة ال یومنوا . و اینان دا که بتو کافرند همچنان عقوبت کے که اکان دا کردنداگر " 
ایمان ناورند » و انما ان عداں ایشان بنوعی فضل کرده‌ام و بحرمت تو . 

( لك بان اه موی التذن ۲ منوا وأن" الکافر ین لا" موی فم )آنگه‌گفت 
این حال برای آن جن آمد که خدای تعالی مو لی و ناصر مومنان است وکافران رامو لی و 
ناصر نیست . جه این‌بتان که‌اینان‌مببرستند نصرت خود نتوانند کرد فکیف نصرت غیری کننداز 
آنجا که حمادند آنگه وصف ام موّمنان کرد گفت : 

( ان ال ید" خل" التذ ین ۲ مت منوا و ملوا الصالات حنات تحتري من تحتبا 
الا ار ) خدای تعالی مؤمنان و آنانکه لو لے که درغت برد که در زیر درختان‌او 
جویپا میرود . 

( والذ ین کفروا )محل" او دفست برابتداء گفت وآ نان که‌کافرانند در دنیا به‌تمتشم 
وقضاء شپوت مشغولند از أ کل وشرب و جماع چنانکه چپار پایان ساهی لاهی هیچ‌همت‌نیست 
ایشان دا الا" شکم وفرح ( والتار مشوی شم ) ودوزخ مقام ومرجع ایشان‌باشد. و گفتند 
المؤمن یتزو د فيال نيا. والمنافق یتزین, والکافریتمتع . ٠‏ 

( وکین من قر ية ) و بس شهرها که ایشان قوی‌تر بودند ومنیع‌تر وبقوات بیشتر 
از آن شپر بودند که ترا بیرون کردند ( خر جتلك ) اضافه اخراج با شهر مکه کرد وراد 
هل مکه من بان حذف المضاف ۶ اقامة الضاف اليه مقامه ( هلکننام ) که من ايشان دا 
هلاك بر آوردم و اشان را پاری و ناصری‌ننود. برای آن گفت » أهلكناهم « ونکت اهلكناها 
که م‌دمان دا هلاك کرد نه شهر. عبدالله گفت که چون دسول یی از مکه برون آمد 
تا بمدینه رود و آن شب بغار رفت‌بامکه E‏ و .گفت «ا نت آحب" بلاد الله إلى" » درجپان‌هیج 
شهرحنان دوست ندارم که ترا ایمکه » وا گر کافران مرا بیرون نکردندی باختاد خودهر گر 
نرفتمی واز آنجا گفت « حب“ الوطن من الایمان » ودردیگی خبر«حب الوطن من‌طیب‌الولد > 
واین حال‌ازروی مثل مانند اینست که شاعر گفت : 

با بنت عاتكة الذي اتسرال خاو لد به الفواد" م و كلل" 

اي لامتحك الصداود فا نی قتا نك" مم الصندود لامیل" (۱) 

و خدای تعالی این آیت فرستاد ۳۹ مق دنه هآ نی وول مل :ردتامشنل 

(۱) ای خانه عاتکه که من از آن جدا میشوم‌از ترس‌دشمن و دل بسته آن‌است. مناعر ینمی 
از وا ال مر گند مشونم. که پا وجرد اعرآمسوی ترقوقه ارنم:. 


۱۸۸۵ ۳ ۶ حر‎ ۱ E 


او و و و و و و و و و و وا دا ای و و و وا و وا و و و و و و و و او و ra e e meman‏ سار سس ی are rir‏ 


شود گفت : 

( أ فمن کان على نة من رابه, )نکس که از خدای بربینتی و حجنتی باشد که 
ان وانق بود و بعلم و یقن ا ن النفس بود یعنی غل وم ) کمن زان له سوه عمل ) 
حنان بود که اورا عمل بدش بیاراسته باشد ودرحشم او مزین کرد وآن شطان کرده باشد 
بفرور و وسوسه یعنی کافران حون ابو جہل و مانند او( وادعوا هوام" ) ومتابت هوای 
نفس رده باشند وبرای آن گفت « کمن‌زین له سو ء عمله »بروحدان و آنگه گفت«واتبعوا 
آهو ائهم »برجمع که یکبار بالفظ من برد ویکبادبامعنی, که من‌موحد اللفظ مجموع المعنی 
است » و آنگه وصف کرد حایگاه متقیان را گفت : 

( مسل الحنة التي و عد المت-قون) «مثل» م‌فوعاست با بتدا وخبر اومحذوفالتقدیر 
فما یتلی علیکم « مثل الجنة » در حمله آ نچه پرتوأنزله کرده‌اند مثل بپشت است وقو لی‌دیگر 
آنست که مثل زیاده است (١)الجنة‏ مرقوع است بابتداء و خبرش این حمله که از پس اوست 
من قو له « فا آنهار » حق تعالی گفت مثل 1 بيشت است که متقتبان را وعده‌داده‌انن» آنگه 
وصف آن کرد 

( فسا اساو من ماءٍ ) در آن بوشت‌ها حوبپاهست از آب ( غير اسن ) IE‏ 
یعنی برحال خود مانده و هیچ تغیر بآن داء نیافته یقال : اا اسا وا و آجن یأجن 
آجونا إذا تفر » وأسن‌الرجل|ذا غشي عليه من ديح البگر. قال ذهیر: 

غاد ر" القران مصفرا اناما ببیل في‌الر"مح مش ل الما ثح الاأسن (۲) 

و قراءت عامه آسن‌است‌بمد علی‌وذن فاعل ؛ و ابن کثر متصور خواندأسن‌علی وزن‌فعل 
و بر این قراءت آسنالماء بساسّن‌باشد جز که لغت أول فصیح‌تر است و قراءت اول عامتر 
روآنهار من لبن شیر طعمه ) و جویپا از شیر طعمش بر جای خود وبنگردیده 


واین برای آن گفت که شیر سریم‌التفیر باشد ( وأنبار من خنرر لاق لاشتارر بین )رجویهای 


(۱) شاید حاجت باین تکلف نباشد چون از لفظ نهرو آب وعسل ولبن وخمر و امثال آن ذهن 
انسان در دنیا بچیزی میرود که نعم بهشتی بسیار بهتر و بالاتر از آن است و آن چه بذهن میرسدامثال 
و مظاهری‌از آ نهااست که در جنت‌است «وفیهاما تش تشنهیه الانفس » و شاید انسان مشرو بی‌غیراین ها در بهشت 
خواهداز شر بتهای مصنو ع و معطر که نظر آن دردنیا خورده است. 

(۲) هم آورد خود را رها میکند در حالی که أ نگشتا نش زرد شده یعنی مرده و بانیزه می پیچد 
مانند آنکه آب ازجاه گند ٥‏ کشیده و بیهوش افتاده‌است. 


-۱۸- یں )٤۷(‏ آية ۱الی ۲۸ ج۱۰ 
ازمی که لنت خورند گان باشد . برای آن گفت که‌لذتت خورند گان باش که خمر اهل دنا 
تلخ باشد (۱) و قوله «لذ > مصدری است‌درجای‌وصف ناده‌ای لديدة من باب قولم رجل‌عدل 
وصوم ( وأبار" من عسل قاي ) وحویبا ازانگین صافی باز کرده . كعبت الاحبار گفت 
دجله حوی آب بپشت است ‏ وفرات جوی شر برشت‌است , وننل صر جوی خمر بپشت است 
وسیحون جوی انگین ببشت است این چهپاد جوی از کوثر میاید ( و شم فیپا من کنل 
رات ) و ایشانرا در آنجا ازهر نوعی میوه‌ها باشد ( و مقفر 5" من" ریم" ) ای ولب 
مغفرة و ایقانرا از خدای آمرزش باشد ( کمن هو خالد ق‌التار ) قوله « کمن » درجای 
خبر مبتداست که آیت متضمن آنست کانه قال المتقی اآذي صفته کذا و کذامم‌اهون الا ية 
» هو خالد في النار » گفت آنانکه مستحق آن باشند که در آیت برفت حنان باشند که 
آنکس که در دوزخ همیشه باشد؟ یعنی نباشد ( و سقنوا ماء مبیماً ) و ایشانرا آب تافته‌دهند 
( فقَطتم آمعاء م )که آب أمعاء و آحشاء ایشان مقط ع کند وپاره‌پاده والا معاءع جمع معا 
رودکانی‌باشد . 
( ومتهم ) آنگه گفت از ایشان یعنی ازکافران ( من يتمع لك ) کسی است 
که گوش باسخن تو کند و بشنود ولیکن‌نبداند وفهم نکند ازتهاون و تغافل وقلت مبالات وفقد 
ایمان بان ( حلنی إذا خر جوا من عندك ) تا آنکه از نزديك تو برون آیند ( قالوا 
للذ ین اوتو! العم ) گویند ‏ نانرا کهایشانر اعلم‌داده‌باشندازم‌ومنان وصحابه‌ومتبصران( ما ذا 
قال انفاً ) جه گفت‌این ساعت‌بنوی (۲) وأصل‌او ابتداست ای « ماذا قال مبتدءاً »د این‌صفت 
منافقان است. مقاتل گفت سب آن بود که دسول لټ خطبه کردی و دراو کرمنافقان کردی 
وعب ایشان نمودی . ایشان جون‌بشنیدندی خوش ننبامدی ایشان دا ببرون آمدندی صحابه 
را گفتندی برطریق استهزاء «ماذا الآ نفاً 6 جه میگفت برسری (۲) که ما نىك نشنیدیم. عبد الله 
عباس گفت من از آ نانم که مراعلم دادندومعنی ام (۳) باین آیت چه ازمن چند بارها پرسیدند 
که « ماذا قال | نفاً » قتاده گفت سامعان وشنو ند گان سه‌اند یکی عاقل یکی عامل یکی غافل . 
اک وف ك اعانا کیت زرا راخ الّذ ین طبع اه" على قلو سم ) ایشان آنانند که 


(۱) تاییدآن میکند که گفتیم این الفاظ خمرو لبنوغر آن مثل آن‌هاست که‌در بهت‌است‌نه نوع آن. 
جنا نکه جای دیگر در وصف جمر فرموده «لاحصدعون عنها و لاینز فون » نه خمار دارد ونه مستّی . 

(۲) یعنی تازه و نو که تا کنون نگفته بود . 

(۳) یعنی مقصودم از این آیه . 


و با اج وم وا و وا و وج هو وا وا وم و او وا او ماو و وا ماج و و جات و ام هو و و وا و او و او و وا و وم و ها دا و و و وا او و و و و و و داد وا داوم ما و وا وا وا و و وان او و وان و و و وا وا وا تا او ماه وا تا و وا دا و و و و و و واه ها واه و او 
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خدای‌تعا لی مهر ناد بردلپای‌ایشان بر آن‌شرح کهداده ایم ازعلامت وتخلیه وحکم ( واتبمو 
هوام ) وبدنبال هوا برفته‌اند . 
(والنذین اهتدوا) گفت آنان که راه يافتند و بالطاف ایزدی منتفع شدند ( زاد م" 
هدی ) خدای تا لی ایشانرا لطف بیفزاید ( و اتمپم" تقوم ) و بدهدایشانرایرهیز 
کاری یعنی که عند آن اختباد تقوی‌کنند. و گفتند ثواب تقویهم:ایشانرا ثواب تقوی دهد . 
(فول بتظنرون !لا السَاعة ) گفت گوش‌مىدار ند ایشانرا جز آنکه قیامت‌بایشان 
آید ناگاه ( "فد" جاء شرا طها ) ای علاماتپا چه نشانهای‌او پدیدآید یعنی قیامت ماند که 
نبامدا تما علامات او بشتر بدید آمد» مگر گوش آن مبدارند که قیامت نا گاه بایشان آید 
و آشراط جمع شرط علافت بود ددهرچه باشد بين الشادط و المشروط .کالشرط في‌البیع كانه 
علامقبن| لمتبایمن » و گفتند بعثت رسول ما از حمله علامات قیامت است از آنجا گویندآدسله 
پالحق بشیراً و نذیراً بین بدیالساعة, ومنه قولهم شرطة وجمعه شرط لا صحاب الدیوانلا نهم 
آشرطوا آفسپم اى آعلموها بعلامقیمرفون بپاء وقال اوس بن‌حجر : 
فاشرط فا تفه" وهی مقصم . و ألقی بااسباب, له و توكلا )١(‏ 
( "فانتی هنم إذا جاءم" ذ کنر یم ) التقدير فانی‌لهم ذکریهم|ذا جاءتهم‌الساعة 
گفت حگونه باشد ایشان را یاد کرد وانتقاع به او حون فیامت بایشان آمده باشدیعنی تد کر 
و اندیشه و ثمر آن از علم آنگه سود دارد که قيامت نباشد چون قیامت آمده باشد والجاء 
یدید آمد و مکلفان ملجاء شو ند هیچ عمل سود اند آنگ بادسول خطاب کردوهاد امت . 
( فاعم أنه لاله ۱ اله ) بدانکه حز خدای خدائی نست ,و گفتند اثبت علی 
علمك فاستقم علیه برس آن‌علم میباش که‌بدانسته‌ای که جز او خدائی نیست کما یقال للقائم قم 
حتی أعود اليك , و گفتند ازدد علماً إلى علمك یعنی از طریق عقل شناختی از طریق سمع نیز 
بدان. بهضی‌دیگ هل علم گفتند سب نزول آیت آن بود که رسول ما دلتنك می‌شد از 
گفتار و کردار کافران و منافقان و خدای تعالی این | فرستاد و گفت بدانکه جز خدای 
خدائی نیست که او کشاف الکروں‌است تادل در جزاومبندی بیانش ( وامتقفر لد نبسك) 
ای لذنب آذنبوا ليك . ابو العالیه وسفیان بن عینیه گفتند آیت پیوسته است با نچه پیش‌اوست 
(۱) اوس بن حجر شاعر جاهلی است وقمیده لامیه اومعروف است دراین بیت وصف مردی‌میکند 


بالای کوه بلندی خطر ناك و گوید حود ۳ بر ای هلاك اا و بالای بلندی قرار گر فته اسبابووسائلرا 
فرو افکنده و کار را وا گذار کر ده‌است ۱ 


-۱۸۸- ع(2۷) آية ۱!ٍلی ۲۸ .۱ 


+سسدسستپپسپسپ-بتسعصسصد۳۳۳۳س«س» ۳-۳ 


یعنی بدا نکه مفز عوملجائي نست عند قبام الساعة جز بخدایتعالی « وا لن نك » و آم‌زش 
خواه از خدای برای گناهانب . گفتند گناه‌امت‌خواست, و گفتند بگناه ترك مندو پات‌خواست 
علی التو سع والمجاز » و گفتند الذنب اليه خواست چنانکه شرحاو بیاید پس از این انشاءاله 
( و لام منبین والمۇ منات ) وبرای‌جملهةً مومنان انمردان وزنان. عبدالله بن‌س‌جس (۱) 
گوید در نزديك دسول عش شدم گفتم غفرالله لك یا دسول الله خدای تعالی ترا بيامرزاديکي 
از حاضران گفت یا زسول اله این مرد از برای تو آمرزش میخواهد گفت دواست . خدای . 
تعالی ون و استغفر لذنيك و للموّمنن و المؤمنات . هن روایت کرد که رسو لا 
گفت هر که اوجىزی نبا بد که بصدقه دهد گو برو استغفار کن برای وت که استغفاد برای 
مۇمنىن وشات صدقه است ( وال يع متقلیکنم ومدنویکم ) و خدای عالم است 
بباز گشت شما و مقام و منزل شما براوهیج پوشیده نیست . 1 گفت باز گشت شما ار 
أصلاب پددان و مقام شما در آرحام مادران , و گفت «متقلیکم » کشتن شما در زمن و مقام‌شما 
در گور این‌فو ل عبدالله عباس وضحاك است . ان وخر فت «متقلبکم» کشتن شما بروز گارها 
« ومثویکم » ومقام شما به شب برای آرام . 
آنگه بگفت که ھا مان حه حرص مینمایند بروحی باشتباق . گفت میگویند موّمنان 
( ولا تست سو رة )آى هاا" حر اسودتی فرو نمی ید استبطاء للوحي . گفتند م‌ادسورتی 
است که در او ذکر جهاد باشد ( فإذا ا'نِزآلت' سورع" محکنمة" ) چون سورتی محکم 
1 بامر ونی . فناده گفت سوده محکم هر آن سورتي باشد که در او ذکر حپاد بود و هیچ 
سوره بر منافقان اد این سوره سحت‌تر نباشد ( و ذکر فبها القتال ) و در آن سورت ذکر 
قتال کرده باشند ( رابت الذن فی 'قلو سم مرض ) تو بنی آنانرا که در دل بیمادی 
شك و نفاق دارند از منافقان ( اظ رون 1 السسك ) بتو HEE‏ ) نظ ر المفشي عله 
من‌الموات ) ات ورن ۳۹ که در حان کندن و سکرات مرگ بیووش‌شده باشد ( فأوی" 
ی تپدید ووعید است . قتاده گفت معنی آنست که العقوبة آولی بهم والناد آولی 
لهم. عبدالله عباس باولی وقف کرد آنگه ابتداء کرد و گفت « لیم » ای للمۇمنین 
) طاعة و فول معروف" ( ف كفك ر آنست « أو لی م » آی للمنافقن «طاعة 
وقول‌معروف » من أن يجزعوا من القتال أى طاعة وقول معروف آولی لهم من‌الجز ع » دب 
آ نانکه گفتند«طاعة و قولمعروف » کلامی ایل اراول: در او حند قول گفتند : یکی 


(۱) بفتح سین و کس‌جیم بروزن نرجس مزنی ۰ 


‌ 


آنکه این از کلام منافقان است که گفتند پیش ازنزول آیت حپاد و التقدیر قالوا مثا طاعة و 
لنا قول‌معروف. قول دیگر آنکه از کلام خداست وخبر محذوفست یعنی طاعة الله وقول‌معروف 
خیر, لهم ولی‌دیگر آنکه عتابی گفت تقدیر | س که «فأولی م « ۳ للمنافتن آن یعافیوا 
فلو صدفوا 1 لکانخبراً لم EE‏ طاعة وفول معروف معترض ۳ مبان‌این دو کلامو تقدیر 
آنکه و للمۇمنىن طاغة و قول معروف و الله اعلم پمر ده من کلامه . جه این حمله محتملات 
کلامست و خدایتعالی عالمتر است که ازاین‌حمله مراد او کدامست ومراد بطاعت امتثال‌فرمان . 
خدااست و بقول معروف سخنیکه منک نماشد و در شرع و عقل قح نہود یا از باب واحبات یا 
از مندوبات و خلاصهٌ معنی برین وجوه که بتازی گفته شد این است که منافقان دا اولی‌تر آن 
بودی که طاعت خدای داشتندی سحن سکو گفتندی از آنکه عند نزول یت حهاد جزع 
میکنندومیگویند برطریق استهزاء که «ماذا قال آنفاً » وقولی دیگر آنکه « آولی لیم » دوزخ 
پایشان اولتر » طاعت وقول معروف ایشانرا به بودی | گر کردندی. فولی دیک مافقان را 
نهدید است فی و له « و لى لهم» آنکه گفت مومنان بخلاف أ نند « طاعة » آی و للمۇمنن‌طاعة 
و مومنان را طاعتی هست و سحنی نیکو ۱ فادا عزم الامر) حون عزم رن کار یعنی حون 
درست شود وحد گردد اا رسد که واو کن من پاب قوله « فما در بحت تجار تم ) و 
المعنى فما ر بحوا في تجار تهم . جه کارعازم نبود چنانکه تجارت را بح تاش انما دم علی‌الا م 
و تر بح‌في‌التجادة, ومن باب‌قولهم : لیل تائم و نپارصائم اذماینام ویصامف ما( فای صدقوا 
الله ) گفت حون کار سخت شد و درست گشت یعنی کار حماد ارگ منافقان باخدایراست 
و 9 درو ع E‏ بان معنی که آ نجه ظاهر ا با می‌دمان در باطن همان دار ند با 
خدای ( لکان" خر شم ) ایشان را به‌باشد . 
۱ فمل" عستم ان" و لم ت الاية ( ) در او حند وول گفتند ۱ یکی ای عسی 
" بمعني لعل" است آی لعلکم نتو نم بعنی آعر ضتم عن القر آن وفار فتم حکامه( آن" تفسدو ۱ 
ق‌الارض ( فاا شا که منافقا نید اگر ازقر آن کا وبر احکام او کار نکشد دررمین 
فساد خواھہد کون و رحمیا خواهد بریدن و خون‌ای‌ناحق خواهید دیحتن . قتاده گفت 
معنی ا 8 رأیتم القوم . حگو نه مندانید این منافقان را اگر بشت بر کتاب قر ان کد 
و کار زد ند ۳ و حون ناحق دوز ند و دردمن و ورحمیا بر ند . ا بن‌شر بك 


عم 7 0 ۳-3 ۴ میرم 
گفت و فر آء : معنی ۱ نست « فل عسیتم » نه نزديك است و دود نست 8 | گر والی شو ید در 


زمن 2 مسئو ا من فقو م و لسته‌الا ص ا 3 التقدیر لو تو لتم الإ ص لفسدتم 2 الارض 3 


-۱۹۰- عم (4۷)آیة۱ إلى ۲۸ ۱۰ 


اس ns ar e‏ سای ری ی یج n e‏ اه سر av‏ ی ی ی ی arr rr‏ ی و a r r‏ خی rg‏ ات a uan‏ و و و و سا و OED‏ و و و و وا و و و و و و و و ات و و و و و اه ها وا ود ده ماو وا و و واه هو 


قطعتم آرحامکم › که‌فساد کنید و دحم برید , و گفت قوت این قول قراءت دسول است تلف 
شندم که مبخواند ان و لیتم . آزدویس روایت کردندتولیتم بضم التاء والواو على الجپول! گر 
تولای کار شما کنند و شما رارعت کنند وولایت بشما ندهند شما بحسد و ستیزه فساد وقطع 
دحم کنید . دویس روایت کند این قراءت از یعقوب »وهم این قراءت از آمیرالومنن دوایت 
کردند گفت معنی آنست که اگر شما راوالبان ظالم باشند با ایشان دست یکی کنید ودرزمین 
فساد د کنید و قطع رحم کنید اسان شريك گفت آیت در بنی امه و بنی‌هاشم آمد فی‌قراءة 
من قراً « إن و لیتم» خطاب بابنی امسه است‌ومراد بأرحام خویشی بنی‌هاشم است باایشان .ویعقوب 
خواند تقلط عو ا فخفف من‌الثلائیالمجر د اعتباراً بقو له «و یقطعون ماأمر الله بهن يوصل »وحسن 
بصری خواند «و قط عو ٌا» بفتحات متوالی علی تقدیر و تتقطعوا فا کتفی باحدی التائن‌عن 
الاخری اعتباراً بقوله«فتقطعوا مهم بینهم» وعامه‌قر اء « تقطعوا»‌خواندندبضم تاء و کسرطاء و 
تشدید برفعل مصارع از تقطیع ۱ 

(او نك النذين "مهم الله ) گفت اینان آنانند که خدای تعالی ایشان دا لعنت کرد 
( فاصمپم ) کربکرد اینانرا( و آعْمی" آبصار هم" ) و کور بکرد حشمانشان را یی 
حکم بکرد بر ایشان بکوری و کری و نام نهاد ایشانرا کر و کور چه ايشان را در گوش و 
چشم انتفاع دینی نبود و انما خذلان و تخلیه ايشان دا بکوری و کری تشبیه کرد وخلاف 
نیست که آیت دا ظاهری‌نیست چه | گر برظاهر حمل کنند خلاف داستی باشد که ما میدانیم 
که ایشان هم بینا بودند و هم شنوا . و ا گر خدای چنین کردی از فساد اس گوش وچشم 
آنگه تکلیف بر جای بودی با این دو آفت تکلیف مالایطاق بودی و این محال است از خدای 
تعالی که دروجودآید. آنگه گفت 

( اقلا بتدبرون القلران آم" علی "قلوب أقلفا لها ) گفت تأمل نمیکنند اینان 
در این قر آن و تدبر » یا هیچ وان ھن که کو ردلا فل ادت ی 
خواهند کردن یا نخواهند کردن یا با کسی مانند که بردل قفل دارد يعني بمنزلت آنند در 
امتناع وقوع واین بر طریق مثل, گفت و غرض تقریع وتوبیخ وملامت و این چنان بود که‌یکی 
از ما گوید که هرچه ممکن است که بتوان کرد باتو از ارشاد و هدایت و تمکن و توفیق 
بکردم. داه صلاح خودنخواهی دیدن یا چشمپایت کوراست. اوداند که او را چشم کورنیست 
و لیکن این سوال تقریع است تا اوازخجلت فرو ماند وهمچنین گویداین همه نصیحت که ترا 


کردم شسدی یا خو دکری ؟ سمع نداری ؟ واین دا امثال بسار بود . 

( إن التذین ارتدو! علی آدبار هم" ) گفت آنانکه‌مرتد شوند وباز گردند برد بار 
تاد گفت کافران آهل کنابند که پیش از آمدن دسول معترف بودند باوجون ببامد کافرشدند 
باوو اورا می‌شناختند از آنکه نعت اودر کتاں خود دیده بو دند . عبدالله عباس گفت‌منافقا نند 
که بمنزلت مؤمنان‌اند در ظاهر چون باهم خالی شوند با سر کفرشوند, و بیان کردیم که بر . 
اصل ما از موّمن ادتداد صودت نبندد و دلیل‌براو بیان کرده‌ايم (۱) و آنان که درحق ایشان 
این لفظ میا ید منافقانند که بظاهر ایمان میگویند ودد باطن کافر ند و این قول دداین آیت‌قول 


مسلمانی دوشن شد ایشانرا ( الشنطان" سوال لم ) شیطان تزیین میکنه ايشان دا و اغراء 
و املاء میکند برایشان. تسویل در دل و املاء در زبان يعني بغرور او مرکنند و میگویند؛ آبو 
عمرو حواند «وا ملي لېم» بصم" الف و فتح ياء بر فعل مجپول على وزن افعل و معنی آنکه 
الشیطان‌سو لپ و الهآملی لهم ای اُمہاہم وایشان‌را مپلت‌دادند یعنی خدای تعالی عقوبت برایشان 
تعجیل نکرد من قوله تعالی « انما نملي لبم لیزدادوا إثماً » و يعقوب خواند و مجاهدهوا ملي 
لہم»بضم" الف و کسر لام و سکون ياء على وجه اخبار الله تعالی عن نفسه. خدای تعالی مگوید 
شطان ایشان را غرود داد و من مہلت تا آن فساد که ار شطان حاصل شد مقابل شود بنعمت 
امپال از من تا باشد که اندیشه کنند و باز آیند ,و این بنا از فعل مضارع باشد . گفت من 
ایشان دا مہلت دهم تا باشد که رجوع کنند. وباقی قر اء آملی خواندندعلی أفعل فعل ماضی 


(۱) پیش از این‌چند بار گذشت که! گر کافرایمان آورد مستحق وابست وا گرمرته شود چون کافر 
است ببهشت نرود وچون موّمن‌بوده است بايد ببهشت رود و جمع بین‌این دو ممکن‌نیست و احباط باطل 
است یعنی کفر استحقاق ثواب ایمان دا ازمیان نبرد, وا گر گویندهم ببهشت رودبرای دریافت ثواب دهم 
بدوزخ برای عقاب گو یم اگر اول بدوزخ رود پس از آن ببهشت و دائما در بهشت باشد چون با کش 
وارتداد مرده است ممکن نیست وا گر برای درك ثواب‌اول ببهشت رود پس از آن بدوزخآن عیش‌بهشت 
که میداند عاقبت آن آتش است ثواب نخواهد بود. وا گر کسی گوید ثواب ایمان را درعذاب دوزخباو 
بچشا نند ما نند ثواب دیگر اعمال خبر که ازکافر صادر میشود گوئیم ثواب ایمان حقیقی بخدائواب‌دائم 
است و نعمت در ميان عذاب واب ایمان نتواندبود عقلا نیز ممکن نیست کسی بچیزی یمن کند آنگاه 


در آن شك نماید و در تجر به هم دیده نشده أست و شرح این درمحل مناسب‌دیگر در همین نزدیکی‌بیان 
خواهد شد . 


ی 
ی ی امو و ی و ا یا ن س ہے وون و ۱ 


که (6۷) آي ۲۹ إلى 3 E‏ 
من الافعال و, وبر ا اا ۳ ی پود د غاز اد 
ی آطال ہم الا مل ایشانرا در امیددداذ نهاد و این بهتراست برای آنکه از آن معنی آملی علیه 
گویند و از این معنی أملی له ی طال لهالمدت. قوله تعالی : 

ذلك نیم قالوا لذین ڪرهوا ما تڙل اله منطتک في 
اینست بسبب [ نکه آ نها گفتند هر آ نا نا که‌مکروه‌داشتند آ نچه‌رافروفرستاد خدا زود فر‌مان‌بر بم‌شمارا در 


عض الام وال بط رار م (۲۹) فکیف إذا تورفتیم که بطربون 


عضی کار ها و خد| ميدأ ند نها نی‌های آ نها را پس چگونه آنگاه دمیر اند آ نها را فرشتگان همز نند 
وھ تفه او“ توو ےو ETE‏ ی و 
روهاشان را و پشتهاشان را ایت سیب آنکه پیر و شد ند آنچه‌ر | بخشم آورد خد ارا وناخوش‌داشتند 


7 ۵ مس 6 


خوشنودی اورا پس نا بود کرد کارهاشان‌ر | 8 پنداشتند آ نا نکه‌در و هر گز برون‌نکنه 


1 


أضفانم (۳۷) و آز شاه لا بنا ڪهم فلع فم ينيهم 


خدا کینه‌هاشان را وا گر بخو اهیم هر آ به هینمائیم ترا آنهارا پس‌هر آینه شاخ ی آ نهارا بعلامت آ نها 


و و 

و لتعر فبم ني لحن اقول و اله له عل آعمالکم (۳۳) و لتبلو ن حتى نظ 
وهر آینه‌شناختی نهار ا در گردانیدن گفتار وخدا میدا ندکارهای شمارا وهر آینه میآزمائيم تا مدانیم 
7 ا ما اه ۳ 
المجاهدین منك و الصابر ین و نبلو اخبار ک (۳۵) ات الذین کفرّوا 
کارزار کنند گان از شما وصبر کند:ه گان‌را و دياز ما تيم خبرهای شمارا بتحقیق کسانیکه کفر ورر ند ند 

س و مه کے ت وو و و 
و اعراض کرد ند از 1 خد | و مخاائت " در دند پیغمس را از دس آنچه روشن شد 0 را هدادت هر گز 
2 2 وس ۰ ۵ ۳ سے مس و 6 ٩‏ عه 1۹ 34 
گن ندی نرسانند خدارا چیزی وزود نابود کند کار ها شان‌را ایگروه سانیکه ارویدید پروی کنید 


-۱۳- 


2 و وا رل توا اعالک (د۳) | ان الدین کفروا ر 
خدارا و یرو ی کرد پمءمبر را و ببهوده نکنید کارها تان‌ر ا بتحقیق ک کت انیکه کفرورز یدند و اعراض کردند 


e 
ص‎ ۵ 


فل“ ری هی و 19۹ ا و 
عن یلاله : تم ماتوا وه کفار فلن يعفر الله همم (۳۷) فلا تهنوا و تدعوا 
از راه خن | پس هر دنك و آنها کافر أ نند پس‌ھر گز نیامرزد خد | مر آنهارا پس سستی نکنید وخوانید 


اسر وش الاعلون وا له مع وآن ترک آعمالک ¡ (۳۸) انم ا 


سوی صلح وشما؟ رت در‌تران و خداو ند باشماست وهر گنز 2 کم نکند شمارا کارهای مارا yT‏ 


نیا لعب وو ون تو منوا وتتقوا ینک آجو ر ایلع آموالک )۳٩(‏ 


دنبا داز بچهو بیهوده است وا گر نگرو ند و ددر هین ۱ دل هید‌هد شمارا مز‌دهای‌شمارا و نمیخو اهدازشما ما لهای‌شمار ا 


از و ا م و 
ان سئکموها فیح کم یلوا و بخر" ج أضغانک (4۰) ها نتم هو لا ء 
| گر بخواهد ارشما | نرا پس دجد گیر د تان j‏ و سرون کند کینه‌های‌شمارا ET‏ دا شید شما یك روهیکه 
۵ سس ۵ مس ۶ و س ۵ 
° :۲ رک e‏ ماس 19 ھچ اس ۵ ص سے مر و مس ۵ 
دد عوں تقو نی سبیل اه فیک ها و و سا خرف 
خوا نده‌هیشو ‏ بت تا | نفاق که دك درراه‌خدا پس ‌ازشما ؟ مد ی‌است بخل‌میورزد وه که بخل کند مکی | کی تست بخل‌ورزد 
۳ مر ص 2 ٣‏ ر ٤‏ وو ا ا ِ تج ~ ۵۵ مهم 2 a‏ 
عن نفسه وال الغني و انثم الفقراة را قوٴما غير کم م 
ار خود د E‏ فی یار ات وشو افيد بچار گان و ان رو ی بگردانید بدل کند گروهیرا عبر شمار | پس 
۱ ۶ 9 ۳1 ر ۶ 
۱ یکو نوا امثا لکم (*) 
نیا شنت ماننں های شما . 
۱ ۰ هم )ا ل 

قوله تعالی ( ذلك بام قالو! لاذ ین کر هوا ماتزل الله" ) حق تعالی گفت. این 
بر ای آنست که گفتند iT‏ کاره پودند ا خدای فرستاده بود یعنی قر آن و فائلان 
این قول منافتانند یا حپودان علی اختلاف الا قوال نی ذلك « للذین کرهوا» آنانرا که 
کار ه دو دید قر آنرا 3 آنان مشر کان ڊو دنل ِ ) سط کم ف بض الامر ) ما طاعت شما 
دادیم در بعضی کارها _یعنی درمخالفت رسول چب و گفتند این فول جهودان گفتند منافقان را 
که ما موافقت کنیم برای وعراد شما ددبعضی کارها یعنی در آنچه ممکن باشد و همه کارها 


| ~ چ حم 


مطر د نشود› آنگه گفت ( و الله يع اسا ر م ) وخدای مدا ند هایابشان. هل کوفه 


-۱۹6- د(۷٤)‏ آية ۲۹إلى >٠‏ ج۱۰ 


خواندند الا آبوبکر |سرادهم بکسر همزه و آن مصدد سر القول اسراراً باشد » و باقی قر اء 
بفتح همزه جمع سر آزگه از روی تعجب گفت : 

( فکسف ادا تو فتهي الملئكة' ) يعني فکف حالپم؟ حال ایشان‌حگونه باشددر 
آنوقت که فرشتگان جان ايشان بردارند . ( تضر ون و جو هم و آدبارم ) برروی و 
پشت ایشان میز نند بررسیل عقو بت واین در گور باشد و در قامت در دودخ . آنگه علت آن 
بگفت که جرا بزنند ایشانرا . 

( ذالك بام اتبتعوا ) گفت این برای آن باشد که ایشان متابعت سخط خدای 
کردند و کاره بودند رضای او را یعنی متا بعت معاصی کردند وایمان و طاعت را کاره پودند . 
(فاحبط آعما نم ) خدای تعالی حکم کرد ببطلان عمل ایشان ودر آیت دلیل است‌بر آنکه 
خدای تعالی مرید طاعت است و کاره معاصی ,که کافران برعکس آن متا بعت آن, کر دنة که 
خدای از آن بخشم آید, و آن کفر وءعاصی است باتفاق,و کاره بودند رضای خدای‌را ورضای‌او 
متعلق است بایمان وطاعات . 

( آم حسب ادن في قلو پم مرّض ) آنگه حدیث منافقان کرد و گفت : يا 
می‌پندارند آ نان که شك" ونفاق در دل دارند که خدا بیرون نخواهد آوردن کینه‌هائیکه دردل 
دارند با موّمنان پنهان یعنی خدای تعالی آشکارا نخواهد کردن وخبردادن با نچه دردل ایشان 
است از کمنةمومنان . 

( ولو تشاء لار یناکم ) واگر ما خواهیم ای ع ایشانرا بتو نمائیم و اعلام کنیم 
ترا بوحی باسماء و آعبان ایشان ولیکنآماداتی است وعلاماتی که توایشانرا بان بشناسی و آن 
لحن قول است و مراد بلحن قول لغزی است وزبانی است که ایشان با یکدیگر گفتند بر 
مواضعاتی که ایشانر| بود . عدالله عباس گفت « لحن القول » معناه . حسن گفت : فحواه . 
قرظی گفت : مقصده ومفزاه . واصل او عدول باشد کلام را انجهت خود واز آن طریق که او 

- دا وضع کرده باشند, ولحن در عراب هم از آنجاست برای انکه ذهاب باشد از حت صواب 

وجمله | نستکه لحن‌ بردو ضرب باشد در استعمال: یکی محمود ویکی مذموم آنچه محموداست 
ایئست که کنایت باشد. وتعریض که ضد تصریح بود و منه قوله تم « فلعل" آحدهم انون 


2 5 ة ۶ ۰ ۰ ۰ ۾ 
الحن بححته » ای ادهب با ٤‏ حرات الاختلاف ومنه فول الشاعر : 


۳ جوم - ۲ ۱ -۱۵6- 


ول رت لک کت توا مت اس ار ی 

و گفتند اللحن الفطنة , واين که گفت « ألحن بحجنته » اي أفطن وأعرض علیپا .ووجه 
اول درست تر است تا داجع بود بايك اصل . و قال مالك بن اسماء بن خارجة 
الفزاری شعرا : 

و ات هو نا مت" التاعتون لوزن" وز 

متطق صا بب“ وئلحن احا . ...ناو خر الکتّلام ما کان لح (۲) 

گفتند یکروز خواهر این شاعر هند بنت اسماء به نزديك‌حجاج سخن می گفت » واحن 
می گفت درسجن › حجاج گفت جرا لحن می گوئی وتو زنی شریفی ودر خانه قسی ؟ گفت: 
نه برادرم گفت خرالکلام ماکان لحناً ٩‏ گفت ڊراو محال مگوی که باین لحن تعریضو کنایت 
خواست نه لحنی که خلاف صواں باشد ( وا" بعل آعمااکنم. ) وخدای‌تعالی اعمال‌ایشان 
داند برو پوشده نیست تا بجزای آن برسند جنانکه باید . 

(و شتا نکم حتتنی نع المجا هدن مشکم والصا رن مساو ا ار کم 


ت ۰ 


آبوبکر عن عاصم خواند « ولیبلو نکم حتی یعلم » وه یبلو» بیاء درهرسه‌جای » خب ر آعن‌الغائب 
رد" علی اسم الله تعالی . وباقی قر اء بنون خواندند اخباراً من الله عن نفسه , گفت ببازمائيم 
شما دا تا بدانیم جهاد کنان وغازیان وصابران دا واخبار شما دا اختبار کنیم . وتفسیر امتحان 
واختبار از خدای تعالی چند جای برفته است دد این کناب , و مرجم آن با تکلیف است چه 
تکلبف صورت امتحان دارد وتمکن و تخلیه , واینجا دوقول گفتند نی قوله « حتی نعلم » أي 
حتّی نعلم جهاد کم موجوداً (۳) چه غرض وجود جهاد است تا ثواب حاصل آید براو » دوم 
معامله آنان کنم که ندانند تا بدانند واین حقیقت امتحان باشد . ابراهیم بن الاشعث گفت 
فضیل عیاض چون این آیت بخواندی بگریستی و گفتی « اللبم" لاتبلنا فاتك إن بلوتنا هتکت 

أستار نا وفضحتنا» . بار خدایا ما دا امتحان مکن که اگر ما داامتحان کنی پرد؛ ما دریده شود 


(۱) باشما صریح گفتم شاید نیکو دریابید و کنایه گفتم نه‌کنایه که موجب سوء ظن باشد . 

(۲) حدیث مجرور است عطف بر نسوه در بیت سابق‌بر آن و شاعر گوید گذشتيم برزنان خوشبوی 
وسماع ومی و سخنی که‌از آن لذت بردم و وصف کنند گان مدح‌آن کنند و بأ ندازه باشد و گنتاری درست 
و گاهی تعریش و کنایه و بهترین سخن آن است‌که بکنایه باشد . ۱ ۱ 

(۳) یعنی جهادکنند تا جهاد انجام یافته را خداو ند بداند نهآنکه بداند شما جهاد خواهید کرد 
پا نه +جون‌خداهنه آ نرا میداند پیش از اینکه شما انجام دهید . ۱ 
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رسواشویم . 
( |ن‌التذن کفروا وصدوا عن سمل الله ) گفت آنانکه کافرشدند و عردمان 
را ار داه دين منع کردند ( وشا فقوا الر سول ) وبا رسول م مخالفت کردند واصل‌مشاقه 
باشد که اینان درشقی باشند وآ نان در شقی | من بعد مانمسن" شم ادى ) اد س 
آنکه راه حق بیدا شد ایشانرا ( لن یضر وا اله شا ) در ای حمر « ان" » است گفت 
آنان که چنین کنند بخدای هیچ زیان نتوانند کردن چه خدایتعالی دا از ایمان ايشان سود 
نست واز کفرایشان‌هیچ بان نست نما منفعت وکو تان عاید است باایشان (و ستحدط 
امام ) وحکم کند ببطلان عمل ایشان وعملشان قبول نکند از آنجا که واقع نبود بموقع 
خود آنگه موّمنان را گفت : 
( ا تن منوا طیموا الله و أ طبعوا الرسول ولا شتطلوا آعالکنم" ) 
ای گروید گان بخدای ! فرمان خدای وییغمبر برید وعمل خویشتن باطل مکنیدهم بتکذیب 
خدای ورسول چه آنکس که ایشانرا دروغ دارد و بایشان ایمان ندارد عمل او موقعی ندارد 
ویجای قبول تفه باطل باشد . مقاتل و آبو حمزة الثمالی گفتند یعنی منت منك بایم نتان 
پرخدای ودسول. آیت دربنواسد آمد وقصه آن در سورةالحجرات گفته شودان‌شاء الله تعالی . 
و گفتند عمل خود باطل مکنید بعجب و ریاء . 
( !۵" اللذ بن کتفر وا وصدوا عن سيمل الم ) گفت آنانکه کافر شدند و م‌دمرا! 
از داه خدای منع کردند آ نگه‌بر کفر اصراد کردند تا رگ بایشان آمد ( فلن بغفر ال" 
شم ) خدای نامرزد ایشانرا . گفتند مراد بایت کشتگان دوز بدرند ۰ آنگه مومنان 
را گفت : 
( فلا تسوا ) نگرید تا ضعیف نشوید ومردمرا باصلح دعوت نکنید در حالیکه شما 
بلند تروغاب ترید به‌حجت ( وال معکنم ) وخدای با شماست . این هردو واو حال است 
( والن رک غالک ) ای لن ینقصکم ثواب آعمالکم . وعمل شما یعنی جزاء عمل 
شما باز نگیرد وظلم ونقصان نکند بل ثواب دهد شما را بر آن وزیاده کند از فضل خود يقال . 
وتره حفه‌اذانقصه » ومنه قول اللبی بي « من فانته صلاة العصرفکاثما و ترماله و أهله» أي 
ذهب بپما ظلماً . آنگه مردم دا وعظ کرد وذم دنبا گفت . 
) | نما الحنوة الد نبا لمب و و( ز نی گا این رای نکن باز یحة کودکان 


۰ س .ىر ۶۸ ی ج و 
است و بازی <ه‌انان( وان تۇ منوا و تعقوا )وا گر شما که مکلفا نىدایمان آر ین و برهیز کار 
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شوید و وهای ال ول اک وال )وار شا مان وهه 
به‌زد این هدایت وبیان حنانکه گفت «ما ارید منهم‌من رزق -الابه »و گفتند «ولا یسئلکم »بعنی 
رسول تس از شما مزدی نمی‌خواهد برأداء رسالت چنانکه گفت « قل ماأسئلکم عليه من‌آجر 
وما نا من التکْفین » و گفتنه « لایسالک آموالکم بل » از شما مال شما نمبخواهد بل 
مال اوست حملهٌ که بشما داد . 

( ان" سش‌کهوها ) چه اگر خواهد ازشما مالپاتان ( فسحفکم" ) و الحاح و 
مبالغه کند برشما ( تبخاو" ) بخل کنید براو آنگه اند کی خواهد ازشما . وبخل‌منم‌واجب 
باشد برای آن اسم ذم است ودرجای ذم" بکار دارند و گفتند : | گر بخواهد و حمله خواهد 
برای آ نکه حقوقی هست خدای ورسولرا درمال ما ولیکن غض من فيض و فلیل من جزیل 
ویسیر من کثیر ‏ دبع العشری است . آنگه بخل کردید بان ( و بخترج آضفانکم. ) واین 
کننپا که درسینه‌ها دارید ببرون آوددید یعنی شما اظپاد کردید عند آن . ولیکن چون اظپار 
ایقان عند سوال خدای بود با خدای حوالت کرد و این قول سفان عسنه است و 
آبوبکرعیتاش . 

( ها نم" هولاء ) هاتنبیه است بمنزلت ياء ندا «أنتم هوّلاء » شما آنانید ( تلد عون 
لستفقوا في میبل اللہ ) که شما را میخوانند یعنی خدایتعالی » تا مال در سبیل خدای 
تعالی هزینه کنید و ثواب و جزاء آن أضعافاً مضاعفة بستانید ( فمشکنم من یبخل )ازشما 
۳ است که بخل میکند آنگه گفت هر که بخل کند از خویشتن بخل کش و برای آن 
«عن» گفت وعلی نگفت که بخل إمساك باشد یعنی يمسك خبره و ماله‌عن نفسه و التقدیر فا نما 
یبخل مسا کا عن نفسه . و گفتند معنی آنست که پبخل عن داعي نفسه لاعن داعي ژبه ازداعي 
تفس خود بخل میکند که «ان" النفس لا مارة بالسوء » نه از داعی خدای که داعی خدای 
دعوت بحود و بدل و انفاق مکند و از بحل منع میکند آنگه گفت : ( وال" الغنني وأنتم" 
الفقر اء ( ساق آیت دلبل قول او ل‌می کند کت حدای ۳۹۹ ات و بی‌نباد وشمادر و یشد 
ومحتاح باو . 

( وان تتو لوا ستندل قوما غدر کم ) و اگرشما برگر دید به‌بدل‌شماقومی 
بیارد آنگه ايشان در طاعت چون شما نباشندیعنی به ازشما باشند .آنگه خلاف کردندکه آن 
بدل کیستند بعضی گفتند فرشتگانند بعضی گفتند کسپاگی‌اند که در معلوم آنست که به‌از اینان 
باشند و گفتند قومی باشند از یمن و گفتند قومی باشند از فادس . آبوهریره گفت حماعتی از 
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باشند ؟ سلمان فادسی در پپلوی رسول لد بود دسول دست بردان اوزد گفت هدا وقومه این 
باشد و قومش . آنگه گفت والله که اگر ایمان در ثريا آویخته باشد جماعتی از فارس دست 
باو ز نندو دریا بند اورا و گفتند حماعتی ازینی کنده و بني‌النخم که درعرد حضرت آمیرالمومنن 
صلوات الله وسلامه عليه موالیان اوبودند ( م لا" بکونو! أمثاك‌کنم. ) في الطاعة درطاعت 
چون شما نباشند بل مطیع تر باشند و گفتند حون شما نباشد در بخل بل سحی داشند 

بمال خود . 
سورة الفتح 

این سوره مدنی است و بيست و نه آیت است و پانصد و شصت کلمه است و دوهزار و 
حپار صدو سی و هشت حرفست . فتاده روایت کرد از اس که او گفت بحدیسه ميان ما و نسث 
ما منع کردند ما دلتنگ شدیم خدایتعالی این سوده فرستاد دسول ود گفت آیتی فرود آمد 
برمن که به نزديك من دوستتر هست از دنیا و هرچه در دنیاست » عمر خطاب گفت شبی با 
رسول یا در بعضی سفرها بودم یکدو بار سخنی گفتم با حضرت دسول جواب نفرمودند من 
ترسیدم که دسول ام خشمی است برمن‌یا در باب من آیتی آمده است از پیش دسول برفتم 
چون دوز شد بیامدم و سلام کردم حضرت دسول جواب داد و گفت دوش خدای تعالی سورتی 
برمن انز له کرده است که ازهرجه آفتان برو آید دوستتر دارم وای ن آیات برخواند که دراول 
این‌سوده‌است . مسعودی گفت چنان‌رسیده بما که‌هر که اوش او ل‌ماه رمان این‌سوره بخواند 
آن سال تاباخر درحفظ خدای باشد . 

سورة الفتح تسع وعشرون یه مدنية 
ل 


بستم الله الر حن ي الرحيم_ 


بنام خد أو ند دخشندة مهر بان 


ا فحنا أك قح مبيناً (۲) بغر أك الله ما تقسدم ین ذنبك و ما 


بتحقیق گشودیم بر تو گشودنی هوبدا تا بیامرزد برای‌تو خدا آنچه گذشته از لغزش تو و آنچه 


تخر و ي نه لك و يدنك صراطاً: متفه (۲) و تتصرل اله نصرا 


پس افتاده وتمام کند نعمت خودرا برتو و راه نماد ترا راه راست ‏ و هدد کند ترا خدا باری 


-۱۹- ۱ ۲۵ جزء‎ a 


nare oenrvaaeuvvasanvennavcstvenwesanuawevanavecceawanonaneavavevoannw 


عزیزا )<( هو الذي رل السَكيتة في قلوب ام منین لیر داذو | اعانً مع یانهم 
غالب اوست آنکه فرستاد آرام را در دلهای گروند‌گان تا بیفزایدگرویدنی با گرویدن آنها 
E ۱ 4 ۳‏ ا © 7 9 ۵ ۳ 
و لله جنود السموات والارض و كان الله علما کم 0( لبدخل او منین 
ومرخدارااست لشکرهای آسمانها و زمن واوست خداو ند دانای درستکار تادر آور د گرو ندگان‌مردا نرا 
وف ا a o‏ 7 ہو ےا سے اہ ام کار 
والمو منات جنات تجری من تحیّباا لا نهار خالد.ین فها و یکفرعنهم سما تیم وکان 
وز نهای گرو نده را بهشتها کهر وانست ازز برش نهر‌ها هم‌شه| ند در آن ومییوشا ند از آ نها ی و هست 
و و ای ون ۳ 5 ۳ ی ت 
ذلك عند اله فوزاً عظها )١(‏ و بعذب المنافقين و المنافقات و المشر كين 
این نزد خدا رستگاری بز رگ وک م دو رویان‌را ازمر دان ودو رویان زنان را ومشر کین 

و المشر کات الا نين باه ظر‌السوم علیی دآ نتاس ء وغضب اله علیهم و لعتبم 


وزنهای مشو کین گمان کنن د گان بخدا گمان بدرا بر آ نهاست گردش‌بد وخشم گیردخدا بر آنها و لعنت کند ] نهارا 


ژوم ق 


ے کے ھے ص و ۶ 6 ۱ 0 و 
و اعد هم جبنم وساعت مصیرا (۷) و لله جنود السموات والارض و كان الله 
و آماده کرد برایآنها دوزخر؛ و بد چابگاهیست ومرخدارا لشکر آسمانها و زمن‌است و باشد خدا 
عبر سكا (۸) [نا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذیراً (ه) لت منوا بالله 
غالب رش بتحقیق ما فرستادم ترا ES‏ تا مگروید بخدا 
ہے ےو دوو و ۳ و و eé 2 E‏ 
و رسو له و لعزروه و وفروه و تسبحوه بكرة و اصیلا (۱۰) إن الذين 
و پیغمین او و تقویت کنید اورا و تعظیم کنید اورا و تسبیح گو ید اورا بامداد وشبا نگاه بتحقیق کسانیکه 
يايو تك ما پبابغوت اله د الله وق أيدييم فمن نک فا نما 
نها ۱ وت بیعت کنند خدار | دست خدا ز بر TES e‏ 
میشکند بر خویشتن وهر که وفا کرد ۳ ا بر نخدا پسز و دمیدهد وا مزد ۳ تن 
صر اس ه و مت 2 ۳ _ EE ٤ E oo‏ ا و 


مر تورا بازما ند گان ازعر بان باد ده مشغول کر ده مارا مالهای‌ها و کسان‌ها پس آمرزش‌خواه برای ما میگوبند 


e‏ ۰ الفتح (4۸) آية ۱ زلی ۲۱‏ ۷ ی 


تن ما یس نتوین تن بت من الله شبتاً إن راد 3 
بز با نها شان آنچه نیست ور دلهاشان بگو پس کیست ما لك داشد در ای‌شما از خدا چیز یر ا ۳ خواست شما 
جح 6 ٤و‏ ۳ 3 ا a‏ 2 
ضوا او اراد بمٍ نقعا بل کان اله ما تعملون خبیرا (۱۲) بل ظننم آن لن 
گز ندی‌را باخواست بشما سودیرا بلکه با شد خد | با نچه میکنید آگاه بلکه گمان کنید که هر گز 


2 سے مرن 3 
تنقلب الره سول و المؤمنون إلى آهلییم بدا و ین ذلك نف تلو بک و ظننم 
oT‏ و گروند‌گان سوی کسانآنها همیشه و آراسته شد این در دلهای شما و گمان‌کردید 
Ie‏ ¥ ۰ رد ها و 2 و ما و اه ودره سے و ا ° 
ظن السوء و كنم قوما بورا (۱۳) و من ۸ یمن باه و رسوله فإ نا اعتد نا 
گمان کردن بد و بودید گروهی هالکان تفت ۱ آماده کردیم 
و 
ی پا دشاهی آسما 7 وا هرز د eT E‏ 
سر تحص روا ها 1 a e‏ 
من شاه و کان لله غفوراً رحها (۱0) سبقول المخلفون إذا انطلقت إلى مغانم 
هر کر آ میخواهد وهست‌خدا آمرزندهٌ مهر بان . رود گویند بازما ند گان چون دروید سوی عنیمت ها 
موه و ِ 2 و ۶ ور و م۱ وم مه 
لتأغذوها ذوون تبغ بریدون آن یبد | کلام اله فل لن تيعون 
تا بگیربد آنرا بگذارید مارا پيروی‌کنيم شما را میخواهندکه بدل کنند کلام هی ی پیروی ما 
۶۸ و ۳ ۳ 
کذلک قال الله من قبل e‏ بل تحسدو ننا ب کا وا ن 1 
نخواهید کرد اینچنن گفت خدا از پیش پس زود میگوبند بلکه حسد میبر‌بد بلکه بودند نمی‌فهمیدند مگر 
2 برد مگ RT‏ ی ۱۰ ۲ ون 
قیلا(۱0) قل لمخلفین من‌الاعراب مشدعون إلى تقوم أولي باس شدید تقاتلوه 
اند کی دگو مر بازما ندگان ازعربهادا زودخوانده شوید بسوی گر وهی‌صاحب ستین سخت کارزار کنیدشان 
او سامون فان تطبعوا ESE‏ یازا شتا او ان E‏ 
یا گردن نھید پس ا گر پیر وی کنید میدهد شما را خدا اجر نیکو واگی روی‌گرداتید چنا نکه‌روی گردا نید ند 
CES‏ و ام سے سے الہ من لے ہے سے کے ص 
من قبل بعذ بک عذاباً لا (۱) لس عل‌الاعمی حرج ولاعلالاعرج حرج ولا 


از پیش شکنجه کند شمارا شکنجه دردناك نیست بر کوران باکی. و نه بر لنګ باکي و نه 


ہے لہ صصص ۵ و“ س ° 
درهر بض ۳ وهر که فرمان‌برد e‏ و پیغمبر اورا در آورد اورا ی روانست اززیی آن نهرها 
او 2 رم و E‏ تا هام ره 7 gog? ET‏ 
و من ل بعذ به عذابا الما )۱۸( لقد رضي الله عن الم منين إذ ببایعو نك 
وهر کرو گردا زد شکنجه کنداورا شکنجه در ناك تحقیق خوشنوداست خدا! از گرویدگان چون‌بیعت کرد ند تر | 
° ای e FE‏ اه هدفه ی و ۲ 
تخت ار عل ما في فو بهم" ول اسكيتة علییم ام فنا ريا )٠١(‏ 
رس درخت. پس‌دا نست [ نچهر | درد لهاشا نست پس‌فرو فرستاد آر امرا بر آ نها وسزا دادشان فتحى نز ديك 
ا ۳ ا 3 8 ِ 7 ۳ ِِ ۳ ا ور ا ۳ a‏ 7 ۳ 
ومغانم کثيرة؛ حذونما و کان اله عزیزاحکها (۲۰) وعد الله نم کثيرة خذونا 
وغنیمت‌های بسیار که گیر ند آ نرا وهست خد| عرس درستکار وعده کرد 1 
۶ ۵ 

جل لک هذو و کف أيدى التاس عنك ور کون اة 1 الم منین و جل 
پس بشتاب‌داد . مرشمارا اين و بازداشت دس -های‌مر دم‌را از شما و تا باشد اک برای گرو ندگان وراه‌نمایدشمارا 
صراطا تس (۲۱) . 
ر ۱ e‏ را ست : 

قوله تعالی ( إا فتحنا لك "فتحاً مبينا ) قدیم تعالی بر سبیل منت وتذ كير نعمت 
گفت ما گشادیم برای تو گشادنی ظاهر این قولآ نکس اس ت که گفت فتح حدیبیه‌با فتح‌خیبر 
خواست و آن دو فتح بود یکی ماضی یکی حال و آنکه حال بود هم آیت س ار خصو ل آن 
۹1 برای آن بلفظ ماضی گفت و براین‌قول آیت برظاهر حود باشد , محاهد گفت وعوفی که 
فتح حیس ات جاپر گفت فتج حدیبیه است و این وحپی است درست . و وجه دیگر آنکه این 
برسبیل وعده وبشارت گفت انا فتحنا علی‌معنی سنفتح ما ترا فتح خواهیم دادن یعنی فتح مکه 
و این قول فتاده است وقولی است حامع هر دو را و آن آنست که پر اء بن عازب گفت 
حماعتی را که اورا بر‌سیدند ار این فتح گفت ۱۳۹ چنان دانید که این فتح مکه است ولکن ما 
مکه از حدیبیه میدانیم و شمار فتح مکه ازروز حدیسه میکنیم که فتح حدیبیه مقدمه فتحم که 
بود وفتح بىعة الرجوان آنکه‌ما با رسول هزار وحپارصد مرد بودیم . گفتند حدیسه جست 
گفت نام چاهی است . دداین سه قول است یکی آنانکه گنتند مراد بفتح فتح حصون وقلاع 
وبلاد است . دوم آبوالقاس گفت فتح دو گو نه باشد یکی فتح پهحجت و یکی فتح قلاع ایند 


-۲۰۲- الفتح (4۸) آية ۱ إلى ۲۱ ح۱۰ 
مراد فتح اسلام است بحجتنهای ظاهر عقلی وشرعی . دوایتی دیگراز قتاده آنست که بفتحقضاء " 
وحکم خواست ومنه قوله « ریُنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق » ای احکم و حاکم دا فتاح 
خوانند . عبدالله عباس گفت شنیدم درعرب از زی که با شوهر میگفت بینی وبينك الفتاح أي 
الحا کم . یعنی خدای تعالی برای تو ای ل حکمی کرد دوشن به نصرت وظفر وظبود دین تو 
واعلاء کلمه برهر که جز تواند . بعضی دیگر گفتند فتح اعلامست وچون کار مجپول ومبپم و 
متعلق باشد چون معلوم شود گشاده گردد , روا بود که آنرا فتح خوانند و از اینجا گویند 
کسی دا مسئله‌!ی که براومشکل باشد آنگه اندیشه کند وبه نظر استخراج کند یا بطریقی از 
طریقبا بداند گوید مرا گشاده شد این مسئله . ومنه قول آمیرالومنین تلم : « علمنی دسول 
ناف باب من‌العلم فتح لي کل باب الف باب » گفت دسول مرا هزار درعلم آموخت که 
هردری را هزار در گشاد یعنی ازهريك در هزار معلوم شد مرا پس فتحٍ اعلام ظاهر است و 
مستعمل, و براین‌تفسبر دادنداین آیت را که گفت «وعنده مفاتح الغیب» . 

زجاح فت أرشدناك إلى الداین و اين نیز داخل باشد دد إعلام . مجاهد ۳ 
بفتح مبین آ: نست که دسول بل بحدیسه شتر بکشت وبفرمود تا سر تراشدند تفن دب 
گفتند فتح بمعنی کشف وتفریج غم است یعنی ماغمهای ترا کشف کردیم واین نیز ددلغت وجهی 
دارد که کشف الله عنك وفر*حءنك وفتح عليك متقادب العنی اند . مجمع پن‌حارثه‌الانصاری 
گفت؛ واوازجمله قر*ءبود که قر آن‌خواند بررسول با » که بحدیبیه حاضر آمدیم بارسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم چون بار کشتیم در راه مردم می‌شتافتند وحپاریایان می‌تاحتند من گفتم 
چه بوده است گفتند رسول دا وحی آمد من نیز بشتافتم دسول براحله یافتم نزديك کراعالغمیم 
چون مردم گرد آمدند آنجا دسول تب این آیت را برخواند « انا فتحنا لك فتحأمیناً » 
یکی از صحابه گفت فتح است ای رسو ل الله ؟ گفت نعم واذی نفسی, بيده آری بخدای که‌حان 
من بامر اوست که فتح است آنگه عنقریب فتح خیبر بود و دسول ی غنیمت خر بر هل 
حذیسه قسمت ردو آن غنمت جز آنان نگرفتند که بحدیسه حاضر بودند . شعبی گفت در 
این دوز چند بشادت بود یکی فتح حدیبیه بود دیگر دسول ا پاده آب بر گرفت و بکناد 
جاه آمد که آنرا خدیة کون وآب در دهن کرد وبگردانید و در چاه ريحت آب برس 
چاه آمد , دیگر بشارت بمغفرت نی قوله«لیغفر لكالله‌ما تقد"م من ذنبك » د گر عند منصرف مااز 
آنجا خرمای‌خیبر خوردند , دیگر بلوغ الهدی محله , د گر بشارت رسید همان‌روز که‌رومیان 
بر بادسیان دست بافتند ومسلمانان بان شادما نه شدند که اهل کتابرا برمشر کان ظفر ان 


ان ود جات و واه وا واه وا وا وج داد او وج و و و هجو وا و او اج جوا ما و و و ماما ات تا و و و و وان جوا و وا او و و و ماو و وا داد و و و و و اد او اوه او او وا و او وا و و و و وا و و دا و ود وا تاو و جوا و دا ماه ها او او اد اس او واه و وداج جات واه هو 


مقا پل لان گفت حون این ا «ما أدري ما یفعل بي ولإ بک » e‏ و منافقان 
طعنه زدند گفتند چگونه متا بعت کنیم مردیرا که او نمبداند که با او جه خواهند کردن پس 
ما واو دراین با‌یکی‌ایم‌خدایتعالی این آیت فرستاد « نا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغغر لك الله 
ما تقد ممن ذنيك وما تاختر » رسول تلد گفت آیتی برمن فرود آمد که ما سر تی‌بپاحمر 
النعم که من به بدل آن اشتران سرخ موی اختیاد نكنم . ضحتاك گفت هر فتحی از قتال باشد 
این فتحی بود از صلح تراغ انك رسول یر در ایسال صلح کرد با سپىل بن عمرو . و 
آمبر الوّمنن علي صلوات الله وسلامه علمه مبان ایشان صلحنامه‌نوشت » و این قصه برفته است . 
سال دیگر مکه را گشادودر مکه رفت . قوله : ۱ 

( لسغفر لك ال" ) در این لام خلاف کردند که بچه متعلق است . حسن‌بصری گفت 
این لام قسم است که مفتوح باشد دیگر جایما ولیکن چون قسم از کلام بیفکند لام بکسر بکرد 
وفعل را منصوب تشبیاً بلاع کی والتقدیر والله لیغفرن"* الله لك ما تقد"م . حسی‌بن فضل گفت 
تعلق دازدبقو له« واستغفر لذنبك وللمۇمننوالمۇمنات لیغفر لك الله و لبدخلالموّمنن‌والمومنات» 
مد بن حریر گفت‌تعلق داد دبقو له:«|ذا جارات زل قوله. واستغغره انه‌کان تو ابا » واینبمه 
آقوالی است بعدومتعسّف حه‌ایناقوال‌خلاف ظاهراست‌ودد آیت‌وظاه‌ راو دلبلی‌نیست براین حذف 
وتقدیر . و آنچه معتمد است وموافق ظاهر ولایق به نسق آیت آنستکه گفته شود به نزديك (۱) 

بيان قوله « لیغفر لك الله ما تقدتم من ذنبك و ما تأخر » بدانکه در این حند قول 
کا , عطاءحر اسا نی گفت « ماتقد"م من دنك » کا یدرت آدم «وماتاخر» و گناه‌امت 
واین چیزی نست برای آنکه آدم همچون او معصوم است از گناه , او را گناهی نیست بر 
حقیقت حنانکه بیان کر دیم درقصه آدم . بضی دیگر ۱7۳ تقد م آن گناهیکه درحاهلسّت 
کردی یش از اسلامه آن گناه که پس نموت کردی . بعصی دیگر گفتند که آن گناه که پیش 
از فتح مک کردی و آن گناه که پس از آن کر دی " بعضی دیگر گفتند آن گناه که درروز گار 
گذشته کردی و آنچه هنوز نکرده‌ای . و این آقوال هم بد است برای آنکه قول آنان است 
که گناه پر بیغ‌مبرآن زوا دار ند,و بیان کردیم که گناه بر بیغمبر آن روا ثبست نصغیره ونه کیره 
و معتزلیان را سود ندارد که صغیره گویند برای آنکه صغره نزد ایشان مکفر و محبط بود 
در حلب اجتنات از کباثر وآ ٹچه محبط باشد چگونه حدای تعالی منت نهد باو و بغغران او 
برد ول یا E‏ تمد"ح ابوعلیالر "ود ت آیت محقق نیست مقد ر است ومعنی 
آنکه لوكان لك ذنب قديم اوحديث لغفر ناه لك . اگر تراگناهی بودی قدیم یاحدیث نو یا 


(۱) یمنی گفته شود عنقریب . 


۱ 


¢ الفتح (۸٤)آية‏ ۱ إلى ۲۱ ج ۱۰ 


کپن گذشته یا آینده ترا برماچندان جاه ومنزلت اس ت که آ نرا بیامرزیم وماخذه نکنیم ترا 
بآن » و این قولی نیکست جز آنست که خلاف اهر است . آنچه معتمد است در تأویل آیت 
دووحه است یکی نک ناه وراه امت‌خواست آنچه دمانش مقد"م بود و آنچه رمانش ا 
بود و آيت على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه آمد کقوله « و اسل القرية. و جاء 
ربك » المعنی أهل القرية وجاء ام دبك وبراین أببات و شرح بسیار است و جایپا رفته است 
و قوله «لك» نه آنست که گویند غفرالله لك » معنی آنست که لا جلك و حرمتك و بسبيك يعني ‏ 
بیامرزد گناه اهت برای تو وشفاعت وحاه توحنانکه گویند فقلت هذا الا لكأىلا حلث(۱) 
و قول دیگر آ نت که لسغتر ال لك تا ببامر‌زد خدای آنچه مقدگم است در پیش افتاده , از 
کناه امت تو کہ بای کر دنوب و از کناه اانا که اخ اشت زمانش کا بی تو کک د 
ذنب مصدر است و مصدد یکبار اضافت بافاعل کنند ویکبار با مفعول یقولالعرب عجبتمن‌ضرب 
زید عمراً ومن ضرب عمرو زید" و اول مضاف است با فاعل , دوم‌مضاف است با مفعول. واين 
آبت از قسمیست که مصدر در او مضاف است با مفعول به یعنی گناهی که ات باتو کردند از 
جا و ایذاء ومنع وصدو جزآن . اگر گویند ذنب فعلی است که آنرا مفعول نباشد چنانکه 
فعل بنفس خودباو متعدی گردد انم بحرف جر" باو تعد"ی کند » يقال أذنبتإليه ذنباً ولایقال 
آذنبته کما يقال ضربته پس این دا مفعولي مصرح نیست که مصدد با او اضافت کنند . جواب 
گوئیم همچنن است الا آنست که حمل کرد آیت دا برمعنی واعتباد معنی ذنب کرد نه‌اعتبار 
لفظ , و گناه ایشان باودر این قصه ودد این حال صد ومنم او بود انسجد الحرام و آن فعلی 
است متعد ی‌بنفس خود يقال صددته ومنعته قال‌الله تعالی «د صد و کم عن المسجد الحرام » و 
در حمل کلام بر معنی اشعار بسیاد است منبا قول الشاعر : 
,بمال بي بدر لقومهم أو مئل اخوة ماظنور ین سیر (۲) 
چومعنی جئنی هات بودلاجرم مثل دا منصوب کرد کاأنه قال هات مثلإخوة. 
و قال آخر : 
درست وغتر اہن من‌الدبی ! ۷ روا کد جر هن هنا 


جسني 


(۱) دئیس در هر وم نماینده پیروان است و | گردرقومی گروهی مخالفت امر سلطان کنندهر جند 
بی دسئور و فرمان دگیس باشد و سلطان گوید ترا بخشیدم یعنی کسان ترا,و گاه باشد که سلطان با 
سلطان دیگر عهد می‌بندد در آموری که راجع پرعایای آنها است . 

(۲) بیادد برای من کسی که‌ما نند بنی‌بدر باشد برای قومش‌با ما نند برادران منظود بن‌سیار باشد . 


ج۱۰ حزء ‏ ۲۹ ۱ ۱ ۰0 
أا رة فال فيا و ية سار" اترا( 

در اول گفت الا" روا کد بنصب » آنگه گفت و مشجنج برفع حمل کرد برمعنی »معلی 
آنست که لم یبق‌هناك إلا" روا کد و مشجح . و معنی‌مغفرت براین تأویل فسخ ونسخ واذالت 
حکام دشمنان باشد بر دو معنی و د نظم آیت آنست که « إا فتحنا لك فتحاً مبیناً » هتح مکه‌آو 
الحدیسه للغفر آی لبزیل أحکاماً وا مورا قد رها عداوّك و معاندوك مامسّی منا وماغیر,مامکه 
یا حدیبیه بگشادیم برتو ای ل گشادنی ظاهر تا انداخته و کارهائی که دشمنان تو کردند باطل 
کنیم از کید ومکر که دز حق تو بعضی کردند وبعضی خواستند کردن »۰ و این تاویلی است 
که مطابق ظاهر است و موافق ادلّه عقل در تنزیه آنباء قلا از ذنوب کبائر وصغائر و تعلق 
لام غرض في قوله : «لبغشض لك »بما تقد “م من الکلام . و الا جه تعأق باشد مغفرت گناه را بفتح 
مکهو حدیسه وخر و چگو نەغرض توا ند بودن‌در این‌معنیو بسنما بون بعید ( و یم" نعمته 
علسك )و نیز تا نعمت خود برتو تمام کند و نعمتپای خدای تعالی بر دسول بیحد وانداژه 
است اما تمامی آن این‌بود که مکه بگشاد و انداختی (۲) که ایشان کردند باطل کرد واتمام 
نعمت باین تأویللایقتراست‌از آ نکه‌بآم‌زش گناه .ببان دیگر( و ند يك صراطا مساقسما) 
و ترا هدایت دهد و توفیق و ألطاف براه راست و ثبات دین مسلمانی . وقل یپدی بك گفتند 
معنی آنست که بتو هدایت دهد مسلمانانر! براه راست, و گفتند هدایت دهد ترا براه بشت 
۳2 ۱ 

( ویتص رل ال تصرا عزبزاً) ویز تا نصرت کند ترا نصرتی ویادی عزیزو گران 
ماه نالا غالا فل مم اسر امن ور بعش کوب یهد کر ت 
حود گفت بر بند گان ,گفت : 

( هوالٌذي أنزّل الستکستة في قلوب - الآية ) و آن خداست که فرود آوددسکون 

واو دل موان الان که کرد انان که بان بر امان مات ردنت ویست: ال 

مترادف که کرد بك ارس EEE‏ پنظر کردن در آن مات کردند برایمان ( لمر دادوا 
ایماناً مم یا ۳ ) یعنی تا معارف برمعارف بیفزاید ایشانرا. عبدالله عباس گفت هرسکننه 


)۱ در وصف ديار کر و نشا نه‌ها دیگ ر کوت گشت مگر سنگک های کا 
که بای مانده .اما بحای ان در آن خاك است و میح چو دی سر شکا فته ) که برای دسئن طناب <ممه 
دز من کو فته است ) که گر دن مخ هو ید است وبافی آ نرا اك پنهان کر ده ات 


(؟( | زیا خت نمت وقصدی است که در صد انجام آن باشند ۰ 


[۳ tt mma snowmen mrn ب۰ب۰چ+ب۰پصسبپ+«+«+«+«س«س«س«س«ص«ص«ص«سص«ص«صپصپ«صس ص ص‎ ۰۷ 


که در قر آن است بمعنی طماً نینه است الا" رک درسورة البقره‌است . عبدالله عباس گفت‌خدای 
تعالی دسول دا می بفرستاد بشپادت أن لا لهالا" الله چون تصدیق کردند نمازفرمود ایشانرا 
چون تصدیق کردند روزه فرمود ایشانرا چون تصدیق کردند زکوة فرمود چون تصدیق 
کردند حج فرمود جهاد فرمود ودین تمام بکرد بولایت حضرت اميرالمؤمنن على تج وذاك 
قوله «البوم أکملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتي » وقوله «لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم»آي 
تصدیقهم الشرايع بعد تصديقهم بالله ورسوله . ضحاك گفت یقیناً مع یقینهم . کلبی گفت این 
درحدیبیه بود که‌«لقد صدق الله دسوله الرؤيا بالحق » ( و له جنودالستموات و الارض ) 
وحدای راست لشکرهای آسمان ودمن . گفتند : انصار دین حق را خواست تا انتقام کشند از 
اعداء دین معنی آنست که همه لشکرها بندگان اویند . ( وکان اه" علیما حعکسما ) و 
خدای تعالی دانا ومحکم کار است . 

( لنداخل الم منبین والموّمنات - الآية ) قتاده گفت از انس مالك که چون آیت 
آمد « لمغفر لك الله ما تقد م من ذنيك وما تاخر » واین آنگه بود که رسول باز گشت از حدیسه 
رتجور ودلتنگ از آ نکه کافر ان او را درمکه نگذاشته حون یت آمد رسول بر گفت آیتی 
فرود آمد برمن که دوست تراست. پنزديك من اردنا و هر چه دزاوست رسول لد آیات ۳ 
صحابه خواند گفتند هنیثا مریئاً لك یا دسول الله این نصیب تست نصیب ما چیست خدایتعالی 
این آیت فرستاد « لدخل المۇمنين بن والومنات جنات تجری » ونىز تا موّمنان گروید گان دابه 
بپشت‌ها برد که درزیر درختان او آبها روان باش ( خالدین فمها ) هميشه در آ نجا باشند . 
( ویکفش عنم ستثام ) وسات و گناهپای ایشان از ایشان مکفر کند و پبام‌زد و 
معنی ٍسقاط‌عقاب آن باشد به تفطّل دون احباط ( ون ذلك عد الط فررا عظییما ) و 
آن بنزديك خدای تعالی ظفری باشد بزرك . 

( و یمَذ ب‌المنافقن - الاب ) اين فعلپا معطوف است على قوله « لیغفر لك الله » 
گفت و نیز تاعذاب کند منافقان دا از ردان وزنان ومشر کان را که باخدای أنباز گیرند از 
مردان وزنان ( الظانن" بالل ظن السو ء ( آنانکه بحدای تعالی گمان بد برند که‌خدای 
تعالی نصرت اسللام وأهل اسلام نخواهد کردن ومثله قوله « یظنون‌باله طن‌السوء » ( علنهم" 
داثرة ااسوء ) برایشان خواهد بود دائره بد از بلا وعذاب وظفرمسلمانان برایشان .ابن 
کرو انوم و خواندند « دائرة السوء » بضم سین علی‌الاسم وباقی را بفتح‌سن علی| لمصدر 
وداگره آن باشد که یدور بد و نيك را بود , آنکه نىك باشد يدور پم باشد و آنکه بډ پودیدور 
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علییم بود " و گفتند دائره رم دولت باشد .قال حمىدین تور« وداگرات الدهر آن تدورا » 
( و غضب اله علبنهم و لشیم ) وخدای تعالی خشم گرفت برایشان و لعنت کرد ایشا نرا 
( و آعد" شم جهنم ) وبیجارد برای ایشان دوزخ ( وساءت مصاً ) و بد جایگاه 
باز گشتی است ایشانر| دورخ . 
) و له حنود السمنوات ر ) وتکراد این برای آن کرد که دراو ل ذ کر مومنان کک 
آنگه گفت لشکرهای آسمان وذمن مراست تا مؤمنان متقین‌باشند به نصرت وظفرواینجاذ کر 
کافران ومشر کان کرد و گفت لشکرهای آسمان وزمین‌ساست تا بدا نند که انتقام توان کشیدن 
( وکان ال" عز بز حکیماً ) وخدای تعالی عزیز وغالب ومانع ومحکم‌کاد است آنگه با 
رسول ع خطان کرد و گفت 
) إا آر سلناك شاهندا و منشرا و نذ را ( گفت ای یں ما فرستادیم ترا کا و 
بشارت دهنده وترساننده . و نصب هرسه بان است گو اه برمومن و کافر. بشارت‌دهنده‌مومنان 
دا ورتا ترا ۱ 
( لت وهنوا له ور سوله وتعزروه وتوفتروه وتسنحوه بکترة وأ صلا) 
ابو عمرو واب ن کثیر خواندند : ليۇمنوا ویعز روه و یوقروه ویستحوه . هرجار بباء خبرآعن 
الغائبین تا ایمان آرند بخدای و ده‌ولرا تعظیم کنند وحرمت دارند وخدای را تسبیح کنند . 
و ابوعبیده اختیاد این قراءعت کرد برای آنکه در اول ذکر موّمنان است خبراعن الغائبین 
و هو قوله ني قلوب المومنین» و در آخر همچنان خبر است از ايشان برمغایبه فی قوله « ان" 
لذین يبايعونك » و باقی قر اء بتاء خطاب خواندند هرچهاد . چ بن‌السمیفم خواند تعز"زوه 
من التعزيز بدو داي معجم . آنگه در معنی تعزیر حلاف کردند بعضی کر تا نصرت ۳ 
اورا . عکرمه گفت ت تا دریش او به‌تنغ کارزار کنی . حابر عىداله تارضم گقت حون آّبت‌فرود 
آمد دسول یی مارا گفت دانید تا معنی تعزیر جه باشد گفتيم خدایتعالی و رسول عالمتر ند 
I‏ معنی او نصرت باشد » مس دگفت تعز یر تشد يقال عزرت الرحل ادا کسوته‌بلسانك 
وضمیر داجع است با دسول یږ برقول بیشتر مفسران و برقول اینکه تفسیر به تعظیم کرد 
محتمل بود که راجع باشد با خدای تعالی . و « توقروه » من الوقار و رسول را < 
دار ید و تعظیم 3 وین ضمیر راجع است بلاحلاف E‏ د و تسب‌چو ه € و اسح 
وتنز یه کد حدای را این ضمر راجع انیا قدیم تعا لی بلاحلاف « aS‏ وأصلا" مها دا 


شتا تاه و نصب هردو برظر فست گفت اد نمار بامداد ونماز شام است وددین امت د اس 


A‏ الفتح (4)آية ۱ إلى ۳۱ ت 
ا مدهب a‏ از ۳1 که خدای تما ا که‌فوض از ادسال دسو ل کر 
آنستکه تا مکلفان ایمان آرند وطاعت کنند واین لامرا لام غرض برای آن گویند چونغرض 
باشد مقصود ومراد این بود بخلاف آنکه ایشان گفتند که از کافران کفرخواست و از عاصبان 
فرمود بربیعت و وفا کردن بر آن‌وحرمت داشتن آن . گفت : 

( إن" السذين ا يعو نك ) گفت یا ل آنانکه ترا پبعت مبکنند برحققت حدای‌را 
بیعت مکنند برای آنکه از بهراو واز بردین او میکنند و به رمان اومی کنند ( بد الله ۳ فوّی" 
يدم" ) دست حدای است که بالاای دست ایشان است »این برای آن گفت که رسول و 
دست بدست ایشان دادی درحال بعت و کشت همان انگارید که دست رسول EE‏ بمنز لت 
دست اوست اگر اورا دست بودی تعالیعن الحارحة. واین جنان است که رسول ل گفت 
2 الصدقة تقع ولا نی یدالله 0 ف یدالسائل » صدقه در دست خدا مبافتد آنگه در دست سائل 
بقو له تعالی 2 ا الصدقات » وأهل اول این عمارت -گفتند که عقد ال فوق عقدهم و این 
عبادتی است مغلق برای آنکه عقں عہد باشد و گفتن عد خدای بالای عہد ایشان است سحنی 
بود بی فائده ومعنی آنست که ما اشاره کردیم باو ۰ قو لي دیگر گفتند نصر 5 الله لنسه فوق 
نصرتهم فی‌الحرب . نصرت‌خدای پیغامبرش را در کارزار بالای نصرت‌ایشان است. واین‌همضعیف 
است برای آنکه دست بمعنی نصرت در کلام عرب نیست و بمعنی‌قوت وظفر و نعمت باشد. حز 
که کو هراد به دصرت فوت است یعنی وت زسول بخدأ دست به بشما 8 پسشمر و دمشتر (۲ 
بخدایست آنگه بشما , و گفتند یداه في هدایته یناهم فوق آیدیهم فى الطاعة نعمت خدای به 
هدایت او ایشانرا بالای نعمت ایشان است بطاعت واین فول هم ھا ت جه اینجا نعمت 
لايق نست وقر ينه «ٍنما یمایعونال»رها نمسکند که آیت را حمل کنندحز بر آن‌معنی که ا 
گفته شد ومر اد به بعت بعت دضوان است و آن بيعت شجره است ودرحدیسه بود . عمرو بن 
دیناد کیت ار جا بربن عبد الله آنصاری شنددم که گفت رورحدیسه ما هزار و حمارصد مرد بودیم 

)۱ مجر د تصحیف است وم‌عبر ه صحیح یعنی آ نها که کو بند خداو ند تعا لی مر دم را مجبور ند 
بر گناه و کفر وعقاب میکند .و مقصو دا نکه | بت‌رد مذهب جبریان است جون خداوند فرموده‌مارسولرا 
فرستادیم تا شماایمان آور ید الح ۲ 

(۲) یعنی نصرت خداو ند بیشتر است و ازان شما کمتر .و از خدا متدم است جون علت‌است‌و نصرت 
شما بمشیت و اراده او . ۳~ 


- ۰۰ ۱ ۲۲ جزء‎ e 


سول یور گفت ما را که شما امروز بپترین اهل زمینید . وجابر گفت ا گر مرا چشم مانده 

بودی من حای درحت بشما نمودمی. وهم جابر گفت ما پا رسول جر آ نجا بر مر گی سعت 
کردیم برای آنکه بنگریزیم تا بمردن واز ماک آن ببعت نشکافت الا جد“ بن قبس که 
منافق بود و در زیر شتر پنهان شد و باما نیامد ( فمن كث ) گفت ه رکه عېد بشکند 
( فإتا ینکث عی تفس ) برحقیقت برخویشتن شکسته باشد یعنی ذیان ووبال آن باو 


سے ٤‏ 
ہے صر ر م و 


باز گردد و خدای و پيغەمر را از آن هیچ زیان نباشد ( ومن أوفی" با عاهد علنه اة ) 
و هر که وفا کند بآنچه با خدای عد کرده باشد ( فسَُو تبه جرا عظییما ) ما او را 
مزدی دهیم بزرگی و ُوابی عظیم . کوفیان « فسیوّتیه » خواندند بیاء خبرآعن الغائب و باقی 
بنون علی اخبار الله عن نفسه . آنگه حق تعالی دسول را از غیب آن خبر داد که گروه ی که 
از تو باز ماندند و تخلف کردند » فردا که تو ایشان را ملامت کنی چه خواهند گفتن و حه 
تعلل خواهند کردن گفت : 

( سيقول' لك المخلفون ) این سن استقبال است گفت خواهند گفتن ترا وهنوز 
نا گفته تا معجزه باشد رسول دا و دلیلی کافران و منافقان دا و نصرتی موّمنان دا .المخلفون 
باز گذاشتگان يقال خلفته و تخلف باز گذاشتیم اورا واو ماند .و آن آعراب غفاد و مزینه 
وأشجع و اسلم ودئل بودند در قول عبدالله عباس و مجاهد و آن چنان بود که چون 
دسول یی خواست تا بامکه دود در عام الحدیبه تا عمره آرد » عراب را که پیرامن مدینه 
بودند بخواند و گفت باید تابا من‌ببائید برای استظهاد را تاا گرقریش ما دا منع کنندوحاجت 
باشد یکارزاد ما دا نیز لشکر باشد و دسول ی احرام گرفت بعمره و هدی براند تامردم 
بداننه که او عزم کار زار ندارد , آنان که صحابه بودندبا او برفتند و اما اعراب بیشتر تثاقل 
کردند و گفتند ما کجا رویم بقومی خواهیم دفتن که بیامدند و صحابه او دا بکشتند تا ما 
با اینان قتال کنیم این نه ريست بازایستادند و هر کس تعللی کردند باشغالی خدای تعالی‌این 
آیت فرستاد و گفت خواهند گفتن ترا این اعراب مخلف باز پس گذاشته , متخلف باز مانده 
برسبیل اعتذار و تعّل ( شغلتتنا آموالنا و هلو نا ) ما را مشغول کرد أهل ما و مال ما از 
آنکه در صحبت و خدمت توبیامدمانی, اکنون ( فاستغفر لنا ) برای ما استغفاد کن و 
آمر‌زش خواه ازخدای‌تعالی. خدای تعالی خبر داد از دل ایشان گفت دروغ میگویند اینکه 
میگویند که این باژایستادن از تو را گناه میشناسیم و رغبت ميکنيم به استغفار تو ( بقولوان" 


بالسنتهم مالعس ٤‏ ولو سم ( بز بان ری و که درون ندار ند لین حمر است‌ار 


نفاق‌ایهان. آنگه گفت بگوایشانرا( فمن یلك لکلم مناه شسنا) کیست که مالك 
باشد شما را از خدای جیزی‌یعنی جه توانم کردن در کار شما با خدای و در دست من چه باشد 
و مرا چه رود ( إنٴ اراد _بکنم ضرا ) اگر او بشما زیانی خواهد یا سودی خواهد حمزه 
و کسائی و خلف خوا ند ند «دضر"آ» بضْم ضاد , وباقی قر"اء پفتح . و أبوعسده و آبوحاتم احتاد 
فتح کردند بمعاوضه نفع ؛ و ضر" زیان باشد و ضر آفت و رنج و بیمادی و سختی وسوء 
الحال و گفتند ضر" بفتح‌مصدر باشد و بضم اسم باشد یقال سر نی‌الشیء و آضرنی وضاده ضرا 
یعنی کسی چبزی نتواند کردن | گر خدای تعالی جیزی خواهد از نفع و ضر و دفع آن 
نتواند . آنگه گفت برسسل‌تهدید ( بل کان الله" با تعملوان خببرا ) بل‌خدای تعالی‌عالم 
است بانچه‌شما میکنید. آنگه خبرداد از گمان‌ایشان گفت : 

( بل ظنتتم ) بل شما چنان‌پنداشتید که رسول مر ومومنان أصحاب او بازنبایند 
با مدینه و خانه‌هاء خود نرسند از آنکه قریش بر ایشان دست یابند و ایشانرا بکشند . 
( و ز تن دلك في قاو" بكم ) و این حدیث دز دل شما آراسته کردند تامستحکم شد واین 
تزین بشطان حوالت است و پحب" دنا و اعتقادات حپل واف آن بر ەجپول گفت 

) و ظننتم " ظن السوء ) و گمان بد بر دید ( و کنتم" آقوما ۳ ) و گروهی بو دیدها لك 
من البواد وهوالپاك و بوز جمع بائر باشد کمعاید و عود و عائط وعوط , فعل درجمع فاعل 
آید ولیکن أندل | فی قو لهم نافة عاید إذاكانت قريبة العهد پالشتاح و عایط[ذالمتحمل و حمعیبا 
عود وعوط | قال حسان بن ا پت : 
لا تم اطول من قاری رفن ىلإ تيل المت ر ار و( 

گفتند بود مصدراست يستوى فيه الواحد والتضة والجمع قال ابن الز بعری : 

يا رسول الملبك ان" لسانی راتق مافتقت اد تا ور" (۳) 

ایکا و ارت السلعة [ذا کست : قتاده گفت‌فاسدین: مجاهد گفت هالکین : آنگه 
رتل ندید گفت : 

( ومن ۷ بو من بالل . ورسوله ) و هر که بخدای ایمان نیارد و به‌یغمبر ( فلا 

۱ 1 عمّدنا لسکافرین سعبيراً ) ما نراده‌ایم و بیجارده برای‌کافران دوزخی تافته وسعیر فعل است 

بمعنی مفعول من سعرت الناد ادا و قدتها . 


)۱ درازی قامت سودمند نست وتا یری درحماقت دل ندارد و گاه باشد که خداو ند گروه گمراءرا 
براه هدایت میکند 


)۲( ای بیغمی خدای زبان من می بیو ندد آ نچه راشکافتم وفتی ها لك بودم .۰ 
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( و له ملك السموات والارض ) وخدای راست ملك آسمان وزمن و تصرف او 
E E‏ بی ما نعی و منازعی و کس را پر او اعتراضش ترسد آنرا 
که خواهد پیامرزدو آ نرا که خواهد عذاب کند و اوغفود و آمرزنده است و رحیم و بحشا بنده 


است ۰و بوده است آنگه گفت : 

( سسقول الءتخلفون إذا انطلفتم ای مغا -الاية ) گفت خواهند گفتن ترا 
آنان که از تو باز پس ماندند و درخدمت تو بحدیسه نيامدند آ نگ هکه‌تو بقسمت عنمت بحس 
روی گویند رها کید مارا تا باشما بیائیم و تبع شما باشیم خدای تعالی گفت میخواهند تا 
کلام خدای بگردانئد . در این حلاف کردند محاهد وقتاده گفتند یعنی آن وعده که داد که 
غنیمت خس جز حاضران حدیبه را نخواهد بود . و ابن‌زید گفت : یعنی قوله تعالی « فان 
استأذنوك للخروح‌فتل لن تخرجوا معی ابدآولن تقتلوا معي عدواً انکم دضیتمبالقعوداول مرة 
فاقعدوا»و گفت این آیت برای غزاة تبوك آمد ( قل لن تتبعوا ) بگو ای ې که شمااز 
دنبال ما نگرید و پی‌ما مگیرید ( کت لکنم" قال ال من" فثل ) چنن گفت خدای پیش از 
این( "ورن ت کو تسه وثنا اراج کرک 
۹ فقپون ) پل سب آنست که ایشان ندانند و فقه نهاند ( إلا فلبلا ) جز اند کی 
از ایشان . ۱ 

( "فل" الْمُخَلّفین من ال عراب, ) بگو این مخلفان باز پس گذاشتگان دا ازاعراب 
( استد عوان ای "قو م أولي باس شدید ) پگ وکه شما داخواهند خواندبقومی خداوندان 
شجاعتی و سختی سخت . عبدالله عباس و عطا بن یی دباح و عطاء حراسانی و عبداارحمن ابی 
لبلی و مجاهد گفتند پادسيانند . کعب گفت دوميانند . حسن گفت پارس ودومند بیکجای 
عكر مه گفت هو از نند .سعید حبیر گفت هوازن و قرف اند . فتاده گفت هوازن وغطفا نند رور 
حنن. زهری ومقاتل گفتند بنوحنفها ند اهل یمامه و آسحاب مسیلمه کذ اب بودند . دافع 
ابن‌خدیج گفت ما این آیت ميخوانديم و نمیدانستیم که کرا میخواهد تا ددعهد ابوبکر مارا 
بقتال بنو حنیفه خواندند ( تلا تاو نیم و باون ) شما با ایشان قتال کنید تا اسلا آرند 

" عامه قر*اء خواندند «اویسلمون» درمحل‌رفع عطفاً على قوله م اتوت درمت ات 

اویسلموا درمحل نصب بمعنی إلى آن یسلموا أو الا أن یسلموا - کقولی لا آزمنگ أوتعطینی 
حقّي و کقول امرءالقیس آوتموت فتعذرا( فان تطبیمُوا یو قك لم امه جرا حسنا) 
گەت اگر اطاعت دارید وفرمان برید بدهد خدای تعالی شما دا مزد نیکو یعنی ثواب ابد 


2 الفتح (4۸) آية ۱ إلى ۲۱ ج۱۰ 
وه و لوا )واک یک وال درک راا ی لک 
گردیدید از یش آن یعنی روز حدیبیه عدان کند شما را عدا بی‌دردناك؛ جون این آ یت فرود 
آمد صحاب عاهات و معذوران گفتنده‌فمابالنا یا دسول‌ال»؟ پس حال ما حیست‌ای‌دسول‌خدای 

تعالی ابن نت فرستاد : 

( لیس عل‌الاعمی حرج ولا عی‌الاعرج حرج ) گفت بر نابینا حرجی وضیقی 
نیست یعنی بزه و عقوبتی و نه نیز برلنگ و زمن و مقعد و نه نیز بربیمار( و من بطم اه 
و رسو له آنگه گفت هر که اوطاعت‌خدای دارد وطاعت بیغمیرش (بد خله جات تحري ‏ 
من تحتها الا نپا ) او دا به پپشتپا بر ند که در زیر درختان او حویپای آن رازگ 
( ومن ينول یمذ به ) وهر که بر گردد عذاب کنند او راعذابی دردناك . مدنبان وشامیان 
خواندند «ندخله»وه‌نعذ"به» بنون باقی قراء پیا خواندند خبرا عن‌الله تعالی و این لایق‌تراست 
برای آنکه ذ کرخدای تعالی‌ازییش رفته است. 

( لقد ره ضي الله عن المو منان" اذ يبا یمونك ) حق" تعالی گفت داضی شد‌خدای 
تعالی از مومنان چون با تو بعت کردند در زیر درخت. گفتند درخت سمره بود و سب این 
بیعت آن بود که رسول یال چون بحدیبه فرود آمد مردی ازخزاعه بفرستاد نام اوخداش 
ابن امسه بمکه تا آشراف فریش را EEE‏ او بچه‌کاری میا ید بمکه و شتر خود را باو داد 
و آن شتری بود که آنرا تعلبه موأ ند ند " جون او پنامد و ببغام بگذارد شتر را نوم کر دنه 
و اورا بخواستند کشتن, أحابیش حمایت کردند مراورا اوباز گشت ورسولرا خبر داداز آ نچه 
رفته بود دسول یړ عمر را بخواند وفرمود که ترابمکه بايد رفتن و اشراف قریش دا ازمن 
پیفام دادن که من نه‌بجنگ می آیم من بطواف این خانه میایم : عمر گفت یبا دسول الله مرا 
بمکه ناصری نست و از بنی عدی آنجا کس ننست من نارم دفتن › اگر عثمان را بفرستی 
که اورا در مکه خویشانند باشد که بحرمت ایشان باو خطاگی‌دیگر نکنند. رسول اعمان 
را بحواند و این-یغام بدوداد و حون بنزديك که رسید آبان بن سعید بن العاص را دید واو 
| موی بود و آبان سوار بود ازاس‌فرود آمد و عثمان را بر نشاند و اوازیسعثمان‌بردیف بر نشست 
ودر مکه رفتند وین برای آن کرد تا بدا نند عثمان در حمایت اوست بس عثمان يغام رسول 
بگذارد و ایشان گفتند ما شنیدیم , ل دا اینجا کاری نیست و ما رها نميکنيم تا اواینجاآید 
اگر تو خواهی تا طواف خانه کعبه کنی برو و طواف بکن . گفت من پیش از دسول طواف 
نکنم حون خواست بار گردد رهاش نکردند و باز گرفتند اورا , حون عثمان دیر مامد 
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رسول ج مان برد که مان دا بکشتند صحابه را جمع کرد در دیر این درخت وپیعت‌تازه 
کر اراد ال توا کو وه الق کو نو و هروه مکی | رو تست هس گات 
بکر بن أشجع گفت بعت بر گی کنید رسول گفت نه بیعت بر از که توانید عبد ال 
بن المعقل گفت من‌بر بالاای سر دسول استاده بودم وشاحی از آن درخت دردست گرفته‌دسول 
را باد می‌ردم و دسول بیعت میگرفت ارمر دم ومیگفت بیعت برای آن میکنم که نکريزت 
حابر بن عبد الله الا نصاری گفت حمله حاضران بعت کردنں ؛ إلا ۳ بن قسن که اومتافق 
بود خوددا درس شتر پان کرد و ببعت نکرد اول کن که ببعت کرد مردی بود از اسد نام 
اوسنان بن‌وهب . آنگه خبر بر سید که‌عئمان دانکشته‌اند . 

در عدد ایشان خلاف کر دند عبدالله بنا بیأوفی گفت هزار و ششصد مرد بودند . قتاده 
گفت هزار و بانصد مرد بودند . عبد الله عماس گفت هزار و یا نصد و بیست وبنج‌مرد بودند» 
دیگران گفتند هزار وجپارصدمرد بودند . 

حابر بن عمداله انصاری زوایت کرد که دسول یږ گفت کن بدورخ نرود ار 

آ انگ در زیر در حت بعت کون فع ما في فلو سم ) خدای تعالی دانست ازا نجه‌در 
دلپای ایشان بود از صدق ووفا ( فا تزّل ااستکنة علاهم ) خدای‌تعالی سکینه‌وطما نینه 
بایشان فرود آورد ۱ وه e‏ آفتحا قر ) و ایشان را یاداشت 3 فتحی نزديك یعنی 
قتح حیس . 

( ومفانم که ریاخذ و نما ) و غنیمتهای بسیار گرفتند ایشان ازغنائم خیبر وخیبن 
را ملك وعقار پساربود. رسو ل ع مبان اصحاب بیحشید ( وکان اله عز زا کا ) و 
خدای تعالی عزیز وحکیم است 

) و عد کم ال" مغانم کشیره" تا خدو تا ) ووعده داد او شما دا غنیمتهای پسیار که 
<و آهیف گرفتن و آن عمتا ئی بود که از فتح دیگر آفزدتده ار تن تا رور قامت ( فعحل 
لک هذه ) اين يك غنبمتِ تعجبل کر دیعنی‌غنیمت خس برای شما ( و کف" آیدی‌التااس 
عتکم ) و بار داشت دسترای مردمان را ازشما گفتند یعنی دستهای‌مکسان بصلح روز حدیسه 
قتاده گفت دستهای جپودان خیبر و حلفاء ایشان از بنی آسد وغطفان از شما ومالپا وعبال شما 
که بمدینه‌اند و این آن بود كه مالك بن عوف النضری و عتبة بن حفص بن حصن الفزاری 
و حماعتی بی اة وغطفان بیامدند که نصرت أهل خببن کنند خدای تعالی ترس در دل‌ایشان 


۱۰ ۲١ (مع) آية ۱ إلى‎ : E 
_ افکند تا وک ولتکلون ) وتا اشا ۱[ آیتی وعلامتی‎ 
و دلالتی موّمنان راتا بدا نند که‌ظفروفتح و نصرت بخدایست ( وید دکيم صراطاً مستقما)‎ 
و ره دهد شما را پراه داست , و گفتند طریق تو کل و تفویش خواست تا در کارها تو کتل‎ 
باو کنید و کار باو گذادید » و گفتند بہدایت نشت پر اسلام خو است " گفتند هدایت براه‌تو اب‎ 
۱ . بپشت خواست . و گفتند زیادت یقن وبصیرت خواست بصلح حدیبیه‌وفتح خیبر‎ 
چونازحدیببه باز آمد بقية ذی‌الحجة‎ ٤ ما طرفی از قصه‌فتح خیبر آن‌بود که دسول‎ 
و بعضی از محرم بمدینه باز ایستاد آنگه در بقبه محرم دوی بخیبر نها ني سنة سبع من‌الپجرة‎ 
و مردی را در مدینه خلیفه کرد نام او سباع بنءر فطة الغفاری » آنس مالك روایت کرد گفت‎ 
من ردیف طلحه بودم آنروز بامداد بہامدم و بز بر حصن خبیر فرود آمدیم و مردم او بیر ون آمده‎ 
بودند با ببلها و تیشپا بسر کشتها دفته چون ما را بدیدند آنچه در دست داشتند بنداختند و‎ 
گفتند «عْرو ال والخسس» بخدا که چں است و لشکرها؛ بگریختند و در حصن شدند و دراستوار‎ 
کردند و دسول یاو جون بزیر حصن دسد تکیر کرد و گفث ۱ « نا إذا نز لا بساحة قوم‎ 
فساء صباح النذدین > بريدة الاسلمی گفت ما بشب میرفتیم و عامر بن الا کو ع با ما بود واو‎ 
مردی بود شاعر ما گفتیم برای مسا چیزی بخوان از آن رجزها و اصوات که ترا باشد او‎ 
: گفت شعر‎ 
م ولا" آنت مااهتد نا ولا تصند قنا و لا صلا‎ 
إن الذين هم بقوا علانا وحن من فضلك مااستغتتنا‎ 
فاغفر فداء لك ماافتتننا و نت ال قدام ان لا" سنا‎ 
)۱( و آلقسن سکتتة علسنا إا إذا صیح اتسا‎ 
دسول کا بهنید. گفت کیست ت این ؟ گفتند : يا دسول الله عامر نالا کو دسول‎ 
صلی الله عليه و آله وسلم فرمود غفرالله لك خدای تعالی ترا بیامرزد یکی از قوم گفت وجبت‎ 
واجب شد یا رسول الله یعنی وحبت له الشهادة لو آمتعتنا به ا گر بگذاشتی تا مارا بودی دوزی‎ 
چند (۲) و این برای آن گفتند که هر کس دا که پیغمبر یڈ در جائی چنان دعا کردی‎ 


(۱) بار ا ا گر تو نبودی ما هدایت نمی یافتبم وصدقه نمی‌دادیم و نماز نمیخوا ندیم بدرستیکه 
آنها برما ظلم کرد ند و ما از فضل‌تو بی‌نیاز نیستیم پس بیامرز مارا فدای‌تو باد آنچه ما گرد آورده‌ایم 
و پاي‌مارا استوار دار وقتی در جنك بهم باز حوردیم وبما آدامش‌ده وفتیکه مارا بخوا نندحاض میشویم . 

)۲( کاش مهلت بود که جند مدت ز نده میماند و بشهادت نمی‌رسید . 
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شید شدی حون وقت کارزار بود و شجاعی جند ار صف بیرون آمدند عامر بیرون رفت ۳ 


رجز میخواند که : 
قد عست" خير اني عامر" ثاي الاح بطل مغامر(۱) 


حرودی پیش او آمد و چند ضربت میان ایشان مختلف شد و عامر شپید شد از ضربتی 
که از بپودی بر او آمد و ضربت که‌خواست بر یپودی زند پر بای او آمد واو بشتاد مردم گفتند 
عامر از ضربت خود مرد آنگه گفتند بطل » عمل عامر باطل‌باشد. سلمة الا کوع برادد اوبود 
بشنید برفت و پیش دسول بگریست و گفت یا رسول الله جماعتی از صحابه تو میگویند بطل 
عمل‌عامر» باطل شده است عمل برادرم عاه‌ر.رسول فرمود که میگوید ؟ گفت جماعتی اصحاب 
تو . گفت درو غ هسگویزن:: بل له اجر مرآتن» اورا مزد دوباره است « انه لجاهن" محاهد » 
او حاهدی محاهد است . گفت آنگه ایشان را حصار میدادیم تاحصن بگشادیم وحصن بردست 
حضرت آمیرالومنن علی‌بن أْبی طالب صلوات الله وسلامه علیه گشاده شد . وراویان اخبار گفتند 
از مخالف و موّالف که رسول یی دوز اول زایت بابوبکر داد اوبرفت « یوْنب أصحابه و 
یو نبونه » او قوم خود را ملامت مبکرد و قوم اورا ملامت مبکردند پار آمدند منپزم و رایت 
رسول الق معکوس باز آورد . دوز دیگر دایت‌بعمر داد برفت « و یچین أصحابه ویجینونه 
او اصحاب خود دا بددلی میداد و أمحاب او دا » او نیز منپزم باز آمد و دسول اټ فرمود ‏ 
« آما وال لا عطتپا غداً رجلا بحب ال و رسو له , و یحبه‌الله و دسوله کر “ارا غبر فراد » وال 
که من فردا این رایت را بمردی دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و دسول اورا 
دوست دار ند کر ار باشد حمله بردفر*ار نباشد و گریز نده‌وحضرت‌آمیر ا مؤمنن‌صلوات الّوسلامه 
عليه دداین‌دوز بیماد و اورا صداعی و دمدی بود دسول عي سلمة بن الا کوع دا فرستاد که 
برو و أميرا ل مؤمنين علي را پبار او برفت و حضرت أمس را پیاورد برشتری نشسته و چشم مبارك 
را بباره برد قطری بسته»› لهه وت کوت دست مبارك آ نحضرت دا گرفتم بىاوردم تا پش حضرت 
رسول ور رسول فرمود که یا علی چه رسد ترا ؟ گفت یا دسول الله مراصداعی است ورمدی 
گفت پیش آی حضرت أمیرالمۇمنین پیش او رفت دسول چ سر او را پررانوی مارك خود 
نپاد و آن دهان ميارك خود در چشم‌اوباشدودست فرود آورددرحال‌چشم باز کرد و بنداشتی که 
نکن آن حضرت دا درد چشم نبوده است و صداعش سا کن شد , دسول جرب در آنجا اورا 
دعا کرد گفت « اللپم قه الحر"و البرد» بار خدایا از گرما وسرمایش نگاهداد › آمیرالومنن 

(۱) خیب میداند که من عامرم و باسلاح تمام پهلوان و فرورونده در مهالك . 


گفت وال که از آنروز نه‌سرما یافتم نه گرما بس دایت بدست او داد . 
راوی گوید که دایتی بود سفید گفت این رایت بستان و برو که جمر گل .با تو است 
و نصرت در بیش تو است ورس تودردل قوم پرا کنده أست . آنگه گفت با علی بدا نکه‌ا یشان 
در کتاب خود چنین یافته‌اندکه آنکس که حصن ایشان بگشاید و دمار ایشان در دست اوبود 
اودا یلیا گویند و بروایتی الیا چون آنجا دوی بگو که من علی‌ام که ایشان مخذول شوند ان 
شاء ال أمیر المومنن‌صلوات‌لُوسلامه علیه گفت دایت بستدم وبرفتم تا بزیر حصن خیبر "راوی 
گوید آن دوز حضرت حله سرخ ارجوانی پوشیده داشت عزو بر یعنی‌تریز | تریج | بر آورده . 
از خبر مرحب بیرون آمد که دئیس ومقدم و صاحب حصن بود باسلاح تمام, مغفری‌ازسنگ 
تراشده بر سر نپاده واس را ناورد میداد واین‌دحجز میگفت : 
سر آی مرحب" داكي الاح بطل“ جرب 
اطعن" آحبانا و نا آضرب. اذالحروب فتلت تللهب" 
زد" حای" "لتسمی" لا شرب (ه) 


اس 


‌ ا ۰ “چ ۰ 
ود عملت" ± 


حضرت آمیرالومنن ا پیش اوشد ویجواب او میگفت : 

أ ااكذي مستي حنداره عثل الذراعن شدبد القصر ه" 

لنث" لفابات شدید قسرره" أکلع" بالسف كيل الستندر۲(۰) 

و یکدو ضربت مبان ایشان مختلف شد . آنگه آمیرالوُمنین تیغ بر بالای برد وبزد بر 
فرق او که هردو مغفر به‌بر ید یکی از سگ و یکی از آهن وسرو روی وکام ودهان او به‌برید 
۳0 نیع در دهن و دند!نبای او افتاد و او بیفتادو بمرد , و درخبر است که چون آمیر الوُمنن 
صلوات الله و سلامه علیه گفت من علیام پسر آبوطالب » خیبری از ایشان گفت «غلبتم‌وماا نزل 
علي موسی » مغلون شدید بان خدای که تودات‌بموسی فرستاد , حون آمبرالومنن صلو ات ال 
و سلامه علیه مرحب دا بکشت ترس در دل ایشان افتاد که نتوانستند برجای ایستادن درحصن 
شدند و در استواد کردند آمبر الوُمنن در حصن ان و حلقه آن در بدست گرفت ومی‌ چا نید 
ودررا معالجه مبکرد یکی از بالای حصن کرت مردی را دید حلقه درجنان دردست گرفته 


(۱) خیبر میداندکه منم مرحب باسلاح تمام پهلوان آزموده گاهی نیزه‌میز نم و گاه‌شمشیر وقتی آتش 
جنگ افروخته شود جائیکه من حمایت کنم کسی نز ديك آن شود . 

(۲) منم که مادر مراحیدر نامید دست من سطبرو برومند شیر بیشه ها و مخت شما را بشمشیر بیما نه 
میکنم مانند پیمانه که ازچوب درخت سندره میساز ند . 


wwunnuunnorvinoeracuannuonnnananuunenemveans 


ومی‌حنا نید ۰ عجب اة اور گفت د ای مرد نام تو بو تخت کت على گفت دعللا ل 
عالی گشت ځن و اصحابان او برسبیل تفال ,آنگه گفت یاعلی من در کنب‌خوانده‌ام که‌دراین 
ولایت پیغمبری پدید آید که سلام او تحیت اهل بپشت باشد اوپسرعم خود دا باین حصن 
فرستد وخدای تعالی این حصن دا بردست او بگشاید » | گرتو صاحب این فتح باشی مراامان 
است ؟ آأمیرالوُمنین گفت امان دسول‌اله » ترا امان دسول خداست » مرد گفت عالج الباب 
آمیرالوّمنن " از گفنۀٌ او نشاط کرد و حلقه در بگرفت و یکدوباز بقوّت‌بجنبانید تا حلتها و 
وز نجیرها و بندها براو بگسست ودر ازجای بر کند واز بالای سرخود از پس پشت چند گام 
بینداخت و حون مسلمانان خواستند که در حصن شوند نتوانستند که خندق حایل بود پس 
آمیرالومنین در خیبر بیاورد تا برس خندق پل کند نرسید یك سر او بر کناد خندق نهاد و 
دیگر سر ون a‏ گرفت تا لشکر عم عبور کردند و دسول غا نیز بگذشت و در 
حصن شدند . 
در خبر است که یکی از صحابه گفت یا دول الله عجب بماندیم ما از قوت آمیر الومنین 
جلى برون از آنکه دز جنس بکند و بسداخت ا تون بل ساخته است و دست خود دا دردیر 
آن ون کرد رسول رو گفت یا هدا تو دردستش نگریدی دریایش نگر تابر کجا نهاده 
است گفت در زگ ریدم بایش هعلق بود گفتم 8 رسو ل الله بای اودرهوا معلْق‌است و این ازهمه 
عجب‌تر گفت بای او در هوا نیست بریرجبرگیل است : أبورافع دوایت بت کند مولی دسول الله 
که گفت من باآمیرالومنین بودم‌چون حصن خیبر گشاد قتال میکرد تا یکی ازجهودان‌ضربتی 
زد آمیرالموّمنن بدرق بگرفت درق از دستش بفتاد درق رها کرد دری نپاده بود از آن بعض 
حصنا که خەر نه يك حصن بود ا بر بود و بر گرفت وسیر ساخت و در دست همچنان 
میگردانید که سپر گردانیدی . چون کارزار تمام شد آن در از دست بینداخت ما برفتیم هفت 
۱ ۳ و من هشتم ایشان بودم حواستیم 1 در پجنبانيم نتوانستیم . و | بوعبداله الجاللی‌روایت 
کرد که آمیرالمومنین گفت چون در خیبر بکندم و آنرا سپر ساختم وبا آن کارزار میکردم 
آنگه اورایل میساختم تا برو بگذشتند یکی افو م گفت : «یا على لقد حملت قلا » باری 
3 ات ین که تو بر 3 فته‌ ای گفنم بحدای E‏ اني آن دردست خویش بش از آن نیافتم 
که سیر خود را بافتمی گت | نکه بیاوردم و در حندق انداختم حون ما باز گفتيم خو استند 
تابا جایگاه بر ند به هفتاد کس نتوانستند از ای پرداشتن وشاعر دد این گوید : 


ما من ۳ ۳۳ a‏ يو م و ی ر رظ re‏ وق 
ام 


ان امرءاً حمل الرتاج يخير وام الننود ‏ بقندارة 


۱ 


۶ ۹ 
واببات حسان‌مءروفست دداین باب : 


و كان عل“ آر مد امن بنتفي 
شفاه رسول الله مته بقل 
وقال ساعطی‌الر اه الوم صارما 
یب" اي و الاله بحشه 
فاصفی ا دون الترية كلتما 
و بعضی شعراء گفتند در اين باب : 
E‏ ی 

توت مي ا 8 منصوره 
فأتی الى براية مر دو دة 
ف فت‌کی التي ل 3 مه ۹ 


فد | بپا ٤‏ آفنلایر ۳ دعا له" 


فز وى السود ی القَموص و قد كسا 


وتثنی" بیناس دام فرام 


الفتح (4۸) آية ۱ إلى ۲۱ 


وا وا و وا وا وا ما هو اه و جوا وا ام وا واه او وا وا و و و و و و شخ و و وا ود و واه و وا و وا و وا و وا اد و و و و وود 


مس چم سس يم 6 له 


والمس‌مون و هل خه سخ سک 
عون فا کلهم داد" 
ومقال بعضهم لنش ۳ 


دواء فا ل بحس“ مداو 
افبورك راقبا و ورل راقب 
کت تا ۱ رن وال 
به فتح اله" الحنصون الوا با 
علا واه الوّز بر المواخاً (۷) 


ر تن تة الالام الأ 
دون" 2 ص ثبا رهاب و أجحا 
الا تغرف عار ها فد ا 
و دعااهر اخسن المصیر و مقدما 
ا ۷ بصلا ہا < بر تا 
كش ‌الكتَيبّة داغرار 
ااا قش“ 


قاط ره دیعب ال عمنر. . اسب من ۳ ۳ (r)‏ 


(۱) آن مردی که بنیرو دزعظیم خیبر را برداشت در جنگ بایهود مویداست از طرف خداو ند.در 


بزر گ قموص را برداشت و مسلمانان ویهود خیبر می‌دیدند و آنرا بینداخت وهفتاد مرد پهلوان بزحمت 
توانستند آنرا بر گردانند که پیوسته بیکدیگر میگفتندبر گردا نید . 

(۲) علی (ع) را چشم درد دیکردودارو میجست اما داروئی نیافت‌رسول‌خدا(ص)او را بآب دهان 
شفا داد چه فر خنده بیماد وچه مبارك‌طبیبی و گفت فرداعلم را بمردی دهم چون تيغ بران پهلوان‌دوست 
ومحب رسول‌خدا. خدای مرا دوست دارد وخداهم او را دوست دارد و این‌دژهای نگشودنی را خداو ند 
بدست او خواهد گشود پس علی‌رابدین فخر بر گزید از ميان همه مردم و او دا وزير و پرادر خواند 
(۳)بیغمبر رایت منصوررا فر ستاد باعمرفرز ندحنتمه‌سياه چرده‌وعمررایت دا بردتا ] نگاه که نز ديك قلعه ٭+ 


ج۱۰ جزء ۔ ۲۹ ۱ -۷۱۹- 


۱ 


آن بود يك بيك میگشاد و مالهای آن قسمت میکرد تا بحصن وطیح دسید و آن آخر حصن 
بود ار حصنهای خسی که بگشاد و ده بانزده روز در این کار بسرشد. ین اسحاق گفت چون 
رسول ا حصن قموص بگشاد و آن حصن سالام ابن‌ابی الحقیق بود غنیمت آن بیاوردند در 
آنا صفه بنت‌حبی" بن اخط بود و دنی دیک بااو ایشان را براین کشتگان بگذدا نید ند ۱ 
چون آن زن آن کشتگان دید وهمه خویشان و عزیزان او بودند خاك برس ر کرد وجز ععظم 
کردو روی بحر آشد .جون رسول یاو اورا بدید گفت دور کنید این شطانه را ازمن وصفه 
را پیش خواند و ردای خود براو افکند مردم بدانستند که رسول ټی او راب رگرفت برای 
خود بلال دا که ایشان را آورده بود ملام ت کرد و گفت بابلال تو را رحمت نست چرااین 
ذنان دا براین کشتگان بگنرانیدی و پیش اذز این صفیه در خواب ذیده بود که ماه از آسمان 
بفتادی و در کنادی او آمدی این خواب باشوهر خود بگفت - کنانة زر الر بیع بن ا 
الحقیق گفت تعبس این خواب آنست که تو زن این ملك ہاشییعنیعں ع او طبا نچه پرروی 
خود زد وجزع کرد 8 این جه حدیث است حنانکه آ نگه که اورا پیش دسول آوزونن اثر 
آن طبا نچه برروی او مانده پود و شوهر او کنانه بن آبي الر بیع دا پیش دسول آوردند و او 
صاحب کنز حصن بنی النضر بود » دسول او را گفت این مالا و گنجها که در دست تست بیاد 
انکار کرد و هیچ مقر نیامد جپودی گفت من دیدمی این دا که در فلان خرابه بسیاد آمدشد 
کردی دسول یړ گفت آنجه داری پار و الا اگر ما جىزى بيا بیم از آنجه درخور (۱)تو 
بوده است ترا بفرمایم کشتن گفت رواست پس حطرت دسول بفرمود تا آن خرابه بشکافتند 
و از آ نجا مال بسار بر گرفتتد ,و رسول از اود گر خواست خبر نداد رسول او دا پز پر داد 
گفت این داعذاب کن تابگوید ذبیر اورا عذاب‌میکرد و اوهیچمقر نیامد . آنگه اورا بمحمد 


#قموص بمبارزت بیرون آمدندسر باز زد وترسید و کنار گرفت و نزد پینمبر (س) آمد و رایت دا بر 
گردانه آیا از ننگ فراد نترسید و نکوهش خلق را بر خود هموار کرد . پیفمبر (ص) گریست و او را 
سرز نش کرد ومردی‌نيك‌بین و باعزیمت دا نزد خود خراند . او رایت را درمیان لشکر برد پیغمبر (ص) 

دعا کرد که ممنوع نشده و مذهر م نگر دد . بهود بدرون قلعه خر یدند جون بيشاهنك لشکر ۳ بئیع تیل 

و بران‌بنواخت و گروهی‌دیگرازآ نان را به کشته‌اول ملحق ساخت و گر گان‌کوتاه موی صحراو کر کسان 
۰ هوارا ناجساد آ نها ضیافت کرد . خداو ند امیخت بادوستی آل محمد و بادوستی‌هر کس نها را دوست 

دارد» خون‌مرا . ساط بسن‌مهمله بمعنی آمیختن است . 

(۱) یعنې آنچه درحساب توباشد . 


له 


a 1‏ ا 5 e‏ و «سوض ۱ م‌حمود E‏ ۳ حصن ۳ م کشنه 
پودند E‏ که از حصن بر او افکند و آن اول حصنی بود که بگشادند ارحصون خس ‏ 
آهل فدلك جون خس آن -عصما و احوال آن بشنمدفد بز نهار دو اھان وحصن خود بساردند 
و قرار دادند که بعضی از مال خود ببرند و جایگاه و حصن و املاك برسول دهندورسولایشان 
را نکشد , دسول با ایشان این قر 'رداد» اعل جس نز شفاعت کردند تا نیمه مال بایشان‌دهداز 
آنچه در حصن مانده بود و آنجا مقام کنند جندانکه دسول خواهد و چون نخواهد حایگاه 
بگذارند و بروند. ذمن خیبرقبیء مسلمانان بود و زمن فد خاص رسول دا بود برای آنکه 
حبس بتیغ ستده بود و فد بسارده بودند د 9 بوحف علپا بخل ولا ر کاب » جونرسول ا 
از غزاو قسمت غن‌ايم فاد غ‌شد ذینب‌بنت الحارث زنسلام بن مشکم بفرمود تا گوسفندی‌بکشتند 
و بریان و آنرا زهر ؟ لود کر رد و پرسید که که رسول اذ بر يان جه دوستتر دارد گفتند ا 
آنرا دهر بیشتر مالید د بهدیه پیش دسول آورد (۱) در آنوقت بشر بن‌البراءبن معرود پیش 
رسول حاصر بود . دسول دست در از 5 ثرد و دراع او بگرفت و لقمه‌ای‌در دهان نرادو تجاشدوفرو 
نبرد ' و بشر لقمه‌ای‌دد دهان ن اده بحاشد و فرو برد و از آن ك لقمه بمرد و دسول و 
۱ لامه از دهن بگوفت و بینداخت و گفت اين عضو مرا سکوی که مخور مرا که من 
زهر آلودم . 

و دوایتی دیگر آ نسمت که باواز در آمد و گفت « لاتاأکلنی یا دسول فا ني مسموم « 
رسول لقمه ازدهان بگرفت وبنداخت و رنت حپود را حاضر کرد واورا از آن پرسیدمقر آمد 
گفت چرا کردی گفت امتحان تو کردم گفتم ا گر پیغمبری ترا نگزاید و !گر پادشاهی‌ما 
ودیگران اردست نو بررهیم. رسول اور را رما کرد و پشر از آن يك لقمه ر نجورشد 
و گفتند جون رسول عبر پیماد شد آن بیمادی که اذاو بساپیش خدای شد مادر بشر بعبادت 
اوشد گفت دیا ام" بشر ما ذالت | کلة خیبر التی آکلت مع ابنك تعاودني‌فپذاآوان قطعتآبهری» 
کش آن ك لقمه که با سرت دزخس بخوردیم هروفت معاودت ضکردپامن" | کنون وفت 
آنست که رد د من بکسست , از نجا بعضی مسلمان‌ان گفتند که رسو ل عا شد رفت . 


(۱) حکم نجاست کفار پس ازفتحمکه نازل شد وپیش‌از آن با مسلمانان آمیزش داشتند واجتناب 
از[ نها عسر و حرج بود که دريك خانواده‌یکی‌مسلمان بوده و یکی کافر وهردو بریك خوان مینهستنه 
و خیبر پیش از فتح مکه بود . 


iS 2‏ ۰ ا 


A E‏ ا 
واخری م تهدرو | لسا 5 قد حاط الله ۲ وکا کر دیا( 


و دیگرال که 


8 در نشد ید بر آن بتحقیق احاطه کرد ںا بان و هست خدا سس هر چین توا نا 
lu of‏ و و TT O.‏ ی 1 
و لو قاتلکم الذين کفروا ولوا الاذبار م لا یجدون ولیا ولا نصیرا (۲۳) 
وا گر کارزار کر‌دشمارا آنا نکه کافر شدند هر آینه گر دا نید ند يشت هارا پس نمی با دند دوستاری‌را ونه‌یاوری 
و ت oo‏ ھ رم و مس o‏ ص I OT 1 ۰ ٣‏ ت 
سنه اله الي فد خلت من شل و ن تحد لسنهاله تبدبلا(۲4) و هو اإني كف 
E‏ بتحقیق گذشته ازپیش وهر گز نمی‌بابی برآی سنت‌خدا تغییر که واوست آنکه بازداشته 
۳ ص 1 ِ ه سر ره 6 
ایدم نک و یدیع َة پم ببطر ن مكة من بعد أن طفر 1 كلم و کان 
دستهای [ نها را ازشما ودستهای شمارا ِ در ای و از پس آنکه ظفی داد شمارا د آ نها 2 باشد 
اک یر ی نع 8 O‏ 
8 تعملون بصیرا (۲۰) م الذين مروا و صدو عن اامسجدر جرا 
دا با نچه ميکنید ا آنهایند کسانیکه کافر شدند و اعراض کردند شما را از مسجد الحرام 


هی اه کی 9۶ و ووو دا ^ اہ 
و الهدي معکوفا ان يبلح له و لولا رجال مومنون و نساه مو منات 
و قربانی را باز داشته که برسد جایگاه آنرا و اگر نبودند مردانی گروندگان و زنهای گرونده 
Te °‏ ی E‏ 25 ت ٠‏ ا 0 0 ۰ ل 0 ۳ 

تعامو هم آن طؤ هم فقصبحڪم منم معرة بغير عر لسدخل الله ي 


نمیدا نستید آنهارا که پایمال میکردید آنهادا پس‌میررسید‌شمارا از آنها عاری بنیر دانشی تا در آورد خدا در 


یه من شاه لو تر پلوا لعذ بنا اين گفوا مثیم عذاباً ألا (۲0) 


رحمت‌خود هر کر آمیخواهد | گر‌جداشده بود ند هر آننه‌شکنچه‌میک رد م تا ۱ 


ره 


ورزر را 8 اس و 3 ۵ س ی ه ی چە 3 ن 
رز جل الذین گفروا في قلو بهم الحَمية ية الجاهلية فأنزل الله سینت على 


هنگامیکه‌گردا نید ند آنا نرا که کافر‌شدند دردلهاشان تعصب‌را تعصب جاهلیترا پس‌فرستاد خدا آرام خودد! بر 


َو وا ا مه 

رسوله و كَل وین و الزنم EEE‏ ق بها و آهلا و کان له 
پیفمبر خود و بر گرو ندگان و لازم کردشان کلمۀ پرهیز کاری‌را و بودند سزاواد تر بان و اهل آن و داشد خدا 
فا از هم ۳ اي مه وف ۹ ره سر اب هر هساو دج ات 


در چیزی وا یا بعحقیقر است آ ور وخدا پیغمبرځودرا خوابرا بحق‌هر آ ينه درآ بنك هسعود | ۳۳ 


e إلى‎ ۳ -۲۲۲- 


شتسه جه م 


0 او سم ا وور 
اگر‌خواهد خدا ادمنان تر اشیده سر آنها و کوتا E‏ نتر سید با اا e‏ 
توا و م2 زمر بو و 
من دون ذلك فتحاً قري ۲۸( هوالذي | رسو بامدی و دی‌الحق لظهره 
از پیش آن فتحی نزديك ‏ ۱ آنکه فرستاد پیغه‌برخودرا هدا یت و دين حق تا آشکار کند آنرا 
a‏ و ا ۳ ۳ 2 ی E‏ ی ۳۹ ۳ 
عل الد ین کله و کفی باه شهیداً (۲۹) مد رسو ل الل و الذين معه أشذ۲: 
بر دين همه آن و س است خدا گواه ۱ معمد: من ی جاو ا و سخت اند 
را ۳۳ مهو هن وه و 
عل الکفار را : بينیم ریم کم دا عون فضلا من الله و رضوا 
بر کافران رحم‌دلا ند ميان آ نها بینیآنهارا ees‏ میجو ند بخشا بشی از خدا وخشنودی‌را 
کی اوق »© ® و ِ رن ّ 8 ۵ ۲ م رده و 
نيا م ي و جوهم من اثر السجود ذلك مثلهم ي التورية و مثلم في الإ نجبل 
نشانهای آ نها در روهایآ نهاست از اثر سجده‌های آن اینست داسدان‌آنها در توراة و داستانآ نها در انجیل 
م0 ر ~~ ي 8 Gol foro‏ 9 من ۰ 
گزر ع اخر ج شماه فا زره فا ستَعلظ فا ستو ی عل سو فه بعجبت 
چون کشتی که بدر آورد شاخهای نورسته‌را پس‌سخت بود. پس‌سطبر شود پس‌راست‌ایستد برساق خود بشگفت آورد 
زارعین را تا mm‏ با نان کافر آن‌را وعده کرد خدا آنان را که گرو بدند و کردند شاسته رها را ارآ نها 
سس رز ره e‏ ۳۰ 
معفرة و احرا عظا ٭ 
آمرزش و اجر بزرگ . 
قوله تعالی عزوجل ( و ری ) یعنی غنيمة اخری » و قیل مدينة اخری , آنگه 
حق تعالی گفت ر شبری دیگر یا غنیمتی دیگر که شما بر آن قادد نشدید و محل او نصب‌است 
علی قوله « وعدکم الله » «مانم و غنیمت | خری ( قد أحلاط الله با ) خدای تعالی بآن 
محبط است این را دو تن کان یکی بمعنی علم و یکی بمعنی قددت يقال فلان محط 
بکذا إذا کان قادراً علیه . و مثه قوله « أحاط بکل شبیء علماً » و قوله « أحطت بمالم تحط 
به » ودر آیت هر دو محتمل است یکی آنکه محبط أست بان در حرروحفط مبدارد تابگشاید 


ج ۱۰ جزء - ۲۹ ۱ -۲۲۳- 
بزای شم و بمسی غل مالك عبان کن سی آنکهخدا دا که مشواهد کا ب کا 
خلاف کردند در آنکه آن شپر کدام است . عبدالله عباس گفت و ابن آبی‌لیلی وحسن ومقاتل 
که بارس است وروم . 4 گفت و ابن دید وابن اسحاق که حمر است که خدای تعالی 
وعده داد رسول دا و ایشانرا خود درتمنا نبود . فتاده گفت مکه است : عکرمه گفت حنن 
است . مجاهد گفت هر فتحی که خواهد بود تا قیامت ( و کان اله علی کل شي ء قد را ( 
و خدای تعالی برهمه چیز قادر و تواناست . ۱ 

( ولو قاتاکم اللذین کفروا ) و اگر باشما قتال کنند کافران بنی اسد وغطفان 
( لو لو" الادبار ) پشت بر کنند وبازنه ایستند قتاده گفت‌کافران قریش‌اند ( م لا بجدون" 
ول ولا مرا ) آنگه بادی و باودی نبا پند که آیشان را باری کند . ۱ 

( اسنة الله ) ای مثلسئة‌الله یعنی‌خدای تعالی شما دا نصرت کرد چنانکه کرده است 
آنان دا که پیش شما بودند برعادت وسنت اورا از نصرت اولاء و قپر آعداء ( وان تجد 
دسة الله تمدیلا ) وسنت خدای داتغیر وتبدیل نبود . 

( وهو الذي کف آبد نم عتکئم - الاية ) گفت او آن خداست که باز داشت 
دستهای ایشان از شما ودستهای شما ازایشان بزمن مکه و آن حدیبیه بود پس ازا نکه ظفرداد 
شما را برایشان ( و کان اله با تَعْمَلوان بصیرآ) ابوعمروباء خواند على الغايبة ودیگ 
قر “اء بتاء خطاں و خدای با نچه‌شما میکنید بیناست. خلاف کردند در او انس گفت هشتادمد 
بودند از هل مکه که از کوه فرود آمدند . کوه تنعیم ‏ بقصد حضرت دسول و آصحاب او. 
دسول بفرمود تا همه را بگرفتند آنگه آزاد کرد ایشان دا بس خدای تعالی این آیت فرستاد 
عبدالله عباس گفت چہل مرد بودند یا پنجاه که ایشان دا قریش فرستادند تا باشد که فرصنی 
یابند پررسول , دسول خبر یافت ازایشان » ایشان را بگرفت آنگه منت ناد بر ایشان و آزاد . 
کرد ابشان دا . عبد ال بن فمل کت ما باییغمیر بودیم در عام الحدیسه و دسول ار درزین 
درخت نشسته بود وشاخی ازشاخمای درخت برپشت دسول فناده بود ومن آن شاخ بدست گرفته 
بودم و حضرت أميراللۇمنىن على صلوات الله وسلامه عليه درپیش رسول نشسته بود و صلح نامه 
مینوشت وسی مرد بر آمدند باسلاح وخاك درروی ما پاشدن گرفتند رسول تب بر ایشان‌دعا . 
کرد همد کور شدند ما ایشانرا بگرفتیم دسول یر گفت رها کنید ایشان‌راء ما ایشان دها 
کردیم » خدای تعالی این آیت فرستاد . مجاهد گفت رسول ځور بمکه دوی ناد برای عمره 
صحاپه او حماعتی بگرفتند ازآهل حرم » دسول‌ایشان را رها کرد . قتاده گفت مردی ازاصحاب 


هد اجه وا و و و وا و وا اه او و و و و ها او دا اه و و و و دا و ادخ اه اه و و ات ود ها و ات هت و و و ان ۵ اد نا و وا وا او او وا و و او وا و وا وا و وان وا و و وخ دا اد اه و وا و ماو او و و وا و و 


رسول عام الحدیسه برس رشته آمد مشر کان‌تبری بنداختند واورا بکشتند دسول لا حماعتی 
را بفرستاد دوازده کس از مشرکان بگرفتند , دسول سب جماعتی دیگر بفرستاد تا دست از 
ایشان باذ گرفتند ۱ 
( ادن کتفروا رصدوکم عن‌المسحد الحراملاية ) راویان آخبار گفتند 

رسول یټ در عام الحدیسه دوی بمکه نهاد ازبرای عمره هفتصد مرد بودند هفتاد شتر بر ندند 
آعنی برای هدي هريك شتر از ده مرد تا بذوالحلیفه دسدند احرام گرفتنه و شتران را اشعاد 
و تقلید کردند و حاسوسی دا ازخزاعه بفرستاد تا از أحوال قریش خبری دهداوراء اواز آنجا 
برفت تا بنزديك عسغان دسید جاسوس باز گشت و گفت قریش و جملۀ احابیش جمع شده‌اند 
برای آنکه باتو قتال کنند و ترااز مسجدالحرام باز دار ندرسول یی باصخابه برسیل‌مشودت 
گفت جه رأْیست ؟ صو اب باشد که غادت کنیم بررنان وفردندان انان که بیاری ایشان‌رفته| ند 
یا برویم داست ؟ کسی اگر ما را منع کند با او قتال کنم. اہو هریره گفت ما هر گن ندیدیم 
کسی را که بیشتر مشورت کردی اذ آنکه دسول بأصحاہش » وغرض رسول آن بودی تاری 
هر کسی را بدا ند ا گە وجه رأی‌باو بوشده بودی . دسول و گفت بروید برفتند تابه 
عسفان رسیدند بسر بن سفیان الكعبي(۱) میآمد گفت یا رسولالله قریش بیکباد باتو پوست 
بلنك پوشدها ند وعېدو نذرمسکنند که ترا رها نکنند که در مکه روی وخالد و لد رابالشکری 
گسیل کردند و بکراع الغمیم دسیده , رسول تب گفت یاویح قریش اگر مرا با عرب دها 
کردندی‌و عرب دا با من ا گر ایشان دا برمن دست بودی هراد ایشان بر آمدی , وا گردست 

مرا بودی برعرب و ایشان دا رای اسلام بودی در اسلام آمدندی و اسلام قوی و وافر شدی . 
واگر نخواستندی و رای تال بودی یشان را بادی قوتی مانده بودی ایشانرا , کارزار ایشان 
را بخورد ایشان چه میپنداد ند » بخدای که باایشان قتال میکنم تاخدای مرا ظفر دهدبرایشان 
آنگه گفت کیست در میان شما که مارا براهی ببرد که نه داه ایشان است ؟ مردی آأسلمی بر 
خاست گفت یا دسول الله من شمارا براهی بیرم که ایشان دا نه‌بینبدو ایشان دا ببرد براهی 
درشت و دشوار ورنج بسیار رسید ایشان را در آن داه . چون بازمین سپل افتادند دسول تس 
گفت بگوگید : نستغفرالله و نتوب إلیه » بگفتند , گفت . و الله که این آن حطه است که 
بر بنی اسر اتیل عرض کردند ایشان‌قمول نکردند : آنکه کھت با فوم دست دا کل پراه 


)۱ حلاف است که نام این مر د دس بسن بې نقطه است يا بشین نقطه دار . 
۴ | 


۱ Buaanneavuanoevewiinuuascvenocconatnennnavoceataanasavuvunacoevuuvunnnmanococanvnoononn 


که الم ان بر مپبط حدیسه که زیر مکه است ب لشكر تول آن راه بر گرفتند وروی بان 
جانب نهادند قریش جون خر یافتند رو بآن‌داه‌نهادند رسول‌جون بشنية المرار برسد آ جا 
فرود اهدفمشت: ان بود که حون ا رل رسد فرو خفت مردم بشتافتند و گفتند 
حل‌حل و این‌صوتی باشد که عرب‌شتررابان و رسول چک گفت ماحل یعنی این کلمه 
مگوئید گفتند مگر شتر بماند ؟(۱) گفت نه بماند و لیکن اورا حابس قیل منم کرد .آنگه 
کت و الله که فریش مرا دعوت و3 را هیچ کار که دراو تعظیم خدای باشد وصله رحم إل 
اجابت کنم‌ایشانرا بآن. آنگه قوم‌را گفت فرود آئید . فرود آمدند بأقصى الحديبية بر 
چاهی که در او اندك آبی بود , بيك ساعت خشك کردند و گفتند یادسول‌اله مارا آب باید 
اگر نه از تشنگی هلاك شویم که در جاه آت نیست و در این حوالی آب تباشد » رسو لد 
تری از حعبه خود بن کش و به بر ید و یکی در حاه فرو شوید ودر بن آن‌جاه فرو کنبد 
دی نام او ناحبةٌ بن عمبر بن بعمر بن دارم و اوسایق هدی رسول بود آن تبر بستد و بحاه 
قرو رفت و تیر درفعرحاه بزمین‌فرو بردجندان آب بر آمد کهایشان‌را بس بود , گفتنددر آ نو قت 
که اودرجاه بود زنی‌بکناد چاه آمدو گفت 


نا انا المائح د!.وی دونکا انتی راتت النتّاس بحمدونک 
يلون سرا و مدو زک 1 لوك لاخر كما بر حو نکا (۲) 


ناه اورا جوان داد : 


این و م ۰ ۰ م e~,‏ ۶ ره م ۰ ت ۰ . 
ود علمت حار ی تمانده این آنا المائح" و اسمی ذا سوہ.4 
و طعنغدات رشاش و اهته" طعنتها تحت صدور اللعلاد نه (۳) 


ایشان ددین بودند » بدیل بن ورقاء الخزاعی با جماعت بنی‌خزاعه برسید و اوانپدران 
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مااست | اعني مصیی الکتان ۱ و بو جر اعه عم نصح )4( رسول دود ند ار حمله اهل تیامه و 
و 8 رسول 1 فریش ب امد ند ۰ ۳3 ين لوی و عاص دن اوی ار سر آبپای حل یسه فرود 

(۱ بعنی عاجز شد ازرفتن . ۱ 

(۲( یعنی دلومرا پر کن که ن دست ای آب کد ش من ديدم مردم ترا ساس گویند و ی 
و تمجیدنمایند من خير ترا امید دارم جنا نکه آ نان امید دار ند. 

)۳( + خترك ۳۹ نی دا است من آب میکشم و تامم نا جیه ست جه بسا طعنه که از آن خون‌مر بخت 
در زیر سینه دذمنان زدم ۱ 


(۴) عیبه‌جعبه‌ای‌است که‌در آن تر وغر آن نهند وعیبه نصیحت کنایه از خبرخواهی وطرفد‌اریاست. 


۲۲۵ الفتج(4۸) ا ج۱۰ 


۱ تال تو دارند ر ا توان کرت . رسو لعف 

گفت جواب همانست که بشر بن سفیان دا گفتم . چون بدیل قول دسول راڈ بشنید گفت 
دستود باشد این سحن که گفتی بافریش بگویم و حواب آن‌بنزدتو آرم؟ رسول یار گفت‌روا 
باشد برو واو برفت و قریش دا گفت من از نزديك چن میا یم وازاو سخنی شنیدم اگر خواهید 
با شما بگویم . أَمّا سفیهان ایشان گفتند ما دا حاجت نیست بآنکه سخن و پیغام او شنویم , و 
اما حبکماء و خداو ندان رای گفتند بگوی تاجه گفت . بدیل گفت آ نچه شسده بود. عر وة بن 
مسعود الْقفی برپای خاست و گفت یاقوم شما شناخته هستبد دشد من و نصحت ونبکخواهی‌من 
در حق شما که قریشید , گفتند ایوالله گفت این سلاحی برشما عرض میکند قبول کنید و 
رها کنید تا من بروم و سخن او بشنوم . گفتند : برو » او بنامد به‌نزديك سول عا همان 
جوان داد که او گفته بود عروه گفت یال هر گز کسی دا دیدی که قوم خود دا مستأصل کند 
و من پیرامن تو قومی را میبینم اوباش و ایمن نمیباشم که بروند و ترا رها کنند . ابوبکر او 
را دشنام داد و گفت ما برویم و اورا رها کیم ؛ عروه گفت این کیست ؟ گفتند ابوبکر است 
گفت اگر نه آنستی که تو بجای من کاری کرده و من مکافات آن نکردهام جواب پدادمی › 
و مغیره شعبه پر بالای سردسول ایستاده بود وعروه‌دست درروی‌رسول میکشدهر گه که اودست 
درروی رسول کشیدی اوقبیعه شمشیر بدست او زدی و گفتی دست دور دار ازروی دسول عروه 
گفت این کیست ؟ گفتند این هره شعبه گفت تونه آنی که من در غدد تو سعی کردم واو در 
حاهلیت قومی را کشته بود و عروه را در آن سعی بود تا او بررست (۱) آنکه عروة بن مسعود 
نگاه میکرد در أصحاب دسول و حرمت داشت ایشان در آن. چنان که اگر پار آب دهان 
پینداختی یکی از ایشان بدست ۳ ودر روی مالیدی و اگر آبی آزدست فرو دیحتی برس 
آن کارزارها بودی تا که سرد یقرت کردندی. ودر پیش او سرافکنده و نرم آواز 
و کوتاه نظر ار حرمت و هیبت و تعظیم اورا . عروه باز گشت و قریش را گفت یا قوم من وفد 
بوده‌ام و برملوك آطراف عالم‌رفته‌ام از قیصر روم و کسری پارس ونجاشی حبشه هر گز ندیدم 
پادشاهی دا مطاع‌تر از درمیان قومش» آب دهنش درروی میمالند وبر آب دستش(۲) قتال ' 
میکنند و چون کاری فرماید از جای بجپند و مسارعت کنند و بیش او سخن نگویند و اگر 
گویند آواژ بر ندارند و مز درو نلگ رند و اوبرشما رشدی عرضه منکند فول که رو 


)۱( سیزده‌نن از بی ثقيف را کشته دود بخیا نت وعروه سیرده ديه داد و او را آزاد ساخت . 
(۲) یعنی آب وضوی اورا . 
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ازکنانه گفت رها کند تا بروم گفتند برو حون نزديك دسول رسد دسول ار گفت این 
فلان است و اراو قومی است که تعظیم هدی کنند > دی ازیش اوباژ برید (۱) ولك در 
روی او ذنید همچنین کردند چون چنان دید گفت سبحان الله این چنین قوم دا از خانه منع 
کردن حلال نباشد و باز گشت آ نگه حلیس بن علقمه را فرستادند و او سید احاپیش بود(۲) 
رسول و گفت این از قوممتعب‌دانست هدی‌بر او بريد همچنان او هدی بدید با إشعار و 
تقلبد باز گشت ولاحول کرد و قریش را ملامت کرد و گفت حلال نباشد هدی را منع کردن 
از محلش . پس از آن مرد فاجری آمد و با دسول آغاز حدیث کرد ؛ درحال سپیل بن‌عمرو 
برسید دسول گفت «سپل علیکم‌الا ر» قوم طلب صلح خواهند کرد ايشان همچنانلبيك زدن 
گرفتند وهدی پیش راندند سپیل بن عمرو گفت من آمدهام ا مصالحتی کنیم وعېد نامه‌نویسم 
ميان تو و ماوبراین قراردادند , رسو ل ۳ علی‌صلوات وسلامه علیهرا بخواند 
تا صلح نامه پنویسد و دسول |ملامیکرد گفت ت بنویس : 

بسم لها لر حمن‌الرحيم ۱ سپیل‌عمرو گفت ءارحمن را نشناسیم‌این نشانه‌ایست‌میان ماوتو», 
چیزی بنویس که ما شناسیم باسمك الم" . دسول لوه گفت بنویس أميرالمۇمنین ت بنوشت 
گفت بنویس هذا ما صالح علیه چ رسول الله سپیل بن عمرو گفت مارا گواه برخود میباید 
گرفتن در این نوشته ,و اگر ما گواهی دهیم و اقرار که تو رسول خدائی خود بتوایمان 
آورده باشیم نام خود بنویس‌ونام پدرت دسول فرمود که یاعلی بنویس چنانکه ایشان‌میخواهند 
و آ نچه‌نوشته‌ای بستر. أمیرالوّمنین گفت‌یا رسول الله دست من نرود که نام تو از دسالت‌بسترم 
رسول کا گفت دست من‌بر آن نه تامن بسترم و آنگه گفتوالله که من دسول خدایم وا گر 
چه شما دروغ میدادید مرا آنگه گفت : « یاعلی سندعی إلى مثل هذافتجیب وأنت علی‌مضض» 
ترا بامانند این خوانند اجابت کنی وتومضطر باشی . وقراد بر آن دادند که ده سال جنگ 
نکنند و مردم در این ده سال ایمن باشندو هر که بمکه آید از أصحاب ی بحج و عمره یا 
و مین باشند e‏ برمال خود › مان تین ای بمصر 


(۱) پیش E‏ او برید . 
۱ (۲) درسره گوید قوم يٿا لهون یعنی قومی که در دین تعصب شدید داشتنه و این احابیش از حبشه 
نبو دند بلکه از دینداران و ناسکین اهل مکه بودند و بکار خبر دغیت داشتند . 


بی‌دستوری ولبش او را باجای خود فرستند وهر که‌ازقوم عد به نزديك قریش آید او دا باز 
ندهند » این سخت آمد بر مسلمانان , رسول یر گفت رها کنید هر که از ما باایشان رود 
گو برود إلى لعنة الله (۱) , وهر که خواهد که در عېد ل رود برود » وهر که خواهد که در 
عېد قریش دود مخبر است . در حال بنو حزاعه کفتتن ما درعهد ځل دفتیم . وبنوبکر گفتند 
ما در عهدقریش دفتیم» دسول کو گفت پس ماطواف خانه بکنیم سپیل بن عمرو گفت مسال 
نکنید د گر سال بیائید » و چون بیائید باسلاح نيائید مگر تیفپا در نیام کرده و | کنون‌هدی 
برانید ؛ آنجا که ماباز دادیم بکشید دسول گفت هدی بر انید و اینان‌هدی میراندند » وایشان 
دویش باز پس میزدند (۲) , رسول ی گفت هم‌اینجابکشید هم آنجا بکشتند . ایشان‌درین 
بودند » ابوجندل بن سپیل بن عمرو میآمد با بندی گران وفریاد خواست ومسلمان بود و در 
دست ایشان چون اسیری بود پدرش برخاست و طبانچه برروی او زدو گفت یا چ میان ما 
این عهد تمام شده است و شرط آنکه هر که از ما بتو آید باز بما دهی‌اورا, دسول گفت تو 
دانی » و اُبوجندل فریاد میخواست رسول گفت برو وصبر کن تا خدای فرجی بدهد که ما 
شرطی کرده‌ايم و خلاف نیکو نباشد ازما , و پدد او دادست گرفت ومیبرد وجفا میکرد .عمر 
گفت من بر خاستم و بر یپلوی او میرفتم و دسته‌شمشر باو نزديك کردم تابگیرد و بدردا بکشد 
قبول نکرد . اصحاب پیغمبر ب رگشتند و ایشان شاك" نبودند در آنکه در مه خواهند دفتن‌اد 
آن خواب که رسول تس دیده بود . 


(۱) از این سخن توان دریافت که رسول (ص) غرضش ملك و سیاست نبوده چون ملوك اگر 
از یکی از پیردان سوء نیتی نسبت به خود تفرس‌کنند انتقام جویند هرچند از آن انتقام فاگده نبر ند 
اما کفاد مکه انتقام‌جوی‌بودند و میخواستند هر که از آنها بگریزد و جانب رسول (ص) رود او دا باز 
گیرنه و شکنجه دهند یا بکشند بلکه پیفمبر (ص) با امثال ابی سفیان هم که همه جنگها بتحريك او بود 
انتقاء نجست چنانکه خود اوهم باود نمیکرد پیغمبر (ص) پس از فیروزی او را رها کند اما جون آن 
حضرت دانست دیگر از اوکاری ساخته نیست او را بخود گذاشت و ملوك دنیا امثال این دشمنان داپس 
از غلبه ریز دیز میکنند ۰ 

(۲) این عبادت مجمل استوبیان آن‌دا پس از این ذکر کرده‌است خلاصه آن که هدی‌راراندند 
تا بوادی الثنیه انجا مشر کان مانع شدند که پیشتر روند دسول (ص) بموجب عهد فرمود همانجا هدی 


تین و سخن آنحضرت باام ۹ اظهار تا سف دود از تر دید ا نه استشاره ی 


۱ vasuvsaneesccverantssvnSeannenancarnnoevvnakueenanuassnnnavevonvvwnvuus 


عمر خطاب گفت مرا هر گز در اسلام شك" نیامد الا" آن سال (۱) ۰ بیامدم دسول دا 
گفتم یا دسول الله تو نه رسول خدائی ؟ گفت بلی ! گفتم نه وعده خدای حق است ؟ گفت 
بلی ! گفتم نه آنچه تو گوئی از خدای گوئی ؟ گفت بلی ! گفتم چونست که مارا گفتی 
که شما در مکه شوید حلق کرده و تقصیر کرده و بس نرفتیم ؟ گفت من بگفتم که امسال ؟ 
گفتم نه ! گفت پس اندیشه مدار که ما در مکه شویم ی رت . عمر گفت 
من گفتم داست گفتی یا دسول الله و از آن توبه کردم و بسار کفارت کردم آنرا . آنگه 
صلح نامه تمام کردند و از هردو جانب گواه بر گرفتند و هدی برآندند تا بوادیالثشه ‏ 
مشر کان اد پیش باز آمدند و رویش بار ردند دسول گفت هم اینجا بکشد و هم اینچا س 
بتراشید وال که کس ی نکشت و سر نتراشد , دسول میټ دیگر باده باز گفت 
3 بر نحاست سوم بار بار گفت هم کس بر نحاست . دسول بحشم برخاست و در خمهامسلمه 
شد و گفت مي‌بيني که ازینان کس فرمان نبرد ؟ ام سلمه گفت تو ایشان دا رها کن تو اشتر 
خود را بکش و حلاق دا بخوان و سر بتراش , دسول یه از خیمه بیرون آمد و با کس 
سخن نگفت و شتر خود بدست خود بکشت و حلاق‌را آواز داد حلاق او آن روز خراش بن 
امبة الحزاعی بود و سر بترآشد » مر دم‌جون جنان‌دید‌ند از دست در افتادند و شتران بکشتند 
و بعضی سر بعضی میتراشیدند و نزديك آن بود که خود را بکشند ازغم" وغبن که چرافرمان 
بردادی رسول نکردند عبدالله عاسو عمد ال عمر گفتند آن روزجماعتی حلق کردندوجماعتی 
تقصیر دسول یاز گفت « رحمالله الحلقین » گتند «والقصرین» گفت « دحم الله الحلفین» 
گفتند « یا رسول الله والقصرین » گفت « رحم الله الحلقن والمقصرین » گفتند با دسول الله 
جرا اینان دا سه بار دعا کردی و ایشان دا یکبار گفت برای آنکه اینان شك نکردند وایشان 
شك کردند . ورسول عبر آن سال شتری از آن ابوجپل هشام بکشت حلقه سیمان ددبینی 
(۱) سهیلی در روض الانف شرح سیره‌ابن‌هشام این روایت را از عمر آورده و از آن عذر خواسته 
است که گاهی موّمن شك میکند آنگاه در دلائل حق نظر کرده شکش زائل میشود و از ابن عباس‌روایت 
کرده که هیچکس از آن خالی نیست و قول حضرت اپراهیم (ع) راکه گفت « لیطمتئن قلبی » شاهد 
آورده است و حق‌آن است که تنظیر درست نیست که حضرت ابراهیم صریحاً گفت : « بلی » یعنی‌ایمان 
آورده‌ام در جواب سوّال پرورد گار « ولم تؤمن » اما عمر گفت در نبوت رسول (ص) شك کر دمو بهتر 
آن بود که سهیلی میگفت عم مرتد فطری نبود تا تو به اش پذیرفته نشود بلکه مرتد ملی بود چون در 
اصل کافر بوده و مرتد فطری آن است که ولادت او براسلام باشد . 


2 الفتح(4۸) آیة۲۲لی ۲٩‏ ۱۰ 
کرده بر دغم مشرکان )٩(‏ آنگه زنان جعاعتی بىامدند و برسول بیعت. کردند و ذلك قو لد 
یا پا الذین آمنوا إذا جائکم الوّمنات مهاجرات» و قصّه آن بیاید ان‌شاءاللهتعالی. پس 
رسول بی با مدینه آمد ابوس عتبة بن ا از مکه به نزديك دسول آمد و مسلمان بود 
و در دست مکان اسیر بود مکان در حق او نامه نوشته برسول و اورا بار خواستند و دو 
مرد دا ازبنی عاص بفرستادند دسول رټ اورا بایشان داد او گفت یادسول الله مرا بامشر کان 
میدهی گفت یا هذا برو وصبر کن که مبان ما عپدی است که آنرا خلاف نشایدکرد. او با 
ایشان برفت تا بذوالحلیعه دسدند ایشان جبزی مبخوردند و تبغی پیش ایشان نهاده بود درنام 
او گفت این تیغ خوب است ؟ گفتند بلی ! گفت شاید تا به‌بينيم ؟ گفتند روا باشد اوبر گرفت 
و از نيام پر آورد و نيك فرو نگرید و دردست بچنبانید و بزد ویکی از آن دو دا بکشت واین 
یکی برخاست و بگریخت و دوی در مدینه نباد . دسول ڀا چون او را از دور بدید گفت 
این‌مرد مذعور است آنگه گفت : ماوراك ؛ چه دسید ترا ؟ گفت صاحب شما صاحب مارا بکشت 
در حال پر اثر او ابو بصیر در آمد و تیغ بدست ۱ و گفت بأ دسول الله ذمت تو وافی شد و تواز 
عهد بیرونی دسول اا گفت « ویل امه مسعرحرب لو کان‌معه دجال»(۲)چون‌این سخن‌بشنید 
دانست که دسول اورا بازدهد ازییش رسول پدر آمد و بکنار دریا رفت برراه‌شام که راهگذار 
قریش بود که ببازر گانی رفتندی و مسلمانان که بمکه بودند چون بشنیدند بر او میرفتند تا 
هفتاد مرد براو بجع شدند و ابوجندل نیز بانزديك اوشد و هیچ کاروان بایشان نبگذشت آنجا 
و الا ايشان دا میکشتند و مال میبردند تا مکیان بفریاد آمدند ,و دسول را شفاعت کردند 
که ایشان را باز خوان و قراد ما آنست که هر که ازما بتو ید حکم اوترا باشد و تو او دابا 
ما مده » دسول بل کس فرستاد وایشان را بازخواند فپدا معنی‌قو له ( و البدی معکوفا 
ن يتلم ل ) هدی آن باشد که مرد حاح" یامعتمر بحانه خدای داند بپدیه ومعکوف 
محبوس باشد و عکف هم لازم است و هم متعدی » يقال عكف عكوفاً إذا احتبس و عكفه عكفاً 
ادا احتسه «والپدي» معطوف است‌علی!اضمیر في قو له «وصد و کم» 1 معکوفا» نصب برحال است 
از مفعول و مرادبه بلوغ هدی بمحل‌خویشآنست که بمکهرسد ( ولو ۷ رجال موّمنون 


(۱) ابوجهل‌خود در بدر کشته شد و شترش بغنیمت گرفته شد و چون کفاد قریش آ نرا دید ند 
دلت خود را بیاد آوردند و از این مخالفت مغرور نگشتند . 

(۲ وای‌برحال مادرش که این برانگیز نده جنگ است اگر مردانی بفرمان او بودند وازاین 
سخن معلوم است که آ نحضرت از جنگ نفرت داشت ودست بجنگه بقدرضرورت می‌افر اشت 


-۲۳۱- ۱ ۲۹ جزء ۔‎ ۱ a 
ونساء مق مشاه )یعنی بمکه آنگه گفت اگ ر نه م‌دان و دنانی بودندی مومن بمکه‎ 
لم تعاموهم ) که‌شمانسدانید ونشناسید وواقف نبستید برایمان‌ایشان ( آن" تَطَوم ) که‎ ( 
ایشان رادریای گیر ید »یعلٰی ایشا نرا بکشید پنادانی درمیان مشر ان‌مکه بغیر علم بی | آ نکه‌دانید‎ 


) فتصتکم ممم معر ة ‏ ) و در این کلام تقدیم و تاحری هست ,آنکه بشما رسد آئمی 


و حرجی از آن کشتن ناواجب این قول ابن ذید است › د بن اسحاق گفت «معر :»ای غرامة 
الدية » وبعضی دیگر گفتند کفارة لقوله تعالی « فان‌کان من قوم عدو لک وهو مؤمن‌فتحرير 
رقبة » کفاره قاتل‌خطاء برده ای باشد که آزاد کند چون حال براین‌جمله(۱) بو د.و گفتند 
مشر کان عیب کنند (۲) گویند اینان هل دين خود دا میکشند . وجواب « لولا» محذوفست از 
کلام و التقدیر آنکه لاٴذن لکم في دخولما ولکثه حال بینکم وبینه (۳) و تا این محذوفات 
تقریر نکنی کلامی مستقیم نشود › وال فد من العر" باشد و هو الحرب , گفت خدای 
تعالی این تأخیر برای آن کرد ( لمْدخل ال" ي رنه من يشآ ) تا در رحمت خود برد 
آنراکه خواهد ( لو" تز یادا ) قبل لوتمیزوا اگر جدا بودندی مؤمنان از کافران در مکه 
ما کافران را عذابی سخت کردمانی و گفتند قوله ( عبتا ) جواب هردواست جواب «لولا» 
وجوان «لوه. قتاده گفت دراین آبت خدای تعالی‌ببر کت مؤمنان ازکافرانءذاں‌بازداردچنانکه 
برای مستضعفان مکه از مشرکان عذاں باز داشت » و ازامام جعفر صادق ۸22 دوایث 
کردند از بدرانش از آمیرالوّمنن علی‌صلو ات الةو سالامەعليېم که او گفترسول را ا بر سدم 
از این آیت گفت معنی آنست «لوتز یلوا » اگر آن کافران که در معلوم چنان بود که‌ایشان 
را فرزندان مسلمان خواهد بودن | گرایشانرا از اصلاب پدران جدا شایستی کردن ماکافران ‏ 
را عذاب کردمانی واین قول قریست لقوله تعالی‌دولایلدوا إلا" فاجراً کنارا» . ۱ 

( اد حمل" انذ ن ن کر وا ف قلو" رم الحممة ) عامل‌درظرف «لینة "بناههست گفت 
جون کردند وآنگه که کردند کافران در دلهاشان حمست بود آنگه بدل کرد از آن‌حمست 
حمیت‌حاهلرت را و آن آن بود که دسول‌را درمکه نگذاشتند و په بسمال الرحمن الرحیم رضا 
ندادند وبه عُر رسول الله اقراد ندادند وحمية فعیله باشد من حمی فلان انفه يحمى حمية و 

(۱) یعنی اگر گروهی‌موّمنان دیگران را ناشناخته بکشنه کشاده آزاد کردن برده یعنی بنده 


برایشان لازم شود و این معره است . ۱ 
(۲) یعنی بعضی گویند معره سرز نش کفار است مسلما نان را بکشتن هم کیشان خود . 


(۳) یعنی اگر بیم معره نبود شما دا دستوری دفتن مکه میداد لکن ميان شما ومکه حائل شد . 


-۲۳۲- الفتح )٤۸(‏ أیة۲۲لی۲۹ ج ۱۰ 
محمية قال التلمس : 


الا انتنی منم وعراضی عراضم کذاالراس بحنمی‌آذنقه آن بشما (۱) 
( فاانزل الله مسکستته علی رسوله وعلی‌الموّ نان ) خدایتعالی سکینه و وقاد 

خود فرود آورد بریغمبرش و بر موّمنان تا ثابت قدم شدند و در کارزار برجای بماندند . 
( ولمم كلم التقو'ی ) والزام کرد ایشانرایعنی‌تکلیف کرد. وبفرمود کامه‌پرهی زکاری 
گفتند كامة الاخلاص است بیانه‌قوله «ولکن یناله التقوی منکم » و قوله « تما ینقبّل اله من 
التقن» ا بي کب گفت از دسول چیو شنندم که گفت درین آ یت کلمةا لتقوی»قو له د لا له ۱ 
الا الله » است واین قول عبدالله عباس است وعمروبن میمون ومجاهد و قتاده وضحاك وسلمة 
ابن کپیل وعسد عمير وعکرمه ودبیع وآنس‌وسدی واہبز‌دید.وعطاء خر اسانی گفتدلاإله إلا الله 
مر سول الله »وآمیرالمومنین على صلوات الله وسلامه عليه گفت دلا اله الا" الله والله آکبر > 
وعطاء بن بيد باح گفت دلا له إلا" الله وحده لاشريك‌له له الملك وله الحمد وهو على کل" شىء 
قدیر» زهسری گفت بس الله الرحمن‌الر“حیم( وکانو | أحق" ہا وهلا ) وایشان بآن اولیتر 
بودند وسزای آن بودند ( و کان الله بکل شي علا ) وخدای‌بهمه جز دانا است . 
( لد صدق الل رسوله ارۇ یا _باطی ) دسول ی پیش از آنکه به عامالحديسة 

رفت درخوان دید که درمیسدالحرام رفته است واز امساب ری علق کرده: و پر قر 
کرده . این خواب با اصحاب بگفت چون‌بحدیبیه رفت مشر کان منع کردند ودسول باز گشت 
جماعتی گفتند یا رسول الله ند ما را گفتی که من درخواب دیدم که شما دره‌سجدالحرام شده‌اید 
ایمن » حلق کرده وتقصیر کرده " گفت آدی ولیکن نگفتم امسال , خدای تعالی این آیه 
فرستاد و گفت خدای تعالی داست گفت با دسولش آن خواب که ویرا نمود که شما درمسحد 
الحر امشویدا فو اودقف وبز ای آن‌«صدق» گفت كەرۇيادرمعنى قو لست وصدق‌متعدی است 
بدومفعول يقال صد قتها لقول وای نلام ني قو لهه لقد» وفي‌قوله«لتدخلن »دو قسم‌محذوف است‌وا لتقدیر 
والله لقد صدق الله دسوله الرؤيا بالحق والّلتدخلن السجدالحرام بخدای که درمسجدالحرام 
روید . قوله ( ان‌شاء الله )گر خدای خواهد این کلمه ایست که مستحب است که چون کسی 
کاری خواهد کرد بگوید که فلان کار بکنم إن شاء الله . وخدای تعالی گفت‌«ولاتقولن لشا ی: 
انی‌فاعل ذلك غداً - الایه» درو حند قول گفتند یکی آنکه استثناء همشت‌برای آن کرد که 


(۱) من از آ نها هستم مان امن 3 قوم من‌باهم یگانه هستیم و آبروی من آبروی آ نهاست چنا نکه 
سر بینی دا حمایت میکند از این که بینی کوفته و شکسته شود . 


ج ۱۰ حزء - ۲۹ ۱ -۲۳۳- 
ار وقت روّیا تا بوقت حصول‌مقتضی آن ممکن بودی که بساری دم مده بودندی وغایب 
ها مش اء فده بام مھت فول وین ات که کرعه‌طاهر کلام .فرط است 
مراد شرط نیست جنانکه صیغه امر آید بسیاد وصراد امر نباشد " واتمامراد آ نست که«لتدخلن" 
المسجدا لحرام بمشةَاله وعو نه» قول دیگر آ نست که «ان شاءالله» برای توقیفا لکلام‌عن‌النفوذ 
آورد چنانکه در کلام عرب میرود وقر آن برلغت ایشان است . وقول دیگر آنست که تا مردم 
متأدّب شو ند بأد ‌الله‌واقتداء کنند بدان‌چنانکه گفت «ولا تقولن" لشا یء نی فاعلذلك‌غدا الا" 
آن بشاء الله » وقو لی د | نست که«ان» بمعنی«]ذ»است چنانکه گفت : وأنتم الاعلون إن کنتم 
مۇمنین » آي |ٍذکنتم . آبوالقاسم بلخی گفت‌مشیت بمعنی امراست برای مناسبتی که میان امر 
ومشیت‌است که‌شیت مور است ددامر آمر » والتقدیر إن مر کم الله . قولی دیگر آنست 
« لتدخلن" السجد الحرام » از قول رسول یی است س شرط مشت دسول عبر کرد نه 
خدای (۱) . وقوله ( آمة ین لین رو سکم ومقصرین ) نص است بر حال و برای 
آن محلقین گفت تا هبالغه کنند درحلق. وأمّا تقصیر درشرع عبارتست از آن که بعضی ازموی 
سر وان د کی از موی محاسن بگیر ند عندالاحلال ( فمل ما تَعّموا ) خدای آن داند 
که شما ندانید از مصالح کارها درباب تقدیم وتأخیروتعجیل ( فمل من دون ذلك ) ای 
قبل فتح مکه > یش ارفتح مکه ) فا قر ما ) فنحی نزديث و آن فتح حدیسه‌بود,و گفتند 
فتح سر . راویان .اخار روایت کردند که درصلح حد سه حندانی مصلحت بود که حزخدای 
ندا ند برای آنکه حون صلح بدید [۳ مسلمانان ومشر کان هم‌سحن شدند ودرمناظره ان 
با هیچ عاقل متمیّزسخن نگفتند وال" دراسلام آمد تا بان دوسال چندان مشر کان باسلام 
آمدند که بیمه.مدت مثل آن نبامده بودند (۲) . 
) هو الذي 7 ر ادى ۲ دن الى" لنظهره" علو الدان کل ( 
گفت او خداست که بفرستاد رسولش را بمسلمانی ودین خدای تعالی تاظاهر گرداند آن دین 
را ومظفر برهمه دینها » گفتند بحجنت وبرهان خواست نه بقپر وغلبه, و ازامام جعفر صادق 
صلوات الله وسلامه عله دوایت است که تأویل این آیت هنور بیدا نشد ویبدا نشود مگر در 
روز گار امام غل مہدی صلوات الله وسلامه عله که همه حپان اسللام باشد بلا کفر و همه هدی 


)۱ وال الرسول را در ابنجا تقد بر باید کرد ِ 
۲۱( بنا بر این دانا فتحنا لكث»در آغاز سور ه اشاره بهمان داستان حد ببیه است و تکلف بر ای تفسیر آن 
چنان که گذشت لازم نیست . 


باشد بی‌ضلالت وعدل باشد بی جود وأمن باشد بی‌خوف چنانکه گفت «ولیمکنن" لهم دنهم 
الذي ارتضی لہم - الایقم( و کف ' با شهبيداً ) باء زیاده است والعنی و کفی الله » و نصب 
2 شهدا “ بر تمیز است گفت خدای بس گواه درین گفتار: آنگه گفت : 

( مد رسول ال ) ل پیغمبرخداست. حمله باشد از مبتدا وخبر اینجا کلام تمام 
شد ( راذن ممه" آشد آز على الکفتار ) مبتدا و خبری دنکن است و آنان که با اواند 
سختانند بر کافران رحیمانند میان ایشان یعنی با یکدیگر نظيره قوله « أذلة على المؤمنين 
وأعز"ة على الکافرین »«وآشد ا«»جمع شد ید باشد کسخی وأسخباءوقویوأقوياء .و«رحماء»جمع 
دحیم کقرین وقرناء وظریف وظرفاء ( رم رکا دا ) ایشان را گاه را کع و گاه 
ساجد بینی یا بعضی را دا کع بینی و بعصی را ساحد (بدتغون فضلا من الل و رضوانا ( 
طلب فصل خدایمی کنندیعنی توأآب‌بیشت ورضای خدایتعا لی( سا )ای‌علامتهم ودر آودو لغت 
است‌سمامقصوروسماء ممدود, وقالالشاعر: « ثری سته‌باة المجدر منه" اوح » گفت‌عللامت 
ایشان بردو یپایا یشان بینی‌ازاثرسجده. خلاف کردنددر این‌سیما وعلامت که چه باشد و دردنا 
باشد یادر آخر ت. عوفی گفت از عبداللهعباس که نوری‌باشد که ازرویپای ایشان میتابد دوزقیامت 
که بآن بدانند که ایشان اهل سجود بوده اند دردنیا . عطاء بن آبي‌رباح گفت دویهای ایشان 
سفید باش رورقامت وروشن از آنکه دردنبا نماز کرده باشند . شپربن حوشب گفت‌جای‌سجده 
ایشان از رویشان مانند ماه بود درش بدد . حسن بصری گفت اثر خشوع و تواضع خواست 
واین دوایت والبی است ازعبدالله عباس . منصور گفت از مجاهد برسیدم که این سیما اثری‌باشد . 
که پرپیشانی بدید آید از اثرسحده ؟ گفت نه ! دیما که بر پیشا نی از آن اثر بماننده زانوی 
بز باشد ودلش ازسنگک سخت تر بود ولیکن اثرخشوع باشد . ابن جریج و گفت وقار بپای 
باشد . سمربن عطبه گفت تپیج‌وژردی دوی باشد واثر بیخوابی . عکرمه وسعید جبیر گفتند 
اثر خالك ہاش درپیشانی ایشان از آ نکه سجده درزمین کنند تواضع را سفبان ژودی گفت بشب 
نماز کرده باشند بروز دویشان نورانی باشد , بیانش قوله ت « من کثر صلاته الیل حسن 
وحپه بالنهاد». بپری د وای باشدبر پیشا نی ار سجده چنا نکه کسپادا هست .زهری 
گفت این ع/امت رورقیامت باشدودر بضی اخبار آمد که خدایتعالی بقیامت‌دورخرا گوید : 
« با ار" آنتضحی باار تحرافي آما موضم ال “جود فلا "تقترایي » 

بسوز هر کجا خواهی از گناهکار وجای سجده رها کن . عطاء خراسانی گفت هر که او 
پنج نماز پپای دارد داخل بود در این آیت . ( الك مشلنهم" _ف‌لتورية ) گفت وصفت 


او شدای مدق 


مج اب و او ها و ات اه و و و وم و و وم و و و و وا ها او و و وم اه و هو و وج و اوه و و ها وا وا و وا و و وا و اه اه و نان او و وا و ها او اه اه اه هه وا هه وا و و دای و و و و وروت ها او و وه و وس سا هواس 


ایفان سس وا نجیل اینست که ایشان را مثل زدند وتشبه کردند توا رم کت 
را ج شطشه ) که‌ترکه(۱)بر آرد و آن اول بار بود که دانه بشکافد درزمین » انس گفت 
1 ای نباته -عبدالّه عباس گفت خوشه زرع باشد مجاهد وضحاله گفتند فراخ زرع باشد که 
پیرامن او بر آید يقال أشطا الز"ر ع فپومشطیء ذافر"خ وأنبت‌حوله فروعاً وسنابل| خر قال 
القاعر : 
آخترج الشطناً علی وحه الشری و من الا شعار أفلنان النمر" (۲) 
(فازره ) ای قواه ویکون ازراً له بباد او شود واورا قوی دارد ( " فاساآخاسظ )سطبر 
شود ( فاستّوی عی سوقه, ) برساقم‌ای خود داست بایستد ( يجب الزار اع ) بجائی‌رسد 
نضارت که پرز گرانرا بعجب آدد . واين مثلی است که خدای تعالی زد دسول دا وأصحاب او 
را بزرعی که اول تر که (۱)بزند يك شاخ باشد و آن اصل او بود که از میان‌دانه‌ببرون آید 
آنگه برامن او شاخبا وبر گہا براید آنگه خوشها بیارد وپیرامن آن‌اصل در آیند واوداقوی 
دارند وراست دارند همچنن أصحاب د ا وأهل‌بیت او پیرامن او جان و مال بغدا کرده 
بآن شاخها وبر گپا مانند که زرع دا قوی دادد ددپیش او جهاد می کنند و از او ذب میکنند 
تا قوی شود وراست گردد جنانکه هر که بنگرد بمجب آید که کود کی بازمانده بی‌پدرومادر 
بتیم» اٌبوطالب‌او را درحجرخود گیرد خدایتعالی کار او با نجا دساند بتربیت وبتقویت که همه 
عالم از او عاجز آیند ودراو بشگفت فرو مانند تاکافران ازاو بخشم آیند . ودره کفاد» دوقول 
است یکی آنکه زراعند وعرب برز گردا کافر خواند برای آ نکه‌دانه درزمین بپوشاند و الکفر 
الستر قال في لس کفرالننجوم غیامه" و این قول ضعیف است برای تکراد دا. دیگر 
آنکه اعجاب زارع دا مرجع با ذرع است وغیظ کفار را مرجع کار با دسول يړ چه زارع 
را پاکار دسول نسبتی نیست تا از اوبخشم آیند پس برظاهر حمل کردن اولیتر باشد . و قولی 
دیگر آنکه مراد کافرانند یعنی خدایتعالی کار دسول عا وصحابه او برای آن چنن ساخت 
تا کافران را بایشان بحشم آرد . وعچبت از گروهی که بی امل گفتند «وا لذین‌معه» ا 
است» أشن اء على الکفاد»عمر «ورحماءپینم»عثمان و « ٹریم مر کعأسجدا»حضر ت‌امیر الومنن 


(۱) تر که دوبرگی اول گیاه است و در زبان امروز شاخه تر و باریك را گویند و در برهان 
مذ کور نیست واین‌مثل‌درا نجیل متی‌است. 
(۲) برك اول گیاه را از زمین برون آورد و از درختان چغاله میوه‌ها را.. 


۳ 5 الفتح (4۸) آیة۲۲لی ۲٩‏ ج۱۰ 
ءلی ت واندیشه نکردند که سخن ناانداخته(۱) نباید گفت. برایاينكە«والّذین معە»باتغاق 
در محل دفع‌است بابتداء ومبتداء دا خبر باید لامحاله وخبرباید تا نفس‌مبتداء بود حنانکه باید 
زید قائم او قاعد بہرحال زید قائم است وقائم زید [ پس چگونه شاید تا آبویکر مبتداء باشد و 
عمر وعثمان وعلي خبر باشند از او وخبر بباید تاعن‌مبتداءباشد. دیگر آنکه این صفات بأهل 
البیت لایقتر است از آنکه‌بصحابه , «والذینهعه» فخاص مختلفه‌اند (۲) ] واوعطف بایدتافرق 
بود میان عطف ومعطوف علیه‌ومیان مبتداء وخبر یاصفت وموصوف پس باین‌جمله آ نچه ایشان 
گفتند درست نست این بوشده نیست بر آنکه ازاین حدیث شمه‌ای داند . دیگر آنکه اگر ۱ 
ارا ل کن ر رت ا ان عل ۱ سات باه 
لايق تراست درقر آن واخباد » ألا ترى إلى قوله « أذلّة على المؤمنين آعز"ة على الکافرین» 
پس نظم آبت‌واتساق معنی او چنن مستقیم باشد که کو «والذین معه» ممتداست «أشد ”اء على 
الکفار»خبر اوست‌وباقی آیت همه خبر از آن مبتدا و این دا خبربعد خبر گویند کقولهم هذا 
حلوحامض طیب‌ومثله قوله والله غفود رحيم والله عزيزحكيم الى ما لاتحصی كثرة فى القر آن 
قوله ( و عد الالذن 1 »نوا و عللوا الصالحات ) گفت وعده داد خدای تعالی موْمنان‌را 
که عمل صالح کرده باشند از .ایشان یعنی از آ نانکه ذکر ایشان دد آیت مقدم برفت من قوله 
«واآذین معده( مهم مغتفرة وجرا عظبیماً ) آمرزش گناه‌ومزد راجح‌وئواب بز ر گوار که 
ما لاعن رأت ولا | ذن سمعت ولاخطر على قلب بشر. | ومنیم داجع است إلى قوله « والذین 
معه » وا گر اعراب این آیت براین وجه گویند که « ل » مبتداست « دسول الله » صفت‌اوست 
نه خر .9 والذین » معطوف است علی د چں» آنگه آنچه ازیس اوست حمله عفت دوالذین » 
باشد إلى قوله « کزرع » والتقدیر آن باشد که جل الر سول و اتباعه الوصوفون بده الصفات 
مثل زرع آخرج شطاه » همانا بمعنی واعراب مستقیم ترباشد از آنچه بیشتران گفته اند که 
اول گفتیم . واین وجه ضعیف است برای نکه « آشد اء » و« رحماء » و« ستغون » حمله‌نکره 


(۱) یعنی نسنجیدهو نینديشيده . 

(۲) عبارت ميان دو فلاب در نسخه خطی حقیربدین وجه موجود نیست و بجای آن عبادت‌چنین 
است: و در آیت بر آن تاویل اشخاص مختلفند چنان بودکه زیه وعمرو و بکروخالد و این سخنی باشد 
بی فائده . دیگر آن که خبرحدث باشد ومبتدا مخبر عنه و محال باشد که شخصی‌مخبر عنه باشدواشخاص 
از او خبر و آنکه گفتندا بو بکرمتنداه بود و عمر و عثمان خبر باشند در غایت‌استحاله است دیگر آنکه 
جون اشخاص مختلفندو او عطف باید آه . 


اج ها دا و وا ون و و دا دا ۵ ۵ ۵ اش وا مات ۵ اه و ۵ و او و و وا و اه او و و و وا هت و و و وا ات ات ۵ نا را وا او و و اد و و وا و ما و و هت 


است و نکره نشاید تاصفت معر فه بود کیو هه ات اکن هه پیش ار اين وال ولي 
التوفیق (۱) ] آخرالجزء السابع عشر من تفسير القر آن . 


سوره الحعجر أت 

بدا نکه این سوره مدنی است » وهیجده یتست ! وسصد وحپل وسه کلمه است . و هزار 
وچپارصب ونود وشش حرف است » و روایت است از ابو آمامه اذا بي" کعب که دسول اه 
گفت هر که او سورة الحجرات بخواند خدای تعالی بعدد هر کس که خدای را طاعت داشت 
و در خدای عاصی نشد ده <سنه بنویسد اورا و از اینجا تا آخر قر آن این سورتپا دا مفصّل 
خوانند برای آنکه فصل به «بسم الله الرحمن الرحیم » بسیار باشد دراو . و دسول تلد گفت 
داعطیت السبع الطوال مکان التورية , وا عطیت المثاني مکان الا نجیل" وا عظیت ال مأين مکان 
الزبور » وفضات‌با لمفصتل. صدق‌الّه وصدقسول الله - قوله تبارك وتعالی . 


سور:ة الحجر ات‌ثمان عشر آية وهی مدنية 


0 1 ال ی . ال 
a a‏ ۱ 

بنام خداوند بخشایندةٌ مهر بان 

و مه مس 2 

ای گروه کسانی که گرو بدند پیشی نگیرید پیش‌روی خدا وپیفمبی او و بترسید خدا را بتحقیق خدا 
کہ ہے , 4 کے ۳ ۳ er‏ ۵ ِ م۳ فیس ما o‏ 
سح لم (0) يا يها الذين آمنوا لا ترفعوا أضواتكم فوق صوت الني 
شنوای داناست ای گروه کسانیکه گرو بدند بلند نکنید آواز خودتان را بالای آواز پیغمبر 
م ۶ ۾ 2 o‏ ور ت £ ۶ َه 
و لا تجېروا ۲ له بالقوّل a‏ بر بعك لبعض آن تحبط اعا کم 
و بلند مگو ید مراو را بگفتار جون بلند گوئی پاره شما برای پاره‌ای که نا بود شود کارهای شما ها 


(۱) عبارت بین دوقلاب در اینجا نیز در نسخه حقیر موجود نیست و بنظر میرسد که حاشیه‌بوده 
ا از دو خواننده کتاب یکی احتمالی راکه بخاطرش رسیده نوشئه است ددیگریآنرارد کرده و ناسخ 
آنر اجزء متن‌پنداشته و ملتفت تناف ص آن نشده‌است : 


-۲۳۸- الحجرات )4٩(‏ اقا الى ۳ 


ونر لا تشون (0) إن لذي KC‏ ا الك 
و شما نمی‌فهمید بتحقیق e‏ تو ا ِ" نزد پیغمبر خدا آنگروه 
ت وو 

کسانی‌اند که آزمود خدا ۳ برای پرهی زگاری. ا e‏ اجر 

و و وو و و سس 
إن الذين پنادونك ین ورآءلخجرات 2 ل ان (٥)‏ وو ریم 


ی ترج ی کان را و O‏ دحم " () با یا الذین ۳۳ 


تا بدر آئی بسوی آنها هر آینه بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است ای گروه کسانیکه گرو یدنه 


ان جاء " فاسق بنبا وا ان ا جال فتصیحوا عل 


س 


اگر آمد شما را فاسقی a‏ مباد آسیب رسانید گروهی را بنادانی پس بگردید بر 

مج ۶۰ 56 . a‏ ۳ 2 وت *. ۱ 
Seh EE‏ اگر فرمان مرد شمارا در 
ص 7 4 ر ت: > باق ۳ - يو 
کثير من الاي ليم و لکن ب الع اليا و دب 
پسیاری از امر‌هر آبنه برنج افتید و لیکن خدا دوست داشت‌بسوی شما گرویدنرا و آراسته کرد آنرا 

٠ و‎ 

في لو یکم ور کره ه لیکم الکفر 2 اق و از ۱ وليك ۾ 


در دلهای و ناخوش داشت بسوی شما کفر را و فسق و نافرمانی را آنگروه آنها 


الراشدون (۸) فضلا من الله و نعمةٌ و اله ۾ )٩(‏ و [ن طانفتان 
رشد بافتگا نند بخششی است از خدا ونعمتی وخداست ,۲ ی و اگر دو فرقه 


۳۹ 8 ا of‏ 3 هو م ت 
من الموءنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بعت (عدی‌ما عل الاخری 
ان hd‏ کارزار کنند ی( میان‌آن دو پس اگر ستم کرد تفن دو بر دیگری 


۷ کنید که ستم‌کند تا باز گردد بسوی فرمان خدا پس اگرباز کشت پس اصلاح کنیدمیان آنها 


۵ 5 وه 3 ۱ ۵ کہ 
بالعذل و يطو إل اه ات : ۶ ها الو میت ارو 
بعدل و عدالت کنید قق خا دوست دارد عادلان را جز این نیست گروند‌گان برادر ند 


فاأصلخوا | بين آخویک و انقو قو | الله لعلکم تون (۱۱) . 
پس اصلاح کنید میان برادران خودتان و بیرهیز بدخدارا شاید شمارحم کرده شوبد . 
قو له‌تعالی ( با آشاالنتذین ۲ منوا لا تقد موا بنن بدی اله ور سو له الا ية )عامة 
قر اءخواندند « لاتقد مُوا » بضم تاء و کسر دال‌من التقدیم . و یعقوب خواند لاتقد"موابفتح 
تاء و دال مرالتقد"م و التقدیرلانتقد"موافحذفت إحدى التائن تحففا این رفته‌است باستقصاء, ‏ 
حق تعالی ددین آیت خطاب کرد با موّمنان و گفت ای موّمنان فرا پیش خدای و پیغمس 

نشوید . و تقدیم هم SS‏ . على بن ابی 
طلحه گفت از عبداللہ عباس که معنی آنست که خلاف کتاں وسنت چیزی نگوئید . عطیّه 
گفت پیش از آن که خدای و یغمبر گوید مگوئید . جابر عبدالله انصاری گفت سبب نزول 
آیت آن بود که حماعتی دوز عبد پیش از آنکه دسول تسد ذبح کرد دبح کردند خدای 
تعالی این آیت فرستاد و فرمود تا ذبح باسر گیرند گفت پیش اذ آنکه دسول ذبح کند شما 
ذبح مکنید ۱ عایشه گفت اتن آبه در روزه آمد. گفت پیش از آنکه رسول روزه گرد شما . 
مگرید و ياين جر اف کردند در تحریم روزه رورشكڭ . مسروق گفت در نزديك عایشه 
شدم رور شك باره‌ای انگین آورد و مر | داد گفتم روزه دارم گفت این رور روره نشاید داشت 
که خدای تعالی این آیت درین رور فرستاد و درین روره . و به‌نزديك ما نشاید روره داشتن 
پنست ماه رمضان و نز بشك روره نشاید داشتن أ به فست شعبان روزه داشتن مستحب" است 
بعضی دیگر گفتند معلی آنست.که هر عبادتی که معسن است بوقتی بش از آن ووت آن عبادت 
مکنید چون نماز و روزه و ر کاو حج › اگر ۳ کند مقبول نباشد و پا سر باید گرفتن 1 
بعضی دیگر گفتند آیت در آن آمد که کسانی آمدند و ازرسول عسرخبری پرسیدندحاضران 
ا کردندی و جواب دادندی پیش از آنکه رسول جوا دادی خدای تعالی این آیت 
فرستاد واین قول مجاهد است و این ازباب سوء أدب است » حق تعالی بای ن آیت آدب آموخت 
ایشان را تا ادن نفس کار بندند . قتاده گفت در فوم آم کا کدی لو ال ۳ کذا! گر 
خدای در حق من آیتی فره‌تادی یا سود تی ۲ خدای کاره بودآ نرا وا آبت فرستاد . عبداله 
زبیر گفت جماعتی از بنی تمیم نزديك رسول ی حاضر آمده بودند بوفد » آبوبکر گفت یا 


سول اھ قعقاع بن معبد دا ایر اینان کن عمر گفت قرع بن حابس راآًبوبکر گفت توددین 
کار جز خلاف من نخواستی او گفت نخواستم و آواز بلند کردند , خدای تعالی این آیت 
فرستاد و گفت پیش از خدای و پیغمبر مشوید ۱ ابن زید گفت : لاتفعلوا أمراً دون الله ورسو له 
بی امس خدای و پیغمبر هیچ کار مکنید د این قول اولبتر است لعمومه و شمو له على الجمیع ؛ 
حمل آیت برعموم کردن اولتر باشد تاهمه داخل شود دداین. اخفش گفت معنی آنست که 
استمداد مکنید برای خود تا خدای و «سول‌نفرماید؛ مکنید و مگوگد »> وددین آیت دلبل است 
بربطلان قباس برای آنکه خدای تعالی برسسل عموم گفت و تعین و تخصیص نکرد بل له . 
مومنان دا منع کرد ازآنکه پیش‌ارخدای و دسول جیزی کو یا کنند , الا" آنگه که او 
فرماید امتئال فرمان او کنند بروفق گفتاد او» و قباس وحمل چیزی برجیزی واستنباطحکمی 
از حکمی خلاف‌اینست. آنگه گفت ( و اتقنوا الله ان الله سمیع علیم ) از خدای بترسید 
و از عقاب او اجتناب کنید که خدا شنوا و داناست سمیع لا قوالکم علیم بأحوالکم . 
( یاأیثها نین آ منوا لاتر فعُوا أصواتکم ) گفت آیت در ثابت بن قیس بن 
شمّاس آمد وا وکر بود و بلند آواذ بودبا رسول سخن گفتی‌باواز بلند دسول دا از آن کراهت 
بود خدای تعالی آیت فرستاد و گفت ای موّمنان آواز برمدادید بالای آواذ پیغمبر و با او 
سخن بلنه مگو گید حنانکه با یکدیگر کو ۱ و گفتند معنی آنست که دسول را آوازمدهید 
نام او چنانکه یکدیگر دا , مگوئید یا غل یا آحمد ,و لیکن خطاب چنین کنید : یا نبی"لیا 
رسول الله » ای‌پیغمبر خدا ای فرستاده خدای نظیره قوله «لاتجعلوادعاء الرسول بینکم کدعاء 
بیضکم پعضا » ( آن" تحط آعمالیکنم. ) ی لثلا تحبط أعمالكم تا عملهاتان باطل نشود 
و معنی آنکه بیان کردیم اندر جای خود تا عملتان بموقع قبول‌افتد چه معلوم است که گر 
این خطاب بروجه مأمود بکردندیمستحق ثواب بودندی چون خلاف آن کردند وقصدایشان 
وضع حرمت دسول بود ایشان دا بآن واب حاصل نباید آن انتفاء ُواب دا برتوسع احباط 
خواند . گفتند چون آ بت آمد ابت بامد و برراه بنشست و ین وم عاصم بن عدی برو 
بگذشت اورا گفت جرا میگربی گفت آیتی آمده ومن میترسم که از آهل آن آیت باشم و 
من دی دفیع الصوتم بلند آواز و قصد نکردم . عاصم برخاست ودرخانه رفت و دختر عمداله 
ابي سلول در خانه او بود جمیله و گفت من خطائی کرده‌ام و درین خانه خواهم رفت که‌اسب 
درو بسته بودندجون در آنحا روم مسماری بر آن‌درزن که من‌عهد کردم که تاخدای و بیغمس 
-۵\- 


و و و و و و و و وه هوجو و و و ان وم و و و وا و و و و وه او او واه و وا وا وا وا او ماه ها وا و و و ما ها و و و او او و هو و وا و وم و وه و و او و او وا وا وا وا او و و او او وخ و و و و او و و و 


ارمن <شنود نباشند برون نیایم تا در آ نیا (مبر ۴ دس حمیله مسمادی پردر زد و اودر خانه 
میگریست دسول یړ را از حوال او چون مطّلع ساختند فرمود که بروید و بخوانید اودا 
عاصم بیامد و اورا درخانه اس یافت مسمار برزده و گفت یا ثابت ترا دسول میخواند گفت 
مسماد و ۳ بیرون یم او مسمار بر کشد وثابت برون آمد و بىکجای پیش رسول زفتند 
ثابت کفت ۳ دسول‌اله من مردیام دفیع الوت جہو دى ازجپت خلقت و ترك ادب کردم در 
مجلس تو » بعادت خود آواز برداشثم و من میترسم که من از اهل این آیت باشم و عمام‌باطل 
شود و اذهل دوذخ شوم » توبه کردم یا رسولالله , دسول با او را گفت « آما ترضی أن 
تیش حمبداً و تقتل شهىداً وتدخل الجنة » داضی نباشی‌باً نکه تاذنده‌ای حمید و چون بمیری 
شید باشی و به ببشت شوی؟ گفت داضی شدم به بشارت خدای تعالی و دسول و توبه کردم 
که د گر مانند آن نکنم خدای تعالی این آیت فرستاد «ٍن" الذین یغضنون آصواتهم عنددسول 
الله » انس گفت بسار وقت‌ما آن م‌ددا دیدمانی از اهل بهشت مبان ما میرفتی وندانستمانی › 
گفت چون روز یمامه بود وما در حرب مسیلمه بودیم و ثابت بن قیس حاضر بود در مردمان 
تكاسلي مدید و انکساد ی و حماعنی بپزیمت مير فتند گفت « اف" لروّلاء و ما بصذعون » مادر 
عېد دسول قتال نه چنین کردیمی . آنگه پیش رفت و قتال میکرد تا کشته شد و ددعی‌پوشده 
داشت یکی از مسلمانان درع ازو بر کشید پنهان و ببرد و دد ذیر دیگی پنپان کرد یکی از 
صحابه ثابت دا دږ خواب دید که اورا گفت يا فلان بدانکه ددع من فلانکس دارد ازمن‌بیرون 
کرد و در زیر خاك پان کرد > برو خالد ولىد را 3 بار ستاند و بفروشد و فلان کس 
را پرمن وامی است آن وامرا بگذارد وأبوبكر ا ر قام کند و پنده | فلان آراد 
وق , او پیامد و خالد را بگفت , جالد ۳ فرستاد بحیمه آنکس که او گفته بود اوراطلب 
کردند و آن درع در دير آن خا بیافتند در بیش او پردند تا وحه وام او کرد و غلامش را 
۱ آزاد کر دنق . راوی خبر گوید هر گز فش ندیدم ار رس مرگ که اناد گیرد جز این 
وصت . آبوهر یره گنت‌چون این آیت ۳ گفت والله که‌من اداین‌بس با رسو لغ 
سخن نگویم ۷ چنانکه فر ۳ : عبداله زر گفت حون این آبت آمد صحابه با رسول 
چنان سخن گفتندی که او چند بار باز خواستی ویرسیدی, خدای تعالی این آیت فرستاد . 
) ان" النذ ن تغاض و ل ا ام عد ر سول الله ( EO‏ از نرم دارند 
زديك رول خدائ: قض صوته ومن رتاو لغش تیان و هة عض الطرف 
قال الشاعر : 


۷۲۰ 3 ۷ الججراترة) 3 ی‎ O 


آفثض تفه نك ت فلا ا ر ل کل Me‏ 
باشد دلہای‌ایشان یعنی معاملةٌ آ نان باشد که اا کنند و خالص کرده باشددلهای 
ایشان راوصانی چنانکه‌زر باتش صافی کنند ( للتقلوای ) برای پرهیزکاری ( هلم مقفر 5 ) 
ایشان را آمرزش باشد و مزدی بزر گواد . این قول محاهد وقتاده است . قو لی دیگر آنستکه 
ازامتحان علم خواست یعنی‌از دل ایشای تقوی دانست. بهضی دیگر گفتند امتحن اللەقلو بهم ی 
آکرمپا برای آنکه امتحان ازاوا کرام باشد . بعضی دیگر گفتند : آذه الشهوات عنپا. 
شپوت اذاو ببرد و این قول عمر خطّاب است . مفسران گفتند این چپاد آیت من قوله « یا 
آیپا الذین آمنوا لاترفعوا آصواتکم - إلى قوله - ان الله غفور رحیم » در وفد بنی تمیم آمد 
جابر عبدالله انصاری گفت وفدبنی تمیم پيامدند و بدر حجره دسول يي آواز دادند که «یا 
ی | خرح إلینا فان" مدحنا زین و ذمنا شین » بیرون آی که مدح مازین است و ذم ما شین . 
رسول تیا گفت آن خدای است که مدحش زین باشد و ذمش‌شین. گفتند ما جماعتی‌ایم از 

بلی تمیم شاعر و خطیب خود را آوزده‌ایم تا باتو مناظره کنم در شعر و مفاخره کنیم درخطب 
رسول #6 گفت مرا نه برای شعر فرستاده‌اند و مفاحره نفرموده‌اند | . و ۳ بباور ید 
تاچه میگویند , زبرقان بن بدد گفت جوانی دا از آن ایشان برخیز و فضل خود و فضل قوم 
خود بگوی » او برخاست و بگفت « الحمدلله الذی حعلنا خير خلقه و آتانا آموالا نفعل فما 
مانشاء فنحن من خير أهل الارض أ کثرهم عدة و مالا وسلاحاً . فمن نکر علینا قولنا فليأت 
بقول هو أحسن من قولنا و فعال هو خبر من فعالنا » دسول اق ثابت بن قس بن شماس 
را گفت واو خط دسول است- که برخیز وجواب ده اورا ١ثا‏ بت برخاست و گفت الحمدله 
افیف هد اة و علبه و آشید آن لا له الا وحده لاشريك له و آشرد ان ل آعدده 
و دسوله دعا الپاجرین من بنی‌عمه أحسن الناس وجوهاً و اعظمهم أخلاقاً فأجابوه . و الحمدله 
الذي حعلنا آنصاره ووزراء رسوله و عرزأ لدینه فنحن نقاتل الناس حتی يقولوا لالهلا الله فمن 
قالپا منم ما نفسه وماله ومن آٌباها قتلناه وکان رغمه في‌الله علیناهیتناً أقول قولی هذا وأستغفر 
الله للمومنن و الوّمنات . زبرقان گفت حوانی دیگر دا که بر خیز و آببات بگو ودداوفضل 
خود وفضل قوم خود بیان کن حوان برخاست و این تپا بگفت : 

نحن الکرام فلا حى یماد لنا قبا لروس واا هب ار یم 


۱ ()جشم فرو ووش از شرم که نو از قبیله نمری له در ر تیه بطا تفه کعب میرسی و نه یکلات 


جک KE‏ الط 7 من امكيف ادا 1 بو نس ارغ 
إذا یتنا فلا یأبی نا اند" تا کدلك عند الاخر آنر تشم (۱) 
رسول عفد حستان ثابت دا بخواند بیامد و گفت یا دسول الله چه میفرماگی ؟ گفت 
جواب ده این شاعررا گمت یارسول‌اله بفرمای تا باز خواند تامن بشنوم جوان آن بیتها راباز 
خواند . حسان درجوان او گفت : 
ان الدأوائب من فهر واخو هم قد شرعوا ستة للتاس انتبم 
ترضی بپاکل" من کاشت" سر تله تقوّى الاله و کل الخدیر بصنطننتم(۲) 
اتعتضان كفت : 
نص رتا رسول الله و الدان عنوع" على ر غم من قدغاب کلم وحاضر 


ی 


بضرب کزاغ المخاض 'مشاشه' و و کنا فو اه الاقاح المصادر 


وم ل دا وم استقلت جوعهم. .  .‏ بضرب لنا مشثل الالثوت الخوادر 
اذا وض "اموت نی حو" مة الوغا إذا طاب" ورد الوت" بين المساکر 
وذ Ê‏ ور ت هام الد“ | رعان" و " ننتمي ای" سلب من جذ م عستان" قاهر_ 


فلولا حبا؛ الله قللنا تكترث ما عل‌التاس بالجفرین هل من منافر 
َف حباۇ نا من خر من وطاً الصا وان من خر هل المقا بر (۳) 


(۱) ما بزر گانيم که هیچ قبیله با ما برابری نکند . سروران قوم از ما هستند و ربع غنائم بسا 
میرسد (در دسم عرب يك ربع غنیمت جنگ از آن دئیس بود ) . ماهمه مردم دا وقت قحطی خوراك 
میدهم از چر بی کوهان شتر هنگامی که ابر نمی‌بادد و خشکی است . چون ما سرباززنيم از اطاعت 
دیگران آنها نمیتوانند از فرمان ما سرباز زنند و باین سبب هنگام مفاخرت بر تری‌می‌جوئيم . 

(۲) زد گان قبیله فهر و برادرنشان برای مردم طریقتی مقرر داشتندکه پیروی میشود؛ آنرا 
می‌پسندد هر کس به پرهیز کاری سرشته و هر کار نيك را انجام میدهد . 

(۳) یاری‌کردیم دسول خدا و دین را بقهر و بر خلاف میل شماآ نها که غائبید و آ نها که‌حاضر ید 
بضر بت شمشیر خون دیزما نند آ نکه‌شتر باردار بول می کندو بسپو ختن نیز»ز خمی فر اخ‌ما نند دهان‌شتر ان‌پیش- 
رو؛ بیری‌از احد آنروز که جمع آنها سسبت شغ پسبپ زدن تیخ ما که ما نند شیران بیشه بودیم ۰ آیا ما 
نبودیم که در مرگ غوطه میخوردیم هنگام جنگ که اشکرما را وارد شدن درمر گه گوادا بود و برس 
پهلوانان زره پوشیده میکوبيديم و نسبت خود را به غسان ثابت میکردیم . این ترجمه پنج بیت اول 
است‌مطا بق نسخه کتاب خطی که در دست‌داریم و بمضیابیات آن که متفرق در کب دیگر آمده است با نسخه 


ا ا لحجر ات(٩4)‏ آیة۱الی ۱۱ ج۱۰ 


آقرع بن حابس گفت من نه بان آمده‌ام که eT‏ من بیتی جند گفته‌ام بشنوید 
گفتند بيار تاچیست گت : 
أتسناك کشا يعرف الداس" فضلنا إذا خالفونا عند ذ کنر المکارم 
و إا رس التاس من کل معشارر وأن لس ق‌آرض الححاز كدارم 
و ان لنا المرباع في كلل غارة تكلون” بنحند أو بارض التتهام (۱) 
رسول یا گفت با حسان برخیز و جواب او ده حسان برخاست و گنت 
بني دار م لا تفخروا ان فخ رکنم مود" وبلا عنند ذ کر المکار م 


سر ص و 


. © ~ و 


| علنا تفخرون و انتم لنا خول من بنن ظدتر و خادم (۲) 

حون ا اند بگفت دسول ار روی بایشان کک و گفت مستغنی بودید ار نکه 
اورا حبزی بایست گفتن که شما بنداشتید که مردم‌فراموش کرده‌اند . ایشان دا قول ول 
سخت تر امک قول حسان باس مش کا مىخواند و گفت : 


و أفضل" ما ننلتم من المحند و العی ردافتنا عند احتضار المواسمر 
فان آنشم جم لحقن دمائنکنم . وأموالکنم أن تقتسمنوا فال قاسم 
هه Nie GY, eG‏ 
ولا و رب السنت مالت" آکنفشا على هامکم بالمر هفات الصوار م(۳) 


ما أندك فرق دارد . اما در بیت ششم جفرین نام موضعی‌است که میان‌مناذره‌ودشمتان نان جنگیاتفاق‌افتاد 
و این پیت را جای دیگر ندیدیم و در دیوان حسان نیز موجود نیست . معنی آنکه اگر شرم از خدا 
نبود از همه مردم خودرابزر گتر شمرده درجفرین میگفتیم کسی‌هست‌با مادعوی برابری کند. زندگان 
ما بهترین کسندکه پای برزمین نهاده و مرد گان ما بهترین کسند که در خاك خفته‌اند . 

(۱) نزد تو آمدیم تا مردم برتری مارا بدانند وقتی‌که نزد ذکر فضائل باما مخالفت کنند وما 
در گروهی سروران مردم‌ستیم وهیچکس در زمین حجاز بیایه دارم نمیرسد: چهار یك درهرغنيمت مال 
ماست خواه در نجد و خواه در نهامه . 

6 او کرک ر ا کک فا اقا دک فال وال ما اه ا 
شوید آیا برما فخرمیکنید با آنکه شما خدمتکاران مائید یادایه‌اید یا نوکر 

(۳) بزد گثرین شرف و مجد شما آن است که در مراسم ويرو ما هستید اکنون اگر برای حفظ 
جان و مال خود آمده‌اید که مباداتفسیم شود بغنیمت پس‌بر ای‌خدا شريك قرار ندهیدو اسلام آودید ودر 


حصور بيغمڊر بدارم مفاخرت ممل و اگر بکنید بیرورد گار خا ره وسم 3 دست ۳ باشمشی‌های تر ان 


۱ 


آقرع بن حابس بریای خاست و گفت کار راد نه کارسرسری است کاری موطی‌است 
ساخته برای او. خطیب ما گفت‌وخطیب‌او. خطیب اونیکوتر گفت. وشاعرما گفتوشاعراو,شاعر 
او توف گفت . آنگه رسول چ و گفت آشید أن لاإ لهالا ان وأنكرسوله رسو لع 
ت برو که هرجه پیش ار این بر تو بود از آن هیچ نیست آنگه رسول ا ایشان راعطاء 
داد و حلعت . عمرو بن الا هتم ارایشان بار س استاده بود که مبان‌اووفس بن عاصم جىزى 
بود دسول یر اورا نیز همان بفرمود که ايشان دا فرموده بود . قیس بن عاصم درحق او 
شمری بگفت و از آن سب گفتگو برفت » و آواز ایشان بلند شد . خداي تعالی این آیت 
فرستاد « لاترفعوا آصواتکم فوق صوت البني" الا یات » آ نگه گفت : 

(انالعذ ن ناد وتك من و رآء الححرات )| زا نکه‌تراآو ازمىدهنداز پیر ون‌ححر ه‌ها(۱) 
یعنی بنی میم و تودا بنام میخوانند چنانکه رفت . این قول فتاده است . عبدالله عباس گفت 
رسول ی سریتتی ببنی العنبر فرستاد و عبينة بن الحصی الفزادی را برایشان أمیر کرد چون 
بعشدند که لشکر مغممر آ مد 9 یختند وعبال‌رها کردند عسنه ایشان دا برد گی پناوزد 
بمدینه مس از آن مردان ایشان فاو تا فدیه دهند و دنان و فررندان خود باز خرند حون 
بمدینه رسدند وقت قیلوله بود و رسول چ در بعضی حجرات‌زنان خفته بود بر در حجره 
بابستادند و آواز دادند که‌اخر ج الینایاعی‌حضرت‌دسولرا بیدار گردند رسو ل جر رون آمد 
گفتند عبال ما را پاما ده وفدیه بستان جبرئیل آمد و گفت حا کمی‌تعسن‌بکن مبان تو وایشان 
رسول فرمود که سبرة بن عمرو ميان من وشماحا کم باشد و او بردین شما است گفتند آری 
نة گفت من حکم نكنم وعم من حاضر است آعور بن بسامة" رسول a‏ گفت روا باشد او 
را حا کم کردند کگفت همانا صلاح در آن باشد که يك نسمه را آزاد 3 و یك نمه راقدیه 
بستانی . یغمبر گفت کردم. پس سول ااا گفت هر که از فرزندان اسماعیل بروجیزی 
است که کفارت باید کرد اورا . یکی ازاینان آزاد کند , خدای تعالی این آیت‌فرستاد زیدین 
آرفم گفت قومی از عرب پیامدند و گفتند بیائید تا برویم و این ل دا بمینیم ا ادت 
باو ایمان آریم وما باو سعیدتر کسی شویم و پادشاه است در کثف وجواداو بباشیم » بیامد ند 


در بعصی حجر وه دود تمجیل رت از آنکه رسول برون آ ید گفتند باعل احر حلبا 


)( حچجر ه از حجر دمعد ی مضع ۳۷ ومعصو د از آن حا ی دود در ون خأ نه (اطاق بیغمیسن ص ( 
که در پیش آن طادمی مانندی از نی و غبر آن گذاشته بود که کسی از انجا بدرون نیاید و نگاه 


نتوانه کرد . 


f‏ الحجرات (44) آیة۱ الی۱۱ ج۱۰ 


پبدصسصسسسسسسسپپپس««««س«««سپسس«««««««««««««««««««««««««س«سسپسسسسس«س«پپپسسسصسصسص<س<س<<>ص<-ص<ص-ص<صعصص<سصص۳۳ع۳۳«س_- 


یا ل برون آی خدای تعالی این آیت فرستاد که « ان" الذين ینادو نك من وراء الحجرات » 


و هي جمع حجره و بجمم علیحجرأیضاً و در اودو لغت است حجرات بفتح جيم و اين قراءت 
ابو جعفر است و عليه قول الشاعر : 


لا راونا باد یا كاتا علی موطن لا بخنااط اج" ازل (۱) 
و لغت دیگر ضم جیم است و این لغت بہتراستوقراءت باقی‌قر"اءاست كقول الشاعر 
آما كان عباد" كفا لدارم ٠‏ لى ولااببات با الحلجرات (۲) 


وو و 


یی بلی ولبني‌هاش( أکنث رم لا علوت )آنانکه توراازوراء حجرات آواز میدهند 
پیشتر عقل ندارند بعتی حاهلند مراد نهآ نست که دیوانه‌ا ند جه اگر دیوانه بودندی با 
ایشان خط اں نبودیو معاتب نبودی ولیکن عرادآن است که حاهلانند عقل کار نمیبندند 
و عرف نممش‌اسندوادب ندارند . ۱ 
( ولو نم صیراوا تحتتی تخر ج[ لیم" لکا خیدا هم ) گفت اگرچنان بودی 
که صر کردندی تا تو برون آمدی بایشان ابشان را به‌بودی هم در دنب و هم در آخرت ۱ 
اما بپی دنیا آن بود که ممکن بودی که همه را آزاد کردی وهیچکس را فدیه نستدی وبېی 
آخرت آنکه خدای تعالی آلطاف کردی بایشان که بایمان نزديك‌شدندی تا ثواب دادی‌ایشان 
را بشرایط خود . سعد بن عىداله گفت رسول را بررسید ند که يا رسول الله آ نان که 
بود ند که تورا آواز دادند ازوراء حجره‌ها گفت حفاة بنی بی تمیم ودنا ی ند ا که مرا 
خبر دادند که ایشان‌بادجال آعور قتال سخت خواهند کردن من دعا کردمی بر ایشان تا 
خدای ایشان را هلاك کردی( وال" غفور" رحم" )و خدای 8 آم‌زنده و 
بخشاینده است . ۱ ۱ 
Îb),‏ انآ منوا ان e‏ نم فاسی" بنبا )آیت در ولید بن عقبةبن ابي معط 
ا ا کل او دا بینی المصطلق فرستاد بعد از واقعه کار زار تااز ایشان صدقه بستاند 
و میان ایشان در جاهلیت ا بود چون قوم اورا پدید ند باستقبال او آمدند برای تعظیم 
فرمان رسول بي , او گمان برد که ایشان او دا بخواهند کشتن ۰ بترسید از ایشان و با 
نزديك رسول یی آمد و گفت با رسول الله بنی المصطلق مرتد شدند و صدقه ندادند را 


( ) مارا دیدنه زانوهای ما برهنه ذر جائی که هزل وجد بهم آمیخته نمیشود یعنی در جنك . 
(۲) آیا عباد همسر دارم نیست ؛ چراهست بلکه‌همسر بنی هاشم نیز هستنه خانه‌مائی که جلوی 
آنها جای ممنوع و غير مجاز است که همه کس نباید داخل شود . 


۰ 


۹ ۰ ۱ جر ۹ مه 


ا کا سول دا فام ع ا ا ا ۱ ایشا ی 
و گفتند یا رسول الله رسول توبیامد ما بکرامت اورا استقبال کردیم چون مارا بدید بر گردید 
و بازپس آمد و ماندانیم تا سبب‌چه بود ؟ | کنون بیامدیم و گفتیم نباید تا خلاف «استی |نها(۱) 
کند که از آن ترا خشمی بدید آید و صدقات معد" است نا ۵ ۳ آیذ و پستاند . رسو لار 
باور نداشت ایشان دا وتیمت بود اورا در کارایشان, خالد ولید دا بخواند و اورا در سر" گفت 
برو بنگر ا گر ایشان را شعار اسلام بيني و آثار مسلمانی صدقه ایشان را بستان و باز گرد ۰ 
و خلاف این باشد بایشان آن کن که باکافران کنند او بیامد نماز دیگر آنجا رسید ایشان‌بر 
عادت بانگ نماز شام و خفتن بکردند و نماز گزاردند تا او آنجا بود از ایشان الا خیر ندید 
صدقه بستد و باز آمد .و رسول دا می خبر داد خدای تعالی آیت فرستاد « یا آیپاالذین آمنوا 
إن جاء کم فاسق » یعنی ولید بن عقبة بن ابی معیطخدای تعالی اورا دراین آیت فاسق خواند 
و در دگر آیت « آفمن کان موّمناً کمن کان فاسقاً لایستوون » حق تعالی دداین آیت موّمنان 
دا امر کرد گفت ای گروید گان اگر فاسقی خبری بشما آرد ( فتستوا ) اهت نید 
و تعحصل مکنید از آنکه رنجی بقومی دسانید پنادانسته و مس "بشیمان شوید بر انجه کرده 
باشید و در آیت دو قراءت است , تشبتوا من النثبت تفعل من الات أى توقفوا و دیگر 
«تبیتنوا» من التبین والبیان یعنی‌بدانیدبدل ( أن" تتصبیبوا ) العني لثلا تصیبوا جنانکه در نظایر 
او برفت علی آحد التقدیرین یکی اینکه گفتبم و یکی‌حذراً ان تصبواء ودر آیت دلبل است‌بر 
آنکه خبر واحد ایچاب علم و عمل نکند (۲) برای آنکه خبر واحد خبری است که ایمن 
نباشند که قائل در اودرو غمی گویدو آ نچه پاین‌صفت باشد ار اخبار توقف و اجب‌است‌دراو وفرقی 
نبوددر این قضیه‌میان خبر فاسق وخب رعدل بر ایآ نکه عدا لت چون بحدعصمت نباشد آمان‌حاصل نباشد 
از آنکه مخبر دروغ میگوید و بااین جواز علی کل‌حال توقف واجب است و گروهی‌استدلال 
کردنف باین آیت پروجوب عول خر واحد و او آنست که گفتند حون در حبر فاسق توقف 
فرمود باید که در خبر عدل عمل واجب باشد تا فرق بودمیان خبر فاسق و خبر عدل کو 
اين طریق دلیل الخطابست و دلیل الخطاب معتمد نیست بنزديك بیشتر هل علم , پس درست 


(۱) انها کردن خبردادن است و منهیان خبر دسانان باشند . 
(۲) موّلف این آیه را دلیل بر آن گرفت که خبر واحد حجت نیست و جماعتی در زمان ما نرا 
دلیل حجیت خبر واحد دانند و کلام مۇ لف بنظر درست ميآ ید و شرح آنرا در ا البیان 


نوشته ایم ۰ 


ها وه و واه و و و او و وان وم و و واه وم وت وم و او و واه هو و وج وج و وه ود و و و او و و وا وا سس وود سای یدج نت نا و سس سس راید اور دار سس ده وا اه ابا نماد خن وه اه و و وا او وا واه و واه وا مد و ماد داد وا واجاو و و و و و ماو ما ماو وخ و همه و و و وا ماه وم مه واه 


آنست کهاول گفتيم . 
( وااعاسُوا آن فسکنم رسول الله ) آنگه گفت بدانید که دسول خدای درمیان شما 
است اندیشه مکنید که اگر شما قولی یافعلی بخلاف داستی گوئید یا کنید وحی آید اوداخبر 
دهد وشما را رسوا کند ( لو بعكم في کش ر من الامر له نتم م ) اگر طاعت شمارا 
بود در بساری کارها شما درعنت وبزه افتد از آنکه شما بررآی وهوا وعصست ومحال کار کشد 
وگوئىد ( و لکن ال یب نکم الایان ) ولیکن خدای تعالی ایمان بنزديك‌شمامحب 
ودوست داشته ۳ است ودردل شما بیاراسته بانواع الطاف که با شما بکرده است وفسوق 9 
عصبان بنزديك شما مکروه ومیفض کرده است هم از این‌طریق که گفتم نه بطریق | نکه‌محنت 
7 ایمان در دل ما آفرید و کراهت کفروفسوق وعصبان واز حمله آن الطاف وعدة ثوابست بر 
ایمان وطاعت و وعبد عقابست بر کفر ومعصبت. ولابد این داعی باشد بفعل ایمان وصارف بود 
ازفعل کفر. وقوله « لویطیعکم » بمعنی لویجیبکم است برای آنکه طاعت اذ آنکس بود که 
فرود تر باشد دررتبت ورسول عبر فوق ماست در منزلت جون موافقت مراد ما مسکند او را 
مجیب خوانند , مطیع نخوانند الا برمجاز " چنانکه نگویند اطاع الله فلاناً فی کذا |ٍشمایقال 
آجابه إلیه . وطاعت دربرابر امربود برعکس واین بیان دفته است پیش اذاین . آنگه گفت : 
) آو لك" الر اشدون ) ایشان مصلحان ودشدان باشند که برراه صلاح وسداد باشند عدول 
از خطاب بمغایبه چنانکه گفت « وما آتیتم من ذ كوة تریدون وجه الله فاو لئك هم الضعفون » 
وقال النابغه : 
با دار مية بالعلساء فالستد مرت" و طال علنها سالف" الا بد (۱) 
( فضلا من اش رنممة ) ای کان هذا فضلا من الله ونعمة گفت این کرد که با شا 
بفضل ونعمت کرد ونصب او برمفعول له است ( وا" عم" حکبم" ) و خدای تعالی دانا 
ومحکم کار اضت: : 
( وان طائفتان نالم مين اقتتاوا- الایة) بیشتر مفستران گفتند سیب نزول 
آمت آن بود که رسول غ بکروز ماس ازمجالس انصادیان تا فتاه «علی حمار له > 
چپاد بای بول بکرد. عبدالله | بی دست ددبینی گرفت و گفت این خر دا از ما ببر که ما را 
رنجور کرد . عمد ال رواحه گفت دست ترق ورا از بوی بول چپار بای که‌رسول راست * 
بوی آن خوشتر است اد بوی‌تو» برای عبدالله | بي مردی خشم گرفت وسخنی گفت وبرای 


(۱) ای سرای ميه که در علیا وسند واقع شدء مدتی بر آن گذشته دطول کشیده است . 
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عمداله ۹7 مردی از قوم اوخشم گرفت واین 3 با آن گروه گفت و گوی کردند و 
یکدیگر را دشنام دانند ویدست ونعل درهم افتادند ورسول عّ نتوانست بازداشتن ایشان دا 
از یکدیگر خدای تعالی این آیت فرستاد و گفت اگر دو گروه ازمو‌منان یایکدیگرخصومت 
کنند میان ایشان صلح دهید رسول تور یت دا برایشان خواند ایشان‌باز ایستادند وخاموش 
شدند و ہشیر بن نعمان بیامد تع بدست گرفته حون او آمد ایشان صلح کرده بودند . عبدالله 
ابي" اورا گفت با.تیغ بسر مامیائی؟ گەت آدی و لله که اگر پیش اذصلح دسیدمی باین تيغ 
گردنت بزدمی › عبدالها بي" بمتي بتمثل بگفت ۱ 
متی مایکئن مولاك خصمك جهدا تظللم وتمتر عك ادن تصارع (۱) 

قتاده گفت آبت دردو مدا نصاری آمد که مبان ایشان‌مدافعتی بوددرحقی؛یکید: را 
گفت لا خذتن حقنی منك عنوة من حق خود اد تو بستانم بقبر برای آنکه عشبرة این بسشتر 
بود ند و آن دیگر گفت بيا تاییش رسول رویم بح ومت گفت نبایم. آ نگه درهم افتادند بدست 
وزبان و قتال میان ایشان بحد تيغ رسید . 

کلبی گفت آیت در حرب سمیر و حاطب آمد و سمیر حاطب داکشته بود اوس وخزدج 
برای آن کارزار کردنه و در آن قتال بماندند تا آنوقت که رسول کا برسالت امد خدای 
ی آیت فرستاد و دسول دا فرمود که میان ایشان صلح ده و ایشان را با حکم کتاب‌خوان. 
سدّی گفت زنی بود از انصار نام اوام زید بود میان‌او وشوهرش حیزی رفت شوهر او دا در 
خانه محبوس کرد قوم اوخبر یافتند آمدند و بااوخصومت کردند وقوم مرد حاضر آمدندودر 

هم آو, بختند و مبان ایشان بدست و نعل مضاربه رفت خدای تعالی آیت فرستاد آنگه گفت 

( "فان" بت احدی‌نا عی‌الاخنری ) اگر یکی از ایشان بردیگری بغی کند و تعد ی‌وس 
در نیارد با نچه حکم خدای‌باشد | گر اورا بود وا گر براوبود ( فقاتلو! التي تمفي ) قتال 
ءل با باغی تا بفرمان حدای آ ید و آنحه اورا فرمودند در کتاب حدای ( فان" وات" ( اگر 
باز آید میان ایشان صلح دهی و کار ایشان باز آدی بعدل و رضا وانصاف ( وآقسط وا )عدل 
کنید که خدای‌تعالی عادلانرا دوست دارد يقال أَقسط الر جل إذا عدل وقسط اذا جار و گفتند 
این الف اذالت است و اصل کامه قسط است اذا جار و ظلم آنگه أقسط ی أذال الجور چنانكه 
عر بت معدته و آعر بتها اذا اضلحتا و آزات E OTE‏ 

( نما الم متون او ) مومنان براددانند یکدیگر را ( فاأصلحوا ين 

(۱)هر گاء مولای‌تودشمن‌تو باشدبا کوشش» ذلیل شوی وبا هر کس کشتی بگیری‌ترابن‌زمین افکند. 


و وج و و و و و و واه و وا دا و دام و جوا و اه اد و وا و وا وا و وا و و او دا و وا اه ازجا و و اد او و و دا ها وا و و و و وان او وا اما وا ماو وان و وا و واه و و و و وا وان و و ها و وا وا و و و وج و مخ و وخ و واه و و و و وا وا و و و و و و ۵و 


و یکم ) اصالاح کنید میان دو برادرتان یعقوب خواندوابوه بن سیرین‌بین|خوتکم به «تاء»علی 
الجمع . و حسن بصری‌خواند « [خوانکم »بنونوالف ( واتقوا الله لمکم تر" مون ( 
و ازخدای بترسد تاهمانا برشما رحمت کنند . أبوعیمان حبری کشت براددی دين قوی‌تر 
است ازبرادر نسب, برادری نسب منقطع شود بمخالفت دین وبراددی دین منقطع :شود بمخالفت 
سب . جنید را گفتند برادر که باش ؟ گفت که تو اوئی , بمعنی جز که در شخص مغایری . 
اپوهربره روایت کرد که دسول عبر گفت « السلم آخواسلم لا بظلمه ولایعسبه و لایخذ له 
ولایتطاول عليه في البنیان فیستر عنه الر بح الا" با ذنه ولایوّذیه بقتاد قدره الا" أن یعرف‌له 
ولایشتری لبنیه الفا کهة فیخرجون با إلى صبیان جاره و لایطعمونيم منها احفظوا و لابحفظه 
منکم [لاقلیل » گفت مسلمان برادر مسلمانست نباید تابراوظلم کند یا اورا عیب کند یا اورا 
رها کند یابنیان ودیوار ازبالای سراو ببردتابادبراو نجهدمگر بدستوری‌او, واودا ببوی خوردنی 
نرنجاند جون دیک بزد و بوی آن باو رسد باید تااورا نصب دهد و | گربرای کود کان‌خود 
موه خرد ایشان از سرای برون برند کودکان همسایگان به‌بشند ایشان را نصب دهد آنگه 
گفت این وصایت نگاه‌دارید ازمن,و کم‌نگاه دار ند . 

جل بن کعب دا برسدند از این آیات گفت دسول تسد گذته است « ۳ الصلح بين 
لاس کأجر المجاهد عند الحرب » گفت مزد آنکس که میان مردمان اصلاح کند هم‌چناست 
که مزد آنکس که او حپاد کند درراه خدای . بکر بن عبدالله گفت يك ميل برو به برسدن 
پیماد و دومبل برو تا صلح دهی فان دو لان وهنل برو بزیارت برادری که ترا باشد 
درراه خدای‌تعالی. و آیت دلیل است بروجوں فتال اهل بغى لقو له « « فقاتلوا التي تبغی »وباغی 
آن باشد که بر امام حق برون او فرمان اورا مخالفت کند و بحکم او رضا ندهد آنکه 
جنین باشد ماما دواست که با او جپاد کند و واجب است برهر کسی که امام ویرا فرماید 
که بقتال اورو که برود ویا نا‌امام. و آنکه بر امام جور بیرون آید قنال او واجب نبود ؛ 
و بی فرمان امام بقتالایشان نشاید دفتن (۱) و چون دفتند بی‌ظفر بار نباید گشتن تا آنگه که 
ابشان با حق دجوع کنند و آنکه از اشان دو بگرداند فرار کرده باشد از زحف چه آن 

ی است ازحپاد, و ُهل بفی بردو ضرب باشند یکی آنکه کارزار کناد و ایشان‌را مقدامی 
سس باو رجوع کنند > دوم آنکه قتال کنند و ایشان را رکس ی باشد که بااو رجوع کنند 


۱ (۱) یعنی کسی که بر امام حق خروج کند مردم جایز نیست خود بی دستوری امام بجهاد 
نها رو ند . 


۱۰ جزم سح ۱ ج 


ا قسم اول e‏ ایشان را 7 و ازقفای هزیمت اینان نروند ودن 
و زاده ایشان ببرد گی نیارند و اسیرایشان‌رانکشند وقسمت دوم را حکم آنست که امامادوا 
بود که مجروحان را تمام بکشد وازقفای گر یختگان برود و اسران رابکشداما سبی‌فرزندان 
و پرده بیاوردن روا نبود هیچ دو گروه را " و مال ایشان آ نچه در لشکر گاه بود امام داباشد 
تا قسمت کند بر مقاتله و آنچه بیرون لشکر گاه باشد اماعی! بان سبیلی نباشد . دد آیت‌دلل 
است و در اجماع بر ا نکه محار بان آمیر ان على بن آبي‌طالب صلوات ۳1 و سالامه علبه در 
عهد ولایت اواز اهل بصره وشام و نهروان همه باغیان‌بودند وقتال‌ایشان واحب بود برمسلمانان 
لقول النبی عبر لعمار « ستقتلك الفكة الباغية » و لقوله ل « اخواننا بغواعلینا » وا آنجا 
که حضرت دسول ا عمار دا گفت ترا گروهی بافیان بکشند و حضرت امر الوّمنی دا 
صلوات ۳1 و سالامه عليه بر سید ند از آن گفت برادران مااند یعنی در نسب که برما بغی کردند 
آما تمك ایشان بظاهر آیت و ٍجراء اسم ایمان بر ایشان هم چنانست که گفت « يا آیپاالذین 
آمنوا آمنوا بل » ای یا أیہا الذین اظهروا الایمان‌بالسنتهم آمنوا بقلویکم مراد ایمان اظپار 


ایمان باشد و إحراء اسم بر توسع باشدعلی الظاهر . 


E IES 


ای گروه ا که گرو بد دد استهز اء نکنند گردهی از ز گروهی شا ید که با شند دھتں از آ نها و نه 


سا ه من نساه عسی ۱ تفزوا آفتک و و 


ر نھاٹی ار زنانی را شا ید که دأ شد دهتر از Li‏ و یم كفيك خودتان را و نه دل بخوانم-د 
3 مس م سر 7 ۵ 3 
بالا لقاب ب بس ا 9 بعد الاهان و ون 1 یتب ` او لك م الظا لمون (۱۲) 
۳1 ھا يل ا نام سوق دس از گرو دن و هر که نه دو ده کرد پس آنگروه آ نها ستمکار | نند 
11 ار زر سر 94 اس ۳ 7 - ه ۳ 4 9 E TOE‏ 
ایا زین آمنوا امتیبوا یر من ان ان بغض ال ثم ولا جوا 
کسانیکه گرو دل رك در هین بل هسیاری از دنداشت‌را تحقیق پار ه‌ای‌از گما نها گناه ات ۳ 


وا ا E‏ آن اکل ْم آخبه مت فکر هو 


وغییت نکندپاره‌شما پارثرا آ یا دوست‌داردیکی از شماها ۱ e‏ مردار پس نا خوش‌دارید] نرا 


CC رت (هع) آیة۱۲ اس‎ RE 


روا اف 2 إا 4 رب ریم (۱۳) با نا که ۲ 7 
و ب‌سیدخدایر | بتحقیق خدا ڌو ډه پس مهر با نست ایگروه "هر دم دتحفیق ۳ 11 ر ددیم‌شمار | از ثر که و ماده 
و جقلنا ک" شغو باً و ا اا عند اله أتقیکم 
و گی دا نیدیم شمارا شعمه‌ها و قبیله‌ها ئ نکدنگررا دشناسید بتحقیق گر امی تر شما نزد خد پرهید کار ترشماست 
إن الله علیم خبیر (۱6) قالسالاعراب + امنا قل ] تومنوا و EA‏ 
بتحقیق‌خدا دانای آ گاه‌است گفتند عرب ها گرویديم بگو نگرو دید ولیکن بگوئید گردن‌نها دیم‌ها 
اف ا 0 2 ۶ و ۲ ا ا ق و ا َه 2 و 
و ها بدخل الویان في قلو بک و ن تطبعوا الله و رسوله لا پلتکم من اعمال 
وهنوز درنيامده ایمان در دلهای شما واگر فرمان‌برید خدا وپیغمبر‌خدارا کم نگرداند شمارا از کرده‌های‌شما 


شتا إن الله غغور رحیسم (۱۵) نا لو منون الذين آ منوا باك و رسوله 
کک بتحقیق خد' آمرز نده مهر با نست جز a‏ بخدا و پیغمبراو 

2 ا گم E‏ عم ی م ا و ي 3 ت 
۱ ی تابوا و جاهدوا بامواطم و أنفییم في بل اله أوليكهالصادِقون (۱0) 
پس شك نکر‌دند و کارزار کردند بما لهاشان و جانهاشان در راه خدا آنگروه آ نها راستگوبا نند 


اانا بدینک و اله بعل EN ENE‏ 


یگو ]یا هیا موز بد خن | را دداین خود و خدا ميدأ ند آ نچه را در اا ا و آ نچه در زمین‌است و خد| دهمه 


شيه علیم (۱۷ ِملون علیك آن أسلنوا قل لا منوا عل | سلامکم 


چين آگاء | ست منت مگ از زد در نو اننکه اسالام آ ورد ند نگو همست نگذار ید درمن أسللام خودتان‌را 
و وش 15 9 
بل ا ك آن دی وین e‏ ۱۸ إن اله 2 بخ 


وا لش ره 7 ارت 


پدهانی آسمانها د رمین را و خدا دیا انب با نچه میکنید ۰ 


قوله تعالی ( با أا اند ین منوا لا يسلخر' قوم من قوم )حق ی تعالی گفت ای 
مومنان نناید تا قسوس دار ند بل از گروهی عبدالله عباس گفت آبت در تاپت بن فقس 


ایآ وا کر را و ون هل یک ی اش زاو 
آمده بودندی او را جای باز دادندی تا بنشستی نزديك پرسول تا سخن دسول‌دا بشنیدی . 
بخرود در آمند ورسول ار یکر کعت نمار بامداد کرده بود او با حضرت دسول یکر کعت 
بکرد وتا او یکر کعت دیگر کردی عردم جای بگرفتند وثابت آمد و پای بر گردن ردم 
مي‌نهاد تا بنزديك دسول دسید چنانکه ميان او ورسول یڈ يك شخص ماند ثابت اودا گفت 
تفسح‌جای بازده او گفت أصبت مجلساً فاجلس گفت جای داری بنشن » اوبنشستآ نجا که بود 
خشمناك . چون دسول تس از سخن گفتن فادغ شد ثابت آنمرد دا گفت‌تو کیستی؟ گفت 
انا فلان بن‌فلان. من پسرفلان دم . گفت ابن‌فلانه ؟ واو دا مادری بود که درحاهلیت اورا 
سخن گفتند مرد خجل شد و بشرم برافتاد خدای تعالی این یت فرستاد. ضحاك گفت آیت 
دروقد بنی تمم امن که ابشان بدرو یشان صحابه فسوس کردند واستهزاء حون عماد و<سان و 
بلال وصبیب وسلمان وسالم واز خلاقت (۱) جامه ايشان » خدایتعالی این ایت فرستاد و 
موّمنانر! نهی کرد از مثل آن فعل ۰ گفت ای موّمنان نباید که قومی از قومی فسوس کنند 
یعنی ردان از مردان , وقوم اسمی است خاص مردانرا د گفتند بر مردان و رنان افتد ودر 
آیت مردانند خاص لقو لد تعالی « ولا نساء من نساء » ا گر ردان و زنان بودندی « ولا نساء 
من نساء » تکرار بودی » وقال زهیر شعراً : 
وما آدري وسوف |خال أدأري اقرم آل حصن أ نساء(۲) 
آراد آرجال آم نساء( عسی آن" یکنونوا برا مهم ) باش که‌این مردان که شماازو 
فسوس میدادید به ازشما باشند بنزديك خدای وثواب ویایه ایشان بالاتر بود ( ولا نس من" 
نساء ) ونه زنان از زنان شاید تا فسوس دارند » که باشد که اینان ازیشان به‌باشند, گفتند آ یت 
۱ درحق دوزن آمد از زنان دسول که ایشان از ام سلمه فسوس داشتند . واين برای آن بود که 
او ایزاری (۲) درمبان بسته بود و گوشه ایزاد ازبس بشت فرو زده بود وازیس میبکشد عایشه 
حفصه را کفت نه بینی آن گوشه حامه که ازبس میکشد کر ربان سکی است . آنس گفت 
این درحق زنان رسول آمد که ام سلمه دا عیب کردند بکوتاهی و گفتند این خود عایشه گفت 
ام سلمه را واشارت کرد باو . عکرمه گفت از عبدالله عباس که صفنه بلت حبي" اخطب به 


) ۱ ۲ کهنگی ۲ 


(۲( مراد لگ است وایزاد بيا s‏ درفادسی | مده أ ست . 


KTH‏ الحجرات(٩4)‏ آیة۱۲ الی۱۸ ج۱۰ 
شکایت نزديك دسول ملق آمد و گفت یا دسول اله زنان تو را غ وف ت ا 
پپودية بمت بپودی أي جپود جېود زاده . گفت توایشانر | بایستی گفتن که eS‏ 
وعمم موسی وشوهرم غ خدای تعالی این آیت فرستاد ( ولا" تلمروا ا کم " )خویشتن 
را عیب مکنید بعضی بعضی دا برای آنکه همه‌ازيك اصلید واز يك حنسد و بمنزلت يك نفسد 
چنانکه دسول جر گفت که « الومنون کنفس واحدة » گفتند : مت كرون باشدپز بان 
وجشم واشادت » وهمز از بز بان نباشد . قال الشاعر : 
إذا لقستك عن تحط تكاشراني وإن تغسنت کک مز الاءمَزه(۱) 
( ولا تنابزوا بل تقاب ) ویکدیگر را بلقب مخوانند . والشبز اللقب اه و 
ضحاله گفت آیت درما فرود آمد بنی‌سلمه جون رسول 02 ا ازما دو 
نام وسه نام بود تا گر یکی دا ازما بنام بخواندندی اورا از آن خشم آمدی الا بلقب , خدای 
تعالی این آیت فرستاد . قتاده وعکرمه گفتند مراد لقب بد است جنانکه گویند یا فاسق یا 
منافق یاکافر . حسن گفت حپودان وترسایان ایمان آوردندی ۰ بعد اسلام ایشانرا گفتند یا 
یپودی یا نسراني . خدای تعالی ایشانرا ازین نہ ی کرد . عبدالله عباس گفت آن بود که‌مردی 
کاری بد کردی آنکه از آن توبه کردندی اورا بان سرزنش کردندی که توجنن کردی‌خدای 
تعالياز آن‌نبی کرد وخلاف‌نست که نہی از لقی بداست‌چنا نکه گفت و ولا" الق" والسو ةة 
العا € أماالقاں زرك از آن نبی نیست وألقاں مرح که جون علامتی باشد مرد را از آن 
نپی نبست ببانش قوله ( بلس الاسم الفسوق بعدالایان ) بد نامی است فسق بس‌ازذایمان 
مرددا فاسق واف : و فة هو .| تة پس از آنکه ایمان آورید سخریه و همز ولمز 
مکنید چه آنکس که سای باشد و نامی بد است فسق اد پس ایمان ( ومن ۸ وتنب" 
آفأو لك ام الطتالمُون ) هر که توبه نکند اذین ظالم باشد . 
( يا أ االذ بن امنوا احتنیوا كث يرا من‌الظنن - الآية ) آیت دد دو مرد آمد از 
آصحاب رسول با که ایشان غیبت کردند دفیهانرا و سیب آن بود که دسول عاق هر 
مردی درویش را فرمو دی تا خدمت دومرد کردی و بحوائْج ایشان قیام کردی ودرسفر وحضر 
تیمار کار ایشان داشتی وبرای ايشان طعام ساختی ۰ وسلمانرا بدو مرد سبرد تابرای‌ایشان کاری 
کند یکروز ایشان برفتند وسلمانرا گفتند برای ما طعامی ساز سلمانر! خواب غالب شدیخفت 


(۳) چون من تو را ملاقات کنم با شدت دشمنی خود را ظاهر ميكني و اگر غائب شوم در غیبت 


من بد گوئی میکنی دطعن میز نی . 


او وا اه وم و و و و وان و و و و وا وا اه وا وا و و او و واه وا ات و و و و Bessuuneaesesnesvesananoaaaunnnannunnnnnanvrnonevenvannavenvreveve.amanbannnnvUVDODDDODDARRRSOGVCOSARNRGASARGS‏ 


ایشان باز آمدند طعام ساخته نود گفتند جرا نساختی ِ خوابم غالب شد گفتند بروو بنگ 

تا پیش دسول طعامی هست سلمان بیامد دسول دا بگفت » دسول گفت بر اسامة بن زید رو 
واو وکیل خرح رسول بود " سلمان بیامد اسامه گفت چیزی ساخته نیست . سلمان باز گشت 
وخبرداد ایشانرا . گفتند طعام بود ولیکن اسامه بخل کرد ودر بوستین سلمان واسامه افتادند 
وایشانرا عست میکردند > بجائی رگ فرستادند او را > هم باز آمد و گفت چیزی‌نیست گفتند 
اگر ترا بجاه سفیحه فرستند آبش بزمن فرو شود . آنگه برخاستند وتجسس‌میکردند تا به 
ذز ديك اسامه حبزی هست از آنجه رسول فرموده بود آثری ندید ند بسامدند پنزديك رسول . 
حضرت دسول ی در ایشان ن؟ نگ ی کت هما نا گوشت خورده اید که من برل شما اثر آن 
می بینم که یا دسول الله ما چیزی نحودده ایم , گفت اموز همه روزگو شت اسامه وسلمان 
مهو ردید هقی تفال این آ مت فر ساد دا آنا الدین آمتوا انوا کترا مزال » کت 
ای موّمنان برهیزید ار ساری از گمان که بشتر کمان بزه بساشد (۱) ( و لا تجسسوا ) 
جستجوی مکند قراءت عامه قر اء جم است. عبدالله عباس و أ بورحاءا لعطار دی خوا ند ندولا 
تحسسوا بالحاء . آخفش گفت معنی یکست یقال حسس کذا وجسس ومسس بمعنی و منه 
الجس اذى یمسه الطبیت من‌الید » ومنه الجاسوس و حس من الحس و الحاسة و أحس" اذا 
أدر که بالیصر » وحسه اذا قتله وهو إدراك بالید والسکن . ورسول می گفت د لاتغت ابوا 
السلمین ولا تتبعوا عوراتهم فان من ابع عودات أخه السلم أتبع اه عوراته حتی یفضحهولو 
وسط رحله » گفت غیبت مسلمانان مکنید ودنبال غست وعورات ایشان مروید » که هر کس 
که دنبال عورت ی دارد خدای تعالی دنال عورت او دارد تا رسوا EEE‏ ان همه 
درخانه او باشد . و روایت کرد که دسول ار گفت 2 ایا کم و الظن" فان“ الطن" 
آ کذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تتافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا و کونوا عباد الله اخوانا» 
گفت برشما باد که گمان نمر ید که کا دروع تر حدیئی است وتجسس مکنید و مناقسه 
مکند و <سد نمرید ویشت بر کن E‏ بمعنی خدلان و ای بند گان همچون برادران 
باشد . عىدالرحمن عو ف گفت شبی با عمر خطان درمدینه بعسسی رن دبدم بدرسر ای برسدم 
روشنائی چراغی بود آنجا و آوازی از آنسرا میآمد عمر گفت این سرای کیست ؟ من گفتم 
سرای دبيعة بن‌امية بن خلف و بخمر مشغولند ولیکن خطا ما کردیم که‌تجسس کردیم وخدای 
ما دا نی کرد ان عمر گفت راست گفتی وبر گشت أ بو قلابه و ۳ محجن الثقفى 

(۱) بزه فارسی است بمعنی گناه و گناهکار را بزهکار نیز گویند . 


-0_ الحجرات )4٩(‏ آیة۱۲ الی ۱۸ ج۱۰ 


۷ ۵ ۵ هاچ ۵ و و و وتو و و و و و و و و وا و دا وا او او و و و و و وا و و و او ام وا دادعا و و و وا وا ماو و وا و و و وا تا و و و او و ۵ و ۵ و و و وخ ها و و وا و و و و و تا و و و او و و و دش و و واه و او وا و اه او و و ماه و و دا ما ماج هو 


خمر مبخورد با اُصحابش ؛ عمر آنجا بگذشت تجسس کرد واقف شد بر آن , در سرای شد . 
اون حاضر بود با یك مرد گفت با عمر خطا کردی, گفت حه خطا کردم گفت دو خطا 
کردی یکی تجسس وخدای تعالی گفت « ولا تجسسوا» ودیگر بی دستوری در سرای من 
آمدی خدای تعالی میفرماید که « لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم‌حتی تستأنسوا وتسلموا » عمر 
گفت چه میگوئی گفت اينکه شنیدی . زیدبن ثابت وعبدالله بن ارقم حاضر بودند گفتند با 
عمر چنن است که او گفت : تاوان (۱) برماست . عبدالرحمن بن عوف گفت شبی باعمر بودم 
بسسی بدر سرائی دسیدیم از آنحا روشنائي مینمود کک بار کردیم و آواز دنی شنیدیم که 
غنائی میگفت باوازنرم» ما در بزدیم در یگشاد ند در دفتیم مردیرا دیدیم فدحی بردست با دنی 
نشسته " عمر مرد را بشاخت اه را گفت يا فلان تو باینجای چه مبکنی ؟ مرد گفت یا عمر 
تو باینجا چه میکنی ؟ عم ر گفت این زن از توجه باشد ؟ گفت حلال منست گفت در آن قدح 
حست گفت | بست زنرا گفت جه غنا میگفنی؟ گفت میگفتم: 

تطارل هذ الشنل" واسود" جاننه. و أرقي أن لاحيب الاعده" 

فو الله لو لا خشمة الله والذدقی لز عزع من هذاالسرر حوانمه 

و لکن" عفن و الحباء يكلهلي وأکنرم بملی أن تنال مراکنه" (۲) 

سرد گفت یا عمردانی که ادتکاب نپی خدای کردی قال الله تعالی « ولا تجسسوا » و 
تو تجسس کردی تو به کن و بسالامت بر گرد این حمله اخبار تعلبی آورده در تفسیرش . واو 


۳ ۶ ۰ ۰ 
از حمله امه اصحان الحدیث است . ودز خس است که هم چنین شبی‌ازشها عمر بسسي گر دنل 


(۱) یعنی غرامت گناه و تقصیر از ماست. در شرع اسلام تتبع گناه نیاید کرد بلکه اگر اتفافاً 
از کسی گناهی دیده‌شود منع باید کرد وحد باق زد و در رسم سیاستمداران امر برخلاف این است‌حتی 
در ممالك نصاری آنچه را جرم و گناه شناسند ماموران در مورد سوه ظن بتحقیق و تفتیش مییر داز ند 
و حتی بحبس و شکنجه از متهم اقرار میگیر ند و بنظرمیرسد دراملام دراتهام بقتل نیز اگر آثار جرم در 
قاتل دیده شود وولی دم بداند او قاتل است غیر از پنجاه قسامه تضیق دیگری بر او نمیتواند کرد 
و اگر ندانه اوقاتل است خود قسامه هم نمیتواند بخورد . 

(۲) شب دراز کشید و کناد آن یعنی افق سیاه شد و مرا بیدار نگاه داشت که ددستی نیست با او 
بازی کنم» سو گند بخدا که‌اگر ترس از خداو ندو پرهیز کاری من نبود اطراف این تحت میلرزبدولکن 
خرد و شرم من باز میداد مرا و شوهر خودرا گرامی میدادم که دست کسي بمر کب او برسد . 

2 


ربب اشنا 


از سرائی آواز ذنی آمد که میگفت : 

هلا سبہیل ال خر فاش ہا آوا لا سببیل ال" نص رن حجناج (۱) 

عمر آواز داد که اما ماکان عمر حا فلا . تا عمر زنده باشد نه » و بگذشت دیگس 
رور کش فرستاد طلب نصر بن حجاج کرد اورا پباوردند واو جوانی بودیا کیزه روی‌از بصره 
او را گفت ترا ازمدینه بیاید رفت » گفت یاعمر حه گناه کردم ؟ گفت هیچ گناه نکردی و 
لکن زنان‌مدینه بتو مفتن میشوند " ترا بباید دفتن اذاین شهر " واو دا از مدینه بیرون کرد 
او برفت واین بیتها بگفت وبعمر فرستاد : 

لعمري للن سبراثني و طر ده و ۸ ات فنا ان ذاگ حرام 


وما ل دنب غير" ذنب ظتنته" وني بض تصندیق الظنون آام" 
أئن غنّت الذ لفاء توما بفشتة و بمنض آماني التساء غرام" 
ظتَنت لي الظتن‌الذي وأتنته" لا كان لي في الصالحین مقام" 
و تمتعلي مسا ظئن" حفیظتق ‏ . و آبا؛ صداق سالفون" کرام" 
و تمنعني 2 اتمت صلا تا وبسْت ها في فومپا وصیام" (۲) 


وزید بن وهب گفت عبدالله مسعود را گفتند نمسنی این و لد عقبه را که خمر ازسر و 
ریشش میچکد . گفت : مرا تجسس نفرمودند | گر چیزی ظاهرشود انکاز کنیم ( و تقتب 
عاض ۳ بعْضاً ) وبعضی بعضی دا غیبت مکنید وه نی کت سول را مد درسید ند 
که غیبت چه باشد ؟ گفت آنکه کسبرا چیزی گویند که او را از آن کراهت باشد | گر آن 


چیز دراو بود غیبت باشد » وا گر نباشدبپتان باشد . معاذ جبل گفت با دسول‌اله بودم‌درحدیث 


(۱) آیا دای نیست بباده که بنوشم وراهی نیست به نصر بن حجاج . 

(۲) بجان خودم قسم که اگر مرا بیرون‌کنی و برانی در حالتی که گناهی نکرده‌ام این عمل بر 
تو حرام است . مرا گناهی نیست مگر آنچه تو گمان‌کردی وبعض گمانهادا اگرانسان راست‌پندارد 
گناه کرده است . اگرذنی بنام ذلفا دوزی آوازی خواند » وزنان دردلآرزوها دار ند که یکی از آنها 
عشق است » آیا از آواز او در باده من گمان خطائی کردی که اگر من مرتکب آن خطا شده بودم باید 
از پارسایان دور بنشینم . مراباز میدارداز آن عمل که تو گمان کر ده‌ای‌در باده من پرهیز کاری و خویشتن 
داری من و بدران درستکار من که‌در گذشتها ند و بزر گوار بودند ومادری که نماز درست و تمام‌میخواند 
و در خانواده شریف بوده و روزه میگرفت . این اشماد و گفتاد مبنی برحکم اسلام است که دلاء برای 


وصوا بد ید حود حق نداد ندهر نوع مجازاتی که بنظر شان صواب با شد درهر مورد که بخو آهند اجرانمایند. 


و تا 


کش بر نشانند » دسول تب گفت غیبت کردید آنمرددا . گفتند یا رسول الله این غیبت 
باشد که مادر اوجیزی گوئ م که دراو باشد ؟ گفت بس باشد شما دا بزه آنکه از برادرتان آن 
گوئید که دراو باشد ان ود گفت پیش دسول حاضر بودم مردی حاضر بود برخاست ودراو 
ضعفی بود قومی گفتند عاجز مردیست آین » رسول صلی‌الله عليه و آله وسلّم گفت غیبت کردید 
و گوشت او خوردید . آ نگه حق تعالی غست را مثل زد گفت (أنحب؛ أ حد کم" آن یاکل 
لحم أخیه منتاً فکرهت.وه ) خواهد یکی از شما که گوشت برادرش خورد در آن 
حال که مردہ باشد ؟ نخواهی بپیچ حال . کہمس گفت از میمون شاه شنیدم (۱) ۰و این 
میمون دا برحسن بصری تفضیل دهند اصحاب اخبار " و گویند میمون کسانی دا دید که حسن 
ند ید , او گفت در خواب دیدم شبی که زنگی مرده را بیاوردند وبیش من نپادند و گفتند پحور 
گفتم چگونه خورم گوشت مردار را گفتند چنانکه غیبت کردی فلانرا . گفتم وال که من‌دد 
اوحیر وشر" نگفتم گفتند نه پیش تواورا غست مبکردند و تو مشنیدی ؟ گفتم توبه کردم که 
غیبت نکام و دها نکم تا کسی دا پیش من غیبت کنند. رسول عا گفت «السامع للغيبة أحد 
الغتابن » گفت شنونده غیبت یکی باشد از غیبت کنان . حکایت کردند از بعضی صالحان که 
گفت در فلان گورستان نشسته بودم م‌دی حوان جلد بگذشت بما گفت این و امثال این‌و بال 
باشند برم‌دمان . جون شب در آمد بخفتم در خواں ديدم آن مرد را پیاوردندی و در جناره 
نهاده پیش من بنپادند و کاردی بدست من دادند گفتند پحور گفتم یا سحان الله جند سال‌است 
که گوشت حبوانات نخوردم گوشت داد حگونه خورم گفتند جرا غیبت کردی اورا گفتم 
تویه کردم و یکسال بان گودستان آمد وشد میکردم تا باشد که آن مرد دا په بینم و از او 
حلالی خواهم پس از یکسال اودا دیدم خواستم تا از اوحلالی خواهم اوابتدا کرد و گفت‌توبه 
کردی ؟ گفتم آری گفت برو برجای خود "و پسرعم" ابوهریره گفت ماعز نزديك دسول 
آمد و برخویشتن گواهی دادسه بار بزنا دسول مر هر بار دوی‌بگردانید ببار چپارم صحابه 
گفتند 5 ماعزا گر دگل بازه بگوئی رسول تو را دجم فرماید گفت خود برای آن میگویم 
یا رسو لالز نىت فطپر نی . دنا کردم ای دسول مرا با کن . دسول عار بفرمود تا اورادجم 
کردند بعد از آن رسول یڈ بدو مرد بگذشت که ایشان حدیث ماعز کردند یکی میگفت 
دیگری را که دیدی اینکه ماعز کرد خدای پرده باو فرو پوشد او خویشتن را رسوا کرد 


)۱ ظاهراً میمون بن مينا صحیح است . 


ج ۲ جزء ۲۹ اد -۲۵- 
تا دجم کردند او را چنانکه سگ دا ؛ پس سول اھ بایشان هیچ سخن نگفت ایشان بر 
خاستند و با دسول میرفتندبخرابه‌ای‌رسدند خری مرده در آ نا فکنده بود رسول مر گفت 
بروید و از آن مرداز بخودید گفتند یا دسول الله تن و جان ما فدای تو باد مردار دا چگونه 
خودیم گفت شما گوشت ماعز را خوردید و آن برتراست اذاین » ندانید که او در جویهای 
برشت مفلطد . ۱ 

انس مالكروایت کرد که‌رسول عل گفت كەش معراج که‌مرا باسمان بردندبجماعتی 
بگذشتم که ایشان دا ناحن وچنگال بود ازمس و دوی خود میخراشدند نان من گفتم ايان 
که‌اند ؟ گفتند آنانند که دردنیا گوشت مردم خوردندی و در أعراض ایشان وقیعت کردندی 
وغیبت مردم کردندی (واتقتوا ال إن ال واب" ر عم )و از خدای بترسد خدای‌تعالی 
توبه پذیررنده و بخشاینده است . جابر عبدالله انصاری و ابو سعید خدری دوایت کردند که 
رسول مد گفت غبت ازز نا سحت‌تر است گفتند یا دسول اله حگونه ؟ گفت برای آنکه دانی 
ازز نا که تو به کندخدای‌تعالی‌تو به‌اور اقول کند وصاحب‌غیبت! گر تو به کند ازاوقبول‌نکنند واورا: 
نيام‌زند تا مغتاب اورا عفو نکند . گفتند یکی ابن سیرین دا گفت من ترا غیبت کردم مرا 
حلال کن گفت حلال نکنم جبزی که خدای بر تو حرام کرده است . در خبراست که‌عیسی 
ابن مریم ت یکروزاصحابش را گفت چه گوئید | گر باد بر آید و جامدازعورت یکی اذشما 
بازدارد چه کنید گفتند حامه برو فرو پوشیم گفت لابل از آ نانمد که جامه از عورت او دود 
کنید و عورت او آشکاراتر کند. این مثلی بود که زدم‌دی را که غیبت کسی‌می‌کند ودیگری 
پاری مىدهد اورابر آن واورا زیادتمیکند l2.‏ آینپاالناس| تا خلقنا کم من د کر و انثی- الایه» 
عبدالله عباس گفت این در ثابت بن قیس بن‌شماس آمد آنگه که آن مرد را گفت که‌اورا جای 
نداد بر دسول عاو : أنت‌ابن فلانة , تویسر فلان ذنی » دسول برا گفت: کیست که نامفلانه 
مسرد ؟ تابت بر خاستو گفت منمیا رسول الله گفت در روی این قوم ۳ * در نگرید گفت جه 
میبینی ؟ گفت مي‌بینم گروهی مختلف آلوان‌دااز سیاه و سفید و سرخ . گفت ترا براینان فضل 
تیا اه ون بدین » خدای تعالی در ثاپت و درصاحب او این آبت قرو فرستاد « ا الذين 
آمنوا إذاقیل لک تفسحوان! (مجالس‌فافسحوا یفسح له لکم»واین آیت«یاآینها الاس إا خلقنا کم 
من ذکر و انی » تا آن تأدیب او باشد و این تأذیب آن دگر . مقاتل گفت چون رسو لاقل ' 
مه بگشاد بلال دا فرمود تا بربام مکه رفت و ہانگ نماز کرد . عتاب بنا سید گفت‌الحمدله 
که بدرم نمانده است تا این بدیدی ‏ و حارث بن هشام گفت څل حز این کلاغ سیاه رانیافت 


ا الحجرآت )٤۹(‏ آية ۲ € 


تاه موّدن خود 0 1 ل بن کت ۳ وی جبزی ۳ Re‏ 0 
حرب گفت من جبزی نمبارم گفت , هرچه ما میگوگیم خدای آسمان را خبر مندهد.خدای 
تعالی جبرگیل را فرستاد و دسول را عبر از همه خبر داد دسول و همه را بحواند وخر 
داد هریکی دا از آنجه گفته بودند.خدای‌تعالی این آیت فرستاد وایشان را ذجر کرداز آنکه 
بلقب فحر کنند و به‌بسادی مال . ودرویشان را حقیر داز ند . يزيد بن e‏ رسو لد 
در پازار مدینه میگذشت ت غلامی سباه را در بازار مبفروختند و او میطفت فت شرطی است هر آنکه 
مرا بخرد مرا باوقات نماز مانع نشود که من پنج نماز در قفای دسول بجماعت میگزادم , و 
م‌دی باین شرط خرید و اوپنج نمار در قفای دسول مہ رد و دسول وز آن غلام راهمه‌وقت 
میدید » روری چند بر اهنت که اورا ندید , خواحه غلام را گفت غلام کجاست ؟ گفت پارسو ل 
الله تب دارد رسول اورا گفت بیا تا برویم و اودا پرسیم آنگه برفت واودا پرسید روزی چندبر 
آمدصاحبت غلام دا یر سید که حون است گفت یا دسول ۳1 او درحالت خوداست رسول E‏ 
پرخاست و پبالن اورفت واو درحالت نز ع بود بعد ارساعتی غلام حان داد و بایش خدایرفت 
رسول تا تولاي‌سل وتکفن و دفن اوبکرد » مپاجر و انصار دا از آن غمی عظیم حاصل 
شد که ما حانمان خود را رها کرده‌ايم و در خدمت سول بنامده و هیچ کس این ندیدیم 
ازاو در زن د گی و بىماری و گی , که این غلام ساه دید ابتار ,کف ها :خان و مال 3 
خانمان مو اسات کردیم علا حبشی برما بت "حدای تعالی این آیت فرستاد برای عذد 
رسول ار و باز نمود که نسب را اثری نیست وانما کار تقوی دارد وپرهیز کازی . گفت : 

( یا أا الناس ) خطایست باحملاٌ آدمیان اززن و مرد وعرب دعجم و برده و آزادجز 
کودك و دیوانه و ناقص عقل که از اوخارح‌اند بدلیل عقل ( |ا خلقتنا کم ) ما بيافریدیم 
شما دا از نرو ماده و ازمردی و ذنی یعنی آدم و حوا للم ( و حملتناکم شموا ) وشمارا 
شعوب کردیم وهی جمع شعب . وشعت از قبیله برتر باشد که رس بود و سرجمپور 
باشد چون دبیعه و مضر و اوس و خزرح وایشان داشعب برای تجمّع وتفر ق گویند که‌ایشان 
جامع باشند حمله فرزندان‌را و فرزندان از ايشان متفر"ق شوند چنانکه شاخ‌ددخت از درخت 
منشص شود. و شعب آذاشداد است بمعنی جمع باشد و بمعنی تفریق‌وس گه دا برای این‌شموب 
گویند .آنگه فرود شعون قبائل بود یکی دا قببله گویند و آن چنان است که بکر ازربیعه 
و تمیم از مضر , و بعد از قبایل عماگر باشد یکی دا عماره گویند بفتح العن » واین چنان‌باشد 


که شمان ازبکر , و دارم از تمیم . و دون العماثر البطون › یکی‌را لن کوک وان حنان‌باشد 


ودنرو و و جع ود مج جوا وا ها emmo‏ تج ی مود و سس سس سید n‏ س ت سس سس سای دص م س سے سا سم اه سس سس ی سس در کو عم هد ما ا ی مت 


که بنوغال ولوّي از قریش » و پس از بطون آفخاذ باشد یکی دا فخذ گویند و آن چنان که 
بنوه‌اشم و بلو اف از لوی آنگه فصائل و عشایر بود یکی را فصیله و عشیره گویند . و 
گفته‌اند شوب ازعجم باشد وقبائل از عرب واسباط ازبنی اسرائیل. ابورزین وابوروق گفتند 
شعوب آنان باشند که نسبت نکنند ایشان را با کسی بل سبت ایشان با شپری باشد يا ذمینی 
و قبائل آن باشد که نسبت کنند خود را با پدران ( لتعار فوا ) برای آنکه تا یکدیگر دا 
پشناسددر قرب نس‌و بعد اونه‌برای آن OE‏ آرید .عمش خوانده لتتعارفو ا» بدو تاء 
عبد الله عباس خواند «لتعرفوا» بی‌الف ( آن اکر مک. مق ) بفتح الف حنانکه آن فلق دارد 
بتعرفوا تا بداند که گر امی‌ترین شما بنزديك خدای تعالی برهیز کارتریست از شما . و عامه 
قر اء بکسرالف خواندند بر ابتدا یعنی گرامی‌ترین شما برخدای می ر است .فاده گفت 
دد این 1 بت إن ۳ کرمالکر ام التقو ی وألام الاما لفحور ورسو ل گفت «من سر"ه ا ن 
آکرم الناس فلیتق اله»‌هر که خواهد که کریم‌ترینردمان باشد گو ارخدای بترس .و نیز گفت 
علیه السلام « کرم الرحل دیئه و مرو ته تقواه و أصله عقله و حسبه خلقه» کرم مرد دین اوست 
و مروا"ة اوپرهیزکاری اووأصل او عقل اوست و حسب اء خوی نیکوی او . عبدالله عباس گفت 
کرم دنیا توانگریست و کرم آخرت برهیز کاری ( إن الله عل خير ) و خدای تعالی 
دانا و با خبراست . عبد الله عمر گفت رسول را جر دیدم پر ناقه فصوا نشسته روز فتح مکه 
ار کان استلام مبکرد بچوبی که دز دست داشت برشبه عصا و مسجد الحرام حنان بود که‌هیچ 
حای نود i Î‏ که شتری بچنبد آ نگه يرون من ومردم بااو برون آمدند خطه‌ای کرد وحمد 
و ثای خدای تعالی کرد آنگه گفت ای مردمان حمیّت جاهلست از شما ببردند و تفکه و 
اج او و فحر 9 بیدران «ا ن ماالناس رحلان»مدمان دو مردند یکی‌تقی و کریم پرحدای 
تعالی و یکی فاجر شقی خوار بر خدای تعالی » آنگه این آیت بخواند و گفت « أقول قولي 
هذا و استغفر الله لي‌ولکم».ویحیی بن ابی کثیر دوایت کرد که رسول بیو گفت«ٍن الله تعالی 
لاینظر إلى صور کم ولاإلى أموالكم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم و انما بنو آدم 

۳ علی الله آتقیکم » خدای تعالی بصورتہای‌شما که ونه بمالهای شما و لیکن بدلهای 
شمانگرد و عملپای‌شما . همه فردندان آدمید گرامی‌ترین شما برخدای ات کہ برهیز کار تر 
باشد . عطا گفت از ابوهریره که فردای‌قيامت خدای تعالی‌گوید من نسبی کردم وشمانسبی 
کردید .من کریم‌ترین آنرا کردم که پرهیز کاز تر باشد » وشما گفتید فلان بن فلان * ومن 


۳ الحجرات )٤٩(‏ ية ١٠١‏ إلى ۱۸ ج۱۰ 


امروز نس خود دفیع کنم و نسب شما وضیع كنم ۲ «أين‌المتقون 6 برهیز کاران کحااند ؟ از 
اا ۰ 
رسول یار پرسیدند که کریمترین مردمان کیست گفت متقیتر و پرهیز کادتر و 
شاعر گفت ۰ 
ما ر م وت و المَند" 2 الغنى' الع کل ٩‏ المز" لا متئة ےد 


من عرف الله فل بفنه, معر فة الله اف لش (ه) 


( قالست الا عراپ" امن ) آیت در حماعتی اد بنی اسد آمد که به نزديك 

" رسول 0 آمد‌ند و اطپار کلمۂ شپادت کردند و در دل ایمان نداشتند و راهپای مدینه یلید ۱ 
مىداشتند و نرخپای گران و بامداد و شبانگاه بیش دسول میامدند و میگفتند تنك العرن 
بأنفسا على ظپور دواحلها وجئناك بالا ثقال والذدادي . عرب بنزديك تو آمده است برپشت 
رواحل و ما آمده‌ايم و فردندان و ةرا پیش تو آوردیم > برستل منت بررسول » وما باتو 
قتال نکردیم چنانکه بنوفلان و بنو فلان کردند و بطمع صدقه آمده بودند میگفتند أعطنا مارا 
عطا ده » خدای این آبت فرستاد درایشان . سدی گفت آیت در آعرات مزینه وحپیته وأسلم و 
۱ آشجع و غفار آمد که اظپار ایمان کردند برای آن تا ایمن شوند حون رسول عفد ایشان 
را بحدیسه‌خواند باز ایستادند و نرفتند خدای‌تعالی‌این آبت‌فرستاده‌قالت‌الا عراب آمتاء‌آعران 
گفتند بگرو یدیم‌وایمان آوردیم گفت بگوی‌ای عر که‌ایمان نیاورده‌اید( و لکین قولوا آسّمنا) 
ولیکن گوگید اسلام آوردیم یی بز بان استسلام کردیم خوف فتل دا برای آنکه ایمان بدل 
باشد و اسلام بزبان و عمل بر شرایع ۱ وآ يتدلىل است بر آنکه ایمان‌دیگراست و اسلاء دیگر 
هم در لغت و هم در شرع , چه ایمان تصدیق بدل باشد و اسلام افرار و استسلام باش و خدای 
تعالی فرق ميان هر دو کرد پاثبات اسلام و نفی ایمان و 5۱ ر هردو یکی بودی کلام متناقض 
بودی آنگه باین رها نکرد گفت ( و اما بدا خل‌الایمان في قلو_یکم ) ایمان دردلهای‌شما 
نشد ما آن آیت که بمعادضه این آرندمن قوله «فأخرجنا من‌کان فیا من المؤمنین فماوجدنا 
پا غر بىت من‌اطسلمن » معارضه این آیت‌دا نشاید برای آ نکه‌ما نگفتيم که ایمان‌ضد اسلاعاست 
تا جمعشان بيك جای درست نباشد انتما گفتیم که ایمان جز اسلامست و معنی این دیگراست 
و معنی آن دیگر. و این از فعل دل باشد وآن از عمل حوارح و در آیت گفت ما موّمنان‌را 
ازآن جا بیرون آوردیم يك خانه مسلمان يافتیم چه منع است که آن يك خانه مسلمان 


(۱) مردرا باعزت غنی چه کار که عزت همه برای پرهیز کار است کسی که خدا را شناخت و این 
معرفت‌او دا بی‌نیازساخت او بد بخت‌است . 


a ie ۳ ع‎ 


ھممۇمن ا 9 ایآ نکه‌تنای ۱ kl‏ , همه مۇمن e‏ باشد 
ولیکن همه ۷/0 مومن نباشد . جه منافقانرا حکم اسلام کنند ولیکن موّمن نباشند . و قو له 
د أسلمنا » اين از باب افعل است بمعنی الدخول يقال اسلم الرجل اذا دخل في السلم کقولمم 
أشتى و أصاف اذا دخل ني الشتاء و الصيف » وأصبح وأمسى وأضحى وأعرق و آنجد وآغاد وأتبم 
اذا دخل في‌الصباح و الساء و الضحى ودخل العراق ونجدا و غورا وتهامة چون در این اوقات 
آید یا دراین جایپا .ومانند این بسیار است ( وان" تطبیعُوا الل ر رسوله ) و اگر طاعت 
خدای و رسول‌دادید بظاهر وباطن بدل وزبان ( لا بلتنکنم من آعمالکنم شیا )از اعمال 
شما چیزی بنکاها ند و ظلم نکند و جزاء آن باز نگیرد . 

ابو عمروو یعون خوا :د ند «لایألتکم »بالف اعتبار بو له «و ماألتناهم من عملهم من‌شي:» 
يقال الت یالت ولات يليت لغتان قال الشاعر : ٠‏ ۱ 

آبللغ بني 'ثعَل, عنني مقللمله ج الرمالة لا ألتا ولا" كنذا (۱) 

ودیگران خواندند «لایلتکم» من‌باب لات یلیت لیتأقال ژّبه : 

ولل دات ندی سر بت" 1 1 بلتني من" هواها لت (۲) 

( إن اله غفور" رحمم" ) که خدای آمرزنده وبخشاینده است .آنگه ایمان باتحقیق 
را ببان کرد گفت : 

( [ذتماالمو منون الذين آمتواباله ورمئو له "ثم لمیر تاوا ) گفت مؤمنان آ نان 
باشند که خدای دا براست دارند و بیغمبر را شك نکنند وحپاد کنند بمال و حان در سبیل 
خدای ( و لك هم الصناد قنون ) نی ایمانیم ایشان راست گویان باشند در ایمانشان ته آنان 
که از بیم شمش ایمان آرندیا بطمع عطا چون این آیت آمد اعراب پیامد ند وسو گند خوردند 
که ما مۇمنىم تر وعلاننه بدل و خدای دانست که ددوغ مواد آیت فرستاد : 

( اقل اتل لمُون الله بدیدکلم )خدای دامی‌بیاموزید دین‌خوددا » وخدای‌تعالی‌غیب 
آسمان‌وزمن داند وآ نچه در آسمان وزمن باشد ور و د واو یمه چیزی‌عالم‌است. آنگه گفت : 

) ود تون علسنك ان E‏ ) بر تومت می نند که‌اسلام آودده| ندبگو منت منپید 
برمن‌باسلام خود ( بل_ ال" یمن" علینکنم )بل‌خدای تعالی‌مانت‌نهاد برشما که‌شماز اهدایت 
کرد بایمان وتمکن و تقویت 3 اگر زاست مگوگ د که مومنشد . 
(۱) بنی عل دا خبرده بدرستی نه ازآن‌که گفتم کم کن ونه دروغ بگوی . 
(۲) چه بساشب نمناك با بارا ن که سیر کردم وهیچ چیز مرا از هوای آن زن‌منع نکرد . 


تن ۱ ق (۰ ِ آیةا إلى و 3 ۳ 


2 


را ù‏ ی e‏ ارات و ال راض ۱۳ نپانی اسان 
زمن ( و ال بصبر" بما تعلتمون ) ابن کثیر بباء خواند.خدای‌داناست با نچه‌ایشان میکنند 


وباقی قر اء بتاء خطاب یعنی خدای داناست با نچه شما میکنید . 


e‏ جه 
معو ره ي 
بدا نکه این رھت 3 چپل و پنج آیت است "و سصد و پنجاه و هفت کلمه است 
eS E ele ۳ ۳ ۳‏ لاط 
و هر ر وحپار صدو نود وحار حر فست» وروات ست اررر بن حمسش ارا بی ۵ رسو ل 
فرمود هر که او سوره ق‌بخواند خدای تعالی سکرات وشدائدم گی برو آسان کند . 


سم الله الر خن الرحيم 

بنام خداو ند بخشنده مهر بان 
as‏ آن المجید (۲) بل عجبوا آن جاء م مر منبم فال الکافرون 
سو گند بقر آن دز ر گوار بلکه شگفت کر دند که آمد آ نهارا ديم کننده ۳ پس گفتند کافران 


هذا شي عجیب (۳) ء إذا متنا و کنا توا ذلك ر جح 7 عند )٤(‏ قد 


اين چيز E‏ ]یا چون مردیم و شدم خاك این باز گشتی ات دور بتحقیق 
عامنا ما ت تقص الارض منبم و عند نا كاب حفيظ (ه) کی بالق 
دات یف از آنهاو ھک ات بلکه تکذیب کردند بحق 
ھت و فو: 2 ۵ | ی 

چون آمدشان پس آ نها در کاری ا اف ۳ E‏ 
ا ۳ ۰ 3 چ ا f~‏ ۳ ۳ ۳۳ 

ز نا ها و ما ها هن رل (۷) والارض مدد ناها و ألقينا فپا رو اسي 
تناس مر آنرا از شکافی و زمین را کشيدم آنرا و افکنديم در آن کو هها 


و أنبتنا فيها من کل زوج تیج )۸( تبْصرة و ذ کری لکل عبد منیب )٩(‏ 


و رویانیدیم در آن از هر جفتی خوش آینده بینشی و پندی است برای هر بنده باز گشت کننده 


ا ۳ ۳۹ ی f‏ ت ت ° ۰ 

و تر لزا من الساء ماء مار کا فا نيتنا 4 جنات و حب الحصمد (۱۰) و التغل 
وفرودفرستاديم از آسمان آ بیر | با یر کت پی‌رویا نیديم بآن بهشتها و دانه درو ده و خرما ستان 
باسقات ها طلم تضید (۱۱) رز قا للعباد و أحيبنا به بلدة دة میت كذلك 


قد کشیده که مر آ نرا ست شکوفه در ۵مه دشسته روز ست‌برای‌شگان وز نده کردم با ن‌زهینیه TT‏ 


۵ 3 س سے مس ۳ ۳7 
لخروج (۱۲) کذبت قبلهم قوم توح و ضا ب الرس و ثمود (۱۳) و عاد. 
بدر آمدن تکذیب نمودند پیش‌از آنها گروه نوح و اصحاب رس و مود و عاد 
۵ ۵ ۳ ره و۳ ی > ی 
و فرعون و خوان لوط (۱6) و اصحاب‌الا یکة و قوم تبع کل کذب الرسل 
و فرعون و برآدران اوط د اصحاب al‏ و گروه تیم همه تکذب کرد ندپیفمبر | نر | 
ا ت EE O O a‏ 
فحَق و عبد )٠١(‏ آفعبینا بالخلق‌الاول بل ۾ في لس من خلق جديد )٠١(‏ 
- هن آیا شدیم با فر ینش اول درشکند از آفرینش تازه 


۵ ~~» م و وه‎ e 
وبتحقیق آفربدیم آدمی را و میدانیم آنچه‌را ا بان نفس‌اورا و ما نزدیکتریم بسوی او از رشعةٌ‎ 


وريد (۱۹) إذ ی تیان عن امین و كن الشمال فعید (۱۷) ما اظ 


گردن جون فرا گیر ند فر ا گیر ند گان ار رأاست و از چپ تس ته بیرون ۰ مشک 
eo‏ 7 ا مر سب ص 

من ول | لا آدیه رقیب تید (۱۸) و جاعت سکرة لت بالق ذلك ما 

هیچ گفتاری‌جز آ نکه نز د اوست نگهبا نې آماده و آمد دیهوشی هرگ دراستی اینست آنچه : 
و BE‏ و e 7 EE‏ ص و شش م۰ 

کنت منه آحمد (۱۹) و تفخ في الصور ذلك یوم الوعید (۲۰) و جاعت كل نفس 

بودي از آن میگر بختی و دهده شود در صور ات روز موعود و آمك هر تم 


ر ٭ ےت وہ سي ف ص هن ا م ر ت 
معبا سآ ثق و شید (۲۱) لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء ل 
با او اتد و گواهی بتحقیق دودی در از این پس بر‌دآشتيم از تو پرده ات را 


فصرك یرم عدید (۲۲) و قال ة قر ينه هذا ما لدي تتید ۳ آلقا في 


پس چشم تو امروز تین است و گفت هم‌نشین او اینست آنچه نزد ین بیفکنید در 


-- ق( ۰) ية ۱ إلى 4۵ ج ۲۰ 


سے کار عنید . (۲۶) مناخ احير معت میب (o)‏ 


جهدسم ھر کفرآن کننده عناد کندده را هنع کننده ھر خی را تعدی کننده شك اندازه را 

EN E KK:‏ ی ۱۳۳ و ا ت 2 مس ت 
الذي جعل مع الله | ما آ خر فا ىاه في العذاب‌الهدید )۲٩(‏ قال : فرینه ر بنا 
آنکه راد داد با ۳۳4 خدابانی دیگر پس بیفکنیدش درشکنجه سحت ۲ پرورد گارما 


۳۹۹ و را Aa aT‏ 3 ۶ سە 
ما أطعنشه و اکن کان في ضلال بعید (۲۷) قال لا تحتصموا لدي وقد قَدَهت . 
گمراه نکردم اورا ولیکن بود در گمراهی دور گفت خصمی مکنید نزدس و بتحقیق‌پیش‌افکندم 
َه ۶ ۵ ° وے ت ۳ 0 
الح اوعد (۲۸) ما يدل الول لدي و ما آنا بظلام [عبیدٍ (۲۹) ي 
وسوی شما دوعید ۳ نشود گفتار نزد من و نیستم‌من ستمکار مر بند گانر | 
2 و )سے مت e‏ و سره ۵ حس ۳ ۰ 5 ی و 2 
نقول لجبنم هل‌امتلات و تقول هل من مزید (۳۰) و أزلفت الجنة للمتقین 


ِ مرجهنم‌را یا پر شدی ومیگوید یا هیچ افزو نی‌است و آراسته‌شود هشت نات 


. 8 0 ۲ E a ۰ 4 ا‎ 

غير دور اینست آ[ نچه وعده شوید برای هر باز گشت نگاهبان هر که بترسد خداوند را 
و ۳ 2 3 e:‏ ص ۱ 25 َ« o‏ 
به پنهانی و آید بدل انابه کننده در آیند آنرا سلام اینست روز پاینده مر آنهاراست 


۳ ون ۲ ۳ ۳ ص کے ه ص ۶ د چ. 
ما يشآ ۇن فها و لدینا من ید (۳۵) وک آهلکنا قبلبم من ات م اشد 
آ نچه میخواهند در آن و نز د ناشت افز و نی وجند هلاك کردم پیش‌از آ نها از قر نها که سخت تر دودنكد 

کو هم و ٩و o e‏ ۾ 1 e‏ ا ,سم ۱ 
منهم بطشا فتقبوا ني البلاد هل من مجیص (۳۹) إن في ذلك لن کری لمن کا ن 
از آنها بکوشش در شهر ها 3 هیچ گر یز گاهیاست بتحقیق دراین داد آوردنی‌است‌برای [ نکه باشد 
ET EE‏ ۵ ما و 3 r EE EEE‏ 2 ۱ ر سے مر 
اورا دلی با فرا گرش داد و اوست وبتحقیق آفریدیم آسمانها و زمین را و آنچه 


ي َة ايام و ما سنا ین لذوب (۳۸) فاضیر على ما یقولون و سم 


میان | نهاست درشش روز و نرسید ما را رنجی پس شکیبا باش بر آنچه میگویند و تسبیح کن 


اد تاد و و و و و و وم وت مه وه او وج او وود همم هوجو و و وا ناه مه ماو و و و هو هو و و و هو وم وم و وم و و امعم وووه ا ا وو ق ‏ ه داواو و و ده دا موو واو واواواو مح و وج داد او ماو دا داد ده وو و 


مس و قبل الغ روب زج و الیل فوا 


۵ 86 ماما و‎ "۷" a 
بحَند ربك قبل طلوع "نس‎ 
بحمد پرور د گارت پس از مطلع آفتاب و پیش از غروب ۰ و از شب تسبیح کن اورا و عقبهای‎ 


السجود (6۰) و استیم يوم یناد المناد من مکان قریب (4۱) يوم تون 


سحده ها و گوش دده روزی که ندا دهد ندا دهنده ازمکانی نزد .كت روزیکه می شنوند 
8۸ سم يه 0 

الصيْحَةَ بالحق ذلك بو م الخروج (4۲) إا تحن : حيي و CTT‏ 

فرباد را حق این است رور برون دن بتحقیق ما رده هيکنيم و میمیرانیم و سوی ما 


لصي (4۳) يوم تشقق الارض عنهم یراعا ذلك حشر كنا بسیر )٤٤(‏ 
داز گشت‌است روز که میشکافد رمین از آنها بشتاب این برانگیختنیاست برها ا 


0( و و 2 
0 نحن اع ما يقولون و ما نت علیهم بجبار )٤٥(‏ فذ کر بالقر آن من 
ما دانا تریم با نچه میکویند و نیستی تو بر آنها جبر کننده پس پند ده بقرآن آنرا که 
بخاف و عید (۲) . 
میترسد وعده عذابرا . 

قوله تعالی ( ق والقرآن اللمحمد ) عبدالله عباس گفت «ق»نامی است از نامپای‌خدا 
که قسم یاد کرد باو . قتاده گفت نامی از نامپای قر آن است . قرظی گفت افتناح نامپاست 
که ابتدایش « ق » باشد چون قدوس و قادر و قاهر و قریب و فاضی و قابض . شعبی گفت 
فاتحهً سورتست . يزيد و عکرمه و ضحاك گفتند نام گوهی است محیط بگرد دمن از رمد 


سز و خضرت آسمان از رگ اوست , و کنارهای اسمان برو نپاده است » و | نجه بدست 


(۱) حق آن است که ق و صاد و نون وسایر حروف معجم قرآن اشاره بموجوداتی بدین نامها 
نیت و آنها که‌ق دا اشاره بکوهی بنام کوه قاف دانسته با اثبات کوه بدین نام کرده اما ق را در 
قرآن اشاده بدان نگرفته‌انه متصودشان از احاطه آن بزمين احاطه کمر بندی است مانند خط استواء 
که گرد زمن دا فرا گرفته شاید این رشثه کوه قفقاز است که از مشرق تا شمال چين امتداد دارد و 
از مغرب تا شمال اسپانیا به نصف کره زمین که خشکی است احاطه‌کرده اما سایر اقاصیص در کوه قاف 
معتبر نیست مثل آنکه آسمان روی‌آن قرار دارد و از ذبرجد سبز است و در معجم البلدان گوید قدما 
کوه قاف دا البرز مینامید ند ۱ ۱ 


[۱ ج۰صبصسبس+««۰-سسسسسپسسسبجسبس سبح‎ ۰ ٩ 


مردمان افتد از سنگ پاره‌های آنست و این دوایت ابوالجوذاست ازعبدالله . وهب منبّه گفت 
دوالقر نن بخوه قاف دسد برامن او کوهپای خرد دیداورا کگفت تو جه کوهی بعای م و کان 
اورا ؟ گفت من کوه فافم گفت این کوهرای خرد حیبست بر آمن‌تو؟ گفت عروق دمن است 
و هیچ شهر نسیت از شپرها و الا عرقی از عروق او متصلست بمن چون خدای تعالی خواهد 
تا زمین بجنباند ما بفرماید تا عروق آن ذمین بجنبانم (۱) گفت یا قاف مرا خبرده بچیزی 
از عظمت خدای تعالی گت شان خدای ما حل" حلاله عظمست و از عظمت شان او کم 
اهاز من رم ت ل ا مس اه مسا تاراما و هزم 
سرما بپری بهری دا میکشند اگر آن نبودی من از گرمای دوزخ بسوختمی . گفت زیاد کن 
گفت جبرگیل پیش‌خدای تعالی ایستاده است از ترس‌خدای میلرزد خدای تعالی‌از هر لرزه‌ای 
که اورا میباشد صد هزارفرشته می آفر یندپیش خدای تعالی می‌ایستند سر در پیش افکنددسخن 
نبار ند گفتن» حون خدای دسئوری دهد ایشانرا در سحن گفتن اک ۷ اله از وهو فقو له 
« يوم يقوم الر"وح و الملائكة صفاً لایتکلمون لا ءن أذن له الر"حمن » یعنی لا إله الا" الله . 
فراء گفت شنیدم از بعضی اهل علم که در تفسبر «ق» گفت قضی‌الله ما هو کائن . خدای تعالی 
حکم کرد بررحه بودنی آست › ابو بکر ور “اق ات ای قف عند ی و نیا » و قف کن عند 
آمر و نهی ما و ادان تعد ی و و گفتند معنی آنست که قل یا چ . آحمد بن عاصم گفت 
«ق» قرب الله من عباده في قوله « و ذا سئلك عبادي عني فا تي قريب » ابن عطا گفت أقسم 
بقو َة قلب حبیبد قسم کرد بقوت دل دسول یړ حون تحمل آعاء دسالت کرد« والقر آن 
الجید » واو قسم است سو گند خورد بقر آن شریف کریم برخدای تعالی . در جواب این‌قدم 
علماء خلاف 9 ند کوفیان گفتند « بل عجو ا» جواب او است . آخفش گفت‌جوان او محدوف 
است و تقدیر آنست که و القر آن المجید ۳ بحق قر آن مجید که بر انگیز ندشه‌ارا ور نده 
کنند . ابن کیسان گفت جوابش « ما بلفظ من قول » است و گفتند قد علمنا و قسم را لاپیة 
جوا پاید و جواب او آن جمن باشد که مقسم عليه باشد و آن بردو ضرب بود یا باثبات باشد 
یا بفی » اگر باثبات بود در جواب او یکی ازچند چیز باشد : لام تأاکید کتوله « فوربنك 
لنسئلنیم آجمعن 6 و دان" 6 قله کقو له « ان" ربك لبا طرصاد » با «إن» حشفه حنانکه گفت 
اله ان سک لفي ضلال #3 با«قد» بافعل ماضی کقو له « قد افلح من رکا » و اگر بنفی 
SAE SES AO‏ وغالباً در این رشته‌کوهی است‌که از مشرق نا 
مغرب برقدیم متصل میباشد يا فروع آن . 


۱ 


بار آید حرفی از حروف نفي پاید «ما» با «لا» با دلن» کقولمم : و الله ما فعلت , ولاأفعل , و 
لن أفعل ذلك بدا .م آ نچه کوفیان گفتند که «بل» بجواب قسم شاید » آنرا ا نست ؛ 
برای آنکه « بل» إضراب دا بود وقسم جمله کلامی باشد که بان حمله دا مق کد کنند. پس 
ازقسم تنها بی مقسم علیه فائده‌ای‌حاصل نشود . وفائده‌از کلامول حاصل ناشده ضراب نکو 
نباشد . و قول آخفش در حذف‌جواب قسم نکواست . آنگه گفت ( بل عجبوا آن" جام 
متذ را منم ( از کلامآو ۳ اضر اب ۳3 دو گت بل شگفت مىدار ند که بایشان آمد بیغمیری 
هم از ایشان ترساننده و |علام کننده هم از حسب ونسب ایشا ن که اورا دانند و شناسند تاایشان 
را بقول او سکون نفس باشد و در نفس و اصل او طعنی نتوانند ردن . آنگه گفت کافران ‏ 
مبگویند این کاری‌عجب شگفت است . آنگه حکایت قول ایشان کرد وتعجنب ایشان از بعث 
و نشور . 

(ءذامتنا و كتا ترابا ذالك رجنم بعید. ) گفتند پلفظ استفهام برسبیل استبعاد 
که چون ما خاك شویم از پس آنکه بمرده باشیم ,در کلام محذونی هست آنجا بر تقدیر آ نکه 
نرجع بعد ؟ ذلك رجع‌بعید .مارا باز زنده کنند ؟ این‌دوراست و دجع متعد ی باشد ودجوع 
لازم .آنکه گفت : 


بک و مس 


( مد علمنا ( ما دانیم که رمين جه نقصان کرده است اد اشان واز گوشت وخون‌ایشان 
جه مقدار خورده است کی معنی آ تست که ما دانیم که کدام عضو ارایشان بیوسدو کدام 
اس تخوان بما ند بر ای | نکه در حر آم که ازبنی آدم‌همچین بہو سد لا استخو ان دمغزه(۱) وهو 
العظم الدي عليه الالبق ودرخبر آمد که تن‌های عون (۲) و اوصیاء و شهدا نبوسد . سداي 
گفت مر اد آنست که مادانیم جند کس پمیر ند و جند کس بمانند ( و عت نا کتاب" حفسمظ ) 


ای محفوظ من الشاطن 3 بنزديك مأ نوشته أاست محفوط و نگاهد اشته ار شاطن 3 از آنکه 


(۱) دمفزه ترجمه عصعص است و بمید بنظر‌میرسد این‌حدیث صحیح باشد زیرا | نچه دیده شده‌است 
استخوان عصعص اموات نیز بوسیده بوده . وشاید تاویلی دارد که شرحش مناسب نیست . 

(۲) در روایتی آمده است که حضرت عسکری علیه السلام استخوان یکی از پیغمبران دا از میان 
انگشتان کشیش نصرانی برون آورد وقتی که باران نیامده بود ومسامین میرفتند باستسقا و بادان نمی‌آمد. 
اما هش ۳ نصاری مر فد و باران میبار ید واین موجب گمراهی مردم شد حصرت عسکری برای رفع 
شب از مر دم 1 استخوان را درون آورد تأمردم بدأ نند این احا بت دعا نه برای تەرب نصر | نی أست 


بلکه باحترام آن استخوان است که وسیله او بود. 


۷۰ ق (.ه) آیقاللی»4 3 
e is‏ و و آن لوح محنوظ ای ا کاگنات رآ نوشته‌اند . 
( بل کذابوا ب لحق لماجاه ۸ ) بل‌این کافران حق رادروغ داشتند چون‌بایشان 
آمد یعنی قر آن (فبّم" في آمر, مر اج ) ايشان در کاری| ند مختلط و متلبس . عبدالله عباس 
گفت مختلف » و بروایتی دیگر از او منکر . مجاهد گفت ملتبس » ابن ذید گفت مختلط .و 
گفتند فاسد » و گفتند متغیر و این أقوال متقادب است و أصل او اضطراب و قلق باشد » يقال 
مرج أمرالناس ومرج الخاتم .قال الشاعر : 


مرج الدین فاعددت له مشر ف اللحارك محبوك اللکتد(۱) 
و نی الحدیث ِِ عپودهم و آما ناتپم » و فال ورب 
فحالت' والتّمة ممتست به حشاها 1 فر کانه" 2 خوط" مریج (۲) 


والمرح من هذا » الذي هوإرسال الدواب فى المرعى لا ثها تختلط و تضطرب هناك و 
پسمّی الوضع أیاً مرجاً مرغزاددا برای آن مرج خوانند . ۱ 

( قم تنظنروا اٍلی الستماء فوقپم ) گفت نمی‌نگرند اینان در آسمان که ما 
چگونه‌بنا کردیم آ نراو بیاداستیم‌بستاد گان ( و مالپا من فتر وج,)ودراوهیچ‌شکافی نیست‌والفرج 
الشق" و الفرجة آیضاومنه الفرج لا نهالسعةبعدالشیق. کسائی گفت لیس فیپا تفاوت‌ولااختلاف . 

( و الاراض" مددناها ) و زمین را بکشيدیم و بگستريديم ( و ألقینا _فیها ) و 
کوههپادا بروافکندیم‌تامثقله‌او باشدبرای آ نکه‌ما نند کشتی‌بودبر آب( و اتنا فسپا من کل 
ز وج هیچ )ایم ن کل لون‌حسنو براو برويانیدیم‌ازهرلون نبات نکو؛وبپیج فعیل‌باشدبمعنی 
" مفعول » از برجت‌وهیالسرود یعنی هر که‌دواونگرد شاد شود . 

( تنصرة ) و تذکیر کردیم تا با شمانمائیم ویاد دهیم (لکدل' عدر منیب ) هربنده 
تائب دا .و این تبصره و تذ.کیر است همهرا mM‏ کرد برای آنکه ایشان منتفع 
بودند »و تفعله از بناء تفعبل باشد ومثله‌التذ كرة والتكملة . 

( و تزالنا من السماء مء منبار کا ) گفت فر رو فرستادیم از آسمان آبی مبارك یعنی 
آب باران ( قأنبتنا نا به جنات ) وبرويانيديم بااوبستانها( و حب الحصید ) ودانه کشتی 


که بدرو ند چون گندم وهردانه که آن رابقوت بحور ند آدمیان ارهر نوعی :و حصد فعیل است 
(۱) دين ممطرب و آشفته گشته برای آن اسبیآماده کرده‌ام بلند کاهل و گوشت دوشا ودرهم 
بیچیده ومحکم . 
)۲( در صف تیر وشکاری است یعنی شکار جر ‌حید ومن اعضای درو نی اورا خواستم و تیر سوی او 
افکنده شد که مانند شاخ در حت جند شعیه بوده . 


۱ 


ET‏ الحصيد » إضافة الموصوف إلى صفته نیست برای آنکه تأویل آ نست که 
وحب النبات الحصيد و مثله مسجد الجامع و دبیع الا ول و حق؛ اليقین ای‌مسجدالکان الجامع 
ودبيع الشهر الا ول وحق" العلم اليقن . 

رو النخل باسقات ) ی وآنبتناالنخل باسقات ی طویلات و نیز برويانيدیم بآب بادان 
درختان خرما درازبالا. عبدالله پن شد اد گفت است بالا . حسن بصری وفر"اء گفتند پسیار بار 
من قولا لعربآبسقت الشاة إذا احملت ومحل" او نص‌است‌برحال وروایت کردن دکه‌رسولع 1 
خواند « باصقات » بصاد وصادوسن متعاقب باشند در بسیاری حروف ( لهاط‌لنم نضید) آنرا 
برض باهش کے وول انیت ج مع ل تروف کم وران وت از سافق امین 
بمیوه منظوم باشد و میوه او ببزدگی بمانند شکم سبوی باشد , و جویپای او برروی زمین‌رود 
و ایتجا در آیت مراد درختان دناست ومورد یت تذ کر نعمتهای خداست جل جااله . 

( رزفا ) آی جعلناها رزقاً , ونص اوهم بر مفعول له است أى خلقناها لرزق العباد 
( و آحنینابه بللدة میت ) وزنده کردیم بآن بیابان‌مرده:دا یعنی زمین خشك بی‌نبات 
را , و قو له -«به» آی با لمطر 0 گفت حون حندان بادان آمدی که ناودان بشریدی 
رسول ع گفتی امسال قحط نباشد . آنگه گفت (كذالك النخر وج" ) یعنی من القبور 
همچنانکه‌بینی که ببادانزمن‌مرده زنده‌ميکنيم ونبات‌ازخاكمی بر آدیم همچنان‌مرد گان د از نده 
میکنیم وار 19 رها بپرون آدیم . 

( کذبت فتبلیم قوم نوح, ) آنگه برای تسلي‌دسول تاد گفت پیش اذاین قوم 
نوح‌نوحر اتکذیب کردند ( و أصحاب الرس" وشمُود؛ وعاد" و فر عون" واخنوان لوط ) 

ی قوم‌او که براددان نس بودند . 

۱ و أَصحاب" الا نکَة ) وقوم شعت وقصیای ایشان برفته است ( وقوم تسم ) که 
او بادشاه یمن بود ‏ و تع برای آن خو اند ند که تبع بسار داشت و در جاهلست اش 
برست بودند و بادشاه ایشان اسلام اورد و قوم خود را باسلام خواند وایشان فسله حمیر بودند 
و اطاعت نکردند و او را تکذیب کردند و قصه او و قوم اوچناتکه دراخبار آمد ازع اسحاق 
وجز او آنست که چون تبع آخر و هوأسعد أب و کرب بن ملکی کرب بود آنگه که ازشرق 
بیامد راه بر مدینه ساخت و چون آ نچا رسید پر ایشات غارت نکرد وسری رااز آن خودآنجا 
رها کرد بحلیفتی واو یمن رفت »اهل مدینه بسراورا بغدر بکشتند» اوروی‌بامدینه نپاد رانک 
مدینه دا خراب کند و املش حمله دا بکشد و مستأصل کند و درختان خرما ببرد این حی" 


= )ية إلىه٤‏ 3 ۷۰ 


انماریان - چون ناتال سس وه هن El‏ و بن الطله بود من 
بني عدي بن النجاد ایشان نیز سازکارزار کردند ویش‌از آن اهل مدینه مردیرا ازان‌او کشته 
بودند ودرجاهی انداخته که آنرا دات تومان گفتند تبنم را آن در دل بود تبع آنجا آمد 
و بردر مدینه فرود آمد واهل مدینه بااو کارژادمی‌کردند واوبا ایشان ؛,بروز کارزار میکردومردم 
از هردو جانب کشته می‌شد ند و بشب تع دا و فومش دا میزبانی مسکردند و طعام مبدادند و 
تع دا از کرم ایشان بدیع آمد گفت کریم مردمانی‌اند اینان . در آن میانه دوحبر از احبار 
بني فریظه دوعالم آنجا آمد‌ند و بسران عمرو بودند و تبسع را گفتند ما آمدهایم تا ترانصیحتی 
کنیم نگرتا این عزم که کرده‌ای ازاهلاك و استیصال این شهرتمام نکنی که خدایتعالی ترااین 
تمکین نکند و ترسیم که هلاك تووقوم تو دراین باشد که این شهر مهاجر پیغمبریست از قریش 
که در آخر الزمان بیرون آید این جای قرار او باشد. آن‌سخن ایشان دراو گرفت و از آن‌باز 
ایستاد و ایشان دا حرمت نگهداشت ازمکان عملشان و ايشان اودا با دین خود ذعوت کردند 
احابت و ودردین موسی شد واین بیت‌ها بگفت در آن واقعه : 


مابال نو مك مشل" نوم الا مد أرقا کانك لاقزال تسد 

حتقا علی' سنطمُن حلا“ بنرا ۱ او لبم" بعقاپ یوم مفسد 

و لقد' حافت مسن صدق مو مود ۱ ها لعمری لس بالمتر داد 
ان جدات شرب لا اغا در" وسطنها عذاقا ولاپسرا پشرب. نخلند 
ی نان هن اقب تال و و 
قال اتو حز عن ور دة محفو ظة (۱)سی مكة محتدٍ 


(۱ )این بیت در نسخه خطی من مو جو د نیست و اینجا تصحیف‌شده‌و جای‌دیگر بخاطر ندارم‌ومعنی جمله‌شعر 
این‌است : ازچه‌خواب‌توما نند خواب کسی‌است که بدرد چشم‌مبثار باشد در بیداری گو با توهمیشه شبز نده 
داری . بردو سبط بنی اسرائیل که در یثرب منزل کرذند ( خشم گرفته‌ای) سزاوار آنان است عقاب‌در 
روزی که آنها را تباه ساژد : سو گند خوردم فسم راست و مو کد بجان خودم د تلو گنت حور نده تر دید 
ندارد که | گردر پثرب روم يك نهال خرما و يك میوه نارس در آنجا نگذارم تا دانشمندی ازبنی قر یظه 
نزد من آمد بسیاردانش و درمیان‌بهود سرور ورئیس بود گفت آیا [شکنجه و عذاب خواهی کرد]شهری 
که خداو ند برای بیغمبر مکه نگاه داشته و منزل او است . پس من آ نها را عفو کردم اما آنها از 
عقو بت مطلقاً آزاد نشدند و آنها را برای روز دیگر رها کردم که جاوید خواهد بود . آنها دا برای 


اس 


Sa a‏ ۱ - ۷۲ نت 


او ان اه هو و و و و جوا وج او ها و و جوا او و و اه 6 او و و و و و و و و او و وا و و او او و و وت تا 0 و سر و و ۳ oo uo:‏ اجه وه وا و عادو وم ود فصو و وی n<‏ 


فعفوات" عنمم عفو غر مسرب 9 ترک Fee‏ لمقاب ومر سر مد 
و تررکنلیم له آر‌جو عقوه ره ساب من الححم اللْمُوقد . 
و لقد تر کلت با له من قو منا ترا اولي حسب و باس دجمد 
نقراً کون اضر من " آعنقابیم" اراو ید "او 1 ات رب" محمد 


و این اببات بعصی برقع گفته است و بعضى بحفض , و عرب این را اقواء گویند این 
از حمله عبوب شعر پاشد و آن‌پنج نوع‌باشد : افو اء , اکناء , و ایطاء » و سناد » و تضمين )۱( 
و قدما این در شعر بسار آوردند و عبت نشناخته‌ا ند برای نکه شعر بر بدیهه گفتندی . جون 
تع دد دین جهود رفت وقول آن هردو عالم بشنید ایشان‌دا بر گرفت وباخود بیمن برد چون 
بیمن رسد حمير رها نکردند که درآ نجا رود و گفتند تو اردین ما کدف در دین‌حرودی 
رفته و ایشان را دعوت کرد با دين خود › و گفت ای ببچار گان بدین دين در مد که این‌دین 
له اد دين شماست . گفتند ما پاتو بحگومت اش دوم و ایشان را آتشی بود پبمن در دير 
کوهی ال اترا دی گفتند که چون ایشان را با یکدیگر خصومتی بودی با نجا رفتندی این 
آتش میان ایشان حکم کردی گناهکادان دا بسوختی وبی گناهان دا نرنجانیدی . تبنم گفت 
روا باشد. براین‌قرار دادند و این دو حر برون من تور ات‌حمایل کردند بیامد‌ند و بر ره 
آنَ آنش پنشستند و <میر نسز بدر اهتشا زا همه بباوردند وتقر بپا کردند آتش ارشق 
آن کوه برون 2 وروی بر حمر نپاد و ایشان را وبتان را همه بسوحت و اين دو حر را 


هیچ گز ند نک € رد ایشان از ميان آتش برون آمدند بسالامت و تورات مخوا ندند دشا ز ی.عرق 


#خدا رها کردم امید عفو از او دارم در روز حساب از دوزخ افروخته و از قوم خود گروهی آنجا 
گذاشتم چندتن که صاحب نژاد و بقدت وقوت مشهور بودنه گروهی که پروزی دنبال آنها باشد و بدان 
سبب از پرورد گار محمد پاداش میطلبم . 

( ) اکنا در قافیه اختلاف حرف روی‌است که متقارب باشند مانند میم و نون چنانکه اقدام را 
بااقران قافیه‌کنند . و ایطاءتکراد قافیه است که‌يك کلمه بيك‌معنی دردوبیت آورند ,وسناد اختلاف در 
حر کات ما قبل ردف است جنانکه عین بمعنی چشم رابفتح‌عین است‌با حین بکسرحاء فافیه کننده تضمین 
در قافیه آن است که‌جمله‌بآن تدام نشود که مگر بشعری که‌پس از آن آمده‌باشد . باری ابن هشام صاحب 
شبزه. کو فق این اشسار مصنوع است و ابن اسحاق آنرا ازتبع نقل‌کرده صحیح ۳۷ وخودآنرا در 
سيره نیاورده است و ظاهرا تفصیل احوال او همه ضعیف است و بجز آنکه قرآن بر آن دلالت دارد 


اعنماد نیست . 


-۲۷6- ق(0۰) آيةا إلى >٥‏ ع 


کرده و آتش با جای خود شد حمبر که آن بدید ند در دین موسی شد ند ال حرودی دریمن 
از نجا افتاد و ایشانرا خانه‌ای بود که آنرا تعظیم کردندی و بنزديك آن قربانها کردندی 
و از آنجا آواژ یرون آمدی . این عالان تع را گفتند این شیطانی است که اینان را فتنه 
میداد پفرمای تا اینجا بشکافند و آنچه آنجا هست برون آدند . بشکافتند سگی سیاه بیرون 
آوردند بکشتند و آن خانه ویران کردند . ابن دزید روایت کرد از ۳ حاتم ازدیاشی که او 
گفت بو کرب آسعد الحمیریازتبا بعه بود ایمان آوردبه‌رسول یپش از آ نکه اورابفرستادند 


به‌هشنصد سال و این بىتپا اور است درأین‌عنی 5 


ST ET 0‏ 
فلو مد عري ای داهره ‏ .۰ . لکشت وزرا له" وان عم (۱) 


( کل کتّذبالر سل" ) اینان همه پیغمبران را دروغ داشته‌اند ( فی وعبید ) 
وعدا من برایغان‌واجب شد . این آوت برای ہدید اهل مکه فرستاد › وفتاده گفت خدایقوم 
تربع دا ذم نکرد و او از ملوك یمن بود اوبرفت و لشکر بمکه برد تا کعبه را ویران کند او 
دا گفتند این خانةٌ خدای است و خدای این خانه را نگاهدارد و حرمت این خانه فرو مگذار 
بششد و و احرام گرفت ودر مکه شد و کعره را جامه‌پوشا نید واو اول ۳ بود که 
کعبه را جامه پوشانید . 

(] فمبنا بالق الاولر ) گفت ما فرو ماندیم بخلق اول ؟ صورت استفهام است 
و معنی جحد » یعنی فرو نماندیم ومعنی آنکه چون ما بخلق اول فر و نماندیم که از اچیزچیز 
کردیم او لی و آحری که بخلق دوم که اعادتست فرو نمانیم ) تلم ی لسن خایر 
جدیدر ) پل‌ایشان در لبسو پوشید گی‌اند ازخلق نوو آن بعث و نشور است‌یعنی شا کنددر او . 

( و لقد خلقتا الانسان ) ما آفر یدیم آدمی را ) ونم ما تو سوس به نفسته) 
و دانیم که نفس او اورا جه وسوسه کند و در دل جه اندیشه دارد و اسراز و ضمایر او دانیم 
( ونحن" آقترب له من حدیل‌الورید ) و ما بدو نزدیکتريم از رگی گردن او . ورید 
گی باشد مبان حلقوم و علباوان (۲) قال الشاعر : 


)۱ گواهی میدهم بر احمد که او فرستاد خداو ند شکافنده بذرها است ا گر عمر من تاروز گار 


او برسد وزير و پسرعم او باشم . 
(۲) علباوان بسینه تثنیه واحد آن علبا دور باط محکم است در دوطرف گردن . 


بسس.سسسآ 7 


فقرب" لللةخار مجاشمسا إذا ما جاش انتفخ الورید" )١(‏ 

و اضافت حبل با ورید برای اختلاف لفط کرد کقوله حندس الظلم واین مثلی است که 
خدای زددرعلم او باحوال آدمی برسبیل تشبیه ومبالفه . 

( اد تلقتی المتلعتان ‏ )عامل دد ظرف«أقرب» است » آنگه که تلقی و تقنل 
کردند آن دو فرشته م وکل که خدای تعالی ایشان را بر آدمی مو کتل کرده است دوبروز 
ودوبش‌تا احوال آدمی دانند وافعال اوبنویسند ,با آ نکه‌خدای تعالی عالست‌بان, الزامحجت 
را تا حجنت براو موجه‌بود آنگه يك فرشته برطرف داست اوحدنات نویسد و یك فرشته بر 
چپ او سثات نویسد . اگر گویند جرا قعد گفت و قعیدان نگفت بصریان گفتند اراد عن 
الیمن قعيد وعن الشمال قعيد فا کتفی بذ کر آحدهما عن الاخر کقول الشاعر : 

أ نت با عندا وتن ربا عند لا راض والرآي" تلف" (۲) 

و راضان نگفت برای آنکه تقدیر | فت انت بما عندنا راض , و قال الفرزدق : 

"ني ضمنت لمن اني ماجن" وأبي وکان‌وکننت غير عذور(۳) 

و لمیقلعذه زین. [ قعبد ]فعیلست بمعنی‌فاعل کالعلیم والقدیر .و کوفیان گفتند بقعید قعود 
خواست برای نک کرد با جنس واجد بجای جمع بنهاد حنانکه رسول که در تشه و 
جمعوواحد بيك لفظ بودقال الله تعالی «آنارسول دب" الغالین » ف‌حکایته عن موسی‌وهار ون لهل 
ولم یقل: رسولاا » قال الشاعر في الجمع : ۱ 

آدکی الها و ختیر الرسو . . . ل آعلنمهم بتواحی الختر(؛) 

آرادوا خير الر “سل حضرت آمیرالومندن على بن آبی‌طا لب‌صلوات الله وسلامه علیه‌روایت 
کرد کهرسول یر گفت حای این دوفرشته بر گوشه‌های دهن آدمی است (ه) و ذبان او 


(۱) برایمفاخرت مردی ازطائفه مجاشم پیش آورد که‌چون خشم‌میگرفت رگ گرد نش بر افر اخته 
میشد .این بیت بو جه دیگر نیز دیده شد . : ۱ 

(۲) تو با نچه a‏ ات بت خرسندی و ما هم بدا نچه نزد تست با آنکه رای ما برخلاف 
یکدیگر است . 

ود ماجن خوشروعه ومز اچ ادت بر خلاف عفاور بتشد ید داو- که‌ترشروی باشد یعنی من وپددم 
پیش مهمان که نزد ماآید گشاده روی بودیم نه بدخوی . 

(۴) مرا بسوی او فرست که بهترین پیفام بر ند گان کسی‌است که بتفاصیل خبرآ گاه‌تر باشد. 

(۵) این دوایت دلالت دارد بر آنکه اجسام مجردند بی‌ماده که جای بر غذا تنگ نمی کندد 


۲۷ ق (۵۰) آية ١‏ إلى 40 ج۱۰ 


قلم اشانست و آن دهنش‌مداد ایشان و آدمی خوصض میکند درآ نچه اورا بکار نست وازخدای 
و از ایشان شرم نمىدارد . ابو امامه روایت کرد که رسول و گفت کاب حسنات بردست 
راست مرد باشد و کاتب سات بردست حب مد .و کاتب <سناتامبر است در کاتب سیگات حون 
مرد حستی تکل کانب حسنات یک را ده نویسد وچون ا کند کاتب سات حواهد تا 
ڊنو دس کاتب حسنات که امبر است و رها کن اورا . باشد که شمان شود واستغفاری کند 
س يك دو ساعت رها نکند که بنوسد تا هفت | نگه یکی را € بنو سند حسن گھت این 
فرشت گان ازرد دور نشو ند الادروقت قۓاءحاحت و در وقت خلوت (۱) . ا الجوراء ومحاهد 
گفتند همه چیز بروی نویسند تا ناله او در وقت بیمادی . عکرمه گفت هیچ بر او ننویسندالا" 
آنچه پراو ثوان وعقاب باشد ازطاعت ومعاصی؛ وبعضی دیگر گفتند همه چیزی بنویسند آنگه 
میاحات اراو وضع کان ابوهربره و انس روایت کردند که رسول لد گفت هیچ صحیفه . 
برخدای تعالی عرض نکنند که در اول و آخر اوطاعتی و خیری باشد الا خدای تعالی گؤید 
من تمامی با نچه در مبان این دوطرفست بدو بحشدم . آنس‌روایت کرد که رسول جر گفت 
خدای تعالی دوفرشته بر بنده مؤمن مو کل کرد تا عمل او بروی‌نویسند(۲)چون بنده راوفات 
رسد فرشتگان گویند بار خدایا آن بنده‌ای که ما مو کثل اوبودیم فرمان یافت . چه فرمائی 
باسمان شویم ؟ حق تعالی و اسیان تمام مملو است اذفر شتگان 9 یند بار خدایا پزمن 
فرو شویم ؟ گوید زمینها مملو" است از فرشتگان من . گویند بارخذایا کجا فرمائی ؟ گوید 
بر سر گور آن بنده مقام کنید (۳) و تسبیح و تهلیل گوئید و ثوابش براو می‌نویسید تا 
بروز فامت . 
(ما پلتفظ من قوال ۷ لایر رقب" عتبید" ) گفتهیچ سخن نگوید الا وبنزديك 


وصوره‌جرده چنین‌هستندچنانکه مادر ذهن چیزهای‌فراوان تصورميکنيم و آنها یکدیگر را محو وباطل 
(۱) قول حسن حجت نیست ودر خلوت وفضْاء حاجت هم کسی که معصیت کند نوشته میشود . 
(۲) این دو فرشنه نظیرقوه عقلیه نظر یه و عملیه است که انسان ازسایر افراد حیوان بدان ممتاز 
است حیوان نه ادراك کلی و مجرد میکند و نه حسن‌وقبح افعال را تشخیص میدهد . دانسان بقوه‌نظری 
خداو ند و پینمبر و معادف الهی دا می‌شناسد و ایمان میآورد وبتوه عملیه مسئول اعمال خویش میشود 
و قلم تکلیف براو نهاده‌است ودرجای دیگرفرموده‌اقرء کتا بك کفی بنفسك الیوم عليك حسیباً» و دراینجا 
دو فرشته را برای ضبط وحساب مآمور فرمود و هردو صحیح است . 
(۳) تاروح او جاودان باقی است دو فرشته مدبر دو قوه نگاهبان اویند . 


آن نگاهبانی بنجادده (۱) . عتبد معتد باشد فعصل است بمعنی مفعول , قال الشاعر : 

لثن تیگ عسي ي‌الميان ما افك كراك عدي ق‌الفواد عتمد (۲) 

و عرب معاقبه ۳ ميان تاء ودال فقول أعددت و أعتدت »و هرد و هرت ۱ 

( وحاءعت سکرة الوت باق ) گفت آمد سختی مر گه‌بحق . سکرت مستی باشد 
مراد شدات و غمر‌تست و حیرت بمانند مستی که بردل و عقل آدمی غالب شود « بالحق" » قبل 
بالحقيقة " براستی و ددستی, وقبل بالحق من آمر الاخرة »یعنی آمد تا آدمی را کار آخرت 
محقتق کند چه او در شك میبود از بعث و نشور واز آنچه اورا خبر دهند از ملاقات فرشتگان 
و سال و عذان گور و مانند این . آنگه که مکی پیدید آید فرشتگان بر او ظاهر شوند 
او را علم ضروری حاصل شود فدلك قوله « و حاعت س اموت بالحق" » و گفتند بحق" 
آن خواست که مال امر آدمی باشد از سعادت و شقاوت برای آنکه آن مشکو کست حون 
مر گک آید محقق شود . و عبدالله مسعودخواند « و حاءعت 2 الحق" بالوت » على التقدیم 
و ألتأخر . يك تسیر ai‏ سکره الله بالوت برای نکه حق نامی است ارنامپای خدای‌تعا لی 
على اضافة الفعل إلى فاعله و گفتندبحق یقن خواست یعنی سکرة حق آنگه آ نرا تفسیر کرد 
بموت . اف اگل گفت حون ابو بکر بدرص گی رسیدعائشه بر بالین او بود مسر ت این بست 
بتمثیل بگفت : 

لممرك ما بیغ ی الشراء عن الفتی [ذاحشر حت توما وضاق به الصندر(۳) 

آبوبکر گفت یا بنیه چنین مگوی و لیکن بگوی « و جاءت سكرة الحق بالموت » 
( ذالك ماکنت منه تحسد ) اینجا قول مقدر است و التقدیر فقال له ذلك ما کنت منه 
تخد , عندآن حال اورا گوینداین آنست که تواز او فا , والحد الل يقال حاد عن 
کذا إذا مال عنه قالطرفة : 


5 مد ۳ ر قت الو فاء فته دات کنا حاد الدعير" ن الد حضص 0( 


(۱) یعنی آماده و مهیا باشد . 

۳ اگر در نظر از من پنها نی یاد تو پیش من‌در دل حاضر است . 

(۳) مال فراوان بحال مرد سودی ندهد وقتیکه نفس در سینه به بیچد و سینه بآن‌تنگ شود . 

(۴) ای ابا منذر من توقم وفا داشتم و آنرا میخواسئم اما تو از آن ترسیدی و بر گردیدی 
جنانکه شتر از لغزشگا دور میگردد. نعمان فرمان کشتن‌طرفه‌راصادر کرده بود واورا کشتند . 


ee -۲۷۸۰-‏ آي ۱لی ۵ 3 ۷۰ 
. 1 نسم الصو ور د ذلك الو عمد ) DE‏ نروزروزوعید داش 
روز قیامت ( وجات کلل' تفس ممپا سائق" و شید ) فردای قامت هر کس که میاید 
بااو ساقی باشد که اورا میراند حنانکه شتر را میرانند غراف کاه 9 گواهی مدهد بانکه 
او کرده باشد در دنیا از خير وشر" . و ضحاك گفت سائق از فرشتگان باشد , و گواه هم 
از اوباشد اندام ۳ براو گواهی دهد . عبدالله عباس گفت سائق فرشته باشد و گواه عمل‌او 
باشد .دیگران گفتند هم سائق وهم گو اه رشتگان باشند ( لود كت في غفل من هذا 
فک فا عنك غطاءك ) اینجا هم‌قول مضمر است و تقدیر آنکه‌فیتول له خدای تعالی او 
را گوید تو از این غافل بودی ما پوشش برداشتیم (۱) تا آنچه بخبر می‌شنیدی بعیان بدیدی 
و مراد کف غطاء آنست که آنچه معدوم بود در وحود آوردیم |وآنچه در کتم‌عدم بود (۲) 
بصحرای‌وجود آوددیم ] بمنزلت آن چیزی که در پوشش باشد ظاهر گردانند ( فبتصر لد 
الدو م احد ید" ) جشمت اموز تبزاست يعنی‌شك ا دیدی وشك داشتی» و این بر 
سبیل تعییر و تعنیف فرمود . 8 گفت معنی آنست که تین بنگر ونيك بنگر بز بان ترازو 
تا یجانب حسذات میرود یا بچانب شات و درست | نست که او ل گفتیم که مراد به بسرعلم 
أست :3 آیت عام است در جعله آ نچه‌او آنر امنکر بود,وعاصم الححدری خواند « لقد کنت»بکسر 
اء و کسر کاف ضمیردر آیت , رد الی‌النفس . 

( وقال قری" ) قرین او گوید یعنی فرشته هو کتل( هذاما لدي عدرد ) این آنست 
که بنزديك من نهاده و ببحارده بوده‌ای,اشاده بدیوان‌عمل اوست‌ای‌معد. محفوظ . مجاهد گفت 
معنی آنست که این آنست که تومرا برو مو کل کردیاعروز اورا باز سردم و بدین قول‌اشاده 


)۱( ظاهر کلام آن است که چون در دنیا بود احوال آخرت و دو فرشته سائق و شهید با او 
بودند اما پرده‌ای‌درمیان بود نمی‌دید و برحلت ازاین جهان پرده برداشته‌شد و آنچه مخفی بود ظاهر 
شد. شهید فرشته‌ای‌است‌مناسب فوه نظر یه .وسائق نظیر قوه عملیه . 

(۲) در عدم چیزی نیست د معدوم آن است که نباشد اما کشف آن است که چیزی موجود باشد 
وپنهان پس تاویل عبارت قر آن بدین وجه خلاف ظاهراست .و تاویل قرآن بر خلاف ظاهر آنجا جائز 
است که حمل برظاهر محال باشد و بنظر ملف محال‌میرسید که آتش و فرشتگان سائق و شهید واحوال 
آ نها وقتی که انسان زنده است موجود باشند واو نبیند از این جهت تأویل کرده است بموجود کردن 
معدوم .اما بنظر بعضی‌محال نیست چیزی از آحوال قیامت که ما نمی‌بینیم اکنون موجود باشد چنانکه 
پیفمبر (ص) بهشت و دوزخ دا دید و سایر مردم نمی‌دیدند , 
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) ألقہا ما في جهنم ) گفتند خطاب با قرین است د بامالك. گوید هردورا: که دست یکی 
دارید و هردو اورا بدوزخ اندازید .بعضی دیگر گفتند که خطاب بامالك است تنباج که کلام 
عرب بر اینست که خطاب کنند بايك كس بلفظ تثنی‌یقول العرب : ويلك ارحلاها و أجراها(۱) 
وخذاه وأطلقاه . وخطاب پیشتر براینست خليلی وصاحبي 

وقفائنك مناد کرای حسب ومتزلر 
قفا ودعانجداومن حل باطمی" و فل لتحد عتد نا أن بو داعا(») 

و مانند این سار ات . فراء گفت‌سب اینست که کمتر ینفصست ایشان سه کس باشند 
را کبی وقائدی و سائقی‌پس‌ما دام خطاب بادو باشد هریکی‌را . آنگه آنجا نیز که یکی بود این 
عادت بود . و قالامو القیس : « خلسی مراي على 1 جندب ‏ 

وفال : 

فان" تر جرانی ان عفان نز جر وان تدعانی أحم عرضا ممتما (۳) 

و بعصی دیگر گفتند پنداری خطاب بر تکرار است برای تأ کید ألق ألق فقال آلقیاتثیه 
انم کی وتو کرو دی کی کی تن 
عون انیت ا (ا دو کی ا آن:ده فرفته هو کا که کر اکان تفت ی و 
یتلقی التلقتیان » و گفتند با ساق و شهید است که ذکر ایشان در پیش برفت ۰ گفت دردوزخ 
اندازید ( کئل" کفتار عند ) هر کافری‌معاند را. کافر عامست بر همه افتد و گفتند برای 
آن کار گفت یعنی آنکه ددکافری بلیغ‌تر باشد ,و گفتند برای آن عنبد بااو پیوست که‌کافر 
باشد که عنید نباشد واو از عنود و ستبپیدن است » و در تفسبر أهل الست 4لا آمد الق 
خطابست با عٌ و علي که فردادر قيامت بیایندو در صراط بایستند و با دوذخ شاه یه 
رسول یا این کار تفویض کرده باشد با آمیرالومنن على تا او دورخ را همی گوید : «هدا 
لي و هدا لك خدبه فا اه من آعدائی و در یه فا نه من أوليائي »این ترا و آن مرا این دا K€‏ 


(۱) یعنی بالان بر ناقه نهید و او دا برانید . 

(۲) بایستید و از نجد خدا حافظی کنید و از آنکس نا این قرفگاه منزل کرده. نزد ماک 
است کسی که با نجد خدا حافظی کند . 

(۳) | گرمرا زجر کنی ای پسر عفان من تحمل زجر میکنم و اگرمرا وا گذاری از آ بروئی که 
هر گز کسی بدان‌تعرض‌نخواهد کرد حمایت میکنم 


A‏ ق(۰۰) آیة۱ الی۵> چ 


که از دشمنانست و آن دا دست بدا ر که از دوستانست پس خطاب ا است خدای تعالی 
فردای فىامت ایشانرا 5 ألقبا در آندازید هر کفاری عنید وار دودخ . گفتند : کل" 
کفتار بنبوة ل عنيد لولاية على بن آبي‌طالب و دلبل تأویل حدیث حارث همدانست که او 
وقتی گفت امیر ا لمۇمنین دا یا آمیرا مۇمنین من اذ دو جای میترسم یکی ازسکرات موت ویکی از 
سر دوراه که در این دوحای خطر است : آمیرالوْمنْن اورا گفت : 


ي مو ت م يت ۾ »+ 2 e ¢ o,‏ و وه وه ۰ 
يا حار مدان من يمت رای من مۇٴمن او منافق قه 
ص ۰ ۳۳۰ ۶ و 5 °« ا ۰ ص لت ۹ 
يعر في طر" فه و اعرافه بنعته و اسه وما فعلا 
1 نت" ع ۰ الصر اط معضرد صي فلا تخف عة و ر الا 


آقول للنتار حبن تو قف ال مراض ذاریه لا تقر بي الرجللا 

)۱( از از حبلا بحدل الو صي" متصلا‎ EY a 

گفت اندیشه مدار که هیچ کس نباشد از مؤمنان ومنافقان وال" مرا ۳۷ هر دوجای 
بینند و مرا بشناسند ومن اورا بشناسم » و أمّا تو بنزديك من آئی بر صراط من تودا از دوزخ 
حمایت کنم و گویم رها کن اورا که‌رسن اوبرسن ماپیوسته است .وظن جنانست که حدیث‌قسمت 
بہشت ودورخ پیش ازاین دفته است . 

( مناع خير معتد, مریب )منم کننده خیراست‌یعنیز کوةنداده است.این‌صفت 
کفارعنیداست, «معتد»یعنی‌ظطا لمی است‌مریس‌شکا کیمتپمی:( اذى جەل مم اه لها - خر ) 

آنگه گفت با این همه مشرك بوده است و باخدای تعالی خدایان فرا داشته است و 
معبودان برستیده ( فاألقماه" قالمذاب الشد بد ) او را در عداب سخت فکامد . بعضی دیگر 
گفتند آیت در و لبد مغبره آمد و 2 للخر » مراد آنست که پسرآن برآدرش رامنع 
کر از آنکه در اسلا در ۳ و گفت اگر شما در دین غل روید من هر گز با شماخس 
نکنم . 

(۱) گرچه ترجمه این ابیات را مولف آورده مانیز تبركکنیم و پاره الفاظ بیت که در ترجمه 

کتاب متروك مانده بیاوریم : ای حارث همدانی هر کس در گذرد و بمیرد مرا می بیند رو بروی خود 
خواه مؤمن و خواه منافق. دیده او مرا میشناسد دمن‌هم او را می شناسم بصفت و اسم و کردارهای او . 
توای حارث نزديك صراط پیش من‌بیائی. پس از لغزش دستوط باك مداد باتش میگویم هنگامی که برای 
نشان دادن بمردم آ نرا زگاهدار ند ای آتش حارث را رها کن و نزديك او مشو که ریسمان او بریسمان 


جا نشین پیذمبر‌پیوسته است. کلام امیرالموّمنین علیه‌السلام را سید حمیری بشعر آورده است . 


۱ wuascnbennnanenantanuvnnonuuasvavevuananaavvvenunvnvnanersunsnmmmm 


( قال قریده ) گوید قرین‌او. مفسران گفتند شطان را خواست که او بقیامت تبر ی 
کند از آتباع خود و گوید ( رابنا ما ید4 ) بارخدایا من اورا طاغی نکردم ( و لکین 
کان في ضلاال بمید. ) بود در گمرامی دور از حق و گفتند مراد بقرین‌فرشته است که‌بنده 
بقيامت گوید من از کجا ایمنم که فرشته زیادتی بر من ننوشته است ؟ فرشته گوید بارخدایا 

من براو ظلمی و طغیانی نکردم او در ضلال بوده ¢ بقرین اوداعی اوست که اورا 
دردنبا دعوت کرده باشد با کفر و مذاهب باطل فردا گوید منش اکراه نکردم وطاغی پنکردم 
او خود ضال" بود ؛ ایشان دراین مناظره باشند . ۱ 
خدای 7یالی کو لا تخصموا لدي" ) ؟ گوید خصومت‌مکنید بنزديك من( وقد 
قد مت" اكم الو عمد ) ومن تقدیم 5 برده‌ام آیات و احبار ف وعد رابشما و إعدار 
و [نذار کرده وحجت انگخته 

( مایسْدل القول لدي ) آن سخن که‌من گفنهام آنرا بدل نکنند گفتند آن سخن 
آنست که گفت ولا مان جهنم من الجنة و الناس آجمعن » و گفتند عله آیات و عد است 
وخبرها که داد که هر که کافر شود وفاسق سزای او دودخ است الا" که اھان و وه 
کند »وبا من‌بفضل آزاوعفو کنم| گر کافر نباشد ( وما نا بظسلارم ابید ) ومن‌بربندگان 
هیچ ظلم نکنم که ایشان دا عقوبتی کنم نه‌بجرمی که ايشان کرده باشند یا عقوبت بیش از 
حرم ایشان کم یا حق ابشان اراشان باز گیرم ويا ایشان را بناحق بگرم . 

کت ت این | نرود ز باشں که ۳ گوئيم دورخ راکه برشدی ) هل و ا و تقول" 
هل من »ز يدر ) و دوزخ گوید زیادتی‌هست؟ « یوم نقول » عامه قر"اء بنون خواندند على 
إخبار الله عن نفسه علي وجه التعظیم و نافع خواند و ابوبکر عن عاصم بیاء خبراً عن الغایب 
اعتباراً بقو له تعالی « قال لاتختصم‌وا لدي" » و حسن بصری خوادد «یقال » على الفعل الجپول 
واين سوّالرا وجواب دا دووحه‌باشد :یکی آنکه خطاب باخازنان دوزخ باشد و لیکن حوالت 
با دودخ کرد على سيل التوسع روتوم آنکه بروحه تہدید وتنسه باشد کافرانرا وبرحقیتت 
اینجا سوال و جوابی نباشد » یعنی این حال‌چنان محقق است که | گر دوزخ اهل جواب‌باش 
ازاو سوال کنند جواب دهد (۱) که « هل من مزید » حنا € بیان کردیم في قوله تعالی «اکتہ 
)ای سر از م لته تاویل قر نا ىام و چنانکه گفتیم تاویل قر آن جائز نیست 
مگر ظاهر آن محال باشد و سخن گفتن آنش دوزخ محال نیست مگر آنکه موجودات آخرت داقیاس 


بد نیا کنیم و گو تیم جون آ تش درد نیا سخن نمیگو ید در آخرت هم نمیگو ید و این‌قیأس‌صحیح ثیست . 


طوعاً أو كرهاً قالتا انا طائعن » در د کر آسمان وذمن آنگه في فوله « هل من مزید » دو 
قول گفتند یکی آنکه صودت استفهام است و مراد ححد . والعنی مامن‌مزید › و قولی‌دیگر 
آنکه استزادت است و پر حقبقت زیادت مبخواهد .اما خبرانس و ابوهریره و عبدالله عباس و 
دگر راوبان که در این آ بت گفتند خدای تعالی بفرماید مستحقان دورخ را از کفاروفساق 
بدودخ میرانند و فرو مسکنند بدورخ ودودخ ایشان دا فرو میخودد واستزادت مسکند وزیادت 
میخواهد « فیضع الجبار قدمه علیپا » خدای تعالی قدم خود در دوزخ کند دوزخ پرشود و . 
باهم جېد و متقاصرشود و گوید قط قط بس‌بس تا چنان شود که در اوجای سوزنی‌نباشد. این 
خبریست مذکر الظاهر برای آنکه اقتضای جسمیت میکند و بلفظ دیگر آمد « یضع الجباد 
رجله فیپا » ما ما را در این خبر دوطریق است :یکی آنکه اعتداد نکنیم و گوئيم از اخبار آحاد 
است که ایجاب علم نکند ,و آنچه ما را پأدله قاطع‌درست شده باشد آن دهانکنيم بخبر واحد 
و اما آنکه آنرا تأویلی کنیم موافق لغت‌بروجهی که در او تشبیه و تجستم نباشد و گوئیم‌روا 
باشد که مراد بقدم گروھی باشنن که خدای ایشان را تقدیم کند بمعنی امر يقال تقد مت ف 
کذا أي مت به‌قومی که خدای تعالی فرماید که ایشانرا برسری(۱)بدوزخ برند که دوزخ 
ازایشان پرشود و عرب هرمتقد"می دا قدم خواند قال الله تعالی « آن" لهم قدم صدق عند دبنهم» 
أي آعدالا قد"موها قال الشاعر: 
قعدات" به قدام الفخار و ردت أ ستابه" مر فو ضة" من" حالق, (۲) 

و این تاه یل بعسنه حکایت کردند از نضر بن‌شمیل و خلیل بن احمد . عبدالله مارك گفت 
مراد بقدم قومی‌اند که در سابق علم خدای برفت که ایشان اهل دوزخاند برای آن قدم‌خواند 
ایشان را که در متقد"م علم رفته بود یعنی فیما لمیزل خدای تعالی از ایشان شقاوت شناخت 
واصراد بر کفر . و اوزاءی‌این خبر بکسر قاف دوایت کرد «قدمه» أي من خلقه في قديم 
الاایتام , آنانرا که در قدی‌الا ایام آفرید . وهب گفت که مراد قومی‌اند که خدای تعالی 
ایشان دا بیافرید پیش از آدم سرهای ایشان بمانند سرهای سگان و گر گان » و د گر أعضای 
ایشان حون أُعضای بنی آدم ایشان همه کافر بودند وعدد ایشان جز خدای تعالی نداند برای 
آن قدم خواند ايان را که خلق ایشان بخلق آدم متقد"م بود .آما لفظ ر جل معروفست در 
کلام عرب استعمال او در حماعت ویقال جاءنید جل من الناس و مرت بى رحل" من الحراد 


(۱) بمعنی بعلاوه (۲)کاری که سرفرازی اوباشد نکرد و او را بجای‌خود نشانید ووسائل‌او 


ی 2 ی 


فمّر" بنا ر "جل" من‌النتاس وانزوی النهم من الحي الا نين آراحل 
کنا یپ من E‏ و لم و مسر علی" این نزار بالعداوة ا فلو (۱) 
دلىل دیک و رای آنست که در آخر این حدیث آمك « ولایظلم الله من خلقه أحداً» 
این دلبل ان باش که مراد ازاین‌حدیث و ذکر قدم دراو خلق است . 
) ٍ “لقت الحثة" لسمدقن غير يعمنر )و نزديك بکنند بشت متقبان را تا 
بش از آنکه دراو 0 پینشد جنا نکه دور نباشن اریشان . 
( هذا ما توعدون ) ای يقال اہم و گویندایشان رااين آنست که شما را وعده میداد ند 
( لکل أواب حفیظ) برای هر باز آینده و نگاه دارنده یعنی هرئوبه کادی که پس از 
تو به خود ا دارو > تأ جىزى نکند که تو به اورا خللی بود و تند مراد باو “ان تسییح 
وف است من و له «یاحال او بی معه » واین‌دول عمداله عباس است . وعطا ومجاهد گفته| ند 
آن باشد که‌درخلوت عذر گناه خود وسار وی واز آن ونه کین ۱ و گفتند آن باشد که بدل‌با 
وا کر . و «حفطی عبدالله عباس گفت آن باشد که گناه خود پاد مہدارد تا ازآن نویه 
کند ‏ و گفتند ماد آا تام وا آ نجه خدای باو سیرده باشد آن تکلیف . ضحالد گفت 
آنکه خود ا دارد و تعد کند . عطاء گفت آنکه خدای را ورضای خدایرا نگاه دارو 
واین أقوالمتقار بست . 
( من خشي الر “همان 


. ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 
حر بر صعت ا ۳ و9 یکی دقع بر حمر مىتداء محد: ف اي هومن حشي ار حمن با لغب “گت 


الب ( محل" او محته‌ل ات دو وحه را از اعراب ۰ یکی 


او آن باشد که از خدای بترسد در غست مردمان › آ نحا که ۳ حاضر نباشد ازمر‌دمان که 
اورا شرم یا ترس باشد از اوواودست بدارد ازمصیت , اومعنی است بایة(۲) ( وجاء بقلنبر 
منیب ) ودلی آرد توبه کننده وباز آینده . سداي و ضحالك گفتند نی الخلوة . حسن گفت 
حون در بنندد و برده قرو گذارد .9 گفتند « بقلب مئیت » مقدل إلى طاعة 1 > روی بطاعت 
خدای کرد و9 بعصی نحو يان گفتند «من حشي الر حمن »ممتد است و و له » ادخلوها » در حای 
خبر او است و التقدیر من خشی الرحمن بالغ يقال لهم 


)۱ گردهی مردم برما گذشتند و گردعی از قبایل‌یمن بدانها بیوستند و چند دسته لشکر از طا ئفه 
عك و لخم و حمیر در فرز ند نزار E‏ بدشمنی : 


(۲) یعنی مقصود ازاین آیه اوست. 


Af‏ ق (۵۰)آیة۱ إلى 40 ج۱۰ 

( اه رها ای کر ایهان زا که در بشت وو او بسانت کد موی" 
سلام سلامنست و گفتند بسلام من‌الله و ملاگکته . و گفتند بسلامة من زوال النعم و حلول النقم 
( ذلك ب بو م الخاو د ِ( آر ن رور حاودانی است که آن روز را شب نباشد . 

) 0 مایشاون ) ایشان را باشد یعنی اهل بېشت را آنچه خواهند وآرزو کنند و 
تمشا بود ایشان را ( فیما ) در بپشت ( ولد ینا مزی) و بنزديك مازیادت باشد از آنچه بر 
دل و خاطر ایشان گذر نکند ۳ ندانند ونر ند بان 1 

ر وکتم" آهلکننا قبلهم" من" قران ) آنگه گفت که بس ما هلاك کردیمپیش 
ایشان از گروهی که | ها ه وشو کت ازاینان سخت‌تر بودند ( فذقنوا ق‌الدلاد )عداله 
عباس گفت معنی آنست که اثر کردند در دمن . مجاهد گفت برفتند ضحالك گفت بگردیدند 
مود ج گفت دور پرفتند. ء اصل کامه از نقب استو آن سوداخ کردن باشد » و تنقب تفتیش بود 
ودرمعتی تباعد . امو القیس گفت : 

آلقد تفت" في الافای حتی رضت" من الفنيمة با لاباب (و) 

حسن خواند « فنقبوا »بتخفیف . وسلمی ویحبی بن یعمر خواندند « فنقبوا »بکسر 
قاف و تشدید على لفط الا مس على وجه التبدید و الوعید آی سیرواق الا رض فانظروا ( هل 
من حسیص, ) درجهان‌بگردید و بنگرید تاهیچخللاص باشد شمارا از هلاك و ازمر ککو ازعقاب 
خدای تعالی 

( ان" في ذلك لذ کنری لمن کان له" قلسب ) گفت در این که رفت ياد دادنی و 
باد کردنی است آنرا که دل باشد .یعنی آ نرا که عقل باشد کنایت کرد ازعقل بدل برای آنکه 
دل محل" عقل است و مثله قوله « لینذر من کان حساً » تا به‌ترساند آ نرا که او زنده باشدهراد 
اک اورا که علمی وذ کری وفکری باشد حه آ نکه نهحنین باشد دل او بی‌بر باشد بمثابت 
آن باشد که خود دل‌ندارد . فتاده گفت هر که دلیرنده دارد . شبلی گفتد لی حاضر فرمانپای 
خدای را که یکساعت ازو غافل نباشد . قتاده هم گفت قلب مستقر لاینقلب عن الله في‌السر اء 
قالش ادلی اک یودوا گرخه از خت فلت فلي انت و لیکن این دلن. اة مق از 
خدای بر نگردد ( و ای السمم و هو اهمد ) يا بیندازد گوش و او حاضر باشد یعنی 
کوش با قرآن کند . بقول العرب : اك إلى“ سمعكڭ . أي استمع مني « و هو شهید » واوحال 
است یعنی در در آن‌حال دلش ود کر وفکرش درا ندیشه آن مشغول باشد . و گفتند «وهو شپید » واو 


گواه باشد بر آنچه می‌شنود , وقول اول بهتراست . 

( و لد" خلفتا السموات والارض )آنگه گفت ما آسمانها و زمین‌ببافريديم وآ نچه 
در مبان آنست از کوه ودریا در شش روز( وما مستنا من" لوب ) هیچ رنج و ماند گی يمأ 
نرسید › آیت در حپودان آمد که بىامد ند و گفتند با ی ما را خبر ده تا خدای دراین شش 
روز جه آفرید ؟ گفت روز یکشنبه و دو شنبه زمسنها پیافرید . وروز سه شنبه کوهپا پبافرید . 
و روز چپار شنبه آبها و قوتها . و روز پنجشنبه آسمانها و فرشتگان تا بسه ساعت از روز آدینه 
و در او ل ساعتی ازساعات آدینه آحال یدید کرد , ودر دوم آفات , ودر سوم آدم راینافر ید 
گفتند داست گفتی اگرتمام بگوئی گفت تمامی چیست ؟ گفتند ثم" استراح یوم السبت‌ه استلقی 
علی العرش , روز شنبه مانده شده بودبر آسود و برعرش ستان بازخفت (۱) خدایتعالی این آیت 
فرستاد آنگه گفت ۱ 

م و ید ) سبر کن بر اچ لین جبودان میگویند که من بسد* 
ایشان برس . ( وسح بحمد ربك ) تسبیح کن خدای دا بشکر او . عطای خراسانی 
گفت بگو سبحان الله و الحمدله , و دیگر مفسران گفتند نماز کن بفرمان خدای وبتوفیق 
او ر قل طلوع الشمس) پیش از آنکه آفتاب بر آیدیعنی نماز بامداد ( وقدل الغر وب ) 
و پیش از آنکه فرو شود یعنی نماز دیگر «ومن الیل فسبحه » وازشب تسبیح کن اودايعني 
نماز شام و خفتن . عبدالله عباس گفت قبل الغروب نماز پیشن ودیگر (۲) » ومجاهد گفت: 

( ومن السمل فسح ) واز اوقات‌شب آنکه که بىدارشوی نماز شت کن( و آد یار" 
لسجود ) روایت کردند از حضرت امیرالوّمنین علی بن ابي‌طالب صلوات الله وسلامه عليه و 
عمر بن الخطاب و ابوهریره وحسن بصری و نخعی و شعبی واوزاعی که « آدبار السجود »راد 
دو ر کھت پیش صبح است که آ نرا ر کعتی الفجر گویند سنّت نماز بامداد . وعبدالله عباس‌روایت 
۰ کرد از حضرت سول یړ که این دو ر کعت است از پس نمازشام پیش از آنکه سخن گوید 
در ر کعت او ل یکبار الحمد و یکباز قل یا انپا الکافرون , و در ركعت دو م یکبار الحمد 
ویکبار قل هوالله آحد نماز اودر علیین بنویسند . مقاتل گفت‌وقتش حندانست تاشفق فرونشده 
باشد . مجاهد گفت تسبیح است که در عقب نمازهای فرض کنند ابن زید گفت نو افلست‌از - 


و 2 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ £ 
اء فراگضو گفتند « ادپارالسجود »دو ر کعت نمار پیش ازصیح . و« آدبار النجوم » دور کعت 


(۲) یعنی ظهر وعص. ,شین نماز ظهر است و دیگر نماز عصر . 


ua ٤هىلإ١ ق (۵۰) آية‎ A 


صسصص«««««««««««««««۳۳ ۳ ۳سص«ص«صص9س۳س۳9-__«ِ#«7۳ 


نماز امت چن ار نمار شام la.‏ در ار ِ خلاف کردند . ابوعمرو و یعقوت و عاصم 
و کسائی « آدبار » خواندند بفتح الف "و دوگ قر اء بکسراف‌خواندند علی الصدد؛ قرائت 
و ۳ على جمع دبر . 

( واستمع تیم یناد المناد ) آنگه‌خطاب کرد و گفت استمع گوش دار و اصفاء کن 
آ نروز که منادی ندا کند یعنی اسرافبل ت در صبحه صور و ندااین‌باشد : أیتها العظامالمالة 
والا وصال المنقطعة , واللّحوم المتمز قة » و الشتعود المتفر قة " ان" الله يأ کم أن تجمعن 
لفصل القضاء .ای استخوانهای‌بوسیده و گوشتهای پاده‌باده ومویپای براکنده وبندهای کسسته 
خدایتعا لی میفرماید تا مجتمع شوید برای فصل قضاء ( من مکارن قریب,) از جای نزديك 
گفتند از صخره بت القدس و آن میان زمینست و نزدیکتر حائیست ازذمی بآسمان بشت" 
ده میل (۱)علی ما جاء ن‌الاخبار " و گفتند مراد آ نست که ندا کنند ازجائی که‌همه کس بشنوند 
تاجنان پندار ند که در حای نزديك است . 

ر وم بسمعُون الصحة ) آن روز که ایشان بشنوند آن آواز بحق و آن نفخةباز 
بسن باشد ( ذلك : 2 الخر وج ) آ نروز برون آمدن باشداز گودها. آ نگه گفت 

( إا تحن نحبی ونمیت" ) ماگیم که حیاء و ماتت بدست ماست . مازنده کنیم 
مرد گان را » وما مرده کنیم زن د گان را ) وااستتا المصبر " ) و باز گشت باماست . 

( نوم تشاقق الارض" عتهلم سراعاً ) گفت آ نروز که زمن‌بشکافد ازایشان وسراعاے 
نصب پرحال است ارعنم » وعامل در اوفعلی‌است مضمر › والتقدیر فیخرجون منهاسراعا جمع 
سریع ( ذلك حشر علینا پسیر ) آن جمعیست‌برما آسان . 

( تحن اعم با بقولون ) آنکه گفت وما عالمتریم بآ نچه ایشان‌میگویند . ( وما 
آنت علیهم_بحسار ) توایچں برایشان حبناد نگی‌یعنی‌مسطو گماشته ی تاایشان دابقېر 
وجبر باسلام در آری . انما تو پیغام گذاری مذ کرومنبه . ثعلب گفت بناء فعال‌بسیاد آمد در 
مفعل چون‌جبار بمعنی مجبر » ودد البمعنی مدرك " وسر اع بمعنی‌مسرع › وقولی‌دیگر آنست 
که بجباد مجبر خواست يقال حبرته علی‌الا مر بمعنیآحبرته » والجماد السلطان قالا لشاعر : 


۳ وم الحشر اد" حشرت" EY‏ کان الاس "لا نحن د دنا 
E‏ نان ی صحتا اجرب ألفا ممسها (۲) 


)۱( یعنی بهیجده ميل ۶ 
(۲ روز حنگ که قببلهُ دعك ازحای بر آمد ند وهمه مردم غر ما مطیع نو دند ما ازفرمان سلطان 
سر پیچیدیم تا نکه بأمداد هز ار تن با نشان به پهنة نېر د در آمدیم ۰ 


گفت مراد بجباد سلطانست یعنی منذر بن النعمان که او عردم را بسوخت و بقپر بر 
کارها داشت . 
( فذ کر بالقران من تخاف و عسد ) یاد ده‌ای‌ٌبقر آن‌وتذ کیر وتنسه کن آ نان 


را که از وعید وعقاب میترسند این ازباب تخصیص بذ کر است چنانکه دفت. 


سو رة الذاربات 
پدانکه این سوده مکی است .و شصت آبت است » وسصد وشصت کلمه است › و هزار 
ودو یست وهشتاد وهفت حر .است » وروایت است از زد بن حبیش ازاب" کعت كە رسو لز 
گفت هر که او سورة الد اریات بخواند خدای تعالی بعدد هر پادی که در دنیا بجست او را 
ده حسنه بنویسد. صدق‌رسول الله .قوله تبارك و تعالی و تقد : 


سو رة الذاریات ستون آیةتکة 


سم الله الرمن رح ۱ 


ینام خداوند بخشاننده مهر بان 


والذاريات دزو (۲) فالحایلات وفراً () فالجار بات 


سو گند بپر| کنده کنند گان پرا کنده کرد نی پس بردارندگان بار را پس روندگان 
و o‏ 9 0 ؟ و م 
سرا )٤(‏ فا لمات ما (ه) إنا توعدون لصایق (د) و ن 
بات پس تقسیم کنند گان اهر را جز‌این نیست | نچه وعده داده شدید راستست و بتحقیق 
لین لواقع (۷) و اسّاء ذات لحك (۸) | نع لفي قوال تلف (٩)‏ 
ا أت با شمان صاحب راه ها ها بتحقیق : شماهر آینه در گفتاری ۳ داشید 

و" فك عة من : أ فك ( ۰( تنل الخرا ضون (۱۱) أ ل ين م 
TT‏ ۳ " کشته شوند دروغ گویان  .‏ آنانکه آنها 


ي غمرة با هو )۱۲( ستلون ینبم الین (۱۳) بو 7 عل النار 


در فرور فتگی‌ضلالت بیخبر | نند هیپرسند کی باشد روز جزا روزی‌که آنهتا بر آتش 


۰ الذاريات (۱ه) آي إلى‎ A 


توت ۳۳ 1۳ فتنتکم هذا الذي گ و 0 7 
عذاب کرده هیشو ند دچشد عذاب‌خودتان‌را اشست آنکه دو و ند ۳ شتاب E‏ دتحقیق 
و ی زر و و e‏ ووه وه 

مین في جنات و عیوت (۱۱) آخذ‌ین ما اتهم ریم انبم م کانوا قبل 
پرهیز کاران در بوستا نها وچشمه‌سارها ید گیر ند گان [ نچه دادشان پروردگارشان بتحقیق آ نها بودند پیش 
هه ۳ 2 3اه رم “و مس 0 4۹ ۶ ۵ 
ذلك مینین (۱۷) كانوا قليلا من اليل ما یجعون (۱۸) و بالاسحار ۾ 
از این نیکو کاران دود ند اند کی را از شب می خفتند و سحر ها آنها 
رف . ٤ه‏ ۾ ‌ دز ات 16 3 سے .۰ a,‏ 
یستغیرون )۱٩(‏ وف آمواطم حق للسَائل و المخروم (۲۰) و ف الارض 


استغفارمی‌کنند و در ما لهاشان حقی‌است برای سال و دی دهره و در ره 


ان 


ی 1 2 0 ۰2 e‏ 
+ الموقسین (۲۱) وف فیک أ فلا تبصیره‌ن (۲۲) و في الساء 
آبتهاست برای بقین کنندگان و در خود‌ها تان آیا پس نمینگر ید و در آسمانست 

م2 


_ ی E‏ سا مر لو 4 Ea‏ و ا چ 
روزی شما و آنچه وعده کرده میشوید پس قسم پر ورد گار آسمان وزمین بتحقیق آن هر [ بنه‌ر استست ما نند 
ع TET TE,‏ 7 ' و م 
ما انکم تتطقوت (۲) هل آتيك حدیث ضیف بر هی المکر مین (۲۵) 
آنکه شما سجن میگوئید LT‏ آم۵ تورا یں هیهما نان ابراهیم گرامی داشته گان 
و E CET TE‏ و ور ون مه یسم E‏ 
چون در آمدند در آو پس گفتند سلام گفت سلام گروهی ناشناخته‌گګان پس نهان‌ر فت سوی کسان‌خود 
f“ o of ES ۳ 6‏ 7 وا ص 
فجا ء بعل تمین (۲۷) فقر به الیم قال ألا تأکلون (۲۸) فأو جس 
پس آورد گوسالة فربه پس‌نزديك کرد بسوی ] نها گفت آ با نمیخورید پس‌درخود دید 
وه و مرس و و 
منم خبفة قالوا لا تخف و بشَروه بغلام كلم (۲۹( ) اقبت امرآنه ي صرة 
از ِ بیمی گفتند هترس و هرده داد ند اورا ده چسر‌ی دا نا دس رو کرد رن او در فر باد ردن 
۾ ەت 7 و ۳ 
وجهما و قالت عجُوز عقي (۳۰) قالوا كذلك قال ربك إ هة هو 
دس ر د روش ۳ و گفت پیره دنی نارام گفتند اینچنن گفت پرورد کار تو بتحقیق او اوست 
نت 


۱ © WOVDROASODESLLOVESNOVOODONDSSvonvenbasnenOnneaSSuunoesetêusaunvvoveos: 


الک قر (۳۱) قال فا خطیکم ٠‏ آنا المرسلون (۳۲) قالوا إ نا ارسننا 
درس عکار دا نا گفت هس چیست کار شما ای فرستادگان گفتند بتحقیق‌ما فرستاده شددم 
إلى قوم مین (۳۳) لنرتسل لهم حجارة من‌طین (۳4) مومه عند ربك 
س ن تا بفرستیم درآ نها سه گی از گل نشان شده نزد پرورد گارت 


السو فين (o)‏ ا خر جڏ | من کان فم | منالمومنین )۳٩(‏ فما جد ا فها 


درای ممه رفان چس رون کردم هر که دود در آن ار گرو ند گان یس نیافیم در آن 


غر د یت من‌السنامین (۳۷) و تر کنا فیھا آیهة لین بخافونعذاب الا ا (۳۸) 


زر خانه از مسامانان و گذارددم درآن آیتی برای کسا نیکه همتر سند شکذجه درد ناه را 
ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبین (۳۹) فتو لى بر کُنه و قال 
و موس ه إل فرعون بسلطان مبین (۳۹) فتو لى بر کنه و قال 
و در موسی چون فرستاد بم‌اورا سوی فرعون دمعجزة آشکار | پس رو گردید «قوت خود و گفت 
۳ £ ۵ م9 9 0 و و 3 َو ر ی فت رو ےو ۳ 
ساحر او نون (۰ع) فا خذ ناه و جنوده فنبذ نا ۾ في الم وهو ملي (4۱) 
ساحر ست 8 دبوانه ی ۸ و لشکی اورا پسا قفکند: م آنهارا دردریا sS‏ 
و در عاد چون فرستادم 0 تن نا راد نگذاشت هیچ e‏ آمد بر او جن آنکه 
1 و رات مب E‏ رای ی و توا 
کرد آ نرا مأنند استخوان دوسرده ودر مود چون گفته شد مرآ نهارا دهر هور شو یبد ا هنگامی 
E‏ 7 و گه سے ن ۱ N‏ ود س 2 ۹ 3 PSE‏ هھ و 
فعتو ا عن هس ر سم فا خذ مم الصاعقة وم بنظرون )0<( فمااستطاعوا 
پس‌سر کشید ند از فرمان پرورد گارشان ون ور فت آ نهارا صاعقه و آ نها ھی نگر سمتمد یس نتو أ نستند 
من قبام و ما کاوا ‏ منتصرين )47( و قوم وح من قبل کانوا قو ما 
ھچ استادنی و نمودند انعقام کشنهگان و گروه نوح را از پیش دتحقیق آنها بود ند گردهی 
۰ 8 ِ ری TF‏ م ٤ه‏ ْ و ١‏ ص ۹ و 
فاسقین (۶۷) والسما ء بنینا ها با ید و انا لموسعون (4۸) و الارض فرشنا ها 


زشتکار ان و آسمانر | بنا کردیم آ نرا بقوت و بتحقیق‌ما نوانائیم وزمین‌را کسترانیدم آنرا 


الذاديات )٥١(‏ آي إلى ج۱۰ 


عم اون ۳ مش نا بان لعلکم ٿڏ رون (۵۰) 


پس خوپ گستر| نندهایم و از هر چیزن آفریديم جفت ها شاید شما پند گیرید 
۳ لو سا و 6 س ٩‏ م ۱ 

۳ ط 5 ۰ 9 رم O 2 Sr‏ تول 
فیروا ای اه | ني لکم منه نذیر مبین (۵۱) و لا تجعلوا مع الله | ما 
پس بگر بز ید وسوی خدا بتحقیق‌من مر شمارا ازو بیم کننده‌ام آ شکار ا و قراد مد‌هید ۳ خدا| خدایا نی 

a 3 5 ۳.‏ ۶ و کہ ٤ Ny‏ د 
آخر | ني لکم منه نذیر مبین (۵۲) كذلك ما آتی الذین من قبلمم 
دیگی بتحقیق‌من مرشمارا ازاو بیم‌کنندة آشکارم اینچنن‌است | نچه آمد آنانرا که‌ازپیش‌از آنها بود 


ا هة ES‏ را O‏ ۳ 
من‌رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون (۵۳) اتواصوا بل ھ و طاغون )٥ ٤(‏ 
از فرستاده مگر گفتند ساحر است با دیوانه ]یا وصیت کر دندبا ن بلکه آ نها گروهی سر کشا نند 
e. 2 NE‏ 3 ےھ ص e oe‏ ۳ 
فتول عنبم فما آنت بملو م (۵0) وذ کر فاِنْالذ کرای تنفع الم منین(97) 
پی‌روبگردان از آنها پس نیستی‌تو ملامت شده و پند ده پس‌بتحقیق پند دادن سود دهد گروند گا نرا 
ما ل || الا ال ن ٠‏ أ و وه و ۳ و 
و ما خلقت الجن و الإ نس إلا ليعبدون (0۷) ما آرید منم منرزق و ما أريد 
ار ASE ENE a E a‏ 
دق ون 
أن يمون (۸ه) ان الله هو الرزاق ذو اوق امن (٩ه)‏ فان للذ ين 
که بخوراننه هرا بتحقیق خدا اوست روزی‌دهنده صا حب توا با نی سحت پس بتحقیق مر آ نا نرا که 
تا انا ها ۲ ۱ ع کل ع 
ظاموا ذنو با مثل ذنوب اصحامیم فلا پستعجلون (1۰) فویل للذين كفروا 
ستم کرد ند بهرها بست ما نند بهر هٌ یارانشان پس نه شتاب کنند پس وای مر آنانر! که کافر شد ند 
5 من بمب الذي یوعدون ۷ . 

از رور شان آنکه و هده شدند . 

قوله تعالی ( وال (ریات ) بدانکه این واو که در اول سورتست و او قسم است و مانند 
این بسار است › ویانزده سوره را خدای تعالی ابتدا بواو قسم کرد . مفسران خلاف کردند 
در آنکه قسم به‌چیست . بعضی گفتند به نام خدایست . ونام او در آ تجا مشمر است جنا نست 
که گفت و دب الذاریات و دب" الطور و رب النجم . برای آنکه سو گند جز بحدای درست 


نباشد » و قول درست آنست که قسم باین چیزهاست برای آنکه کلام باو برظاهراست برطریقه 
عرب که ایشان بچیزهاء د گر قسم کنند چنانکه بخانه ومسجد . فقالوا بحق هذاالبیت ویعنون 
الكعبة و حقّك و أبيك وحياة رأسك . ما آآنکه ددشرع سو گند درست نباشد جز بخدای‌تعالی . 
آن مسئله شرعی است برای آن چنن آمدکه مدعی عليه دا کسو گند براولازم است ؛ ا گر 
دروغ زن باشد اورا شکوهی وحونی باشد از سو گند خوردن پنام خدای » باشد که اقدام نیارد 
کردن » وقسم خدای‌تعالی که برای تو کید کلام گوید بخلاف آنست (۱) . قوله «رالذاریات» 
جمع ذاریه باشد يقال ذرت‌الریح التراںعلی وحه الا رص تذرره ذرواً و آذارت" ری|ذراء 
بمعناه قال الله تعالی « تذروه الریاح» أي تطیره . حق تعالی قسم کرد ببادهای جپنده که بدانچه 
آید آنرا بپوا برد .عثمان الا عرج گفت ما دا چنین دوایت کردند که مسکن باد درزیر بال 
کروبیان است که حاملان کرسی‌اند از آنجا بر گردون آفتاب ( ۲ ) آید › ازاینجا بر 
سر کوهپا آید از سر کوهپا به بیابان در آید . اما شمال دا گند ببپشت عدن باشد ازهوای 
بپشت نصیبی گیرد و ازادواح صد یقان . پس درحد خود جستن گیرد › مپب" اواز کرسی‌بنات 
النعش باشد تا بمغرب آفتاب (۳) و حد مهب دبود از مغرب آفتاب باشد تا بمطلم سپیل 
حد میب" جنوب از مطلع سیل باشد تا بمطلع آفتاب » و حد میب" صبا از مطلع آفتاب است 
تا بکرسی بنات النعش , این در حد" آن نشود و آن در حد این جنانکه حق تء-الی تقر بر 
کا 

درخبر است که موسی تیل گفت در مناجات خدای تعالی :« الهی آدنی سر آمن 
سراگر حکمتك » بار خدایا سری از اسرار حکمت تو بامن نمای . گفت از اینجا بروبر گند 
تو دهی است " در آن ديه رو , تضسان ان ده حپار سرای بینی در آن سراها بزن وبگ وکه‌شما 


(۱) یعنی قسم خوردن برای تا کید کلام بغیر نام خدا حرام نیست فقط دز مقام دعوی نزدقضاة 
جز بنام خداکافی نیست و رفع دعوی مدعی نمیکند و ترك آن موجب کفاره نیست . 

(۲) مراد از گردون آفتاب فلك آفتاب است . 

(۳) بادها چهار ند در اصطلاح عربآ نها را شمال وجنوب وصبا ود بور گویند شمال از شمالغر بی 
میوزدو جنوب از جنوب شر فی‌مقا بل آن‌و صبا ازشمال‌شر قی‌ود بورمقا بل آن از جنوب‌غر بی‌شمالوصبا که از نواعی 
شمال‌میوزدسرد است‌وجنوب ودبور که از نواحی‌افریقاواقیا نوس‌هند میامه گرم دمسموم . و چون باد صبا 
بسردی باد شمال نیست که شمال از نواحی شام میآید وصبا از نواحی‌نجد عرب پاد صبا دا ازهمه بادها 
مطبو عتر میشمار ند که نه گرم است و نه‌بغایت سرد . 


-۲۹۲- الذاریات 0 إلى ۰ ۱ ج ۲۰ 


ا ا و پىشه نف ا چیست و از "۳ جه و ۹ و ۳ آمد vT‏ 
اول .آمد ودر بزد › شما جه مردمانید ۱ مردما نیم دهقان کار و ببشه 4 ما برزیگری 
است » گفت از خدا حه مبخواهید ؟ گفتند بادان . گر امسال بادان بسار باشد ما توانگر 
شویم . از اینجا بیامد بدر سرای دیگر , گفت شما جه م‌دمانید ؟ گفتند کار ما فخاریست‌ما 
کوزه گرانیم و کوزة بسیار کرده‌ايم و نپاده . اگر امسال آفتاب بسیاد باشد و باران نباشد ما 
انگ شوم . از اینجا بیامد بدر سرای د رفت . گفت شما چه مردمانید ؟ گفتند ما 
مردمانیم که مارا غله بسیار برخرمن است ا گر بادهای پیاپی بیاید تا آن غله‌ها خرد کرده ‏ 
پیاد پاك کنیم کار ما بر آ ید. پدرر سرای دیگر آمد گفت شما جه مردما نید ؟ گفتند ما مردما نیم 
که خداوند درختان میوه‌ايم و امسال درختان ما بار بسیار دارد | گر هوا سا کن باشد و باد نجېد 
که میوهٌ‌ما نادسیده از ددخت نریزدما توانگر شویم .موسی بر گشت و میگفت ای خدائی که 
زوزی خلقان بام تست کک را پاران مسباست و یکی را آفتاں و یکی دا باد ویکی راهو ای 
سا کن آدمیده » و تو خداوند همه دا مراد بدهی و بحس مصلحت روزی بهمه کس دسانی 
حنانکه دانی (۱) 

قوله « والداریات » آمیرالمومنن تت2 گفتند بر منبر کوفه خطبه میکرد و میگفت 
« سلوني قبل أن تفقدوني فان العلم یفیض بین جنبي فیضاً لواجد مستفاضاً » سر کو ا برخاست 
و کفت ما اد عی مثله نبي ولاوصی" و نی أسئلك عن آشاء گفت جنن دعوی هیچ پيغمبر يا 
وصي پیغمیر نکرد مناز توجند مسئله‌خواهم پرسید گفت‌بیار گفتآخبر نی‌عن‌الذادیات ذرواً گفت 
تلك الریاح . گفت می‌اخبر ده از ذاریات گفت بادها است . قال ما احاملات وقراً +گفت 
چیست آن بارهای گران بر گرفته + گفت تلك السحاب ابرست از باران بار گران دازد . 
قال ما الجاریات‌پس | ؟چیست آنانکه باسانی میروند ؟ گفت کشتبپاست . گفت ما المقستمات 
مرا ؛ کیستند آنانکه قسمت کارها میکنند ؟ گفت آن‌فرشتگانند فی حدیث طویل .نصب:«ذرو آ» 
برمصدراست و نصب «وقرآ» برمفعول به است . 

( فالجاریات یسراً) نص او برحال است على لفظ الصدد حنانکه مثالپای او دفته 

(۱) از این خبر معلوم میگردد که علمای ما درسند اخبار قصص چرا مساهله میکردندچون آنچه 
ن کیت و مل و مرک برد امه ای وه از بر اما ات اند ووو ان 


تعلیم مناقشه نبود و عاقلان میداننه مقصود اصلی‌از نقل‌حکایات عبرت‌وموعظه‌است وموعظه‌حق است اگر جه 
دقوع حکایات مشكوك دود و در اثیات آن اصر اد ندآشتند . 


۱ OSO Gvnuhenossnnvrveeanasnennaoetanananecoverecvnecnevsesoy 


است پسباری . 

( فالمقسات أمراً ) نصب او برمفعول به‌است وجواب قسم إن است . 

( !"نما توععندون ) «ما »موصوله است گفت بحق آن بادها که میجپد جستنی .و بحو" 
این آبرهای گران بار پیاران پسبار » و بحو" این کششهای در آن روان باسانی > وبحق 
این فرشتگان که قسمت این کارها بدست ایشان داده‌اند که آ نچه شما دا وعده داده‌اند از بپشت 
ودوزخ وئواب وعقاب وحشر ونشر وحساب و کتاب وجز آن ازأحوال وآهوال قیامت( لصادق) 
همه راست است . 

( و ان" الدان لواقم ) و جزاء و حساب خواهد بودن » ودین هر دورا محتمل‌است 
بگفت هم حساب‌حق است و هم جزاء ‏ و ل حساب باشد تا بدانی که کار تو بگزاف نیست وبا 
تو گزاف کاری نخواهد کردن بروفق آنکه حسابت بر آمده باشدبحساب استحقاق تو ازئواب 
و عقاب ترا جزاء دهد لامحاله که این واقع خواهد بودن و بودنی است و آنرا ختلفی نیست 
آنگه قسمی تک ازس گرفت و گفت : 

( والسماء ذات الحنبك ) بحق آسمان خداوند داهپا . عبدالله عباس وقتاده و دبیع 

گفتند ذات الخلق‌الحسن خداونه خلق نیکو . عکرمه گفت داست وهمواد نه بینی که مرد 
بافنده را که حامه ننکو بافد گو یند ماآحسن حبکه أي نسجه الستوي . سعد جير گفت ذات 
الزيئة خداوند ريات يعلى آرانته بستار گان . حسن گفت أي حبکت بالنجوم بستاده ددهم 
آورده . مجاهد گفت المتقن البنیان قوی بناست و محكم . ضحاك گفت ذات الطرائق خداو ند 
راهپاست ولی برای آنکه دور است از ما » ما نمی‌بینم » و منه حبك الاء و حبك الرمل‌طرائق 
آن وریگ باشدو كذلك حبك الددع وحبك الشعر الحعد شکنچه | بست وحوشن وموی حعد 
واحدها حباك ککتاب و کتب وحمار وحمر ‏ قال الراجز : 
کانما حیکنها الحا طدَفسة " فيو شسها حياك (۱) 

ای رها و الخدت فالخل دحك س الضوی. این ربت کرت 

ذات الشدة و قرا قول الله تعالی « و بنینا فوقکم سبعاً شداداً » عبدالله عمر گفت مراد هفت 
اسمان است.: 
( نکم لفی قوال مخندایف ) جواب قسم است سو گند بآسمان باین صفت‌یاد کرد 
© غاا ور فلت کرو انت ک دو مق راھھا ان رای کر کرت گرا آنا 
بافته‌ا ندو گستردنی است مخطط که در نقش‌های او راهها می باشد . 


AEs‏ الذاريات (۵۱) آية١إلى ٠٠‏ ج۱۰ 
کا که فل کا اید در ول م هد سے ارال ا با کاک مها دراو ان و 
در ُ را هم مختلف است . یکی میگوید از شما که او ساحر است " و یکی میگوید شاعر 
است » و یکی میگویدکاهن‌است » و یکی میگوید دیوانه است » ودر قر آن قول شما هممختلف 
است یکی میگوید کلام بشر است » ویکی میگوید فسانه پیشینگانست .و یکی میگوید فرا 
بافته و لبنانست و یکی مبگوید آموخته سلمانست . یکی میگویدالقاء شطان است :و گفتند 
مراد مقتسمان‌اند که « حعلوا القر آن عضن »و تفسير اين برفته است در سورة الحجر. و گفتند 
مراد آ نست که بعضی مقر وب‌ضی‌منکرو بعضی‌موّمن و بعض ی کافرو بعضیمصد ق و بعضی مکذ ب‌یعنی ‏ 
این‌همه‌اختلاف و أقوال‌متفاوت و تناقض محالست که همه حق‌باشد . تنبیه است‌ایشان‌دا برنظر و 
تفکر تا اندیشه کنند وحق ازاین میانه بجویند تا هلاك نشوند . 
( بو فك" عنه" من افك ) آنگه گفت بر گردانند از این‌قر آن آن‌را که‌بر گردانند 
در معنی او چند قول گفتند : یکی آنکه عرب وأهلم که وقريش برمي گردانند اذاین قرآن 
ویا ازع آنرا که مبتوانند که بر گردانند بدعوت واغراء و اغواء . قول دیگر آنکه «یو فك 
عنه من افك » برمسگردانند ازاین قر آن آنانرا که شطان بوسواس ایشان داپر گرداننده‌باشد 
و گفتند بر میگردانند آنرا که اورا خذلان دریافته باشد» یعنی افك وصرف‌ایشان کار نمبکند 
الادر مخذولى و مترو کی از توفیق .و الا فشك الصرف قال الله تعالی « أحبئتنا لتأفكناء أي 
لتصرفنا ,والا فشك _فعل" بمعنی مفعول أی کلام مصروف عن وجه وهوالکذب من باب تقض و 
نقض و ذفض ونفض ونکت ونکت . 
( قتلالخر"اصون ) لفظ خبر است ومعنی دعا , و چنانکه گفت « قتل الانسان ما 
أ کفره » و الخر اص الکذ اب و هوالحر از ایا خرص هم حرز کردن باشد هم درو غ گفتن 
و أصل هر دو یکیست برای آنکه» حرز کننده متبقن نباشد بر آنچه گوید و آن حرز که کند 
راست نباید هم دروغ بود و دروغزن نیز آنچه گوید به تخمین گوید بیشتر و «قتل» معناه‌لعن 
لعنت باد برایشان و گفتند خر اصان شکاکانرا خواست . عبدالله عباس گفت مقتسمان‌اند که 
عقمپایم که به بحشدند و مدا منم کردند از الحاق برسول ت و قصه آن برفت .مجاهد 
گفت کاهنان‌اند . 
(آلذن م في غر ماهون ) آنانکه ایشان درغفلت ساهی‌اند یعنی در سپوند وسپو 
غغلت باشد . . ۱ 
( ساون بان وم الداین, ) میپرسندکه کی خواهد بودن روزجزاء ؟ تو جوابد ۳ 
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7 بوم م عل‌التارر دفتنون ) آنروز خواهد بود که ایشان را باته تش امتحان کنند 
وبراته تش نپند جنانکه زر واش نهند تا عبارش بدانند و«علی» برای آن ۳ ۳ 
ایشان باشد وایشان دا در آتش اندازند . و کوفیان گفتند «علی» بمعني«باء» است . 

(ذوقوا فنتتکم ) آی يقال لبم ذوقوا بچشد عذابتان ( هذا الذي کننتم"_به 
تستمجلوان ) این آنست که شما با او استعجال وشتای زد گی میکردید . وبرای این « هذا» 
گفت و هذه نگفت باآنکه فتنه ازیش دفته است که رد بمعنی است (۱) و آن عذابست . آنگه 
در برابر آن ذکر پرهیززکاران کرد وجزاء وئوان ایشانرا گفت : 

( ان المتقبین في جتات, وعبون, ) پرهیزکادان در بپشتها باشند و چشمه‌ها و آب . 

( خذین ) نصب او برحال است من قوله « في جنات و عیون» ی بحصلون في‌جنات 
«آخذین» گفت ر آنچه خداي‌بایشان میدهد ازئوان و نوا ع کرامات . سعید جبیر گفت 
عالمین بما آم‌هم دبمم , معنی آنست که‌متقیان آن کنند که خدای فرمود ایشانرا من‌قولبم 
آنا آخذ بقول فلان ای عامل به » واین داجع باشد بأحوال دنیا » و قول أول ببتراست برای 
سیاقت آیت ولقوله ( انبم کانو'ا قبل ذالك حنسنین ) ایشان‌پیش ازاین محسن ونیکو کار 
بوده‌اند , و این دلیل آنست که آن اجری باشد که لایق باشد باأحوال قامت تا شاید گفتن 
که پیش از این‌نکو کار بوده‌اند . سعید جبیر گفت‌قبل نزول الفرائض یعنی پیش از آنکه‌شرع 
بایشان آمد ایشان برسر احسان ونىکو کاری‌بوده‌اند (۲) . 

( کانو! قاملا من‌اللنل ما پحمون ) در معنی «ماء و حکم یت خلاف کردند 
بعضی گفتند «ما» نفي است و کلام تمامست عند قوله « کانوا قللا" » على تقدیر کانوا قللا" 
من النای يعني کسپای چنین از مردمان آندك باشند . آنگه ابتداء کرد و گفت « ما یپجعون » 
علی تقدیرهملابپجعون وایشان بشب نخسبند بل بنمازبرخیز ند , وبعضی دیگر گفتنده‌ما‌مصدری 


)۱( یعنی ضمیره به» که مذکر است به‌فتنه برمیگردد که مو نث است‌برای آنکه مرجع ضمیردرحقیقت 
عذاب استو ردبآن شده است . 

(۷) حسن و قبح اقمال انسان بمقل است پیش ازآنکه شرع نازل شود و آنچه عقل بپسندد نیکو 
باشد خدا بدان راضی است هرچند شرع بدان‌نازل نشده و اگر شرع مطابق آن ناذل شود لطفی است 
که آنرا تایید میکند اما !گر شرع حکمی‌کند که عقل ظاهراً بررخلاف آن باشد باید عقل را تخطثه 
کرد چون در حقیقت عقل نیست که مخالف شرع حکم کرده بلکه هوا و هوس است و آنکه گفتنه 
دین‌اله لایساب با لعقول مراد آن است. 


است ی کان هجوعهم من الیل قلیلا و « یهجعون » در جای بدل اشتمال باشد از ضمیر دد 
«کانوا» و «ما» مصدریدا مثال بسار بود منها قوله « بما ربحت » آی بر بحرا » و قوله « بما 
ظلموا » ی بظلمیم ونصب قلیلا برخبر کان باشدبراین‌قول وبرقول اول بعضی گفتاد «ماءزائد 
است‌والتقدیر کا نواقلیلا من اللیل‌یپجعون ای کانویپجعون قلیلا من اللیل شأ ند کی بخسبند 
و نصب«قلیلا »برظرف‌است براین قول .باقر ت گفت آ نان باشند که نخسبندالا آنگه که نماز 
حفتن بکنند. آنس مالك گفت آ نان باشند که مان نماز شام و حفتن‌نوافل کننك . مطرف گفت 
آنان باشند که انداك شب برایشان گنرد که ایشان نماز شب نکنند . حسن گفت آنان باشند 
که برشتر بشب نماز کنند و باشد که بوقت سحر دسانند . 
۳۹ و بل سحار 1 یستقفرون ) و در اوقات سحر استغفار کنند و آمر‌زش خواهند 
از خدای تعالی . 
( وي آموا شم حى للسائل وال حر وم ) و در مالهای ایشان حقی باشد سائل 
و خواهنده و محرومم| که تنگ روزی باشد . این قول عبداللهعباس وسعید مسیّب است . بعضی 
گفتند محروم آن باشد که دز ز كاة نصیب نباشد اورا واز آن هشت صنف نباشد فی قوله « نما 
الصدقات للفقراء » قتاده و زهری گفتند سائل آن باشد که بخواهد , ومحروم آنکه نخواهد 
ابراهیم گفت محروم آن باشد که اورا از غنیمت سپمی و نصیبی نرسیده باشد , و بیان این 
آنست که روایت کردندازحسن عْ(۱) که رسول ت سر یتی دا بفرستاد برفتند وغنیمت آوردند 
رسول میان ایشان قسمت کرد پس از آن قومی دیگر آمدند که ایشان دا نصیب نبود در آن 
این آبت فرود آمد . عکرمه گفت محروم آن باشد که مالی قزاینده ندارد حون گاوو گوسفند 
وشتر . زید أسلم گفت که زدعش یا میوه‌اش یا چپادپایش آفت رسیده بود . ّل بن کعب گفت 
محروم آن باشد که اورا احتیاج دسیده باشد آنگه بحواند « انا طغرمون بل‌نحن محرومون» 
عبدالله بن أبي قلابه گفت مردی بود از آهل یمامه سیلی بیامد و مالی که داشت از مواشی 
ببرد یکی از صحابه دسول یک گفت هذا محروم این مرد محرومست او دا توزیمی بکردند 
شعبی گفت هفتاد سال است که میپرسم تا محروم که باشد وهیج علمی حاصل نشد مرا » و بدان 
اصل او در لفت ممنوع باشد برخلاف مردوق › و حرمان منع باشد . نس مالك دوایت کرد 
که دسول عو گفت فردای قیامت درویشان تظلم کنند از توانگران و گویند بارخدایاحق" 
ما ندادند از حقّی که تو نهادی ما دا ددمال ايشان » حق گوید بعز ة و حلال من که شما را 
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ST‏ عذاب کنم . آنگه سول لم این آیت برخواند « وفي‌آموالهم‌حق 
معلوم للسائل والمحروم » . 

۱ و یلار ض آات للمو قتان ) ودر دمن ان وعلاماتی وعرتی هست آنا نرا 
که ایشان را یقن باشد و شکاك نباشند . آنگه گنت بلفظ استفپام برسبیل ملامت . 

( وف آنفسکلم فلا تصر ون )درخویشتن نمی‌نگرید واندیشه نمیکنید . عبدالله 
زیر گفت مراد محر ج بول و غائط است . ی پن شر بك گفت مراد آنستکه از يك‌داه طعام 
و شراب فرو میشود و ازدوراه برون میآید | گرشیر محض خورند آب بیرون آید (۱) 

آبوبکر ور "اق گفت « دی آفسکم » یعسی در تحویل حالات و تغییر آلات و ضعف قوة 
و قر مشت (۲) و عجزادکان و فسخ صریمت و نقض عزیمت ۰ آنگه گفت تو ایمن باشی که 
روزی تو جائی نهاده‌ام که آفت باو راه نبرد هیچ درد ىرد لا تا کله السوس و لایاله 
اللصوص گفت : 

( "و فی‌الساء ررکم وما توعدون )روزی شما در آسمانست یی برفوبادان 
که باو نبات اردمن برو بد که سب روزی شماست › بعضی دیش گفتند مراد بسماء باران‌است 
که عرب آسمان را وابروباران را آسمان خوانند یقول‌العرب أصابنا سماء قال الشاعر : 

إذا ةط السماء بارش قوم رعمناهناو ان کانوا غضاباً (۳) 

ابن کسان کیت معنی صت که وعلی زت فاد رزقکم روری شما به تقدیر وفرمان 
حدای آسمان سمت و دي بمعنی علی است حنا نکه گفت ۳ لا صلبشکم ٤‏ حدذو ع النحل »أي 
علی » آنگه مضاف بیفکند ومضاف البه بجای او بداشت ‏ و این وجه متعسف است از آنجا که 
مجاز در مجاز است و این معنی استخراج توان کرد بی این تقدیر بوجپی د گر و آن آنست 
دوفي السماء » مراد آنست که حون در آسمان باشد جز بتقدیر من نباشد برای آنکه من در 
آسمان کس را ملك وملك ندادم چنانکه در زمین فاذا یخنص" بی و معلق بمقینتی و این‌به 
از آنست که ابن کیسان گفت ‏ سفیان ثوری گفت : واصل الاحدب این آیت بخواند « وفي 
السماء دزقکم » گفت این چه ابلپی است که من میکنم آنچه خدای گفت در آسمان است من 
در زمين چگونه طلب میکنم برفت و ذاویه گرفت و عبادت میکرد یکروذ و دو روز چیزی 


(۱) وچربې و غدا در بدن بماند . 


(۲) منت - بطم میم - بمعنی قوه است 
(۳) اگر بادان درزمین قومي ببارد ( و گیاه روید ) ما آنرا بچریم هر چند خشم گین شون . 


-۹۸- الذاريات (١١)آية ١‏ إلى ۰ ج۱۰ 
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یدید نیامد دوز سه دیگر (۱) سلهٌ خرما دید که پیش او بنپادند اورا پراددی بود » در تو کل 
ازاو درست‌تر او ازدردر آمد سله خرما دو شد یکی این میخورد ویکی آن هردو در آنزاویه 
حدای دامیبررستیدند و آن‌روزی بایشان مبر‌سانیدند تا باییش خدای شدند . 

ابن محصن خواند و فی‌السماء رازقکم الف روزی دهنده شما در أ سما تست یعنی خدای 
تعالی نه بمعني جهت چنانکه تأویل کردیم مانند این آلفاظ را «و ما توعدون » و آنچه وعده 
میدهند شما را از خير و شر" . ضحاك گفت من الجنة و النّاد از بپشت و دوزخ (۲) گفتند 

( فورب‌الساء والارضی ) آنگه‌قسم یاد کرد و سوگند بخدای آسمان و ذمین که 
آنچه من گفتم از معنی‌روزی حق است و درست است ( مش ما نکم تطقون ) کوفیان 
« مثل" » خواندند برفع عله صفت لقوله « لحق » و باقی‌قر اء و مثل" خواندند . منصوب 
آنگه در وجه او خلاف کردند , بعضی گفتند نصب برحال است والتقدیر ٍثه لحق مثل نطقکم 
بعضی دیگر ‏ گفتند منصو بست بر صفت مصدری محذوف کانه قال حق ذلك حقاً مثل کونکم 
ناطقین گروهی دیگر گفتند برای آنکه مضاف است بامینی اورا بنا کردند بر فتح لا بهامه 
نحو خمسة عشر , و ا گر اضافه او با معربی بودی بنا نکردندی نحو مثل زید » و این قول 
مازنی است » وقول اول قول جرمی است و آنشد الازنی : 

الم یمام الترب متلا غير أن نطقت" 
حم‌امة" في غصون ذات أو قنال (۳) 

گفت حون غبردا اضافت کرد به «آن » بنا کرد اورا برفتح . ما معنی آیت دراو حاد 
قول گفتند : یکی آنکه معنی آنست که این که من خبر دادم از باب روزی » حق است و 
درست است حنانکه‌ناطقی شمایعنی حنانکه دراین شك نسست که شما ناطقمد در آن شك مکنید 


(۱) سه‌دیگر یعنی سیم . 

(۲) مراد از « ماتو عدون » «هشت است بعنی آن نعمت‌ها که در آخرت بشما وعده دادیم‌در آسمان 
است وروزی شما هم از آسمان است و موافق آیه کریمه « ان من شیء الاعندنا خزائنه و مانتز له‌الایقدر 
معلوم » همه چیز نزد خداست و از جانب او است و نظیراین « لاتفتح لهم اپواب السماء ولايد خلون 

7 الجنة حتی يلج الجمل فی‌سم الخیاط » و امثال این بسیار است دمنافات نداردکه دری از بهشت آسمان 
در قبور صلحا بازشود يا فضا ئی از آ نجا دراین محل گنجانند و شرح آن مناسب اینجا نیست . 
(۳) اورا از آشامیدن باز نداشت مگ ر آ نکه کبو تری‌با نگ میکرد درشا خهائی که میوة مقل در آن‌بود. 


۱ nve nenunkaiihvidûdcnvdQISuacébannvnacvnnneeaasesevansaesssascevaaaaas 


بعضی دیگی گفتند نطقی مخصوص خواست برمعنی مثل ما اکم تنطقون من قول لالهلا" له 
یعنی جنانکه این کلمه حق ات و درت اسشت این که من وعده دادم حق است و دزست است 
بعضی دیگر گفتند چنانکه یکیازما بز بان دیگری سخن نتواند گفتن همچنین‌روزی‌غیری‌غیری 
خوردن واین برقاعده‌ماددست ناید .| گر گویندجه فرق‌باشد مبان آنکه گفتی مثل ما تنطقون 
و مبان آنکه گفتی«مثل ماآنکم‌تنطتون» گوئیم معنی مات هوو و آن آ نست ک4« مثل ما اتم 
تنطقون»تقدیر آن‌باشد که نطقکم حون نطق‌شماو نطق‌ما دراه وهم‌حق باشد وهم‌باطل ۱ وچون گفت 
«مثل ما نکم تنطةون » معنی آنست که مثل کونکم ناطقین . حنانکه شما ناطقید و در ناطقی 
شما شکی نیست . هم‌چنن درحق‌این خلافی نیست فہذا هو الفرق بینهما . 

حسن گفت ما دا روایت کردند از دسول عا که فرمود « قاتل الله أقواماً أقسم لبم 
ربهم بنفسه فلم یصد قوه » بکشاد خدای قومی دا که خدای تعالی برای ایشان بخود قسم یاد 
کرد باورش نداشتند. اسمعی گفت روزی از مسجد آدینه بصر ه می آمدم درراه جلف جافیم| 
پنش آمد بر شتری نگسته شمشیری در بر افکنده و کمانی بدست گرفته بنزديك من دسدسلام 
کرد و مرا گفت ممن الرجل از کدام قبیله‌ای ؟ گفتم من بنی الاصمع » مرا گفت اصمعی ‏ 
گفتم آدی . گفت از کجا میائی ؟ گفتم از جائیکه دراو کلام خدای مبخواندند گفت خدای 
را کلامی است که آدمیان خواننه ؟ گفتم آری . گفت جزی بخوان برمن از آن کلام , 
من بر گرفتم سوره « والداریات - الى قوله - و في السماء رزقكم و ما توعدون ۲ را گفت با 
اصمعی بخدای برت و که این کلام خداست ؟ گفتم آدی بآن خدای که چ دا بحق بخلق‌فرستاد 
که این کلام خداست که برغ فروفرستاد مرا گفت بس .آنگه برخاست شتر دا بکشت و با 
پوست پاده پاده کرد و مرا گفت پار من باش تا بدرویشان دهیم من با او بایستادم و آن 
بدرو یشان دادیم آنگه تيغ بشکست و کمان‌دد زیر خاك کرد و روی در بایان نپاد و میگفت 
دو في السهماء رزقکم و ما توعدون » من خود را ملامت کردم گن م ای نفس سالپای بسار 
است که این آیت میخوانی و میدانی ومتعظ نشدی CT‏ 
بار ندیدم آن اعرابی را تا آن سال که با درشد بحج" بودم طواف میکردم ار پس پشتم 
آوازی پر آمد که کک مرا بحواند باوازی عف باز نگریدم اعرابی را دیدم با تنی‌ضعیف . 
بوست بر استخوان خشك شده و گونه روی ررد کرده برمن سلام کرد و مرا از ورای مقام 
ابراهیم برد و بنشانه و گفت هم از کلام خدا مرا پشنوان . من سوده و الذ"ادیات بر گرفتم و 
جون باین آیت رسیدم « و في السماء رزقکم و ما توعدون » گفت وحدنا ما وعدنا رپا حقاً 


۵ و و و ام و و و و و هم شام سا دا ماو وا وا و شا سا و و و ماو و و و اد و وا ماو و و وا اه اد او و و ها ماه و دام و و سک ها او وج وا و و و و ها و وا و وا و و وا و و ات و دا و اه و وا وا وج تاه و و و و و ها دا ماه وا وا و او و و و او و وا و و و وا و وا ده 


ا من برخواندم«فودب السماء والا دش انه‌لحق مثل‌ما نکم تنطقون» 
نعره پزد و گفت که ست که خدای را بحش ۱ ت آنکه 
اورا باور نداشت تا سو گند خورد» و يك ۷ این باز گفت و جان بداد , ودسول ٤‏ گفت 
«الر زق آشد طلاً للعید من أحله » روزی بنده را به طلب کند از أجلش ۰ و بوسعند خدری 
روایت کرد که رسول ی گفت د لوان أحد کم فر من رذقه لتبعه کما تبعه اللوت » گفت 
اکن یگ ار شما ار روزی بگریزد دوزی اذ پی او بباید حنانکه ر گی › و شاعر گفت 
دراین معنی : 


الرزی ف اقرب و المد أطاتب ۶ لایعند من ن المعسندر 
لو" و الطتا لب" ف سعسه تاه ۱ دار 1 النقصد )۱( 


و قال دعبل 
آسعمی ۷ طلاب رز فی و هو ٤‏ طلسہی 
و الرزی اکنذتر لى منتى اه" طاتا (۲) 
و در اخبار ماد امد فده الر زق رزقان ررق تطلبه و ررق بطليك » روزی دواست یکی 
تو اورا طلب میکنی و یکی او ترا طلب میکند .آنچه تواورا طلب ف باشد که بیابی و باشد 
که نیابی و آنچه او ترا طلب میکند لابد ترا بباید » و لحمدین‌حازم في معناه شعر : 


لو کان ٤‏ صخر ةر ق‌الدحر راسمة صماء مملر لة مسر آتواحمها 
رزق لعمند براه اله لا نصدعت منّه إلنه فادت کنلما فما 
آو كان تحت طباق السنم مطتلبه" هل ال" في السرفي مراقیما 
حى ينال النّذی في‌الوح خنط" (»" زنه ی آأتته" و الا" فپو یأتمها(۳) 


و لبکن بنای‌این برتو کٹل است تا تو کل درست نباشد این حال‌ددست نباید ورسول م 


(۱) روزی بنده چه دور باشد چه نزديك پیشتر در طلب بنده است از خود بنده اگر جوینده در 
کوشش کوتاهی کند آ نچه برای او مقدراست با ندازه میرسد . 

(۲) میکوشم و روزی‌خود ميجویم باآ نکه روزی در طلب من است‌طلب اومرا شدیدتر است‌ازطلب 
من او دا . 

(۱/۳ گر روزی‌بنده‌ای که خدااودامی‌بیند ( یعنی‌همه کس )درسنگگ باشددر دریا ثابت و سنگی‌صاف 
و هموار داز همه طرف بی درز وشکاف باشد حثماً آن سنگ خواهد شکافت و روزی او دا خواهد باه 
رسانیه یا اگرروزی آن طرف آسمان‌های هفت گا نه باشد خداوند وسیله بالا دفتن بآن را فراهم آورد 


تا آ نچه درلوح تقدیر برای او نوشته شده باو برسد اگر این بان رسد آن باین‌میرسد . 


اج و و وود و وه و هت او وا ۵ و و وا اه ها او وا ات ۵ ۵ ۵ ۵ و تا ده 90 ات هه و ان وا ها اه و و و و و و و وا او اد و وم و 


گفت « لو أن تتو لون على الله حق" 9 لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماصاً و پروح 
بطاناً » گفت | گر شما تو کل کردید بر خدای حق تو کلش چنانکه بباید روزی دادی‌شما 
را چنانکه م‌غان دا دهد بامداد از آشیانها بیرون آیند حوصلبا تپی و نماز شام باشیانا روند 
حوصلبا بر . ما آنجه تکلیف تواست دراین باب سعی است و طلب کردن روزی از مطلب خود 
ازوجپی حال . آنگه آ نچه صالاح تست بتو رسد أ نچه ذر سد هم صلاح تست طلب تو حپاداست 
و دادن اوصلاح ,با نادادن‌از مجاهده امتناع نباید کردن که «طلب الحلال‌جهاد » و قوله چ 
د رجعنا من الجهاد الا صفر الى الجپاد الا کبر » تکلیف تو یافتن نیست تکلیف تو جستن است 
و علی*ادرالالنجاح آنکه با تواست جند استو آنکه بااوست حداست این جد جهد است و 
این جېد حپاد. آن جد حظ است واین‌حظ حظ است(۱) » و آن‌بقضاست وبر تو بآن قضا داست 
جه ۳1 راضی نباشی سخط ترا ۳ ثمست : 
قان" "تقضوا من قسلمة الله تحظتکلم" فلل اذ لم" پرزضکلم كان أبلصرآًر٠)‏ 
بارع زوزنی گوید در این معنی ومعنی کرد 
يقلوالون ان اللملال عتقاء مغرب" 
لذ ی الفضل فافنتم" تستر ح"قلنت فاقتلبوا 
اذا ا "۳ نتم فما آنا صانم" 
و ما لامر وعمّا قضى ال" مذاهب" (۳) 
بر تو قناعت است و تسلیم چه بسعی توزیادت نشود آ نجه ترا نهاده‌اند جنانکه . 
و لاس" رزاق اللفتى' من حستن. حبلته 
بل من جدود و آرزاق و آأفتسامر 
کالصند بحر مله الرامی النمجند" و قد" 


ترمی و برزقنه من لئس بالرامی (4) 


(۱) خوشبختی قسمت الهی است . 

(۳) اگر از اینکه پرورد گار بهره شمارا قسمت کرده است خشم دارید خداونه که شما را داضی 
نکرد بحال شما بیناتر است . 

(۳) گفتند مال برای مردم فاضل چون سیمرغ نایاب است پس قناعت کن تا آسوده باشی گفتم 
سخن را وارونه کنیه اگر من قناعت نکنم چکنم که هیچ کس راه گریز از قضای الهی ندارد . 

(۴) روزی مرد بنیکی تدبیر او نیست بلکه ازحظ وبهره دقسمت الهی‌است . چنانکه شکار که گاه 
باشد تیر انداز ماهر از آن سحروم میگردد و نشانه آن کس میشودکه تیرانداز نیست وروزی او میگردد. 


زا 


إذا ملا رای الاس الفنی و جار فقر” تقولنوا عاحز. و جامد 
و O‏ رل الط هت ار روز 
و قوله ( هل أتلبك عدیث" ضیف براهم المنکتر مین" ) آنکه گفت یا ل بتو 
آمد حدیث مهمانان ابراهیم آن مهمانان گرامی . در عدد مهمانان ابراهیم خلاف کردند . 
عبدالله عباس گفت دوازده ۳3 بودند ل کعب گفت جبرگیل بود با هفت فرشته . عطا گفت 
جبرگیل بود و میکائشل و فرشته دیگربا ایشان بود . عبدالله عباس گفت برای آن مکرم خواند 
ایشان را که‌ناخوانده‌بودند » مجاهد گفت‌برای آن‌مکرم خواند ایشان را که ابراهیم بنفس‌خود 
خدمت کردایشان‌را وقال الشاعر : 
و نی لمبند لضف مادام نازلا“ ومالی سواهنا شیمة" تشه المیندا(۷) 
گفتند برای آن مکرم خواند ایشانرا که بنزديك خدا گرامی بودند . نظیره قوله 
سبحانه بل عباد مکرمون » آبوبکر ور اق گفت برای آن مکرم خواند که مپمانان دا پس 
مهمان او مکرم‌باشند . 
(اذ" د خلو! عنلیه ) چون درنزديك اوشدند ( "فقالو! سلاماً ) ای‌نسلم عليك تسليماً 
آنگه فعل پیفکند و ژواید مصدر ( قال سلام ) آی سلام علیکم أو خطابی و تحبتی سللام‌خس 
مبتداء باشدمحذوف ( قوم مشکرون )ی اتم قوم‌منکرون هم خبر مبتداء محذوفست گفت 
شما مردانید ناشناخته من شما دا نمیشناسم , و گفتند برای آن منکر خواند ايشان دا که بی 
دستوری در شدند » و گفتند برای آن که خطاب وتحية سلام عادت نبود او آن تحت نشناخت 
( فراغ ای هلر ) ای مال ورجع . ابراهیم چ با نزديك أهل خود رفت ساره » 
و گفت مرا مما نا نی‌رسید ند پس گرامی چبزی ست که یش ایمان بریم؟ گفت جیزی ساخته 
ننست ولیکن مرا عجلی است و گوساله که او دا می‌پرورم بپوس فرزند . واو دا حون فررند 
میدارم بدوستیو لیکن‌برای توایثاد کنم .چنا نکه عادت‌زنان باشد اورا دست وپای درخناء گرفته 
بود و زنگ در گلو بسته ابر اهیم آن عجل دابکشت و بریان کرد و آن گوساله‌ای بود فر به 
( فقتر به ایهم ) آنگه پیش ایشان آورد و بنهاد ( قال آلا تا کنلوان ) و در کلام 
)٩( ۰‏ ا گی مردم توانگری‌دا بینتد که همسایه‌اش فتیراست گوینه این سست‌است وناتوان وآن توانا 
و زيرك , پا آنکه توانگری و درویشی ازتدبر مرد نیست نصیب وبخت است که میان مردم بخش‌شده‌است 
احاظ جمع حظیه بمعنی بخت است . 


(۲) من بندهٌ مهما نم وقتی برمن وارد شود وغیر اراین دیگر نشانهٌ شبیه بنده ددمن نیست . 


ج۱۰ حرء ۳۹ ۳ 


محتوفی است و انقدیرقتر به ال وقال لپ تافلت رای لاا لون کال آل لون پیش 
ایشان بنپاد و گفت بخورید جون دید که ایشان نمیخورند گفت جرا نمیخورید گفتندابراهیم 
ندید که ایشان نمیحوردند برای آنکه اورا عادت نود که در مممان نگاه کردی بو قت طعام 
خوردن چه عادت کریمان چنن باشد تا مهمان حنانکه خواهد طعام بخورد بخلاف آن که‌یکی 
گفت در مپمانی بخل : ۱ 


آمد ندی فيه لاسرق للقلمة فنالحتظننی شزرا فاأعدث" باعل (۱) 


وی ویس س اا دنا 


سم س ت وی 


ساره از پس پرده بدید ابراهیم دا بخواند و گفت این مېمانان تو طعام نمی‌خودند او 

گفت «آلاتا کلون» ( فأو جس متم ,خبفة" )آنگه‌بترسد از ایشان که نباید تأ بااوغدری 
وخبانتی دردل دارند برای آن ترسد يقال : 

اوجس فى نفسه و اجس" اذا وجد و الخيفة الخوف ( قالوا لا تخف" ) ایشان 
جون دیدند که ابراهیم ار اشان تسن ون مترس واورا به بسری دانا بشارت دادند 
اهل اشادت گفتند چون ساره بابی فرزندی عجلی فدا کرد و ایثار کرد که آنرا چون فرزند . 
میداشت مااورا بفرزندی چون اسحاق بشادت دادیم . 

( فافبنلت الم ر اتل في صرق ) آی في‌صبحة یعنی ساره که أهل او بود بانگک‌برداشت 
و مراد به « أقبلت » نه اقبال و ادپار است انما معنی آنست که گوید اقبل فلان یفعل کذاای 
جعل یفعل کذا , و گفتند في صر ة ای في جماعة من النساء و أصل الصر الجمع » ومنه الصرة 
و قال امرۇالقىس : 

آفالحقتا بامادیات و دوئه" جواحر ها في صرة ۸ تز بل (۲) 

ای في بعاعة البقر ( "فصکنت" وجمها ) ای لطمت وجپپا چنانچه برروی زد گفت 
( عحنوز عقم )و التقدیر نا عجور عقیم گفت من بر شدم و در اصل خود نازاگده بودم . يا 
گفت حگونه ممکن باشد که پیردنی عقیم بزاید . در اخیاد است که ساره را دروقت بشارت 
نود و نه سال‌بود و ابراهیم دا صد سال بودوساده هر گز نزاده بود . 

) قالو ا کذ لك ) فرشتگان گفتند همچنن کت ما دا خدای تو و ما این بشادت نه 
از خود میگوئيم . سال کردند که ابراهیم وساده صدق قول و بشارت ابشان از کجا دا نستند 
(۱) دست دراز میکنم تالقمه از خوان بخیل بدزدم او دودیده بمن نگاه میکند و من باسبزی 

بازی میکنم . 


(۲) دروصف اسب گویدکه مارا رسانید به پیشاهنگان گله گاو دحشی و پس ماندگان گله هنوز 
نزديك بود ند ویر | کنده نشده بود ند ۰ 


3 الذادیات(۵۱) آية٠‏ |لی۰+ 1 
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و ایشان بصورت آدمبان بودند نه بصورت فرشتگان .گوئيم لابد است از آنکه معجزه مقرون 
باشد بگفتار و بشادت ايشان که ابراهيم و ساره را علم حاصل شود بقول ايشان » و در خبر 
آمد که دعا کردند تا خدای تعالی آن عجل را زنده کرد تا برخاست و بنزديك مادر رفت 
("نه" آهوالحکم العلم ) یعنی خدای تعالی‌حکيم است‌ومحکم کار ودانا است . ابراھ ج 
چون بدانست که ایشان فرشتگانند و ازنزديك خدای مباآیند خواست تا بدا ند که باو آمدندیا 
بکادی دیگر گفت 

( فا خطته‌کنم اشا الم سلوان ) حه کار است شما دا ای فرشتگان خدای . 

( قالو! نا ارت ال قوم مجر مان ) ایشان گفتند ما را فرستاده‌اند بگروهی 
گناه کادان یعنی قوم لوط . 

( لثراسل علنهم حجارة" من" ,طینر ) تا بفرستیم بر ایشان‌سنگهائی از گل . کلبی 
گفت ازسنگی ۳ بود ببان‌قوله «من‌سجسل». ۱ ۱ 

( مسو مة" عند رابك لللمسر فين ) علامت بر کرده به نزديك خدای تعالی برای 
آن مسرفان متعد یان. 

( فأخر جنا من كان فيها من‌الو من )بیرون آوردیم‌هر کس را که در آ نجا بودند 
ازمومنان بلوط تھ .نیافتم در آنجا جز يك خانه از مسلمانان و آن خانه لوط بود 226 . 

( وتر كنا فنها ای" ) رها کردیم در آن شپر ومدینه آیتی و عبر تی وعلامتی آ نا نا 
که ازعدان خدای پترسند . 

( وفي موسی" ) یعنی و في ادسال موسی أیضاً آيةء و در فرستادن موسی 82 هم چنین 
آیتی‌ودلالتی بود چون‌اودا بفرستادیم بحجنتیو برها نی‌ظاهردوشن . وفر اء گفت معطوفست‌علی 
قوله و في‌الا دض آ یات و في موسی أْیضاً آیات . 

( فتولی بر کنه )ر بشت کرد و بر گردید بجانب‌خود . قیل «بر کنه » آی‌بجانبه 
یپلو پر گردا نید بعنی قبول نکرد وابا نمود " وفل بعوته و اشراف فومه او بر گردید وقوم را 
اب رگردانید نظیره قوله « أو آوی إلى ركن شدید »أراد به النعة و العشيرة ( وفالا ) گفت یعنی 
فرعون ۲ ساحر" أو جننون" ) ای هدا این موسی‌یاحادو است بادیوانه . آبوعسده گفت«آو» 

پمعنی واواست برای نکه اوموسی‌را بهردوقدف کرد کقو له «آثماً او کفوراً . 
۳۹ 


SISE EES STE‏ رک 15۳ سا 


۱ "فا خذ ناه" و حنوده )ما بگرفتیم فرعون و لشکر او را و دردر یا انداختیم ابشان‌را 
) وهو ملم" ) و او مستحق ملامت بود . 

( وی عاد ) عطف است بر آنچه رفت من قوله « و نی الادش » « ونی موسی » «ونی‌عاد» 
یعنی نیز درعاد و قصه ایشانآیاتی و علاماتی و دلیلهاگی است ( اذ آر سلنا علتهم الر يح 
المقم" ) چون بفرستادیم بایشان‌بادی‌عقیم و آن‌بادی بود که‌میغراپرا کنده کندوب ر گی بریزاند 
از درخت در وقت خزان , وضد او لاقح بود . 

( مائذر" من شيء آتت" عله الا جملته کالر‌مي) گفت رهانکرد هیچ 
چیزرا که برو آمد الا و او دا چون استخوان پوسده و چوب پوسیده e.‏ 
قتاده گفت چون درخت پوسیده . أبوالعالیه گفت چون خاك کوفته . عبدالله عباس گفتکالشی ۰ 
الپالك مانند چیزی هلاك شده . یمان گفت‌دمیم آن باشد که چپارپای از گیاه‌تر يا خشك 
بدهن خرد کند و بیندازد و از آنجا جپاد پای‌رامرمه و مقمه گویند وأصل او در استخوان 
بوسیده باشد من قوله « من‌یحبی‌العظام وهي دمیم » . ۱ 

( ری مود ) َیضا یات ؛ ودر مود که قوم صالح بودند آیات و عبرتهاگی است 
( اذ فیل هم تمتعوا حتی" ,حر ) چون گفتند ممتع باشدتا بر وز گادی‌یعنی آجال 
ایشان ووقت تن یعنی | گر کفر نیاوردندی ایشان دا عذاب و صاعقه‌نیامدی بماندندی تا 
بأجلي که خدای تعالی صلاح ایشان دانستی در آن . 

e )‏ کن مر زر پسم " ) ایشان عتو وطغیان و بی‌فرمانی کردند ارقفان حدای 
) فا خن سم الصاعقة ) صاعقه ایشان را گرفت و آن آ تشي بود که از آسمان بىامدوایشان 
را پبسوخت , و گفتند هر عذاب که از آسمان آید آنرا صاعقه خواننه . و ایشان بصحه و 
بانگ حبرثیل هلا شدند ( وم" تنظ ون ) و ایشان مینگریستند . ۱ 

4 من قمام ) «من» ریادت‌است تأً کید نفی را گفت نتوانستندءپیج 
وجه برخاستن یعنی ار حای نتوانستدحنسدن وازعدات بگریختن ۱ وما کاو " منء صر ن ( 
۳ نز قو ۶ انتقام نداشتند تا اما انتقام کشدندی ۱ 

( و قوم نو ح ) آبو عمرو و حمزه و کسائی حو اند نددو فو م»مجر ور عطفاً على قر له «ونی 
الاادش » « ونی موسی » «و ني عاد » «وني مود » و باقی‌قر اء منصوب خواندند و دراوچند قول 
گفتند : یکی آنکه عطفت على الضمیر في قوله « فأَخفتهم الساعقة » یعنی و أخذت قوم نوح 
الصاعقة أضا , ودوم فعلی مضمر نحو و آهلکنا قوم نوح . و گفتند و اذ کر فوم نوح من‌فبل 


۳ الداریات(۵۱) ی إلى ۰ 


۵ و و 
فاسقان بودند ازفرمان خدای برون‌شده . 
۱ ( والس)ء بشیناها ) و آسمان را بناکردیم ( بايد ولا لمْوسعون ) عبدالعباس 
گنفت ما فاددیم بر آن . دوایتی دیگر هم از او آنست که روزی فراخ گردانیم فا تن که 
- خواهیم . ضحاك گفت ما توانگریم بیانه « على الموسع قدده و على المقتر قدده » حسین بن 
الفضل گفت علم ما واسع است یعنی همه‌چیز دانیم . 
) والارزض آفر شناها ) و دمن ۳ م ( فنه‌م الیاهدون ) نك گسترانندها یم ما 
و این همه تذکیر نعمست تاخلقان بشنوند ویاد آرند وشکر کنند . 
( ومن کل شي ء خلقنا زوا جين ) و ازهر جیزی که آفر یدیم دو حفت آفریدیم ۱ 
۱ مراد یك حفت است که دو فرد باشد و لیکن برای آن دو خفت گفت که هریکی از آن‌حفت 
صاحبش باشد و الا دو حفت بز بان ما حهار فرد بود . ماد دو نوع ودو صنف! ند حون آسمان 
وذمن و بحر وبر وسپل و حبل و تابستان وزمستان و خریف د بپار و شب و دوز و انس و جن 
ونر وماده ( لعاتکم تذ کرون ) تاهمانا شما اندیشه کنید و بدانید که خالق این اصناف 
و ازواج باید تایکی بي‌همتا باشد . ۱ 
( "ففروا إل اللہ ) آنگه مکلفان دا وعظ کرد و گفت باخدای گریزید از عذاب‌او. 
عبداله عباس گفت معنی آنست که اراوهم بااو گریزید . ابوبکر ور “اق گفت ازطاعت شبطان 
با خدمت رحمن گریزید. عمروین‌عثمان گفت یناه بامکه دهید . حسین بن الفضل گفت اذهر 
چه جزاواست‌بگریزید . ذوالنو ن گفت از جل باعل بگریزید و ازکفر باشکر ( ي "لک 
مئه نذ ر مبن ) که‌من شما دا ترساننده‌ام ازخدای بیان کننده . 
" ( ولا دحنماوا ماه إا آخر ) و با خدای خدای دیگر میرستید که من شما دا 
ییغامبریام‌ببان کننده. 
( کذ لك ) یعنی ممچنانکه قوم تو ترا ساحر وجادو ودیوانه خواندند هیچ پیغمبر از 
حمله آنان که پیش از تو بودند بقوم خود نبامدند الا" و گفتند که این جادواست‌یادیوانه‌این 
برای تسلی دسول گفت . یعنی اول کس نتوی که این‌قوم تراتکذیب کردند ,آنگه برسبیل 
تعجب فرموده که : 
) أ توا صو| به )وصبت کر ده‌اند یکدیگر راباین؛جنانکه ماگ کیم بان‌در دهن‌یکدیگر 
کرده‌اند بل هم خود اینان و ایشان گروهی‌اند طاغی ومتجاوز از حد" , آنگه گفت : 


۱۳ رد‎ ODESSA SEnOonevsvotoansestt©© SOCnVANSeceEGabaaansssoceocnvovSSectnvvuunovcancceucocnvwancnatoet: 


( افتول" ھم ) از اینان برگرد ( "فا نت _بماویم ) که تومستحق" ملامتنئی 
و کس ترا بدین ملامت نکند. در اخبار هست که حون یت آمد رسول ور دلتنگک شد وصحابه 
همچنین گمان بردند که وحی منقطع شد و غذاں فرود آید حق تعالی برای تسلی دسول این 
آیت فرستاد ( وذ کسر ) یادده‌ای ې که باددادن مؤمنان‌را سود دارد . 

( وما خلت" الجن والانس "۱۷ لیعبندون ) آنگه برای ابلاغ‌حجت گفت من 
نیأفر بدم جتان و انسان دا الا" برای آن تا میا برستند يعني غرض من در آفّریدن خلقان 
عبادنست. ازآمیر الومنین علی چ دوایت کردند که گفت معنی آنست که « الا لاام همان 
یسدون »إلا که فرمایم ایشان را که مرا عبادت کنند و این اختبار زجاجست بانه قو له 
دو ما مروا الا لیعبدوا الله »مجاهد گفت إلا" لیعرفون . عبدالله عباس كفت الا" لیقر وا 
لی بالعبودية . کلبی گفت الا لیوحدون . الا" تام یکی گویند . و آن آیت دلیل است‌بر 
بطلان قول‌مجبره برای آنکه باتفاق آیت محکم است محمولست برظاهر خود و مطابق آدله 
عقل است و اگر غرض او دفر و معصیت بودی نگفتی ایشان دا برای عبادت آفریدم  .‏ 

(ما آرید" رمثم من رزقر ) گفت از ایشان روزی نمیخواهم و نمیخواهم تاهرا ٠‏ 
طعام دهند . ۱ 

) إن اه هو الرزای ذوالقوة المتین" ) خدای تعالی روزی دهنده است وخداو ند 
قدرت وقو تست و متین هم قوی باشد ومرجع هردو باقادر است . وعامهٌ قر"اء « متن»خواندند 
برفع على أنه صفة الله تعالی . و در شاذ یحیی بن أعمش بجر خوانه علی‌آنه صفة للقوگة و 
برای آن متبنة نگفت که رد" کرد با معنی » آداد به الا مر التین » ووجوه بسیاد گفته‌ايم في 
قوله تعالی‌«ان" دحمت الله قريب من المحسئن » ونی قوله « فمن‌جاء» موعظة » ی وعظط 

( فان" لشذ ین" ظموا ) گفت آنانرا که ظلم کردند ایشان رابود نصسی مانندنصب 
اصحابش و اصل ذ نوب دلوبزرگی باشد قال الر اجز : 

"لنا دنوپ" و لکلم دوب فان آبنتم "فلت القلبیب (۱) 
آنگه درحظ و نصیب استعمال کنند کقول علقمة بن عبده : 
ا وا ی 
(۱) یك دلو آب مارا باشد و یك دلو شمارا واگ نپذیرید همه چاه از آن‌ماست . 
(۲) علقمه قصیده‌ای» که این بیت‌از آن است» در مدح یکی از ملوك آل غسان گنته و شاس نام 


برادر شاعراست که ملك او رااسیر کرده بود وشاع ر آزادی او را تقاضا کر ده‌است‌یعنی در هرقوم بی ددیغ 
از تو نعمت هست دس سزاوار است که شاس بر ادر من هم از آن دور ه يأ بد ۱ 


۱ n~ aOR scavocansnenoceveonocncoon, 


لراك و المنابا طالمات" لکئل بني آب متها ذنوب (۱) 
( "فلا تستَعحلوان ) بر من تعجیل مکنید که شما دا مپلت دادم جنانکه ایشان را 
آنگه گفت ( فو یل للذرن کفروا من نو مهم" الذي بوعدون )وای بر آنانکه کافر 


باشند از روزی که ایشان را وعده مبدهند گفتند روزبدر است » و گفتند روز قیامت‌است. 


سورة‌الطور 
بدانکه این سوره مکی است ۵ 3 حهل ونه آیت است » و سمصد و ده ازده کامه است ۱ 
و هزار و با نصد حرست 6 | بی کب گفت که رسول لړ گفت هر که او سوره وا لطور بحواند 


خدای واخب بود که اورا ازعدان خودایفه گندو اورا در بیغت به نعمت دارد 
پر مس ډو رن ینت 


سورة الطور دسح وأربعون [ية مكية 


۱ 28 


پم اله ان الحي. 


بنام خداوند مخشندة مهر بان 


و الطور (۲) و کتاب مسنطور (۳) في رق منشور (6) والبیتالمعُْور(ه) 


قسم بطور و کتاب نوشته شده در پوستی کشاده و ديت معمور 
ی ر ى م ا 
والسقف المَرأفوع (0) و البخر المنجور (۷) إن عذاب رَبك لواقع (۸) 
و سقف بر افر اشته و دریای افرو خده دتحقیق‌شکنجه پر ورد گار توهر [ بنه وا قع‌شو نده‌است 


ما له من داع )٩(‏ يوم تور لاه مورا (۱۰) و تير الجبال سرا (۱۱) 
نیست مراورا دقع کننده روز نک حر کت کند آسمان حر کتی و سیر کدّد کوهها سیر کرد نی 
a‏ ات E‏ ی رو 2۱۳ 
فو پل بو مذ المکذ بين (۱۲) [لذدین هم في خوض یلعبون (۱۳) 


پس وای این روز می تکذیب کنندگان را کسانیکه آنها در فرو شدن باطل بازی کنند 


(۱) سو گند بجان‌تو در آن هنگام که مرگ هویدا شود هرفرزند پدری را از آن‌نصیبی باشد . 


وا اد وا و و و و وا و و و و و و واه ود دا و و و وا جوا او او وا او دا اد وا و واه و و و وخ و دا او و و وا ام و او و و و و وا سا و و وا و او و هش دا و وا و او و ود جح هو و و و و وان وام ط دا و وا دحاو او و و شا و او و و تا 8 8 و و وا وا و و و وا و دم 


وم ید عوت إلى ار جبنم دع (۱۶) هو نی کنخ با 


روزیکه بسرعت خواند. شوند بسوی آ تش‌جهنم بسرعتآفکدنی . این‌است آتش آنچنانی که بودید بان 
ات ی و یه هر م | اه و 

نکذ بون (۱۵) آفیخر هذا ام انم لاتبعیرون )۱١(‏ [ صلو ها فا صیروا 
تکذیب میکردید آیا پس سحراست این با شما نمی بینید دریابید آنرا پس شکیبا شوبد 


ٌ“ ك‎ E »و ص 9 ۶ اه و‎ ٤ 
او لا تصبروا سواه علیع إنما تجزون ما كنم نعْمّلون (۱۷) إن المتقين‎ 
با شکیبا نشوید یکسانست برشما چزاین‌نیست جزا! داده‌شوید آ نچه‌را بودید میکردید بتحقیق پرهیز کار ان‎ 


۵ سس من وه م نو 6 


ي جنات و تي (۱۸) فا کین بما انيهم رم و وقیبم رهم عذاب 


در بوستانها و نعمت‌اند ا ا پرورد گارشان و نگاهداشت آنهارا پر ورد گارشان شکنجۀ 
و و مس ف 

لجح ) )۱٩(‏ کوا واشر وا هنیا ما کنر اون( ۰) مشکیین ڪل سر ر َصفوقة 

دوزخ را بخورید وبياشامید گوارا با نچه بودید میکردبد تکیه کنند‌گان بر تختهای پیوسته 


و رونام بخور عین (۲۱) و این آموا و اتبعتبم ذربتهم بایان ألحقنا 

وجفت کردم آنهادا بحور عن و کسانیکه گرو بدند پیروشدندآنهارا فرز ندان آنها بگرویدنی برسانیم 
۰ وم مس و تس ۵ و و ص من مس 

ی و ما ألتنام من لیم من شيءِ کل امریه ما کسب ر هین (۲۲) 


1 ها فرزندا نشان‌ر! و کم نکنیم آنها را از کارهاشان از چیزی هر کس با نچه پيشه کرد در گرو است 


و أمدذ نام فا که ولحم ۳ شتبون (۲۳) سنازعون فها کاس لا لو" 


ومدد فرستیم آ نهادا به موه و گوشت از آنچه میجوینه بنوبه گیرند در آن جامی‌را نیست بیهوده | 
فا ولا (۲6) ریطرف علیهمغمان لمکم لول مکنون (۲۵)و بل 
در آن ونه گنه کرد نی و دور زند بر آنها پسران که‌گوبا آنها مرواریدی پوشیده‌اند و رو آورد 
بعضیم ل بض تسآءلون (۲۹) قالوا | نا کنا یل في آهلنا ‏ مشفیقین (۲۷) فمن 

پاره‌ای آنها بر پاره‌ای‌هی‌پرسند گفتند بتحقیق ما بودیم پیش دراهل‌خود ترسنا کان پس‌منت نها د 


و( ا ر sS‏ ل TT‏ َم و و و مس 
الله علیتا و وقننا عذاب السمو م )۲۸( | نا کنا من قبل ندعوه | له هو 


خدا برما و نگاهداشت مارا شکنجهة آتش‌سوزان بتحقیق‌ها بودیم از پیش‌میخواندیم اورا بتحقیق‌اوست او 


-۳۱۰- اشورهه) یت الی»» ج۱۰ 


اه و واه اه و و ها و وا اه وا واه و وا اد و وا او ود و او اه اه اه او وا وا وا دا او و و و و وا وا و و و وا اد او و و او و وا و و واه او و وا و وا و اد و و ود اد و و و و و و ناخ دا اه ان او و خاا خا و و ها و و و جا او و و ووا mewasenaunsnsevemntann‏ 


ابر الر حي (۳۲۹) ) فذ کر و أت بت ربك بکاهن ولا شون ( (r‏ بقولون 
نیک و کار مهربان پس پند ده پس نیستی تو سمت پرور د گار خود و با میگوبند 
شاع تربص به رب لمنون (۳۱) قل نصا پاي مک نامر بصین (۳۷) 
شاعریست منتظر یم به‌او حوادث زمان‌را بگو منتظر باشید پس بتحقیق من‌باشما ازا نعظار کشند گا نم 


ام م م م حلام بذا ام 2 قوم طاغون (۳۳) أم هن هو له بل 


8 خوابها شان باین 5 آنها گروهی سر کشاناه ۱ 8 میگویند بر با فته‌است آنرا بلکه 


لاو بنون(ع۳) توا بعد بت بثله إن کنو صا قین(۳) آم وا من بر شیم 


مس هه 


نمیگرو ند پس بیاور ند سخنی چون آن اگر باشند داستگویان با آفریده شدند از غیر چیزی 


5 خالقون )۳٩(‏ آم لوا سوت و الأْرَض بل لائوقنون(۳۷) آمعندم 


یاآنها آفرینندگانند با آفریدند آسمانها و زمین دا بلکه یقین نمیکنند یا نزدآنهاست 


خزآین ربك ام م م المْصيّطرون )۳۸( أ 1 ll‏ عون فيه فيه فلیأت 


ا 


خر ینه‌های پروردگار تو با آنها تسلط دار ند 1 با مر آ نهاراست نردبا نی که دشنو ند در آن پس بیاورد 
وو ه 11 E E‏ ا eS‏ ۰ 
مستیعهم پسلطان مبین )۳٩(‏ ام له البنات و لک البّنون (۰ع) ام تسئلهم 
شنونده آنها بحجتی ۳ 5 کک دختران و مر شمارا پسران با میخواهی‌از آ نها 
مزدیر | ۳ ی بادانند . ,ب پنهان e‏ یا 
r‏ و مس و و 5۹ و“ ی ۹ ۱ لم ص ۰ ت 
کید فالذین کفر» | م المکیدون (4۳) ام شم اله غير اش سبحان اله 
, مکریرا پس آ نا نکه کافرشد ند آ نها ھکر کر ده‌شد گا نند با من آنهارا.خدائی غیر خداست منزه است خدا 
س ل ۲ © 9 2 
عا بش رکون (46) وان روا كفا من‌السیاء ساقطاً يووا سحاب م كوم( )40( 
از آ نچه انباز گیر ند و اگی بینند پار ی را از آسمان‌فروافتاده میگویند ابری است بهم نشسته 
و 3 4 و و ۴ و ۳ سے ۵ جر EE‏ 7 وه وو 
فذر هم حتی بلاقوا بو ممم‌الذي فبه بصعقون (41) يوم لا بغي عنيم کید شيا 


پس‌وا گذارشان تابنگر ند روزشان‌را که در آن هلاك شوند روزی که بینیاز نکند ازآنها مکرشان چیزیرا 


a ۱۰ ef‏ ۰ اه 


© س ہو کک س کے م ہے رھ ت ر ہے ی ت ت مم ۳-7-۹۹ 


لام پنصّرون (4۷) ون لذ ين لو عذاا ا رن لت وله ام 


ونه آ نها بار ی کرده شو ند وا NES‏ 
۵ ه3 سے الو ۵ سره سے و 
لا ون (6۸) و اضر لحك ر؛ بك فانك این و سبح بخمل ر بك 
نمی دا نند وشکیبا شو برایحکم پرورد گارخود پس‌بتحقیقتو بحفظ ما ئی وتسبیح گو بحمدپرور و کارت 
ضرق ۳ ° ُ 
۱ مه 9 ۳ ص e.‏ ص 3 
حين تقوم (*4) و.من‌اللیل فسبحه و إدبار النجو م (*) 
هنگامیکه می با بستی وپاده‌ای شبرا پس‌تسبی ی گو ويشت کردن‌ستاده 


( والطنُور ) به‌ضی هل لغت گفتند عرب همه کوه را طور خواند جز آنکه اتفاق ‏ 
مفسرانست که اینجا مراد آن کوهست که‌خدای‌تعالی آنجا باموسی سخن گفت بزمین مقدس 
وان كود را زس اند مقاتل کھت Eb‏ شش وی و 
زیتا » برای آنکه بریکی انجیر باشد وبریکی زیتو 

( و کتاب مسطوید ) و کنابی نوشته . 

(في رى منتشور ر )دد دقي در افلاخته (۱) و آن صحبفه باشد e‏ 
کلبی گفت کتابیست که خدای تعالی برای موسی بنوشت از تورية و موسی 2 صریر قلم 
می‌شضد > گفتند لوح محفوظست ۰ و گفتنه دیوانهای عمل‌بند گانست که دوز قامت بر بن د گان 
افلاخند » بپری بدست داست و بپری بدست چپ نظیره قوله « و نخرج له یوم القيمة کتابً 
یلقاه منشوراً » و قوله « و ذا السحف نشرت » و گفته‌اند آنست که خدای تعالی بردل‌بندگان ۰ 
نوشت از ایمان فی قوله « اولئك کنب في قلوبېم الا یمان » و گفتند آنست که خدای تعالی .. 
نوشت برای بن د گان از سعادت و شقاوت و عاقت وسابقت وحز آن . ۳ 

) رالدنت المعمو ر ) و حانه آبادان و مراد باین خانه‌ایست در آسمان هفتم و گفتند 
در آسمان چپارم برابر کعبه اورا ضراح گویند » حرمت او در آسمان همچنانست که حرمت ` 
کعبه در زمین " هر روز هفتاد هزارفرشته در او شوند و گرد بر گرداو طواف کنند که هر گز 
دیگر با نجا نشوند , و خاذن او فرشته‌ایست او دا زدین گویند و آن خانه از ياقوت سرخ - 
است علی ما جاء في الا خبار که خدای تعالی در عېد آدم در زمین فرستاد چون در زمیند کنی 


(۱) افلاخته ترجمه منشور است یعنی باز کرده و این کلمه در برهان نیست و در ندخه خی من 
بخاء تصحیح شده امادر نسخه مطبوعه بهیم است و ال الما لم ۰ 


و پوششی نود (۱) آنگه پروز گار طوفان نوح فرمود تا به آسمان پردند. در خبر است که 
چون سول یا مکه بگشاد یکی‌اززنان او خواست تابش در کعبه رود بنوشبه دهانگردند 
و گفتند بشب دها نکنیم | گر خواهی تا بروز خالی کنیم برای تو . اوبیامد و بادسول‌شکایت 
کرد » دسول ب گفت عادت نیست که کسی بهب آنجا شود که این خانه در برابر بت 
المعمور است چنانکه | گر سنگی از آ نجا ببوفتدمثلابر بام کعبه آید (۲)هردوز هزار فرشته‌دراو 
شوند که تا قامت با نجا نشوند ولیکن برو تو وصواحبات تو در حجر نماز کنید که آن از 
کعبه است پیامد و آنجا نماز کرد و میگفت در کعبه رفتم بررغم آنکه مرا منع کرد E‏ 
پمعمور آن خواست که آبادانست بکثرت زاگران و نماز کنندگان و طواف کنان . حسن 
بصری گفت البیت المعمور خانه کعبه است که او بیت الحرام است (۳) و او ل خانه که در 


(۱) نه ستون بود و نه سقف بلکه یکپاره ياقوت بود داین‌روایت بالفاظ مختلف آمده وچون‌صحیح 
آن معلوم نیستکدام است حاجت بتحقیق آن نیست . 

(۲) شاید مقصود دسول (ص) آن باشد که فصل عبادت در کمبه برای آن است که در زیر بیت 
المعمور واقع میشود و سقف خود کمبه تاثر در فضلیت عبادت ندارد پس اگر در حجر اسماعیل نماز 
گذادند که آثهم از خانه کعبه است وزیر بیت المعمور واقع است همان فضل‌را دارد . فضل کنبه بنگ 
و خاكسقف آن نیست بلکه بسبب مطا بق بودن‌اواست درعالم‌شهادتو سفلی‌معبدملاکه‌را درعالم علوی وغیب. 
| گر کسی گوید ممکن نیست نقطه از نقاط آسمان همیشه مطابق نقطه از نقاط زمین باشد چون یا آسمان . 
میگردد یا زمین, و دو نقطه از محاذات یکدیگر دورمیشو ند در جواب گوگيم بيت المعمور از سنخ 

ملاکه است چون خانه آنها است و جسم آن هم از جنس اجسام ملائکه است و ممکن است با گردش 
آسمان از محاذات کمبه خارج نشود مانند نوری‌ که پرآب جاری افتاده هرچه آب برود آن نود بر 
جای خود باقی است دمولوی گوید : 
شد مبدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر پرقراد 
آنکه محاذی عالم روحانی است در انسان قلب است بمنزله بیت المعمور وپیوسته محاذی آن عالم‌است 
و بحر کت انسان در امکنه جهان تغیر جهت نمیدهد . 

(۳)یعنی درزمین‌است نه‌در آسمان روایات در محل بیت‌المعمور»! گر در آسمان باشد» مختلف‌است در 
آسمان اول یاچهارم یاهفتم وعلامه‌مجلسی فرموده است‌جمم‌بیناخباد برفرض صحتآ نها باین است که درهمه 
باشد چون هر چیز در عوالم مختلف صورتهای مختلف دارد که همه ۲ نها حقیفتند . و فندرسکی گوید 


«صور تی‌درزیر دارد آنچه در بالاستی» ۰ 


دمن بنپادند برای عبادت ومعمور بمردمان وخدای تعالی آنرا هرسال عمازت کند . 

( والسقف المرفرع )و آسمان برداشته یعنی آسمان که بمنزلت سقف است ذمن 
و تیالیاه سا بیس 6 

( والسحر المسجور ) مجاهد و ضحاك و شمربن عطبه و ل بن کب و آخفش 
گفتند یعنی تافته بمنزلت تنور تافته و از اینجا مسجر گویند تنور دا و دلیل این آنست که 
روایت کرده‌اند که دسول لح گفت نباید که‌در دریا نشیند الا حاجتي یامعتمری یامجاهدی 
که در زیر دریا آتش است و در دیر آتش دریا است و در رین آن در با آتش و و رسول تم 
گفت « البحر نارنی ناز » سعید بن الس کت که آمپرالومنن علی چ دی را گفت‌از . 
حپودان : دودخ کجاست ؟ گفت در ددیاست . علي" تش گفت راست میگوید . و در خسن 
است که دسول تسار گفت رورقیامت دزیا باش کند وباو آتش دورخ پىفروز ند . وقتاده گفت 
المسجود مملو باشد و منه قول‌لسد : 

فتو سطا عرض الستري فصدعا مسجور ة متحاورا "اقلا" مما (و) 

ابوالعالیه گفت آن باشد که تہی شده باشد از آن و خشك شده بر عکس معنی ممله" 
و اين روایت عطبه است اذ عبدالُ عباس . ذوالر مة این قول دوایت کرد از عبدالله عباس که 
گفت : البحر المسجوز الفارغ ؛ و گفتند پرستادی (۲) دا بفرستادند در عرب تا آب آرد باز 
آمد و گفت الحوض مسجور آی‌فادغ . علي“ بن طلحه روایت کرد از عبدالله عباس که او گفت 
المسجور المحبوس . دبیع بن آنن گفت آن باشد که آ بش مختلط باشدخوش باشود. از 
آمیرالومنن چ روایت کردند که گفت مراد دریائی است در زیر عرش › قعر وعمق او 


جندانست از هفت آسمان تا بزیر هفت‌زذمی » در او آ بست‌سطبر اورا بحرالحیوان (۳) گویند 


(۱) قلام نوعی گیاه است و لبیددد وصف دو گوخر نر و ماده گوید که در میان نهر آب‌در آمدند 
و چشمه را شکافتد بداخل شدن در آن و از آن‌گیاه نامبرده در کنار آن بسیار بود . 

(۲) یعنی کنیزك زدخرید تر جمه امه 

(۳) این عالم که ما مشاهده ميکنیم عالم شهادت باشد و ذاتا جامد است . حياءةکه در نباتات 
و حیوانات می‌بينيم از غیب براین اجسام تافته لذا چون روح زند گی ازاین اجسام اعراض‌کند زوداز 
هم مییاشند و پرا کنده میشو ند و جسمی که هفتاد سال در بدن انسان زنده بود و کار میکرد بیکروز که 
جدا گردد می گندد و میپوسد انجا که منبع این ز ند گی عرضی‌است بحرحیوان است که بر خلاف‌عالم 
شهادت ذات او افتضای حیات میکند . 


-۳۱6- السُور(۵۲) آية ۱الی 4٩‏ ۱۰ 


در وقت نفخ اول ازاو حول شبانه روز باران آید پر ذمین تا مردم از گورها پر خزند ( ان 
عذاب" ريك" وقح ) این واوها جله و او قسم است حق تعالی سو گند خودد باین‌چیزها 
که عذاب حق تعالی واقع و ناژل و حاصل خواهد شد و آنرا دافعی و مانعی نیست . کس‌باز 
نتواند داشتن . جبیر بن مطعم گفت بمدینه آمدم تابا دسول ی سخنی گویم در باب اسیران 
روز بدر» اتفاقداوقت صبح بمدینه دسیدم دسول ی نماز بامدادمیکرد و الطود میخوانه چون 
با تجا سید که خدای تعالی می گوید « ان" عذاب دبك لواقع ماله من دافع » نزديك آن‌بود 
که دلم شکافته شود ازخوف » و محبت‌اسلام در دام شد و چنانکه گمان بردم از جای بر نخیزم 
تا عذاب فرو نباید ایمان آوردم از ترس خدای تعالی . هشام بن خسان رونت من وما لك‌دینار 
در نزديك حسن بصری دفتیم مردی مقری حاضر بود این سوره آغاز کرد چون اینجا دسید 
حسن بگریست و حاضران بگریستند و مالك دیناد چندان بر سر وروی بزد که ببپوش شد . 
( وم تمورالسماء مورا ) مفستران گفتند اسان ی دد چنانکه ا یگ دد 
و آهلش دا بگرداند چنانکه کشتی که بروی آب فراز نېند ‏ و عبادت مفسران مختلف‌است 
عبدالله عباس گفت يدور دوداناً . قتاده گفت يتحر "ك. عطاء خراسانی گفت یختلف آحزاوها 
قطرب گفت‌تضطرب, قال روّبه : 

مسو د"ة الا عط.ف من" وسم‌العرق" " ماثرة الضنمین مصلات العدی (۱) 

و اصل مور مجيء و ذهاب بودیقال مار یمور إذا جاء وذهب » گفت حق تعالی آن‌روز 
که آسمان مضطرب شود و متحر 4 و مختلف الحر کات و بگردش در آید مانند کشتی و بر 
یکد گر آید بمانند موج دریا و این وقت نفخ دوم بود که وقت فناء عالم بود و آن از اعلام 
خراب دنيا باشد وأشراط ساعة . 

( وتسر الحبال ۳ ) و کوهپا برفتن در آ ید رفتئی و فایده آنکه مصدر در عقب 
فعل آرند آن باشد که تهویل کنند و ابہام کنند بر مخاطب برای آنکه چون قائل گوید 

- ضرب ضرباً مراد آن باشد که ضرباً شدیدآاووجیعاً.أو بلیغاً , آنکه خواهد تا بلیغ‌تر بگوید 
علی بل الوجه مطلق بگوید ابپام بر مخاطب دا . و مراد آنکه ضربه ضرباً لایوصف ولا 
یمکننی وصفه و أعجز عن کنه , وما آشه ذلك و سبیل حمله مصادر که در عقب افعال آ ید در 
۱ قر آن وحزقر آن این باشد . 
ر فوایل و مثذر لکنا بین ) وای‌آن روز بر دزوغ دادندگان که خدای و .- 
(0) از نشان عرق شانه های ناقه سیاه رنگه است و دوبازویش جنبان و گردنش کشید» . 


رسولان اورا پاور ندارند , وفاء برای آن آورد که کلام مس ا وحزاست و تقدیر آنکه 
إذا كان هذا فویل للمکذ بين . 

رذن م في خوض يلْعَبُوت ) آنان که ایشان درباطل خوض کننډ ودراو شو ند 
یقال خاض فی‌الا مس یخوض خوضاً إذا دخل فيه وأصل اوخاض فی الاء باشد چون در آب شود 
و تقدیر آنکه في‌خوض فی‌الباطل « یلعبون » درجای حال است أي لاعبین ساهن غافلن 

( يوام دون إل نار جيم دعا ) اي يدفعون [لیها دفعاً والد"ع الد"فع یعنی آن 
روز که ایشانرا دفع کنند وباتش دوزخ دهند ودداندازند , ودر خبر است که خازنان دوزخ 
دستپای هل دورخ بر گردن بچند و بموی پیشانی بایپای ایشان به بندند ودردورخ انداز ند . 

( هذ ه الثار التي کلم پا تکذبون) اینجا قول »ضمر است ای و يقال لهم 
هذه الناد التي کون ایشانر | این آن دوزخ است که شما آنر ا تکذیب کردید و بدروغ 
داشتید . آبورجاء العطاردی خواند « یوم یدعون » بتخفیف من الد؛عاء و آن روز که ایشان دا 
دعوت کنند و با دودخ حوانند . 

( 1 فسحر" هذا ) خازنان دوزخ گویند این کافرانرا سحروجادوگی است این ؟ بلفظ 
استفهام برسبیل تقریر تا ایشان گویند نی › اک هرمعجزی که بشما نمودند گفتید 
سحراست | کنون این دوذخ که می بینید ی ادت یا حققت (٩‏ آم آنتم" لالص رون ) 
با شما نمی بسشد جنانکه درد نیا گنشق چشم ما 0 اند و پبفسرده . 

) ۱ صلوها ( بارین‌دوزخ ملازم شوید یقال: صلمت النار و بالثار باین آتش واتفسد واصل. 
کلمه ار لزوم است . ( فاصسر وا أو " لا تصییروا ) صن کف یا صمر مکنید که داست است 
ضر كردن ونا کردن , درمعنی ‏ نکه غنانخواهد کرد شما دا ازعذاب وسود نخواهد داشت ا گر 
صبر کنید و اگر جزع برشما نخواهد بخشود ( "نا تجنزوان ماکننتم تعماوان ) شما 
را باداش آن میدهند که کرده اید پرشما طلمی نمی کنند آنگه حون ذکر دورخان نمود 
ذکر هل بپشت کرد گفت 

( إن المتفین في جتارت ر نعبم, ) منتقبانوپرهیز کادان در بېشتہا ونعمتها باشند . 

( ۱ کهین" ) ناعمین و متنعم و خوشحال با نچه خدا داده‌باشد ایشانرا يقال رجل فا که 
وفکه ذا کان طیب القلب خوشدل باشند و آنچه مردم بان تعلل کنند آنرا فکاهت خوانند 
ومیوه دا از آنجا فا کهة گویند ؛ ویقال فا کپن أي ولو فوا که کثيرة , خداوندان میوه‌بسیار 


رهم 


باشند من باب تام ولابن وقول اول بپتراست برای باقی آیت» قوله ۱ با اتلس" 


1 اللور(۲ه) آیةاالی 4۵ ج۱۰ 
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و وم ریم عذا ب‌الححیم ) وخدای اه ایشانرا از عذاب دوزخ . 
( کلو! واشر ا ) ای یقال لہم گویند ایشانرا قول مضمر است چنانکه در حق اهل 
دوزخ گفټیم بخودیدازاین طعامپا وباز خودید (۱) اذاین شرابها ( هنیا ) ای طعاماً هن 
اوا کلاهنیتآصفت موصوفی محذوفست‌طعامی گوار نده یاخوردنی نوش ( باک نتم تَممّلوان" ) 
با نچه کردید بعنی بجزا ویاداشت وعوض آن‌واین باء مجارا تست . 
5 ( مت بشین. ) تکه زد گان ونصب او برحال است » برسر برها بصف بار نپاده در برآبر 
یکدیگر نیاده » در همه صدر سریر باشد یك در بر دیگر نپاده برهر سریری حودی نشسته 
( وزو جنام ) و بایشان دهیم حفتان ایشان ( بحنورر ,عن ) زنان سیاه چشم فراخ 
چشم را . 
( والّذن امنوا واتسمتهم در یتهم _باییان ) روا باشد که این حمله عطف‌بود 
علی قوله تعالی « إن“ المتلقن » وروا بود که جله بود مستأف ومحل او دفع‌بود قر اء در این 
آیت خلاف کردند چند جایابوعمرو خواند « آتبعناهم ذر ییاتیم بایمان الحقنابپم ذر اتم 
وما آلتناهم » على نسق واحد تا کلام متجانس باشد على إخبار 1 تعالی عن نفسه على وجه 
التعظيم بلفظ جمع من الاقباع › و« ذریاتهم » درهر دوجای بلفظ جمعو کسرتاء فيموضعالنصب 
برای آنکه‌ذربات‌مو تث است " گفت ما فرزندان ایشان‌اذپی ایشان ببردیم بایمان‌یعنیحکم 
آنان حکم ایشان کردیم فردای قیامت فرزندان ایشانرا بایشان در دسانیم و ببر ايشان بریم 
واز اعمال پدران وفرزندان هیچ نقصان نکنیم ۰ و باقي قر اء خواندند د و اتبعتهسم در يتم 
بایمان » وفرزندان ایشان متابعت کرد ند ایشانر! بایمان یعنی همجون پدران ایمان آوردند 
على الفعل والفاعل وذریت بلفظ واحد . آنکه در ذر یت خلاف کردند مدنبان :اول بی لف 
خواندند پتاء رفوع على الفاعلتة ودوم بالف و کسر e‏ فی محل" النصب .وشامیان 
هردوبالف خواندند :او ل مرفوم دوم مکسور و این اختبار آبوعبیده است . آنگه مفسران 
درمعنی آیت خلاف کردند بپری گفتند معنی آنست که موّمنان و آنانکه تسابع ایشانند از 
فرزندان ایشان بایمان , ما فردای‌قيامت فرزندان دا بیدران در دسانیم و اینانرا ار ایشان بار 
نداریم وا گرچه درجۀ فرزندان در ایمان وأعمال صالحه بدرجه پدران نباشد , واذاین جهت 
هیچ نقصان نكنم آ نچه حاصل باشد ایشان را باستحقاق بدهیم و و آنچه مستحق نباشند بفضل 
تا بد دار E‏ باشند که ازحمله مسر تومیر تو کر امت‌وتمام سرور و حور 


)۱( جند بار گنڈ شت که مۇلف باز خوردن را بمعنی آشامیدن آورده است 


بدهیم 
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آنست که پدران وفرز ندان بيك حای TT‏ ا باشند » قولی دی ا ست 
دوالذین آمنوا » موّمنان وفرزندان بالغ ایشان که موّمن باشند ما فرزندان هریکی دا از 
ایشان اذ پدران وفرزندان که اطفال باشند و استحقاقی‌ندادند بیدران خود دسانیم والحاق کنيم . 
بتفضل وازیددان هیچ باز نگيریم برای آنکه ما برفرژندان فشلی کرده باشیم ۰ قول اول 
روایت سعید حبیر است ازعبدالله عباس وقول دوم دوایت ضحالك است از عبدالله عباس , قوله : 
( وما نام ) ابن کثیر خواند بکسرلام من ألت یأّلت » وباقی قر اء بفتح لام من‌ألتيألت 
يقال الت الت ولات پلست ولات پلست اذا نقص » واین فعل متعد ی است بدو مفعول‌جنانکه 
نقص يقال نقسه حقته‌ومفعول اول« هم » هست ودوء‌قوله ( من شي ء ) العنی‌شیاً من عملهم 
و« من » اول تسن است ودوم زیادت لتا کید النفى . وقال فی‌الالت : 
بلتم بني لعل عنتي مفلفتل جرع الرسالة لا ألت) ولا کذبا (۱) 
وقوله « وما آلتناهم » ی داجع است إلى قوله « والذین آمنوا » سعید جبیرروایت 
کرد از عبدالله عباس که رسول ب گفت خدای تعالی فرزندان مومنانرا بدرجه پدرشان 
برساند | گرحه دون ایشان باشند در اعمال تا چشم ایشان به یکدیگر دوشن باشد آنگه این 
آبت بحواند « والذین اهنوا - الایه > آنگه‌گفت آ نچه بفر د ندان دهیم از بدران وضع نکنيم 
هم عبدالله عباس روایت کرد از دسول چ که او گفت چون موّمن بدرجه خود رسد گوید 
بار خدایا مادر وپدرم وفرزندان من کجایند وحال ایشان حبست ؛ گویند ایشانرا اعمال آن 
نیست که اینجا دسند گوید بار خدایا ایشانرا بامن دسان خدای تعالی بفرماید تا ایشان دا 
بنزديك او آدند آنگه این آیت بخواند « والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان أَلحقنا بم 
ذر یناتپم» وروایت کردند از امیرالوّمنین علی غا که او گفت بکروز خدیجه ازرسول تقل 
برسید که حال آن فردندان من که درحاهلت بمردند جه باشد ؟ گفت بدورخ شو ند ,خدیجه 
دلتنك شد رسول چ گفت ۳1 تومکان ایشان ہنی دشمن گنوی ایشانرا . خدیحه گفت 
یا دسول الله فرزندان من که از تواند ؟ گفت ایشان به بپشت اند .أ نگه گفت فر زندان‌مۇمنان 
با ایشان باشند دربپشت وفرزندان کافران با ایشان دردوزخ باشند » آنگه این آیت بخواند 
« والذین آمنوا واتبعتیم ذریتهم » . اگر این خبردرست است مراد فرزندان بالغ باشند (۲) 
دون نا بالغان برای آنکه خدای تعالی بگناه مادر و پدر فرزندان را نگیرد و ثواب پددان 


(۱) اذ من ببنی ثعل این پیغام را رسان بجد و درستی نه درو غ و نه ناقص 
(۲) بالغی که حجت بر آنها تمام شده باشد نه بالفی که دعوت حق داندانسته باشد . 


-۳۱۸- ۱ لطتو (۵۷) آية ۱ إلى 4٩‏ ج 


پفوژندان : ندهدجز آ نکهاطفال م موّمنانرا بفضل ببپشت برد. .گر کسی‌را : رد ای باشد دراگ 
لفط در بت برفرزندان طفل افتد برای آنکه مه مشتق است از ذد", این گمان خطا است برای 
آنکه اشتقاق من ذراً است يقال ذراً الله الخلق أي خلقهم دلیل براین قوله تعالی « ومن صلح 
منآ بائہم و آزواجه‌وذر یناتهم»ولفظ صالحان‌بر بالغان‌افتد (کئل آمریه با كسب ر هین ) 
هرمر‌دی گرو نہادۂ آنست که کرده باشد اگر نه چنان باشد که ما گفتیم این آیت خلاف 
باشد | گر خدای تعالی بشرل مادد و بدر اطفال را بگیرد دکل اء بما کس دهن » نباشد 
این آیت مصر ح است بعدل خدای تعالی . و آنکه هر کسی آنچه کرده باشد جزاء اوبدهند 
بروفق کرده او ازئواب کم نکنند واز عذاب اسقاط بکنند برای آنکه این فضل باشد و آن 
ظلم »قتعا لی الله عن ذلك علواً کنیا , و رهین فعیل است بمعنی مفعول ای هون یعنی او را 
بگناه خود گیرند بگناه دیگری نگیرند و ثواب او باو دهند ثواب دیگران باو ندهند . 
( وأمددتام بفاكهة ولنم ما يتبون ) وما ایشانرامدد فرستیم بمیوه»درخبر 
. است که هر که نك مبوه ازدرخت باز کند بحای آن دیگری بدید آید ولحم و گوشتی‌ازآ نچه 
او را آرزو باشد اذانواع گوشتها . 
( یتنازعون فبها ) از یکدیگر میگیرند واصل منازعه مخاصمه باشد یعنی بسرعت 
جنانکه پنداری میربایند ( کنأسا ) اناگیکه دراوخمرباشد وتا دداوخمی نباشد آنرا کأس نخوا نند 
چنانکه خوان دا تا بر او طعام نبود مائده نخوانند ( لا لقُو فیها ) قتاده گفت در او 
باطل‌نباشد. مقاتل حبان گفت دراو فضول نباشد . سعید مسب گفت دراد فحش نباشد . ابن 
۱ زید گفت در او دشنام نباشد . قتیبی گفت عقل نبرد ت ئو گوه.. ابن عطا گفت 
چه لغو باشد درمجلسی که مجلس بپشت عدن باشد وساقی فرشتگان باشند وشرب ایشان‌بذ کر 
خدای بودوریحانشان تحیتمن عندالّمبار کة طسبة باشد وقوم‌مپما نان‌خدای‌باشند ( ولاتا ثم ) 
یعنی دراوفعلی نباشد که ایشان دا بیزه آرد هو تفعیل من الائم یعنی ایشانرا درخوردن آن‌بزه 
نباشد. عبدالله عباس گفت دراوتکذیب نباشد که بعضی‌بعضی‌دا درو غ‌دارند. ابن کثیر وابوعمرو . 
- خواندند « لالغوفپا ولا تأئیم » پفتح هر دو کلمه » باقی قر اء برقع هردو خواندند . جاح 
گفت آنکه برفع حوانددراو دو وحه باشد یکی مبتدا و«فیپا»خبر بود دگرد لا » بمعنی لیس 
نامه باشد بمعنی لم تقع ولا تقع , چنانکه شاعر گفت : 
۱ من صدا عن رانا فان قنس, لا براح (۱) 
(۱) هر کس از آتش جنگ امراش‌کند من فرزند قبسم و از میدان جدا نمیشوم . 


و آنکه بقتح خوانه بنا کرد با « لا » (۱) برفتح اذبرای نفی جنس . 

( ور یطنوف علبهم ) میگردند برایشان غلامانی بخدمت که پنداری‌روادیدنهانی‌اند 
یعنی مصون و محروس که پوشیده داشته باشند تا هوا و باد و آفتابآنرا بنگرداند و باستعمال ‏ 
مبدل نشود . و سعند جمیر گفت مرو اریدی که از صدف‌برون آر ند در حال یعنی بصفا و بباض 
ولطافت . عایشه روایت کرد که رسول گفت کن کن ار اهل بپشت خدمتکاری را که 
آواز دهد هزار خادم جوا بش دهند بلىيك لك ۱ عبدالله عمر گفت هیچکس نباشد از اهل 
بہشت والا" که او را هزار غلام باشد بر هزاد کار که هیچ يك عمل آن دیگر نکند . حسن 
بصری گفت در این آیت یکروز دسول ی دا یکی پرسید گفت یا رسول الله که حادم‌جون 
لۇلۇ مکنون باشد مخدوم چگونه باشد (۲) گفت چنانکه ماه شب چپارده در جنب ستاره ای. 

( وأفتل بمضهم على' بمض سالوت ) گفت بپری دوی در بپری آدند و يك 
دیگردا می‌برسند. عبدالله عباس گفت این آن وقت باشد که از گودها برخیز ندد گرمفستران 
گفتند در برشت باشد واین بپتر است کقوله : ۱ ۱ 

(قالو! إا کتا قبنل" فآآملنا مشتفقبن" ) گویند ما پیش از این در اهل و قوم 
ترسناك بودیم . 

( فمن ال علسْنا و وقلبنا عذاب السمُوم ) خدای برمامشت ناد وما دا نگاه‌داشت 
از عداب دورخ ۱ وحسن گفت سموم نامی است ار نامپای دودخ واین آنگاه باشد که دورخ 
باز گذاشته باشند . وسموم باد گرم باشد در لغت ودوزخ را برای آن سموم خواند که آنرا 
وزیدنهای گرم باشد سوزنده . 

(ا کنتا من قبل ندعوه ) ما پیش ازاین او داميخوانديم وعبادت اودا میکردیم 
خالس و با او انبازی نمی گرفتیم ("نه هو ابر" الرحم" ) که اوست خداوند نیکو - 
کار بحشاندی تحت ونافع و کسائی وحسن بصری خواندند آنه بفتح الف على تأویللانه 
وباقی قر اء« انه » براستیناف وابتدا. عبدالله عباس گفت البر اللطیف , ضحال گفت الصادق 
فیما وعد . 


(۱) یعنی کلمه لا و کلمه لغو با یکدیگر مر کب شده مبنی برفتح . 

(۲) در دنیا لازم نیست مخدوم ازخادم نیکوروی‌تر باشد بلکه غالبا مخدومان زشتو پیروخادمان 
جوان د نیکو روی بودند اما این‌سائل به‌تل خود دانست درعالم آخرت نیکی منطر جزای‌عمل خیراست 
و باید مخدوم بسپار به از خادم باشد بر خلاف دنیا . 


) آفذ کر" فا انت" بنعمت ربك بکاهن, ولا" نون ) گفت یاد ده این 
غافلان را که تو بنعمت خدای وعصمت خدای کاهن وفال گوی‌ودیو انه و آبت‌درمقتسمان 
آمد که برعقبپای مکه م‌دمر ا منع میکردند از لحوق برسول تالم یکی هی گفت شاعر است 
یکی میگفت ساحر است یکی میگفت کاهن است ویکی میگفت دیوانه است ودلك قوله : 


ت 
» 


( أ یَقولوان شاعر”) ای هوشاعر یا میگویند شاعریست ( نتر بص به ریب 
المتون ) ما انتظار کشیم تا حادئه م گی باو رسد گفتند کاهن آن باشد که گوید مراتابعه 
است از جن که مرا خبر دهد از احوال غیوب بی وحی وگاه گاه سخنهای غیب گوید ودعوی ‏ 
وحي نکند بل گوید مرا این علم حاصل است از اختصاصی که عراست وبعضی اذطالع ونجوم 
گویند, و گویند کسپای‌چنین دا سم الغیب در طالع باشد . بعضی دیگر گفتند این ل شاعر 
و کار شاعری ورونق شعر او چندان باشد تا او زنده باشد ما صبر کنیم تا او نیز بمیرد چنانکه 
شاعران دیگران از طرفه ورهیر و نابغه وحز ایشان . دگر آنکه او زا که پدرش دز <-وانی 
بمرده باشد کار اوهم چين بود . و«منون» هم م گی باشد وهم روز گار و بگفتیم که اشتقاق 
این لفظ ازمن" است ومن" قطع باشد یعنی م‌دمرا از دتبا ببرید و منه قوله تعالی « أجر غر 
ممنون » از ابنحاست که گویند منت دونق وبپاء نعمت ببرد . آخفش گفت برای آ نکه‌قوت 
آدمی و منت او نبرد وآنشد ابن عباس : 


ربص به ريب المنون لعلها بط الق بوما آو يموت حللها (۱) 
دبه» أي بالرجل‌ویروی «تربص‌بها »أي حوادث الد"هر من طلاق أو موت الحلیل 
وهو روجا . 


(اقل کر ابصلوا فاني ممکلم" نالسر پصبین" ) بگو ایشانرا انتظار کشید بصبر 
که من نیز ددحق شما هم این میکنم تا آنجه درحق من‌می‌اندازید بشمابینم که فرمان‌خدای 
درشمارسد ازمر يا ازعدات (۲) . 

(۱) منتظر باش برای‌ان‌مردحوادث روز گار راشاید زن خود را طلاق دهد یا شوهرزن بمیرد . 

(۲) این وعده خداونه و معجز پینمبر (ص) است‌که با کفاد فرمود اگر می پندادید دعوت او 
بمردن از میان میرود اندکی شکیبائی نمائید معلوم خواهد شد که دین او عالمگر است و شما 
ا رو 

۳ ۳ 


( ام تمرم احلا مهن لذا ) یا عقل ايشان میفرماید ایشانرا (۱) اینکه میکنند . 
واین برای آن گفت که ایشان دعوی عقل وزیاده او کردند بر دیگران و از احلام و عقول 
خود لاف زدند و گفتند ان" شا قد سفه‌احلامنا یعنی میگوید عقل شما سبکست یعنی اندك 
است گفت این مره عقل‌ایشان است؟ ( ١م‏ م "قوام" طاغون) بل خود ایشان گروهی‌طاغبان 
واز حد واندازه برون دفتگانند . 

( ام قولوت تقو له ) یا میگویند این قر آن چ فرا بافنه است اذ خویش ( بل 
لا یو منون) گفت نهحنن است که ایشان گفتند بل‌ایشانرا بر گی نیست که‌ایمان آودند باین 
قر آن ازعتو وطغیان واستکبارشان . آنگه دلیل برانگخت ایشا نرا براینکه این قر آن گفته 
وساخته بشرنیست گفت : 

( فلباو! بحدیث مل ) بگو تا قرآنی چنن بیاودند ا گر دعوی میکنند که‌این 
قر آن تو گفته‌ایوتو آورده‌ای| گر راست میگویند دداین‌دعوی که کردند که زبان زبان شماست 
وجل هم از شر ونس شما است ودر بشر یتوفصاحت ولغت و شهر و ولایت یکی ايد چون 
نمیتوانید آوردن» دلیل است بر آنکه تم هم نتواند واین گفته او نیست چها گر گفته اوبودی 
شما نیز بباوردی وبگفتی مانند این . 

( ام "خلقوا من" غثبر "يو ) یا ایشان دا از هیچ چیز آفریده اند . عبدالله عباس 
گفت بی پدر و گفتند بی‌پدر ومادر . یاایشان چون حمادند که‌خدای دا برایشان حجنتی نیست 
نه ایشان را ازنطنه وعلقه ومضغه آفریده اند این قول عطا است . ابن کسان گفت یعنی‌ایشان 
را پبازی آفریده اند نه برای کادی (۲) ۰ برایشان ام ونپی نست واین جنان باش که‌یکی 
ازما گوید فعلت کذا و کذا مننغبرشیء ( آم" م الخالقون ) یاایشان‌خودخود دا آفریده‌اند . 

) أ خلسق وا السموات والار ض- ) با ایشان آفریده| ند ااا و دمن را آنکه 
گفت ( بل" لا بقلو ) بل ایشان دا هیچ‌علمی و بقینی نیست همه شکاك و متحیرند (۳) 

مطالب قرآن بالاتر از آن اس ت که کسی در بار آن چنین توهم تواند کرد . 

(۲) یا میگویند بی فاعل و خالق حکیم بوجود آمده اند و آفریننده نداد ند. 

(۳) متکرین توحید سخن بظن و تخمين گویند نه از روی یقین و خودشان فرق ميان ظن دیقین 
نمیگذار ند و تمیز نمیدهند که بظن نباید اعتماد کرد . 


سح 


E‏ الود (۵۲) آية ١‏ إلى >٩‏ ج۱۰ 


را 


رام ده رای ربك ) رای ذاق نو توت انقان. است د عا 
عباس گفت بعنی باران وارزاق خلقان. عکرمه گفت یعنی بیغامبری ؛ " و گفتند عا م با نچه‌خواهد 
بودن ( ام ا المص‌طر ون" ) با ابشان سلطان و جبادانند این قول‌بشترمفسرانست عطاء 
گفت «ار پات قاهرون »خداو ندان قاهر ند.ابوعسده گفت مسیطرملن م باشد آنکه کسی‌چیزیرا 
الزام کند یعنی الزام ایشان داست‌و برايشان الزام ننست و مسطر دقیب_ باشد یعنی ایشان 
"رفیبان‌اند برمردم و برایشان دق نست وعرب گوید سیطرت علی" ای‌اتخذتنی حنو لا عز 
خادم گرفته و وزن او مفیعل باشد اذاسم فاعل من سیطر نحو بیقر و بیطرو اصل او ازسطراست ‏ 
و ياء زيادة برای مبالغه کرد .یعنی آناننکه چیزی بر‌دمان نویسند و ایشان دا الزام دهند و 
این صورت اسم مسفر دارد و نه چنن است بل اسم فاعل است از بناء خود . و قتاده خواند 
المسیطرون بفتح طاء بقال‌سیطرته على کذا ای سلطته و صاد و سین هر دو لغتست اذاو کالصراط 
و السراط و این کثر و ابو عمرو وابن عامس و کسائی بسن خواندند وباقی قر اء بصادمگر 
حمزه که اشمام کرد چنانکه در اخوات این لفظ گفته شد . 

( ام هم سم ) یا ایشان دا نردبانی است که از.آنجا بر آسمان میشوند ووحی 
میشئوند و دعوی میکنند که ما از اینجا شنیدیم | گراین چنن است ( فلات مستمعهم 
بسلطانر مین ) آنکه از ایشان این ششده است حجتی روشن بباودد (۱) و لفط سلم 
استعمال کنند درسبب یقال حعلت فلانا سلماً لحاجتی برایآنکه باو توسّل کنند بصعود قال 
ابن مقبل : 

" بحنرز الم ء أحجاء السلاد ولا نى له" في السموات السلالیم (۲) 

(آم لهالبنات" و لکم الستون )یا خدای را دخترانند و شما دا سران برحس آنکه 
ایشان دعوی کردند که الملائكة بنات الله یعنی شما رفیع قدد ترید و شما دا علو کلم است 
و علامة غلبه , جنانکه بدران بسران عالی‌قدرتر باشد فیما بینک و بدر دختران زرده وس 

TTS‏ ی یز مین ین ی من ری نا 

واقف نبستنه و درعوالم ملکوت سیر نکرده نباید هررچیز ندیده را انکار کننه و اگر از عالم باطن 
واقفنه بایددلیلی بیاور ند ماننه آ نکه‌درشهرهای زمین‌نگشته و جائی را ندیده‌است انکار شهرهای ندیده 
کند و اگر مدعی است همه جا را گشته‌ام وشهری ندیدم دلیلی بیاورد دچگونه جهال عرب عالم آخرت 
وملائکه و خداو غیب را نادیده انکار میکنند . 

(۲) انسان واقف نگردد برنواحی. زمین ونردبانهائی برای او تا آسمان برپای نداد ند . 


r (VY جزء‎ ۷۰ ۹ 


افکنده علی زعمکم و نی اعتقاد کم الفاسد .9 گفتند معنی آنس تکه اکا بودی ا زا ار 
پس کردی نه اختبار دختر برای آنکه حکیم عالم اختبار بپتر کند اختیاد بتر نکند 
( آم تلهم آجراً ) یا ت و که ری برآداء این دسالت حعل ومزدی مبخواه ی که ایشان 
از آن غرامت گران بارند وغرم وغرامت ومفرم هرسه یکی باشد و آن الزامی باشد بر طریق 
|لحاح مالی را که آن دا عوض نخواهند دادن ومنه الغریم 

افم نکنتیون" ) يا بنزديك ایشان علم غيب است که ابشان 
از اینجا مینویسند تا دعوی میکنند که ما میدانیم که این چ ع میگوید از حدیث بعث 


) أ عند ا الغسب 


و نشور و توان و عقاب ۳ اصلی نیست (۱) و بعضی ماران کت این جواب آنست که 
ایشان گفتند اگر آخرت اصلی‌دارد هم مارا ببتر باشد آنجا چنانکه گفت « و لئن رجعت|ٍلی 
ربي ان" لی عنده للحسنی » و قو له « ولئن رددتالی د بی لا جدن" خیراً منها منقلباً» یعنی‌این 
غب » از کچا این وحی بشما آمده است یبا از کجا نوشته‌اید این حدیث دا و این قول 
حسن بصر پست . 

( آم بریدون بدا ) یا میخواهند تا باتو کیدی کنند , مکر ايشان با ایشان 
گردد » و ایشان مکید وممکود باشند خدای تعالی کید ایشان با خود ایشان گرداند .یقال 
کاد یکید کیداً فو کاید , و المفعول مکید کالمبیع من باعه و المکیل من کاله و کید خدای 
تعالی تدبری باشد که بسازد برای اولیاء خود تا قبر وغلبه کنند ایشان را و کلم اولیاءبان 
عالی شود بقتل و آس‌آعداء . زجاح گفت معنی آنست که ایشان باین کفر وجحود میخواهند 
تا باخدای و رسول کیدی کنند خدای تعالی آن کید بسر ایشان آرد بعذاب دنا و آخرت 

) ام هم له غير اش یا ایشانرا خداگیست جز خدای تعالی که او مستحق عبادت 
است به نعمتی که کر بایشان این دعوی نتوانند کردن آنگه فة کرد خود را گفت : 
( سمحان ال عتا بشنر کون ) منز هاست خدای تعالی از آنکه باو انباز گیرند . 

( وان روا کسفا من الستاء ساقطا ) این حو ابآ فست که گفتند «أو تسقط السماء 
کما زعمت‌علینا کسفا» و کسف بازه ابر باشد گفت ایشان بتحکم و تعنت ترا گفتند باره‌های 
آسمان بر.ما فروافکن ا گر چنان باشد که ما آسمان پاده‌پاره کنیم و پاده‌ای‌از آن بر ایشان 
فرو افکنیم ایشان بجحود گویند این نه پار آسمانست این ابر است که برهم نشسته و گفتند 
(٩)عساک‏ آنان باصل عدم ادت بروش اسرلیین اما نمیدانته که از این امون طن تیز نحاصل 
نمیشود تا بیقین‌جه‌رسد . 


-۳۷۲- ۱ الور (۵۲) آية ۱ ٍلی*؟ ج۱۰ 


کاک ات برای این گفت ساقطاً و e‏ و ساقطاً گفت 
و ساقطة نگفت برای آنکه حمل برلفظط کرد و لفظ مذ کر است این آ یات که خدای تعالی 
کمت و این مها که در عقب هم آمت در این آیات ببری بر حقیقت و ببری بر تبکم همه 
ابلاغ‌حجت است و الز ام بسنه بر پت برستان و منکران قر آن از a‏ ومشر کان . 

آنگه گفت : 
( "فد رام 


وس و و 


بو مهم الذي قهِ دصعقون" ) تا پرسند بروزشان آن روزشان که در آن روز بسنند و پمیر ند 
و عاصم وابن عام‌خواندند «یصعقون »بضم ياء علی الفعل المجهول ای یپلکون تا آن روز که 
ايشان را هلاك کنند . يقال صعق الر “جل إذا مات وصعق |ذا | صب بالصاعقة . آنگه عام‌شددر 
همه انواع هلاك تاصعق گفتند إذا هلك , و اگر چه بصاعقه نباشد . فر اء گفت این دولغت 
است و معنی یی باس 

( وم لا بغي عنهم کید م شیا ) آن روز که غنا نکند و سود ندارد از ایشان 
کیدشان هیچ چیز و معز کنو هذا لایغنی عنك آی‌لاینفعك .یعنی ایشان دا مستفنی‌نکند 
و ازحاجت نبرد ( ولام ینصّر ون ) ونه‌نیزایشان دا نصرت و یادی کنند یعنی کس نباشد که 
ایشان را یار پود . 


7 ) رها کن ای غل اینان را صورت امر است و معنی هدید ( حتی " بلا قو 


( وان لنذین ظامنوا ) آنگه گفت ظالمان دایعنی کافران داومشر کان عرب داعذابی 
خواهدبودن ( عذابا دون" ذلك) ای قبلذلك پیش‌ازعذاب دوزخ. گفتند آن‌عذاب گور است 
اين قول براء بن عازب است , و گفتند قتل و سر روز بدر است و این قول عبدالله عباس است 
و گفتند قحط وجوع هفت ساله است و این قول قتاده است . ابن زید گفت سِ_ أحزان و 
آفات و اوجاع است که بایشان رسد در دنبا وهلاك مال و مر گی فرزندان (والکن ان م 
لا يعون ) ولیکن بشتر ایشان ندانند که عذاب برایشان فرو خواهد آمد . 

( واصبیر" لحنکنم رابك ) صبر کن برای حکم خدای تعالی یعنی تا این انواع 
عذاب پرسد بر این که این عذابی محکوم هست از جہت خدای تعالی ( فا "نك باعدننا) 
که تو بچشمپای مائی‌یعنی بچشم حفظ و نگاه داشت مائی که ترا میبینیم ( وسح بحمدر 
ربك )و تسبیح در کن فرشگن خدای | نکه که بر خدزی . آبوالا حوص گفت وعطاء و سعد 
جبیر چون از مقام و مجلس بر خیزی بگوی « سبحانك اللهم و بحمدك » ا گر مجلس 


0 


وه ا 7 نبود کشار؛ کناه بود؛ ولل این اول آ نست که آبو هریره 
بات کا را کت ھر ووا اد کو آن مجلس لفظ و گفتا گوی 
باشد چون خواهدبرخاست بگويد سبحانك الم" وبحمدك لاإلهإلا" أنت أستغفرك و آتوب|ليك 
هر چه در آن مجلس گفته و کرده باشد خدای تعالی بیامرزاند اودا . ابن زید گفت که معنی 
آ نت ك وضل: بام ربك حين تقوم من منامك نماز کن بفرمان خدای تعالی چون از خواب 


| پبب»»۰چسسص-صسسسسسسسصسصص۳۳۳۳۳۳۳صصس۳سصسصسصسسصسصسصسصسصصسسستسسصعسسسسسس۳۳«#«۷۳۳ 


برحیزی . 

۳۹ و دبیع گفتند جون بنماز بر خزی بگوی ۱ سبحانك اللهم" و بحمدك وتبارك 
اسمك و تعالی حد 4 ولاإله غيرك » و دوایتی‌دیگر از حال آنست که چون بنماز برخواهی 
خاستن بگو الها کبر کبیراً و الحمدلٌ کثيراً و سبحان الله بکرة و لا . کلبی گفت معنی 
آنست که چون از خواب برخیزی د کر خدای میکن بزبان و تسبح و تهلیل میکن تا بنماز 
مشغول شدن » و گفتند نماز بامداد خواست » و گفتند نماز پیشن خواست چون از قیلوله 
برحیزد . ۱ 

( ومن السل. ) و ازشب .«من» تبعیض‌است تسبیح کن خدای‌را . گفتند نمازخفتن‌است 
و گفتند شاموحفتن‌خو است؛ و گفتند نماز شب‌است ( و اد بار الدحنو م ( أميرالمۇمنىن علي جم 
گفت و عبدالله عباس وجابر عبدالله آنصادی و انس مالك که دو رکعت فجر است سنت نماز 
بامداد, و ازرسول بیو روایت کردند که آن دو ر کعت است ه ثواب آن از همه‌دنبا بپتراست 
و در خبری دیگر« خير مما طلعت عليه القمس »بپتر است از هرچه آفتان براو تابد . ضحاك 
و ابن زید گفتند فریضه نماز بامداد است ومراد از نجوم ستار گانست یعنی‌عقیب غرو بپاوغمتہا 
عقیب آنگه ناپیدا خواهد شد بروشناگی‌روز › 

و زید روایت کرد از یمقون و سالم بن ابي الجعد خواند « و ادیار النجوم » بفتح الف على 
جمع الدبر » و باقی فراء بکسر الف علىالمصدر . 


سو وه النجم 
بدا نکه این سوره مکی است »و شصت و دو آیت است در عدد کوفان و شصت در عدد 
بصریان و مدنبان , و سصد و شصت کامه است › و هزار و حپارصد ونج حرف است » وروایت 
است اد | بو امامه ازا یی کعب که گفت رسول عار گفت هر که او سوره والنجم بخواند 
خدای تعالی او دا حسنه بنویسد بعدد هر کس که پرسول ایمان آودده و هر کس که دسل 


را جدود کرد . 


سورة النجم اثنان و ستون [ية وهى مكية 


شم اله امن الحم 
بنام خداو ند بخشاینده مهر بان 
و . ۳ ره ےر ,م ی 
و النجم إذا هوی (۲) ما ضل صاحبع و ما غوی (۳) و ما ينطق عن 
سو گند ستاره چون فرود آ بد گمراه‌نشد صاحب شما وسر کشی نکرد و سخن نمیگوتد از 
o‏ 0 ۳۹ ص 3o‏ ۶ 
لپوی )٤(‏ إن هو إلا ولحي بوحى' (ه) عامه شديد القوی (1) ذو مرو 
هوی نیست أو جز وحی که وحی کرده شف آموخت آنرا سخت توا نا ی صا حب توا نا ئی 


رز ت ۶ و ° گر ,۱ و ا ا 
فاستوی (۷) و هو بالافق الاعل  )۸(‏ دنا فتدل )٩(‏ فکان قاب قوسین 
پس زاست رو و اوست بکران اعلی پس نزديك شد پس نزديك‌شد پس بود قاب قوسین 
او انی (۱۰) فأوحی إلى عَبْدِو ما وحی (۱۱) ما کذب افو اد مارای (۱۲) 
با نزدیکشس پس‌و حی‌فرستاد بسوی بندهخود ] نچه وحی کرد تکذیب نکرد له را دید 
EFF E‏ و TT‏ ی 
افتټارو نه على ما بری (۱۳) و لد راه نزلة آخری (۱) عند سدرةالمنتبی (۱۵) 
آبا پس‌جدال کنیں اورا بر آنچه بیند و بتحقیق دید اورا یکباد دیگں نزد سدرة «لمنتهی 

° ی ۱ ۳ ۵ 2 ۱ ماه و - 
عند ها جنة الماوی )۱٠١(‏ إذ یی السْدرَة ما بخشی (۱۷) ما زاغ ابص و ما 


نزد اوست جچنة المأوی آنگاه که فرا میگرفت سدره‌را ا نچه‌فرامیگرفت ‏ میل نکرد چشم و نه 


-۳۲۷- ج جزء-۲۷‎ ١ 


فی (۱۸) ا (۱) روت وانفزی (۲۰) 


از حد گذشت بتحقیق دید از آبتهای پرور د گار که بز ر گست آبا پس دیدید لات و عزی را 

۷ سس وب o‏ ۵۶ ¢ و و قاس ت e‏ ج 3 ا 

و منوة الثالة الاخری (۲۱) | لک الذ کر و له الا نشی (۲۲) تلك اذا قسمة 

و هنات سیمین واپس‌تر, را lT‏ مرشمارا نر است ومر اوراست ماده این نگاه بخش کرد نیست 
e‏ و ا T~‏ ۶۱ ۰ نگ ۰ 

ضیزی (۲۳) إن هي إلا آنما: سميتمُوها أن و ابو 4 ما أنّل الله با من 

درخلاف عدل شت ان هگا اسما ئی که نامیدید آنراشما و پدران شما نفرستاد خدا بان هیچ 


و“ ِ 6 و 5 ۳ ول ص ۵ ۵ مس لو 
سلطان إن بتبعون إلا الظنْ و ما وی الا تفس و [ لقد جاء ۾ من ر مم 
حجتی و نه پیرو شوند مگر پنداشت را و آنچه خواهد نفسها و بتحقیق آیدشان از پروردگار آنها 
۳ ی ی 
لبدی(ع۲) آأم للانسان ما تمنی (۲۵) فلله الاخرة و الاو )۲٩(‏ و من 
هدایت آیا برای آدمیست | نچه ارزو کرد پس مرخداراست آخرت و دنیا و چند از 
س ۰ ۱ اه 5 * بر 1,۵ ۵ ام ۵ ۶ رو و مس ۵ 
ملك في السّموات لا تغني شفاعتبم شیتاً (۲۷) إلا من بعد آن يان اله لمن 
ورشته در آسما نهاست که دینیاز نکنه درخواست آنها چیز بر | مگر از پس آ نکه دستوری‌دهدخدا بر ای‌هر که 
ag GE E ۳‏ 
میخواهد وخوشنودباشد بتحقیق کسانیکه نمیگروند برستخیز هر آبنه مینامندفرشتگان‌را نامیدن موّنث 
م ۱ ده ° E E‏ 
و ما طم به هن عل ان بتبعون إلا الظن و إن الظن لا بغي من الحق 
فتست هر | هارا بان هیچ دانشی پیروی نکننه مگر پنداشت دا و بتحقیق پنداشت ت بینیاز نکند از حق 
شتا (۳۰) فاعرض ڪن من تو لى عن ذ کُرنا و برذ إلا الحیوةالدنیا(۳۱) ذلك 
چیزی را پس رو دگردان از آنکه رو گر‌دانید از باد ما ونخواهد مگر زندگانی دنیارا انت 
ELS | E E ETE‏ میم ان ہے و مس گم و ۳ 
مبلغهم من العلم ات ربك هو اعل بمن ضل عن سبیله و هو اعلر یمن 
نها یت رسا ندن از علم بتحقیق پرورد گار نو دانا تر ی با نکه‌ گم شد از راه او و او دا نا تر است با نکه 
r‏ ۱ 8 ۱ ۰ و س ھ مس ٤٣‏ ۶ 
اهتدی (۳۲) وه ما في السّموات و ما في الارض ليَجَزِي الذين أسافا با 


راه باقت ومر‌خدایر است | نچه در آسمانها وآ نچه در رهین ست تاجزا دهد آنان‌را که دد کر د ند با نچه 


e -۳۲۸-‏ (۵۳) آیة؛ إلى۲“ ج۱۰ 


ان شم و وا و و و و و ون و دوجو ای و اه او وا او واه و وا و وا و و و و و و و و ی ام و ام وج ما ها مس ی مج سا ام سا و و یرجه جر سک اج سا او سم و ما و و هماخ او ی و ود mmm‏ و وا جح وخ وج و و و او و اج یج ود اج و مج یج سا مج ترس و هد 


۶ 


1 r ET E Ea کردند و جزا‎ 


۳ 2 ا ت 9 -ر 1 چ م ۲ e‏ و ر ۶ 2و ء و ِ ۹ سے ۳ 
و آقوایش ال رك وام تفع مر اط یک لذ آنا > 
و زشتی‌ها را مگر گناه خرد بتحقیق پرورد گار تو فراخآمرزش‌است او داناتراست بشما چون آفر بد شمارا 
o fs. Fo 8° e‏ و ات ۴ ره و ام که و ۳ 
من‌الارض و لذ انم اجه في بطون آمهاتم فلا تز کوا تقس هو اعل يمن 
از زمین وچرن شما خرد بودد درشکه‌های مادرهای شما پس ياك نشمار بد خودها تان‌ر | او آ گاهتراست بأ نکه 


تقی (ع۳) أفرَأيت الذي تو لی (۳۵) و أعطی قلبلاو أکدی (۳9) آعنده 


پرهیز کرد آبا پس دیدیآنراکه رو گردانید و بخشید اندکی‌را و بر بد عطارا انزد اوست 
و نی[ ۹ E o‏ »ه 3 2 3 ۱ سا ۵ ی 
عل الغبب فپو ری (۳۷) ام م نب با في صحف موسی (۳۸) وإبراهي الذي 

علم غيب پس او می‌دیند 8 خبر داده دشد با نچه در صحیفه های موسی و ادراهیم آنکه 
9 ۱ ٤ط‏ ِ و ا أ ے٤‏ و مه ۵ ه 0 

و فی (۳۹) الا رر و ازرة وزد اخری(۰) و ات لس لاو نسان الا ما 

تمام ادا کرد آنکه نه بردارد بر دار نده ای بار گناه دیگری و آنکه دمست آدمیرا جز آنچه 


مسعمی (4۱) و و یه موف يري (4۱) م زیاج آء الاوفی (4۳) 


کوشید 2 آنکه سعی او زود دیده شود پس جن | داده‌شود آنرا جر اء تمام آن 

۱ #7 ر وو ار ر 0۳ ET ١‏ ج 
ان ال ربك المنتهى )٤٤(‏ ور اه هر اسخت بر ا نکن (60) و انه هو امات 
وآ نکه بسوی‌پرورد گار تست آخر کار و آنکه او میخنداند و میگرباند و آنکه او هیمیراند 
رحبا (ع) واه لقال رو تج الذ کر وا لا شی )٤۷(‏ من فة (ذا تنی (4۸) 
وزنده .كنك و آنکه او آفر بد جفت‌های ذر و ماده را از نطفه چون ر یحته شود 
که نج *26 0 ۲ و اه رغ 9£ ۳ 3 
و ان عليه النشاة الاخری (*ع) و أنه هو آغنی و اقنی ( ۰ وا 7 رب 
و آنکه بر اوست 3۳۹ دیگری و آنکه اوبی نیاز کند وسرماد؛ داد و آنکه اوست‌پروردگار 


ری (۱ه) و أنه هك عاداً الاول (۵۲) و تمودّا فما أبقى (۵۳) وقوم 


شعری و آنکه اوست هلا ا کرد عاد نخستین‌را و مود را پس باقی نگذاشت و گروه 


او و و و و و و تا و و و ود وان ماو و او و ما وا ود ناوخا او وم ام هو ما ما وم و ماو ماود ماج داد دا ماد یاو ها و و و اه او اس و و و و وا و واه و و اه و و او و وا وا وا و و و و ها رو وا داد اد وود دا ادا وا ۵ ۵ وا و دا و ها و و و و او و و وان و 


نورح من قبل ام کانوا م ال و مه ی (وه) و وتک هوي (۵۵) 


اوح را از پیش بتحقیق [ نها دود ند | نها شیک و طغیان کفنده و آنزس ور در شده را فروافکنه 


e e‏ رد ا ا Tt‏ ار 
فعشیها ما عشی (0٦)‏ فاي الاء رىك تاری (0۷) هد | دیل من النذر 


دس پوشا نید آ نرا ] نچه پو شید پس بکدام نه‌متهای‌پر ورد گار شك آوری ای دیم کننده از بیم کنندگان 
E 2‏ 

اور )0۸( آزفت الازقة ل مس هاه ن دوت اف كاشفة )0۹( | فمن هذا 

گذشتکان نز ديك شدنز دك شو نده ليست مراوراازعس خداظا هر 8 ۸ LT‏ یس از این 

۵ 3 َه 2و ص ی 

الحد یث تعحبون (۰ Ee Pe‏ ۰ (۱) و أن سامدون (۲) 

خر دجب همیکنند و میحید ند و ده میگر مد و شما شین انید 


فاسجدوا له و اعبدوا (+) . 
پس سجده کنید مرخدا را و بیر‌ستید 
قوله تعالی ( والجم |ذا هوی" ) این واو قسم است و او حرفی باشد ازحروف‌جر" 
مفسران خلاف کردند در آنکه مراد باین نجم جست ؟ عبدالله عباس گفت مراد بنجم ثریا 
است و این اسمی است ۶ رت را باآ نکه لام تعر یف در اوست ولفظ واحد است › و را نام 
هفت ستاده است ۰ شش‌دوشن و یکی تاريك , حنانکه م‌دمان روشنائی چشم بدان امتحان کنند 
و این آنجا است که قول عرب اذا طلع النجم‌عشاء |بتغی الرعا کساء » چون ثريا نماز شام 
بر آید شبانان طلب گليم کنند یعنی زمستان باشد , ومنه قول الشاعر : 
إذا شالت اللسموز 7 و للم طالم” فککل" مخاضات ارات ممای (۱) 
یعبی تابستان باشد و اب فرات کم شود هر کجا خواهند عبورتوان کرد د دا هوى » 


ای سقط و غاب جون‌فرود شود . مجاهد گفت مراد نحوم آشمان ات آنکه که فرود شود لفط 


(۱) شول بالا آمدن است و نجم که ثريا است از ثور است . و مر گاه صبح پیش از طلوع 
آفتاب که بمشرق نگاه کنیم بینیم ثريا طلو ع کر ده‌است و پس از او ستاره‌های جوزا ازمشرق بر آید ویس 
از آن هوا دوشن شود و خورشید طلوع کند علامت آنست که خورشید در برج سرظان است واول تابستان, 
و آنکه ازعلم نجوم آ گاه باشد این معنی‌دا نيك دریا بد وشاعر گوید چون جوزا طلو ع کند در حالئیکه 
ثریا طلوع کرده باشد از همه] نجاها در شط فرات که قابل فرو رفتن وبآب زدن باشد جایگاه گذشتن 


مردم است . 


و 


۳ الجم (۵۳) آیةالی ۲+ .۱ 


و بات تعد الشحنم" 11 مستحبر سریم" باأندی الا کلن جمودها (۱) 
و قال آخر : 
فبات بريه عراسه و بناته وست" اراعی التحم أ حافقه (۲) 


حق تعالی‌بنجوم آسمان قسم کرد برای آنکه ایشان دلیلان داه‌رواند في قو له «وعلامات 
وبالنجم هم یپتدون » وزینت آسمان‌اند في‌قوله تعالی « نا زیالسماء الد“ نيا بزينة الکوا کب» 
حق تعالی آسمان را بدوازده ستازه بیاراست و مین دا بدوازده معصوم » داه رو دد بیابان‌بان 
ستاد گان راه برد و گمراه در دین باین ستار گان عصمت بار ٌه آید این بیتها بصادق باعل 


تست کردها ند : 


في الا اصل کنتا نجوما بستتضاء بنا و في النسَربة نحن النوم هان“ 
نحن النحور الى فما لغا تصبا در" مين و اقوت و مراحان" 
مناز ل اللةلد س و اللفردوس نمایکنها فدحان" للقنداس والتفردوس حزان" 
ی لاا فقوتا ناکت و من آناب "فحنات" و واندان" (۳) 


عجب افتادکارایشان هم ایشان دریا هم ایشان ۳ و هم ابشان ستاره تا بیگانه در 
مبان راه نباشد . عکرمه گفت از عبدالله عباس که مراد ازنجوم دحومست " آن ستار گان که 
بان شیاطین دارجم کنند چون‌قصد استراق‌سمع کنند. هر نجمی‌از آن دجمی است‌شطانی‌را, کد 
قصد کاری کند که‌اورا نباشد «وحعلناهار جوم للشاطن» هر نجمی از یشان حمی است‌شیاطین! نس ر | 
حون تعاطی کاری کند که اورانباشد ,تابپری رابنورحجت قپر کندو ببریدا بنادسطوت بسوزاند 


)۱ مستحبره کاسهٌ بز ر گه است که چر بی و آیگوشت در آن‌است > شاعر دصف‌زمستان میکند وطعام 
دادن درآن فصل که مهمان در کاسه بزر گی عکس ستاره‌هارا میشمارد وازس‌دی‌هوا چر بیآن بسته میشود. 

(۲) دصف تنها ئی خویش وجمعیت دیگری میکند که زن ودخترانش گرد اوهستند اما شاعر خودرا 
به نگاه کردن ستار گان سر گرم میکند . ۱ 

(۳) این ابیات برفر شآ نکه از حضرت امام جعفر صادق( ع) نباشد هم‌مضمون آن صحیح است و 
موافق اعتقاد امامیه است درباره امه (ع) ۰ یعنی دراصل ما ستار گا نی بودیم که ازما كسب روشنی میشد 
وامروذ درمیان مردم حجت هسئیم ما ئيم دریاهائی که هر کس در آن فرو رود مروارید گرانبها ویاقوت 
ومرجان بدست میآورد . منزل‌های عالم قدس و فردوی‌برین ملك ما است و مائیم خزینه دار عالم پاك 
و فردوس . هر کس ازماروی بگرداند بر هوت مسکن‌اوست وهر که‌سوی‌ما آ ید نصیباو بهشت‌وو لدان‌است. 


sanewenaarvermwavasanaar “vamnantsannscGvnGeacsueonneneacvonsecvnGnescannreceonnnvwncaavsoenbacnvvwoennsveuracocstaoonva’ 


جاح اواج وا او جوا او و و و و وا وا و وا او و و و و خاه تاو او و و ها وا اد او وا و وا ها و و و ما ما هم وخ ما ها مد و ماخ ما و اه و و و و وا وا اه وا و او و اه و و او واه وا او وا و ها ها و و و و و و و و وا و وا ان وا او ان و و 6 و هو و و وا و و و و و ان وا و وا و و وان و و اسان و موم 


و اشتقاق تِ نجم باشد ادا طلع بقال : نید م السن" و نجم القر آن و نجم ااك ادا طلم 
إلا" آن است که از اطلاق اونجم آسمان دانند . ضحال گفت مراد بنجم نجوم قر آن است که 
خدای تعالی نجم ازپس نجمو آیت اذپس آیت‌وسوده‌از پس سوره 3 بیانه «فلا | قسم بمواقع 
النحوم » يعلى نجوم القر آن برای آن جوم و ک4 اورا منجم و مجز ی فرود اسن 
برسول تیا و منه دنجنوم" ال ین ود ین آمدجم (۱) آخفش گفت مراد به نجم نبات ذمین 
است قال الله تعالی « و النجم و الشجر یسجدان » عرب هر درختی که آن دا ساق نباشد آنرا 
نجم خوانند من" نجم اذاهوی ای إذا مال وسقط " و تفسیر سجده اوبراین‌دادند که بادبر آید 
و براین درختان بی ساق و با ساق اید و ايشان دا بچنباند تا سر بزمین ارند ۰ 
حق تعالی گفت « پسیحدان » بر توسع و تشه سجده خواند حق تعالی بان فسم یاد 
کرد برای کرت منافع که در اوست عاجللا" و آحلا . بو حمزءٌ تمالی گفت ماد آن 
شناد گانند که عند قبام ساعت منت شوند و مطموس في قوله « و اذاالنجوم طمست » و وله 
« و اذا الکوا کب‌انتثرت ». « إذا هوی » إذا سقط . بعضی دیگر گفتند به نجم آن ستار گان 
خواست که وقت سحر نزديك شوند بفروب. « إذا هوی » ذا دنی للمغیب برای آن قسم کرد 
بان که آن علامات نمازش کنند گانست که بان وقت بشناسند و برخیزند و عبادت کنند . 
در خبر است که ت عا دان على" بن الحسن عم همه شب نماز کردی حون وقت 
سحر بودی بمىان سرای آمدی و بر اسماث نگریدی 0 د الي غارت نجوم سمائك و نامت 
عون أنا مك وهدأت أصوات عمأدك واف الذي لاعأ خله سنة و لانوم » بار خدایا ستار گان 
Î‏ نزديك رسد‌ند بفرو شدن › و حشممای خدقان بخفت , و اواز بند گانت سا کن‌شد 
و تو خداو ندی که ترا خواب نبرد . صادق م گفت مراد بنجم رسول‌است مد 1 اداهوی» 
انصرف ليلة العراج . در خبر است که‌آن شب که پیغمبر دا بمعراج بردند آبوطالب دا گفتند 
که ل از نماز خفتن‌تا حال پدید نیست همه شبش در مکه طلب میکرد و على تج دد کعبه 
۱ طلب میکردش و ام هانی در حجره طلب میکردش چون وقت تن کان دسد و بدا نشد 
آبوطالب پیامد و سلاح بر گرفت و بنی هاشم را جمع کرد و بر در کعبه بایستادند وأٌبوطالب 
سو کی مىخورد که | گر صبح وا و غل بدید نباشد هر کس که بدشمنی او متهم است‌باین 
تیغ گردن رنم‌چون صبح‌نزديك شد ستاده‌ای ازقطب آسمان جدا شد بغایت دوشن هرحند ساعت 
برمیامد نزدیکتر میشدتا بدرخانه کعبه فرود آمد چون نگاه کردند (۲) دسول ا بپرون 


(۱) یعنی دين باقساط . 
(۲) موافق اخبار بسیاد باز گشتن دسول‌خدا «ص» از آسمان ورفتن‌اودا نیز مردم ندیده بود ند#+ 


۱۰ إلى ۲+ ج‎ ١ السجم (۵۳) أية‎ E 
آمل قوله«والنجم [دا هوی » بعضی دیگر گفتند مراد به تجم دل دسول اوا‎ 
هوی » إذا انصرف عمّا سوی الله چون ازهرچه دون اواست بر گردید بیانش «ما ذاغ البصر‎ 
و ماطغی » بعضی دیگر گفتند مراد. آن ستاده است که حق تسالی آن دا علامت امامت‎ 
آمیرالومنن ی کرد و سیب آن بود که سلمان و حماعتی صحابه از دسول یړ برسیدند‎ 
که یارسول ال مقام تو انس‌تو کراخواهد بود ؟ گفت آنرا که امشب ستاده از قطب آسمان‎ 
جدا شود وبخانه او فرو شود . آن ش اهل مدینه همه بربامپا دفتند اميد آنر! که باش که‎ 
ستاره بخانهٌ ایشان دود مگر علی و فاطمه للام وردخود رها نکردند گفتند اگر بخانه ما‎ 
آید مارا شکر زیادت باید کردن و اگر بخانه ما نیاید ما دا دو نکبت نباشد : تشویش نزول‎ 
ستاره و تقصیر فرائض واوراد » هر یك در محراب بوردخود مشغول‌بودند که‌ستاده‌ای روشن‌از‎ 
قطب آسمان جدا شد ( گفتند ذهره بود) (۱) وبحجره ذهراء در افتاد , فذلك قوله « و النجم‎ 
اذاهوی » گروهی منافقان طعنه زدئد . گفتند « آلاان" 1۳3 قىل“ في على » غ در حق علی‎ 
گمراه شدخدای تعالی قسم یاد کرد بان ستاره که بخانه او فرستاد درحق آنکه ستاده بخانه‌او‎ 
فرستاد » گفت « و النجم إذا هوی تما ضل" صاحبکم و ما غوی » بحق آن ستاده" اذا هوی‌اذا‎ 
سقط فر بته» که صاحت شما گمراه. تست که عل است::‎ 
بعضی هرز سب نزول سوزه آن بود که در بدایت اسلام و آغاز هجرت حون‎ 

رسول قّر بمدینه آمد و مسجد بنا کرد آن جماعت مپاجر که با دسول هجرت کرده‌بودند 
درمدینه سرای ومسکن نداشتند بیامد ند یر آمن‌مسجد رسول . هريك حجره‌ای ساختند ودر در 
مسجد گشاد ند تا حون انگ نماز آمدی پا قامت شنبدندی از حجره در مسجد شدندی حق 
تعا لی باو ل رخصت داد حون کار رسول ب قوی شد و مسلمانان پسبار شد ند یز گنل ام 
و گفت خدای تعالی «یگوید بفرما تا این درها بر آرند که در مسجد گشاده‌اند و درها بیرون 
گیر ند رسول رو دمسر نز اه خطه کرد و گفت خدای تعالی مفرماید که درها که در 
مسجد دارید بر آدید . گروهی ساز کردند که دربر آدند و گروهی چون عباس و حمزه‌بعلت 
خویشی و جاعتی صحابه بحرمت خدمت دسول اندیشه کردند که همانا این خطاب با ما نباشد 
SRR‏ هت توقای ی آ گر شرع باشد خاص حضرت آبی‌طالب بود یا بعضی از 
کسان او - وال اعلم . 


(۱) یعنی این گفتة بین هلالین از معصوم نیست حدس یکی از دواتست وشاید ستارة دیگر پود غير 
زهر ه , و بسا مردم نزول شی۶ نودانی آسمانی را در بسیاری ازامکنة مقدسه دیده‌اند . 


-۲۳۲- ۱ ۳ خر‎ ê 


a wem‏ و اف ها نت مق هد 


اذل کی ۲6 لتد ا موف کرو أميرالمۇمنن تلا بو بود و و فاطیه دول خد اا 
در حجره مبرفت آیشان ساز آن کار میکردند قاطمه را گفت مادرم و پدرم فدای تو باد این 
خطاب نه باتست , توازمنی . در ور ارد ور من‌بر آورده باشند » خدای‌تعالی ترانمفرماید 
تو و علی اد مد و بگذشت . و در حجره شد . عباس و حمزه پیش دسول رفتند که ما را جه 
فرمائی ؟ گفت خدای مسفرماید که در بر تن جندانکه ۳ فایده نود تا گفتند جندانی 
رها کن که سوراخی باشد تا کرت و زوی تو سم گفت رحصت نست گفتند جندانکه آواز 
7 تو بشویم گفت دستوری نمست پرحاستند و درها بر آوردند و صحابه نمز طمع بىر یدند و ۳ 
آمیرالومنن گشاده رها کرد منافقان حون حنان‌دید ند گفتند ألاإِنء عل آقد سل ° قي علي خدای 
تعالی بت بفرستاد « والنجم إدا هوی ما صل صاحیکم و ما غوی » بحق ستاد گان که فرو 
میشوند که دسول ماضال و غاوی نیست آنگه دسول ت بمنبر بر آمد و جواب آنان گفت 
که گفتند جرا على را تحعصص کردی و در اورا رها کردی و در ما بر آوردی و خطه کرد 
ودر آخر خطبه گفت « و الله ماسددت و لافتحت باب علي بل 1 سد آبوابکم وفنح باب علي» 
بحدای که من در برشما بر نباوردم ودر علی نگشادم بل على را در خد‌ای گشاد . ادا سقط و 
نزل » و البوی النزول و السقوط یقال هوی بهوی فوا کما بقال مضی ده یت 
قال رهیر : ۱ 

لشتج ۹ الما عز و هی تهوي هو ي“ الدلو اشلنها الر شا )١(‏ 

1 هوی" و فو با لقصر اذا اح" و الپوآء بالد الجو. عروة بن زبر دوایت کرد 
ازجاعتی که عتبة بن ابی لہ حون این سوده فرود ان نامه و گفت وال لاود“ عم بخدای 
که ددا بر نجانم .آ نگه بیامد و گفت هو یکفر بالنجم اذا هوې وبا آذی دنی فتدلی رسو ل 
دلتنگک شد براو دعا کرد گفت « الهم ساط علیه کلب من كلابك با کله » بار خدایا ی را از 
سگانت برو مسلط گردان تا او را بخودد از آن پس عنقریب سفر شام افتاد ایشان دا , اوبایدد 
خود و جاعتی از کافران قریش بازر گانی دفتند حون به‌بعضی راه دفتند بمنزل فرود آمدند 
دیری بود و راهبی‌براو , آواز داد که این دمین مسیعه است خود را نگاه داریں» ابو لب گفت 
يا معشر ریش اعبنونی في الللة فانی آخاف على ابني دعوة یں عليه › را یاری دهید امش 
که میترسم از دعای چ بر پسرم . ایشان مله رحلا جمع کردند و بربالای همه حای عتبه 


)۱ در وصف گورخری است که مادء خودر | درطلب آب و گیاه در صحر ا مدو أ ند > 3 آماعز 
زمن‌های سنگلاخ ودرشت‌است دعئی مر د ۳ ماده خود اى سنگلاخ را وشتاب ممکند 0 دلوی 
که رسمان آن ر ها شده ودرجاه بشتاب ورو مېرد ۰ 


۳۳6۰ التجم (۵۳) آية ۱ إلى ۲+ ج۱۰ 


ساخنند و ایشان ببرامن او بخفتند که از ش باره‌ای‌بگذشت شیری بیامد و ازجله ایشان کسی 
را گز ند نکرد و بحست و ببالای آن رحلا حمله برد وعتبه‌را سر ازتن بکند آوازداد که فتلني 
دب غل این بگفت و درحال‌به‌رد و شیر اورا بدرید و بخورد و بر گردید و تعر ض بکسی‌نکرد 
خان بن ابت در این معنی گفت : 

سائل' بنی الاشعر ان جنتهم ما كان أنباء أبي واسم (۱) 

MEME CEG رش اه‎ ٩ 


ت ١‏ حم ۶ 2 ظط @ مس ۰ ۶ له 7ي روص ۳ 
ر ل و ا 
فاستوجب الداعوة مته با بين لتاظر و" السامم 


أن سلط ال" به کلیه. . بمشی الهو ينا مشتة الخادع 
۳ س م ِ ۶۰ ۳۳ ۳ س . 2 ۰ س 

حسی اتاه و سط اصحابه, ود مہ غلنتهم سنة الپجع_ 
و ات ال ان بيا فو خه ‏ والتحر مته فغرة الجایم 
۳۹۹ ‌ ۱ ~~ 9 0 »۾ م 

۳7 عل دو ۳ نما سب متفر ۱ 9 سط دم ۳ قم 
قد کان هذا کم عبر" ات المتدوع و الا بع 


من ارجم العام ای الهم "فا أکیل" التبم با لرژاجم )١(‏ 


(۱) دسم مولفان عرب دعجم‌است که درضمن حکایات وقصص اشعار مناسب میآور ند و کلام‌دا بآن 
زینت میدهند اگرجه اصل شعر برای‌آن مورد گفته نشده‌باشد چنا نکه‌کاتبی ازجا نب سلطان محمود برای 
کسی نوشت : ( اگر جز برای من‌آید جواب ٭ من و گرز و میدان و افراسیاب ) 

این ابیات نیز تمثل است وشعر اول وهشتم آن ازعبدالرحمن فرذند حسان بن‌ثابت است دمابقی 
ابیات ازحسان‌است يا از گویند گان دیگر که نام آ نهارا نمیدانیم . 

۹ واسع مردی بود ازقبیلة آشر از بنی‌آسد » وبنی نجار راکه شعبه‌ای‌از انصار بودند هجا گفته 
بوداتفاقاً درسفری‌شر اورا درید وعبدالرحمن بن‌حسان اظهارشادی میکنداز اين, وبا اینکه‌نسبت همه 
این | بيات بحسان صحیح نیست اما دعای پیثمبر «ص» واستجابت آن صحیح است . 

(۲) خداونه گور اورا دست ندهد بلکه برقطع کنندة دحم سخت گیرد . از میان مردم قر یش 
برسول خدا تیر ملامت افکند . وسزاواد نفرین اوشد چنن که دیدند وشنیدند . خداونده سگ خودرا 
بر او مسلط کرد که آهسته سوی او میرفت گوئی میخواست اورا غافلگر کند . در میان یاران که خواب 
آنانرا فرو گرفته بود آهنگ او کرده وسراورا از بالا تا گلو گاه بر‌کند‌جنانکه گرسنه میرباید . 
آنگاه با نیش تبز بالای او نشست و بخون او آغشته شد . این عبرتی است برای شماهم آنکه صاحبند 


13 ما ضل صاحد حیکنم" وما غوی ) «ما» که حرف نفی است جواب: قسم است 
و سو گند برو واقع است. نیست بحق ستاده چون هوي کرد که صاحب‌شما که چ است ضال‌نشد 
وغاوی نشد . وغاوی دو معنی دارد یکی ضد داشد که غی ضد رشد باشد ویکی خست ععنی‌خاشف 
نست و نوميد از وعده‌های ما وانجاز آن عاحللا" و آحلا" ۱ 

( وما سطق عن الهوی ) واو عطف است بر آیت مقد م , گفت سن نکو رن . ازس 
هوای نفس یعنی بمراد ومیل ومحبت نگوید و گفتند عن n‏ پاللپو بوا نکن 

) ان" هو ( إن بمعنیماء نفیست‌ای‌ماهو یعنی .ماد لت اللطق ( 1 و سمی" بوحی )ان 
نطق و آن سخن نیست‌الا وحی که براو گذار ند وباو می آودندوإلقاءمیکنند براوازخدای‌تعالی 

( عْمّه" شدید" القوی ) اورا کسی میآموزد سخت قو تیعنی جب ر گل # و قو تاو 
جندانست که پنکدم زدن از آسمان هفتم بزمین ا و آنگه که وحی آوردی بيك دم برفتی 
و باز آمدي . 

( ذو مرة ) اى ذوقوة و أصل از آمر" الحبل إذا أحكم فتله مراراً se‏ 
اللبی" ت « لاتحل* الصدقة لغني ولالذي رة سو ی i‏ صدقه حلال‌نباشد هیچ توانگر 
را و نه هیچ قوی تن‌درست را ورحل وتو ی رت قال الشاعر : 

"ری الرجل التحيف فتزدریه و في آوابه جلا“ مرب" (۱) 

کلبی گفت ازشدت جبرئیل آن بود که هفت شپرستان قوم لوط از قعر من بر کند 
و در هوا چندان بمرد که آواز ‌غان‌ایشان اهل اسان بشندند آ نگه سررنگون کر دو بینداخت 
و درخبر است که روزی ابلس را دید که باعیسی هریم بر بعضی عقبپای دمن مقداس سخن 
میگفت یك پربزد اورا باقصی کوهی انداخت از زمن هند .وازشدت او آن بود که یك بانگ 
برقوم ثمود زد بمردند . قطرب گفت رپ مرد قوی را ذومر"ة خوانند حنانکه شاعر گفت 

قد کندات" قّل لقائکنم دام عتّدي لکل مخاصم مزا نه (۲) 

و ما جزالت رای و فصاحت او آن بود که خدای تعالی اورا امن وحی کرد تا پیغام 
هر پیغمبر او گذارد و سفیر اوبود میان خدای وپیغمبران » عبدالله عباس گفت ذومرلة ای ذو 


#دستگاه و سرور است دهم آنکه خادم و بنده .هر کس امسال سوی کسان خویش پازمیگردد اما آنر! که 
در نده خورده بود دیگر بر نمیگردد . 
(۱) مردی نزار دا بینی و اورا ناجیز پنداری‌با آ نکه در جامه اومردی چابك و نیرومنداست 
)۲( پیش از ابنکه شما را ملاقات کنم صا حب نیرو بودم آلتی برای سنجش هر دشمن دارم : 


۳ التجم (۵۳) آية ١إلى‏ ۲+ م 
TG‏ ۳ ۳ ۳ ۳ 
بودونگو صورت و تمام بالا . 

( واه ) یعنی ت اا ( بلافتی الاعلی ) بافق أعلی بود براین وجه واوحال باشد 
و گفتند واوعطت است » و معنی آنکه فاستوی د وجبرگیل‌بالافق الا علی‌ایشان دراین‌جایگاه 
داست بودند یعنی در يك مقام و یکمرتبه بودند الا آنست که عرب جون خواهد که عطف 
کنں درمئل‌این حایگاه ضمير باز آرند » لایکادون یقولون فلان استوی و فلان » حتی‌یقو لوا 
استوی هو وفلان » قال الله له تعالی « انه بریکم هووقبله » ودر آن آبت شمیر نست ومثله‌قوله ‏ 
«اگذا كنا تراباً و آبائنا » عطف کرد و نحن نامرد ومثله قول الشاعر : 

1 تر أن النیم صلب عوده . فلا بيتوي والخر و ع المتَقصف(۱) 

د نگفت ولایستوی هو , وین حدیث شب معراج است . مفسران گفتند این افق‌علی 
آقصی دنباست بنزديك مطلع آفتان در آسمان قتاده گفت أفقأعلى آ نحاست که رور ازاو بدید 
آید و گفتند فاستوی معنی آنست که داست شد جبرئیل بر آن صودت که خدای تعالی اورا 
آفریده بود برای آنکه جبرگیل کال چون برسول آمدی بر صورت مردی آمدی . خلاف 
کردند که هوضمیر کیست بعضی گفتند ضمیر جبرگیل است وبراین‌قول واوحال باشد ای‌استوی 
جبرئیل فی حال کو نه بالا فق‌الا علی » وبعضی دیگر گفتند ضميرعی است تال واو عطف‌است 
جنانکه بیان کردیم . آنگه خلاف کردند که مساوات درا پاجبرگیل در جه جیز‌بوداستوبا 
9 الق" علي الصعود , در قو ت باسمان شدن راست شدند با یکدیگر بعضی دیگر گفتند 
راست شدند در علم بوحی ۰ بعضی دیگر استوی <برگل و علا إلى السماء بعدأن علم را 
جبرئیل 926 باسمان شد پس آنگه محمد )دا بیاموختآنچه بایست آموخت (۲)و این‌قول 
سعید بن السیب است . 

( شم د دنا فتدلی" ) علماء در معنی آیت خلاف کر دند ؛ عبدالله عباس و حسن و قتاده 


(۱) نمیبینی که ددخت نبع چوبش سخت میشود و برابر نیست باساقه شکسته گیاء کر چك . 
(۲) اکثر علم‌ای اسلام الانادد پیغمبر دا صلی اله‌علیه و آله افضل از جبرگیل و سایر فرشتگان 
میشمار ند و عرفا دراین باب موافتند که انسان کامل از همه حضرات وجود افضل‌است و این آیه منافی 
آن نیست‌چون بسا موجودمفضول سبب‌علم افضل شود چنانکه‌عقل از حواس تکمیل می‌پذیرد وپادشاه‌عظیم 
ازجاسوسان زیر دست استفاده میکند دعالم متبحرازروات‌عامی‌حدیث فر امپگیر ند. 
ا 


ج۱۰ جزء - ۲۷ ۱ -۳۳۷- 


و دبیع گفتند « 0 دنی » نزديك شد « فتدلی » قْزل بالوحی إلى محمد 2 ووحی‌برسول 
علبه السلام فرود آورد تا بمحمد حنان زديك شد که مقداد کمانی باشد . بضی د گر گفتند 
در کلام تقدیم و تخیر یست ومعنی آنکه ۳ تدلی فد نی برای | نکه تدلی سب دنو باشدأول 
تدلی بودآنگه دنو ونزدیکی . و اصل تدلی نزول باشد بچیزی تا باو نزديك شوند. و اصل 
کلمه من ادلاء الدلو باشد يقال أدليت الد"لو إذا أرسلتما و دلیتها للمبالغة فتدلت‌هی یعنی فرو 
هشته شد» فال لسد : 
آفتد نت" عله فافلا و على الارض غابات الطتل (۱) 

بعضی دیگر گفتند ثم دنی الراب من محمد ۸22 فتد ی وقرب مئه › واین دوایت آنس 
است درسباقت حدیث معراح که گفت ٣‏ دنا الجبار من‌محمد فند ی حتی کان منه قان‌قوسین 
آوآدنی » یعنی قدیم تعالی برسولش نزديك شد بمعنی دحمت و تمکین محمد و مکانت او وعلو" 
مرتبت او , نه قرب مسافت بر حقیقت چنانکه گفت « ذا سئلك عبادي عني فا ني قریب"» 
و معلوم است که قرب مسافت نخواست چه قرب از صفات اجسام است . مجاهد گفت ثم" دنی 
حمر گل من الله .هم پاین معنی که گفتیم از تمکن ورفعت منز لت و قر بت درحه . خی تیک 
گفتند دنا ت من ساق العرش فتدلی فأهوی للسجود»رسول با بساق عرش نزديك شدبشکر 
آنکه آنجا رسد سجده تشر کد آنگه بعرش جنان نزديك شد که مقدار دو کمان , حسین 
ابن‌الفضل گفت‌ثم" دنی‌شٌ من العرش فتدلی در آویخته شد یعنی دست در حجب و سرادقات 
عرش زد و قدمش دا جای قرار نبود معلق ایستاده بود بفرمان خدای تعالی . ما معنی‌قوله : 

( فکان قاب قو سین ) ای قدر قوسین یقول العرب بینی و بینه قاب قوسن وقب 
قوس‌دقاد رمح وقید رمح‌ای قدر قوس و مقداد رمح و مثال او ازلغت "مخ دیر وراد.أی ذایب 
و منه قول النبي" علیه‌السلام«لقاب قوس أحد کم من لجنتخبرمن الد"نیا ومافیپا» ای‌مقدارقوی 
۱ أحد کم ۰ گفت مقدار يك کمان ار بپشت بپتر باش ار دنبا وهر حه دردنبا است گفتند مراد 
کمان عربی است بعنی جندانکه پی‌ودن کمان باشد یعنی مر تبن . مجاهد گفت قاب‌القوس 
آنجا باشد از کمان که زه دراو افکنند . براین‌قول معنی آن بود که از گوشه کمان تا د گر 
گوشه .سعیدین السیّب گفت قاب صدر کمان باش آنجا که دوال در پندند و هر کمان‌ر) 
یك قاب باشدمعنی آنست که قرب چ از حبریل مقداد این بود که قاب د و کمان‌براین تفسیر 
کهرفت. و بعضی اهل معانی گفتند این عبارت است بتاً کید محست وفایت رفعت منز لت وعلو 


(۱) باو نزديك شدم در حال رفتن وروی زمین راتاریکی وقت غروب فرو گرفته بود . 


سنوی النجم (o)‏ آي ۱ إلى 1۲ 3 ۷۰ 
e‏ ۱۳ ا ا چون تا ک هت سنا 
و عد وفا موٌ کد کنند کمان‌ها پباوردندی و بمکدیگر بار نہادندی یعنی ما متظاهریم و 
متعاو نیم هریکی ازما حمایت صاحبش‌خواهد کردن ۰ بعضی دیگر گفتند این عبار تست در کلام 
عرں از قرب چیزی بچیزی و این مستعمل است در کلام و اشعار ایشان . شقیق بن, سلمه 
وسعید بن جبیر وعطاءوا بو إسحاق الهمدانی گفتند قاب قوسين أي قدر ذراعن و القوس الذداع 
لا نه یقاس بپا کل" شيء ویدر ع» ودداع را قوس خوانند برای نکه چبزها بان بیمایند و 
قیاس کنند واین لغت بعض اهل حجاز است ( أو آدنی" ) قیل بل آدنی بل نزدیکتر, و قل 
وأدنی ونزدیکتر > وبعضی محققان گفتند برای آن اه کش که آ نا حد ی محصور محقق 
نبود. ابوالعباس عطار را گفتند چه معنی دادد این آیت گفت چگونه وصف کنم مقامی را که 
جبرئیل ومیکائیل واسرافیل از آن دور بودند جز ع ل نبود وخدای تعالی . کساگی گفت 
یك کمان خواست جنانکه شاعر عرب گفت : 

ومپمهتن فد فدان مرتنن قطَمته بالسَعت لا بالتع مين (۱) 

بعضی دیگر گفتند فتدآی‌اي‌فتدل من‌الدلال ناز کرد کقولهم تظننت وتقضی‌البازی و 7 

ای و ملی و خرجا نتمي أي نتلعع أي یأخذ اللعاع. قوله ( فآوحی إلى عبّدم 
آر حی ) حمن بصری گفت ودییع وابن ذید معنی آنستکه اوحی حبرئیل الى دسول الله ما 
اوحی|لیه دبه .جبرگیل وحی کرد بمحمد آنچه خدا باو وحی کرده بود ودراو هیچ خیانت و 
زیادت و نقصان نکرد سعید جبیر گفت وحی ان بود که او را گفت « ألم بحدژه یتسمأفآوی» 
تا باخرسوره . وروي إلى قوله « ورفعنا لك ذکراد » بعضی دیگر گفتند وحی آن بود که او 
دا گفت بپشت حرام است برپیغامبران تا آنگه که تو درشوی وبر أوصیاء تا وصی" تو درشود 
و برامتان تا امت تو درشو ند و بیشتر محقتقان گفتند این برای ابپام برمخاطب گفت تفخبماً 
لدلك وتعظماً له یعنی بیش ازا نس ت که ۳ شرح توان گفتن ومثله و له « فغشیهم من‌الیم" 
ماغشیهم » آبوالحسن نوری (۲) ۰ا پرسیدند از این آیت گفت آن که داند ؟ 

یبن المحتین" سر لس که خط و لا ق للخاتق بفشه 


(۱) چه بسا بيا بان خشك بی گیاه که آ نرا بریدم بیکبار وصف کردن نه بدوباد . 


(۲( ابوالحسن نوری از مشاهبر صوفیه است و مو أف کتاب ازسخن آ نان که مخا لف شرع نیاشد 
بسیار قل کرده است . 


سس 


یقا يله ور تحر في بحر من التشسه )١(‏ 


و 


سر" یا ز اجه" انس 

و گفتند این محمل است وببان او درجای دیگر بگفت (۲) ودر تفسر هل الست آمد 
که حق تعالی شب معراح تقریر امامت امیرالمۇمنین علی ب کرد بادسول الله ومعنی آنست 
که فأوحی إلى عبده في علي ما آوحی آنکه جون وقفت وام گت «بلْغ ما نزلإليك من 
دبّك» ايند ما » همان « ما » است یعنی ما آنزل |ليك من دبك في علي" لبلة العراج قوله 

) ماكناب الفواد ما رای ( اوخن خواند وحسن بصریو ححدری وقتاده« کذ ب» 
بتشدیدیعنی آ نچه بچشم‌دید بدل تکذیب نکرد بل‌تصدیق کرد وراست‌داشت وایمان آورد باووباقی 
قر اء به ت<شف خوا ندند «ما کذت افو اد» بعنی‌دل او باو دروغ نگفت‌در آ نچهدیں وتقدیر آنکه 
ما کب فوّاد شا ن‌الذي د آه «ما» مفعول دوم است ومفعول أول محذوف است يقال کذبته 
الحديث . نع وب کر گفتند تقدیر Î‏ کذں الفؤاد فما رای آنگه في بىفکند حنانکه 
شاعر گفت وی کستق: صاد فة الق حدائتنی ۱ آي فی الي . بعضی دیگر گفتند فؤاد 
وعاءداست یعنی‌فو اد که غشا است شك نکرد درآ نه دردل دید که ال است . خلاف کردند 
در آنکه چه دید قومی گفتند جبرگیل دا دید بر آن شکل که در آسمان باشد . و اخباری که 
دراین‌معنی آوردند در آ نکه رسول تم خدای را دید. هیچ شك نست که ظاهر آ مت اینست که 
«ما کذب الفؤاد ما رأی» دل چ درآ نچه دید درو غ نگفت با اوواضافه روت با دلست و روت 
دل علم باشد اگرجه لفظفر آن و خبردو یتست › خون بدل متعلق است جزعلم نباشد که إدراك 
ندل :کنن بچشم کت وحندراوی ازاصحات رسول روایت کردند که رسو ل را برسیدند 
که ش معراج خدایرا دیدی گفت رأیته بف ادى ولم از بعینی بدل دیدم اورا بچشم ندید 
عبدالله بن شقیق گفت من ابوذر دا گفتم | گرمن دسول دا دریافتمی از او چیزها پرسیدمی . 
گفت چه پرسیدی ؟ گفت اول پرسیدمی تا خدایرا دید یا نه ٩‏ گفت من پرسیدم گفت بدل 


دیدم بچشم ندیدم بچشم نوری دیدم . وقوله ما رای حمل کردن برعموم اولش باشد (۳) که 


(۱) مان دوستان رازی است که هیج خطی آ نرا حکایت نمیتواند کرد وهی قلمیآ نرا آشکار نسازد 
سری است آمیخته با انس ودر برابر آن نوری است متحیر در دریائی اذحبرت . 

)۲( یعنی آیات دیگر قر آن تفصیل این اجمال است . 

(۳) بنظر میرسد که قرائن خارجی نیز بر عموم دلالت دارد چون کفار قریش دیدن پیغمبر را 
حمل بر تجسم خیال واوهام‌میکردند چنانکه فرمودهآفتمارو نه علی‌مایری»واین شامل همه روّیاهای نبوت 
است و خداوند دررد آ نها فرمود عمل بر صحت رؤیای او شهادت میدهد ومر دم‌عادی یز یھن نیز گا چ 


هرچه دید از آلاء ونعماء وعجایب وغرایب ازخلق آسمان وزمین وانواع فرشتگان وا نواع نعمت 
وبپشت و دوذخ و هر جه آن ش دید تا شامل باشد آنہمه را . شعبی گفت كة مسروق 
گفت عایشه دا گفتم دسول تیل خدای دا دید هر گز ؟ متغیر شد گفت سخنی گفتدی 
که موی براندام من برخاست . من گفتم پس جیست این که در و ؟ گفت کجا؟ 
گفتم درسوره و النجم گفت بخوان من بخواندم تا بآنجا دسیدم . گفت دویداً سا کن باش‌آین 
يذهب بك ؟ تورا بکدام راه برده‌اند وتوچه گمان برده‌ای؟ نما دأی جبرئیل في صورته . او 
حبر گیل را دید درصورت خود آنگه گفت هر که تورا کو جل حدای را دید درو غ ی 
خدای تعالی گوید « لاتدر که الا سار وهو یدرگ الا بصار وهوالأطف ۾ وهر که تورا کون 
من اذ این پنجگانه یکی دانم دروغ گوید قوله تعالی « إن“ الله عنسده علم الساعة -- 
الابة » قو له : 

۱ أ فتار رنه" عی مار ی ( آي رای عبد ال مسعود وعاکشه ومسروق و یحصی و حمزه 
و کسائی وخلف ویعقوب خوا ندند«آفتم رو نه » بفتح تاء بی الف علی معنی فت جحدو نه > و این 
اختباد ابوعسده است برای آنکه ایشان مجادله نکردند با دسول بل ححود کردند با او 
تقول العرب مرایت الر"جل حقه إذا جحدته قال الشاعر : 

للن هجوت آخا صداق ومکرامة لقد مربت" آخا ماکان ر 


أي جحد تهو باقي قر اء« أفتمارو نه» و | ندند بضم تا ء با ْف یعنی‌جدل‌م یکنيد با او با نچه‌دیده است 


۴ با شد جیزی‌را می‌بینند و یمین دار ند آ نچه دیدند موافق حق وواقع است مثلا کسی امام 8 بیغمیر ی 
ملائکه را بیند و باو خبر دهد فلان‌غائب تو فلان روز خواهد آمد یا گمشده تودر فلانجا است و جون 
خبر اوتحقق پیدا کند یقین دارد رژیای او حق است و تجسم خیال نیست. پیغمبر (ص) شك نداشت که 
جبرگیل راکه دید ووحی راکه شنید حق است و مردم دیکر نیز میئواننه حقیقت روّیای اورا دریا بند 
زیرا ازدویای بی حقیقت که تجسم خیال خود انسان باشد اخبار غيب و علوم الهی و معارف دقیق که 
فوق قدرت بشر است و در قر آن آمکه استفاده نمیشود و آ نچه گفتيم بنا براین است که آیات در باره 
معراج نیست واز حسن بصری نقل است که آیه‌راجم بمعر اج است ودرمجمع البیان گوید قال(الحسن)وعر ج 
بروح محمدالى ا لسماء و جسده‌فی‌الارش وقال الاكکثرون وهو الظاهر من مذهب ضا ۳ و اامشهور فى 
| خبارهم ان‌الّه تما لی‌صعد بجسمه علیه| لسلامالی‌السماء حیاسلیما حتی‌رای مارآی من ملکوتالسموات‌بعینه. 

(۱) اگر برادد داست کردار و بزرگوار داهجا گوئی برادری را انکار کرد که باتو مجادله 
نکرده است . 


۱ 


وفىالحديث «لاتماروا في القر آن فان" ا1 راء فه کفر» . گفت جدلمکنید د در قر آن که حدل 
کردن دراو کفراست . 

( واھ راء ز ل آآخری ) بدید او دا یکبار دیگر یعنی رسول چ جبرئیل دا 
بدید یکبار دیگر « نزلة اخری» آي مر ًة احری یعنی پر آن ضوزت که در آسمان باشد دسول 
علبه السلام او را بر ان صورت دو بار دید یکباد باول نو بت که وحی آمد ورسول ویر کوه 
حرا بود نگه کرد شخصی را دید همه دوی آسمان پو شیده حنانکه از آسمان هیچ پدید نود 
وبر رسول سلام کرد رسول از او بترسد و از هوش برفت باز بپوش آمد جبرئیل ت02 
فاتحه بر او خواند و ذلك قوله «و لقد دآه بالا فق قق البن » یعنی حبرلئیل بافق مین بود 
وباری دیگر بنزديك سدرةٌ منتهی دید او را بر آن شکل و هت که در مقام خود باشد و سدره 
درخت نبق باشد . برای آن منتپی خواندآنرا که علم خلایق تا با نجا باشد . هلال‌بن ساف 
گفت عمد ال عباس کعب الاحبار را پرسید از شجره منتهی و من حاضر بودم اڭ 
درختی است دراصل عرش وشاخ او وبرك او برسر حاملان عرش است و علم خلائق تا بآ نجا 
برسد وهر چه ورای آنست غیب است جزخدای نداند . عبدالله مسعود گفت بان منتپی خواند 
۳ که هرحه از بالای آن ید با نها رسد وهر جه آردیر بود با نجا رسد پس هیچ چیز نباشد 
از فرمانپای خدای والا" باو رسد , دعا که از زمن برشود وقضاء که از بالا فرود آید . بعضی 
دیگر گفتند پر ای آنکه ارواح موّمنان | نجارسد و گفتنن برای نکه هر کس که‌برسشت رسول 
پمیرد با نجارسد . 

ی هر بر ٥‏ گفت رسو ل گفت‌شب معراج کهمر ادر آسمان بردند بسدرة المتپی‌رسیدم 
مرا گفتند ا سدره است که هر کس که از امت تو بمیرد با نجا رسد جون بر سنت تو باشد 
گفت نگاه کردم چپار جوی دیدم که از زیر آن بیرون میا ید وذلك قوله تعالی « وآنهاد من ماء 
غیر آسن ۔ الی قوله ۔ من‌عسل مصفی» یکی از آب ودیگری ازشیر ویکی ازمی ویکی اذانگین 
درختی بود که سوارنيك رو درسایه او هفناد سال میرفتی ؛ ره دیگر آمد از اسماء نت 
أي بكر او کفت یکروز دسول تالا وسف سدره میکرد گفت سوار درسایه او صد سال میرود 
ويك بر گی اوراجندان سایه‌بودآ نرا که دویست‌هزار سوار دراوبتوانند خفتن درزیر آن بستری 
فکنده از زرصامت » میوه او بشکل سویپاست . مقاتل گفت یك پر گی اوهمة دنبا دا سایه کند 
میوه ای او انواع حلی" وحلل است وهمه‌لون ازآلوان حیوه براو باشد " وا گرسواری نيك‌دو 

پاس تشرد وخواهد تا گرد آن ساق بگردد پرشود وعمرش برسد وبان نرسد . ودر مسائل 


E‏ الشجم )٥۳(‏ آیة۱ إلى ۷+ ج۱۰ 
عمداله سلام هست که او رسول ا دا برسید ازوصف شجره سدره منتبی گفت درختی است‌در 
آسمان هفتم براوا ندهزار هزارشاخو برهرشاخ هزارهزار از گی است(۱)وبرهراز گی هز ارهزاد 
بر گست در زیر هربر گی هزار هزاد کردوس فرشته است هر کردوسی اند هزار هزار . و در 

Ss‏ منتبی وشجره طوبی پکست ود کر آن‌در حدیث معر آح‌دفته است. 

( إذ یغشی السندارة مایقشی ) گفت بازپوشید آنرا که باز پوشید یعنی سایه‌افکند 
بر آ نچهسایه افکند عبداللهمسعود گفت مرادبه « مایغشی » بستربست ار در خالص واین دوایت 
ضحاكاست ازعبدالله عباس .حسن بصری گفت نوری است از خدایتعالی که آنرا باز پوشین 
تا ازآن نور روشن شد » و گفتند مراد فرشتگا نند که بمنزلت مرغان بر او نشینند جندان 
عددشان حر حدای‌نداند: ورسول یم وت شوت و کر از بر گهای او فرشته ای را دیدم 
ایستاده تسبیح وتهلیل مسکردند خدای را . وا روایت کرد درحدیث معراج که‌رسول 
عله السلام گفت دراین آیت که آنچه باورسد واوزا باز بوشد نوری باش اد انوار ملك حل" 
جلاله وفرشتگان بمانند کلاغ که براونشینند . گفت چون آنجا دسیدم با من سخن گفت و 
مرا گفت حاحت بخواه » وددخبری دیگر است که بغشها طبر خضر مرغان سبز باشند که‌براو 
نشینند , ودرخبری دیگر آمد که دسول یتلام گفت شب معراج بدرخت سدده منتهی دسیدم 
وشناختم که آن درخت سدده آاست پبر گی وبرو یز نبقش دیدم بما نندسوهای بز ر گی وب رگش 
مانند گوشهای پبلان. آنگه باو دسد آنچه دسد باو ازنور خداوند تعالی » براو بار ياقوت 
وز دبود تا بحد ی دسد بحسن وحمال که واصفان از وصف‌اوعاجز باشند . 

) عندها جنة المآدی) (۲) گفت حت مأوی‌نز ديك آن درخت است . عبدالله عباس 
گفت بردست راست عرش است و آن جای شپندان است نظره قو له « فلم جات المأوی »عبد الله 
بر گفت یعنی جنت البیت یعنی شگاه ایشان باشد نه مهمان راهگذری باشند حنان بود که 
اگر دربپشت شب بودی هم آ نجا بودندی کعب القر ظی درشاذ خواند « عندهاحنه الأوی» 
علی الفعل یعنی ستره ای سترالنبی ## (۳) وبعضی قر اء درشاذ خواندند أجته والعنی‌واحد 

(۱)از گ شاخ کوچك است و کردهی فوج لشکر . 

(۲) در قرآن کريم این آیه‌مقدم است برآیهه اذیفشی السددة »امام لف آنرا موّخر آورده است 
تا تفسیرسدره یکجا کند . 

(۳) یعنی بوشید درخت سدره پیغمبر را و تعبیر بمآوی فرمود چون بر آن جای که پیغمبر بود 


سانه افکند . 
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کوان رابت ادان است . أخفش گفت معناه اد رکه . 
( ماز اغ ادص" وما طفی" ) گفت چشم او بنگردید ومیل نکرد واز آنچه خدای او 
دا فرموده بود تعدای نکرد " والزیخ‌الیل والطغیان مجاوزة الحد . 
( لد" رای من آبات رابه الکتری ) گفتند معنی آنستکه لقدرأی الایةالکبری 
من آ یات ربه )۱( حنانکه کبری صفت محدونی باشد اگر صفت یات بودی که جمع است 
اکت بایستی . بعش دیگر گفتند کبری برای موافقت سرهای ۹1 گفنت .در آیت خلاف 
کردند ناك گفت سدرهمنتهی بود . عمداله مسعود گفت دفرفی بود سر ار بېشت فرو هشته 
جنانکه آفاق بو شیده. عبدا لرحمنز ید ومقاتل گفتند حبر#ٌمل بود بر آن صورت که در آسمان 
د . گفتند مراد معراجی است که بآن بر آسمان رفت . گفتند مراد آن عجائب است که‌آن 
شب دید بیانه قوله « لنریه من آیاتنا الکبری» . 
(1 فر یم التلات" والعزی ) گفت دیدی لات وعز یواین نام دو بت است از بتان 
ایشان . عامّه قر اء به تخفیف تاء خواندند . آنگه دږ معنی او خلاف کردند بعضی گفتند : 
« اللات » تأنیث الله است چنانکه گویند عمرو عمر ٌه و عباس وعباسه . آنگه مشرکان چون 
اعتقاد کردند که آن بتان من اند تاء دراو آوردند. از اله « اللات » گفتند و ازعزیز«عز ی» 
قتاده گفت لات‌بتی‌بود بطائف . ابن‌زید گفت لات خانه‌ای‌بود بنخله که عرب پرستبدندی . 
عہدالله عباس ومجاهد وأبوصالح خواندنداللات بتشدید تاء ‏ و گفتند م‌دی بود که پست(۲) 
برای حاجیان تر کردی و ایشانرا دادی چون بهرد قومی برسر گور او مقام کردند و او دا 
می بر ستمد ند . سد ی گفت مردی بود که برای اصنام پست نر کردی وایشانرادادی جون‌بمرد 
حدم او را برستبدند . مجاهد گفت دی برسر کوهی گوسندی حند داشت ار دوغن آن 
گوسفندان سویق تر کردی و گاه گاء از او حبس ساختی (۳) وبحاجیان دادی وجای او ببطن 
نخله بود چون بمرد عردم اورا برستبدند . کلبی گفت مردی بود ازثقیف او دا کلة گوسفندی 


)۱ این آبه دلیل مصمون آبه اول است که «مازاغ| لبص وما طغی»› جون کار میگفنند چشم او 
چیزی بتوهم و تجسم خیال در یافته است و حقیقت نبود آ نچه دید خداوند میفرماید دلیل صحت روّیت 
او آیات بزر که پرودد کار است که در تجسم خیال تصور نمیشود و نظیر این در آیه « ما کذب الفواد 
مارآی» گذشت 


(۲) بست ترجمه سویق است و آن غذائی است دامروز بقاووت مشهور است. 
)۳( حیس خوداکی است . 


9 السجم (۵۳) آیة۱ إلى ۲+ ج۱۰ 


بود او روغن وتان بیاوردی وسنگی بود بزر گی بر ان زگ نهادی تاعرب که گذشتندی 
ست بآن‌چرب کردندی: حون بمرد تقشف ان را با فسله خود بردند می درستید ند 
«عز ی» دراو حلاف کردند محاهد کف درختی بود غطفان را که برستید ندی واو آن 
بود که رسول وک خالدین ولد دا بفرستاد تاببرید» تبر براومیزد ومیگفت : 
با عز کنفرانك لاا ستحادك ا وا الله قد" أهادك 
شطاني از آن درخت برون فى موها پرافلاخته (۱) ووای و ويل خوابان دستبا برس . 
نهاده خالد باز آمد دسول دا خبرداد دسول چ گفت جرا نکشتی اورا گفت يا دسول الله 
چون بدیدم او را درحال نایدید شد گفت درخت از بیخ بر کندی فت نه گفت این نوبت که 
آنجا روی درخت اد بیخ بر کن واصل او بسرتا باز برنباید واگ آنزن زاف بکش. خالد 
باز رفت درخت از بیخ ر کک وعروق او را ار بیخ پبرید دنی از او ی ول عریان او را بکشت 
و باز ۳۳۹ ورسول را خبرداد کت آن عز ی بود ود گر آنرا نمر ستند با گت صنمی بود 
غطفان‌را. سعد بن ظا م نهاد برای ایشان , وسب آن بود که او بیکه آمد فریش را دید که 
سعی صفا ووه مبکردند تا بطن نل :امد وقوم خود را گفت هل مکه را دو کوهست که 
که آنجا طواف می کننه وخداگست ایشانرا .کش می‌برستند و شمادا نیست. گفتند پس <.ه 
فرمائی ؛ گفت من تدبری سارم برفت وسنگی از کوه صفا بکند ویکی ارمروه پاورد وینپاد 
در برابر EE‏ گفت این صفا وم‌وه شماست . دست سگ بگرفت و برهم نهاد در بن‌در حت 
حرما و گفت این معبود شماست این‌دا مسبرستید و اینجا طواف 0 . همچنن مبکردند تا 
دسول تا مکه بگشاد بفرمود تا آن سنگها برداشتند و آن درخت بیریدند و تولاای آن کار 
یعنی ددخت بریدن خالدبن ولید دا فرمود (۲) ابن زید گفت خانه‌ای بود بطائف که بنی ثقیف 
r‏ 


( ومنوة الشَالة الاخرى' ) اب نكثير مناءة خواند بمد" » وأبوبکرعن‌عاصم‌همچنن 


(۱) یعنی پریشان کرده . 

(۲) از اینگونه اعمال بعض مردم تعجب نباید داشت چون هرقوم‌ضعیف تا بع قویتر ازخویش‌است 
و پیوسته میخواهند خویش را درزی و رسم و عادات شبیه اقویا کنند و مردمی که دسم اقویا دا مان 
ضعفا رواج میدهند بعقیده خویش بهترین اجا در باره آ نها انجام داده آند و ] نها را هم بایه 
اقویا کرده‌اند . e‏ 


روات کرد و آنشد : 
الا" هل اتی تدم تن" عدد مناءة علی‌الشنوه فما بستنا ان میم (۱) 

باقی قر اء مقصورخواندند . فتاده گفت این بتی‌بود که خزاعه بررستید ندی در اصل قدیدر | 
وا تست رال بر کت زاس نف سا کت مت وه 
ازان هديل وخزاعه اهل مکه E‏ درستیدندی . و کی لات وعز ی ومتاة 9 بود دز 
کعبه نپاده بود ند و آنرا عبادت کردندی. و گفتند اشتقاق مناة من ناء النجم ا و قر اء 
خلاف کرد ند پروقف‌درلات ومنأت‌بعضی وقف کردند براء و بعضی بتاء » وهر تاء که اصلی باشد 
چون صوت وفوت وموت " براو وقف بتاء کنند وهرتاء که زیادت باشد وتأنیث دا باشد. براو 
وقف بپاء کنند نحورحمة ونعمة وما آشبه ذلك , وآ نچه مضاف بود براووقف نشاید كردن لتعذ ر 
الفصل بن الصاف والمصاف الیه « ومنات الثا لثة الاخری » پر اووقف ممکن باشد حز که‌نشاید 
كردن لقبح الفصل بين الصفة والموصوف . ومعنی آیت آنستکه چنان میدانید که این اصنام 
دختران خدایند والتقدیر آفرآيتم هذه الاصنام بنات‌الله» مفعول دوم بیفکند برای دلالت کلام 
بزاو.و گفتند معنی آ نستکه این اصنام دا که دعوی کردند که خدایند. ازاین آ یات که‌خدایرراست 
چیزی هست ايشا نرا ؟والتقدیر أفرأيتم اللات والعز ی ومناةااثالثة الاخری یفعلون ما فعلالله 
ثم" حذف لدلالة الکلام عليه . آنگه گفت : 

( اکم الذ کنر" وله الا نشی ) شما را فرزندان نرینه مباشد وخدای دا مادینه این 
بپتر برای خود اختدار کردید وفروتر و دمتربرای خدایتعالی . 

( تلك إذا فسمّة ضیزی ) این قسمتی است نه بعدل ونه بانصاف . عبدالله عباس و 
قتاده گفتند قسمة جائرة قسمتی است بظلم . مجاهد ومقاتل گفتند قسمة عوجاء قسمتی است 
کی. حسن كفت غرمعتدلة حزعدل . ابن سیرین گفت غرمستوية ناداست. ضحاله گفت‌ناقصة 
سفیان گفت منقوصة ومعنی همه متقادبست . قواس وبزٌی دوایت کردند از ابن کثر ضگزی 
باه فر شیور فا کف مار شش افشار و وشار سار 31 
ظلم ونقص فال : 

ضازت بنواسد کله پم اد تلو ۵ الر اس کالد تب (۲) . 

وقال الاخراًنشده‌الاخفش : 0 

(۱) شعر دا نسبت به هویر حارثی داده‌انه یعنی آیا نزد تهم بن عبد مناءه آمد باآ نهیه دشمنی 


ميان ما است فرز ند تمیم . 
(۲) بیداد کردند بنی اسد در حکم خویش که سر و سرور دا مانند دنباله دانستنه . 


۳4 التجم )٥۳(‏ آية ١‏ إلى ۲+ ج۱۰ 


او اج واه او و و و وا و و و و ود و و تاو دام واه و وه مها همم هو وه و و و و و اه و واه او و ماو اه وان دام وم و و وا @amsenaunmvaanamaavenenaawsvnnvenetecaunarannenanGeenanuceaantvnausn urunvavstnoeavvvannnns‏ 


یال وف مه 


فان اعدا 0 2 وان تغب فسرمك مضلوز وانفك راغم(۱) 

و وزن‌ضیزی فعلی است بضم فاء الا آ نستکه مکسور است برای‌یاءبرای آ نکه در کلامعرب 
بکسرفاء درصفات نامده است؛ فعلی آمده‌است نحوحبلیو انثی وبشری وعشری و نیز فعلی آمده 
است جون‌غضبی وسکریوعطشی وفعلی بکسرفاء درآسماء آمده است نحو ذفری و ذکری . 
مور ج گفت نحو استند که صادرا مضموم a‏ جه اگرچنن کردندی با واو شدی و کلمه من 
ذوات الباء‌است ضاد دا مکسود بکردندجنانکه گفتند ببض والاصل بوض تحوحمر و صفر وسود 
و آنکس که او گفت ضاز یضوز گفت اسم اوضوزی باشد علی فعلی کشئُوری . 

( ان" هي ) گفت نیستند این بتان الا" نامپا که برو نهاده ایدشماوپدز انتان(ما ازل 
اه پا من سلطان ) خدایتعا لی بان حجتی فرو نفرستاد ( ان تم عون إلا الظتن ) 
متابعت نمی کنند الا گمانرا واز پی گمان میشوند و«ان» درهر دو جای بمعنی نفی است . 
( وما نوی الاآنفس' ) وآنچه هوای دل ایشانست یعنی از خدائی و استحقاق عبادت براین 
اصنام حر نام نست و آن نام شما نهاده اید ویدران شما . آنکه بعضی بگمان و بضی بپوای 
تفس بی‌حجنتی ویینتی وبصیرتی ایشانرا می‌پرستند ( و لقد جا م من ریم دی ) و 
بایشان آمد از خدایتعالی هدیو بیان و اد له براینکه ایشان خدا نبستند وعبادت نشاید کرد حز 
خدای را . 

( أ (لانسان ما نمی ) یعنی گمان میبر ند این بت پرستان که آنچه ایشان تمتا 
کرده اند ایشانرا خواهد بود واین‌بتان شفیعان ایشان خواهند بود واین‌استفهام را معنی‌جحد 
است یعنی نخواهد بود ایشانرا اینکه تمنا کردند . 

) فلله الا خر ة" او ) خدای راست دنا و آخرت و آنده خواهد بدهد د آنحه 
خواهد من ع کند “ ومراد کافرانست که ایشان تمنائی کنند همچنان آید که ایشان را تما 
بود . ابن‌ژید گفت معنی آنستکه | گردسول تک عتارم کرد و آن محقق شد جه عجب است 
از آنکه دنیا و آخرت خدایراست با نکس دهد که اوخواهد ومنع کند از آنکه خواهد . 

( وک" من ملك ف‌السموات ) آنگه گفت بس فرشته که در آسمانست که این 
کافران ایشانرا مبیرستند و اعتقاد کرده اند که ايشان دختران خذایند و ایشان شفاعت 
خواهند کرد در حق ایشان اگر شفاعت ایشان کنند هیچ غنای نکند وسودی ندارد ونه نیز 


(۱) اگر از ما دور شوی ترا شکار کنیم اگر پیدا نباشی نصیب تو اندك باشد و بینی تو بخاله 
ما ليده بعنی‌محر وم بأشی. 


شفاعت هیچ شقیع ۱ ۱ 

( لا من بشد آن بان الل لمن یشاه وترزضنی) الا پس از آنکه خدا ویرا 
دستوری دهد آنراکه خواهد وزضا دهد وقو له « شفاعتهم » راجع است این صمیر حمع بامعنی 
13 , وأخفش گفت ملك را لفظ موحد است ومعنی جمع و مثئله قو له : « فما مد ۾ من آحد 
عنه حاجزین » . 

( ان النذن لا بو منلون بل خر ة ) آنگه گفت این کافرانرا که بقیامت ایمان 
ندار ند فرشتگانرا بنام زنان مبخوانند از آنجا که گفتند که ملائکه دختران خدایند قیل 
کتسمية الاش ۰ وقیل بتسمیته‌الانثی . آنگه گفت : 

(وما هم _به من" عل ) ایشانرا بآن هچ علمی نیست متابعت نمیکنند الا" گمان را 
و گمان ازحق هیچ غنا نکند یعنی هیچ سود ندارد و بجای او بنایستد آنگه دسول دا ام 
کرد و گفت 

( فأعرض" عن من وی ) بر گرد از آنکس که او از ذکرما معرض است و بشت 
بر کلام ما و نام ما کرده است گفتند مراد بذ کر قر أ نست و گفتند تود است ؛ و گفتند 
ایمان است , و گفتند رسول است م ( و رد ل الح" وة آلدانبا) و لا حبات دنا 
وز ند گانی سرای نزديك تر نخواهد . گفت : 

( ذلك مبدغهم من العنلم ) مبلغ ايشان ازعلم این است و بیش اذ اين نمیدانند و 
علمی 
وعیب پرایشان گفت قدر عقلشان ونهایت علمشان این‌استکه دنبا بر آخرت‌اختبار کرده اند . 
آنگه گفت خدای توعالم تراست بآنکس که گمراه است ازداه وبا نکس که راه برده است 


۶ ۰ 5 3 re 
نبست ایشانرا بثوان آخرت واحوال قیامت (۱) - فر اء گفت مراد تضعف رای ایشا نست‎ 


)١(‏ اگر کسی اعتراش کند که پیش از بت پیغمبر (ص) ودعوت مردم بآخرت و جزا وئواب 
و عقاب هیچکس ار آن عوالم خبر نداشت وغیر همین عالم جسمانی عالم دیگر نمیدانست و اگر پیغمبر 
مأمور باشد که اینگونه مردم دا بدین دعوت نکند باید از همه کس مایوس باشد در جواب گوئيم انسان 
اگر چه ایمان به پینمبران نیاوردباشد ودعوت دسول باو نرسیده باشد چون عقل دارد بالقوه یابالفعل 
بعالم غیر این عالم‌محسوس معترف است چنانکه بسیاری از حکمای الهی یونان و ملل دیگر فی الجمله 
بدان معتقد بودند اما جماعتی که ادراك نزدآنها خاص بحس است و حقايق منحصر درمحسوس و عقل 
ندار ند بندار ندهرچه را حس نکنند موجود نیست و آیه‌اشاره باین مردم است و مکزد در قرآن نکوهش 


آنان آمده است . 


-۳۵۸- الشجم (۵۳) آیةالی ۲+ .۱ 


وراه یافته . یعنی همه را داند وشناسد وهیج پراو بوشیده نبست . 
( و له ماق‌لسموات وما ‌الارض ) گفت خدای زاست آ نجه‌در آسما نپاوزمن است 
بملك و ملك هر کس که از آن حبزی دارد بعاریت دارد » وحون همه او دا باشد جزا 
بااو باشد .( لمحنز ي الذ ین" آساژ" یا لو ) تا باداشت دهد نا نرا که‌اساعت و بدی کرده 
باشند با نچه کرده اند ویاداشت دهد نبکو کاران را باحسان يقال : حجزیته کذا بکذا أو جزاه 
الله ا لحنقو با لحنة , وقوله « بالحسنی » أي بااحنة وهي أَحسن مما عملوا , ومثله قو له «للذین ۱ 
أحسنوا الحسی » 
(اللذین بجتنیون کنباثر الام والژواحش ) گفت آنانکه اجتناب کنند از 
گناه کباثر و از فواحش و منکرات ( الا الم ) بعضی گفتند این استثناء صحیح است و معنی 
آنست لا" آن یلم" بالفاحشة ویهم" بپا ولایفعلها ثم" بتوب عنها. گفت الا" آنکه همت کند 
بگناه ونکند آنگه توبه کند از آن این‌قول أبوهریره‌ومجاهد وحسن وأ بوصا لحوروایتعطاست 
از عبدالله عباس . وابوهریره گفت که دسول یی فرمود : 
إن تغفر اللیم تقفر جا وای داك لالم (۱) 
این بیتی شعر است | گر این خبر درست باش دسول ی بر وجهی گفته باش که 
موزون نباشد از تقدیم وتأخبر والا" الم گفته باشد بی‌آلف قافیه چه رسول تم از این اجتناب 
کردی وخدای تعالی اورااذاین تنزیه کرد گفت «وما عمناه الشعر و ما ينبفي له» وقوله‌دوما 
هوبقول شاعر » تا ایهام نیفکند عرب را که این قر آن نظم و گفته وانداخته اوست . بعضی 
دیگر گفتند این استثناء منقطع‌است . التقدیر لکن"لْمم براین قول لمم ازجمله کبائروفو احش 
نباشد . آنگه خلاف کردند در معنی او . بعضی گفتند مراد آن گناهپاست که در حاهلیت 
کردند که خدای تعالی ایشانرا بان نخواهد گرفتن و گفتند سب نزول آبه 1 بود که 
مشر کان‌مسلماناند| گفتند که شما تا باما بودید این معاصی‌وفواحش میکردید | کنون‌بیامده‌اید 
برما عبت میکند ومارا وعد میکنید براین » خدای تعالی این آیت فرستاد واين قول دید بن 
ثابت است ودیدبن أسلم وروایت والبی است از عبدالله عباس . بعضی Ke‏ گفتند گناه صغیر ه 


خواست مانند نظریو بوسه‌ای‌وما ننداین‌واشتقاق او از ألم" بالشيء إذا نزل به باشد ولم یتعق 


(۱) اگر بیامرزی ای خداوند گناه بسیار میآمرزی و کدام بنده است که مرتکب لمم نشده باش 
ازاین شعر معلوم ممشود که گناه بسیار هم لمم نامیده مشود . 


۱ TVeveasnanvvrenurvswnnnnan bornvtevnvovnnbwmbhSuENuaunnaknnnnnuantsannauunasssesrnontanmavnvunnnenununvunsvaneanssonns 


فيه ولم i‏ . مانند آغازکاری وابتدای واندك از او چنانکه دراو خوض نکنند و این قول 
عبدالله مسعوداست .ومسروق وشعصی ون خدرى وحديفة بن اللمان وطاوس ازعدالله عباس 
روایت کردند که او گفت بهپش حبزی که بلمم مما ند و پتفسیر او میشاید کرو آنست که ابو 
هریره دوایت کرد ازدسول تار که او گفت حون خدای تعالی نام کسی در حمله ز ناة‌بنویسد 
آن لامحاله راست باشد اگر بچشم E‏ رناء چشم باشد وا گر ون زناء ربان وا گر 
بلمس کند زناء دست باشد ۱۶ گر سعی کند زناء بای باشد وا گر بفرح کند آن ز ناست‌هفاحشه 
والا آن دیگران لمم باشد یعنی بالاضافه إلى زناء الفرح . عبدالله زبیر گفت و عکرمه وقتاده 
ودحا آن باشد که دراوحی" لازم باشد درد نا ودرفیامت‌عدات نود خداو ندشرا کابی گفت 
لمم بردووحه بود یکی نکه دراو حن" وعدات نماشد درد تا وآخرت و یکی آنکه گناهی بود 
کبیره چون کرده شود از آن توبه کنند . عطاء گفت لمم عادت نفس باشد گناهی که مرد آ نرا 
بعادت ۳3 ده باشد ونا یت که رسول تتم گفت «ما من مۇم نهو إلا وله ذنب تصبه العيكة 
بجدالغيئة(1)لايفار قه حتی‌یفارق‌الد نيايعنى الساعة بعدالساعة» . سعیدین مسیتب گفت لمم هر چیزی 
باشد که ازجمله حدیث‌النفس باشد وخطودبالبال . غلبن الحنفیه گفت لمم هرچیزی باشد که 
مردم باو همت کنند ازخیروش " ودلیل‌براین تأویل آن خبراست که دوایت کردند که « إن 
للشطان لمة و للملك ام قو لمة الشطان الوسوسةولمة الك الالهام » گفت دیودا لمه باشد و 
فرشته را امه , امه دیووسوسه او بود و لمةٌفرشته الهام او بود . حسن‌بن‌الفضل گفت نظری‌باشد 
بی‌قصد واین مغفور بود از آنجا که خبر آمد «النظرة الاولی لکم والثانية علیکم » نطراول لمم 
باشد ودوم گناه ۱ فر اء گفت صغیر باشد و بیان کردیم که اسل اه ومن اأ 0 به ادا نز لبه ومنه إلمام 
الحبال برای آنکه مقیم نباشد عاریتی INET‏ بود وقال الا عشی 


الم" خبال" من فقتل ù.‏ ع ما وھ ی حل مه من 7 حتلنا ۱۳ و (r)‏ 
و قال آخر 


(۱) در نسخه خطی‌این بنده الفينة یه الغینة است و درحاشیه آن هم بهمین نحو تصحیح کرده 
است و آنرا با حدیث معروفهانه لینان علی قلبی وانی لاستغفر الله کل یوم سبعین‌مرة» مر بوط شمرده 
است یینی‌هر موّمنی را گناهی هست که غفلتی بعد غفلتی بروی عارض میشود وهر گز ازاوجدا نخواهد 
شد » تااز دنیامفارقت کند گرجه معنی لیغان علی قلبی در پیغمبر برای ما معلوم نیست . 

(۲) فتیله نام زنی است گوید خیال او نزدمن آمد پس از آ نکه ریسمان دوستی او سنت گرد يذه 


او و شن 


سر و و و و اد دا تا 


أنتى ألم“ بك اانخسال طلوف" و مطافنه" بك فک :"و شمُوف (۱) 

ومعنی آیت آنست که خدای تعالی گفت من محسنان دا جزای نیکوتر از آن کنم که 
ایشانرا باشند ووصف کرد ایشانرا گفت ایشان آنان باشند که از کبائر وفواحش اجتنان کنند 
الا اللّمی وخلاصه معنی اولا گناهیکه ازاوتوبه کنند » یاصغیره | گرچه توبه نکنند از آن 
یا گناهی که کرده شود ایشانرا نه بروحه قصد آزار خدای . که آن مغفور باشدایشان را. 
( ان ربك واسم‌المغفرة ) که خدای تعالی واسع الرحمة است فراخ آمرزش است و 
فراخ دحمت است نظیره قوله « ورحمتي وسعت کل" شيء » گفت خدای توفراخ آمرزش‌است ‏ 
براوبزرگی نیاید آمرزیدن گناهان وا گرچه بز رگ باشد و گناه بنده | گرچه عظیم‌بودرحمت 
خدای از او بزر گتراست . یکی ازبزر گان گفت الپی | گرهمه عالم را ببامرزی مشتی خالك 
را آمرزیده باشی وا گرهمه عالم‌دا بسوزی مشتی خاك دا سوخته‌باشی‌برتوسخت نیست آمرزیدن 
گناه . ودرخبر است که <سن بن‌هانی ابو نواس دا درخواب دیدند گفتند مافعل الله بك؟ خدای 
با توچه کرد ؟ گفت : غفرلي ببیتین قلتهما پیامرزید مرا بدو بت که گفته بودم . گفتندجه 
بود ؟ گفت ؛ 


من نا عشد 7 الله ی اذا آدننت؛ یقفرلی دانمی 
ام در نو جي 2 بنی آدم" فکنف لأر حنو"ه من ر بی(۲) 


( هو عم " بكم اد" ۳ من ۱ ۱ ر ض ) اوعاطتر أست ازشما جون شا را 
از ذمین بیافرید یعنی بدرشما آدم را که اصل شما اوست و گفتند شما دا از من آفرید ازبرای 
آنکه نطفه مرد از اغذیه است که آدمی خودد و آن همه اززمن-است پس آدمی ازنطفه است و 
نطفه ازغذا وغدا اززمی( واد الم" اه ق‌بطون امپاتکم ) وچون شما حنن‌بودید 
درشکم مادر 3 جن أحنة باش وجنن کودك باشد درشکم مادر برای آنکه دو شده باشد 
من‌الجن وهوالستر ( فلاتز کنو آنفس‌کنم" 9 
خود بز بان خود مکند این قول عمد ال عباس است ومحاهد .کلبی گفت ومقا تل‌حماعتیراعادت 
بود که طاعت‌خود باز گفتندی وبآن تبجح کردندی و گفتندی که نمار وروزه ما وحج" فا 

(۱) شعوف و شعف سوختن دل است ازعشق واین بیت دانسبت بکس بن زهیر دادند یعنی خیالی, 
در تو آمك و گرد تومیگشت گشتن اوسیب یاد آوری و سوزش دل رده . 

(۲) من نه آن قدر دارم نزد خداکه جون گناه کنم مرا نیامرزد ازبني آدم عفو توقع دار ندپس 
چگونه من از خدای توقع ندارم . 


خدای تعالی این آیت فرستاد و گفت خود دا مستائید ورسول ا گفت « إذا رأيتما مد احين ٠‏ 
قاحئو | فيد جوهبم الترات > چون کسانی را بشد که خودرا بستایند خا درروی ایشان باشد ۰ 
( هو اعم یمن انقی ) اوعالمتر است بمتقبان که کیست ازمعاصی بیرهیزد وبطاعت عمل 
کند و آن عمل برای خدای کند . و این قول از امیرالم‌ومنن على ل دوایت 
کردند . 

آفر أت الّذ ی تولی" )عبد الله عباس گفت وسد ی و کلبی ومسیبت بن‌شر يك که یت 
برای عثمان بن‌عفان آمد که او عادت داشت که صدقه و نفقه نىکو کردی برادری بود او را از 
حپت رضاع نام اوعردالله بن سعد بن ابي سرح واومنافق بود اورا ملامت کرد ا دادن گفت 
جنن که تک رود داشد که درویش شوی ومحتاج گردی عثمان گفت من کناهان پسار دارم 
این برای آن میکنم تا کار گناهان من‌شود او گفت این شتر که داری با رحل و لت من‌ده 
تامن حمله گناهان او کم شتر بدوداد و گواه براو گرفت ودست از آن صدقه دادن بداشت 
<دای تعالی این آیت فرستاد و گفت « افر یت الذي تولی » دیدی ای آن مرد که‌بگر بخت 
ویشت بپزیمت داد روراحد (۱) . 

) وأعطی فلا" ) و حبزی اندك داد بصاحش عىداله بن سعد یعنی شم که 
بدو داد (و کدی ) آی قطع خیره و این خر که مسکرد باز گرفت چون آیت ۳۹1 
آن متأسّف شد و باس خير كردن رفت » واين خبر ابو اسحاق الئعلبي امام أصحاب الحدیث 
در تفسیر آورد, محاهد گفت و ابن رید آبه در و لبد مغره آمد و او دسول را متابعت نمودی 
در بعضی کارها مشر کان او را منع کردند او گفت من از عذات حدای میت سم آن کس گفت 
جندینیازمالت بمن ده تا من گناهان تو دابر گیرم او باسرشرك شد و از آنجه گفته بود اندك 
بداد و خبری که بیش از آن کردی باز گرفت: این آایت دراوفرود ۳11 , عطاءین سار گفت 
آیت در مردی آمد که او بر کی ساخته بود تا پیش دسول شود یکی او دا گفت حه خواهی 
کردن او را؟ گفت نزديك رسول مسروم‌تا از خر او نصیمی یا بم گفت این که ساخته ما ده و 
هژ جمله کاهان تو بر گیرم این آیت فرود آمد در او . سدی گفت این آبت در عاص بن 
وائل الس‌می آمد که او در بعضی کارها رسول را موافقت نمودی غل بن کعب گفت یت در 
ابوجل آمد که او گفت واه ما نافر نا الا بمکارم الا خلاق این آیت در او آمد « وأعطی 
قلبلا » من العطاء « وا کدی» بخل بالباقی * یعنی عطاء اندلد داد و باقی بخل کرد ومنع » و 

(4) با اینکه سوره و النجم مکی‌است باتفاق علماء این حکایت بنظر صحیح نمی‌آید . 
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ا کدی من کدية الحافر باشد که مرد چاه کن چاهی میکند سنگی عظیم پیش آید اورانتوانك 
شکستن بان فرو ماند آن سنگ دا کدیه خوانند و فعل ازاواً-کدی باشد |ذابلغ الكديةفقطع 
الحفر و أيس من الماء مور"ح گفتأ کدی |ذا منم الخير » قال الحطیلة . 
فاعطنی قلیلا" ۸" آکندی بماله ‏ ومن تنذال اانهشُروف" في الاس ابحنمّد (۱) 

( عند عللم الب فپو بری ) آیت انکادست بر آنکس که تحمل گناه غیری 
خواست کرد گفت بنزديك اوعلم غیب است که باو جه خواهند کرد و او می‌ببند یعنی‌منداند 
که آنچه او گفت از تحمل گناه دیگری چنانست که او گفت . 

) أ٣‏ لم تیا بما ي صحفر موسی و ابراهیم الذى و في )یااوداخبرداده| ند 
آنچه در صحیفما و اسفار و اجزای توراة موسی است و نیز در صحف ابراهیم ب که اووفا 
کرد بعپدهای‌خدای‌تعا لی يقال دفی و آوفی ووفی ثلاث لغات بمعنی واحد . 

( ألا" تر ر واز رة وزار ا 'خلری ' ) آن‌مخففه است ازثقیله . التقدیرانه‌لاتزر وآنچه 
در آن صحف‌است آ نستکه‌او بگناه‌دیگری‌دیگری‌را نگرد و بار گنای کمن کس رد . بعصی 
مفستران گفتند پیش اذا براهیم مه روز گار دا عادت بودکه پدد دابگناه پس‌بگرفتندی 
و برادر را ببرادد بکشتندی و خویش دا به خویش بگرفتندی تا خدای تعالی ابرراهیم را 
بفرستاد و بر او اندار کو در صحف او که «آلا تزد واررة ورر اخری » ابراهیم را وصف کرد 
پوفاء . سعد حسر و حسن وفتاده گفتند و" نی" آی عمل بماا مر" 2 آنچه اورا فرمودند 
قیام کرد و دسالت خدای بخلق گزارد و از حرد تکالف نبوت بسرون آمد و بپمه وفا کرد 
ربیع گفت بخوابی که دیده بود وفا کرد و پسر دا قربان کرد . ابؤالعالیه گفت ادکان‌اسلام 
بنمامه بجای آورد و ذلك قوله تعالی « ولذابتلی ابراهیم دب بکلمات فأتمهن" » گفت پیش 
از ا وکس نبود که اورا امتحان کردند بدین که او تمامی شرایط آن بجای آورد الا" 
ابراهیم تلم و توفية و توفی تمام بدادن باشد قال الله تعالی «لبوفبم آجورهم » سقبان عسنه 
گفت «و فی »أداء مانت کرد , شاك گفت مناسك حج" بتمامی بگزارد .و عطاء بن‌السایب 
گفت ابراهیم ب با خدای عد کرد که هیچ چیز نخواهد از هیچ کس جز از خدای‌تعالی 
چون او را باتش | ندا ختند حبر یل آمد نزد او و گفت هیچ حاجت داری ؟ گفت « أا اليك 

فلا » أا بتو ندارم خدای تعالی بدین خصلت باو ثنا گفت . حسین بنا لفضل گفت بقیام نمودن 


(۱) اند کی داد پس از آن بخل کرده بمال خود و آنکه نیکی‌کند با مردم ویرا سنایش کنند, 
¬ ۲ 


بخدمت مہمان وفا کرد تا اورا أبوالا ضاف خواندند . ابوبکر ور اق گفت بشرط دعوی قیام 
نمود حدای تعالی اورا گفت اسلم او گفت«أسلمت لر نالعالن» خدای‌تعالی اورابسحت‌دعوی 
مطالبت کرد و امتحان کرد او دا در نفس و فرزند ومال , او تن به نران داد فردند بقربان 
داد ومال بمپمان, خدای تعالی‌اورا وفا دارحواند . 

و در تفسیر آین آي ازرسول چ دو قول روایت کردند: یکی آنکه سپل بن عبدالله 
روات کرد از بدرش از رسو ل تلم گفت خر دهم شمارا که حون خدای تعالی ابراهیم را 
وفادار خواند ؟ گفتند بگو یا دسول الله گفت هر بامداد و شبانگاه بگفتی « فسبحان الله حن 
مسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات و الاأرض و Lae‏ وحن تظررون » و قول دیگر 
آنست که ابو آمامه روایت رد که دسول تتم گفت دانید تا خدای تعالی جرا ابراهیم را 
وفا دار خواند ؟ گفتند خدای و بیغمس عالم تس است گفت برای آنکه او بامداد جار ركعت 
نماز کردی . و در خبری دیگر هست که رسول تاک وت ا تعا لی گفت يا آبن آدم‌ای 
فرد ند آدم عاجز مباش از آنکه بیامداد حپار ر کعت نماز کنی تا من تورا ازشر" آن روز تا 
بآخر کفایت کنم . سعید جبیر خوانده‌وفی»بتخفیف. اماجامع میان این آیت که « آلا" تزر 
وازرة وزر آخری » و ميان آن آیت « ولتحملن آثقالهم و آثقالا مع أثقالم » آنست که این 
آیت محکم است و محمول پر ظاهر خود و آن آبت او ل آن آنست که آن آیه در 
ائمه و دعاة ضلالت آمك و گفت ایشان راکاد خود بر کرد و تالا » يعني بار گناه آ نان 
که بدعای ایشان ضال شده باشند یعنی مثل آن نه عن آن چنانکه گفت تم « من سن سنة 
سيئة فله وزرها ووزد من عمل بها إلى یوم القيامة من غير أن ینقص من وزده شيء » و معنی 
آنست که مثل وزد من عمل با . 

ابورمثه گفت کود بودم با پدرم بنزديك دسول ت دفتيم چون دسول دا بدیدیم و 
پیش از آن ندیده بودم أو را بدرم گەت دانی تا این کیست؟ گفتم نه گفت این رسول‌خداست 
من بلرزیدم از آن گفتار و من بش از آن گمان برده بودم که پیغمیر تام نه جنس آدمیان 
باش حون دی را دیدم آدمی مویپای تمام داشت و اثر حناء بردست او مانده بود و دوحامه 
سیر بوشیده‌داشت. یدرم سالام 59 و بمشست وساعنی حد بث میکردند آنگه رسول دایم یدرم 
را گفت این سر تو است ؟ گفت آری « ورب" الكعية حً آشرد به » رسول الّهعجب بما نداز 
سو گنداو و ازشد ت‌شبه‌من بااو ,نگ گفت:«آما نها یجنیعليك ولا تجني‌علیه» جنا بت او بر تو ننهند 
وحنایت‌توبراونهند. آنگه این آیت بر خواندهآلا تزر واررةوزراخری» اه کردم 


993 النجم (6۲) آي ۱ إلى 3 3 ۱۰ 
از مان کف 7 0 ۳0 پدرم گت 1 رولا م من ا اگ فرمائی ا 
کنم گفت نه» طبیب آنست که آفرید وشفا بدست اوست 

) و آن" ا لا نسان الا ماسمی" اوآ نک نیست آدمی را ۷ آ نچه کرده‌باشد 
یعنی حزاء وثواب و پاداشت آ نچه کرده باشد. وم‌اد بسعی عمل است و مثله قوله «دان" "سعیکم 
لشتی» و أخباری که‌روایت کردند از آنکه خدای تعالی فرزندان دا بصلاح پدران به‌بپشت برد 
و گفتند این آیت منسوخ‌است بقوله « والذین آمنواواتب‌تهم‌ذد ستهم بایمان ألحقنابهم ذر"ینتهم» 
درست نست اد برای آنکه مبان این دو یت تنافی نیست و جمع میا نشان درست است وأخبار 
باآنکه آحاد است محتمل است تأویلی را که مطابق این آیت باشد و آیت محکم است واخبار 
برجای خوداست» و اصحاب حدیث در این آیت أقوالی گفنند نامعتمد. وقول معتمد آنست که 
رفت که هردو آیت محکم است و محمول برظاهر خود است . 

و علبی در تسیر خود بیاورد از آپوالقاسم بن‌حبیب عن ابراهیم بن مضادب عن آبیه که 
او گفت عبدالله بن طاهر والي خراسان بود » حسین بن الفضل دا بخواند (۱) و گفت هرا سه 
آیت مشکل است در قر آن گفت آن کدام است گفت فو له تعالی في قصةا بن آدم » فأصبح 
من النادمین » و سول تتل#میگوید « الندم التوبة » چرا توبه او قبول نیامد؟ دیگر قوله تعالی 
دون لس للانسان إلا ما سعی » وس دلضعافاً مضاعفة» چیست؟ دیگر قوله تعالی « کل يوم 
هو في شأن » و اوهردوز در شأنی و کاریست و قول رسول ت گفت « جف القلم بما نتلاق» 
مناقض ایست که جون گفت از همه‌کارها پیرداخت هرروز جه کند ؟ این موّداي باشد بایدا. 
حسین بن الفضل جوان داد و گفت ما حدیث پسر آدم بدانکه این امّت را خصایصی هست 
که دیگر امت دا نبود وحوابی دیگر گفته| ند بعضی مشایخ که شیم‌انی او بر قتل نود پرحمل 
بود و ندم برحمل توبه نباشد از قتل , وجواب از آیت دوم که « و آن لیس للانسان الا" ما 
سعی » این عدل باشد و اگر یکی دا هزارجزا دهد فضل باشد » و جواب از آیت سیم گفت 
هردود در شا نوش بأو “ل إبداء ودی احوال إعاده کند . گفت عبد الله بن طاهر بر خاست 
و بوسه برسر وروی اوداد وحراج او موضو ع کرد 

و این حوابپا هیچ معتمد ننست و بوسة عمداله بدین سب نه بر حای خود بود و نیز 
. مستحق" آن بود تا خراحی دنگر بررخراحش ایند اما جواب مسئله وال آ نست که‌ندم- 


۳ بعضی گویند آن مهر نموت بوده و ابودمثه و بدرش حاهل دود ند بدان‎ (١) 
. حسین بن الفضل که مکرر ذکر او در تفسیر آمده است در عهد عبداله بن طاهر بود‎ )۱( 


۲ ۱ حرزء - ۲۷ ۱ -۵۵ ۲ب 


mE‏ و هو وی و موه تب و و اه e e‏ و و و رو e‏ کک ما ا ۵ جم اد 


مجر دتو به + نباشد تا قصد 1۳3 ا نبود جون قصد با او بود و عزم بااومقارن باشد کی E‏ إلى 
مثله في المستقبل لقبحه . این ندم با این عزم توبه باشد و چون براین وجه نبود توبه نباشد 
و آما جواب مسل دویم هم خطاست برای آنکه گفت جزا دهد او دا بفضل وفضل واجب نبود 
و جزا واجب و مستحق » و جواب صحیح از او آنست که جز خدای نداند که ثواب هرفعلی 
که مکلفی بکند بروحه نامر بەچه مقدار باشد او را ومقادیر واب و عقان جز خدای تعالی 
ندانه و نه از آنست که پادله و مقائیس استخراج توانکرد , از آنجاست که روا بود که زید 
طاعتي بکند بروجپی اورا یك ثواب بود بر آن و مرو همان طاعت بکند صد چندان ثواب 
را مستحق بود لاختلاف الوجه الذی یقعان‌عليه. اما جواب سیم هم خطاست برای آنکه «جف؟" 
القلم ہما نت لاق » مراد ایجاد نیست مراد آنست که در اذل حکم کرد و بنوشت که دراوقات 
مستقبل بحسب مصلحت هر روز هرساعت چه خواهد کرد » آنگه باوقات خود میکرد , نه 
آنست که بازل ایجاد کرد همه بیکوقت‌بیکبار چه خلاف این‌معلوم است؛ واگر تسلیم کنند 
که ایجاد کرد در وقت اول » در وقت دو م اعاده موجود حگونه شاید کرد ؟ مگر گوید او ل 
ایجاد کرد پس اعدام کرد وفانی کرد آنگه اعاده کرد و این باطل است عقلا و شرعأو 
این خود در کلام او نست . ابوبکر ور"اق گفت : «الا ماسعی » یعنی إلا مانوی › الا آنچه 
به‌نست کرده باشد ببانه قوله تلم «یحث الناس‌علی نباتهم . 

رو آأن" سعمه واف رای ) و عمل و کرداد او پیشد یعنی جزای عمل و سعی او 
بوشیده نما ند. 

( م یجزیه الجزاء الاوفی ) آنگه‌اورا جزاکنند و باداش دهند جزاء تمامتر یقال 
جزیته کذا وبکذا , قال الا خنش وآنشد في الجمع پینهما: 

آن" احز ی ن سعد سعته ‏ ۸ حر مه ببلاء وم واحد (۱) 

( وأن" ای ربك المتدّهی ) وباز گشت و نبایت‌کارها بخداست تاهریکرابقدر استحقاق 
حزا دهد و گفتند ابتداعمنت اراو است و نهایت آمال به اوست . بعضی دیگر گفتند نهایت فکرت 
بااوست چون بدو رسد برسد بیانش قوله کل « لافکرت فى الرب" » وقوله بج « إذاذ کر ال 
فانتپوا » و شهر بن حوش روایت کرد از ابوهریره که او گفت یکروز دسول ت درمسجد 
آمد و اصحاب را گفت «فیم انم »در جه کارید گفتند نتفگرفی اله در خدای اندیشه می کنیم 


گفت « تفگروا في الخلق و لانتفکّروا في الخالق فان" التفکّر لایحیط به » گفت تفکردر 


)۱( اگر در برابر کوشش علقمة بن سعد بايد باداش دهم جزای رنج یکروز اورا هم نتوانم ۰ 


-۳0_ التجم (۵۲) آية ١‏ إلى ٠۲‏ ج۱۰ 
خلق کف در خدای مکنید که فکرت باو نرسد خدای تعالی هفت آسمان بہافر ید صحامت 
هر آسمائی پانسه ساله داه و اژ آسماتی تا آسمانی پانصد ساله داه و هفت زین همچنق و در 
آسمان هفتم اورا دریاگیست عمقش چندانکه اززیرهفتم زمین تاببالای هفتم آسمان (۱) خدایرا 
در آن دریا فرشته‌ایست که آب تا مکی بش تست 

( واه هو أضحك و یکی ) و او آن خداست که بخنداند و بگریاند بآنکه 
اسا بش بکند و ,دید آرد و قاعل سب فاعل‌مسبب باشل و سب او سرور و حزن باشد جنا نکه 
گویند أضحکنی فلان و آبکانی چون سبش بکند که‌عند آن صحك و بکاء حاصل آید »وان ` 
مدهب حسن پصر یست که کن رل و3 گربه فعل خداست » وعطاء بن مسلم هم این گفت که 
«أضْحك وأبکی» یافرح وأحزن > آنگه گفت فرح حلب RES‏ و حزن جاب 0 ۱ 
و این بر اطلاق چنین نیست ۰ آنچه از آن بتکلف بود وبنذ کر سیب از جپت ما » فعل ما باشد 
و آن آنست که از آن ھی کرد وبان ام کرد فش قو له تعالی « فلیضحکوا قللا" و لیکوا 
۳3 ) و اگر بهیچ وحه مقدور ما نمودی اص و نبی بدو تعلق نداشتی و تىز حوالت این‌فعل 
بدو کرد فی قوله تعالی « فمن هداا لحدیث تعجبون و کون ولامکون »و فی قو له«فا لنوم 
EES SSG N‏ 
عند عجبی که پدید آید یا سروری که در دل‌آید . گریه جریان آب چشم بود بردوی ازغمی 
که در دل یدید آ ید و گفتند که باشد که ازفرط سرود گر به نف جنا نکه گفت « فمن ‌السرور 
بکاء » ما نوعی باشد ازاو که آدمی بآن ملجاً باشد از خویشتن دفع نتواند کرد از خود و آن 
حنان بود که کادی عجت پیندیا کامه‌ای‌غر یب شنوداورا خنده آید و دفع تتواند کرد ازخود 
و همچنین گریه چون سببی پدید آید و حزنی و مصیبتی مرد مالك نباشد که گریه دقع کند . 
گفتند آن را بخدای‌حوالت شاید کردن و بع‌ضی‌دیگر گفتند این اضافت باخدای تعالی مجازاست 
وص اد سیت است حا نکه گفتیم وشاعر گفت : 


(۱) اگر گوئی چگونه آسمان و ذمین دراین دریا واقع نشده‌انه چون | گرعمق دریا اینا ندازه 
باشد البته زمین و طبقات آسمان در آن دریا قرار خواهد گرفت گو تیم خبر ضعیف است و ابو هر بره 
چنان تصور کرده است که آسما نها مسطح است ودریای آسمان هفتم در جائی ازآن قراد گرفته که زیر 
آن هيچيك از آسان‌ها وزمین نیستند و بنظ میرسد که در این روایت تصرفی کرده است برحسب وهم 
خود و قدر ثابت و مسلم آن است که خلقت عالم قاق ون وف است از آنکه وهم بدان احاطه کند تا 
پخالق چه رسد . 


۱ ancnwnlbnacinunnnlkavunebkenvvwmmnnvanenanuecevoenoenrerervevvnenanvennenannwunnnaneabrninsnalnevQiukananeeanndanaanuvensavvvnasovsssaoaonasaassmn 


e ضح كني الد هر‎ Crk 
عاشه گفت سبب نزول آیه آن بود که رسول ت22 بقومی از صحابه بگذشت که ایشان‎ 

میخندیدند گفت « لو تعلمون ما أعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلبلا » اگر شما دانستی آنچه 
من میدانم کم خندیدی و پسبار کر حبرگیل آمد واین آیت آورددوانه هو أحث وبکی 
رسول ت بارس آمد و یت بر ایشان خواند و گفت جپل گام نرفته بودم تا حمرگیل آمد 
واين آیت آورد . طاهر مقدسی دا پرسیدند که فرشتگان را خنده باشد ؟ گفت هر چه زیر 
ع, شند تا خدای‌دورخ بیافر ید نخندیدند . عمردا برسیدند که اصحاب رسول خندید ندی ؟ گفت 
آری والله ولیکن ایمان در دل ایشان استوارتر بود از کوهپای‌دواسی . مجاهد گفت معنی آیت 
آنست که اهل بہشت را در بېشت بخنداند و اهل دورخ را در دورج ان . شاك گفت 
وگ ریاند ابر دا به بادان و بخنداند باغ |١‏ به بپاران» وا بن قول از يرا ۇمىن ع 226 روایت 
کردند که جہودی اورا برسید اذاین آیت و گفت که خنداندن نه فعل کان باشد فعل 
سفیپان باشد اوجواب چنن داد . شاعر گفت دراین معنی: 

کئل وام عن أقحوان جدیدٍ تضاحك الأرزض" من" بکاء الستاء (۲) 

وهم این معنی بعبارتی دیگر گفتند که ُبکی السحات بالا مطار : و أضْحك الا شجار 
بالانوار . ذوالنون مصری گفتدلہای عارفان‌بخندانید بآفتاب‌معرفت ودلهای کافران بگریا نید 
بکفر و نکرت(۳) . سهل گفت مطیع را برحمت بخندانید عاصی را ظط بگر اه جل بن 
على ترمدی گفت موّمن را در آ خرت بخندا ند ودردنیا بگریا ند . پسام بن عبدالله گفت‌دندا نشان 
بخندا نید و دلپاشان با نز »و أنقد: 


ا لسن رك با تفا حشرق" و li}‏ ضحکما روژ و موه 
E‏ باك بعلن لا دموع ھا ورب ضاحك سن ماله رهق )٤(‏ 


`“ وم 


) واانه هو امات" وأحبا) اوآن خداست که بمیراند وزنده کند" پمبراند در دتا 


(۱) روز گار مرا بگریه آورد و بسا مرا بخندانید چون شادمان کرد . 

(۲) هر روز ذمین میخندد با دهان اقحوان تازه شکفته از گریه آسمان . 

(۳) یعنی‌انکار» و چنانگه گفتیم مولف چون سخن صحیحی از بزر گان صوفیه بیند ابا از نقل 
آن ندارد . 


۴۱) دندان میخندد اما احشاء میسوزد و خنده دندان‌درو غ وساختگی‌است ای با گر یان که اشك 
نمیریزد ای بسا خندان که ناشاد است . 


۳۵۸۰- السجم (or)‏ آیة۱ إلى ۲* a‏ 


ور ھور آرت و کدی انت کید 0[ 
بمت دا براین تفسبر دادند . 

«و قد أراني الشماب الرتوح في‌بدانی أي في رلدي. 

و گفتند أمات النطفة و أحباالنسمة » نطفه بمیرانید و خلق را از او زنده آفریند 
و گمتاد کافران دا بنکرت (۱) بمیرانید وموّمن دا بمعرفت زنده گرداندقال الله تعالی: 
« آفمن کان متا فاحبیناه » بعضی دیگر گفتند مات عن د کره و أحا بذ کره گروهرر ا از باد 
کرد خود پم زان بحدلان و گروهی دا باد کرد خود زنده گرد انه توف : آیم ام گت 
أمات بعدله وأحيا بفضله , بعدل بمیراند و بفضل زنده کرد » و قیل : مات بالنع و الحرمان 
و احا با لجود دا حسان . 

رو" نه خا 


حفت حفت نروماده برای تناسل تامنقطع نشود وحپان آبادان همباشد حندانکه اومیحواهد . 


خلق الزر و" جن الد کر" وال نثی ) او آنچه آفرید از حوانات دودو آفرید 


( من نط فة, ) از اين آب بشت ( ذا نمنی" ) ای تصب في‌الر حم چون در دحم مادر 
ریخته شود یقال منی الرجل و أمنی این قول ضحا کست . عطاء وددگران گفتند : « تمنی » 

أى تقدر يقال منیت الشيء اذا قدرته » و قال : حتّی تلاقىي ما یمنی لك الانی أي تقد ر لك 
القادر , و مر گی دا ازاینجا مشة خوانند که براوه‌قذد است . 

( وآن عله النشاة الاحنری ) وبراوست باز آفریدن دیگر یعنی اعادهو بعشو نشور 
و آنگه خلق را زنده کند پس از مرگ . ۱ 

( وآانه هو آغنی واأقنی ) ابوسالح گفت خلقان را توانگر کرد بمال وأقنی, قنبة 
بداد ایشان را و آن سرمایه است ضحاك گفت که توانگر بکرد بزر و سیم و قنیه بداد په 
حهار بای از گاو و هنن وشتر . محاهد و حسن و قتاده گفتند «أقنی معنی آنست که تورا 
حدمتکاز ان بدید کرد عبدالله عباس گفت «أقنی»أی ارش بماأعطىتورا با نجه داد راضی کرد 
حضرمی گفت آغنی نفسه و أنی الخلائق البه گفت خود دا بی نیاز داشت اذ خلقان و خلقان 
را بخود محتاج کرد .ابن زید گفت « آغنی »مال‌بسیار داد اخفش گفت که‌اقنی أفقر. ابن کیسان 
گفت آَقنی: آولد. فرزند دادتورا. ۱ 

) واانه هو رب الشعری" ) گفتندشمری کو کبی است بد نبال‌مر یت آ نر امرزم‌خوانند: 
و گفتندمرزم د گر استوشعری‌دیگر. شعری‌دو است‌یکیر اعبورخوانندبرای ا ۱ ایاعر کنن 


(۱)یعنی با نکار 


جا و واه و و وج واه وا وا و و و و و وا و وم و و و وا ود و و و و و وا دا وا وا وا وان و و ها جا و و و اه و و و ها هه و او و و و ده ها ماو ماو ماه ماو و و و او دج هت اس او و وان وا ماو و و و و ها او وا و وا او وا وا اش او ماو وا وا وا و و واه و و واه وا وان و 


دیگر ا وآن تصغیر غمصا بود من الغمص وهوالرمص چنان دوشن نست › پنداری کژه 
در چشم دارد(۱)وعرب گفتند درخرافاتی که هست ابشان را ای وشعری بیکجای‌مجتمع 
بودند سپیل بنجد آمد یمانی شد شعری العبور ازقفا بیامد مجر*ه را عبره کرد و غمیصابایستاد 
بر فراق سهیل می گریست تاچشمش ژفکن شد (۲) یکی دا برای این عبور خواندند و یکی 
را غمصا . و مراد اینجا شعری العمور است که خزاعه آن را برستند ندی و اول کس که این 
کرد یکی بود از اشراف‌ایشان اوا بو کبشه عبدالشعری العبود گفتندی او گفت اینرا برای 
اھ سیک هم ستار‌گان فلك را بعرض بر ند اورا بطول " چون دسول ع یامد 
عرب او دا ابو کبشه خواندند اعنی دسول دا ییا برای مخالفت او ایشان را. جنانکه‌ابو - 
کشه محالفت کرد ایشان دا در عمادت‌شعر ۱ 

( و آ"نه" اهّلك عادا لاو )واوعاد ول راهلاك کرد که قوم هود بودند و مدنیان 
و ابوعمرو ویعقوب خواندند عاد لُولی مدرج مدغم ,و نافع‌واو اوبپمزه خواند بروایت‌مسیتی 
وقالون عن طریق الحلواني و لفظ چنین بو د که‌عاد ل اولی چنانکه گویند قم لان یعون 
قم‌الاان وصم لثنن یعنون صم الائنین 

/ و مود فا أبقی" ) و ثمودرا که قوم صالح بودند نبزرها نکرد . 

( وفوم وحم من قبل )يعن ىأهلك أيضاً. قوم نوح را هالاك کرد بش بیش از آن, که ایشان 
طاطتر وطاغی‌تر بودند . 

ER N)‏ فردبرد بزمن یس فهرستنای وخ ریز 
و آن جپار شپرستان بود صوایم ودارما وعامورا وسدوم و گفتند جبرئل بزمین انداخت پس از 
آنکه باسمان برد (۳) . 

( فغ شیها ما عشی ) باو رسانید از سگ باران که براو کرد . 

( فياي لاء ربك تتاری' ) بکدام نعمتهای خدایت شك میکنی وجدل مبکنی 

( هذا نذیر ) اشارت است برسول 6ج گفت این پیغمبریست اذ پیغمبران پیشین چون 


بیغمبر ان شین اورا بشما فر ستاده اند چنانکه کو : فلان واحد من الناس. وواحدمن بنی- 
(۱) در سخه‌ای‌ازده و در نسخه‌خطی کژه است وازدن به‌عنی خلیدن خار و سوزن است , 
(۲( فك بروزن اشك بمعئی جرك گوشه‌های چشم است . 
(۳) دوایتی است 3 بقول دیگره عالیها سافلها € که درقر آن است بمعنی ر بر ورو کر دن‌وویران 
و است جنانکه در محل خود گذشت . 


۳۹۰ الشجم (۵۳) آية١إلى ٩۲‏ ج۱۰ 
۲ آدم , أبومالك گفت معنی آنست که این قر آن وعظ وانددزی‌است از آنچه درصعف ابراهیم 
وموسی هلا است . ۱ 
( زفت الا فة ) یعنی قیامت نزديك رسد ( لس فا من دون الله کاشْقة" ) 
و آنرا جز خدای تعالی کاشف نست و مظهر و آشکارا کننده‌و«ها»برای میالغه است» دحل راوية 
للشعر و نسابة و علامة . قتاده گفت معنی آنست که جز خدای تعالی رد" آن نتوانه کردن 
و قیل«کاشفةه‌یعنی کشف آن بخدای تعالی تعلق دارد و این اسم فاعل است بمعنی مصدروهاءدراو 
چنانست که در مصادر آید کالی‌اقبة و الباقة و الد*اهية . آنگه مشر کان عرب‌دا گفت : 
( أفمن" هذ | الحندیث ) از این حدیث‌عجب میدارید,اذاین قر آن ( و تضحکنون 
ولا تنکون ) و از او میخندید وبراوافسوس مكنيد و نمیگریید عند قراءت وسماع آن . 
) وأآ نتم سامدون ) ای غافلون ساهون و شما از آن عافلانید وساهی . يقال دعنا 
من سمودك أی لوك . و این دوایت عوفی و والبی است از عبدالله عباس . عکرمه گفت‌سامدون 
ای‌مغنون . عند سماع قرآن غنا گفتندی باشعار تامر دم را منع کنند ار سما ع آن. گفت این لفت 
اهل یمن است یقال اسه‌دله ای تغن کلبی گفت سامد حزین باشد بز بان اهل طی» واهل یمن 
گفتند لا هی باشد. ضحاك گفت سامد آشر و بطر باشد › عبدالله عباس گفت شامخین_با نوفهم 
برسول م بگذشتندی تکسر کنان . مجاهد گفت : غضباناً خشم زده واعراض کننده .ابو 
سلمه گفت از ابوهریره که حون این آیت فرود آمد اهل‌صفه بگریستند تا آواز ایشان‌بگر یه 
بلند شد دسول نسز بگریست و صحابه ا ن رسول تک گفت بدورخ نشود آنکه از 
ترس خدای تعالی بگرید؛ و بهبپشت نشود آنکه‌او برمعصیت‌مصر باشد و | گر شما گناه‌نکنید 
خدای تعالی قومی دا ببارد که گناہ کنند تا ایشان دا بیام‌زد وبه‌بپشت برد. مردی صحابی 
روایت کند» ناع‌اوحازم. گفت حبرئل ت بنزد دسول تلم آمد و مردی بنزديك آ تحضر 
میگریست جبرئیل گفت این کیست که میگرید ؟ گفت فلانست جبرگیل ی گفت هرچیزی 
از اعمال بنی آدم پرستجند إا گریه که خدای تعالی بك اشك دریاهای بر آتش بنشا ند . 
عبدالله بن الساف گفت سعد بن ابی وقاص‌بشپر ما آهد پس از آنکه نابینا شده بودمن بسلام 
اوشدم پرسد مرا گفت تو کیستی من نسب خود بگفتم گفت یااین‌اخ من شنیده‌ام که آواز تو 
بقر آن خوش است ومن ازدسول چ شندم که این قر آن محزون فرود آمد حون فر آن 
خوا نید پگر یمد وا گر نگریید بطبع , اظہار کر یه کدنا : آبوالخلیل گفت تااين یت آمد 


رسول را ت خندان ندیدند . 


جا اب و ماو و و جات ان و اه ماما واه و ماو و وا ها وا او وا و او وا وا وا جوا نا تا اه او وا تا او ماو دا او او ماود جوا و او و و وا اد و او او وود 6 و و و و و و وا و و و تا ماو او با و و وا ها و و و ان اوه او وا و و و و و وان ۵ و ماو و او و او او 8 هو 


ا فی که این سعحده فر بضه ست برای آ نکه امر کرد حدای باو باطلاق 9 ظاهر آمر حدای 
تعا لی افتضای وجوب کند و نىن اجماع اهل بہت . عکرمه گفت ازعبدالله عباس کد رسول م 
این سوره در مسجل بخواند مسلمانان و مشر کان سجده کردند وجن وانس نس سجده کردند 
عمر حطاب این سوره بخواند و سجده کرد و آخبار در این معنی بسار آمد و این سوره از 
عزائم آدبع است که جب زا و حائض را حرام باشد خواندن آن از بر ای سجده . 


سوره ا(قمر 
بدانکه این سوره مکی است و بنجاه و بنج آبه است , و سصد وحپل ودو کلمه‌است 
و هزار و حپار صد و پیست حرفست ؛ وروایت است از زر حبش ار ابي" کعب کهرسول تا 
گفت هر که‌سورة القمر بخواند برغا یعنی‌بکروز خواند ویکروز نخواند دوز قیامت‌برخزد 
وروی او جو ن ماه باشد و هر" که شب بخواند روز قامت برخیزد و روی او تابنده بود بردوی 


همه خلقان . 


سو رة القمر مکية هی حس وخمسون‌اية 


۱ 8 o 
نم افو رن لحم‎ 
بنام خداوند بخشند؛ مهربان‎ 


۵ 
ی وه و 


اقتربت اساعة واشق ام (۲) و إن يروا أ ية بغرضوا و تقو لوا يمحر 


نزديك شد رستخین و شکافته شد ماه و ان دنت آیتی‌را رو بگر‌دانند و هیگو بند جادو ی‌است 
و و ت ت َو و ۴و سم و د نو #ه وم ٣ T~‏ 
مستیر (۳) و کذبوا و اتبعوا اهواء م و کل ام ستیّر (4) و لقد جاء ۾ 
مستمر و تکذیب کردند و پبروی کرد ند خواهشهاشانر | وهر اهر ی قر ار گیر نده‌است و بتحة. ق آمد [ نهارا 
زر O ۱ vek‏ ° ۵ ِ و ۰ ث 
من الانباء ما فد عمش د حر 0 حكمة با له فما تعن اند )2 
از خبرها آنچه دراو هنز جر شدای است حکمتی‌است تکمال رسنده پس سود ندهد بیم کنن دگان را 


فتول عنبم وم بذع الدا ع إلى شيم نکر (۷) خشعاً أبصار هم بخ جون 


پس روبگردان از آنها روزیکه میخواند خواننده بسوی چیزی ناخوش فرو شده دیده هاشان بدر شو ند 


۳۹۲ ۳ و آي إلى ۵ ۵ دج 


دای که جراد منتشیر (۸) مبطعین الاح 12 لک ن هذا یوم 


از قبر ها گو با آنها ملخهای پرا کنده| ند شتاب کنن دگان سوی‌خوا ننده میگو ند کاعرآن این روز ست 


عیر () کد بت هم قوم e‏ بنا و قالوا نون 


دشوار ٠‏ تکذیب کردند پیش ات نوح پس تکذیب کردند بنده مارا و گفتند دیوانه است 

و 9 

وزجر کرده شد پس‌خواند o‏ من eT e ll‏ دره ی آسمان‌را 
و و E MO‏ و E‏ ی Ea‏ س ا 

ياو منهیر(۲ ۱) و فجرناالارض عبونا فالتقی الا ۾ عل ام قد قدر(۱۳) و حلناه 

بآب ریز نده و گشودیم زمین را چشمه ها پس بهم آمد آب بر کار ی که بتحقیق‌مقردشده وبرداشتیم‌اورا 


o5 2 ِ 7 e‏ تا ا ت 
عل ذات ألواح و دسر )۱٤(‏ تجري باعبنا جزاء من کان کر (۱۵) و لقد 
بر صا حب تخته‌ها و میخها روان شود دچ شمهای ما پا داش برایآ نکه بود کفر ورز يده سحقیق 
میم ت اوو رات 
ر كناها ية فا من مد کر (۱) فکلف کان غذایي و نذر (۱۷) و لقد 
واگذاردیم آ نرا علامت‌پس آ یاه چپند گی نده‌ای هست E‏ ت شكنجة من و بیم‌ها و بتحقیق 
سر تا الق آن لل کر ا ر عاد فکیف کان عذا بي 
آسان کردیم‌قر آن‌را برایپند پس آیا هیچ پندگیر نده هست تکذ.ب کردعاد پس چگونه باشدشکنجه‌من 
5 ۴ و ۳ o oT‏ هھ E ES‏ 
و بیم‌ها بتحقیق ما فرستادیم برایشان باد سخت‌وز نده ا در رور نجسی مستمر که هیکند مردم‌را 
E,‏ 
کا م اعحاز ز تخل منقهر (۲۱) فکنف کان عذایو نذر (۲۲) و لقد سس نا 
2 آنها بیخهای نخل بر کنده‌است پس‌چگونه باشد شکنجه من وبیم‌ها وبتحقیق آسان کردیم‌ما 
E‏ ۶ ان ۵ 2 ۱ سوب 2 یب ا 
الق آن للد کر فبل ون مد کر (۲۳) کذبت مود بالنذر )۲٤(‏ فقا لوا 
قر آن‌را برای پند پس آ یا هیچ دند کر زده «است تکذیب کرد ند گروه مود بترساً نندگان پس گفتند 
شرا منا واحدا تتبعه انا ذ! لفي ضلال و سعر (۲۵) ۶ لقي 


LT‏ بشر ی که‌ارما کات پیر و شوم اورا «تحقیق‌ما آتگاه در کمراهی و آش‌افروخته‌ام آ یا اف کنده‌شد 


پسبپص+پجپصپ۰۰پآ«»«سبپبپدسصسپبپس۳9««««سسسپسص«سصسجسسسجسسصسصصسصعصدصسصسصسصسصسصسسپدسسسصسصسصسصسصسصسصص۳۳س<۳<۳<۳<س<سس۳س-<۳۳۳-<-_-ٍُِ۳# 


الك كر له , من ننا مرکا اهر (۲۹)س دا مالکد ا ام (۳۷) 
ذکر بر آن ازمیان ما بلکه‌او-ت دروغفگوی متکبر زود میدانند فردا کیست دروغگوی جادو گر 
انا سلوا الناقة فتنة هم فارَقبهم و اصطبر (۲۸) و نتم أن الماء 


دتحقیق‌مافر ستاد گا ندم نا قەر | مرا آ نها پس‌چشم‌دار آ اا و شکیبا باش و آگاه کن آ نهارا که آب 


)۳۰( شرب ۳ (۲۹( فنادو! صا- حبهم فتعاطی فعتر‎ E 


صیمه 


"۳ 9 هر نوبتی حاضر شد گا نند پس ندا کردند بارشان‌ر! پس گرفت پس پی کرد 


فکتف کان عذاي و نذر (۳۱) | إتا أرسلنا علیهم صيحة مج بح وابحدة فک نوا کش 


پس چگونه‌باشد شکنجه من و بیم‌ها بتحقیق‌ما فرستادیم برایشان فربادیدگانه پس گردبدند ما نندچوب 


لظ (۳۷) ود بش آن للکر کل مد کر (۳۳) کب قوم لوط 

غك و بتحفیق آسان کردم قر آن را برای پند پس آ با ی تکذیب کردند قوم 
ام و ود و ۳ ا yT om‏ 

با لنذر (۳) | نا سنا لیم حاصباً الا ال لوط جیْنا م بسح (۳۵) 

لوط بترسا ننده‌ها بتحقیق۱ فرستادم مرآ نها سنگف رزه مگر آل لوطرا رها یدیم آنهارا e?‏ 


تمه دن غندنا کذاك نجزي » من شک ر (۳) و لد آنذرم اهتنا فتمارو "| 


ن‌متی از نزد ما اینچنین 2 دهم آذراکه سپاس گذار د و بتدهیق ترسا نہد آ نهارا سختی‌ما پس شك کرد ند 


° وون 


ور $ ے ۵ ۰ 
ار (۳۷) و لقد راردوه عن ضيفه فطستنا اعینهم فذو قوا عذابي 
میم کنند گانر | و بتحقیق خو استند اورا از مها نا نش کک جشه‌ها شان‌ر | هس شد شکذحه مرا 


~o‏ ملظ هو 


و نذر(۳۸)و لقذ بْحَبم کر عذاب تقو (۳۹) قذوقوا عذايي و نذر(4۰) 
و درم کنند گانر | و بتحقیق آما ده کر دی مآ نهار | بامداد شکنچه‌پا بنده من اه ناب و سر 

و لقد سنا آفرآن لل کر قل ین نکر (4۱) و لقد جاء آل فرعون 
رن ِِ برای پند پسآیا هیچ پند گیرنده هست و بتحقیق آمد آل فرعون را 
(۲:) کا با انا کا فا خذ نا هم خد ۶ز يز مقتدیر (er)‏ 


بیم کنن د گان ا دا بتهای ما همه آنها پس گر فتمم آنهار ا رن غا لب تواناگی دار نده 


-۳۹۵- القمر (۵4) آية ١إلى‏ ١ه‏ ج۱۰ 


ssssesannannsavoennuueunnanevenennlliiéAvesarmasanvnsnunnvmaawanuenanewmweavernneenenenunecnetsnuwpanunnanannennranorvesonvvbanwrmnansannvenaunuennevaacstaosawemmrwannonnoaavrsner 


و و وکا رم ی ری که ۶ رم مرو 
| کفار ۵ خير ین آو کم ام ل پر اءة في الزبر (46) ام یقولون نحن 


آیا کافران شما بھتر ند از آنهاشما را با مر شما را است بیژاری در کتابها آیا میگویند مائيم 
ید کو #۶ e SS‏ وہ ۳ ا ق 
یح منتصر (49) سبپزم الجمع و ولون الدبر (47) بل الساعة. موعد هم 
همه انتقام کشنده زوداست هز یمت‌شوند ه.ه و بر گشته‌شو ند به پشت‌ها بلکه‌قیامت‌وعده گاه آ نها ست 
م اس 1۹ و گم ۵ 4 ۰9 2 ۳ ۱ مر و و سے نھ سر 
و الساعة ادهی و اس (۶۷) إن المجر مين في ضلال و a‏ )¢۸( بو م 
و رستخین سخت تر و تلختر اس بدرستیکه کنامکاران در گمراهی وآ تش افروخته| ند روز نکه 


و سم ِ سے ۱9 9 ۳ Pia‏ ل #۶ ی مس مر ۵ 
پسحبون ني النار عل وجوهیم ذوقوا مس مقر )4٩(‏ إ نا کل شيه خلقناه 


کشرده شونددر آ تش‌بررویهای شان بچشید مس کردن آ تش‌را بتحقیق ما هرچیزی را آفریدیم آنرا 
o&‏ ل 2ه 8 o£ o E e‏ ۰ 
بقدر (۵۰) و ما آم‌نا إلا واحدة کلمح بالبصر (۵۱) و لقد املکنا اشیاعع 
با نداژه ونیست اهر ما مگر یکی مانند بهمزدن چشم و بتحقیق هلاك کردم پیروان شمارا 
ا ۵ 2 ت A NT‏ ۳ و E‏ مر ص 
فبل مر مد کر (o۲)‏ و کل شيءِ فعلوه ي از بر (or)‏ و کل صغير و کییر 
پس آ ہا هیچ پند گیر نده هست وهر چیزی‌را که کرد ند آ نرا در نوشته‌هاست و هر کوچکی و بزدگی 
و همم ۲ ۵ 2 مرج ی 0ج و 
مستطر (ع ه) ن‌المتقین في جنات ومر(ه ه) في مقعد صدق عند مليك‌مقتدر(*) 
نو شته شده‌است «تحقیق هریز کار آن در دهشت ها و نھر ها ند در نشستن گاه پسند بده نزد پادشاه توانا 


قوله تعالی ( افر بت الستاعة ) معنی آن است که قيامت نزديك دسید , وساعت‌نامی 
است ازنامهای قیامت ( وانشق القمر ) و ماه شکافته شد . وحذیفه خواند وقد انشق القمر. 
و جتان است که انشقاق.قمر بعلامت فمام ساعت کرد ,و گفت از آعلام فرب قبام ساعت تن 
انشقاق قمر است . حون قمر شکافته شد وقت آمد که قیامت برخیزد وء‌طا گفت معنی آن است 
که وس‌نشق القمر و ماه.شکافته خواهد شد یعنی هنوز وقت نیست . و این قول خلاف اجماع 
علما است . و اخباردرست‌ناطق است با نکه این آیت گذشت و انشقاق قمر معحزی بود دسول 
را تا باهر . 

راویان اخباد دوایت کردند که کفار قریش گفتند عْی(عَِوْ)‌جادوی است و هر چه 


میخوآهیم و افتراح ميکميم از کارها که در ذمن است میکند و پسحر پیش می برد با تن 


۱ anuesoncsanvavusonwunnaavnncratananutnnncnewnnnnonsraneconosovecton: 


جبزیکه اسان تعلق دارد از او التماس کنیم تا نتواند که پنماید » پیامدند و گفتند یال 
آ نجه التماس کردیم بحای آوردی ويك التماسی دیگر هست ما را . گفت آن چست ؟ گفتند 
مارا می‌باید تا این ماه که از کوه ند اس بما ند و وشب جراردهم بود تمام شده برای 
ما بدو نیم کنی اگر توانی و دعوی را که جدای من خداآو ند 9 نپا و رمین‌ها آم 
رسول تسم دستوری خو است . حون دستوری یافت دست برداشت و دعا کرد خدای تعالی ماه 
بدو نیم کو حرا نکه یك نیمه اذاین حا نب کوه بود ويك نمه از آن دک حانب ورسول م 
می گفت دم اشهد » بارخدایا را باش و حاضران را میگفت کا باشد . این دوایت 
عدا له مسعود ا 

عمد ال عباس دوایت کرد که ماه در عرد رسول مار بدو نمه شد يك نمه IE‏ 
سو یف کیا بایستاد ,ويك نیمه‌بررسر کوه‌خندمه. انس ما لك روایت کرد که ماه پدد نیمه شد یك نیمه 
بدبن‌حا نب کوه‌حراء : و یگمه بدیگرحانت. انس‌دوایت کرد که ماه دو پار در عدر سول چو 
شکافته شد . یو عىدالر حمن یامن گت با مدائن فر ود آمد م آدینه بر 1 ما بنماز آدینهر فتیم 
و حطبه 3 د در خطبه گفت « آلاان" الله يقول : افش بت الساعة و اک القمر الاو ان" 
الساعة قد اقترب . ألا و ان القمر قد انشق ألا ون" الدنیا قد أذنت بفراق . آلاو ان الوم 
الضماز وغداً الاق » گفت قامت بنزديك رسد وماه شکافته شد و دنا خبر داد بفراق وحدائی 
۷ و مىدان امرور است و سباق و مسابقه فردا . گفت من بدرم را 8 ‌دمان فردا مسابقه 
خواهند کر ؟ گفت تو حاهلی نمیدانی که جه ف او »این مسا بقه بعمل می‌خواهد .حون 
دگر آدینه بود حطبه کرد و در خطبه اين فصل E‏ آخر فصل گفت « آلا و ان" 
الغاية النّاد و السابق من سبق إلى الجنة » ألا و غایت دوزخ است وسابق آن است که سبق 
برد به بپشت . 

مسروق دوایت کرد از عساله مسعود که‌کافران از دسول ع در حواستند تا برای 
ایشان ماه بشکافت جون ماه بشکافت و پدو نمه شب کت سحر لکم این ابی کبشه سحر کرد ۳ 
شما غل .9 گفتم در سورة والنتجم که اورا برای جه این لب نباد ند › آ که گن این 
بچشم شما چنین نمود بسحر چ با » ازمسافران بیرسید چون در آیند » پرسیدند گفتند ما 
دیدیم مارا که دو نیمه شد » خدای تعالی این آیت فرستاد . 

( وان" بر وا ید دعر ضوا ) گفت واگر a‏ و دلالتی و معجزه بسد اعراض 


e ۰ ۱ ۷‏ 1 9“ ۳ ‌ 
A‏ و بر گردند 9 کو ( سیر مستمر" )ای هذا سحر مستمر . این جادوئی است رو نده 


و ۷ الق )٥٤(‏ آیة۱ | a‏ 


و و و و و و و و و و وا وخ و وا و دا اه وا و جوا او و و و تا و وان و و و وود و دوجو وا اد ات اش ها ۵ و وا ات ان ات ود وا اد و تا و ۵ 3 5 ۵ 5 ۵ 0 و و و او دا 5 ات ات و و وا وج وو و و 


و مطرد . یعنی کار ع رڈ این است و این‌اذ او بدیع تست فتاه کف هس یداع 
و باطل سحری است که بشود و باطل گردد ونماند يقال مر" الشیء و استمر" اذا ذهب و بطل 
و مثله قر" و استقر" بمعنی . آبوالعالیه گفت و ضحتاك مستمر" ای محکم قوی . قتاده گفت 
صلب غالب سخت است من قولهم مر الحبل و آمردته اذا آحکمت فتله . 
( و کد لوا وات يعوا ا هوا" ) و تکذیب کردند و تابع هوای خود شدند ( و کل" 
مر مستقر* ) وهر چیزی وهر کاری قرار گرفته است‌بجای خودازخیر وش قرار گاه 
حير بپشت > قرار گاه شر دوزخ > یعئی خیرأهلش را بقرار بپشت برد وشر هلش را بقراردودخ 
وبراین تقدیر بأهله محذوف است ای فش اناه ۱ مقاتل گفت معنی آن است که هرحدیئی 
را نهایتی هست وه ر کاری راحقیقتی, و گفتند معنی آن‌است که‌هر چه‌قضا کرده‌است‌خدای‌تعا لی 
بباشد وواقع شود و هر کاری که من تقدیر کر ده‌ام در خلق بقراد خود دسده است دائل نشود 
و ازقرار خود بنگردد . 
( ی لد جام من الانباء ما فبه مزاد جر" ) گفت آمد بایشان یعنی یکافران آ نچه‌در 
آن ھی غیت و از یله اعار وق سمل من ا و امن اور 
بوده است تاء دا دال کردند برای آن که تاء ازحروف ممموسه‌است . وزای ازحروف‌مجپوره 
و ميان محر ح این دوحرف تغاوت است ودر نطق دشحوار بود مز تجر گفتن ار این سب تاءرا 
دال کردند 
( حکلمة" بالغة ‏ ) حکمتی است تمام دسده که در او تقصانی‌نیست. گفتند مراد 
قر آن است ( "فا تفن النذار )چه غنا کندییغه‌بران و ترسانندگان چون اهتان ایشان‌نشنوند 
و کار نبندند وتکذیب کنند ایشان را ومخالفت نمایند . 
( فتول عنهم وم بدع ) ازایشان بر گردویشت کن‌بر کار ایشان . گفتند این 
وامثال این منسوخ است بایه‌قتال ا گر حمل کنند برحقیقت وا گر گویند برسبیل وعطوتهدید 
گفت جمم توان کردن میان اوو آیت قتال , و بیانش نت که حسن گفت معنی آیه آن 
است که الی یوم یدع الداع یعنی دهاکن این کافران دا تا بروز قیامت و آن دوزی‌باشد 
که داعی دعوت کند بکاری ف ر فظیع عظیم و آن دورخ است بعضی دیگر گفتزد در کلام 
محذوفي فتاه ان ان :اس : فتول" عم مفانهم برون ما ینزل بهم من ن العذاب یوم يدع الدع 
الی ام منکر . بر گرد از ایشان و دها کن ایشان دا که ايشان عذاب خود و جزای خود 
7 ينك آن روز که داعی دعوت کند ایشان را بکادی منکر وعلی کل حال عامل در یوم «یدع 


جزء - ۲۷ ۱ -۳۹۷- 


الن" اې » محذوف N‏ 5 محال 1 ۳ 2 تون" : « عامل او کنند مگر 9 
منکر که طبع ازاو نافر شود از حرت کراهت و قدارت . و این صفت است , و مثله دحل 
جنب و ارض رز . ودر معنی اوخلاف کردند بعضی گفتند مراد قىامت است و گفتندمراد 
دوزخ است . وابن کثیر کاف دا تسکین کردشکتر خواند , وباقی قر اء بضم کاف ومجاهدبطم" 
نونو کسر کافعلی‌الفعل الجپول. 

( خشتعا آبصار ۸ ) نص او برحال است » و ابو عمرو و یعقون و حمزه و کسائی و 
خلف «خاشعا» خواندند بالف‌علی افظالو احد و باقیقر اء «خشعا»‌خواندند علی‌الجمع و عبدال 
مسعود خواند.«خاشعة أًبصارهم » فر اء واًبوعبیده گفتند چون اسم‌متأخر باشد از فعل » توحید 
وجمع وتذ کیر وتأنیث روا باشد یقول مرت برجال حسن وجوهیم " و حسنهوجوهمم » وحسان 
وجوهیم قال الشاعر : 


و شیاپ حسن او جیهم من‌آیاد تن نزاربن ممّد(۱) 
و فال اخر : ك ٍِِ 
ترمی النمحاج" با الر"کنبان منمتّر ضا عناق بزالها مر 75 لپا الحندال" ( 


فر اء گفت اگر معترضه گفتی یا معترضات روا بودی و كذلك مرخات و سس هر 
سه حایز بودی » ه م آن‌لفظ واحد که در بت است و هم این دو لفط که گن يم از جمع‌وتأزیت. 
گفت در آنا میا حچشمپای ایشان دلرل باشد ودر ر بیش فکنده ) بخ ر حون" من 3 حداث ) 
از گورها ببرون ف بنداری که ملخ یی منتشر . لفط واحداست برای آ نکه‌صفت 
جراد است علی اللفظ » ونظیره قوله ه کالفراش‌البلوث ». _ ۱ 

( مهطمن ال الداع ) مسرع باشند بخواننده . یعنی باجابت او شتاب میکنند. 
( دقول العافر ون "هذا وم عسر" ) کافر ان گویند این‌روزی دشخوار است . 

( کتذابت" قنلاهم قفوم وح ) گفت بدروغ داشتند پیش اذ ایشان-یعنی‌آهل مکه_ 
قوم‌نوح نوح را ( فکذ لوا عبد نا )تکذیب کردند بندمادا یعنی نوح را( وقالو! انون ) 
ای هومجنون» گفتند او دیوانه است ( واز د حر ) وزجر کردند اورا وباززدند یعنی اورا از 
دعوت‌منع کردند ۱ ابن‌زید گفت اوراتردید کرد ند و گفتند «لن م تست لا رحمتك « و«یانوح 
لتکونن من الرجومین » . 


)۱ جوانانی نیکو رو ی از ایاد دن نزار دن معك . 
)۲( درصفت گر دا نگیختن کارو ان است ره شتاب رفتن گو ید گرد رابرانگیز ند سواران و بر ا کنده 
کنند و دیسمان افساررها شده‌است بر گردن شتران نردمنه . 


-۳۹۸- القمر (ع۵) آية ١‏ إلى ٥ه‏ ج۱۰ 

( فدعا ره ) پس نوح ب خدای دا بخواندو گفت ( أي مقلوب" فانتصر" ) 
مرا غلبه کردند اینان « فانتصر » کینه بکش اراینان‌برایمن» محاهد گفت نوح بامدی 
و دعوت کردی اورا بگرفتندی و گلوی او ببفشاردندی تا بیپوش شدی چون باهوش آمدی 
گفتی بادخدایا مگیر ایشان را که نمی‌دانند . 

ر ففتحنا آبواب السمء بماه مشهیرر ) حق‌تعالی گفت چون نوح دا اجابت 
نکردند ونوح پرایشان دعا کرد ما اجابت کردیم و عدات فرستادیم . دزهای آسمان بگشادیم 
با بی دونده که جپل شبانه دوز بازنایستاد . قال امرۇالقیس یصف غثاً : ۱ 


راح ريه الصلبا ثم اننتحی" فده شۇ بوب" حنوب منپمر (۱) 
أى سائل : و قال سلامة بن حندل یصف فرساً : 
قالما؛ متیمر و السنل متحدر" . . و القصب مضطمر" واللون غر بسب(») 


( و فحرناللا رض 7 عنونً ) گفت بشکافتيمزمین‌را بچشمپای آب تاهمه زمن‌جشمپای 
آب شد , در خبری آمد(۳) که جرل شبانه روز آب از آسمان می آمد و معلق درهوامیایستاد 
و حپل شبانه روز آب ززمین همی آمد ۱ آنگه آب آسمان پر آب ژمین آمد , و ذلك قو له 
( فا لتقی النْماء علی آمر قد در" ) 3 برهم آمدند بر کادی تقدیر کرده. گفتند 
مقدار انداحته جنانکه آن آسمان پر آب رمن يك قطره کما بیش نود ؛ و گفتند بر کاری که 
تقدیر کردند بر لوحمحفوظ. یں بن کعب گفت أَقوات پیش از أجسام تقدیر کردند وبلا پیش 
از مبتلا , و این آیه بخواند . 

قوله ( و حملناهعلی ذات ألواح و دسر,) وما نوح دا بر کشتی نبادیم خداوند 

لوحپا و میخپا « ذات الواح » صفت موصوفی محذوف است أى على سفينة ذات الواح جمع 

لوح و«دسر» مسامیر واحدهاءدسار و دسیر » و این قول قتاده وقرظی است وابن دید › وروایت 
والبی ازعبداله عباس. حسن بصری] گفت ] و شهربن حوش « دسر» سنه کشتی باش برای آن 
دس خوانند که تدسر الماء یجوجهه‌آی تدفعه , والدسر الد"فع ومیخ دا هم برای این دساد 

(۱) در وصف باران گوید که باد صبا آ نرا میدوشيد و میریخت 7 گاه سخت‌تر گر دید و بادجنوب 
ریزش سیل آسا روان کرد . 

(۲) آب روان است وسیل ریزان ونی لاغر ميان ورنگش سیاه . 

(۳) تعبیر مۇلف اشاره بدا است که اعتماد براین خبر نیست . 

وروی 


وان فان پم فول کات تکوم وکات ی وی ,اه کیت 
عوادض کشتی باشد (۱)ضحنالك گفت أصل کشتی باشد وآلواح جوانبش . ابن ابی نجیح گفت 
ازمحاهد که اضلاع کشتی باشد . 

( تحری, باعشنا ) مبرود بحشمم‌ای‌ما بعنی‌جنانکه مامی بینیم ومیدانيم ۱ مقاتلحسان 
گفت یعنی‌بحفظ ما , و منه قول الناس للمودع: عین الله عليك . مقاتل سلیمان گفت : بوحینا 
بوحی ما ,بفرمان‌ما ( جزاء لمن کان کتفر ) نصب او برمفعول له است أى فعلنا ذلك من 
الطوفان و إرسالالماء علیهم جزاء و ثوابألنوح تك و هو الذي كان کفر وجحد حقه ونوح 
أست که کفر آوردند باو وححود کردند حق‌اورا , و بعضی دیگر گفتند دمن » اینجا بمعنی 
ماء مصدری است يعلى جزاء لما کان ۳3 من نعمة الله آی لکفرهم , این قول این دید است. 
بعضی دیگر گفتند که معنی آن است که عاقبناهم لله » و قوله « لمن‌کان کفر » خداست برای 
آنکه ایشان کافرند و خدای تعالی مکفور به. مجاهد گفت حزاء لما کان کفر بفتح کاف و 
فاء یعنی كان الغرق و الهلال حزاء الکفاد . خدای تعالی همه دا هلاك بر آورد و کس از آن 
عذاب ر عوج بن‌عنق که آب زیر کم تست او بود و کین سیب نجات او آن‌بود 
که نوح ا محتاح بود بچوب ساح برای کف و نتل آن بدست عوج بن عنق داست‌می آمد 
که نوح او را پعرمود اءفرمان برد و آن جوب ارشام بر گردن گرفت و بباورد و خدای تعالی 
تاخبر عدان او کرد اورا ازغرق برهانید . 

(و لقد تر کنناها آ ية ) گفت مارها کردیم آن کشتی دا آیتی یعنی ما آنراآیتی 
کردیم و دلالتی و عبرتی. قتاده گفت خدای تعالی پس ازسکون طوفان آن کشتی دا بباقردی 
رها کرد اززمن حزیره › ا بعېد رسو ل ا بماند وعدم مبرفتند ومی‌دیدند و عبرت‌میگرفتند 
و بسیار کشتبهای گران پس از آن کردند به بسیار مدت‌و هیچ یك دا اثر نماند (۲) ( فّل 
هن مد کر )کر هست که یاد کند و اندشه کند وم عظط شود و عبرت گیرد و پترسد ازمثل 
آن . آنکه گفت 4 

( فکنف کان عذابی و نذار ) گفت بر سنل تعجب و ی , عداب و انذاد من 

(۱) یمنی آنچه از کشتی زودتر بنظر میآید از پیش آن . 

(۲) یعنی کشتی نوح در باقردی نزديك کوه‌جودی‌در زمین جزیره ابن‌عمرتا بمهد دسول (ص) ما نده 

بود اما پس از نوح بسیار کشتی هاساختند بزر گتر و سنگن‌تر و مدتها در صنعت آن کار کردند دهيچيك 
باقي تما ند واین از عجائب‌است واللهالمالم . 


3 القمر (۵6) آية ۱ الیهه ج۱۰ 


۱ panama nevannvoaaneeenwnaannnn 


حون بود ؟ فر اء گفت ندر و اندار یکی باشد بقول العرت : انذر ته إنذارآً و نذراً کما یقول 
أنفقت انفاقاً و نفقة »و أیقت ایقاناً و یقیناً آنگه گفت : ۱ 

( و لقد یسر نا اللقترآن للذ کنر ) ما قرآن را آسان بکردیم برای ذکر یعنی 
چنان ساختیم که باو متذ کر توان شدن و اعتبار گرفتن . سعید جبیر گفت « للذ کر » ای 
للحفظ ۰ چنان ساختیم که آسان باشد یاد گرفنن , و گفت اذکتابپای خدای تعالی هیچ کتابی 
نیست که آن از بر خوانند الا قر آن ( فہل من" مد" کر ) ای مت کر متعط کس هست 
که در این ندیشه کند وگو .مطر الور اق گفت در تفسیر این آ به هلمن طا لبعام فیعان 
عله هیچ‌طا لب علم هست که اورا معاو نت کنند بر ان 

رکذ" بت عاد فکیلف کان عذابی و 'نذار ) آنگه چون طرفی افص نوح‌برفت 
قصه عاد طرفی آغاز کرد که ایشان قوم هود بودند گفت «کن بت عاد » عاددرو غ داشتند سغمس 
هودرا . آنگه گفت عذاب من‌وانذارمن برایشان‌چون بود ؟ آنگه طرفی بیان کرد آنرا گفت : 

تا آر سنا علتنهم" ر دحا صر صراً في بوم نخس تم ) ما بفرستادیم بر 
ایشان بادی سحت در روری شوم بد که نحوست او مستمر و بیوسته بود و آن روز جار شنبه 
آخرین ماه بود که در ماه دیگر حپار شنبه ود کس رارهانکرد ازخرد و بزرگی الا همه 
را هلاك کرد. هارون آعور خواند نحس وا الحاء . 

( تشر ع لاس ) مردم را ازجای میکند ومی‌انداخت ایشان‌دا و گردن می‌شکست 
ی بن اسحاق گفت چون باد آغاز کرد هفت مرد از قوم عاد ازحمله أَقویاء و آشد اء ایشان که 
ار ایشان فوی‌تر و جسیم تر نبودند » شش را نام در این خبر هست منهم عمرو بن الحلی › و 
الحارث بن شداد » و الپلقام . وحلحان‌بن‌سعد › ودو سر از آن تقن( کذا)ومر‌دی دیگر > اینان 
بیامدند و عیال خود در شعبی بردند و خود بردر ان شعب صف ردند و بایستادند تا باد را دفع 
کار انا که در شعت بودند باد دز آمد و يك يك مرد را ازجای می کند و بر کوه ممزد 
ویاده‌باره م ی کرد تا هلاك میکرد . زنی از حمله آن ذنان که درشعب بودند این بیتپا بگفت: 

د هب الدهر' مر و بن خلسي" ۳ السپنتا ت ۱ 

م بالسحارث و ااءپلقام طلاع السات 
«والتذی سد مهب الریح ألم اللات » (۱) 

(۱) روز گار عمروین خلی را باجندین‌جیزها هلاك کرد آنگاه حارث و هلقام را که‌از گردنه‌ها 


بالا میرفت‌ور اه‌میگرفت بر گنر ند گان و آنراکه راه وز بدن بأد را می دست در روز مصمبت . 


ج۱۰ حزء- ۲۷ _۳Y\-‏ 


سیب اج تج بو و نے متسه بت هت ات اش تسا تست ساسا سس سر سس و وروی رو وس و خر و و و و خی و 0 


ابوحمزة الثمالی گفت باسنادش از رسول ا که باد مرد گان ایشان را از گودها بر 
آورد ( کانتهم آعجاز" تخل منلقعر, ) پنداشتی که ایشان تنه درختان خرمااند از بیخ 
بر کنده و الا عجازجممعجز کأعضاد جمع عضد » وبرای آن تشبیه کرد ایشان دا به‌تن‌درخت 
خرما که آن را شاخپا زده باشند که چون بآدمی در آمد سرهای ایشان ار تن ی کت 
و دستهای ایشان جدا میکرد , و تنپای‌ایشان افتاده بود بی سر بمانند درختی سر زده .أبوبکر 
اتاتی کاس درا هرف ساره اناف ا ی ارس ان له برس از اا 
آن مسائل آن بود که چرا خدای تعالی گفت « جائتها دیح‌عاصف » و د گر جای « و لسلیمان 
الریح عاصفة » يك جای بی‌تاء ود گر جای باتاء تأنیث " و كذلك قوله « أعجاز نخل منقعر» 
و اعجاز نخل خاوية » گفت هر جه اد این پاب آ ید ند کار او بر لفظ محمول بود و تأنث 
بر معنی . 

( فکیف کان عذابی, و نذار ) عذاب من و وعید من برایشان چون بود ؟ 

ر ا ا فل د که کو رای اواك 

( ديت مود بالنذر ) آنگه گفت مود که قوم صالح بودند تکذیب کر دندودروغ 
داشتند اندار صا لحرا . وروا باشد که«نذر»جمع ندیر باشد اینجا . 

( فقالو! ) گفتنر ( آبشراً متا واحدا نتسعه )ما آدمی داهم‌ازمایکی چون متا بعت 
کنیم ؟ ( إا إذا لفی ضلال و سعر, ) ما آنگه در ضلال و گمراهی باشیم از دین‌پدران . 
عبدالله عباس گفت «سعر» ای عذاب . قتاده گفت عنا و رنج باشد . سفیان بن عیینه گفت جمع 
سعیر باشد آتش افروخته . فر"اء گفت جنون .ما دد دیوانگی باشیم اگر چنین کنیم من فو لېم: 
ناقة مسعورة أي مجنو نة اذا كانت خفيفة الرأس هائمة على وجهها قال الشاعر : 
تخال بها سمرااٍذ العیس" هز" ها زمبل و ابضاع من الستتر متعب"(۱) 

وهب گفت ای في بعد من‌الحق . ایو السمالک العدوی‌خواند « آبشر منا « برفع و درعر بست 
هردو رواست . آنکه گفت برسسل انکار . 

(ءانقی الذ کنر" ابه من" بیّننا ) از ميان ما همه لقاء وحی‌بر او کردند ( بل 
هو کناب اش" )بل او درو غ دنی است «أش» بطر ومتکس ؛ می‌خواهد تابرماتر فع کند 
O‏ ا آ نروز که‌شتران را انواع سرهافروما نده 


کند زمیل وایضاع دونوع‌راه رفتن است. 


YY‏ القمر (عه) آية١‏ إلى ٥ه‏ ج۱۰ 
بدعوی پیغمیری . ابن ابی حماد گفت «أشر» بالى باشد . مجاهد گفت «أشر» بصم" شن 
دهمالغتان مثل‌حذ ر و حذر و بقظ وبقظ . 

( سمملمون غدا ( گفت بدانند فردای قیامت که و کن اب اش 6 کشت حمزه گفت 
ستعلمون » بتاء خطاب . باقی بیاء خواندند خبراً عن الغائب . حمزه گفت ازقول صالح است 
که یا قوم ستعلمون. و فر اء گفت از قول خداست بایشان , و قامت دا فردا خواندن ممالغه 
است در تقریب برعادت مر‌دمان که کو ان مع البوم دا ,و مراد نه فردای حشقی باشد 
ایام مستقیل خواهند گفتند مراد روز عدات است و گفتند رور قيامت است . 

( إا مر سلوا النتاقة فتنةه هم ) گفت مابودیم که ناقه دا یرون آوردیم از کناده 
آن کوه که ایشان خواستند برای فتنه و امتحان ایشان ( فار تقمهم ) مراقبه کن ایشان‌را 
ونگاه دار و گوش دار ( واصطتبیر )و صبر کن‌بر نج و گفتار ایشان وتعجیل مکن تافرمان‌من 
بایشان رسد و «اصطر» افتعل باشد من الصس وال اصتمر بوده‌است تاعزا طاء کردند تا < 
از حروف اطباق باشد مناسب بود جه صاد باتاء نسمت ندارد دشخوار است گفتن اء عقب صاد. 

(و نتم آن الیاء قسْمة" ددم ) گفت خبر ده‌ایشان دا که آب از میان‌ایشان 
بقسمت است با ناقه . يك روز آب ایشان دا باشد ويك روز ناقه را . آن روز که ایشان دا آب 
نباشد اد بیدل آب حندانکه 1 خورده باشد شیر بایشان دهد . س نافه یك روز بیامدی وله 
آب بخوردی و بردیگر روز ان ایشان را بودی , و نافه این‌روز که آن خوردی عوض آن شر 
بد‌ادی برای آن«بینهم» گفت‌از نکه ناقه با | یشان است لتغاس‌العق 9ء ) کل شرا بر محتضر) 
ای کل" لصیب و « شرت » تصیت باشد و «محتضر» مفتعل باشد از حضور یعنی رور نو به اشان 
ایشان حاضر آمدندی و رور نو به‌ناقه ناقه خاش مکح 

( فنادوا صاحممم ) تحوآندند ڈمود صاحت خود را که عاقر ناقه بود ونام او قدار 
ابن سالف و او م‌دی سرخ روی و سرخ موی بود او را ایر مود گفتندی ( فتمطی ) 
یعنی تولا ی‌عقر ناقه کرد » و گفتندتناو لپا بسیفه( فعقتر ) ای‌فعقرها. بتیغ اودا پی کرد وعرب 
اراین حاعافر هر ناقه وجزان دا قدار خوانند قال الشاعر : 

إا لض ب بالسوف رو و سیم" ضرأب القدار نقيمة القدام (۱) 


(۱) «قداد» بمعنی طباخ است‌هه نتیعه» آن طعام که بر ای و اردین باز ندو«قدام» جمع‌فادم‌میهمان است 
گوینده شمر مهلهل است گویدبشمشیر سر آنان را فرو کوبیم چنانکه طباخ طعام دا برای مهمان ومراداز 
طعام حیوانی است که برای پختن بکشند دمهیا کنند و بعضی گویند کشنده حیوانات ما کول راقدار گفتند 
جون کشنده ناقه صالح قدار نام‌داشت . 


وا اما اه و و و وس او هو ها و و و و هجو و و وا و او اه ما و و و ام و وان و و و دا او او وا اه او وا وا اه و و و و دام او و و و ها او و ماو دا جات ام و او او او وا هه اج و و و و ها و وه اه وا و و وا ها وا و وا ماو وم ماو و وا و ماو واه و او و و و و و و و و او واه اه وا و 


) ی کان عذ اي و نذر ر ) عدات و انذاز م ن حون بود آنگه بان کرد گفت : 

( إا ارسلنا عليهم صدحة واحدة )ما يك بانگ برایشان فرستادیم (فکانو | 
کهشیم الحتظر ) حسن و قناده « محتظر» خواند بفتح ظاء یعنی حظیره , و عامة قر اء 
«محتظر » خواندند یعنی صاحب الحظ ره . مفسر ان در معنی او خلاف کردند ۱ عمداله عباس 
گفت آن باشد که مرد برای گوسفندان حظیره کند ازداد و جوب و گیاه و شولك " آنگه‌بهضی 
از آن بیفتد و 0 در بای گبر ند و بشکنند هشیم آن باشد . قتاده گفت «هشیم» استخوان 
پوسیده باشد و سوخته . و دوایتی دیگر از عبدالله عباس آن است که گیاهی باشد که گوسفند 
بحورده باشد ۰ سعد حبر گفت خالد باشد که از دیوار بریزد . ابن‌زید گفت درخت پوسیده 
باشد و عرب هرچه تر باشد و خشك شود آنرا هشیم خوانند و هشیم کسریر باشد » و هشیم 
فقعل است بمعنی مفعو ل . 

( و لد سرا اهر آن للذ کنر فهل من مد کر ) تفسیر این یاد کرده شد . 

( کنات قوم لوط با لار ) آنگه گفت قوم لوط تکذیب کردند باندار و دروغ 
داشتند وحی سغمبران دا . 

( إا آر سَلستا علبهم حلاصا ) ما فرستادیم برایشان بادی سخت که سنگ دیزه بر 
ایشان مير یخت . و بعضی ایک گفتند بادی بود حنان سخت که ای بزر گی می آورد ۱ 
بعضی دیگر گفتنه حاص خود سنگک باشد :د ك گفت حاص صفار الحصی باشد . بعنی 
دنک گفتند حاصب وحصب وحضاء سگی که همه دست باو ور نشود , و محصب آن حایگاه 
را گویند که در او سنگ اندازند از منی » و منه قول الشافعی . 

با راکباً قف السحصب من ا واهتف بقاعد خیفما فالتا هض(۱) 

و مئه قول عمر لاهل المدينة حصیوا المسجد آی صنوا فبه الحصا » آنگه استثناء کرد 
گفت ( !۷ آل لوط ) یعنی آ نانکه باوایمان داشتندواهل دین اوبودند از امت او( نحتمناهم 


جی. ی ۳ ۹ ۳ 
ببسحر ) که ما ایشانرا برهانيديم در وقت سحر . آخفش گفت برای آن صرف کرد سحر 


(۱) ای سواره در ریگر اد مفی با يست د در ميان آنها که در مسجد خیف نشسته با از انجا کوچ 
میکنند فریادزن وس از اين دمت دیگر روایت کر ده ند 
اگر کسی بدوستی آل محمد رافضی باشد جن وانس شهادت دهند که من دافسی‌ام . 


-۳۷۵- القمر (۵4) أية ١‏ إلى ۵ه ج۱۰ 
دا که نکره است آداد سرا من الا سحاد ,وا گر سحر آن شب خواستی صرف نکردی گفتی 
1 پسحر » حنانکه گفت «اهطوا مرا » ى من‌الا مصاز ولوأر!د ا ما لقال مصر ؛ 

( نعمة" من عشد نا ) نصب او برمفعول له است برای ذعمت من بر ایشان ( کنذ لك 
زی من شکر ) چنن جزاکنم آنرا که شاکر باشد وشکر نعمت ما کند وایمان آرد 
وطاعت بجای آرد , ونعمت آن بود که دشمنان ایشانرا هلاك کرد وایشانرا برهانند . 

( و اد اندر م بهانشتنا ) یعنی لوط کچ بترسانید ایشان دا یعنی قوم خودرا 
ارعدات وهلاك ما و گرفتن سخت ما . و بطش گرفتن بقو ة باشد ( فتمار وا بالنشذار ) شك 
آوردندایشان برسولان ویا بوحی چنا نکه گفتیم‌علی اختلاف قو لین وتماری‌تفاعل باشد از ریه . 

( و لقدراودره عن ضسفه ) آن قوم لوط مراوده کردند اورا یعنی مطالبه کردند 
اورا , وخواستند تا رها کند ایشا نرا تا دست ددازی کنند برمپمانان , ومراوده مطالبه باشد بر 
سنل غالا وما . يقال : راده بروده‌و ارتاده ارتباداً , وراوده ر اس و فال تعالی «وراودته 
التي هو ن‌بیتپا عن تفسه » ومهمادان او فرشتگان بودند واو ندانست چنانکه قصنه اورفته است 
( قط‌میسنا اعستهم ) ما حشممای ایشان مطمو س کر ديم و بی ۳ و نشان › و آن حنان بود 
که لوط یم دراشان تلل‌سکرد وایشان تعر زو تشد د مبکردند . جىرئىل اردور نظاره 
میکرد چون کار ازحد بگذشت جبرئیل چ لوط تم دا گفت د خل بیننا و بینهم » رها 
کن مبان ما ومبان ایشان ودست بداد ما دا با یکدیگر . لوط با کناده‌ایستاد ایشان ازددسرای 
در آمدند لوط ب عاجزوضعیف وبی یار مانده جبرگیل تا مسابقه کرد بری بردوی‌ایشان 
باز زد همه کود شدند وحنان شدند که حشمهایشان با روی راست شد . از آ تجا رون آمدند 
مدهوش ومتحیر هیچ نمیدیدند وراه نمیدانستند ‏ میافتادند و برمی‌خاستند و فریاد میکردند 
که لوط قومی جادوانر | ددسرای برده است که ما را بجادوی کور کردند این قول عامه 
تن اشتت:: حا گفت حون ابشان بر لوط غلبه کردند ودر سرای شدند لوط دل تنگ 
شد از آنکه ندانست که ایشان فرشتگانند .خدای تعالی چشممای ایشان کور کرد (۱) تا هیچ 
ندید ند گفتند ما دیدیم که درسرای آهدند کون کس انميبينيم باز گشتند ( فذ و قوا عذابي 
و نذار ) والتقدیر قلنا لهم ذوقوا بچشید عذاب من و|نذار و وعید من . 

(۱) یعنی نابینا کرد ازدیدن فرشتگان جون فرشته جنان نیست که هميشه برای همه کس دیده‌شود 
گاه چشم آنانرا مشاهده میکند و نا گهان از پیش چشم ناپدید میشوند و گرنه قوم لوط چنانکه آخر 


عبارت دلالت دارد همه جیز را درخانه میدیدنه وفرشتگان را نمی دیدند بنداشتند ازدری بیرون‌دفته! ند. 


دج او اج ما و و مه و هوجو و ود و و و و و و جوا و وا وا و وا وا وا وا و و او ماو وا وا او و ما و هم و و و او و و ماو ما و ماو وا ماما وا و ام و وا وم و و و و و وا و و و سا ماو و وج وج و مج او و وا وم وا وا او و و ها واه واه وا واه و و او 


۱ و صبحهم بکرة ) بامداد 1 بایشان عدا بې دایم مقیم » ونصب « F€‏ « 
برظرف است وبرای آن عدان را مستقر‌خواند که با عدان آخرت پیوسته بود . 

( فذ وقو! عذابي و نذار بو لقند يسر تا التقتر آن للذ ك مر فهل من" مد کر ) 
واین یت دا تفسر برفت . 

( و لقند حاء آل فر عون التذر ) بال فرعون آمد اندار و تحویف و تم‌دید . و 
گفتند مراد بندذر موسی و هادون وا ان 

( کنذ بو! بآیاتنا کہ لما ) بایات ما تکذیب کردند ودروغ داشتند معجزاتیکه برایشان 
نمودند از آن آیات نه گانه فی‌قوله « ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات » ( فأخذنام آخنن" 
عز یز مقتّدرر ) ما بگرفتيم ایشان را گرفتن عزیزی قادر توانا آنگه اهل مکه دا تهدید 
کرد و گفت . 

۱ ا فار کم خر من او نک م ) کافران شما برتر ند اد ایشان که | بشان‌ها(شد ند 
و اینان هلال نخو اهند شد ؟ وامت سلف را عذاب کردند از قوم نوح وعاد وئمود وفوم لوط و 
قوم فرعون « واولشکم » اشارت و بایشان این قوم به از ایشا نند که از عدات ایمن شده اند 
لفط استفہام است وهراد ححد یعنی : برتر دستند ( ۹ لک بر'اءَة في الز بو اا سها ا 
براءتی هست در کتابا یعنی براءت امان ارعداں . ۱ 

(آم" قولوت ) یاکافران مکه میگویند ( نحن جبیم مشصیر ) ما جماعتی ایم با 
عر "کت ومنعت, وانتصار انتقام . کس مارا طلب نبارد کردن ودر راه ما ایستادن و قوله «منتصر» 
حمل پر لفط درد لرأس‌الاية . وا گرحمل برمعنی کردی منتصرون پودی . 

( سممپزم الحمم ) آنگه گفت اين جماعت عزیز منیع مجتمع شده و بقو ت خود 
مغرور شده هز يمت کد و رشکنند . فراعت عامه قر برفعل محرول است و دفع جمع » و 
یعقوب خواند سنهزم بنون‌مفتوحو کسرزایو نصب‌جمع‌علی وحه التفحيم . ماهزیمت کنیم آن‌جمع 
را ( ویو "لوان الدبر ) وایشان‌پشت بر کنند وازروی اطراد کلام ویولون الا دبادبایستی بجمع 

ولکن‌لراس الا ية « الد "بر» گفت‌حمللا علی آنهآراد کل" واحده‌نم کما يقال : صر بت منهمال رس 

وان شلّت قلت : الروّوس . خدای تعالی | نوعده راست کرد وایشانرا روز بدر مرم کد )۱( 


(۱) یعنی از اخباد غیب قر آن وازمعجزات دسول است صلی‌الّه عليه و آله واگر این وعده و امثال 
آن که سیار است از جا نب ںا نیو دحصر تش بدان اعتماد ند‌اشت ست جون شا ود بیش از آنکه دین‌او رواج 
گرد و کار بجنگ رسد آنعضرت از جهان مرفت با در جنگ مغلوب‌میشد واین گو نه وعده‌های مکر رد 


۱. ۵۵ القمر (۵) 1 ۱ إلى‎ N 
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مقاتل گفت دوز بدد آبوجهل اسب بیرون زد ودر مبان مصاف آمد و گفت ما امروز انتصار و 
انتقام بکشیم از ل و آصحابش . سعند نات کت ار عمرخطان که حون آیه آمد سپزم 
الجمع وو الد بر ¢ ما ندا نستیم که اک 1 تا دور بدد رسول تکلمم در ع میبوشید 
ومبخواند « سپزم الجمع و ون الد بر » ما بدانستیم که آیت در این روز آمد دست ما را 
خواهد بود بر ایشان . 

( بل الساعة" موعدم ) و آنگه گفت بل‌قیامت‌موعدایشان است بعداب ( والسّاعة" 
آدهی و مر ) وقامت داهی‌تروفظطیع 7 تر وسخت تر است اررور بدر . ات روایتکرد 
که رسول تا گفت بشتابید بعمل صالح وهفت چیزدا گوش میدادید (۱) از این هفت گانه 
یکی را : یا درویشی که از باد مردم برد خداوندش دا یا توانگری طاغی ‏ یا بیمادی مقسد 
یا سری مفند › با مک مجبز , یادحنال و آن شری است منتظر ؛ يا ساعت « و الساعة آدهی 
و امر » 

) ان" الم ارم من ٤‏ ضلال ور ) گفت مشر کان و گناهکاران در گمراهی اند 
در آتش تفتیده و«سعر» جمع سعیر باشد . حسین بن الفضل گفت فی ضلال فی‌الد نیا و ل فی 
الاخرة کو دردنبا درضالال باشند ودرقیامت درعداب‌دورخ . واختلاف أقوال دراین افظ برقت 
در این سوره . 

( وم سیون ‌النار ) نصب بوم برظرف است وعامل دراو قوله : « وسعر » أي 
یجعلون فی‌عداب ااسعیر ۳ بوم یسحبون فی‌النار « آنروز که ایشا نر | می کشند برروی دردودخ 
( ذوقتوامس سقر ) آي‌یقال لهم : ذوقوا و گویند ایشانرا بچشید عذاب «مسیس وألم دوزخ 

) اک ل لاه بقدر ) عامه‌قر" اء کل" شيء » خواند ند بصب وا بو السمال 
العدوی « کل" ۹ رفع خواند › حقتعالی گفت ما همه حیز باندازه آفر یدیم بحس حاجت 
بروفق‌مصلحت‌حنا نکه‌بایست بي‌دیادتی که عبث باشد با نقصا ننکه حاحت آرد ۰ دبیع گفت معنی 
قدر اخ است . آي خلقنا کل" شيء الی أحله که از آن أحل و وقت متقد م و ها خر نشود 
# نمیفر مود بغلبه خویش وهزیمت آنان . 

(۱) یعنی نگران و منتظر باشید یکی از این هفت چیز که مانم عمل خیر است یکی درویشی که 
خدای را فراموش کند و بهر چه شکم را سر کند دست فرو برد یاتو انگری که غرور گرد و از آنجوت 


خدار ااز یاد درد و بلهو مشغول شود با دیماری که‌مانع طاعت شود ی بری که از خر افت او رابمسخره 


گر ند الى آ خر 


ومثله قوله « قدحعل الله لكل" شیء قدراً » أي حلا . عمداله عباس گفت جعلنا لکل" شنيء 
شکلا هرجشی دا بیافریدیم بشکلی . زنان دا برای مردان و مادیانر! برای اسبان , و اتانرا 
برای خران " وم‌دانرا شکلی وزیی که زنان بخلاف آن باشند . 

) وما أ مر' نا إلا" واحدة ) کارما ذیست جز یکی یعنی کارما یکی باشد دراو تغسرو تمدیل 
نباشد و بزودی ادطر دق مثل جتان باشد که جشم رحم > وقوله « لا وأحدة» أي رة وأحدة 
و گفنند بامعنی راجع است وماد به«امر» ساعت‌است وساعت مۇ نٹ است > پس دجوع با معنی 
است کتوله ماهذه الصوت ؟ وراد به الصيحة وببانه قوله تعالی حیث قال : « وما امن الساعة 
الا كامح با لصر آوهو آقرب » بعضی فسان گفتند افر یکی باشد یعنی کن ۰ بباش که‌خود 
پباشد » ببانه فو له « انما آم نا لشبیء ادا آردناه ان نقول له کن‌فیکون» وقدر و قد ر دو لت 
است بالتحريك والئسکن قال الشاعر فى التسكن : 

کل سىء حتلی أخہك مماع" و بدر تفر ق و احتماع" )۱( 

وقال آخر فی‌التحريك : ۱ 

فال الخلا فة أو کانت له قدرا کاآتی‌ربه ملوسی' على" و )۲( 

ودراین آیت مجبره دا تمسك نست برای آنکه خلاف نیست که أفعال خدای تعا لی 
بقّدر اوباشد و بقضای او , خلاف درافعال ما است که آفعال ما آنچه بفرمان او است نه 
بقدر اواست . ایشان گفتند خبروشر" و کفروایمان بقدر اواست س قائل بقدر ایشانند چون 
قاگل بقدد ایشان باشند قد دی ایشان باشند که نست با نفی نباشد با اثبات باشد . صرفی آنر | 
خو انند که صر AE‏ له آ ثر | که نکند همچنن شروطی وفر اضی و حمامی وخا نی و این 
قاس مطر 5س 

( ولق آهنل‌کننا آشیاعکم ) حقتعالی گفت ما آشیاع شما یعنی أشباه و أمثال شما 
بسباری هلاك کردیم که همچون شما کافر وحاحد بودند مرا و نعمت مرا از امتان سلف رفهل" 
من مد" کرر) ۳3 هست تا این یاد کند . 

) و کلشیء فعلوه" 1 الز در ۾ ) وهرحه آن آشیا ع کر دند ازخر وازش ۱ در صحاف 


آعمال ایشان مشت است › و گفتند در لوح محفوط . 


۱۱( هر جمز حمی بر‌ادرت بهر ه موقت است : و باهم دو دن أ ازیکدیگر دور شدن مهد یر الهی 
است و أ ندازه معن است که او تعین کرده است ۰ 
(۲( بخلاون رسید و با ند ار ه او دود مدل یر جنا نکه موسی نفد بر نرد پرورد گاد ۳۹ ۰ 


۷۰ € 5۵ إلى‎ ١ آية‎ )٥٤( لمر‎ PVA 
و وکل و کم ا ا ار و‎ 11 
و« مستطر» مکتتب باشد مفتعل من السطر يقال : سطرت الشیء وأمطره و کنبته أ کتبه‎ 
ان" امةن ي جنات و نهر 39 گفت متقبان و بر هز کاران در بپشتها و جو ر‎ ۱ 
باشند وأنهار برای‌رووس آیات نگفت . وروا بود که نبرجنس‌خواست . ضحالك گفت : فی‌ضیاء‎ 
وسعة درروشنائی وفراخی باشند » ومنه‌النهار لسعةالضیاء فيه , واستنبرالفتق اذا اتسع وآنهرتها‎ 
وسعتها قال الشاعر:‎ 
ماسکت بپا کفتی فأنبرت ا بری قائم من" دونا ماورا ثها(۱)‎ 
آعرج وطلحه خواندند و نهر بدوضمه عا ی نها جسع نها یعنی : ایشا نرا هیچ‌شب نباشد‎ 
: همه رور . فر اء گفت ای ۳ بست‎ 


ك لا قافن ت نی ری الصنبح فلا آ نتظرر۲) 
وفال 1 
ولا" ثربدان هاتکننا پالضمتر ثرید ليل و رید پالنهتر (۳) 


( في مقعد صداق عند ملیيك مقتدر, ) درجائی حق که لفو در او نباشد و تأئیم 

نباشد و آن بپشت است بنزديكك خداوند قادر توانا واشاره‌بقو له «عند» قرب مزلت است و علو" 
م‌تبت نه قرب هسافت . صادق تلا گفت جائیکه خدای‌تعالی بصدق وصف کرد جای‌صادقان 
باشد . عبدالله بن بر يده گفت دراین آیه اهل بشت هررود بسلامگاه رو ند وهر کس بمجلسی 
نشند بر قدر انداده عمل او برمشبر‌ها در" ویاقوت وزمر د وسيم دد بشت " وبهیچ چیزشادما نه‌تر 
نباشند از آنکه با نمجلس و در آن محلس سماع قر آن کنند وهیچ چیز خوشتر نباشد از نکه آن 
شدن 19۳ بامنارل خود روند ناعم قریرااعین چشم دوشن . درحس است که یکروز موسی 
علیه السلام بمناحات میرفت بخرابه ای بگذشت از آ نجا ناله ای می آمد در آ نجا رفت مر‌دی را 
دید برهنه برسر خاك خفته خشتی ریر سر گرفته برو عودت پوش بود می نالبد ودر آن ناله 
چیزی میگفت ؛ موسی بنزديك ازشد میگفت « الهي تری حالي وغربتي ووحدتي وتعرف‌فتري 
وفاقتي » موسی برفت ومناجات کرد بگفت وشنید چون خواست تا بر گردد حقتعالی گفت يا 

موسی يغام 11 درویش نسگذاری گفت بار خدایا توعاطتری حکایت وحدت و وحشت میکرد 
(۱) دست در آن شکاف زدم و آنرا دریدم چنانکه از این جانب آن طرف آن دیده ميشد . 
(۲) اگر تو مردشبی من‌مردروزم . هر گاه روشنی با مداد دا بینم منتظر نمی نشیم . 
(۳) اگر دوثرید نبود از نزاری هلاك میثدیم یك ثرید شب و یکی روز . 


و و و و و وه هجو و و و واه واه او وا وا ۵ وا وا او و و و وا و و وا و و و عادو ادا وا تاد ما وا و و دا و و اه وا وا وا جوا وا وا و ماو و وا وا هه و وا وا تا ما دا اد او ان و و و وا وا و دا ما و و دا او و وه 


وشکا بت فتروفاقه ۾ گت برو واورا ادمن سا ن وبگوی خدایت سلام میرساند ومیگوید تو 
تنها نیستی که من آنیس توأم وتوغریب نئی که من جلیس توأم وتوددویش نئی که من وکیل 
وام . موسی بیامد و پر پالن آن درویش بنشست وآن یفام بگز ارد درویش گفت یا کلم الله مرا 
این مایه بس است که خدایتعالی حدیث من بشنود وآ نرا جواب دهد آنگه نعره بزد وجان‌داد 
موسی ی بامیان بنی‌اسرائیل آمد وایشان دا خبرداد » بشتافتند موسی ی با ُشراف بني- 
اسرائیل بیامدند » تا بدفن اومشغول شو ند حون دراش آن خر قه‌عودت بوش دید وآن حشت 
ودرو یشرا دندید گفت بارحدایا این دد ویش کجا رفت ؟ دمینش فرو برد پا گر کش پبحورد ٩‏ 
جبرثیل 0 و گفت این چه گمانهاست که پردوستان ما مسری ؟ خدای هی‌گوید این درویشی 
بود که شطانش درد نیا طلب کرد نیافت وملك الوت در مس کش طلب کرد و نبافت ومنکر و 
نکرش در گور طلب کرد ند و نبافتند (۱) ورضو انش در بپشت طلب کرد و نیافت و مالکش در 
دودخ طلب کرد و نیاقت گفت بار حدایا پس کجا است گفت دوست کجا باشد | بنزديك‌دوست 
« في‌مقعد صدق عند ملك مقتدر » . 

دوالنون مصری أصحابش دا تحریص کردی برطاعت چون ازیشان فتوری دیدی گفتی 
حدوا يا أولياء الله جد؛وا فان" للاولیاء غرفاً في‌مقعد صدق عند مليك مقتدر . حهد کنید ای 
دوستان خدای که دوستان اورا غرفهای هست درمقعد صدق بنزديك خدای قادر توانا . عاصم 
ابن‌ممره روایتگر د ارحابر عبد الله آنصاری که گفت تک ول تاک درمسجد مدینه نشسته 
بود بعضی صحابه ازاو حدیث بپشت برسیدند دسول تلم گفت د ان" لله لواء من نور وعموداً 
من زبرجد خلقها قبل أن یخلق السموات بألفي سنة مکتوب على رداء ذلك اللُواء لا إله الا" 
الله عا دسول الله آل عد خبرالبرية صاحب اللواء إمامالقوم وقال علي تا الحمد ل 
الذي هدانا و کر"ّمنا وشر “فنا بك فقالالنبی تيف ياعلي" أماعلمت أن من أحبنا وانتحل حا 
أسكنه الله معنا وتلاهذه الاية « في مقعد صدق عند مليك مقندر » گفت خدای تعالی دا لوائی 
است ازنور وعمودی است اززبرجد بافرید آنرا پیش از آنکه آسمان وذمین آفرید بدو هزار 
سال بررداء آن لوا نوشته لاله الا" الله ی دسول الله آل ع خيرالبرية صاحب اللواء إمام 
القوم » بجزخدا خدائی نیست. وچ ی دسول اوست و آل ل بپترین خلقانند صاحب این 

KET‏ این حدیث صحیح باشد دلیل آن‌است که بعض اولیاءر اسو القبرو برزخ نباشدودیگر [ نکه 
محتمل است بعض مردم پیش از قیامت هم ببهشت روند چون رضوان او را در بهشت طلب کرد در زمان 


حضرت موسی (ع) . 


۱۰ ۷۹ ر حمن (۵0) آیة إلى‎ 1 _A*— 
ا "۳ بتومشر ف ف م‎ e ۳ . لواء ا قوم 7 ۱ أميرالمۇمنن عل "2 گفت‎ 

بکرد : رسول ل گفت یاعلی E‏ هر که ما را دوست دارد و دعوی دوستی ما کند با 

ما باشد ودردرحه ما باشد « في‌مقعد صدق عند ملك مقتدر » واین حدیث ثعلمی است درتفسر 


سو ره ار حمن 

بدانکه این سوره مکی است وعدد آیات او هفتاد 2 است وسیصد وبنجاه و يك کلمه 
است وهزار وششصد وسی وشش حرف است . وروایت است ازعل ا حمزة الکسائی ار موسی 
ابنحعفر لا از بدرآانش ار آمیر الوّمنن ام که اه کفعت هرحبزی را عروسی است وعروس 
ق انش زوالر خمن. ات 

وأبوامامه دوایتکرد ازا بی کب که رسول الله مر گفت هھ ر که او سورة الر حمن را 
بخواند خدای تعالی برضعیفی او رحمت کند واو ازحمله آ نان باشد کهذ کر نعمت خدای تعا لی 
گر ارده باشد . ۱ 

هشام بن عروه گوید ازیدرش که او ل کسیکه قر آن بجپر برخواند بمکه ازیس دسول 
عله | لسلام عبداله مسعود بود و آن آن بود که اصحاب رسول مجتمع شدند و گفتند قریش 
قر آن نشنیده‌اند کیست از میان ما که قرآن بجهر بر خواند تا قریش بشنوند عبدالله 
مسعود گفت من بحوانم گفتند ما تر سیم برتو از ایشان . گفت رها کنید که خدای نگاهدارد 
مرا آنگه پیامد و پنزديك مقام |براهیم تلم بایستاد وسورة الر* حمن آغاز کرد , وفریش در 
مجلسم‌ای خود نشسته بودند گفتند جه E‏ ابن ام عمد . برخاستند واورا زدن گرفتند تا اثر 
ضرب وخدش پرروی او بدید آمد واوهمچنن میخواند تاحند آیات بحواند آنگه بی گر دید و 
با نزديك صحابه آمد گفتند ما از این میترسیدیم گفتیم تا کسی باشد که او دا عز تی باش 


از عشره ۰ 


۱ CORALS“ ancencerenornnannacenevacvSvennnanwuneanananvvewaanaanoauu: 


سورة الرحمن جل ن کره مكية او مدنية 
وهی ثمان وسبعون [ية 


پم اه رن الرحيم. 


بنام خداو ند بخشنده مهر بان 


ته ۱ و 9 0 ۲۳۲ 

لرحمن () علم القرآن (۲) خلق الانسان (۳) علمه البيان ( 6 ) 
خد او ند بخشا ننده آموخت قر آن‌را آفر بد انسان را هو خت اورا دوشنی ضمیر 
کته ی ۱ رت ۵ ۳ م ‌ 1 ۳ 
NOM a‏ 
فتاب و ماه بحسا دی مقدر مهیرو ڏک وستاره و درخت سجده هیکنند و آسمان را 
ا ما ۱ AT‏ ° رگ و O‏ 
رفعپا و وضع الميزان (۷) ألا تطغوا في الیبزان (۸) و اقیموا الوزن 
بر افراشت و نهاد ترازو ۳ تا تحاوز نکنید در ميزان و یا دار بد سنحیدن را 

۳ ۳ م ۲ ۰ ت TETRA‏ س1 Eo‏ ۱ 
بالط و لاتخیروا المزان ( )٩‏ و الارض وضعبا للانام ((۱۰) فيا 
بعد و کم نکنید ترازو را و رهین را نهاد برای مر دمان در زمین 
سر 0 ۵س E‏ تاه 

فا كب والنخل ذات الا کمام (۱۱) و الحب ذوالعصف و الریحان (۱۲) 
اقسام‌میوه‌ها | ست وور خت خر ما خداو ندغلاف‌ها و دا نه‌ها که صا حب د ر گی خدك اس د رستمی حجوشمو 
کی ی یبد 9 i‏ ی 

فبای الا ء ریکما نکد بان ۱۳( خلق الا سان‌من صاصال کالفخار(٤‏ 6 
وس بکدام يك از نعم پرورد گارتان نکذیب‌هیکنید آفر ید آدمی رااز ګل خشك مجوف چون گل پخته 
٥ 0 ۶1۱۱‏ 7 و ۱ سس RS‏ 

و خلق الجان من مار ج من نار (‌۱( فیای الاء ربکما تکذیان (۱۰) 
و آفر ید جنیان را از ]نکن متحر لگ دس ات از نعم پرورد گار تان تکذب هیکنید 


مر لو 


و 4 
Pa 2‏ و و 
رب الشرقین (۱۷) و رب المغريين (۱۸) فبای الاءِ ر 
پرورد گار مشرقوهغرب و پرورد گار هغرب ومشرق پس بکدام يك از نعم پروردگارتان 


تکذبان )۱٩(‏ مرج خرن بلتقیان (۲۰) پینهما . ابززخ 


تکذب هیکنید روان نمود در در با را که دهم هیر سند ميان آن دو درا ما نعی است 


a ۱ E RS RG ۰‏ 
لا یبغیان . (۲۱) فبأی الاه ربکما تکذبان (۲۲) يخر مهما 
که از خشکی‌افزو نی نمی‌جویند پس بکدام ندمت‌های‌پرورد گار تان تکذیب‌میکنید بیرون‌میاً پدازااین دودربا 
i‏ ۳ ا نج ون و و دس .9 )8 
لو لو و اْمَرجان (۲۳) فبأئ الاه ربكما تكذبان (۲۶) و له 
مروار ید بزر گکومروار ید کوچكت پس بکدام يك تعمتها ی‌پرورد گارتان تکذ دی‌میکنید ومراوراست 


لجوار لمات في خر کالاعلام (۲۵ ) فبأی الا رکه 


کشتیهای رو نده در در با برافر اشته بادیان‌ها مانند کوه‌ها وس بکدام بك نعمتهای پروردگارتان 
تکگذبان (۲۰) کر E ٠‏ فان )۲۷( و بقی و جه رك ذوالجلال 
تکذیب میکنید هرچه بر روی زمين است‌فا ی‌است وباقی ما ندذات‌پروردگارت که صاحب. بز ر گی 


لافرام (۲۸) بای الاء رما تکذبان )۲٩(‏ بسا من في 


و غنای مطلق است پس بکدام يك نعمتهای پر ورد گار تان تکذیب‌هیکنید می پر سند او راهر که در 


E 1۱ 8‏ ی و ما ما 7 ی a‏ ص ٣‏ 
لسموات و الارض کل وم هو شان (۳۰) فبای الاء ر کما 
آسمانها و زمین است هر روزی او در کازی است پس بکدام يك از نعم پرورد گارتان 
ِ ما ا TS‏ ر ا ره 
نگذبان (۳۱) ستفرغ لکم أيه اللقلان (۳۲) فبای لاه ریکما 
تکذیب می کنید زود فارع شو یم در ای شما ای جن و انس دس بکدام بك از نمم‌پرورد گارتان 

ی ۵ ~ وه ۹ E‏ 
تکذبان (۳۳) با معشّر الجن و الإس إ 1 إن استطعتم أن تنشذوا من أقطار 
تکذیب هیکنید ای گروه چن و انس اک توأ نید شما اینکه بر ون رو ید از کنارهای 

E #٣ ۳ e :‏ 
السموات و لاض ادا لا تثفذون ا سلطان )<۳( فای الاء 
آسمانها و زمین پس بیرون روید بیرون نتوانید رفت مگر بتسلط پس بکدام بك از نعمتهای 


لا ِ ۰ یر ۵ rE‏ ۱ ك E‏ ۳ ۶ 

| تکذبان (۳۵) برشل علیکما شواظ من نار و تحاس 
پرورد گار تان تکذت می کنید فرستاده شود درشما ز با نه از آ8 و دود سياه بامس گداخته سس 
٩‏ يس 1 و ور قاس ا 1 
فلا تنتصران (۳۷) فبای الاء ریکما تکذبان (۳۷) فاذا انشقت 


باری‌نتوانید کردباهم پس‌بکدام,ك از نعمتهای پر ورد گار تان تکذیب‌میکنید ہس چون بشکافد 


| 


الما که ورد کالدمان (۳۸) فبأی للاء ربکما 


آسمان یس گردید آسمان مانند ال سرخ چون روغن زیت پس نکدام وك از نعم پروردگارتان 
تکذبان (۳۹( يمذ لا بستل عن ذنبه انس "ولاجان (4۰) فبأی الاء 
تکذیب میکنید سس در آن رور پر سیه نشو ند از گناه خود آدم و نه چن پس‌نکها مات از نعمت‌های 


س 9 
یکما تکذبان (4۱) يعرف المجر مون فوخذ بالئواصی 
پر ورد گارتان تکذبب‌میکنید شنا خته‌میشو ند گنا هکار ان بسیا هیر وی خودشان‌پس گر فته‌میشود بموهای‌پیشا نی 
e‏ و و رود سح ره و8 
والاقدام )٤۲(‏ فبای الاه ربکما تگذبان )٤۳(‏ هذه جهنالّی 3 
و قدم‌ها پس بكداميك از نعم پرورد گار تان کذب‌میکنید اين أت دورخ که تکذیب 
س ۳ 3 ا و “ەھ ت KH E‏ 
با نون )٤٩(‏ يوون یبا ون تي ان (0ع) بای الم 
میکنند بآن گناهکاران طواف میکنند میان دوزخ ومیانآب‌گرم‌جوشان پس پکدام یك از نعم 
و و 
ls‏ تگذبان (7) و لس شاف مقام رنه جنسان ( 6۷ 


پروردگار تان تکذیب هیکنید و برای آنکه بترسد از ایستادن نزد پرورد گارش دو بهشت است 


فبأی الاء ریکما تگذبان (مع) نوانا آفنان (٩ع)‏ فبأی 


پس بکدام يكاز نعم پرورد گار تان تکذب‌هیکنید TET‏ پس بکدام بكار نعم 


ربکما تگذبان (۰ه) فهما عینان تجریان (۱ه) بائ لاء ربکا 


پرورد گارخود تکذیب‌میکنید در آن‌دو جنت‌دو چشمه است که‌روانند وس بکدام بك از نعم‌پرورد گارتان 
سے | ۰ ا TD‏ و “u‏ رس 
تکذبان (۵۲) فیھما من کل فا کبة زوجان (۵۳) فبای الاء ر بکما 
تکذیب هیکنید در این دو دهشت ازهر نوع هوه دوصنفند پس کدام یک از نعم‌تها ی پر ور د کار تان 
م و۶ و اس 2 ١‏ ۳ 1 هو ەە ° 
تکذبان (4ه) متکیین عل فرش بطآئنما من اشتبرق و جنا اجنين 
تکذیب میکنید تکیه کننه گان باشند برفرش‌ها که آستر آنها ازدیبای استبرق است وچیدن دو بهشت 


دان (هه) فبأی الاء ربکما تکذبان (٩ه)‏ فيه قاصرات الطرف 


نزدیک است پس بکدام یک از نعم‌پر ورد کار تان تکذیب میکنید در آن م‌شت‌ها کو تاه‌چشمان باشند که 


-۲۸6- ل حمن )٠(‏ 3 إلى E.‏ 
1 ب ا ۳ و لان (o۷)‏ فباي ۳ سک نکذبان (رم) 
نسودهو لمس نکرده ایشان‌را آدمی‌پیش ازایشان و نه‌جنی پس بکدام نعم پرورد گار تانتکذیب‌میکنید 


کته ياقوت و المرجان (٩ه)‏ باي الاء ربکا تکنیان (0۰) 


گوبا حوریان باقو تند در سرخی و مرجان پس بکدام یک ازنمم پرورد گارتان تکذیب میکنید 
۳ ۳ ۵ ۵ ° ۳ 1 2 1 ۶ 3 َا 

آیا پاداش نیکی باشد مگ نیکوئی پس بکدام نعم پروردگارتان تکذیپ هی کنید 
r 9 ۳ ۱ ° 5‏ 9 ™ ۳ 2 "لا 

واز نزدیک آن دودو بستان‌دیگی است پس بکدام یک از نعم پروردگارتان تکذیب میکنید 


2 بط و و .تن 
نما مُنان )١(‏ فبای لاه ربکما تگذبان )1٩(‏ فیهما 
بسیارسبز چنا نکه‌ما بل‌بسیاهی باشند پس بکدام نعم پروردگارتان تکذیب میکنید و در آن دو 


عیشان نضاختان )1۷( فباي الاء ۳ a‏ تکذبان ( )1۸( ) فبهما فا کهة 


دو چشمه باشند تن ی یی با ی در آن‌دو هشت‌میوه‌هاست 
ر او هه 3ہ 
و نثل و رمان )٩٩(‏ فبأي الاءِ ربکا تکذابان (۷۰) فین خیرات 
ودرخت ما وانار چس نکدام یک از نعم‌پرور د گار نان تکذ یب مي‌کنید در آن بهشت‌دختران‌خوب ۱ 
| و ی ۳ کا و 2 
حسان (۷۱) فباي الاء ربکا تکذبان (۷۲) حور مقصورات 
صورت بأ شند وس بکدام یک از نعم پرورو گار تان تکذ ب‌هیکنید حوران‌در دهشت باز داشته‌شدها ند 
۱ ار TT‏ و س فا SS G9? ~~ o‏ 
في النیبام (۷۳) فبأي الاء ره نکذ بان (۷) بطمئین انس 
در خیمه‌هاً پس کیام نعمت‌های پرورد گار تان تکذب‌میکنید تسوده ایشان را آدمی 


قبلهم و لاجان (۷۰) فباي اکن (۷) منکن عل 


پیش ازاهل هشت و نه‌جنی پس بکدام یک از نعم‌پر ورد گاد تان تکذ ب‌هیکنید تکنه ی ۳ 


۳ 1 ۰ مه ۵ ۹ ۴ و ۱ ۳ سرا ۱ ّ ,لا ۳ 
رفرف خطر وعبقري حسان (۷۷) فباي الاء ربکا تکذبان (۷۸) 
فرش‌های سبز و بساطهای قیمتی نیکو پس بکدام یک از نعم پر ورد گارخودتان تکذیب میکنید 

ار ام رک 


۵ هد و اج و اد او و و و واه و او و ما وا و و و و و وا و و و و او وا ادا و ماو وا وا دا و و دا وا و و وا و او اف و وج ده فا اه ۵ ۵ ۵ وا و و دا تا و و و و 5 ۵ 


تبارك اشم رَبك ذى الجلال و الاگرام (#) 
بزرگك است نام پروردگاد تو که خداوند بز ر گیها و کرم‌ها است 

قوله تعالی ( آلرحمن عم النقر' انا ) جواب آنست که کافران گفتند و ما الرحمن 
رحمن جه باشد ؟ حق تعالی گفت آستکه قر آن آموخت وقو له : 

» علم القرآن « ا آنست که گفتند کافر ان که «ا نمایغلمه بشر» اورا آدمی بیامورد 
خدای تعالی گفت او را خدای میاموزد خدای‌رحمت کننده بخشاینده . و بیان کردیم كەرحمن 
مبالغه باشد دران جوت که رحمت او عام باشد برمومن و کافر وبر وفاحر و تعلیم خدای تعالی 
قر آنرا بمعنی تمکین باشد از تعلم و یا خلق علم باشد پاوعندالمادسة والددس. ونیز آنجا که 
نصب دلیل کند اين لفظ استعمال کنند کقوله تعالی « وعلمك ما لم تكن تعلم » وبمعنی اعلام 
باشد کقوله « وعلم آدم الاسماء کل » و بمعنی خلق عام ضرودی باشد حنانکه گفت «وعلمناه 
صنعة لبوس لک » . ۱ ۱ 

( خلق الا نسان ) عبدالله عباس گفت آدم را خواست که اورا آسماء حیزهابیاموخت 
برببان, و گفتند حمله‌لغات بیاموخت اورا. درخبر است که آدم بپفتصد هزارلغت سخن گفت 
عربست از همه فاضلتربود ,و بعضی دیگر گفتند مراد حمله آدمیان اند ولام در او تعریف 
جنس است . ۱ 

( عللمه‌النسان ) آنگه در بیان خلاف کردند بعضی گفتند مراد بیان حلال و 
حرام است وتمسز ميان خیروشر و آنکه حد باید کرد وجه نباید کرد تا ححت انگیزد نان 
براو . آبوالعاله گفت وم"ة الهمدانی واپن زید مراد نطق است وسخن گفتن که خدای تعالی 
آدمی دا نطقی داد که‌د گرحیوانات دا نباشد . کعب گفت: یعنی علم آ نچه گوید وشنود . سدي 
گفت یعنی هر قومی‌رالغتی ببامو خت که بان 1 گوینف یمان گفت: علم‌خط و کتایت‌خواست 
نظیره «علمبالقلم» اب نکیسان گفت«خلق الانسان» یعنی‌بیافرید عم دا«علمه البیان» یعنی 
پیاموخت او را بیان » یعنی بیان آ نجه بود و خواهد بود تا او بسان کردی علسم او تن 
و آخرین را 

( آلشمس و اللقمر بان ) آفتان وماه بحساب میروند درمتازل دوازده این‌قول 
عبدالله عباس است .وقتاده وابوما لك وابن زیدوابن کیسان گفتند یعنی بآن‌حساب کنند وآعمال 


و اجال واوقات دیون واوقات عبادات بان شیاسند وشب وروز بر سیر ان نپاده است جه اگر 


A‏ الر"حمن )٥٥(‏ آية ١‏ إلى ۷۸ ج۱۰ 


آفتاب وماه نبودی شب از روز پیدا نبودی وروز ازشب وروز گار همه شب بودی و داه نبودی 
بحساب» وهمچنن اگرهمه اوقات رور بودی . تاك گفت معنی | نست که بجر بان بقدر مقد ر 
این آفتاب وماه بقدری مقدر میروند تا پنداری حساب کرده است . مجاهد گفت‌همچون‌حساب 
آسیا که گردقطب میگردد . سد ی گفت «بحسبان» أي باجل کآحال‌النای براجلی‌میرو ندجون 
اجل م‌دمان چون اجلشان بسر آید هلاك شوند نظیره « کل يجري إلى أجل مسمتی» . یمان 
گفت با جل دنیا میگردند یعنی جندانکهبقای دنیا باشد میگردند چون وقت فنای دنبا باشد 
ار رفتن فرومانند »وحسبان مصدر است جون غفران وسحان يقال حسمت الشيء اخم حسنا 6 
واا وبعضی گفتند حسبان جمع حساب باشدکالرهبان والقضبان»الر کبان . و رفع ایشان‌بر 
ابتداء است وخبرمحذوف والتقدیر تجریان بحسبان واین باء تعلق بآن محذوف دارد و گفتند 
ا یله معن ات بها فلا بش علمه الان أن الف والس بخسان: ارافان آنا ت 
که آفتاب وماه بحسبانی میروند و گفتند (۱) فراخنای آفتاب ششہزاد وحهادصد فرسنگ است 
درمثل این وفراخنای‌ماه‌هز ارفررسنگک درهزار فرسنگک () وبرروی آفتاب نوشته است لا اله 
الا" اله غ چ رسول الله خلق الله القمس بقدرته و احراها بأمه. ودربطن او نوشته است : 
لا اله الا" الله رضاه کلام وغضبه کلام ورحمته کلام وعذا به کلام یعنی‌این‌جیزهای مخالف ازرضا 
وعضب ورحمت وعداب, در کلاما شسته: اس بکلامی‌خدای راضی شود ورحمت کند و بکلامی 
خشم گیرد وعذاب کند وبرروی ماه نوشته است لا إله الا" الله چن عبر دسول الله خلق الله 
القمر وخلق الله الظلمات والنود.ودد بطن او نوشته است خلق الله الخیر و الشر بقددته یبتلی 


(۱) گوینده این کلام معلوم نیست‌و.گفته‌او بنظر صحبح‌نمیاً یدو آنچه یونانیان بتقریب حساب کر ده 
بودند از هفده هزار فرسخ کمتر نبود, و چون علمای هیتّت درعهد اخیردفت بیشتر کردند و آلات‌دقیفتر 
برای اختلاف منظر بکار بردند چنان یافتندکه قطر خورشیک اقلا سیزده برابر بیش از آن است که يونا نان 
بتقریب میگفتند و ازصدوهشت برابر قطر زمین کمتر نیست . 

(۲) باید دانست که این مقداد نیز نه از علمای ریاضی اقتباس شده و نه از امام معصوم و چون 
ماه نزديك زمین است علمای نجوم وماهر ین در علم هندسه و ریاضی از زمان قدیم تاکنون توانستند 
مساحت ماهرا بدستآور ند ومیان علمای يو نان و اسلام و منجمین فر نگی‌عصرما درمقدار آن | ختلافا ندك 
است. در کتباسلامی غالبا قطرماهرا هفتصد وچندفرسخ مینوشتند که هرفرسخ را ۲ هزار ذراعمحسوب 
میداشتتد و بحساب اهل فر نك نزديك ششصه فرسخ است که هر فرسخ شش هزارمتراست واختلافی جندان 


ميان این دو نیست ومیدانیم که‌يك‌متر از دو دراع‌بیشتر است و ازذرع اصطلاحی زمان ما کمتر . 


۱ مزر ی رد ی ارس سس‎ enorssunvrenecanvwaennavvdtvnovooSserao eGov ooo 


بپما من یشاء من خلقه فطوبی لمن أجرى الله الخير على يديه والویل‌لن أجرى الله الشر علی 
یدیه . وراد براجراء خبر وشر بردست او اقدار است وتمکن و آلات که یکی از ما بی آن . 
فعل نتواند کرد . 

( و النجنم و الشعر پسجندان ) نجم هردرختی باشد که ساق ندارد چون‌درخت 
گندم وارزن ومانند آن وشجر درختی باشد که آنرا ساق بود وشاخها سایه گستر باشد آنرا. 
سد ي گفت همه گیاه را نجم خوانند لنجومه من ال أي طلوعه . مجاهد گفت وفتاده راد 
بنجم ستاره است و سجود او طلوعش باشد و آنکه گفت نمات و درخت است گفت سجود ایشان 
تمایل ایشان است ازباد . 

(و الستماء ر فعها ) و آسمان دا برداشت ( وو ضم الممزان ) و ترازو دا بنهاد . 
محاهد گفت مراد عدل‌است . حسن وفتاده گفتند وضحاژه مراد ترازوی حقیقیاست وبرای آن 
بنپاد تا مرد مبان توسل کنند با نصاف | نتصاف . حسی بن | لفضل گفت قرآن است برای آ نکه‌در 
او راستی ترازو است . ۱ ۱ 

( ۱۷ تطنقوا في اللمسزان ) اي لثلا" تطفوا تاطغیان نکنید و تجاوزازحد وتعدی 

( و اأقیمُوا الوزن بالقسط ) وسجش اقامه كنيد يعلى بعدل و انصاف 
سنجید . ابن‌عیینه گفت وزن بدست باشد و قسط بدل (ولا" تخسروا المیزان ) وترازو 
کم مدارید وچیزها که سنجید کم نسنجید . قتاده گفت این آیه که در کتب اوائل هست «یا ابن 
آدم أعدل کما تن آن یعدل عاك » عدل کن با م‌دم حنانکه خواهی که ۳ ون و وفا 
کن با مردمان جنان که تورا بايد که باتو کنند, وبلال بن أٌبی‌برده خواند ولا تخسروا بفتح 
تاء وسين من‌الخس ان قال وهوالنقصان » وباقی قر اء بکسرسین وضم تاء من الاخساد . 

( و الاارض وضهعهاللا نام ) وزمن‌بنهاد برای خلق . حسن گفت للجن" و الا نس 
عبدالله عاس گفت وشعبي لكل" دي روح . 

( قفا فا کهة" ) دراو آنواع »موه ها است‌یعنیدززمین.وفا كرة ابپام e‏ 
ومنگر . ابن کیسان گفت مراد هرجیز است که مردم بان تفکه وتعلل کنند ازجمله‌نعمتهای 
خدای تعالی ( و السخنل؛ ذات الاکنمام )ونخل درخت خرما باشد و مراد خرما باشد 
« ذات الا کمام » أي ذات الاوعية واحد‌ها کم مراد غلاف خرماست که آنرا کنفری (۲) 


(۱) یعنی فا کهه را بصفیه مغر د نکرهآورد بعصل ابهام که شامل همه نوع شود . 
۲( بضم کاف وسکون فاءلذت فادسی است بمعئی بهار خرما و آنراکفرا با لف نیز میگو شد ۰ 


می گویند وهرچه چیزی دا باز پوشد آنرا کم گویند ومنه کم القمیص آستین پیراهن دا از 
آنا کم گویند که دست را پبوشد و کلاه را هون قال الشاعر : 
ای ی ۵ 
دراهمکنم انتی كذاك أکیل" (۱) 

ضحال گفت:«ا کمام» غلافای‌او باشد . ابن زید گفت طلع باشد پش از آنکه شکافته‌شود 
وان آقوال متقارب است . ۱ 

0 والحب؟ ( دانه .اف و لام جس راست ومراد همه دا نه‌هاست ( و والمصف )خداو ند 

- برك وعصف برك کشت باشد و كذلك العصعة والحل" کين الجیم وال علقمة بن عىدة 

تسقی, مذائب قد ما لت عصفتها سلاو ر ها من اف الما ۶ فط مهو م۱ ؟( 

اب کیسان گفت عصیف برك هر چیزی باشد که آنرا دانه بود او ل گیاه بدید آید 
آنگه بر گی ود آ نگه ساق‌شود | نگه‌دا نه دراو بدید ای آنکه خدای تعالی آنرا أ کمام دراو 
یدید آرد آنگه درا کمام دانه بدید آرد ۱ والبي گفت ازعمد ال عباس که‌عصف گاه باشد و تاك 
هم این گت این عطبه گفت بر گی ددع باشد جون سیر پدرو ند € حفشث شود نظره و له 
و کعصفما کول» (والر بحان )عکرمهگفت‌از عبد الله عباس فتاھ كرا رى است وهر ریحان 
که در قرآن است مرادرودی ات مقاتل حبان کف ررق باشد بلغت حمر قال الشاعر : 

سلام" ۳ له و ر دحانه ۳ را مره ۳ سما د رر (۳) 

سعید جر گفت از عبداله عباس که ریحان دیع باشد وزیادتی که کشت دا بود حنانکه 
گفت دکمثل‌حنة آنبتت‌سبع سنا بل _الابه» ۰ حال( گفت‌طعام باشدو عصف کاه باشد تا این‌طعام 
ما باشد و آن طعام چهار بایان . حسن گفت وابن زید دیحان است بعینه که درمیان ما باشد از 
حمله مشمومات ,والبي گفت لز عد الله عباس که حضرة وسیری کشت باشد 1 سعل <مبر کا 

(۱) من بایشان گفتم درهم های‌خود دا با کلاه بعضی از خودتان پیمانه کنید که من هم اینگو نه 
پیما نه میکنم . 

(۲) «مذافب» جمع مذث مسیل است‌میان‌ده تل‌و«عصیفه» پر گت وآ نچه بچینند برای خوردن‌ازدر خت 
و«حدور» پائین تبه وهر چیز وداتی» نهر دستی که‌برای آوردن آب بکنند . در بعض کتب بجای‌ما لت‌زالت 
مسطور است ۰ ۱ 


)۳( این شاعر نمر بن تولب‌نام دارد و«درر» جمع دره‌باران نند و بیا ہی بأشد و «سماء‌درر)»یعنی آسمان 
پر بادان یعنی سلام خدا و روزی و رحمت او و آسمان پر باران . 


ررحان هر کشتی باشد که برساتی : بایستد حمله‌فر ا خواندند « والح دوالعصف وال بحان» 
م‌فوح رد" على و له < فهافا کهة » وابن عامر متصون خواند ۳ على قو له «خلق الانسان » 
أي وخلق هذه الا شیاء : کوفیان‌خواندند والریحان بجر عطفاً علی«العصف »مگرعاصم وباقی 
قر اء مرفوع اندند ردا على قوله «والحت» . 

(فساي | لاء ربکا تک نان )این خطاں‌است باجن" وان س گفت کدام نعمتهای‌خدایتان 
تکذیت میکند بعنی تکدیت ودو تو ان ور د ایسمه نعمتها را ؟ که در ایسو زو 5 E‏ د 
وبرشمرد ببکمار چگو نه ححود توان کرد و ببان بات ا است که در عقب آیر, آیات € ۱ 
« سنفرغ لکم أيه الثقلان » و نیز حدیث رین النکدد عن‌جابر بن عبدالله الانصاری که‌او گفت 
رسول ت اینسوده برصحابه خواند وایشان خاموش میبودند گفت « مالي دا کم سکوتاً » 
چرا شما دا خاموش میبینم‌جنیان جواب نیکوتر از شما گفتند چون این‌سوره برایشان‌خواندم 
گفتند یا ردول الله چه‌جواب دادند ؟ گفت هریکبار که من گفتم«قباي" الاء رشکما تکذبان» 
ایشان آواز بر آوردند که دلا لشییء من نعمك دینا بکذب » بار خدایا هیچ نعمت اذنعمتهای 
'تو تکذیب نمی کنيم و گفتند خطاب با نس است تنما ولیکن بلفظ تثنیه گفت على عادة العرب 
اما کلام درتکراد این آیه در آخر این‌سوده بیاید ان‌شاء الله تعالی 

( خلنی الاسان من صلتصال کالفخار ) آنگه گفت خدای تعا لی آدم ار 
گلی آفرید مانند کل کوزه گران .وصلصال گلی باشد خشك که آنرا صلصله باشد و آوازی 
ازخشکی. وفخار گفتند گلی بخته باشد وبکوده کرده و گفتند نا پخته باشد . 

( و خلق السحان ) و بیافر ید حنیانرا گفتند جان ابوالجن است حنانکه آدمآبوا لمش 
أت ضحااه کفت مرادیجان" |بلیس است :ا وه 9 حجان واحدجن" اشت ( من مار E‏ 
گفتند مارح لهب صافی باشد ددفش , و لحشیدن آتش ش که بان دودی :ناش( » عدالله عباس 
گفت زبانهٌ آتش باشد . عکرمه گفت نبکوتر آتش باشد . مجاهد گفت آن باشد که مختلط 
شود بعضی بعضی از لپت او سرخ وررد وسبز آنگه درحال حون ا یار گر ند حند لونمختلف 
از او پنماید اصله من قو هم مرج القوم ادا اختاطوا و مرحت 7 ناتم وعرزدهم داي" اء 
KE‏ کان ¢ . 


۳ 1 و ۱۳ ص ۲۹ ° ۳ عم ر ۰ 


)۱ در فش دمعئی برق وروشنائی | مده ست و لخشیدن بمعنی لغز يدن است ومعصود آ نکه‌دمارج» 
بدومعنی آمده است یکی نمعنی درفش و روشنائی و دیگر لغزیدن آتش که با آن دود نباشد . 


تس الر“حمن (۵0) آية ١‏ إلى ۷۸ ج 
است اد مشرق ق تابستان و رمستان ھتان مغرب E‏ ومغرب e‏ ودفع 

برخبر ابتدا: محدوف است أي هرت الشرفن « فیٌی* الاء ربکما تکذ بان ». 

) مرج ااسمحر ی بلدقیان ) در آمبخت آن دو درا را گفت یکی دریای شوراست 
ویکی دریای عذب است »ورها کرد تا آمبخته‌شدند . گفتند دریای‌بارس و روم خواست . 

(بنتیما برزخ لا بنغمان ) میان ایشان برزخی وحائلی هست که بریکدیگر بغی 
A‏ و با تکذیگ آمبخته نشو ندجنانکه عدوبت عدب پملوحت ملح تماه شود ,و گفتند معنی ۱ 
آن است تا ب۶ی نکنند در مردمان بغفرق ۲ حسن گفت در بای روم وهند است و ولایت های دا 
حائل است میان ایشان (۱) . مجاهد گفت در بای رمن وسات است همه سال یکبار ملتة 
شوند ودر تفسر اهل الست ۇل لهست كەم اد باین دودریاعلي‌وفاطمه لام € دریای علم و 
یکی در بای حلم یکی در بای شحاعت ویکی دریای طهارت ویکی دریای حا ویکی دریای وفا 
«بسم‌ما برد ومان ابشان بردحی ست و آن بردخ رسول لاست : 


هم ۶ 


۱ يخر ج ماما اللو لۇ و المر "حجان ) از آن دودریاء اۇلةٌ و مرحان برون ا 
یعنی حسن و حسین لا . آهل‌مد بنه و أبوعمروو ی‌قون خوا ندند بحر ح بطم 3 وفتح راءعلى الفعل 
الجهول وباقی قر اء یخرح بفتح ياء وضم داء على تسمية الفاعل . هل معانی گفتند لوَلوٌ و 
محان ار دریای ملح ۳ دون عذب اما عرب را عادت بود که چون دوحیز رفته باشد ودر 
عقب کلامی آ أ ود لايق یکی دون دیگر با هردو اضافت کنند ءا ی التوسع قال الله تعالی 

« يا معة رالجن والانس ألم باتک رسل منکم » ومعلوم است که دسولان از انس بودند از جن" 
نمودند » وقال أيضاً : « و جعل القمر فير“ ورا » وقمر نور يك ان است . بعضي دیگر 
گفتند برای آن بینهما گفت که از آب دریا و آب‌آسمان باشد و در مروارید بزرگی باشد و 
مرجان‌مرواد یدخردومیان هردو لو لو باشد. مر ٌه گفت مرجان‌مرو ارید نیکو باشد سد ی گفت‌از 
بو مالك که مرجان بسد" باشد . داد مسعودوعطاء خراسانی همين گفتند . این جر یج گفت 


(۱) بقول حسن بصری خداوند تعالی برمردم منت نهادکه از میان دریاها خشکی پدید آوردتا 
درآن ساکن شوند یمنی در آغاز دریا ها باهم آمیخته بودند وروی زمین همه آب بود بی‌خشکیآنگاه 
خشکیها از میان آب بر آمد و خداو ندیدین حالت کها کنون‌هست. و خشکیهای زمین از میان آب‌هابرون 
آمده ومانع آمیزش دریاها باهم گردیده‌است تا برای مردم مسکنی‌باشد» بر آنها منت نهاد و لازم نیست 
نعمت و منت برعجاالب د بو عادات باشدچنا نکه‌در آیه دیگر « ولهالجوارالمنشات فی‌البحر» بکشتیهای 


روان در در با منت نهاد بر مردم . 


صسصصپدصپددجسصصصصصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسس«سسس«س«س«س«سسسسسس«سسسس«سصصسصسس«پپپپپ«سس«پپپپسآسسسسصصس«عس««۰+سبپچسپپپددپسصسصسصسصسصس۳۳۳۳۳۳۳«««ت««««سحسصصسِِ 


روز باران صدف بیاید ودهن باز کند هرقطره باران که yy e‏ تا گفت 
شنیدم که استخوان خرما درشکم صدنی بود قطره بادان بر آن آمد چندانکه قطره باران‌بدو . 
رسیده بود مروادید گشت وباقی استخوان بماند . 

و آن قول که حکابت کردیم از هل المیت که در یاها علي وفاطمه است تعلبي درتفسیرش 
پناورده است باسناد از سقبان توری وسعند حبر . 

وأهل اشاره گفتند ايندو درا یکی معرفت دل است ویکی معصیت نفس « ها بردخ 
لايىغىان » رحمت است وعصمت تا معصست نفس بغی نکند برمعرفت دل .: 

ابن عطا گفت ميان خدا و بنده دو دریا است یکی دریای نجات و آن قر آن است که 
هر که دست دراوزند نجات یا بد ویکی دریای هلاك و آن دنبا است که هر که دست در او زند 
هلاك شود « بینهما برزخ لایبفیان» میان آن هردو برزخی است و آن وعظاله است ف‌قلبالسلم 
در دل مرد مسلمان « یخرح منهما ال لو والرجان » چنانکه لؤلۇ از دریای ملح بر آیددون 
عدب > ایحا ازعنب نا دون ملح و آن قرآن است که دراو علم حلال و حرام است و 
حوادث وأحکام وآنواع علوم‌است. و گفتند « مرج البحرین » دنیا وعقبی است « بینهما برزخ » 
گود است بیانه قو له «ومن‌ودائهم بردخ الى یوم پبعئون»«لایبغبان » تا یکی‌بریکی بفی نکند و 
یکی یکی دا نیست نکند ند و گفتند « مرح آلبحرین » دریای عقل ودریای هوی « پنم‌ما بردخ 
لایبغبان» من لطف الله لو لو ومر حان توف.قوعصمت است . و گفتند دریای‌حبات ودریای وفات است ‏ 
بينهما برزخ من الاجل « يخرج منهما ال والرجان » یعنی أداء الطاعة واجتناب العصية . 
و گفتند دریای‌حجنت وشبهه است بینهما برزخ ازنظر دردلیل « یخرج منهما اللول والرجان» 
علم ومعرفت حق است بحق‌ونوان « فباي آلاء وکا تکذ بان ¢ . 

( و له الجوار المتشات فالمحر كا لا 1 ) گفت اوراست کشتهای بزرژه 
«اانشات»حمزه وعاصم بروایت مفضل‌خواندند بکسرشین یعنی آن کشتیها انشاء میکند رفتن‌را 
وباقی قر*اء « هنشت » خواندند بفتح شین بر آن معنی که کشتیپای راست کرده‌وساخته‌مبتدا. 
حق تعالی هم پرسسل تنسه و تذ کر توت کات اوراست کشتمبای کرده وساخته مسخر دردر با 
بما نند کوهیا و بقدرت او بر آبدوان ‏ شده « فأي آلاء ربکماتکذ بان » . 

) کل مر من علنها فان ) آنگه در وعظ گرفت و گفت هر که برپشت دمین است فانی 
شود " ومدهبت درست آن است که چون خدای تعالی خواهد که عالغ با فنا برد معني بیافر بند 


-۳۵۲ - الر“حمن (۵0) أية ١‏ إلى ۷۸ ج۱۰ 
که آن را فناء گویند (۱) لافی محل باو همه موجودات اذ اجسام و اعراض فانی شوند . اما 
اجسام بضد بت , و اعراض بحادی مجر ای‌ضد یت برسبیل تمع > لعده‌ما بحتاج اليه و فناضد 
جواهر باشد ودر افناء همه عالم بك جزء فنا کفایت باشد برای آنکه او لافي‌محل" باشد که 
اف محل استهو بو حوداو عدممحال باشد وحونلافی‌محل" با شداختصاص ندارد, وجون ختصاص 
ندارد حکم‌اودر افناء باهر جوهری همان باشد که بادیگر » پس‌همه‌جواهر بيك‌فنافانی شود لُعدم 
الاختصاص و از آنجا درست شود که فناء بعض احساد با بقاء بمض روا نباشد و قوله د کل من . 
علیها فان » کذایت است عن غير مذ كور لعلم المخاطب به و مثله قوله هما ترك علیها من دابة» 
و « ما ترك علی‌ظبرها من دابة » و الراد على الاادض و علی ر الاد و قول الان تا 
علمما أ > کرم من فلان و ما بن لابتها خير منه . یعنون حر تى المدينة (۲) عبدالله عباس گفت 
چون این آیه آمد فرشتگان گفتند هلك أهل الا رض أهل زمین هلالشدند. خدای تعالی‌این 
آیه فرستاد « یبقی وجه ربك » ایشان نیز بدانستند که هلاك خواهند شدن . اما قوله « الا" 
وحپه » یعنی الا ذاته و نقسه »ووحه در کلام عرب بروحوه مختلف آمد یکی روی آدمی‌ودیگر 
حبوانات که حواس براوست. دیگر وجه الشيء او له وصدده قال الله تعالی « آمنوا بالذي 
| نزل علی اآذین آمنواوجه النهار » أي أو له .و قالدبیع‌بن زياد : 
من.کان مر وزرا و مالك فلات نسلو تنا بو جه نهار (۲) 
ووحه بمعنی اخلاص فعل باشد و قصد بعادت و منه قوله تاا ی «وجهت وجبي للذي 
فطر السموات » ی أخلصت عبادتیله .و قوله « و من آحسن دیناً ممن آسلم و هل » و قوله 
دو من يسلم وجهه إلى الله » وقال الفرزدق : 


(۱) این قول جماعتی از معتزله است که مولف آنرا پسندیده و دیگر علمای ما آنرا نبذیرفتند 
علامه حلی در شرح تجر ید گوید قول بفنا بهر فرض که باشد باطل است چون اگر فنا چیزی موجود 
ومخلوق خدا باشد یا قائم بخود است یاقائم بغیر یعنی یا جوهر است یا عرض و پهرحال ضد جوهر نباشد 
و بوجود او هیچ چیز فانی نمیگردد و خواجه نصبر الدین طوسی گوید فا نی شدن مکلف بپراکنده شدن 
اجزاءآن است نه بعدم مطلق . 

(۲) حره زمین سنکلاخ است ولاشها اشاره بدو قطعه سنکلاخ است در دوطرف مدینه . 

(۳) یعنی آنکه از کشتن مالك شاد است گو روزی دوشن بیا و ببین زنان ما گر به کت یعنی 
مهياهستيم بر ای‌انتقام . 


و آسلمت وجپبی حین شدات ر کائبی 
إلى" آل مروان ياباق السمکار م .)١(‏ 
9 أ نشك الفر اء 
أَستَغفر الله ذ نبا لست محنصته" رب الأعياد النه الوحه والعمل 
ای المقصد 4 9 منه قو له «فاةم وحرث للدین» ووحه بمعنی احشال امد فی فو لیم ما ألو حه 


قی هدا الا ی ماالحلفه ووجه بمعنی مدهب وحہتو نات باشد قال حمزة بن بیض‌الحنفی 


ی النوجوه انتحعت قلنت" له اي" وجه إلا" اي النحکم 
ممی" بقل" حاحیا سرا دقه هد | ان بسنض يالاب بنتسم (۲) 


ووحه اند است بمعنی قدر و منزلت؛ ومنه فو هم لفلان وحه عریض و فلان آوحه من 
فلان ای أعظم قدراً و حاهاً و فلان وحبه و هو آوحه منه و آوحره السلطان ادا حعل لدحاهاً 
قال امرو القیس : 

و اد مت" قنصر في ملکه وأو جهنی ور کت البر‌بدا (۳) 

ووجه نیز دیس مقدم باشد يقال فلان وجه القوم و هوّلاء وجوهالقوم و آعبانهم . ووجه 

الشيء نفسه وذاته قال حبیب پن‌حندل السعدي : ۱ 
و نحن حفزنا الحو" فزان بطعتة ' فا فلت مها و حهه عتند ند (ع) 

آی افلته و نجاه و منه قولیم افعل ذلك لوجمك أى لك ومنه « وجوه یومئذ ناضرة إلى 
ربا ناظرة » و« وحود یومئد باسرة» و« وحوه یومئد ناعمة » مراد باین حمله خوات‌اند واسحات 
وجوه » و منه قوله « کل شيء مالك الا" وحپه » و قوله فى هذه الاية : 

( و تنقی وجه ربك ) ای یبقی هو جل حلاله ( ذوالحلال وا لاکترام ) 
خداو ند بز د گوازی و کراس کردن کان .لبن کعب القر طی گفت یك رور رسول ج 


)۱ آنگاه که رحل شتر انم بسته شد رو بال مر وان آوردم که ساز نده مکرمت هسمند . 

(۲( 1 از من در سید ۱ بکدام سو رویآوری گفتم مگر جائی جر جانب حکم هست که هر گاه دو 
در بان سرآپر ده او گویند این بیض در در است او تبسم میکند 

(۳) ندیم قیصر شدم در ملك او ومراآ برو داد وسوار شدم بر برید واسب پيك او . 


(۴) حوفزان نام مردی است یعنی ما اورا نیزه زدیم او خویشتن دااز آن نجات داد . 


۷۰ 3 ۷۸ إلى‎ ١ ال“ س (58 ية‎ A 


اا الاحبار ا 6 يا کب 0 خوالجادل : و Ss‏ 71 کر ۳7 دانم ,جلال 

چه باشد ؟ گفت تن و جان من فدای تو باد مادر کب چنان یافتیم که جلال نام بیشتی است 
محیط پعرشرب العزة گفت دانی تامبان آنو آن بپشت که مردمان در او باشند چنداست؟ گفت 
هفتصد ساله راه است . گفت رل فرود آمد و کی راست می گوید.معاذجبل گفت يكرور 
رسول ت بمردی‌بگذشت که نماز میکرد ومیگفت یاذالجلال والا کرام دسول فرموددعایش 
اجابت آمد. انس مالك روایت کرد که دسول تلع گفت «لذ واببادا الجلال» گفت ناه بااین 
کلمه دهد . ابو سعیدالمغربی گفت مردی مقعد بود بسوسته می گفتی يا ذا الجلال و الا کرام 
تام اه که شندم آوازت‌حاحت € ه فماي" الاء دیکما تکذ بان » . 

( ستله من في السموات. و االأرأض ) حو" تعاا ی دد این آیه استغناء خود گت 
با خلق و احتیا ج ایشان بااو کت هر که در آسمان و دمن است اد فرشته و آدمی و جنی 
ازاو خواهند و از او سژال کنند و هیچ کسی دا از او گزیر نیست . عبدالله عباس گفت اهل 
آسمان از او آمرزش خواهند روزی نخواهند و اهل زمن دوزی خواهند و مغفرت ( کل" 
بو م هو ف شان ) گت هر رور او در شان و کاری است . مقائل گفت آبه در حپودان 
آمد که گفتند خدای تعالی روز شنبه هیچ حکم نکند خدای‌تعالی این آیه فرستاد و گفت او 
هردوز در شا ی و کادی است . عبداله‌ین مسیت i ME‏ تس این آیه برماخواند 
ما گنت با ردول الله آن کدام شان و کاراست ؟ گفت «یغفردنباً و بفر* ج کرباً و یرفع قوماً 
و یضع آخرین » گفت گناهی می آمرزد و غمی باز میبرد و گروهی دا برمیدادد و گروهی 
را فرو می‌برد . 

سن خر گت از عبدالله عباس که او ل حیزی که خدای تعالی آفرید لوحی بود ار 
دری سفید کنارهای او ياقوت سرخ و قلمی از نور و کتابت او ازنور . خدای تعالی در 

شبانروزی سیصد و شصت باد (۲) بان لوح نظر کند بان نظرها کادها کند از مصالح خلقان 

(۱) این سخن که رسول صلی الله علیه و آله از کپ الاحباد معنی جلال دا پرسید غلط است 
چون علمای رجال و سیر اتفاق کردندکه کمپ پس از رحلت آنحضرت بمدینه آمد و اسلام آوردو اصلا 
آ تحصرت را ندیده بود . 

(۲) کنایه از کثرت و استفراق همه ازمنه است والا هیچوفت چیز از نظر او مخنی‌نیست اويك 


نظر دارد پیوسته از اول وجود هرجیز تا آخر آن بی‌فترت و غفات و نظر را درصودتی متعدد ومکرد 39 


توان گفت که در میان مدت فترت دغفلتی باشد . 


۱ “10e wvecwoeavaunuauanarns vnnanvuvuaanennumms vvvuvvnnavvevunnannennwnnevnananacenansvnnvnenvacaaaennossarannwe 


روزی دهد و i‏ ق آفریند و گی دهد و زند گانی دهد و اعر راز کد و ادلال کند فذلك قو له 
2 و يوم هو في شان » محاهد و عسد عمیر گفتند از مان او آن است که احابت و اند گان 
کند و عطاء سائلان دهد و اسیران را خلاص دهد و بہماران را شفا دهد و گناهان پیا مد و 
تو به تاشمان بیدیرد . سقمان عمینه وت روز گار بنز د يك خدای تعالی دو روز است: مدت ایام 
دنیاست و روزقیامت. شأن او درمدت ایام دنیا اختبار است با و نی و احباء و اماتت و عطاء 
و منع "وشن او درقیامت جزاء و حسات 9 توان و عقاب باشد . حسين بن الفضل گفت سوق 
المقادیر الی‌المواقیت. قضاها باوقات‌خود میراند و گفتند شأن او آنست که هردوذ سه لشکر 
از سه حای بر انگیزد بسه حای گردهی را از اصلات بدران بارحام مادران رساند و گروهی 
را از ارحام مادران به‌یشت دمن دساند و گروهی را ازیشت ذمن بشک ۾ مين رساند آنگه روز 
قیامت همه پیش او مجتمع شوند . دبیع بن انس گفت گرو هی ز TT‏ راروزی 
دهد و گروهی را رعایت کند و گروهی را هدایت کند ۳ دا پمراند . سويد پن‌حبله 
گفت بعتق رقاب و یفحم عقا ۳ و یعطی رعا 1 ۱ گردن‌ها آزاد کند و عقا بگذراند و مغو با تی 
بدهد . بعت عسی‌دیگر گفتند ك- کند و تفر یق وعطا دهد و حرمان و هدایت کند و اضلال. ا 
a‏ الد*ادانی گفت شأن او آن است که منافع پتومیرساند و مضار از تو بگذر اند پس تو 
غافل مماش ا . وهم حنن دداین کلام کل یوم لهلی العبید بر جديد 
گفتند بعضی از امراء و ریر خود دا بیرسید ار این آبه اوندانست تا حه e‏ 8 أميرم| 
يك روز مهلت ده گفت دادم وزیر با ۹ در حمله غلامان غلامی داشت سیاه گفت 
یا مولای جرا دل تنگی ۱ ات تورا از آن‌حه ؟ 9 زحرش کرد گفت با مولای بگوی که 
باشد که خدای تعالی فرج این بردستمن ل که . گفت حنن حا لی است . گفت بروامیررا 
بگوی هرا غلامی است ساه تفسیر این آیه میداند . وذیر برفت و بگفت . امیر گفت غلام را 
خا کد غلاا حار کرو کت اا اهران شدای آن ات يو لج اليل في الشهاد 
و یولجالنم اره بالل و يحرج الحی" من المت و یخرحالمیت من | ل< جي ويشفي تما ویسقم 
تما و9 يبتلي معافي و يعافي مستللا ورزر ز دللا و يذلل ۳ و يفقر غا و يغني فقبر | ا گفت 
شان او آن است که شب برد و روز آرد ورور برد و شب آرد » و بمیراند و زنده 0 
بسماری را شفا دهد و تن درستی را پیماری دهد . ومعافي را متلا سارد و مبتلا را عاغہت دهد 
و زین 0 ودلیل a‏ درویشی دهد و 7 دهد . امیر گفت اخ با غلم 


| نکه بفرمود ۳ حامه 9 دیر بیرون كنك و در عالام بوشند وعلام را بحای حواحه بنشا ناه 


-۳۹۲- الرحمن (۵0) آیة۱ الی۷۸ ج۱۰ 


عم گفت با مولای هذا من شان الله این هم ازشان حداست و شان کاری بود که انرا فدر و 
هنز لتی دود . 

( فساي لاء ربکا تکذبان ستفرغ لکلم أ یه آلشقلان )آنگه تردید بحد 
رسا نی کو من را شما بردازم ای جن 3 انس ور فراعت عبد ال مسعود اتاک 9 نی سافر غ 

3 2 

إليكم » و آعمش خواند سیفرغ على الفعل المجهول أعرح خواند بفتح النون و الراء کسائی 
9 ا لفت یم ست : حمزه و ا حاف حواند دل سيف رع زح ياء وضم راء على 
اضافة المعل ا ۳ تعا لی على الحس عن اطغات با شما بردادد حدای تعا لی و بافی باون 
مفتوح و ضُم راء على احبار الله عن نفسه وقراءت کوفان برساق او است من دو له «یسئله» 


۰ ۰ ۳۹ ص ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ م‎ 7 ۰ 4 e 
و قو له « هو في شان » أ نگهدر معنی او خلاف کر دند بعضی گفتند معنی تهدید و وعبد است‎ 
۶ A ۱ ِ رم‎ ۱ ۳ 
ارما درشاهد گو ید تا بتو بردارم لی ار دومشغو م و بععو بت تو نمیر سم تخر عقو بت‎ E جنا نکه‎ 
تو نه ادبر ای ان است که تو مسنحق ان هم بر این و حه از أستعمال خحدای تعالی یگفت‎ 


ح ۲ ا د دشر توب ۳ ۰ 
2 اکر حه شغل براو روا دست و فائلی 99 عبر ی را لافرغن لك با تو دردارم 


بر توسع 
و اگر جه مشغول ناشد و این لفط در تازی و بارسی متداول است , در تاریان کر ی 
0( 
و لما اتسقی القن العراق باسته فراغت ای القن القند با لح جل (۱) 
ای قصدت له بسوء » و در بارسیان گەت صبر است ص! تا بتو بردادم باش . این قول 
عبدالله عباس است و تحال ۰ بعضی ۳ گفتند ان است که س ارترك د امهال بر کار 
شما اقبال کنم جنانکه قائل گوید فر غت لی و فرغت لشتمی یعنی أخذت فيه . بعضی دیگر 
گفتند این هم وعد است وهم وعد . وعد است مطیعان را پثواب و وعبد است عاصیانرا بعقاں 
نی حون و وت جر اء شما در ف a‏ جز مشغول نباشم یعنی‌هیج کاری دیگر نكنم جر حر آء 
شما فعل الر “حل الفارغ الیکم > و این قول حسن است و مقاتل و این رید . و الثقلان الجن" 
و الا نس ولا قو له تعالیی « با معشر الجن و الا نس « حه آن آیه بمنابه تفسیر این آ بت است 
گفت حن و نس را برایآن تقل خواند که ایشان تقل | ند بررمین حون زنده باشند و تقلید 
(۱) خطفی جد جریر است و این بیت از قصیده است درهجو بعیث‌نام از قبیله مجاشم ومقصوداز 
ین عراقی اواست ومتصود از اتفاء آن است که در جنك بگشودن عورت همنبرد خویش را بصرف نظر 


مجبور کند : 


AV ۲۷ جزء-‎ 


سس تست و ای یج هتسجخ یا جص دج ا و ی بدا تت تت ا د جو مو جت سمه ت اج تست ص 


در شکم زمن‌چون بمير ند بیان نش قولتعالی ۳ ۷ راا » بعضی ۳9 معانی ۳ 
عرب هر چه اورا ودنی وقدری باشد آن را تقل خوانند و بصه شت رس غ راشقل خوانند که 
نزد ایشان نفاستی دارد و آنکه پابد بان شادشود وقالالشاعر : 

فک تلا فد ما آللقت کا بسشها في کافر ۱۱ 

و منه قول النبي" ت « إني تارك فيكم الثقلن کتاب الله و عترتي » و برای عظمت 
قدر ایشان دا ثقل خواند و صادق ی گفت برای آن ثقل خواند جن" و انس دا که بگناه 
را یار نف 

( فبای الاء ر یکما تکذبان با معشر الجن" و الانس ان استطعم ) گفت 
ای جماعت جنیان و |نسیان ا گر توانید و نگفت ان استطعتما وا گرچه خطاب بادو گروه‌است 
رد اٍلی المعنی برای آنکه هریکی حماعتی‌اند و مثله قوله « فاذا هم فریقان یختصمون »وقوله 
«هذان خصمان اختصموا في د ۳ اد" تثفذرا من قطار الستموات و ق 
"فانفذوا ) گفت ای جن و انس اگر توانید که باطراف آسمان وزمن بیرون شوید واذمن 
بجهید بکنید و بروید .وواحد الاقطار قطر واین‌هم برسبیل تهدید است . یعنی | گر توانید که 
از قبضه قددت من بیرون شوید بروید که جز بحجنّت نتوانید شدن . گفتند این قول خدای 
تعالی دود قیامت گوید .ضحاله گفت این دردنبا است . یعنی | وان که از کی یل 
و یزید تا بشما نرسد و سلطان حجت باشد . عبد الله عباس گفت و عطاء که هعنی آنست کهاز 
ملك وسلطان من‌بیرون نتوانید شدن » و گفتند معنی آنست که الا الی سلطانی کقو لهءوقداحسن 
بي“ أی اي" و وال : 

اسل سا ار ای لا ر الد ينا و لاامقلئة” ان" تقلت (۲) 
) آفسی" الاء ر یکما تك بان ) در خر است که روز قیامت خلایق دا جع کت 
و فرشتگان گرد ایشان در آیند آنگه حق تعالی گوید يا معش‌الجن" والا نس‌الایقوذلك قو له 
( بر سل عاننکلما شواظ" من" نار ) گفت فرو گذارند برشما درفشی از آتش مجاهد گفت 


شواظ ان درفش سەر بود 5« سر أ تش بٿا بد فال حسان ن ا بت ۳ 


(۱) بیاد آورد ند تخم شتر مر غ‌را برهم | نباشتهو جیده‌یس از آ نکه خورشیه دست خودرا درساتری 
فرو برده بود و بعد آزغروب . 

(۲) بامابدی کنی یا نیکی‌نکوهش نبینی نزدماو دشمن ندادیم تراهرچند باما کینه ورزی خطاب 
باعزه است که‌نام معشوق او است . 


e 1 ۳۹۸‏ ات آیة۱ ٍلی ۸ ۷۸ E.‏ 


اوت ne‏ و“ 


هجو تك فاخدضعت ۳ بد ذال بقا فمةر 3 تیم * کالشواظ 0 
9 قال رو رة ۰ 
آن" شم من" ۴ "فنا آقماظ) و نار حراب تسعر الشواظا )۲ 


اك کت دودی باشد 3 درقش آتش را نه دود هزم باشد , و بشتر مفسران 
گفتند درفشی باشد بی‌دو د. ابن کشر وابن ابی اسحاق شواط خو | ند ند تشن شن وبافی قر اء 
شواظ بضم شین و هما لغتان مثل و و صو -واد ( و تحاس" ( ابن کشر و بوعمرو <و | ند ند 
بکسرسن عطفاً على زار .ودگر قر اءبرفع E Ê‏ عا ی‌شو اظ . سمل جر گفت نحاس‌اینجا 
دود است واین‌روایت ابوصالح است ار عد الله عساس قال النابفة : 
بضمی : روز اس ر اج اأ ا یت ول 1 بعل الله تاه ۱ ۳( 
آی انا .9 e‏ اعرآبی شنیدم که سلیط روغن سنام ات و ۳ را دودی نود 


مجاهد وقتاده گفتند مس گداخته باشد خدای تعالی بفرماید تامس بگدازند و بسر ایشان فرو 
گذار ند و این دوابت عوفی است ازعمد ال عباس مقاتل گفت آن بنج جوی است ازمس گداخته 
اززیر غرش بسرون ا و اه دودخ فرو می‌شود سه حوی برمقدار شب سياه میرود و دو 
جوی مقدار زورسیید. عمداله مۇد كوت دردی روف باشد! 5 ساگی گفت i‏ بو اي کی باشد پغا یت 
کریه ( فلا تتةصران ) انتقام نتوانند کشدن وقوت آن ندار ند . 

( فیأی الاء ر بکنما تکنبان فاذا اانشقت السماء ) گفت حون شکفته شود 
آسمان و دزها در او دد یف آید و فرشتگان با و ورود 1 بىا نه 2 و یوم تشقق الت ان بالغمام 
-الایقه ( فکانت ور دة ) گنلی شود یعنی گلگون شود یسی سرخ شود برنك گل . فر ۱ء 
و زجاح گفتند بر نگ اسب و شود . يقال فرسی ورد و وزدة > و الوردة ٤‏ الابة 
واحد الوزد . این قول عمد ال عباس است .و فتاده و صحااه و ربیع گفتند که بلون اسب 
ورد شود › دردبیع ۳ زرد فامباشد حون زمستان بدید آ ید وهوای سرد براو دید کم 
سرخ شود چون زمستان سرد شود کمیتی آشقر شود . حق تعالی گفت آسمان عند انشقاق 
ملوگن شود بمانند این اس که ملون شود باختلاف فصول . مجاهد وأبو السالیه گفتند چون 
روغن شود واین دوایت شیبانی است اذقتاده قال : والدهان الد هن قیل : الد"هان جع الد هن 


(۱) ترا هجا گفتم وتو بخواری سرفرود آوردی وقافیه آوردم که ما نندزبانه آتش افروخته‌بود . 
(۲) ازدفع کردن ما آنهارا تاب حرارت و آتش جنك برای آنها بدید آمد و زبانه میکشيد . 
( ۳) مانند دوشنی چراغ روغن زیتون میدرخشید که‌خدادر آن دود نیافریده است . 


۱ serana GEOR OntOSOSanancuSRACSOTRnancSBRG vr nsnvvanenna LORCA vevraranuvcuvaesncenasunannsanensoeusasenste 


وروغىپا را ألوان مختلف باشد تشببه کرد آسمانرا درتلو شن eT‏ و آنواع آ0 
گفت مراد دوغن زیت است که بيك ساعت بچندان لون بگردد » وابن جریج گفت مراد ۳ 
است که گداخته شود حون دوغن و آن آنگه بود که گرمای دورخ باو رسد . مقاتل گفت 
بلون روعن صانی شود . مود ج گفت چون گل سرخ شود . کلبی گفت حون آدیم سرخ شود 
گفت اين لفظ واحد است حمعه‌آدهنة ود هن كحمار واحمرة وحمر . و تلخیص جملة أقوال 
راجع است با دو وجه یکی آنکه تبیه کرد آسان را درز نگ با در لو ن کل و روغن که 
هردو بالوان محتلف باش . و وحه دیگر آنکه بلون تقمته کرد بگل و بگداختگی‌بروغن .در 
خبر است که شبي رسول 22 بجوانی رسد که نمار مسکرد وین آیه میخو اند ومی‌گر یست و 
میگفت «ويحيمن یوم تنشق : فبه‌السماء» وای من ازآنر وزکه آسمان شکافته شود دسول تلم 
گفت ای جوان باآنخدای که خان من بفرمان اوست که فرشتگان ا زگره نو بگریستند . 

( فمو مثذر لایستثل عن ذننبه انس ر لاجآن ) حسن وقتاده گفتند دوز قیامت 
گناهکارانرا از گناهشان نبرسند برای آنکه خدایتعالی داند وفرشتگان که برنوشته باشند و 
این دوایت عوني است ازعبدالله عباس , وروایت دیگر ازاو آنستکه فرشتگان ایشانرا نبرسند 
از گناهشان برای آنکه ایشانرا بسیما بشناسند . آبوالعاله گفت معنی آنستکه بی‌گناه دا از 
گناهکار نپرسند اگر گویند چون جم ع کنید میان‌این آیت و آیاتیکه متضمن است‌سوّال را 
من قوله « فوربك للسئلنمم أجمعن عما کانوا یعملون » وقوله « وقفوهم آشهم مسئولون » و 
مانند این تا مناقضه زائل شود ؟ گوئیم از این چند جواب گفتند : یکی آنکه عبدالله عباس 
ومجاهد گفتند فرشتگان نبرسند از ایشان که گناه دارید يانه ؟ چه ایشان‌بپتردانند وصحیفها 
بخط ایشان باشد ایشانرا از آن پرسند که چرا کردید وجرا مخالفت خدای کردید؟ جواب 
دیگر آن است که هم عبدالله عباس گفت که ایشانرا سؤال داحت و کرامت نکنند سوّال 
تأنف‌وملامت کنند . وجواب دیگر آن‌است کهعکرمه گفت ددقیامت‌مواقف بسیار باشد يك‌موقف 
موقف وال بود اا بیر سند ودرد گر موقف نبرسند . جواب دیگر آن است که ۳ العا لبه 
گفت سوّال کنند اهارا از کناه خود وال نکنند از گناه دیگر ۱ 

( فبای الاء ر بکماتکنبان یعرف المحر مون بسممنام ) گفت گناکاران 
را بشناسند بسما وعالامت و آن علامت آن باشد که سیاه روی و ازرق چشم باشد , و سا 
مقصور باشد » وسیماء ممدود وهما العلامة ( فسُو" خذ"_بالواصي‌وا لاقندام ) موی پیشانی . 


ابشان هیر ند ویایهای‌ایشا ذرا وایشانر | بروی‌بردودخ کشند آنگه ایشانر | کو : 


£ اجو( آية ١‏ إلى 4۸ ۹ ۱۰ 


۳ ماب ‌ 


۹ هذهم جوم ۳ ینب ا مون ِ آن دوزخ ا که کا: ا 
آ نرا بدروغ میداشتند . 

( یط فون" نها و بین حبمیم, ان ) این‌کافران میگردند میان این‌دوذخ و 
ميان ای کم تافته که گرمای او بغایت رسده باشد . قتاده گفت آ پی‌باشد که‌از آ نگه که‌خدای 
تعالی آسمان وزمن دا آفریده باشد آ نرا تافته اند , و گفت حال ایشان از دوبرون نباشد یا 
درجیخيم یا درحمیم یا در آتش افروخته یا درآ بی تافته . کعب الاحبار گفت واديي از وادیهای 
دودخ باشد که حون ددیم هل دورخ دروشود این کافرانرا بر ند و بند پر نهاده‌در | نجاا ندازند 
چون یکباد فرو شوند بندها وأوصال ایشان از یکدیگر حدا شوند وایشانرا از آنجا بر آدند 
نیم رده وپاره پاره گشته خدای تعالی افیا دگ مان از نا خلقی نو " ایشانرا از 
آنجا در آتش لخشنده فکند دای ایشان هم حنن باشد ميان این و آن میگردانندشان فدلك 
قو له « وطوفون بینا وبین‌حمیم آن‌فباي آلاء رینکما کد بان « (۱)۱ گر گویند دراین آیت که 
رفت از ذ کر دوزخ واعلام وأهوال قیامت چه نعمت است تاخدای تعالی‌بآن تقریر کند باجن" 
وانس و گوید 2 فرای" آلاء ربکما تکذ بان » جواب گوئیم‌دراو نعمتی جزیل جسیم هست دینی 
و آن تست که وعید و تهدید بذ کر دودخ وأهوال قامت وذکر آن وتقرير و تذ کیر آن در او 
لطفی بود که ایشا نرا بطاعت نزديك کند واز معصبت باز دارد واین باعث بود برایمان وصادف 
بود از کفر واین غایت نعمت باشد دردین که ایشانرا بئواب‌رسانه وازعقاب پرهاند . 

( و لمن خاف مقام ره حدتمان ) آنگه وصف وان هل برشت ۳ دو گفت 
آنرا که از مقام خدای بترسد یعنی از آن مقام که او دا باشد پیش خذای و گفتند مراد 
بمقام قیامت است کقوله « یوم یقوم الناس لرب" العالان » و گفتند مقام دبه أي قیام دبه‌علیه 
في قوله « فمن هوفائم ا دل نفس ما کست » ابراهیم ومجاهد کفتند ا کت باشد که 
همت کند بمعصیتی » خدای را یاد کند واز ترس خدای آن گناه دا رها کند , وذوالنون گفت 
علامت مرداخدای آن باشد که خوف خدا او دا ایم ن کند ازهمه چیزی . ابراهیم آدهم (۲) 


(۱) وشاید مراد آن باشدکدام نعمت‌دا تکذیب میکنید که‌مستحق این‌عقاب شدید و آنکه مولف 
گوید ظاهرترست‌وا گر خدا حقاب رامقرد نفرموده بود همه داجبات مستحب میشد و مردم در مستحبات 
اصر اری ندار ند . 

(۲) چنا نکه گفتیم‌مۇلف سخنان نیکورا ازمشایخ صوفیه نقل میکنه و آن نفرت که پس از دوران* 

-۲۵- 


ان دا و و واه وا او و و ۵ ۵ ام و و و و 0] ها و و و ون و و و و و و و وا وا ده و و و و و وت و و و 


گفت سالی بحج رفتم منتطع شدم در اه قخشی سا نکردا ديدم از اد بترسیدم او دا گفتم 
آجنی انت أم ای" تویریی ی یا آدمی ؟ مرا گفت تو مومنی یاکافری گفتم مؤمنم گفت ددوغ 
میگوئی اگر ممن بودی جز از او نترسیدی . ودرخبراست که چون‌امیرالومنین ع برفت 
وعمرو عبدود را بکشت وباز آمد یکی ازصخا به گفت اما خفته حن بارزته اراو نترسدی 
جون بمبارذت او رفتی گفت«و کف یخاف سوی الله من لم یعبدسواه طرفة عین »؟ گفت چگونه 
ترسد از جزخدای آنکه جز خدای دا عبادت نکرده باشد يك طرفة العين . سری سقطی 
گفت دو چیز ند که مفقودند و نایافت خوني مزعج وشوقي مقلق « حنتان» دو بپشت ودو بستان 
باشد او دا . گفتند دوبستان باشد یکی ازیاقوت سرخ ویکی از ذمر"د سبن, خا کش‌کافوروعنبس 
باشد وگل او ازمشك اذفر باشد هر بستانی از او صد ساله داه باشد ددمیان هر بستانی سراگي از 
نور باشد . چ بن علی‌الترمذی گفت دوبهشت باشد اورا یعنی دوبستان یکی بترساوازخدای 
ویکی بترلك او شهواترا . مقاتل گفت دو بشت باشد او را ببشت عدن و بپشت نعیم ونم 
أشعری گفت دو بستان باشد یکی از زرسا بقا نژا ۱ ویکی ارسم تابعانر | ؛ودر خبراست که يك‌روز 
رسول یله گفت اصحاب دا دانید تا این بښتانپا چیست ؟ گفتند نه , گفت دو بستان است در 
دوبستان قرادهما لابث وفرعهما ثابت وشجرهما ثابت . آبوالدرداء گفت دسول چ این آیت 
میخواند من گفتم یا دسول الله وان ذنی وان سرق | گرچه زنا کند ودزدی کند گفت و|ن‌ذنی 
وان سرق . رغم نف آبوالدرداء باشد . : 

( فبأی الاء ربکما تکذابان ۳ و اتا نان ) این‌صفت بستانهاست . عبداللهعباس 
گفت حداو ندان لوان باشد وهو من لقن وجمعه فنون وأفنان ومنه قو لبم أفنن في حدیثه أي 
اف ق‌فنونه وضروبه . شاه گفت آلوان میوهها خواست . مجاهد گفت آفنان أغصان باشد . 
حداوند شاخہا , واحد او فنن باشد قال الغا وا ف رت اح عکرمه گفت 
سایه درختان خواست برزمین ودیوار . قتاده گفت خداوندان فضل وسعت وفراخی باشند » ابن 
کسان گفت ذواتا اصول , خداو ندان آسلی باشند . 

( فیأی" الاء ریکما تکذبان فبهما عننان تحر بان , ) گفت در این دوبستان 
دوجشمه باشد روان . عبدالله عباس گفت بالكرامة والز يادة یعنی ایشانرا کرامت وزیاده آر ند 
#سنویه ازمتصوفه‌در میان خلق پدید آمدبسیاست مخالفان آنان پدیدآمد وپیش اذآن باین شدت نبود 
ومساوی اعمال ایشان مانند مساوی وعیوب سایز‌طوایف ذکر ميشد . ۱ 


€ الر“حمن(٥٥)‏ آية ١‏ إلى ۷۸ ج۱۰ 


حسن گفت دوحشمه آب زلال باشد یکی را 7 تسنیم گویند ویکیرا سلسبیل . عطه گفت یکی از 
آب باشد آبی نامتفر یکی خم رکه لذت خورندگان باشد . و گفتند آن دو چشمه از کوهی 
بزیر مباید ازمشك . آبوبکر ود اق گفت این دوجشمه دوان دربپشت آنرا باش که او را دو 
چشمه روان باش ار دوچشم . 

( فببآی لاء ربکا تکذبان فب‌همامن کل فاکهة, زو جان)دراینبپشتها ازهر 
میوه دونوع باشد . عبدالله عباس گفت دردنا هیچ میوه نیست تاخ و شرین الا" آن در بپشت 
باشد تا بحنظل الا" آ نستکه حنظل بہشت شیرین باشد , و گفتند مراد بزوجین که نوع میوهٌتر 
وخشك خواست و گفتند دوشکل متناس خواست متشا کل چون دوحفت از نروماده که در دنیا 
باشد » و گفتند دوجس از میوه باشند ار هر نوع € ی معروف ویکی غریب ۱ 

( فبای الاء ریکنما تکنابان متکنن على فرش بطائنہا مناستبرق, ) 
نص‌متکئی برحال باشد گفت تکیه زده باشند بر بسترها که آن از دیبای سطبر خن 
ثقیل باشد , و گفتند استبرق معرب است . عبدالله مسعود وآبوهریزه گفتند بطانه برای آن‌یاد 
کرد تا بدانند که جون بطانه اراستسرق باشد ظپاره ارحه باشد . مع جررا کفتف جون بطا نه 
از استبرق باشد ظپاره ازچه باشد گفت این از آنجمله است که خدای‌تعالی گفت « فلاتعلم نفس 
ما ا خفي لهم من قر ة آعن » قولی دیگر آنست از او که گفت « بطائنپا من استبرق و ظواهرها 
من نور » گفت آستر ازاستبرق باشد وابره (۱) ازنور . فر اء گفت مراد ببطانه ظپاره است . 
موراج گفت لغت قبط است ومعنی که بطانه ظراره باشد وظپاره بطانه برای آنکه دوروی 
بود بطانه کمتر از‌اده نود تا برهرروی که خواهند باز افکنند . فر اء گفت عرب رن 
هذا بطن السسآء وهذا ظپرالسماء واین قول بخلاف ظاهر کلام عرب است و آقوال ول بپش 
است وأولیتر ( و حت االجتمشن ¿ دان کو ښوه های این بستانپا نزديك باشد قریب 
التناول تا برای ایسناده و نشسته وخفته بتوانند گرفتن والجنا الثم يقال جنبته و آجنیته اذا 
أقطفته قال‌بعض العرن : 

هذا جناي و خباره فيه اد كلل جان يده إلي فيه (۲) 

(۱) آبره ترجمه الظهاده است یمنی دوه جامه در قال آستر . 

(۲) ضرب المثل‌معروفی است‌درقسه زباء و جذیمه گویندچند تن دنبلان می‌چیدند و آ نکه نيك بود 
میخوردند ویکی از آنها هیچ از آن‌نمیخورد چون نزد خواجه‌خویش آمدند آن یکی گفت این جیده 
من است ویر گزیده آن در آن هست اماهرچیننده غیر من دستش‌بدهنش بود ومیخورد » 


درحس اس تکه بندةٌ مؤمن برسریر خفته باشد و از بالای ا بر او ساره 
کک حون اورا آرژو آ ید میوه‌ای‌از آن شاخ مرفرود آرد تا او یدست خود تناول کند و دست 
۳-3 بدان نرسده باشد . 
(فبأی الاء ربک لما تکذبان فهن" قاصرات الطترف ) گفت در آن بپشتبا 
دنانی باشند کوتاه نظر دیده وچشم برهم نهاده و گفتند و قاصرات الطرف » یعنی چشم خود 
قصر کنند پرشوهر آن خود در دیگر کن ننگرند ۱ ابن زید گفت شوهر خودرا کو بعز ت 
ای کن در همه بپشت ارتو نکوتر هیچ نمی‌بینم سیاس آ نخدای را که تو را بهن داد 
وما بتو . 
رل بط مهن هن انس" قدلهم" و لا" جان" ) گفت دست بایشان دراز نگرده باشندهیچ 
پری و آدمی » و گفتند این کنایت است اذجماع ومقاربة یعنی کسرا بایشان خلوت نبوده باش 
بل بمپر خود باشند , و گفتند مراد آنست که افتضاض نکرده باشند ایشانرا و بکارت نمرده‌باشند 
وخون آلوده نکرده چه اصل او ازخون است ومنه العاامث للحایش , و گفتند مراد ملس است 
کی ا ا ا ا ل و درت ا ع ا 
« ایما امأة ماتت بجنمم (۱) لم تطمٹ دخلت الجنة » گفت هرزنی که او بامپرپیش خدای 
شود دوش ز گی ابر ده بمهشت‌شود وفالالشاعر: 
دفمن الني ۸ بطمتن ق فن اصح“ من برض النعام(۲) 
يل بن‌عبدالله گفت هر که دردنیا چشم نگاهدارد ازمحر مات در آخرت عوص‌دهنداورا 
از قاصرات اما قوله « ولاجان » قول درست آنست که برای مبالغه گفت چنانکه یکی از ما 
گوید هیچ جنی ونسی دا داه نیست در آنجا وهیچ مرغ اینجا نتواند پریدن و ماند این . 
وارطاة بن منذد گفت‌سمرتین جبیت را پررسیدم که‌جنیا نرا تواب باشد ؟ گفت آدی واین آیت 


)۱ جمع بضم جيم را مولف ترجمه کرده است (بامهر ) وهمان معنی دوشیزه داردیعنی هردختری 
که‌نا کام از دنیارود وبه آرزوی خود ازشوهر وفرزند نرسد به‌بهشت‌رود واین گونه استحقاق نا کامان‌را 
متکلمین‌ما عوض گویند مانندآ نکه درعمر خویش بسیار بیماری کشد وبناحق ستم‌بیند یافقیر باشد ودیگر 
ناکمیها موجب عوضی است‌بر خداوند چون اوعادل است وهر نعمتیکه از کسی باز گیرد بازای آن‌نعمتی 
E‏ 

(۲) دخترانی‌دا نزد من‌رها کردند که پیش ازمن کسی بدانها دست نیافته بو د ند واز تخم شةرمرغ 
درست تر بودنه . 


بخوانه و آنکه زنان نی مردان جني دا باشند وزنان انسی مردان انسی دا . مجاهد گفت 
حون مردی محامعت کند ونام خدای نبرد جنی پباید و خویشرا براحلیل او بجد و بااو 
محامعت کند واین صعف ترین أقوال است . اتکه وصف کرد این حوران زا گفت : 

پنداری که این زنان باقوت و مرحانند . قتاده گفت ایشانرا صفای ياقوت باشد در 
بیاض مرجان(۱). و گفتند مراد آن است که سرخ وسفیدباشند چون ياقوت ومرجان . عبداله 
مسعود دوایتکرد از دسول تلم که گفت زنان بهشت یکی از ایشان هفتاد حله ملون دارد و 
درزیر آن هفتاد حله مغز دراستحوانشان بتوان دید برای آنکه خدای تعا لی‌میگوید دکانین* 
الباقوت واطرحان » ویافوت جوهری است که ا گر چه کثافتی دارد حون رشته در او کنند از 
برون او بتوان دید . 

( هل جزاء ا لاحسان إلا ّا 'لإحسان ) گفت حزاء و باداش احسان چه باشد الا" 
اسان ونکوتی , صوزت استفیام است وم‌ادححد ٤‏ ومعني آ نکه ماحزاءالاحسان الا الاحسان 
حزاء احسان حزاحسان نباشد گفتند هل در کلام عرب بر حماز وحه ۳۹1 یکی بمعنی قد نحو 
قوله تعالی « هل آتيك حديث الغاشية » و « هل آتيك نبوالخصم » و « هل أتيك حدیث ضیف » 
دوم بمعنی استفپام است چنانکه گوید دفرل وجدتم ما وعد ربكم ۳ » سوم بمعنی اص نحو 
قوله تعالی د فېل انتم منتهون » أي انتهوا حهادم بمعنی نفی حنانکه دداین آیت هست وني قو له 
« فل على الر سل الا البلاغ البن » أي ما علی‌الر سل . نس مالك دوایت کرد کي رسو لیم 
این آیت بخو اند . آنکهگفت دانید تا خدای جه هگو ید ؟ گفتند خدا و رسولش عالتر ند 
گفت می‌گوید جر اء آنکه ڊراو نعمت کرده باشم بعو حمد ست لا دہشت .3 عداله مسعود 
وعداله عمر گفتند که رسول یم گفت معنی آ یه آن است که هر کس که براو نعمت کک 
باشم بتو حمد ومعرفت فر دای شامت حای او درحظرءٌ قدس باشد در بپشت من بر نعمت من . 
عبدالله عاس گفت يعني جر اء آنکه و ۷ اله الا ال یی تست الا دہشت . جسن گفت 
حزاء مطعان درد نا م نمست مگر کرامت آخرت ۰ صادق تک کت حزاء | نکه درارل 

باو احسان کرده باشم آن است که درابد برو نکه دارم . دربن الحنشه گفت این حزاءشامل 

است‌بر را وفاجرراء بر را در اخرت باشد وفاحررادردنا . 

) و من" دونهما جتان ( گت بر و ن آن ده بپشت دو دہشت دیگر باشد ,درمعبی دون 
خلاف کردند عمد ال عباس گفت مراد آن‌است که ان دردرج(۲) . این زید گفت‌من‌دو نما 


(۱) مراداز مر‌جان لو است یعنی مروادید . (۲) یعنی درمر تبه بست‌تر . 


۱ namS ONDODOSsneunvnnnnnanvcavocvanvvenovenevessssecavoownown 


فی‌الفضل یعنی کم از آن باشد.ابن‌جر یج گفت چهاد بستان است دوبپشت سابقان مقر بان داست 
که دراو از هرمیوه دولون باشد ودو بستان دیگر أصحاب الیمین وتابعانرا که دراو میوه وأنار 
وخرما باشد » فضل بن یحبی گفت به « دون » فیرخواست یعنی جز آنده دیگر باشد . کسائی 
گفت امامپا درییش آن دوبستان دیگر باشد قال الشاعر : 

دري قائم من دونها ما رورا لها (۱) » 

وفال اخر : 

و فلاة من دونها تحسّر الساشر و ميل" یبقضی إلي آأمسال, (۲) 

وناك e‏ دوم فزون او ل باشد در منز لت جه اول از زر وسم باشد » و دوم از 
یافوت وزمر د 

( مد‌ها متا ) یعنی ازبسیادی آب که خورده باشد سبزی سیر شده‌باشد چنانکه‌باسیاهی 
زند و کشت و گیاه چون سراب باشد این دنك دارد يقال اد هام الز رع ادهیماً مافپو مدهام و 
الجنة مدهاممة والجنتان مدهامتان ومثله‌فیالعنی قولذى الر مه« ك )الا کم منباقصة حلةحبشية» 
گیاه آن شته دا حبش خواند ازاینه‌عنی و گفتند : د مده‌امتان » ملتفتان . درختان او 
درهم شده . 

( قهما عننان نضاختان ) گفت دراو دوحشمه باش که آن ازا یشان برمسجوشد 
ومیزاید أي فو ارتان . حسن وعطاء گفتند ار رمن برمسجوشد و آنگه روان مشود . عبدالله 
عباس گفت برمیدمد بخبروبر کت برأهل بہشت .عبدالله مسعود گفت بجای آب از این چشمپا 
مشك و کافور برمیجوشد ومیزاید › و نضح و نضح ورشح ورش متقار بند ون است که رش 5 
باشد پس دشح آنکه ناج آنگه نضخ قال الشاعر : ۱ 

و من كلل نضَاخة ااذ فری ادا عر قت" » (۳) 

( فسپمافاکهة " و نخل و رامان ) گفت دراو موه باشد وخرما ونار وخرما ونار 
از ۱ باشد ولیکن ] نرا تخصص کرد برای تفضل حنانکه «وملککته ورسله وحبریل و 
میکال » کقوله « حافظواعلی‌الصلواة والصلاة الوسطی » و کقوله « واذ أخذنا من‌النببین میثاقیم 

(۱) این بیت درسوره قمر گذشت. ۱ 

(۲) بیابانی که پیش از آن کاروانان ما نده‌میشوند ويك میل آن درحقیقت چندمیل است . 


(۳( ذفری‌پشت گوش استو شترچون شتاب دود بشت گوشش بسیار عرق میکند و این بیت از 
معلقات است در وصف شتر خود گوید که عرق‌از پشت گوشش میریخت . 


a‏ الرحمن )0( آية ١‏ إلى ۷۸ ج۱۰ 
ومنك ومن نوح » درخبر است که درختان‌بپشت‌دا ازاصل ساق تا بسرشاخ میوه متتصل باشد و 
میوه های آن مانند سبویپا باشد هر گه بچینند بجای آن دیگری پدید آید وخوشپای‌انگورش 
دوازده گز باشد بطول .وحویپای آن درشکاف نباشد بل بردوی دمن میرود . ودرحبری دیگر 
آمد که نخل بپشت دا عروقش از سیم باشد وشاخش از زد (۱) وبر گپای اوحلبا باشد ومیوء 
او از آنواع در وحواهر باشد بطعم از انگین شیر ین‌تر و نرهتر از زبده , در او هیچ استخوان 
نباشد . ابوسعید خدری روایتکرد از دسول ي که گفت که شب معراج که مرا بر آسمان 
بردند درختان نار دیدم براوهرنادی حند بوست شتری مقبب و مرغان او چون شتران بحتی 
کک را ديدم گفتم که تو که دائی گفت زید حارثه را زید را بشادت دادم بآن‌وددبیشت 
چیزها دیدم که چشمپا دیده نیست و گوشهپا شنیده نیست و بر خواطر هیچ آدمی 

(فبای الاء ربکا تکذبان فهن" خیرات" حسان ) کسائی گفت خدای 

تعالی دو بپشت بگفت ودو دیگر گفت آنگه جمع کرد هررچپار دا و گفت در آن بپشتها دنانی 
باشند خیرات وهی جمع خبره . حمله قر اء بتخفیف خواندند بو رجاء العطاردی در شاد" 
خسرات خواند بتشد ید ياء و آن دو لغت است مثل سید وسید وهین‌وهن ولین ولن . اسلمه 
رضی الله عنبا گفت دسول م را پرسیدم که خيرات حسان جه باشد ؟ گفت خبر ات الاخلاق 
حسان الوجوه نکوخوی نکوروی باشند . حسن گفت ای فاضلات . اسساعیل بن أبي خالد 
گفت عذاری دوشز گان . حریربن عبدالله گفت مختادات گزید گان باشند . مفستران گفتند 
درتفسیر خیرات: لسن بذربات ولاذفرات ولابخرات ولامتطلعات ولامنسو"فات ولا متسلطات ولا 
طماخات ولاطوافات فی‌الطرق پلید زبان نباشند , ناخوش بوی نباشند » گنده دهن نباشند و 
سربدد برون کننده نباشند , وسلیطه نباشند , ومتکیّر نباشند » و گردنده نباشند . ددخبر است 
که نان بیشت دست دردست نبنده بغناء گویند بآوازی که خلایق مثل آن نشنیده باشند تحن 
الراضات فلانسخط ابداً ونحن القیمات فلانظعن ابداً و نحن خیرات حسان خلقنا لازواج 
کرام ماخشنودانيم که خشم نگیر یم هر گزومقیما نیم کزاینجا نبرویم هر گز وما زنان آراسته‌ايم 
(۱) نبات وحیوان‌بهشتی از تر کیب مزاج وعناصر پدید نمی‌آید؛ مانند دنیا نیست که جماد محض 

مانند سیم وزر وجواهرحیات نمی‌پذیرد زندگی در آنجا مانند نفوس ناطقه معلول علت فاعله‌فوقا نی است 
نه‌ناشی ازتر کیب عناصر وما نند نور خورشیداست که‌بردیوار می‌تابد نه‌ما نندنورچراغ ازفتیله که بسوختن 


آن نور زائل شود . 


جوم و و و دوه اد و و و و و هه وم مار اه وم و و و و وه ما ما ما وم ما و و و وا ما ما اد و ماو ماو وان او ما وا وا و داوج دواد ود او واه واه وا و داد ماو واه هو اد ادا و وگو وا ماه و وخ seneman‏ 


بخصال وحمال ما را el‏ ی کریم نماده اند . دوایت است که چون ۳ بپشت این 
گویند رنان موّمنات گویند نحن المصلات وما ار و نحن الصاگمات و ما تن و نحن 
المتصد"قات وماتصد قتن" و نحن المتوضیات وماتوضیتن" ما نماز کنند گانیم و شما نکردید وما 
روزه دارانیم وشما نداششد وماصدفه دهند گا نیم وشما ندادید و ما وضوء وطهادت نمار کردیم 
وشما نکردید . عایشه گفت والله که غلیه اینانر! بود . 

) حور" مقتصورات ق‌الخسام ) حق تعالی وصف کرد ا زنانرا گفت حوز ند و آن 
جمع هك و اجوز باشد و تفسیر او برفت « مقصورات » محبوسات مستورات فى الحجال 
باز داشته پوشیده يقال : امرأة قصيرة و قصورة ومقصودة إذا كانت مخددة مستورة لا تخرج 
فال الشاعر : ۱ 


و نت الني ینت کثل قصبيرةر إلى و"ماتداري بذاك التقصائر 
عندت آقصمرات الححال و ۳ ارد قصار الخطی شر لذ بساء الدخاتر )۱( 


مجاهد گفت مقصور باشند برشوهران خود جشم بکس درگ نکر . انس مالك‌روایت 
کرد که رسول تت2 گفت که اگر یکی ازجوریان بپشت خبودردمین فکند یا دردریا, دریای 
شور خوش گردد از خوشی آب دهان او . « الام » جمع خیمه . عمداله مسعود گفت هرد نی 
را خیمه‌ای‌باشد طو لش شصت مل . دز خت است. كهرسول لت گفت در بپشت خمه‌ها پاش ار 
زر سفید بيك پاره طول او درهوا شصت گز ددهرذاویه از آن خیمد مؤمن را حفتی باشد که او 
دا تین و نسند . عبداأله عباس گفت: دراین آیت « حور مقصورات‌فی‌الحام » هرخمه‌ای 
از یك پاده لول باشد چپار فرسنک در چهاد فرسنگ او دا چهار هزاد مصراع باشد . انس 
مالك رواینکرد که دسول چ گفت که شب معراج که مرا بآسمان بردند دربپشت جویها 
دیدم بر کنارهای اه خیمه‌ها زده از مرجان از آنجا آواز بیرون می‌آمد که السلام عليك با 
رسول الله من گفتم یاجبرئیل اینان که اند ؟ گفت کنیز کانا ند ازحودالعن . دستوری‌خواستند 
از خدای تعالی تا برتوسلام کنند خدای دستوری داد ایشانرا و گفت مسگفتند نحن خالدات 
فلانموت أ بداً , ونحن الناعمات فلانبوُس بدا زواج رجال کرام حورمقصوزات فی‌الخیام گفت 
ما همشه زند گانیم که نمیمیر یم زگ , و ما ناعمانیم که بسحتی نرسیم هر گز > دنان 


(۱) تو ئی که بکو تاهی خو دهمه کو تاهان‌ر! کهها نند تواند نز دمن‌محبوب گردانیدی و کوتاهان این‌را 
نمیدانند . مقصود من آنز نهاهستند که نظر شان کوتاه و برده پوشیده | ند نهآ نها که گام کوتاه دار ند جون 
بدتر ین ز نان فر به و کوتاه آ نان است . 


مردمان کریميم . « حور مقصورات فی‌الخبام » حوریان درخیمه ها بازداشته . 
( ۸ تط‌منبن انس قنلپم و لاجن" )عاهه قر اء بکسر ميم خو اندند و پبوحبان 
الشامی وطلحة بن مصرف ددشاذ بضم خواندند ,و آکسائی یکی مکسود خواند و یکی مضموم . 
آبواسحق گفت درقفای أصحاب أمیرالومنن تلم نماز کردم از ايشان شنیدم که‌«لم بطمثینگ 
خواندند بضم میم » واز أصحاب عبدالله مسعود شنیدم بکسرمیم . و کساگی برای آن یکی بضم 
خواند ویکی بکسر تا ازاین دو دوایت برون نشه باشد وهما لغتان . 
( متتکلین عل ر"فراف, اخضنرر) گفت تکیه زده باشند بردفرف سبز. سعیدجبیر 
گفت دفرف مرغزارهای بپشت باشد پر گیاه سبنوتازه ویکی دا دفرفه گویند و دفادف جمع 
رفرف باشد وهو جمع‌الجمع . عبدالله عباس گفٹ بساطپا باشد . قتاده وضحالك گفتند مجالس 
باشد ونشستگاهپای از نپالیپا ومتکاها وپیشگاها .:ابن کیسان گفت بالشها باشد , آبوعبیده گفت 
حاشیه جامه را دفرف خوانند . بعضی دیگر گفتبٌد عرب هر جامه پېن دا دفرف خوانند قال 
ابن‌مقبل : ۱ 
و !۷ لتزالون انقشی بغالنا نواقط من آصناف ریطر و رفرف(۱) 
( و عنقتری" حسان فناي الاء ر بکنما تکذبان) زیلوها وطنفسا باشد سطبر 
تخین یکی را عبقر به خوانند وعبقری جمع است لدلالة قو له حسان » فی‌صفته و گفتند عرب 
۱ آنواع بساط را عبقری خوانند . قتاده گفت. زیلوی هر تفع باشد . مجاهد گفت ار دیبا باشد 
أ پوالعا لبه گفت محمل باشد . حسن گفت درا نيك باشد واحدها در نو و آن نخ باشد . قتبی 
کفت هرجامه منقش از هر نوع که باشد عرب آنرا عبقری خوانند . آیوعبیده گفت منسوب 
است باعبقر و آن زمینی است که آنجا دیباهای فاخر گراندایه بافند قال‌ذوالرمة : - 
تحاتی كان" رباص اللقف" لها ...من و" شى" عبر "تجلیل" وتبنجبیل(۲) 
و گفتند عبقری زمینی است که در او جنیان باشند قال الشاعر : 
بخنل علسها جنة عنقره ية" 3 برون وما آن يناوا فسستمانوا(۲) 
قطرب گفت این منسوب نیست ولیکن بمنزله قولك کرسی و کرامی وبختی وبخاتی 
(۱) ماچون فروه آئيم استران خود را ازپارهایاقسام‌جامه‌ها بپوشا نیم . 
(۲) باغهای قف را از جامه نگادین عبقرپوشیدهاند . 
(۳) سوارانی باسپرهای عبقری که سزاوارند بوزی برسندوغا لب کردند . 


SPDR aenenanavsyaannec ‘amBbnovceruunnanose'stuancesununncccsenscunsbaanaaneeneonakeenonvnnouscanavtvaovnvuose‏ ® ۱ هه وه دوه ددم وا موه و۳956 


خلیل گفت هر چیزی جلیل OT‏ عبقری باشد ااانا وحن آن و منه 
الحدیث في عمرفلم آر عبقر یا یفری فربه (۱) . عاصم الجحدری روایت کرد عن ابی بکر که 
او گفت شنبدم از دسول خدا تا که مسخواند «متختن على رفارف خضر وعیافری حسان » 
« فیای آلاء ز سکما تکذ بان » . ۱ 

( تبار ۵ اسم .رك دی التجلال وا "کرام ) پاقی است نام خدای توذوالجلال 
شامبان خواندند بواو صفة ة الاسم وباقى قر اء دی الجلال صفة الر" ته‌الی و این قراءت دلبل 
میکند که اسم نه مسمی است برای آنکه اضافت کرد با دب " و اگر نام خدا بودی اضافة 
الشيء الی نفسه بودی واین درست نباید . و حون وجه جزخدای نبست بل وجه الله ذات اله 
باشډ صفت او بذو کرد وجز این نخوانند « ویبقی وجه ربك ذوالجلال والا کرام » صفة للوجه 
لان وحپه هو تعالی و لیس اسمه هو گفت متعالی است » و باقی نام خدای توکه خداونه 
بزر گوادی و گرامی کردن بندگان ۰ گر گویند این تکرادچه‌معنی دارد ددایسوده‌درچندین 
جایگاه بقوله « فباي" آلاء ربکما تکذبان » گوئیم ازاین چند جواب گفتند یکی آنکه‌فر اء 
گفت تکرار دراین وأمثال این برای تا کید باشد چنانکه مجیب گوید بلی بلی ممتنع گوید 
لا لا و آنشد : 
و کان و کم عدي لبم من صنيمة. آیادی بدئوها على" و آو جوا (۲) 

وأ نشد ایض : 

و ک م نعمة کات" لک کم کم و کم ۰ 

وقال اخر : ۱ 


NSS E 
وقال آخر:‎ 
فارال لتشیی" آونی با (ه)‎ SNN 


(۱) ندیدم مردی داهیه که مانند عمرکاربر باشد و امروز کلمه عبقری دا برای ترجمه ژنی 
| نتخاب کر ده| ند - 
(۲) چه بسیار است از ایشان نعمت واحسان نزد من که برمن فراوان ریختند وشکر آنرابرمن 
واجب ساختند . 
(۳) لبنی نام زنی است گویدکلاغ خبر داد بجدائی لبنی فردا صبح و چه قدر بفراق لبنی 
۲ بانگ میز ند . 
(۴) بعض امور برای خود خواستم که برای من بهتر بود و بهتر بود . 


ند ۷ الرحمن(هه) ية ۱ إلى ۷۸ ج 


وجواب دیگر ایآ نابت که تکراد برای اختلاف فوائد است وچون تقریر بنعمتهای 
مختلف کرد عند د کر هر نعمغی تکراد تقریر کرد وغرض از تکریر تقریر است و تذ کیر 2 
تقریع وتوبیخ چنانکه یکی از ما گوید ألم أحسن إلبك بأن أعطيتك . ألم أحسن إليك بأن 
خلصتك . ألم أحسن إليك بأن رفعتك . ألم أحسن إليك بأن خلعت عليك . وعندذ کرهر نعمتی 
باز گوید ألم أحسنإلىك؛ نه با تو إحسان کردم بفلان چیز و فلان چیز؟ واین در کلام عرب 
وعجم وأشعار ایشان بسیار است قال مپلهل بن دبيعة يرثى أخاه كليباً : 

على ال لش غدل ن کات إذا طرد التبم عن الس زور 


E e ر ل‎ 

علي ان لن رل عن لديا إذا ما خاف جار النمستحیر (۱) 

وقالت ليلى الاخيلية يرثى توبة بن الحمير: 
افیا وب کت ۳ لتقت" صد ورالأعالي و" استشال "سا فل (۲) 
و نم الفتی با توب کتت‌و لم تكن ی وما کشت مه" تحاول (۳) 
و نءم النفتی با توب کت لخاثفر اتاگ لنكني بحنميو نعم النمدامل(۴) 
وعم التفتی با توب ارا و صاحا ونعم اللفتی با توب حسن تناضل (۵) 
آلممری لأنلت اللْمَرء أنكي لفقده بجد" و ولاامت" عله اللعوإذل (و) 


)۱ هیچکس برا بر کلیب نیست آن وقت که کودك بی‌پدر را از گوشت جزور برانند . ھیچکس برابر 
کلیب نیست آ نگاه که زن پر ده نشين رااز رده برون کشند .هیچکس برآ بر کلیب ثیست آ نگاه که‌هر کس 
پناه بکسی بپرد باز ترسان باشد یمنی در باری دما ندان کسی مانند لیب نیست . 

(۲) نيك مردی بودی توای توبه چون در آن روزی که تو آهنگ کاری میکردی کسی زودتر از 
تونکرده پود .| 

(۳) نيك مردی بودی توای توبه در آن هنگام که سینه‌نیزها بایکدیگی میزدند و پائین آ نها 
و 

(۴) نيك مر دی بودی‌تو ای تو به برای آنک از ترس نزد تومیآمد تا پناهش.دهی و بسیادی نیکی 


میکردی با او . 
(۵) نيك مردی بودی‌توای توبه پناه ویار بودیو نيك مردیآنگاه که دزم میکردی . 
(۶) بجان خودم سو گندکه تو مرد بودی برای نبودن تو گریه میکنم براستی هر چند مرا 


فلا دنك ال با توب !نما 

فلا مد نك اله 

گفته شد و قال الحارث بن عاد : 
قربا مر بط التعامة منتي 


جره - ۲۷ 


-۶۱۱- 


و ولام فيه اقص الراي جاهل (۱) 
إذا کثشرت بالملجمین اتتلابل () 
کرت امور" حشکمات" کوا مل" (م) 
تذکرت ماح" حین او یاأرامل(۳۴) 
لقبت جام الموت والموت خاتل (م) 
كذاك المنایا عاحلات وآ جل" (۶) 


۱ سةك الةو اد ی‌المد" جنات الهو اطل (۷) 
حنانکه بینی در این أبیات تکراری بتکر ادی میرود برای اختلاف آحوال و معانی که 


لقحت حرّب واثل, عن حیال(م) 


آنکه تکرار کرد این‌مصراع را که «فر با م بط العامة ممی لتحت» دز حند بىت ها 2.۰ 


قالت ابنة اللعمان ترثي دوجا مالکاً : 
و اصحابه" أن مالکا 


» 
و سول دی 


و حدثنی آضحایه" آن" مالک 
و. حد تنی اصحابه" أن مالکا 


و دی 


اقام 
احواد" با رف الر “حل غر 1 خما 


مرو بسن فعت e‏ 


ص 


۳1 نادی صحده' ر حمل 


(۱) بجان خودم سو گندکه تومرد بودی برای نبودن تو گر یه میکنم . هرچند مرد کوتاه آندیشه 


نادان مرا سرز نش کند . 


(۲) بجان‌خودم سو گند که‌تو مر دی بودی برای نبودن تو گر یه میکنم در آن هنگام که سواران لگام 


زده از بیم دچار تشویش شوند . 


(۳) مانع مذمت مردم است از تو هر گاه نام توبرده شود کارهای درست کامل تو . 


)۴( مانم مذمت مردم است از تو هر گاه نام تو برده شود بخشند گی تو آنگاه که بیوه زنان به 


پناه تو آیند . 


(۵) خداوند ترا دور نگرداند ای توبه مرگ ترا دریافت و مر گ بنا گهان فرو گرد 
(۶) خداوند ترا دورنگردانه ای توبه که مرگه‌گاه شتاب آید و گاه تاخیر کند 
)۷( خداو ند ترا دور نگرداندای توبه آبرهای بامدادانبوه وپر باران‌تر اسر اب کند 
(۸) نعامه نام اسبی است و حیال بمعنی آ بستن نبودن است گو ید اس مرا نزديك من آورید که‌جنگ 


وائل پس از آنکه بی‌باد نبود آبستن شد . 


N‏ الر“حمن (۵0) آية ١‏ إلى ۷۸ ج۱۰ 


پبصسصسصسصصسصسسپپپپپپپ«««<س<س<س<س<س<سسسسپپ<«««سسسس<س<س<س<س<«۳<۳<۳<ص۳ص۰۳صج۰۳صطدصط9ص۳ج7س ۳ص 


و حداثئني آصحابه أن مالکا خفسیف" علي اللحداثان . غير قل 
۳ حدائني آصحابه" آن" (KI La‏ احزاوم کماضی الشٌفر تن صقل (۱) 


وما نند این پیات بسار است واین برای آن آوردم ی شه ملحدان وطاعتان زائل‌شود 
ومعلوم گردد که امثال این در اشعار ابشان بسار است 


پایان مجلد دهم 


(۱) اصحاب مالك خبردادند بمن که‌او بایستاد وبرمردم خود بانگ زدکه بار بندنه ومراخبر 
دادند که اوهرچه داشت بخشید وبخیلی ننمود و خبرداند که مالك درحوادث روز گار چا بك بود دسنگن 
نمی نشست و گفتند که مانند شمشیردودم و جلا داده برنده بود . ۱ 

در وقایع ایام عرب و جنگ های ایشان آمده است‌که کلیب بن دبیعه را از سادات وپزر گان 

عشایر کشتند میان قبایل قاتل دمقتول چهل سال جنگ بود وحماسه هسای هر دو طرف و مراثی آنان 
در کتب‌ادب بسپار است و آنرا حرب البسوس گویند و اشعار برادد وی مهلهل در مرئیه بر ادرش 


فهر ست مندر جات 


صفحه 
سورة فصلت 
۲ عدد آیات وثواب قراءت آن 
۵ فوله تعالی « حم تنز یل من ار حمن اأرحيم 6 ۰ 
۶ راجع به دشرکانی که زكاة نمیدهند و ایمان 
بقيامت ندار ند 
۰ فوله «فقضیهن سبع سموات‌فی‌بومین»وپاورقی 
مويل . 
۲ گفتاد عتبةین دبیعه با پینمبر اکرم (ص) . 
۳۰ فوله«قالالذین کفروالا2 تسمهو الهذاالقر آن». 
۱+ فوله «ان‌الذین قالوا دبنااله ثماستقاموا» و 
اقوال مفسران . 

۸ قو له » ولو جعلناه‌قر آ نا أعجمياً» و فراءعت 
فر اء ۰ 

۱- فو له «سنر بهم آیا تنافی‌الافاق» وقول‌مفسرین 
در افاق . 

سورة الشوری 

۳۵- عدد آیات وثواب قراءت آن 

۸- قو له «حم عسق» واختلاف مفسر ین‌در آبه ۱ 

۶ قوله «اله لطیف بعباده»و گفتارمفسر ین‌راجع 
به لطیف . 

۳- قوله «قللا آسئلکم عليه ۳۳۹ الاالمودة فى 

القر بی» وسیب نزول آیه . 

۸ - قوله «وهوالدی یقبل التو بةءن‌عباده»و بیان 
حغیقت تو به . 

سورة الز خرف 

۱- عدد آیات و ثواب قراعت آن . 

۳- قوله «انا جعلناه قر آنا عر با . 

۹- دوایت ابوموسی اشعری راجم به‌منبر پیغمبر . 
اکرم (ص) درباره حریروزر . 


موضوع 

۶-قو له نحن قسمنا بیثهم معيشتهم فی | لحیوةا لد نیا» 
و خبردادن جبر گیل ازس‌دل دسولا کرم (ص)» 

۳ - قوله «وسئّل من آرسلنا من‌قبلك من‌رسلنا- 
الابه » . 

۹- وله « الا خلاء یوم ڊعضهم لبعض عدو الا 

المتقن » وتفسر آن . 

۱ روایت‌عکرمه ازرسول خدا(ص) راجم به 
کمترین‌درجه بهشت 

۴ - ردکردن رسول (ص) قولومذهب‌کافران 
را از اثبات فرز نددر باره خداو ندمتعال . 

سورةالدحان 

۷ عدد آیات وثواب قراءت آن . 

۱-- قوله‌دانا انز لناه‌فی لیلقمبار کة»و تفسیر آن. 

۴- قوله «یوم‌تأتی‌السماء بدخان مبین » . 

¥۷ وُو له «قما یکت علیهم السماء والارض > و 
تأویل کسان 

۲- قولهدان شجرت‌الزقوم طعام الائیم» 

۴ - قوله «لایذوقون فیهاالموت» و کشتن‌م رگ 
بصورت دوسفند . 

سورة الجائية 

۵- عدد آیات وثواب قراعت آن . 

۹ قوله « ویل لکل أفاك آثیم » . 

۲- قو له دأفر أّیت‌مناتخذالهه هو یه » و تفسر 
آن . 

۶- قوله « و قالوا ماهی الا حیاتنا الدنیا» و 
آَقوالی در معنی آن. 

۴۲~ باددقی شماره (۲) راجع به قائل بودن 
جماعتی ا را طعت 

۳ - قوله «وتری کل‌امة جاثية» ومعنی جائیه. 


سورة)لاحقاف 

۶- عدد آیات وثواب قراءت آن. 

۹- قوله «من‌اضل‌ممن یدعوامن دون‌اله من لا 
یستجیب له الى يوم القيمة» . 

۰ قوله «وماآددی مایفعل‌بی ولابک» و گفتاد 
کافران داجع به‌آیه شریفه . 

۷۲- سوّال عبدالله سلام از دسول اکرم (ص) 
چندین‌مسئله را وجواب آن حضرت. 

۴ -قوله دووصینا الانسان بوالدیه احسانا » و 
قراءعت قر اء ۹ 

۸ - قوله «والذی قال لوالدیه اف لکما » و 
ترجمه کلمه «اف . 

۰- روایت ثوبان راجع به مسافر‌تهای دسول 

(ع) ددیدن نمودن ازحضرت فاطمه علیهاالسلام. 

۶ - ردابت مفصل از حضرت‌صادق( ع) راجع به 
خطبه‌حطرت امیر (ع). 

۹- دفتن پیغمبر اکرم بطائف و طلب نصرت 
نمودن از ثقیف . 

۴ قوله«فاصبی کماصبر او لوا لعزم‌من‌الرسل». 

" سوره محمد (ص) 

۶ عدد آیات‌وثواب قراءت‌آن . 

۷۹ فوله دالذین کفروا وصدوا عن‌سبیل اله » و 
گفتار مقسر ین . 

۰- قوله د فامامناً بعد داما فداء » واعمال 
پیغمبر اکرم (ص) با کناد. 

۵ -قو له «مثلالجنة‌التیوعد المتقون»واوصاف 

۶- قوله «ان‌الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله 
الابة » . 


سور الفتح 
۸- عدد آیات و سبب نزول آن. 
~١‏ وُو له « انا فتحنا لكفتحا مبيناً ¢ و حریان 


e E 


-٠۴‏ قوله «ليغفرلك الله الاية»واقوال مفسرين. 

۹ قوله « سیقول المخلفون » و بمکه دفتن 

ht‏ قو له« لقدرضی الّعن المومنن‌اذیبایعو نك» 
وموضوع بيعةالرضوان يا بيعة الشجرة . 

۴ فسمتی از قصه فتح خیبر . 

۹ قفصه صفیه بنت حیی بن اخطب و شوهرش 
کنانة بن ابی الر بیع 

۴- «هم الذین کفروا و صدو کم عن المسجد 
الحرام - الاية» ومکه‌رفتن پیفمبر | کرم‌درعام 

الحدیبیه وشرح آن. 

۹- پاورقی‌داجع به گفتار سهیلی‌درروض الا نف. 


سور الحجر ات 

۷- عدداآیات وئواب قراءت‌آن . 

۹ - قوله«یا,هاالذین آ منوالاتقدموا بین‌یدی اه 
ورسوله الایه» وسیب نزول آن. 

۰- قصه‌ثابت بن فیس بن شماس و نزول آیه 
« لاتر فعوا اصواتکم €. 

۲- آمدن وفدبنی تمیم بدرحجره دسول(ص) 

وآواز دادن آ نها ۲ 

۵- اسلام آوردن اقرع بن حابس . 

۶ قو له دیا بها الذین آمنوا ان جاء کم‌فاسق 
با » و سیب نزول آیه ۰ 

۸- قوله « وان‌طائفتان من‌المومنن اقتتلوا» 

و سیب نزول آن . 

۲- قوله «یاایهاالذین آمنوا لا یسخرقوم من 
فوم» وجریان ثابت بن قيس شماس. 

۴- در موضوع غیبت و آية «اجتنبراکثیرآمن 
الظن » . ۱ 

۹- دوایت انس آنچه را که دسول (ص) در 
شب معر اج دیده دود . 

۲ - قوله«قالت الاعراب آمنا» و گنتاد جماعتی 


از ی اسد . 


چ جرع _ ۲۷ TALE‏ 
صفحه موضوع | صفحه موضوع 
سودة ق 


۴ عدد آیات وثواب قراءت آن . 

۶۷ -قوله «ق والقر آن‌المجید» و گفتادمفسرین 
در باره «ق» . 

- قوله «واصحاب‌الايكة» وقصه‌تبم دقوم او 

۶ - پاورقی راجع‌به دوفرشته مو کل انسان و 
آیه د مایلفظ من‌قول الا لدیه دقیب عتید» . 

۲- گفتاد عبداله مبارك راجع به‌اهل دوزخ. 

۴- قوله د آن‌فیذلكلذ کری لمن‌کان له‌قلب» 
و گنتار مقسر ین . ۰ 

سورةالدار یات 

۷ عدد آیات وثواب قراعت آن . 

1 ۰ - قوله « والذاریات» و اختلاف مفسرین . 

۰ - پاورقىراجع بەمساھلةعلما در سند اخبار 

۶ قوله دوفی‌اموالهم حق للسائلوالمحروم» 
واقوال راجع به‌محروم . 

۵- گفتار آصمعی داجم به جلف جافی . 

سورة الطور 

۸ عدد آیات وثواب قراعت آن. 

۲- پاروقی‌داجم به فضیلت عبادت در کبه . 

۳ قولهد والبحرالمسجود» و گفتارمفسران. 

۷ قوله د والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم 
بایمان» و وجه قراءت قراه . 

۲- قوله دام لهم سلم» وپاورقی‌مفیدی درباره 

بی‌خبر یمر دم جاهل از اسرار وجود . 

سورةالنجم 

۶ عدد آیات وثواب قراعت آن. 

- قوله‌دوالنجم اذاهوی» وقول مفسرین در 

موردنجم ۰ 


۱- قولحذرت‌صادق(ع) در باده نج‌و نگرانی 
حضرت ایی‌طالب در ناییدا بودن پیغمبر(ص) 
درشب معراج . ۱ 
۳- حکایت عتبةین | بی لهبو نفر ین پیغمبر (ص) 
درباره او وآشعارحسان‌ین ثابت . 

۶- قوله دوهو بالافق‌الاعلی» وپاورقی داجع 
به افضلیت پینمبر(ص) از ساگر موجودات. 
۹ - قوله« ما کذب الفواد ما رای » و قراءت 

قراء و يك پاورقی مفید . 


۳ قوله « آفرآیتم اللات والعزی » و اعتماد 


مشرکان راجع به موّنث بودن بتان . 
۷- قو له « ذلك مبلنهم من‌العلم» ويك پاورقی 


مفید . 


۸- قو له ها لذین یجتنبون کیا گرالائم‌وا لو احش» 
۵٣‏ - قو له «ألاتزروازرة وزراخری»و تفس آن. 
سورة القمر 

۱ عدد آیات و ثواب قراءت آں 
۴ قشمد شق القمر 

۵ وله تعالی « سیهزم الجمع س الاية « 
۸ قوله‌تعالی د فى مقعد صدق. الاية › 


سورة الر حمن 
۰ عدد آیات و ثواب قراءت آن 
۵ : مدهامتان » و اقوال مفسرین 
۹ سبب تکرار آیه شریفه «فبأأی آلاء ریکما» 


